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 مقدمه

این کتاب شامل مراجع و مجموع احادیث در باره 

 حیث به آن و سیاست می باشد. شرححاکمیت 

 رهنمود و ساختار حیث به کننده، کمک وسیله

در این  .است شده درج آن نظم منطق فهم برای

کتاب از نظریات علما نیز استفاده شده، زیرا 

بعضی افراد مریض و جاهل وجود دارند که با 

شنیدن آیات و احادیث می گویند که این فهم یا 

؛ در حالی که نه از برداشت شخصی شما است

قرآن و سنت فهم دقیق و درست دارند و نه 

نظریات علما را می دانند. هنوز اشخاص وجود 

دارد که دارای فهم درست از قرآن و سنت اند، اما 

فکر می کنند که زمان تغییر کرده و نمی توانند 

که دین را به شکل که امت تا اواخر خلافت 

طور  کنند. به عثمانی ها تطبیق نمودند، تطبیق

کاملاً واضح باید گفت که مفکوره حاکمیت و 

سیاست مختص به یک مذهب یا مکتب فکری 



 

 

مکان و مکتب فقهی و فکری آن را  نمی گردد.

 .گرفته ام

اکثریت کامل احادیث آن صحیح، بعضی  

احادیث آن حسن و تعدادی آن ها قسماً صحیح و 

یا صحیح نمی باشند. ممکن سند بعضی احادیث 

عیف باشد اما هنوز صحیح لغیره اند. هم چنان، ض

تعداد احادیث با اسناد و کلمات متفاوت از بعضی 

صحابی های مختلف روایت شده است. چرا تمام 

آن ها با تغییرات جزئی در کلمات نقل شده اند، 

در حالی که اساساً مفهوم واحد را ارائه می کنند؟ 

احادیث اول تر از همه اگر دیده شود، بعضی این 

بسیار قوی و تقریباً متواتر اند؛ تعداد دیگر آن حد 

ل باالمفهوم می باشند. دلی باالمعنی یا اقل متواتر

دیگر برای آوردن چنین احادیث )با کلمات 

مختلف و مفهوم واحد( این است تا فهم و درک 

محتوا یا سیاق موضوع مورد بحث و تفسیر صحابا 

دادی از آسان گردد. بدون شک؛ تنها یک تع



 

 

احادیث متواتر باالفظ را در دست داریم، لذا آن 

ها بر اساس پیام و فهم و درک سنت همان طوری 

که توسط پیامبر صلی الله علیه وسلم و اصحابش 

درک شده بود، روایت می گردند. پس؛ وقتی که 

سه صحابی یک موضوع را با سه کلمات مختلف 

را  روایت می کنند، در واقع فهم و درک موضوع

آسان می سازد. این کلمات مختلف ممکن از خود 

پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیده شده باشد و 

یا هم از جانب صحابا که بر اساس چیزی که درک 

کرده اند این کلمات را نسبت داده باشند. هر 

کسی که زبان شناسی و تاریخ زبان ها را مطالعه 

 موضوعکرده باشد، با رغبت و  آسانی این روش "

واحد با کلمات مختلف" را تحسین می نماید. 

این، بهترین روش برای حفظ مفاهیم که ممکن 

است به دلیل پیش رفت و تغییر لسان ها در طول 

زمان، معنی و مفهوم خود را از دست دهند، می 

باشد. و چرا تنها یک حدیث طویل نقل روایت 

نشده؟ بعضی از موضوعات تنها در یک جمله 



 

 

یح اضافی مانند این حدیث روایت بدون تشر

 شده:

 فَاق تلُوُهُ  ال جَمَاعَةَ  فَارَقَ  مَن  

ترجمه: هر کسی که از جماعت جدا شد، آن را 

 بکشید.

اگر مفهوم جماعت غلط درک شود، این حدیث 

ممکن به سمت تباه کنندۀ هدایت کند. اما، با 

بررسی تمام احادیث مرتبط به این موضوع که 

فاوت با کلمات و درازی مختلف توسط راویان مت

روایت شده، می توان هدف و مقصد این موضوع 

 را به شکل دقیق و ماهرانه فهمید.  و یا حدیثِ:

 إمَِام   عَليَ هِ  وَليَ سَ  مَاتَ  مَن  

کاملاً با احادیث ذیل این پاراگراف دارای موضوع 

یکسان اند در حالی که کلمات آن مختلف می 

 باشد. 



 

 

 

 لیَْسَ عَلیَْهِ إمَِام  مَنْ مَاتَ وَ  .9
  مَنْ مَاتَ وَليَْسَ عَليَْهِ إمَِامُ جَمَاعَة   .2

ِ  إنَِّ  عَلیَْكُمْ باِلْجَمَاعَةِ، وَإیَِّاكُمْ وَالْفرُْقةََ  .3  یدََ اللهَّ

 عَلىَ الْجَمَاعَةِ، وَالْفذَُّ مَعَ الشَّیْطَانِ 

هُ أنَْ یسَْكُنَ بحُْبوُحَةَ الْجَنَّةِ فلَْیلَْزَمِ  .4  مَنْ سَرَّ

یْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ   الْجَمَاعَةَ، فإَنَِّ الشَّ

فلَْيصَْبِرْ مَنْ رَأىَ مِنْ أمَِیرِهِ شَیْئ ا یكَْرَههُُ  .5

ا فمََاتَ  فاَرَقَ الْجَمَاعَةَ  ، فإَنَِّهُ مَنْ عَليَْهِ   شِبْر 

ِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَالشَّیْطاَنُ مَعَ مَنْ  إنَِّ  .6  یدََ اللهَّ

 یرَْكُضُ  فاَرَقَ الْجَمَاعَةَ 

وَمَنْ مَاتَ وَلیَْسَ فيِ عُنقُهِِ بیَْعَة  مَنْ خَرَجَ مِنَ  .9

 الطَّاعَةِ وَفاَرَقَ الْجَمَاعَةَ 

اساساً این احادیث یک موضوع را تشریح می 

دارند. درین روز ها بیشتر مردم احادیث را نمی 

خوانند و تنها به مطالعه علوم حدیث اکتفا می 

یث را می خوانند تنها کنند و تعداد اندکِ که احاد

به خوانش احادیث بخاری می پردازند. برعلاوه 

این اکثریت مسلمانان تنها یک حدیث را در باره 

یک موضوع می خوانند. تعداد مسلمانان متدین 



 

 

حتی نمی دانند که در مورد موضوع یک حدیث 

الفاظ زیاد وجود دارد و یا نمی دانند که بیش تر 

د دارد که می توانید از هزار ها جلد کتاب وجو 

حدیث صحیح را با الفاظ مختلف دریابید که می 

توانیم در شش کتاب مشهور این احادیث را 

دریابیم. برای بعضی ها موجودیت الفاظ متفاوت 

آزار دهنده است، زیرا آن ها واقعیت مجموع 

احادیث را درک نمی کنند. آن ها توقع دارند که 

ن باشد؛ در حالی احادیث نیز مانند مجموع از قرآ 

که روش ها و الفاظ متفاوت در مورد یک موضوع 

یکی از عالی ترین مزایای است که در دستخط 

قدیمی وجود دارد. هر کسی که لسان های 

قدیمی را مطالعه کرده باشد به آسانی به مزایای 

 آن پی می برد. 

من از گنجانیدن احادیث زیاد مرتبط به موضوع 

ما به اندازۀ کافی احادیث فوق خود داری کردم، ا

را آورده ام تا نشان دهد که چطور الفاظ مختلف 



 

 

فهم و درک محتوا یا سیاق یک حدیث را می تواند 

و مثال دیگر را نیز مطالعه دبیائید ساده سازد. 

نها و ت واضحاً فرق دارد که محتوا یا سیاق آن کنیم

در صورت دست فهمیده می شود که حدیث کامل 

 . ن مطالعه گرددیا طولانی آ 

ِ لََنَْ يهُْدَى بكَِ رَجُلٌ وَاحِدٌ، خَيْرٌ لكََ مِنْ حُمْرِ  فوََاللَّه

 النهعَمِ 

تیَْنِ   إنَِّ الْمُؤْمِنَ لا یلُْدَغُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّ

این دو فرمودۀ پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار 

مشهور اند، اما تا هنوز مردم سیاق که این 

شده را نمی دانند. حدیث  احادیث در آن گفته

اولی اگر بدون سیاق خوانده شود، یک شخص از 

دعوت درک متفاوتی پیدا خواهد کرد نسبت به 

این که با سیاق حدیث را بخواند. سیاق این 

حدیث واضحاً قتال است و کاملاً واضح می سازد 

 که دعوت جهاد و قتال است. 



 

 

ثنَاَ ِ بْنُ مَسْلمََةَ  حَدَّ ثنَاَ القعَْنبَِيُّ عَبْدُ اللهَّ بْدُ عَ  ، حَدَّ

سَهْلِ بْنِ  ، عَنْ  أبَیِهِ  ، عَنْ  الْعَزِیزِ بْنُ أبَيِ حَازِمٍ 

ُ عَنْهُ، سَمِعَ النَّبيَِّ یقَوُلُ :  سَعْدٍ   رَضِيَ اللهَّ

ُ عَلَى   ایةََ رَجُلا  یفَْتحَُ اللهَّ یوَْمَ خَیْبرََ لََعُْطِینََّ الرَّ

ونَ لذَِلكَِ أیَُّهمُْ یعُْطَى فغََدَوْا وَكُلُّهمُْ یدََیْهِ، فقَاَمُوا یرَْجُ 

یرَْجُو أنَْ یعُْطَى، فقَاَلَ : أیَْنَ عَليٌِّ فقَیِلَ یشَْتكَِي 

عَیْنیَْهِ فأَمََرَ فدَُعِيَ لهَُ فبَصََقَ فيِ عَیْنیَْهِ فبَرََأَ مَكَانَهُ 

، فقَاَلَ :  تَّه  مْ حَ نقُاَتلِهُُ حَتَّى كَأنََّه لمَْ یكَُنْ بهِِ شَيْء 

، فقَاَلَ : عَلىَ رِسْلكَِ حَتَّى تنَْزِلَ يكَُونوُا مِثْلنَاَ

سْلَامِ وَأخَْبرِْهمُْ بمَِا  بسَِاحَتهِِمْ، ثمَُّ ادْعُهمُْ إلِىَ الِْْ

ِ لََنَْ يهُْدَى بكَِ رَجُلٌ وَاحِدٌ، خَيْرٌ یجَِبُ عَلیَْهِمْ  فوََاللَّه

 لكََ مِنْ حُمْرِ النهعَمِ 

ز دارای سیاق بوده و سیاق آن حدیث دومی نی

سیاق سیاسی می باشد، سیاق این حدیث نشان 

می دهد که ضعف سیاسی در اسلام ارجحیت 

ندارد. این حدیث نشان می دهد که یک مومن 

 باید مخصوصاً از سیاست با خبر باشد. 

ِ الْحَافظُِ  وَأخَْبرََناَ ِ  ، أنبأ أبَوُ عَبْدِ اللهَّ  أبَوُ عَبْدِ اللهَّ

ِ الَصَْبهَاَنيُِّ مُحَ  دُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ الْحَسَنُ بْنُ  ، ثنا مَّ

دُ بْنُ عُ  ، ثنا الْحُسَیْنُ بْنُ الْفرََجِ  ، ثنا الْجَهْمِ   مَرَ مُحَمَّ

ثنَيِ ِ  ، حَدَّ دُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ هْرِي   ، عَنِ  مُحَمَّ  عَنْ ،  الزُّ



 

 

نَ رَسُو سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ  ِ مِنَ ، قاَلَ : " أمََّ لُ اللهَّ

ِ بْنَ عَمْرِو بْنِ  يوَْمَ بدَْر  الَسَُارَى  ةَ عَبْدَ اللَّه أبَاَ عَزه

: یاَ  ،عَبْد  الْجُمَحِيه  ا، وَكَانَ قاَلَ للِنَّبيِ  وَكَانَ شَاعِر 

 ، دُ، إنَِّ ليِ خَمْسَ بنَاَتٍ لیَْسَ لهَنَُّ شَيْء  مُحَمَّ

، ففَعََلَ،  ةَ : فتَصََدَّقْ بيِ عَلیَْهِنَّ وَقاَلَ أبَوُ عَزَّ

 ،لا أقُاَتلِكََ، وَلا أكُْثرَِ عَليَْكَ أبَدًَاأعُْطِیكَ مَوْثقِ ا أنَْ 

ا خَرَجَتْ قرَُیْش  إلِىَ أحُُدٍ  ِ فلَمََّ فأَرَْسَلهَُ رَسُولُ اللهَّ

جَاءَهُ صَفْوَانُ بْنُ أمَُیَّةَ، فقَاَلَ : اخْرُجْ مَعَناَ، فقَاَلَ : 

ا مَوْثقِ ا أنَْ لا أقُاَتلِهَُ، فضََمِنَ إنِ ي قدَْ أعَْطیَْ  د  تُ مُحَمَّ

صَفْوَانُ أنَْ یجَْعَلَ بنَاَتهِِ مَعَ بنَاَتهِِ إنِْ قتُلَِ، وَإنِْ 

ا، فلَمَْ یزََلْ بهِِ،  حَتَّه  خَرَجَ عَاشَ أعَْطَاهُ مَالا كَثیِر 

 ، فأَسُِرَ وَلمَْ یؤُْسَرْ غَیْرُهُ مِنْ مَعَ قرَُيْش  يوَْمَ أحُُد  

دُ، إنَِّمَا أخُْرِجْتُ كَرْه ا وَلِي  قرَُیْشٍ، فقَاَلَ : یاَ مُحَمَّ

 ِ ، فقَاَلَ رَسُولُ اللهَّ  بنَاَت  فاَمْننُْ عَليََّ

ِ لا  : أیَْنَ  مَا أعَْطیَْتنَيِ مِنَ الْعَهْدِ وَالْمِیثاَقِ؟ لا، وَاللهَّ

ةَ، تقَوُلُ : سَخِرْتُ بمُِحَمَّ  دٍ تمَْسَحُ عَارِضَیْكَ بمَِكَّ

 : تیَْنِ، قاَلَ سَعِیدُ بْنُ الْمُسَی بِ : فقَاَلَ النَّبيُِّ نه إِ مَرَّ

تيَنِْ  یاَ عَاصِمُ بْنَ  الْمُؤْمِنَ لا يلُْدَغُ مِنْ جُحْر  مَره

مْهُ فاَضْرِبْ عُنقُهَُ "، فقَدََّمَهُ فضََرَبَ عُنقُهَُ   ثاَبتٍِ، قدَ 



 

 

مشکلِ دیگری که تا هنوز در میان مسلمانان 

ه می شود این است که توضیح داده نمی دید

توانند چیزی که به آن ها ارتباط دارد ظاهراً در 

 تناقص است مانند این سه حدیث ذیل. 

أفَْضَلُ الَعَْمَالِ كَلمَِةُ حَقٍّ یقُْتلَُ عَلیَْهاَ  .9

  صَاحِبهُاَ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائرٍِ 

لَا  :دُلَّنيِ عَلىَ عَمَلٍ یعَْدِلُ الْجِهاَدَ، قاَلَ  .2

 أجَِدُهُ 

ِ؟ إلِىَ أحََبُّ  الْعَمَلِ  أيَُّ  النَّبيَِّ  سَألَْتُ  .3  اللهَّ

لَاةُ :  قاَلَ  ؟ ثمَُّ :  قاَلَ  وَقْتهِاَ، عَلىَ الصَّ  أيٌَّ

؟ ثمَُّ :  قاَلَ  ، الْوَالدَِیْنِ  برُِّ  ثمَُّ :  قاَلَ   الَ قَ  أيٌَّ

ِ، سَبیِلِ  فيِ الْجِهاَدُ :  ثنَيِ:  قاَلَ  اللهَّ  هِنَّ بِ  حَدَّ

 لزََادَنيِ اسْتزََدْتهُُ  وَلوَِ 

کدام عمل بهترین عمل است؟ پیامبر صلی الله 

علیه و سلم در جواب این سوال، پاسخ های 

متفاوت ارائه نموده است. آیا در میان آن ها کدام 

تناقض وجود دارد؟ نخیر، اما به سوال کننده های 



 

 

مختلف جواب های مختلف داده است. برای 

ن است جواب حج المبرور عایشه رض که یک ز 

است، برای شخص دیگر بِر با والدین، اما برای 

یک بیشتر افراد جهاد است و بهترین جهاد که 

گفتن کلمه حق به سلطان جائر می باشد. با 

بررسی همه جانبۀ سوالات و جوابات؛ یک فرد می 

تواند به این نتیجه برسد که حد اقل برای اکثریت 

محاسبه حکام از  بهترین عمل جهاد است. و

جملۀ افضل جهاد به حساب می آید. پس؛ 

بهترین عمل امر به معروف حکام می باشد. در 

لسان معاصر، مفهوم امر به معروف فعالیت 

 سیاسی به هدف محاسبه حکام می باشد.  

مشکل جدی دیگر که میان عام مسلمانان دیده 

ان شناسی ست. می شود بی خبری از علم زب

و آن  لسان عربی نیست نشهدف من عدم دا

یکی از شرط های ضروری می باشد که هیچ کس 

 عدم فهم هدف من بلکه نمی تواند انتقاد کند،



 

 

حساسیت واقعیت های لسان بشر است. هیچ 

ان ولس لسانِ وجود ندارد که در حال تغییر نباشد

لسان ها و  .عربی از این امر مستثنی نیست

وه اند، برعلا  کاربرد اصطلاحات هر دو تغییر کرده

دنیا را به طرف  بر اساس آن روش که هر نسل

دیثی شما هیچ ح نیز تغییر کرده است. تعبیر کند

را نمی توانید پیدا کنید که اصطلاح دولت در آن 

به مفهوم فعلی آن استفاده شده باشد، زیرا این 

کلمه در دو قرن اخیر به شکل معاصر بکار رفته 

قدیمیِ است که است. "مدینة النبی" اصطلاح 

معادل با مفکوره دولت اسلامی می باشد. شما 

نمی توانید تنها یک حدیث در مورد دولة النبی را 

با معنی و مفهوم " دولت اسلامی پیامبر صلی الله 

علیه و سلم" دریابید. هم چنان نمی توانید 

اصطلاحات مانند سیاست خارجی یا رشد 

ست که اقتصادی را دریابید. آیا بدین معنی ا

مدینۀ پیامبر صلی الله علیه و سلم دارای سیاست 

خارجی نبود؟ برعلاوه؛ بعضی اصطلاحات وجود 



 

 

دارند که در سه قرن اول هجرت استفاده شدند 

که معنی و مفهوم آن برای ما نا آشنا یا عجیب 

است و یا در طول تاریخ تا اندازۀ به طور متفاوت 

 ست دادهبکار رفتند که معنی اصلی خود را از د

اند. اگر لغت نامه های قدیمی وجود نمی داشت، 

 معانی آن ها حفظ نمی گردید. به طور مثال: 

ِ  فيِ الْوَلايةَُ   اللَّه

این تابعیت از دولت اسلامی ست. ما این را از 

روش که در احادیث مختلف بکار رفته می دانیم. 

 یا مثال دیگر:

ى وَدِينِ الْحَقِّ هُوَ الهذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلْهُدَ 

ينِ كُلِّهِ   ليِظُْهِرَهُ عَلَ  الدِّ

چیست؟ شیوۀ زنده گی ست که  هدف از دین

توسط دولت یا حاکم تطبیق می گردد. و 

 و چگونگی آن در قرآن و سنت واضح شده است.

یا اصطلاح امر به معروف مفهوم فردی و مذهبی 

را به خود گرفته در حالی که اگر همه جانبه 



 

 

گردد به این نتیجه نمی رسیم.  ابن تیمیه  مطالعه

 در باره آن می نویسد:

بر اساس قرآن امر کردن به حق فرض دسته 

جمعی ست، اما بالای هر فرد مسلمان واجب نمی 

باشد بلکه به حیث جمع یا گروه بالای آن ها فرض 

 می باشد. 

پس؛ مشکل ما در فهم لسان و الفاظ است که 

با مطالعه کتاب های ابن علما به کار برده اند. 

 21هـ.ق، شاه ولی دهلوی در قرن  8تیمیه در قرن 

هـ.ق به این نتیجه می  21هـ.ق و نبهانی در قرن 

رسیم که تمام آن ها در مورد جهاد کاملاً نظر واحد 

دارند، اما برای رساندن مفهوم جهاد الفاظ 

مختلف را به کاربرده اند. ابن تیمیه امر به مروف 

سختار عمومی خوانده است، دهلوی  و نهی را

اصطلاح اظهار دین را و نبهانی دولت خلافت و 

جهاد را سیاست خارجی اسلام دانسته اند. 

اشخاص عام که در هنر خواند کتاب مهارت 



 

 

ندارند اکثریت واقعیت لسان ها و زبان شناسی را 

نمی دانند و توقع دارند که لسان ها باید در طول 

ا . بیائید مثال رئیس دولت ر تاریخ یکسان باشند

مورد مطالعه قرار دهیم. یک زمانی بود که رئیس 

دولت را امام می گفتند، سپس به امام عامه،امام 

اعظم، امام عظما، سلطان، رئیس دولت تبدیل 

شد. مثال های دیگر آن جماعت امت، ملا، ملک، 

مملوک، جمهور، جمهوریت بوده که تمام آن ها 

ای واقعیت های متفاوت اند. الفاظ مختلف و دار 

بدون شک که میان امام و جمهوریت فرق وجود 

دارد. من فقط می خواستم واضح سازم که چگونه 

در عصر ها و مکان های مختلف، الفاظ مختلف 

برای یک واقعیت بکار رفته است. اکثر اوقات 

وقتی که یک شخص یک کتاب کامل را می خواند 

درک می کند و و تمام نظم فکری یک عالم را 

سپس از شخص دیگر را، به این نتیجه می رسد 

که تمام آن ها موضوعات یکسان را تشریح می 

کنند اما با الفاظ مختلف مطابق عصر و مکان. 



 

 

این موضوع را چگونه برای عام مردم واضح 

 ساخت؟ 

اساسی ترین مشکل که هنوز میان مسلمانان در 

به  سال اخیر 222سال به خصوص در  122مدت 

وجود آمده عدم اعتماد بالای مفاهیم اسلام است. 

آن ها نسبت به مفاهیم و افکار اسلام بیشتر بالای 

یک مفکر غربی، دانشمند یا داکتر غربی اعتماد 

زیاد دارند. در لسان عربی قدیم عدم اعتماد را 

اساساً به معنی ضعف "ایمان لی" بکار برده اند. 

"  بر و "ایمان لیاصطلاح "ایمان به" عقیده داشتن

  به اعتماد کردن بر کسی استفاده شده است. 

 

 

 



 

 

 هدف رسالت

اقامۀ  هیچ شکِ وجود ندارد که هدف رسالت

اظهار دین یا اعلای کلمة الله، تطبیق نظام  دین،

 بالای امت و حمل آن به سایر کشور های جهان

این کار  ست. مشروط بر توانمندی مسلمان ها

 علیه و سم و خلفای توسط پیامبر صلی الله

راشدین الی اواخر خلافت عثمانی ها با وجود 

بعضی اشتباهات بعد از خلفای راشدین، تطبیق 

گردید. حضرت عمر رض باور نمی کرد که حضرت 

محمد صلی الله علیه و سلم وفات نموده زیرا وی 

می دانست که هدف رسالت اظهار دین بود، لذا 

 ن به این هدفچگونه ممکن بود که قبل از رسید

 وفات نماید؟ 

 

 الكتاب : شرح نهج البلاغة

المؤلف : عبد الحمید بن هبة الله بن محمد بن 

الحسین بن أبي الحدید، أبو حامد، عز الدین 

 هـ(525)المتوفى : 



 

 

إن عمر لم یمنع من جواز موته علیه السلام ، 

ولا نفى كونه ممكنا ، ولكنه تأول في ذلك قوله 

أرسل رسوله بالهدى ودین  تعالى : )هو الذي

( وقال : كیف 0الحق لیظهره على الدین كله( )

یموت ولم یظهر صلوات الله علیه على الدین كله 

؟ فقال أبو بكر ، إذا ظهر دینه فقد ظهر هو ، 

 وسیظهر دینه بعد وفاته

تکمیل مکارم اخلاق به معنی اتمام دین است 

ت ام یعنی نهی از منکر و اجازه به معروف که برای

آن به معنی های قبل از ما این مسئله نبود و 

ن نیست تا این کار ممک ممانعت از جهاد نیست.

حاکم نگردد و هدف آن قتال  دینزمانی که 

، زیرا آن جوهر رسالت پیامبر صلی الله علیه نباشد

پنداشتند جهاد و قتال و سلم را تشکیل می دهد. 

لط غتنها به حیث وسیلۀ دفاع یکی از بد ترین 

فهمی های مسلمانان معاصر است. دفاع فردی، 

دفاع از جان، مال و ملکیت جهاد محسوب می 

گردد و کسی که می میرد شهید گفته می شود 

اما هدف اصلی جهاد آن نیست هم چنان حکمت 



 

 

آن نیز نمی باشد. در واقع؛ مسلمانان از اواخر قرن 

بدن سو؛ از لحاظ فکری، سیاسی، اقتصادی  21

ضی موارد از لحاظ نظامی تابع غرب شده و در بع

است و تا هنوز توسط افکار و ارزش های غربی 

گیچ و مصموم شده اند. یکی از آن مفکوره ها، 

مفکوره جنگ عادلانه است. در حقیقت توجیه 

جنگ های یکی از وظایف اصلی مفکرین سیاسی 

غربی می باشد. وقتی که آن ها عهده دار منافع 

زمین و ملکیت افراد شدند، ملی، دفاع از سر 

جنگ ها را توجیه می کنند. به غیر از این دلایل 

دیگر جنگ ها نادرست بوده و به نام های جنگ 

رادیکال و افراطی یاد می گردند. در حالی که 

اسلام به جهاد )که اساساً قتال است( به عنوان 

خیر امر کرده اگر چه ما خوش نداشته باشیم. 

حمل نظام حکومت داری  )سوره بقره( هدف آن

 اسلام به سایر کشور های جهان است.  



 

 

نداشتن چنین دید جهانی غیر قابل قبول بوده و  

فرق نمی کند که یک فرد چند سند یا لقب را در 

جیب اش دارد. این وجیبۀ امت محمد صلی الله 

علیه و سلم است تا اسلام را بالای خود و سایر 

ود به م بالای خبشر تطبیق نمایند. تطبیق اسلا 

معنی تطبیق تمام احکام طوری که لازم است می 

باشد و هدف از تطبیق اسلام بالای سایر بشر، 

حمل نظام حکومت داری اسلام به آن ها ست و 

نشانۀ قبولیت آن ها قبول کردن جزیه می باشد. 

این کار توسط پیامبر صلی الله علیه و سلم و 

لافت سپس توسط خلفای راشدین تا اواخر خ

 عثمانی ها انجام شد. 

در اوج انحطاط  12و  21از این که مسلمانان قری 

قرار داشتند، آن ها جنگ که توسط اجداد شان 

سال ادامه داشت را از دست دادند.  2122برای 

آن ها حاکمیت خود را زیر سوال نبردند بلکه در 

جهاد، دید در مرود دنیا و این -مورد طریقه دعوت



 

 

ک کردند. حتی اشخاص وجود شکل زنده گی ش

داشت که می گفتند مدل سیاسی اسلام هرگز 

چنین نبوده، اسلام دین صلح و مسلمانان تنها به 

جنگ دفاعی پرداخته اند. جالب این که حتی 

غیر مسلمانان به این افسانه باور مند نیستند. 

بعضی اشخاص دیگر می دانند که اصل قضیه 

ابطه باید چیست اما می گویند که در این ر 

خاموشی اختیار کرد، زیرا ما از ادامۀ رسالت و اگر 

آن هم قتال باشد عاجز هستیم . تعدادی می 

گویند که ما به اسلام ضرورت نداریم، به هیچ چیز 

آن نه به مدل صلح آن و نه به مدل جنگ آن نیاز 

داریم. چیزی که به آن نیاز داریم پیشرفت است و 

غرب مانند رنسانس،  آن تنها با پیروی از مسیر

اصلاحات، روشن فکری و سیکولریزم امکان پذیر 

است. این کار واضحاً گمراهی و انحطاط بوده و 

بودن شک کسانی که از آن ها پیروی می کنند 

گمراه اند و اگر موارد واضح اسلام را که تعبیر 

ظنی ندارند را رد می کنند در واقع از دایره اسلام 



 

 

ند که نماز بخواند و در خارج است. فرق نمی ک

تمام زنده گی روزه گیرد، چگونگی محاسبه اعمال 

و باور آن با الله سبحانه و تعالی ست، اما باید 

کاملاً واضح باشد که این چنین کار ها کفر است. 

برای جلوگیری از بعضی سوالات اشخاص مریض 

و شکست خورده در مورد اصطلاح اظهار دین، می 

که چگونه لسان عربی و  خواهیم واضح سازیم

 بعضی علما آن را بکار برده اند. 

 في جاء ما وجمیع والنبوّة الِْسلام الكوثر أنَ

 وسلم لیهع الله صلى النبي أعُطیه قد الكوثر تفسیر

 لك على به بعث الذي الدین وإظِهار النبوّة أعُطي

 أعَدائه على والنصر دین

مام تفسیر القرآن العظیم المنسوب للإالكتاب : 

 الطبراني

أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب بن  المؤلف :

 مطیر اللخمي الشامي الطبراني

َ مُخْلفَِ وَعْدِهِ رُسُلهَُ  قوَْلهُُ تعََالىَ : } فلَاَ تحَْسَبنََّ اللهَّ

دُ مُخْلفَِ رُسُلهِِ ما  { ؛ أي لا تظَْنَّنَّ اللهَ یا مُحَمَّ

 وعدَهم من النصرِ وإظهار الد ین



 

 

جای شکِ نیست که اظهار دین به معنی غالب 

بودن دین بالای دیگر ادیان است. به همین 

هدف در قرآن، توسط بعضی فقها و مفسرین 

استفاده شده است. نشانۀ غالب بودن دین؛ 

آشکار، واضح و قابل دسترس بودن آن است. و 

اصطلاحات اظهار دین و اعلای کلمة الله و گاهی 

 ادف یک دیگر اند. اوقات اقامۀ دین متر 

 

 جامع البیان في تفسیر القرآن للطبريالكتاب : 

أبو جعفر محمد بن جریر الطبري  المؤلف :

(004 - 392) 

 الْحَق   وَدِینِ  باِلْهدَُى رَسُولهَُ  أرَْسَلَ  الَّذِي هوَُ }

ینِ  عَلىَ لیِظُْهِرَهُ   {.المُْشْرِكُونَ  كَرِهَ  وَلوَْ  كُل هِ  الد 

ُ :  ذِكْرُهُ  ىتعََالَ  یقَوُلُ   ینِهِ دِ  إتِْمَامَ  إلِاَّ  یأَبَْى الَّذِي اللهَّ

 أرَْسَلَ  الَّذِي ، وَمُنْكِرُوهُ  جَاحِدُوهُ  ذَلكَِ  كَرِهَ  وَلوَْ 

ا رَسُولهَُ  د  ُ  صَلَّى مُحَمَّ  عْنِيیَ  ، باِلْهدَُى وَسَلَّمَ  عَلیَْهِ  اللهَّ

ِ  فرََائضِِ  ببِیَاَنِ :   لهَمُْ  زِمِ اللاَّ  یعِ وَجَمِ  ، خَلْقهِِ  عَلىَ اللهَّ

ینِ  عَلىَ لیِظُْهِرَهُ } الِْسْلامَُ  وَهوَُ  الْحَق   وَبدِِینِ  ،  الد 

 كُلِّهَا الْمِللَِ  عَلَ  الِإسْلامََ  ليِعُْليَِ :  یقَوُلُ { كُل هِ 



 

 

 

 

 الكتاب : معالم التنزیل

المؤلف : محیي السنة ، أبو محمد الحسین بن 

 هـ(292مسعود البغوي )المتوفى : 

هُوَ الَّذِي أَرْسلََ رَسوُلَهُ {  }

يعني: الذي يأبى إلا إتمام 

دينه هو الذي أرسل رسوله 

محمدا صلى الله عليه وسلم، } 

بِالْهُدَى { قيل: بالقرآن. 

وقيل: ببيان الفرائض، } 

وَدِينِ الْحَقِّ { وهو الإسلام، } 

}  ،ليعليه وينصره لِيظُهِْرَهُ {

ائر ى سعَلَى الدِّينِ كُلِّهِ { عل

 الأديان

 

 الكتاب : زاد المسیر في علم التفسیر

المؤلف : جمال الدین عبد الرحمن بن علي بن 

 هـ(279محمد الجوزي )المتوفى : 

قال ابن عباس : يريد بوعده 

: النصر والفتح وإِظهار 

 الدين

 مدارك التنزیل وحقائق التأویلالكتاب : 

حمود مأبو البركات عبد الله بن أحمد بن  المؤلف :

 هـ992النسفي )المتوفى : 



 

 

 لىع بنصرتك{  الله وَعْدَ  إِنَّ } 

 الإسلام دين وإظهار أعدائك

 دين كل على

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع 

 المثاني ) نسخة محققة (

شهاب الدین محمود ابن عبد الله  المؤلف :

 9424هـ =   9092 - الحسیني الآلوسي

 بالنصرة وجل   عز   وعدك وقد

 كلمة وإعلاء الدين وإظهار

  الحق

 الكتاب : تفسیر روح البیان

المؤلف : إسماعیل حقي بن مصطفى الْستانبولي 

 م 9992 - ه 9909 الحنفي الخلوتي

فإن أريد الله في قوله ولو 

كره المشركون يكون إيراده 

ثانياً لوصفهم بوصف قبيح 

آخر وإن أريد الثاني فلعل 

 لما أن إيراد الكافرين أولاً 

إتمام الله نوره يكون بنسخ 

غير الإسلام والكافرون كلهم 

يكرهون ذلك وإيراد 

أن المشركين ثانياً لما 

إظهار دين الحق يكون بإعلاء 

 كلمة الله

الكتاب : التحریر والتنویر المعروف بتفسیر ابن 

 عاشور



 

 

المؤلف : محمد الطاهر بن محمد بن محمد 

متوفى : الطاهر بن عاشور التونسي )ال

 هـ(9373

فلما أخبر الله بأنه أراد 

إظهار دين الإسلام على جميع 

الأديان علم أن أمره لا يزال 

 في ازدياد حتى يتم المراد.

والإظهار: النصر ويطلق على 

 التفضيل والإعلاء المعنوي
 

این دین کامل است، زیرا چنان ساختار یا 

 امیکانیزم را در نظام اش داراست که اظهار دین ر 

ممکن می سازد، اما در صورت که آن تطبیق گردد 

 و به شکل درست فهم شود. 

 الجامع لَحكام القرآنالكتاب : 

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر  المؤلف :

بن فرح الَنصاري الخزرجي شمس الدین 

 هـ( 599القرطبي )المتوفى : 

 شرائعال بإكمال أي{  نعِْمَتيِ عَلیَْكُمْ  وَأتَْمَمْتُ } 

 إذ ، وعدتكم كما الْسلام دین وإظهار والَحكام

 مكة دخول وهي{  عَلیَْكُمْ  نعِْمَتيِ وَلَتُمَِّ : }  قلت



 

 

درین جا نظریات علمای مختلف را در مورد هدف 

جهاد و امامت از عصر ها و مکاتب مختلف آورده 

 ایم. 

أبو محمد محمود بن أحمد الحنفى بدر الدین 

 هـ(588العینى )المتوفى: 

 الكتاب: البنایة شرح الهدایة

المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن 

أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى 

 هـ(422)المتوفى: 

 باب كیفیة القتال

أي هذا باب في بیان كیفیة القتال، لما فرغ من 

بیان فرضیة القتال وشرائطه، شرع في بیان 

ل المقصود( ش: وهو )لحصو .......كیفیته

إعلاء كلمة اللَّ تعال  وإظهار الدين في بلاد 

ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ  -وقد قال النبي  الكفر : م: -صَلَّى اللهَّ

 «أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا لا إله إلا الله»

 هـ(825شیخ الْسلام ابن تیمیة )المتوفى: 

 الكتاب: الصارم المسلول على شاتم الرسول



 

 

: تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد المؤلف

الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 

بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي 

 هـ(904)المتوفى: 

والإغلاظ على الكافرين 

 وإظهار دين اللهوالمنافقين 

ومعلوم أن هذا  وإعلاء كلمته

 واجب

 مجموع الفتاوىالكتاب: 

الْجِهَادُ أصَْلُ الْقتِاَلِ الْمَشْرُوعِ هوَُ  وَإذَِا كَانَ 

ِ وَأنَْ تكَُونَ  ينُ كُلُّهُ لِِلّه وَمَقْصُودُهُ هُوَ أنَْ يكَُونَ الدِّ

ِ هِيَ الْعُلْياَ فمََنْ امْتنَعََ مِنْ هذََا قوُتلَِ باِت فاَقِ  كَلمَِةُ اللَّه

ا مَنْ لمَْ یكَُنْ مِنْ أهَْلِ  الْمُمَانعََةِ الْمُسْلمِِینَ. وَأمََّ

یْخِ  اهِبِ وَالشَّ بْیاَنِ وَالرَّ وَالْمُقاَتلِةَِ كَالن سَاءِ وَالص 

مِنِ وَنحَْوِهِمْ فلََا یقُْتلَُ عِنْدَ  الْكَبیِرِ وَالَْعَْمَى وَالزَّ

جُمْهوُرِ الْعُلمََاءِ؛ إلاَّ أنَْ یقُاَتلَِ بقِوَْلهِِ أوَْ فعِْلهِِ وَإنِْ 

دِ الْكُفْرِ؛ كَانَ بعَْضُهمُْ یرََى  إباَحَةَ قتَْلِ الْجَمِیعِ لمُِجَرَّ

بْیاَنَ؛ لكَِوْنهِِمْ مَالا  للِْمُسْلمِِینَ.  إلاَّ الن سَاءَ وَالص 

وَابُ؛ لَِنَه الْقتَِّاَلَ هُوَ لمَِنْ يقُاَتلِنَُا  لُ هُوَ الصه وَالَْوَه

ِ إذَا أرََدْناَ   إظْهَارَ دِينِ اللَّه

 النهي عن المنكرالَمر بالمعروف والكتاب: 



 

 

هذه الَمة خیر الَمم للناس: فهم أنفعهم لهم، 

وأعظمهم إحسانا إلیهم؛ لَنهم كملوا أمر الناس 

بالمعروف ونهیهم عن المنكر من جهة الصفة 

أمروا بكل معروف ونهوا عن كل والقدر، حیث 

منكر لكل أحد، وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل اللَّ 

 النفع للخلق. ، وهذا كمالبأنفسهم وأموالهم

وقوله سبحانه في صفة نبینا، صلى الله علیه 

وسلم: }یأَمُْرُهمُْ باِلْمَعْرُوفِ وَینَْهَاهمُْ عَنِ الْمُنْكَرِ 

مُ عَلیَْهِمُ الْخَباَئثَِ{  وَیحُِلُّ لهَمُُ الطَّی باَتِ وَیحَُر 

[ )سورة الَعراف: من الآیة 929]الَعراف: 

إنه صل  اللَّ ف( هو بیان لكمال رسالته؛ 929

عليه وسلم هو الذي أمر اللَّ عل  لسانه بكل 

معروف، ونه  عن كل منكر وأحل كل طيب 

إنما »وحرم كل خبيث، ولهذا روي عنه أنه قال: 

 «بعثت لَتمم مكارم الَخلاق

وأما من قبله من الرسل فقد 

كان يحرم على أممهم بعض 

الطيبات، كما قال: }فَبظُِلْمٍ 

ا وا حَرَّمْنَ مِنَ الَّذِينَ هَادُ 

{ عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحلَِّتْ لَهُمْ 

[ )سورة 061]النساء: 

( . 068النساء: من الآية 

وربما لم يحرم عليهم جميع 

الخبائث، كما قال تعالى: 

 }كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حلاا لِبَنِي



 

 

ائِيلُ إِسرَْائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسرَْ 

تُنَزَّلَ  لِ أَنْ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْ 

 [39التَّوْرَاةُ{ ]آل عمران: 

هذه الَمة خير الَمم للناس: فهم أن  ...

أنفعهم لهم، وأعظمهم إحسانا إليهم؛ لَنهم كملوا 

أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر من 

جهة الصفة والقدر، حيث أمروا بكل معروف 

، وأقاموا ذلك ونهوا عن كل منكر لكل أحد

سبيل اللَّ بأنفسهم وأموالهم، وهذا  بالجهاد في

وسائر الأمم لم  .كمال النفع للخلق

يأمروا كل أحد بكل معروف 

ولا نهوا كل أحد عن كل 

 .ولا جاهدوا على ذلكمنكر، 

م الملقب بإما عبد الملك بن عبد الله بن یوسف

 هـ(885الحرمین )المتوفى: 

 نهایة المطلب في درایة المذهبالكتاب: 

الملك بن عبد الله بن یوسف بن عبد  المؤلف:

محمد الجویني، أبو المعالي، ركن الدین، الملقب 

 هـ(494بإمام الحرمین )المتوفى: 

 كتاب أدب القضاء

وذكر العراقیون تفاصیل نستعملها في الطریقة 

المرضیة، فنقول والله المستعان: التصدي للقضاء 

من فروض الكفایات، ولو فرض القیام به على 



 

 

إن ففي مرتبة الجهاد في سبیل الله؛  حقه، كان

قهریة لتأسیس الْسلام بدءا  في  الجهاد دعوة

 ،أقوام

أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف  المؤلف:

 هـ(686النووي )المتوفى: 

 روضة الطالبین وعمدة المفتینالكتاب: 

مَامَةِ وَقتِاَلُ الْبغَُاةِ   كِتاَبُ الِْْ

بِ والْفَصْلُ الثَّانِي: فِي وُجُ 

 بُدَّ لاَ الإِْمَامَةِ وَبَيَانِ طُرُقِهَا، 

ينَ، لِلْمَُّةِ مِنْ إِمَامٍ يُقِيمُ الدِّ 

فُ ، وَيَنْتَصِ وَيَنْصُرُ السُّنَّةَ 

لِلْمَظْلُومِينَ، وَيَستَْوْفِي 

 الْحُقُوقَ وَيَضَعُهَا مَوَاضِعَهَا.

 

المؤلف: زكریا بن محمد بن زكریا الَنصاري، 

 هـ(326السنیكي )المتوفى:  زین الدین أبو یحیى

 الكتاب: أ س نى المطالب في شرح روض الطالب

مٌ  ى( ، قاالا قاوإ ما ةِ الإعُظإ اما ما
ِ

بُ الْإ ينِ )بَا ِ ةٌ فِي أُمُورِ الد ةٌ عاامَّ ااسا ةُ رئِ اما ما
ِ

الْإ

نإياا الُّ ال وا تِِاازٌ عانإ الإقااضِِ وا اصِ. فاقايإدُ الإعُمُومِ احإ خا َشإ صٍ مِنإ الْإ خإ ئِِِ  رَّ لِشا

لَا أَنإ  َوإ الْإ ةِ، وا ريِفِ بَِلنُّبُوَّ ا التَّعإ ذا اقإضُ ها ن ِهِِاا، وا غايْإ فاةُ خِ يقُاالا هِِا وا لَاا

ينِ  ِ ةِ الد قااما سُولِ فِي ا  ةِ الإمِلَِّّ  الرَّ زا وإ حِفإظِ حا دبِااعُهُ عالا  وا بُ ات ِ يإثُ يَا كُدِ  بِِا

ضُ  هِِا فارإ : وا لُُُ ةِ )قاوإ ُمَّ َّةِ الْإ ف اا، كَا ايْإ ل اةُ ا  اب حا را الصَّ دا قادإ بَا اعِ، وا ا جْإ
ِ

اةٍ( لِلَاإ كِفااي



 

 

هِيِز النَّبِدِ  اغلُا بِتاجإ َّشا كُوا الت تارا ا  -وا لََّّ سا هِ وا ُ عالايإ لَّ اللََّّ اهمُإ  -صا هِا ادإ افاةا أَنإ ي خا ما

 ِ قد عُهُمإ عالا الإحا ما إ ضَا لْا يَا أَيإضًا لاوإ تُرِكا النَّاسُ فاوإ رٌ، وا لْا أَمإ امِعٌ، وا عُهُمإ جا دا  يارإ

 ُ ادِ عالا الإعِباادِ، قاالا اللََّّ لُ الإفاسا ذا أَهإ وا تاحإ س إ لْا اهالاكُوا، وا ادِعٌ ل نإ الإبااطِلِ را عا

ضٍ{ ]البقرة:  هُمإ بِباعإ ضا اعإ ِ النَّاسا ب فإعُ اللََّّ لْ دا لاوإ الَا }وا  [152تاعا

شهاب الدین النفراوي الَزهري المالكي 

 هـ(0026)المتوفى: 

الكتاب: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید 

 القیرواني

المؤلف: أحمد بن غانم )أو غنیم( بن سالم ابن 

مهنا، شهاب الدین النفراوي الَزهري المالكي 

 هـ(9905)المتوفى: 

حَابةََ  ا ذَكَرَ أنََّ الصَّ ُ تعََالىَ عَنْهمُْ  -وَلمََّ  -رَضِيَ اللهَّ

ا وَقیِلَ ظنََّا، شَرَعَ فيِ بیَاَنِ  أفَْضَلُ الْقرُُونِ  قطَْع 

حَابةَِ الْخُلفَاَءُ(  الَْفَْضَلِ مِنْهمُْ بقِوَْلهِِ: )وَأفَْضَلُ الصَّ

ا  اشِدُونَ الْمَهْدِیُّونَ( وَالْمَعْنىَ: أنََّ مِمَّ الَْرَْبعََةُ )الرَّ

حَابةَِ الَّذِینَ وُلُّوا  یجَِبُ اعْتقِاَدُهُ أنََّ أفَْضَلَ الصَّ

ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ  -بعَْدَهُ  لْخِلَافةََ ا یاَبةَُ وَهِيَ الن   -صَلَّى اللهَّ

ینِ عَنْهُ فيِ عُمُومِ مَصَالحِِ الْمُسْلمِِینَ مِنْ   إقاَمَةِ الد 

 هـ(0086)المتوفى: « شاه ولي الله الدهلوي

 حجة الله البالغةالكتاب: 



 

 

أحمد بن عبد الرحیم بن الشهید وجیه  المؤلف:

 الشاه»ین بن معظم بن منصور المعروف بـ الد

 هـ(9995)المتوفى: « ولي الله الدهلوي

وَذَلكَِ لَِنَ قصَده فيِ تعزیز الْمُسلمین قولا أوَ فعلا 

، وَأنَ إقِاَمَة الدّين الهذِي ارتض  اللَّ لهَُم فيهم

یستقیموا، وَیذْهب عَنْهمُ اعوجاجهم، وقصده فيِ 

ق لیَْهِم بالْكفْر مُوَافقةَ الْحالتَّغْلیِظ على الْمقْضِي عَ 

فيِ غضبة على هؤَُلَاءِ فاَخْتلف المشرعان وَإنِ 

ورَة.  اتحّدت الصُّ

Ayaat 

لاَ وَ  قاَتلِوُاْ الهذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِلِّلِّ وَلاَ باِلْيوَْمِ الآخِرِ 

مَ اّللهُ وَرَسُولهُُ وَلاَ یدَِینوُنَ دِینَ  مُونَ مَا حَرَّ یحَُر 

حَتَّى یعُْطوُاْ الْجِزْیةََ مِنَ الَّذِینَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ  الْحَق  

{ وَقاَلتَِ الْیهَوُدُ عُزَیْر  07عَن یدٍَ وَهمُْ صَاغِرُونَ }

ابْنُ اّللهِ وَقاَلتَْ النَّصَارَى الْمَسِیحُ ابْنُ اّللهِ ذَلكَِ 

واْ مِن قوَْلهُمُ بأِفَْوَاهِهِمْ یضَُاهِؤُونَ قوَْلَ الَّذِینَ كَفرَُ 

اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ { 32قبَْلُ قاَتلَهَمُُ اّللهُ أنََّى یؤُْفكَُونَ }

ن دُونِ اّللهِ  وَالْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ  وَرُهْباَنهَمُْ أرَْباَبا  م 

وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ لیِعَْبدُُواْ إلِـَها  وَاحِدا  لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ 

ا یرُِیدُونَ أنَ یطُْفؤُِواْ   {39یشُْرِكُونَ } سُبْحَانهَُ عَمَّ

نوُرَ اّللهِ بأِفَْوَاهِهِمْ وَیَأبْىَ اّللهُ إلِاَّ أَن یتُمَِّ نوُرَهُ وَلوَْ 

هُوَ الهذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ { 30كَرِهَ الْكَافرُِونَ }



 

 

ينِ كُلِّهِ   وَلوَْ  باِلْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ليِظُْهِرَهُ عَلَ  الدِّ

یاَ أیَُّهاَ الَّذِینَ آمَنوُاْ إنَِّ { 33كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ }

هْباَنِ لیَأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ النَّاسِ  نَ الَحَْباَرِ وَالرُّ كَثیِرا  م 

ونَ عَن سَبیِلِ اّللهِ  ونَ وَالَّذِینَ یكَْنزُِ  باِلْباَطِلِ وَیصَُدُّ

ةَ وَلاَ ینُفقِوُنهَاَ فيِ رْهمُ سَبیِلِ اّللهِ فَ  الذَّهبََ وَالْفضَِّ بشَ 

 بعَِذَابٍ ألَیِمٍ 

هُوَ الهذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ 

ينِ كُلِّهِ  ِ شَهِیدا  }ليِظُْهِرَهُ عَلَ  الدِّ  {04وَكَفىَ بِاللََّّ

 ِ سُولُ اللهَّ د  رَّ حَمَّ وَالهذِينَ مَعَهُ أشَِدهاء عَلَ  الْكُفهارِ مُّ

نَ  اء بيَْنهَُمْ رُحَمَ  دا  یبَتْغَُونَ فضَْلا  م  ترََاهمُْ رُكَّعا  سُجَّ

نْ أثََرِ  ِ وَرِضْوَانا  سِیمَاهمُْ فيِ وُجُوهِهِم م  اللهَّ

نجِیلِ  جُودِ ذَلكَِ مَثلَهُمُْ فيِ التَّوْرَاةِ وَمَثلَهُمُْ فيِ الِْْ السُّ

ى اسْتوََى عَلَ كَزَرْعٍ أخَْرَجَ شَطْأهَُ فآَزَرَهُ فاَسْتغَْلظََ فَ 

 ُ اعَ لیِغَِیظَ بهِِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهَّ رَّ سُوقهِِ یعُْجِبُ الزُّ

غْفرَِة  وَأجَْرا   الحَِاتِ مِنْهمُ مَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

 {07عَظِیما  }

ِ الْكَذِبَ وَهوَُ یدُْعَى  نِ افْترََى عَلىَ اللهَّ وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

ُ لَا یهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِینَ }إلِىَ الِْْ  { 9سْلَامِ وَاللهَّ

ُ مُتمُِّ نوُرِهِ  ِ بأِفَْوَاهِهِمْ وَاللهَّ یرُِیدُونَ لیِطُْفؤُِوا نوُرَ اللهَّ

هُوَ الهذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ { 4وَلوَْ كَرِهَ الْكَافرُِونَ }

ينِ كُلِّهِ وَلَوْ باِلْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ليِظُْهِرَهُ عَلَ  الدِّ 

أدَُلُّكُمْ { یاَ أیَُّهاَ الَّذِینَ آمََنوُا هلَْ 7} كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ 

نْ عَذَابٍ ألَیِمٍ  { تؤُْمِنوُنَ 92} عَلىَ تجَِارَةٍ تنُجِیكُم م 



 

 

ِ وَرَسُولهِِ  ِ بأِمَْوَالكُِمْ باِللََّّ وَتجَُاهِدُونَ فيِ سَبیِلِ اللهَّ

 {99} خَیْر  لَّكُمْ إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ وَأنَفسُِكُمْ ذَلكُِمْ 

بْكُمْ عَذَابا  ألَیِما  وَیسَْتَبْدِلْ قوَْما  غَیْرَكُمْ  إلِاَّ تنَفرُِواْ یعَُذ 

وهُ شَیْئا  وَاّللهُ عَلىَ كُل  شَيْءٍ قدَِیر  } { 37وَلاَ تضَُرُّ

رُواْ ینَ كَفَ إلِاَّ تنَصُرُوهُ فقَدَْ نصََرَهُ اّللهُ إذِْ أخَْرَجَهُ الَّذِ 

ثاَنيَِ اثْنیَْنِ إذِْ همَُا فيِ الْغَارِ إذِْ یقَوُلُ لصَِاحِبهِِ لاَ 

تحَْزَنْ إنَِّ اّللهَ مَعَناَ فأَنَزَلَ اّللهُ سَكِینتَهَُ عَلیَْهِ وَأیََّدَهُ 

فْلىَ  بجُِنوُدٍ لَّمْ ترََوْهاَ وَجَعَلَ كَلمَِةَ الَّذِینَ كَفرَُواْ السُّ

 {42 هِيَ الْعُلْیاَ وَاّللهُ عَزِیز  حَكِیم  }وَكَلمَِةُ اّللهِ 

ِ فمَِنكُم  هاَأنَتمُْ هؤَُلَاء تدُْعَوْنَ لتِنُفقِوُا فيِ سَبیِلِ اللهَّ

 ُ ن یبَْخَلُ وَمَن یبَْخَلْ فإَنَِّمَا یبَْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللهَّ مَّ

وْما  لْ قَ الْغَنيُِّ وَأنَتمُُ الْفقُرََاء وَإنِ تتَوََلَّوْا یسَْتبَْدِ 

 {34غَیْرَكُمْ ثمَُّ لَا یكَُونوُا أمَْثاَلكَُمْ }

عِ،  رإ ضِيتُُإ بَِلزَّ را با الإباقارِ، وا نَا تُُإ أَذإ ذإ أَخا تُُإ بَِلإعِيناةِ، وا اعإ اي ا تابا ذا
ِ
كإتُُُ الإجِهاادا وا ا ، تارا

ِعُهُ  انْإ كُُإ ذُلْا لْا ي ُ عالايإ َّطا اللََّّ ل لَا دِ سا
ِ
جِعُوا ا تََّّ تارإ  ينكُُِإ حا

مإ  ِ َّطا عالايْإ ل سا ، وا ا لََّّ ذا مُ الإما ِ ُ عالايْإ بَّ اللََّّ با الإباقارِ صا نَا تإ أَذإ َّباعا ا ات ذا
ِ
با ا را نَّ الإعا

ِ
ا

اهُمإ  ابُ ل تاجا ا فالَا يسُ إ وإ عا ا فاارِسا فادا لا  وا

هِدا  تََّّ شا جُوسِ حا اةا مِنا الإما ي ذا الإجِزإ ابِ أَخا طَّ رُ بإنُ الإخا امإ ياكُنإ عُُا دُ عا  ل  بإ

فٍ  وإ نِ بإنُ عا ا حْإ ارا  الرَّ جُوسِ هَا ا مِنإ ما ها ذا ِ أَخا سُولا اللََّّ  أَنَّ را



 

 

وا دُّ هُ أَوإ تؤُا دا حإ ا وا بُدُوا اللََّّ تََّّ تاعإ دِناا أَنإ : " نقُااتِلاكُُإ حا ب سُولُ را ُّناا را ابِِ نَا ن را  فاأمَا

اةا  ي  الإجِزإ

 

Ahadith 

 جَابرِ   عَنْ  .1

a.  مِن ي فإَذَِا قاَلوُهاَ عَصَمُوا

 دِمَاءَهمُْ وَأمَْوَالهَمُْ إلِاَّ بحَِق هاَ

 عبد اللَّ بن قيس الَشعري .2

a.  َُهِيَ الْعُلْیاَ فهَو ِ لتِكَُونَ كَلمَِةُ اللهَّ

 الله فيِ سَبیِلِ 

b.  َهِي ِ مَنْ قاَتلََ لتِكَُونَ كَلمَِةُ اللهَّ

 أعَْلىَ

 أبَيِهِ  ، عَنْ  أبَيِ مَالكِ  الَشَْجَعِيِّ  عَنْ  .3

a.  َنْ أقُاَتلَِ النَّاسَ حَتَّى أمُِرْتُ أ

 ُ  یقَوُلوُا لا إلِهََ إلِا اللهَّ

 أبَاَ بكَْر   .4

a.  أمُِرْتُ أنَْ أقُاَتلَِ النَّاسَ حَتَّى

ُ،فإَذَِا  یقَوُلوُا لا إلِهََ إلِا اللهَّ

قاَلوُهاَ عَصَمُوا مِن ي دِمَاءَهمُْ 

 وَأمَْوَالهَمُْ إلِا بحَِق هَا

b.  ْلََقُاَتلِنََّ مَن ِ قَ بیَْنَ وَاللهَّ فرََّ

كَاةَ  كَاةِ، فإَنَِّ الزَّ لَاةِ، وَالزَّ الصَّ



 

 

ِ لوَْ مَنعَُونِي  حَقُّ الْمَالِ، وَاللهَّ

ونهَاَ إلِىَ  عَناَق ا كَانوُا یؤَُدُّ

ِ لقَاَتلَْتهُمُْ عَلىَ  رَسُولِ اللهَّ

 مَنْعِهاَ،

 عن عمر .5

a.  : ُعَنْه ُ قاَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللهَّ

ِ مَا هوَُ إلِاَّ   أنَْ قدَْ شَرَحَ فوََاللهَّ

 ُ ُ صَدْرَ أبَيِ بكَْرٍ رَضِيَ اللهَّ اللهَّ

 عَنْهُ، فعََرَفْتُ، أنََّهُ الْحَقُّ 

 ابْنِ عُمَرَ  عَنِ  .6

a.  لَاةَ، وَیؤُْتوُا وَیقُیِمُوا الصَّ

كَاةَ، فإَذَِا فعََلوُا ذَلكَِ  الزَّ

عَصَمُوا مِن ي دِمَاءَهمُْ 

سْ   لَامِ وَأمَْوَالهَمُْ، إلِاَّ بحَِق  الِْْ

b.  ،ِ ا رَسُولُ اللهَّ د  وَأنََّ مُحَمَّ

لَاةَ، وَیؤُْتوُا  وَیقُیِمُوا الصَّ

كَاةَ، فإَذَِا فعََلوُا، عَصَمُوا  الزَّ

مِن ي، دِمَاءَهمُْ، وَأمَْوَالهَمُْ إلِاَّ 

 بحَِق هَا

 عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالكِ   .7

a.  َفإَذَِا قاَلوُهاَ وَصَلَّوْا صَلَاتنَا

لتَنَاَ وَذَبحَُوا وَاسْتقَْبلَوُا قبِْ 

ذَبیِحَتنَاَ، فقَدَْ حَرُمَتْ عَلیَْنَا 

 دِمَاؤُهمُْ وَأمَْوَالهُمُْ إلِاَّ بحَِق هَا



 

 

b.  ،ُُا عَبْدُهُ وَرَسُوله د  وَأنََّ مُحَمَّ

وَأنَْ یسَْتقَْبلِوُا قبِْلتَنَاَ، وَیأَكُْلوُا 

ذَبیِحَتنَاَ، وَأنَْ یصَُلُّوا صَلَاتنَاَ، 

مَتْ عَلیَْناَ فإَذَِا فعََلوُا ذَ  لكَِ حُر 

دِمَاؤُهمُْ وَأمَْوَالهُمُْ إلِاَّ بحَِق هاَ، 

لهَمُْ مَا للِْمُسْلمِِینَ، وَعَلیَْهِمْ مَا 

 عَلىَ الْمُسْلمِِینَ 

 أبَاَ هُرَيْرَةَ  أنَه  .8

 سَهْلِ بْنِ سَعْد   عَنْ  .9

a. َنقُاَتلِهُُمْ حَتَّه  يكَُونوُا مِثْلنَا، 

 ى تنَْزِلَ فقَاَلَ : عَلىَ رِسْلكَِ حَتَّ 

بسَِاحَتهِِمْ، ثمَُّ ادْعُهمُْ إلِىَ 

سْلَامِ وَأخَْبرِْهمُْ بمَِا یَجِبُ  الِْْ

ِ لََنَْ يهُْدَى بِكَ عَلیَْهِمْ  فوََاللَّه

رَجُلٌ وَاحِدٌ، خَيْرٌ لكََ مِنْ حُمْرِ 

 النهعَمِ 

 المغيرة بن شعبة الثقفي .11

a.  : َْفأَمََرَناَ نبَیُِّناَ رَسُولُ رَب ناَ أن

 " َ نقُاَتلِكَُمْ حَتَّى تعَْبدُُوا اللهَّ

وا  الْجِزْیةََ  وَحْدَهُ أوَْ تؤَُدُّ

 عبد الله بن قیس الَشعري

ثنَاَ  مَنْصُورٍ  ، عَنْ  جَرِیر   ، قاَلَ : أخَْبرََناَ عُثْمَانُ  حَدَّ

، قاَلَ : جَاءَ  أبَيِ مُوسَى ، عَنْ  أبَيِ وَائلٍِ  ، عَنْ 



 

 

ِ، مَا الْقتِاَلُ فيِ رَجُل  إلِىَ النَّبيِ  فقَاَلَ   : یاَ رَسُولَ اللهَّ

؟ِ فإَنَِّ أحََدَناَ یقُاَتلُِ غَضَب ا وَیقَُاتلُِ حَمِیَّة ،  سَبیِلِ اللهَّ

فرََفعََ إلِیَْهِ رَأْسَهُ، قاَلَ : وَمَا رَفعََ إِلیَْهِ رَأْسَهُ إلِاَّ أنََّهُ 

ا، فقَاَلَ :   كَانَ قاَئمِ 

ِ هِيَ " مَنْ قاَتلََ لتِكَُونَ كَلِ  سَبیِلِ  فهَوَُ فيِ الْعُلیْاَ مَةُ اللهَّ

 ِ  اللهَّ

ثنَاَ ةَ  ، قاَلَ : قاَلَ ليِ شُعْبةَُ  حَدَّ ،  عَمْرُو بْنُ مُرَّ

ثنَيِ ثنَاَ أبَوُ وَائلٍِ  حَدَّ سَى أبَوُ مُو حَدِیث ا أعَْجَبنَيِ، حَدَّ

لَ و، أنََّ رَجُلا أتَىَ النَّبيَِّ فقَاَلَ : یاَ رَسُ  الَشَْعَرِيُّ 

،ِ   اللهَّ

جُلُ یقُاَتلُِ لیِذُْكَرَ، وَیقُاَتلُِ لیِرَُى مَكَانهُُ، وَیقُاَتِلُ  الرَّ

ِ : " مَنْ  ؟ِ فقَاَلَ رَسُولُ اللهَّ لكَِذَا، فمََنْ فيِ سَبیِلِ اللهَّ

 ِ ِ هِيَ أعَْلىَ، فهَوَُ فيِ سَبیِلِ اللهَّ  قاَتلََ لتِكَُونَ كَلمَِةُ اللهَّ



 

 

 أبَاَ بكَْرٍ 

نْ  ، عَنِ  یاَنُ سُفْ  نا هْرِي  عَمَّ ثهَُ، أنََّ  الزُّ  أبَاَ بكَْرٍ  حَدَّ

كَاةَ أرََادَ أنَْ یقُاَتلِهَمُْ، فقَیِلَ لهَُ  حِینَ مَنعََهُ النَّاسُ الزَّ

 ِ  : ألَیَْسَ قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

،ُ  أمُِرْتُ أنَْ أقُاَتلَِ النَّاسَ حَتَّى یقَوُلوُا لا إلِهََ إلِا اللهَّ

قاَلوُهاَ عَصَمُوا مِن ي دِمَاءَهمُْ وَأمَْوَالهَمُْ إلِا فإَذَِا 

 بحَِق هاَ " 

قوُا بیَْنَ مَا جَمَعَ  .قاَلَ : فهَذََا مِنْ حَق هاَ أنَْ لا یفُرَ 

 ِ وا لرَِسُولِ اللهَّ ا أقَرَُّ ُ، وَلوَْ مَنعَُونيِ شَیْئ ا مِمَّ اللهَّ

 قاَتلَْتهُمُْ عَلیَْهِ 

 ابْنِ عُمَرَ  عَنِ 

دٍ الْمُسْندَِيُّ  ثنَاَحَدَّ  ِ بْنُ مُحَمَّ ثنَاَ عَبْدُ اللهَّ  ، قاَلَ : حَدَّ

ثنَاَ أبَوُ رَوْحٍ الْحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ   شُعْبَةُ  ، قاَلَ : حَدَّ

دٍ  ، عَنْ  یحَُد ثُ،  أبَيِ ، قاَلَ : سَمِعْتُ  وَاقدِِ بْنِ مُحَمَّ

ِ قاَلَ  ابْنِ عُمَرَ  عَنِ   :  ، أنَ رَسُولَ اللهَّ

النَّاسَ حَتَّى یشَْهَدُوا أنَْ لَا إلِهََ إلِاَّ  أمُِرْتُ أنَْ أقُاَتلَِ  "

لَاةَ،  ِ، وَیقُیِمُوا الصَّ ا رَسُولُ اللهَّ د  ُ وَأنََّ مُحَمَّ اللهَّ

كَاةَ، فإَذَِا فعََلوُا ذَلكَِ عَصَمُوا مِن ي  وَیؤُْتوُا الزَّ

سْلَامِ وَحِسَابهُمُْ عَلىَ دِمَاءَهمُْ وَأمَْوَالهَمُْ، إلِاَّ بحَِق  ا لِْْ

 ِ  اللهَّ



 

 

ثنَاَ انَ الْمِسْمَعِيُّ مَالكُِ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ  حَدَّ  ، أبَوُ غَسَّ

ثنَاَ بَّاحِ  حَدَّ  ، عَنْ  شُعْبةََ  ، عَنْ  عَبْدُ الْمَلكِِ بْنُ الصَّ

ِ بْنِ عُمَرَ  دِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ  نْ ، عَ  وَاقدِِ بْنِ مُحَمَّ

ِ بْنِ عُمَرَ  عَنْ ،  أبَیِهِ  ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ  عَبْدِ اللَّه

:ِ  اللهَّ

النَّاسَ، حَتَّى یشَْهدَُوا أنَْ، لَا إلِهََ  أمُِرْتُ أنَْ أقُاَتلَِ  " 

لَاةَ،  ِ، وَیقُیِمُوا الصَّ ا رَسُولُ اللهَّ د  ُ وَأنََّ مُحَمَّ إلِاَّ اللهَّ

كَاةَ، فإَذَِا فعََ  لوُا، عَصَمُوا مِن ي، دِمَاءَهمُْ، وَیؤُْتوُا الزَّ

" ِ  وَأمَْوَالهَمُْ إلِاَّ بحَِق هاَ، وَحِسَابهُمُْ عَلىَ اللهَّ

 عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالكٍِ 

ثنَاَ ثنَاَ نعَُیْم   حَدَّ مَیْدٍ حُ  ، عَنْ  ابْنُ الْمُبَارَكِ  ، قاَلَ : حَدَّ

رَسُولُ  ، قاَلَ : قاَلَ  عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالكِ  ،  الطَّوِیلِ 

 :ِ  اللهَّ

ُ،  أمُِرْتُ أنَْ أقُاَتلَِ  " النَّاسَ حَتَّى یقَوُلوُا لَا إلِهََ إلِاَّ اللهَّ

فإَذَِا قاَلوُهاَ وَصَلَّوْا صَلَاتنَاَ وَاسْتقَْبلَوُا قبِْلتَنََا 

وَذَبحَُوا ذَبیِحَتنَاَ، فقَدَْ حَرُمَتْ عَلیَْناَ دِمَاؤُهمُْ 

ِ وَأمَْوَالهُمُْ إلِاَّ بحَِ   ق هاَ وَحِسَابهُمُْ عَلىَ اللهَّ



 

 

ثنَاَ ثنَاَ سَعِیدُ بْنُ یعَْقوُبَ الطَّالقِاَنِيُّ  حَدَّ بْنُ ا ، حَدَّ

أنَسَِ بْنِ  عَنْ ،  حُمَیْد  الطَّوِیلُ  ، أخَْبرََناَ الْمُباَرَكِ 

ِ  مَالكِ    ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

شْهَدُوا أنَْ لَا إلِهََ إلِاَّ النَّاسَ حَتَّى یَ  أمُِرْتُ أنَْ أقُاَتلَِ  :

ا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، وَأنَْ یسَْتقَْبلِوُا قبِْلتَنَاَ،  د  ُ وَأنََّ مُحَمَّ اللهَّ

وَیأَكُْلوُا ذَبیِحَتنَاَ، وَأنَْ یصَُلُّوا صَلَاتنَاَ، فإَذَِا فعََلوُا 

مَتْ عَلیَْناَ دِمَاؤُهمُْ وَأمَْوَالهُمُْ إلِاَّ بحَِق   هاَ، لهَمُْ ذَلكَِ حُر 

  مَا للِْمُسْلمِِینَ، وَعَلیَْهِمْ مَا عَلىَ الْمُسْلمِِینَ "

، وفي الباب عن مُعَاذِ بْنِ جَبلٍَ، وَأبَيِ هرَُیْرَةَ، قاَلَ 

أبَوُ عِیسَى : هذََا حَدِیث  حَسَن  صَحِیح  غَرِیب  مِنْ 

مَیْدٍ، هذََا الْوَجْهِ وَقدَْ رَوَاهُ یحَْیىَ بْنُ أیَُّوبَ، عَنْ حُ 

 عَنْ أنَسٍَ نحَْوَ هذََا

 جَابرٍِ  عَنْ 

ثنَاَ دُ بْنُ بشََّارٍ  حَدَّ ثنَاَ مُحَمَّ حْمَنِ بْنُ  ، حَدَّ عَبْدُ الرَّ

ثنَاَ مَهْدِيٍّ  بیَْرِ  ، عَنْ  سُفْیاَنُ  ، حَدَّ  ابِر  جَ  عَنْ ،  أبَيِ الزُّ

 ِ  ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

سَ حَتَّى یقَوُلوُا : لَا إلِهََ إلِاَّ النَّا أمُِرْتُ أنَْ أقُاَتلَِ  :

ُ، فإَذَِا قاَلوُهاَ عَصَمُوا مِن ي دِمَاءَهمُْ وَأمَْوَالهَمُْ إلِاَّ  اللهَّ

ِ، ثمَُّ قرََأَ : إنَِّمَا أنَْتَ  فبحَِق هاَ وَحِسَابهُمُْ عَلىَ اللهَّ

ر  }    ق{ 00{ لسَْتَ عَلیَْهِمْ بمُِسَیْطِرٍ }  09مُذَك 

 بوُ عِیسَى : هذََا حَدِیث  حَسَن  صَحِیح  .قاَلَ أَ 



 

 

ِ بْنِ  أخَْبرََناَ دِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ أبَوُ الْحُسَیْنِ عَليُِّ بْنُ مُحَمَّ

دٍ  ، ببِغَْدَادَ، أنا بشِْرَانَ الْعَدْلُ  إسِْمَاعِیلُ بْنُ مُحَمَّ

فَّارُ  اغَانيُِّ  ، ثنا الصَّ دُ بْنُ إسِْحَاقَ الصَّ  ا، ثن مُحَمَّ

 عَنْ  ، أبَيِ سُفْیاَنَ  ، عَنْ  الَعَْمَشُ  ثنا ى بْنُ عُبیَْدٍ یعَْلَ 

، قاَلا  أبَيِ هرَُیْرَةَ  ، عَنْ  أبَيِ صَالحٍِ  ، وَعَنْ  جَابرِ  

 ِ  : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

أمُِرْتُ أنَْ أقُاَتلَِ النَّاسَ حَتَّى یقَوُلوُا : لا إلِهََ إلِا  :

ُ، فإَذَِا قاَلوُهاَ عَصَمُوا مِ  ن ي دِمَاءَهمُْ وَأمَْوَالهَمُْ إلِا اللهَّ

 ِ  بحَِق هاَ، وَحِسَابهُمُْ عَلىَ اللهَّ

 أبَاَ هرَُیْرَةَ  أنََّ 

ثنَاَ عَیْبُ شُ  ، أخَْبرََناَ أبَوُ الْیمََانِ الْحَكَمُ بْنُ ناَفعٍِ  حَدَّ

هْرِي   ، عَنِ  بْنُ أبَيِ حَمْزَةَ  ثنَاَ الزُّ ِ بْنُ  ، حَدَّ  عُبیَْدُ اللهَّ

ِ بْنِ عُتْبةََ بْنِ مَسْعُودٍ  عَبْدِ  ضِيَ رَ  أبَاَ هُرَيْرَةَ  أنَه ،  اللهَّ

ِ وَكَانَ  ا توُُف يَ رَسُولُ اللهَّ ُ عَنْهُ، قاَلَ : " لمََّ و أبَُ  اللهَّ

ُ عَنْهُ وَكَفرََ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ،  بكَْرٍ  رَضِيَ اللهَّ

ُ عَنْهُ : كَیْفَ  عُمَرُ  فقَاَلَ  قدَْ تقُاَتلُِ النَّاسَ؟ وَ رَضِيَ اللهَّ

:ِ  قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

ُ،  أمُِرْتُ أنَْ أقُاَتلَِ   النَّاسَ حَتَّى یقَوُلوُا لَا إلِهََ إلِاَّ اللهَّ

فمََنْ قاَلهَاَ فقَدَْ عَصَمَ مِن ي مَالهَُ، وَنفَْسَهُ إلِاَّ بحَِق هِ، 



 

 

ِ لََقَُ  ِ، فقَاَلَ : وَاللهَّ قَ وَحِسَابهُُ عَلىَ اللهَّ  اتلِنََّ مَنْ فرََّ

 ِ كَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللهَّ كَاةِ، فإَنَِّ الزَّ لَاةِ، وَالزَّ بیَْنَ الصَّ

 ِ ونهَاَ إلِىَ رَسُولِ اللهَّ لوَْ مَنعَُونيِ عَناَق ا كَانوُا یؤَُدُّ

ُ عَنْهُ :  لقَاَتلَْتهُمُْ عَلىَ مَنْعِهاَ، قاَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللهَّ

ِ مَا هُ  ُ صَدْرَ أبَيِ بكَْرٍ فوََاللهَّ وَ إلِاَّ أنَْ قدَْ شَرَحَ اللهَّ

ُ عَنْهُ، فعََرَفْتُ، أنََّهُ الْحَقُّ   رَضِيَ اللهَّ

ثنَاَ ثنَاَ قتُیَْبةَُ بْنُ سَعِیدٍ  حَدَّ ،  قیَْلٍ عُ  ، عَنْ  لیَْث   ، حَدَّ

هْرِي   عَنْ  ِ بْنِ  ، أخَْبرََنيِ الزُّ ِ بْنُ عَبْدِ اللهَّ عُبیَْدُ اللهَّ

ا توُُف يَ رَسُولُ  أبَيِ هرَُیْرَةَ  ، عَنْ  تْبةََ عُ  ، قاَلَ : لمََّ

ِ وَاسْتخُْلفَِ أبَوُ بكَْرٍ بعَْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفرََ مِنَ  اللهَّ

: كَیْفَ تقُاَتلُِ النَّاسَ،  عُمَرُ لَِبَيِ بكَْرٍ  الْعَرَبِ، قاَلَ 

 :ِ  وَقدَْ قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

النَّاسَ حَتَّى یقَوُلوُا : لَا إلِهََ إلِاَّ  اتلَِ أمُِرْتُ أنَْ أقَُ  "

ُ عَصَمَ مِن ي مَالهَُ وَنفَْسَهُ  ُ، فمََنْ قاَلَ لَا إلِهََ إلِاَّ اللهَّ اللهَّ

ِ لََقُاَتلِنََّ مَنْ  ِ، فقَاَلَ : وَاللهَّ إلِاَّ بحَِق هِ وَحِسَابهُُ عَلىَ اللهَّ

كَاةِ، لَاةِ وَالزَّ قَ بیَْنَ الصَّ كَاةَ حَقُّ الْمَالِ،  فرََّ فإَنَِّ الزَّ

ونهَُ إلِىَ رَسُولِ  ِ لوَْ مَنعَُونيِ عِقاَلا  كَانوُا یؤَُدُّ وَاللهَّ

ِ لقَاَتلَْتهُمُْ عَلىَ مَنْعِهِ " ،  اللهَّ



 

 

َ قدَْ شَرَحَ   ِ مَا هوَُ إلِاَّ أنَْ رَأیَْتُ اللهَّ فقَاَلَ عُمَرُ : فوََاللهَّ

، قاَلَ ابْنُ صَدْرَ أبَيِ بكَْرٍ للِْقتَِ  الِ، فعََرَفْتُ أنََّهُ الْحَقُّ

ِ : عَنْ اللَّیْثِ عَناَق ا وَهوَُ أصََحُّ   بكَُیْرٍ وَعَبْدُ اللهَّ

ثنَاَ هْرِي   ، عَنْ  شُعَیْب   ، أخَْبَرَناَ أبَوُ الْیمََانِ  حَدَّ  الزُّ

ثنَاَ يَ رَضِ  أنَه أبَاَ هُرَيْرَةَ ،  سَعِیدُ بْنُ الْمُسَی بِ  ، حَدَّ

 :ِ ُ عَنْهُ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ  اللهَّ

ُ  أمُِرْتُ أنَْ أقُاَتلَِ  " النَّاسَ حَتَّى یقَوُلوُا لَا إلِهََ إلِاَّ اللهَّ

ُ فقَدَْ عَصَمَ مِن ي نفَْسَهُ وَمَالهَُ  فمََنْ، قاَلَ : لَا إلِهََ إلِاَّ اللهَّ

" ِ اهُ عُمَرُ وَابْنُ رَوَ  إلِاَّ بحَِق هِ وَحِسَابهُُ عَلىَ اللهَّ

 عُمَرَ، عَنِ النَّبيِ  

ا سَمِعْتُ   أوَْس 

دُ بْنُ بشََّارٍ  أخَْبرََناَ ثنَاَ مُحَمَّ د   ، قاَلَ : حَدَّ قاَلَ :  مُحَمَّ

ثنَاَ  عْتُ سَمِ ، قاَلَ :  النُّعْمَانِ بْنِ سَالمٍِ  ، عَنِ  شُعْبةَُ  حَدَّ

ِ فيِ أوَْسًا  وَفْدِ ثقَیِفَ  ، یقَوُلُ : أتَیَْتُ رَسُولَ اللهَّ

فكَُنْتُ مَعَهُ فيِ قبَُّةٍ، فنَاَمَ مَنْ كَانَ فيِ الْقبَُّةِ غَیْرِي 

هُ، فقَاَلَ : " اذْهبَْ فاَقْتلُْهُ  وَغَیْرُهُ فجََاءَ رَجُل  فسََارَّ

ُ وَأنَ ي  "، فقَاَلَ : " ألَیَْسَ یشَْهدَُ أنَْ لا إِلَهَ إلِا اللهَّ

؟ِ " قاَلَ : یَ  ِ وَذَكَرَ رَسُولُ اللهَّ شْهدَُ، فقَاَلَ رَسُولُ اللهَّ

 كَلمَِة  مَعْناَهاَ یعَْنيِ ذَرْهُ، ثمَُّ قاَلَ : 



 

 

" أمُِرْتُ أنَْ أقُاَتلَِ النَّاسَ حَتَّى یقَوُلوُا : لا إلِهََ إلِا 

ُ، فإَذَِا قاَلوُهاَ حَرُمَتْ دِمَاؤُهمُْ وَأمَْوَالهُمُْ إلِا بحَِق هَا  اللهَّ

، " 

د  : فقَلُْتُ لشُِعْبةََ : ألَیَْسَ فيِ الْحَدِیثِ ثمَُّ قاَلَ مُحَ   مَّ

ُ وَأنَ ي رَسُولُ  قاَلَ : " ألَیَْسَ یشَْهدَُ أنَْ لا إلِهََ إلِا اللهَّ

؟ِ " قاَلَ : أظَنُُّهاَ مَعَهاَ، وَلا أدَْرِي  اللهَّ

 أبَیِهِ  ، عَنْ  أبَيِ مَالكٍِ الَشَْجَعِي   عَنْ 

ثنَاَ ارُ  أحَْمَدُ بْنُ  حَدَّ ارُ بْنُ خَالِدٍ  ، ثنا عَمْرٍو الْبزََّ عَمَّ

ي أبَِ  عَنْ ،  الْقاَسِمُ بْنُ مَالكٍِ الْمُزَنيُِّ  ، ثنا الْوَاسِطِيُّ 

ِ  أبَيِهِ  ، عَنْ  مَالكِ  الَشَْجَعِيِّ   ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

ُ أمُِرْتُ أنَْ أقُاَتلَِ النَّاسَ حَتَّى یقَوُلوُا لا إلِهََ إلِا   ، اللهَّ

فإَذَِا قاَلوُهاَ عَصَمُوا مِن ي دِمَاءَهمُْ وَأمَْوَالهَمُْ إلِا 

 ِ  بحَِق هِ وَحِسَابهُمُْ عَلىَ اللهَّ

 سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ  عَنْ 

ثنَاَ ِ بْنُ مَسْلمََةَ القعَْنبَِيُّ  حَدَّ ثنَاَ عَبْدُ اللهَّ بْدُ عَ  ، حَدَّ

سَهْلِ بْنِ  عَنْ ،  هِ أبَیِ ، عَنْ  الْعَزِیزِ بْنُ أبَيِ حَازِمٍ 

ُ عَنْهُ، سَمِعَ النَّبيَِّ یقَوُلُ :  سَعْد    رَضِيَ اللهَّ



 

 

ُ عَلَى   ایةََ رَجُلا  یفَْتحَُ اللهَّ یوَْمَ خَیْبرََ لََعُْطِینََّ الرَّ

یدََیْهِ، فقَاَمُوا یرَْجُونَ لذَِلكَِ أیَُّهمُْ یعُْطَى فغََدَوْا وَكُلُّهمُْ 

قاَلَ : أیَْنَ عَليٌِّ فقَیِلَ یشَْتكَِي یرَْجُو أنَْ یعُْطَى، فَ 

عَیْنیَْهِ فأَمََرَ فدَُعِيَ لهَُ فبَصََقَ فيِ عَیْنیَْهِ فبَرََأَ مَكَانَهُ 

، فقَاَلَ :   نقُاَتلِهُُمْ حَتَّه حَتَّى كَأنََّه لمَْ یكَُنْ بهِِ شَيْء 

، فقَاَلَ : عَلىَ رِسْلكَِ حَتَّى تنَْزِلَ يكَُونوُا مِثْلنَاَ

سْلَامِ وَأخَْبرِْهمُْ بمَِا بسَِ  احَتهِِمْ، ثمَُّ ادْعُهمُْ إلِىَ الِْْ

ِ لََنَْ يهُْدَى بكَِ رَجُلٌ وَاحِدٌ، خَيْرٌ یجَِبُ عَلیَْهِمْ  فوََاللَّه

 لكََ مِنْ حُمْرِ النهعَمِ 

 صحابه

  :ظر صحابا در ارتباط به این موضوعن

 شیخ الْسلام ابن تیمیة المؤلف :

 لمعروف والنهي عن المنكرالَمر باالكتاب: 

هم الناس للناس، تأتون ب قال أبو هریرة: كنتم خیر

 في الَقیاد والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة

ابو هریره رض یکی از اصحاب پیامبر صلی الله 

علیه و سلم که بیشترین احادیث را روایت کرده 

 می گوید: 



 

 

شما بهترین مردم برای سایر مردم هستید، آن ها 

جیر ها و قید ها بند کرده و به سوی جنت را در زن

 به زور می کشانید. 

 

ِ بْنُ جَعْفرٍَ  ثنَاَ عَبْدُ اللهَّ ثنَاَ الْفضَْلُ بْنُ یعَْقوُبَ ، حَدَّ حَدَّ

ثنَاَ سَعِیدُ  ثنَاَ الْمُعْتمَِرُ بْنُ سُلیَْمَانَ ، حَدَّ ق يُّ ، حَدَّ الرَّ

ثَ  ِ الثَّقفَيُِّ ، حَدَّ ِ بْنُ عُبیَْدِ اللهَّ  الْمُزَنِيُّ ناَ بكَْرُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ

 ، قاَلَ : بعََثَ وَزِیاَدُ بْنُ جُبیَْرٍ ، عَنْ جُبیَْرِ بْنِ حَیَّةَ 

عُمَرُ النَّاسَ فيِ أفَْناَءِ الَْمَْصَارِ یقُاَتلِوُنَ الْمُشْرِكِینَ، 

فأَسَْلمََ الْهرُْمُزَانُ، فقَاَلَ : إنِ ي مُسْتشَِیرُكَ فِي 

يَّ هذَِهِ، قاَلَ : " نعََمْ مَثلَهُاَ وَمَثلَُ مَنْ فیِهاَ مِنَ مَغَازِ 

النَّاسِ مِنْ عَدُو  الْمُسْلمِِینَ مَثلَُ طَائِرٍ لهَُ رَأْس  وَلهَُ 

جَناَحَانِ وَلهَُ رِجْلَانِ، فإَنِْ كُسِرَ أحََدُ الْجَناَحَیْنِ 

أسُْ، فإَنِْ كُسِ  جْلَانِ بجَِناَحٍ وَالرَّ رَ نهَضََتِ الر 

أْسُ وَإنِْ شُدِخَ  جْلَانِ وَالرَّ الْجَناَحُ الْآخَرُ نهَضََتِ الر 

أْسُ،  جْلَانِ وَالْجَناَحَانِ وَالرَّ أْسُ ذَهبَتَِ الر  الرَّ

أْسُ كِسْرَى وَالْجَناَحُ قیَْصَرُ وَالْجَناَحُ الْآخَرُ  فاَلرَّ

قاَلَ وَ  فاَرِسُ فمَُرِ الْمُسْلمِِینَ فلَْینَْفرُِوا إلِىَ كِسْرَى،

بكَْر  وَزِیاَد  جمیعا، عَنْ جُبیَْرِ بْنِ حَیَّةَ، قاَلَ : فنَدََبنََا 

نٍ حَتَّى إذَِا  عُمَرُ وَاسْتعَْمَلَ عَلیَْناَ النُّعْمَانَ بْنَ مُقرَ 

كُنَّا بأِرَْضِ الْعَدُو  وَخَرَجَ عَلیَْناَ عَامِلُ كِسْرَى فيِ 



 

 

، فقَاَلَ : لیِكَُل مْنيِ رَجُل  أرَْبعَِینَ ألَْف ا فقَاَمَ ترَْجُمَا ن 

  الْمُغِیرَةُ  مِنْكُمْ، فقَاَلَ 

ا شئتَِ قاَلَ : مَا أنَْتمُْ؟ قاَلَ : نحَْنُ أنُاَس  مِنَ  سَلْ عَمَّ

الْعَرَبِ كُنَّا فيِ شَقاَءٍ شَدِیدٍ وَبلََاءٍ شَدِیدٍ نمََصُّ الْجِلْدَ 

عَرَ، وَنعَْبدُُ وَالنَّوَى مِنَ الْجُوعِ، وَنلَْبسَُ الْوَبرََ   وَالشَّ

جَرَ وَالْحَجَرَ، فبَیَْناَ نحَْنُ كَذَلكَِ إذِْ بعََثَ رَبُّ  الشَّ

مَوَاتِ وَرَبُّ الَْرََضِینَ تعََالىَ ذِكْرُهُ وَجَلَّتْ  السَّ

هُ،  عَظمََتهُُ إلِیَْناَ نبَیِّ ا مِنْ أنَْفسُِنَا نعَْرِفُ أبَاَهُ وَأمَُّ

دُوا لُ رَب ناَ أنَْ : " نقَُاتِلكَُمْ حَتَّى تعَْبُ فأَمََرَناَ نبَیُِّنَا رَسُو

وا َ وَحْدَهُ أوَْ تؤَُدُّ ، وَأخَْبرََناَ نبَیُِّناَ عَنْ  الْجِزْیةََ  اللهَّ

رِسَالةَِ رَب ناَ أنََّهُ مَنْ قتُلَِ مِنَّا صَارَ إلِىَ الْجَنَّةِ فيِ 

 مَلكََ رِقاَبكَُمْ، نعَِیمٍ لمَْ یرََ مِثْلهََا قطَُّ وَمَنْ بقَِيَ مِنَّا

ُ مِثْلهَاَ مَعَ النَّبيِ  فلَمَْ  فقَاَلَ النُّعْمَانُ : رُبَّمَا أشَْهدََكَ اللهَّ

مْكَ وَلمَْ یخُْزِكَ وَلكَِن ي شَهِدْتُ الْقتِاَلَ مَعَ رَسُولِ  ینُدَ 

لِ النَّهَارِ انْتظََرَ حَتَّى  ِ كَانَ إذَِا لمَْ یقُاَتلِْ فيِ أوََّ اللهَّ

لوََاتُ تهَُ   بَّ الَْرَْوَاحُ وَتحَْضُرَ الصَّ

 در این مورد علمانظر 

نظر علمای قدیم در ارتباط با این موضوع طوری 

که در کتاب ها ثبت شده است. ما تنها به آوردن 

یک تعداد مثال ها اکتفا می کنیم. به طور خلاصه 

 فدر می یابیم که قتال جز لاینفک دعوت، هد



 

 

اختلافِ وجود  قضیهرسالت می باشد. در این 

ل از قتال ندارد، اما اختلاف در این است که قب

است یا مستقیماً باید  فرضهشدار دادن آن ها 

شدار قبل از قبل طوری حمله کرد. دلایل برای ه

بی خبری آن ها از اسلام  کرده اند درککه علما 

بنابر آن؛ برای هر کسی که اسلام برسد و است. 

قبول کند مسلمان می  آن را به حیث نظام کامل

گردد و یا حد اقل به نظام حکومت داری آن تسلیم 

شده و فرصت عدم پذیرش اسلام برایش داده می 

شود. اگر آن ها مسلمان شدند، پس اسلام بالای 

آن ها تطبیق می گردد همان طور که بالای سایر 

مسلمانان تطبیق می شود. اگر آن ها از پذیرش 

 باید به عنوان نشانۀ پذیرشاسلام امتناع ورزیدند، 

نظام حکومت داری اسلام جزیه بپردازند و اگر این 

را نیز رد کردند، پس هیچ راهی به جز از جنگ 

 باقی نمی ماند.

 المدونةالكتاب: 



 

 

مالك بن أنس بن مالك بن عامر  المؤلف:

 هـ(083الَصبحي المدني )المتوفى: 

سْلَامَ فقَرََأَ عَلیَْهِمْ فكََرِهتَْ الْیهَوُدُ وَ  الْمَجُوسُ الِْْ

د  وَأحََبُّوا الْجِزْیةََ، فقَاَلَ مُناَفقِوُ الْعَرَبِ:  زَعَمَ مُحَمَّ

أنََّهُ إنَّمَا بعُِثَ یقُاَتلُِ النَّاسَ كَافَّة  حَتَّى یسُْلمُِوا وَلَا 

، وَلَا نرََاهُ إلاَّ وَقَدْ یقَْبلَُ الْجِزْیةََ إلاَّ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ 

مِنْ مُشْرِكِي أهَْلِ هجََرَ مَا رَدَّ عَلىَ مُشْرِكِي  قبَلَِ 

ُ تبَاَرَكَ وَتعََالىَ }یاَ أیَُّهاَ الَّذِینَ  الْعَرَبِ، فأَنَْزَلَ اللهَّ

كُمْ مَنْ ضَلَّ إذَا  آمَنوُا عَلیَْكُمْ أنَْفسَُكُمْ لَا یضَُرُّ

[ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ یحَْیَى بْنِ 922اهْتدََیْتمُْ{ ]المائدة: 

ِ بْنِ سَالمٍِ، قاَلَ: هذََا كِتاَب  أَخَذْته مِنْ مُوسَى  عَبْدِ اللهَّ

دٍ  حِیمِ مِنْ مُحَمَّ حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ بْنِ عُقْبةََ فیِهِ: بسِْمِ اللهَّ

ِ إلىَ مُنْذِرِ بْنِ سَاوِي هلَمَُّ أنَْتَ فإَنِ ي  النَّبيِ  رَسُولِ اللهَّ

َ إلیَْك الَّذِي لَا  ا بعَْدُ: فإَنَِّ أحَْمَدُ اللهَّ  إلهََ إلاَّ هوَُ، أمََّ

كِتاَبكَ جَاءَنيِ وَسَمِعْت مَا فیِهِ فمََنْ صَلَّى صَلَاتنَاَ 

وَاسْتقَْبلََ قبِْلتَنَاَ وَأكََلَ ذَباَئحَِناَ فإَنَِّ ذَلكَِ الْمُسْلمُِ الَّذِي 

ِ وَرَسُولهِِ، وَمَنْ یفَْعَلْ ذَلكَِ مِنْكُمْ فَ  ةُ اللهَّ ن  هوَُ آمِ لهَُ ذِمَّ

 وَمَنْ أبَىَ فعََلیَْهِ الْجِزْیةَُ.

 المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدریس

 هـ(218)المتوفى: 

 الكتاب: اختلاف الحدیث

مَةُ الْمُؤَل فِ   مُقدَ 



 

 

ِ جَلَّ ثنَاَؤُهُ بقِتِاَلِ الْمُشْرِكِینَ مِنْ أهَْلِ  فدََلَّ أمَْرُ اللهَّ

عَلىَ أنََّهُ إنَِّمَا أرََادَ  وا الْجِزْیةََ الْكِتاَبِ حَتَّى یعُْطُ 

باِلْآیتَیَْنِ اللَّتیَْنِ أمََرَ فیِهِمَا بقِتِاَلِ الْمُشْرِكِینَ حَیْثُ 

لَاةَ، وَأنَْ یقُاَتلَوُا حَتَّى لَا  وُجِدُوا حَتَّى یقُیِمُوا الصَّ

ِ مَنْ خَالفََ أَ  ینُ كُلُّهُ لِلََّّ لَ هْ تكَُونَ فتِْنةَ  وَیكَُونَ الد 

الْكِتاَبِ مِنَ الْمُشْرِكِینَ، وَكَذَلكَِ دَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ 

ِ عَلىَ قتِاَلِ أهَْلِ الَْوَْثاَنِ  لِ ، وَقتِاَحَتَّى یسُْلمُِوااللهَّ

 أهَْلِ الْكِتاَبِ حَتَّى یعُْطوُا الْجِزْیةََ 

 الكتاب: اختلاف الحدیث

ثنَاَ ا رِ حَدَّ بیِعُ باَبُ الْمُجْمَلِ وَالْمُفسََّ  لرَّ

ُ قتِاَلَ أهَْلِ الْكِتاَبِ حَتَّى یعُْطوُا الْجِزْیةََ  وَفرََضَ اللهَّ

عَنْ یدٍَ وَهمُْ صَاغِرُونَ، إنِْ لمَْ یؤُْمِنوُا. وَكَذَلكَِ 

ة ، كَمَا كَانَ  حَدِیثُ ابْنِ برَُیْدَةَ فيِ أهَْلِ الْكِتاَبِ خَاصَّ

ة ، قاَلَ حَدِیثُ أبَيِ هرَُیْرَةَ فيِ أهَْلِ الَْوَْثَ  : انِ خَاصَّ

فاَلْفرَْضُ فيِ قتِاَلِ مَنْ دَانَ وَآباَؤُهُ دِینَ أهَْلِ الَْوَْثاَنِ 

 حَتَّىمِنَ الْمُشْرِكِینَ أنَْ یقُاَتلَوُا، إذَِا قدُِرَ عَلیَْهِمْ، 

ِ یسُْلمُِوا ، وَلَا یحَِلُّ أنَْ تقُْبلََ مِنْهمُْ جِزْیةَ  بكِِتَابِ اللهَّ

هِ، قاَلَ: وَالْفرَْضُ فيِ أهَْلِ الْكِتاَبِ وَمَنْ وَسُنَّةِ نبَیِ  

دَانَ قبَْلَ نزُُولِ الْقرُْآنِ كُل هُ دِینهَمُْ أنَْ یقُاَتلَوُا حَتَّى 

یعُْطوُا الْجِزْیةََ أوَْ یسُْلمُِوا، وَسَوَاء  كَانوُا عَرَب ا أوَْ 

ا  عَجَم 



 

 

المتوفى: / المؤلف: أبو عمر یوسف بن عبد الله

869 

 ب: الاستذكارالكتا

 باَبُ جِزْیةَِ أهَْلِ الْكِتاَبِ وَالْمَجُوسِ 

وَقاَلَ الَْوَْزَاعِيُّ وَمَالكِ  وَسَعْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ إنَِّ 

 والهند التركوَمَنْ لَا دِینَ لهَُ مِنْ أجناس الْفرََازِنةََ 

وعبدة النیران والَوثان وكل جاحد ومكذب بدِِینِ 

ِ عَزَّ وَجَ  لَّ یقُاَتلَوُنَ حَتَّى یسُْلمُِوا أو یعطوا اللهَّ

فإن بذلوا الجزیة قبُلِتَْ مِنْهمُْ وَكَانوُا  الجزیة

كَالْمَجُوسِ فيِ تحَْرِیمِ مَناَكِحِهِمْ وَذَباَئحِِهِمْ وَسَائِرِ 

 أمُُورِهِمْ 

المؤلف: أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن 

فید حأحمد بن رشد القرطبي الشهیر بابن رشد ال

 هـ(838)المتوفى: 

 

 الكتاب: بدایة المجتهد ونهایة المقتصد

 ]الْفصَْلُ السَّادِسُ فيِ جَوَازِ الْمُهاَدِنةَِ[

ا أجََازُوهاَ ابْتدَِاء   ا هلَْ تجَُوزُ الْمُهاَدَنةَُ فإَنَِّ قوَْم  فأَمََّ

مَامُ مُصْلحَِة   مِنْ غَیْرِ سَببٍَ إذَِا رَأىَ ذَلكَِ الِْْ

رُورَةِ للِْمُسْلِ  مِینَ. وَقوَْم  لمَْ یجُِیزُوهَا إلِاَّ لمَِكَانِ الضَّ

ا  سْلَامِ مِنْ فتِْنةٍَ أوَْ غَیْرِ ذَلكَِ؛ إمَِّ الدَّاعِیةَِ لَِهَْلِ الِْْ



 

 

بشَِيْءٍ یأَخُْذُونهَُ مِنْهمُْ لَا عَلىَ حُكْمِ الْجِزْیةَِ؛ إذِْ 

ذَ مِنْهمُْ، وَهمُْ كَانتَِ الْجِزْیةَُ إنَِّمَا شَرْطهُاَ أنَْ تؤُْخَ 

ا بلَِا شَيْءٍ  بحَِیْثُ تنَْفذُُ عَلیَْهِمْ أحَْكَامُ الْمُسْلمِِینَ. وَإمَِّ

یأَخُْذُونهَُ مِنْهمُْ. وَكَانَ الَْوَْزَاعِيُّ یجُِیزُ أنَْ یصَُالحَِ 

مَامُ الْكُفَّارَ عَلىَ شَيْءٍ یدَْفعَُهُ الْمُسْلمُِونَ إلِىَ  الِْْ

عَتْ إلِىَ ذَلكَِ ضَرُورَة  فتِْنةَ  أوَْ غَیْرُ الْكُفَّارِ إذَِا دَ 

رُورَاتِ.  ذَلكَِ مِنَ الضَّ

: لَا یعُْطِي الْمُسْلمُِونَ الْكُفَّارَ شَیْئ ا إلِاَّ  وَقاَلَ الشَّافعِِيُّ

أنَْ یخََافوُا أنَْ یصُْطَلمَُوا لكَِثْرَةِ العَْدُو  وَقلَِّتهِِمْ، أوَْ 

لْحِ إذَِا لمِِحْنةٍَ نزََلتَْ بهِِمْ.  نْ قاَلَ بإِجَِازَةِ الصُّ وَمِمَّ

افعِِيُّ وَأبَوُ  مَامُ ذَلكَِ مَصْلحََة  مَالكِ  وَالشَّ رَأىَ الِْْ

لْحُ  افعِِيَّ لَا یجَُوزُ عِنْدَهُ الصُّ حَنیِفةََ، إلِاَّ أنََّ الشَّ

ةِ  ِ لَِكَْثرََ مِنَ الْمُدَّ  -الَّتيِ صَالحََ عَلیَهْاَ رَسُولُ اللهَّ

ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ   الْكُفَّارَ عَامَ الْحُدَیْبیِةَِ. -ى اللهَّ

لْحِ مِنْ غَیْرِ  وَسَببَُ اخْتلَِافهِِمْ فيِ جَوَازِ الصُّ

ضَرُورَةٍ مُعَارَضَةُ ظَاهِرِ قوَْله تعََالىَ: }فإَذَِا انْسَلخََ 

الَشَْهرُُ الْحُرُمُ فاَقْتلُوُا الْمُشْرِكِینَ حَیْثُ 

[ ، وقوَْله تعََالىَ: }قاَتلِوُا 2همُْ{ ]التوبة: وَجَدْتمُُو

ِ وَلا باِلْیوَْمِ الآخِرِ{ ]التوبة:  الَّذِینَ لا یؤُْمِنوُنَ باِللََّّ

لْمِ فاَجْنحَْ لهَاَ 07 [ ؛ لقِوَْلهِِ تعََالىَ: }وَإنِْ جَنحَُوا للِسَّ

مِیعُ العَْلیِمُ{ ]الَ ِ إنَِّهُ هوَُ السَّ لْ عَلىَ اللهَّ فال: نوَتوََكَّ

59. ] 



 

 

 أوَْ  حَتَّى یسُْلمُِوافمََنْ رَأىَ أنََّ آیةََ الَْمَْرِ باِلْقتِاَلِ 

لْحِ   قاَلَ: لَا یجَُوزُ  -یعُْطوُا الْجِزْیةََ ناَسِخَة  لِآیةَِ الصُّ

لْحِ  لْحُ إلِاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ. وَمَنْ رَأىَ أنََّ آیةََ الصُّ الصُّ

لْ  صَة  لتِلِْكَ قاَلَ: الصُّ حُ جَائزِ  إذَِا رَأىَ ذَلكَِ مُخَص 

دَ تأَوِْیلهَُ بفِعِْلهِِ ذَلكَِ  مَامُ، وَعَضَّ ُ عَلَ  -الِْْ یْهِ صَلَّى اللهَّ

ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ  -، وَذَلكَِ أنََّ صُلْحَهُ -وَسَلَّمَ  صَلَّى اللهَّ

رُورَةِ. -  عَامَ الْحُدَیْبیِةَِ لمَْ یكَُنْ لمَِوْضِعِ الضَّ

ا الشَّ  ا كَانَ الَْصَْلُ عِنْدَهُ الَْمَْرَ باِلْقتِاَلِ وَأمََّ افعِِيُّ فلَمََّ

وَكَانَ هذََا  أوَْ یعُْطوُا الْجِزْیَةَ، حَتَّى یسُْلمُِوا

ا عِنْدَهُ بفِعِْلهِِ  ص  لَامُ  -مُخَصَّ لَاةُ وَالسَّ  -عَلیَْهِ الصَّ

ةِ  -عَامَ الْحُدَیْبیِةَِ  الَّتيِ  لمَْ یرََ أنَْ یزَُادَ عَلىَ الْمُدَّ

 ِ ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ  -صَالحََ عَلیَْهاَ رَسُولُ اللهَّ . -صَلَّى اللهَّ

ةِ، فقَیِلَ: كَانتَْ أرَْبعََ سِنیِنَ،  وَقدَِ اخْتلَفََ فيِ هذَِهِ الْمُدَّ

وَقیِلَ: ثلََاث ا، وَقیِلَ: عَشْرُ سِنیِنَ. وَبذَِلكَِ قاَلَ 

. افعِِيُّ  الشَّ

بن عبد الله الزركشي شمس الدین محمد  المؤلف:

 هـ(882المصري الحنبلي )المتوفى: 

 شرح الزركشيالكتاب: 

أمرت أن أقاتل الناس حتى »

 الحديث« يقولوا لا إله إلا الله

خرج من ذلك أهل الكتاب 

والمجوس بالآية الكريمة 

وبالحديث، فيبقى فيما عداه 



 

 

على العموم، ثم في قول 

-لَّمَ صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَ  -النبي 

سنوا بهم سنة أهل : »

دليل على أن أهل « الكتاب

الكتاب هم المختصون ببذل 

الجزية وإلا فليس للتخصيص 

فائدة. ومما يرشح ذلك أيضا 

 -رَضِيَ اللهَُّ عَنْهُ  -توقف عمر 

فيهم حتى أخبره عبد الرحمن 

بما أخبره، ولو جاز أخذ 

الجزية من كل كافر لم يكن 

مد( لتوقفه معنى. )وعن أح

رواية أخرى: يقبل من جميع 

الكفار، إلا عبدة الأوثان من 

العرب، لأنهم يقرون على 

دينهم بالاسترقاق، فأقروا 

 بالجزية كالمجوس

 

الدمشقي، الحنبلي   زین الدین عبد الرحمن

 هـ(838)المتوفى: 

المؤلف: زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن 

رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم 

 هـ(972لدمشقي، الحنبلي )المتوفى: ا

الحكم الجدیرة بالْذاعة من قول النبي الكتاب: 

صلى الله علیه وسلم بعثت بالسیف بین یدي 

 الساعة



 

 

قال ابن عیینة: أرسل محمد صلى الله علیه وسلم 

بأربعة سیوف: سیف على المشركین من العرب 

هم غیر حتى یسلموا، وسیف على المشركین من

أو یسترقوا أو یقادوا بهم، وسیف حتى یسلموا 

 على أهل القبلة من أهل البغي

المؤلف: شمس الدین محمد بن عمر بن أحمد 

 هـ(386السفیري الشافعي )المتوفى: 

الكتاب: المجالس الوعظیة في شرح أحادیث خیر 

البریة صلى الله علیه وسلم من صحیح الْمام 

 البخاري

تَّى یشَْهَدُوا أنَْ لاَ إله إلِاَّ أمُِرْتُ أنَْ أقُاَتلَِ النَّاسَ حَ »

لاةََ،  ِ، وَیقُیِمُوا الصَّ دا  رَسُولُ اللهَّ ُ وإن مُحَمَّ اللهَّ

كَاةَ، فإذا فعََلوُا ذَلكَِ عَصَمُوا مِن ي  وَیؤُْتوُا الزَّ

دِمَاءَهمُْ وَأمَْوَالهَمُْ إلِاَّ بحَِق  الْسلام، وَحِسَابهُمُْ عَلىَ 

 «اللهَِّ 

ربي أن أقاتل عبدة الَوثان إلى  والمعنى: أمرني

 ،أن یشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا  رسول الله

ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزكاة، وإنما خص 

الصلاة والزكاة بالذكر مع أنه یجب قتال من منع 

واجبا  من واجبات الْسلام، لَنهما أصل العبادات 

ن، یالبدنیة والمالیة، فلذلك تسمى الصلاة عماد الد

 والزكاة قنطرة الْسلام.



 

 

أي: قالوا أشهد أن لا إله « فإذا فعلوا ذلك»وقوله: 

إلا الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وفي قوله: 

التعبیر بالفعل عما بعضه قول إما « فعلوا ذلك»

على سبیل التغلیب، وإما على إرادة المعنى الَعم 

 إذا القول فعل ذلك.

ن قال اب« أمرت: »-وسلم صلى الله علیه  -وقوله 

 -حجر: معناه أمرني الله حیث لا آمر لرسول الله 

إلا الله، وقیاسه في  -صلى الله علیه وسلم 

فالمعنى: أمرني « أمرت»الصحابي إذا قال: 

أن  ولا یحتمل -صلى الله علیه وسلم  -رسول الله 

یرید أمرني صحابي آخر، لَنهم من حیث أنهم 

ر مجتهد آخر وإذا قاله مجتهدون لا یحتجون بأم

التابعي احتمل، والحاصل: أن من اشتهر بطاعة 

رئیس إذا قال ذلك فهم منه أن الَمر له هو ذلك 

 الرئیس.

عبده الَوثان دون أهل « بالناس»والمراد 

الكتاب، لَن أهل الكتاب سقط عنهم القتال بقبول 

نَ والجزیة لقول الله تعالى: ?قاَتلِوُا الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنُ 

 ُ مَ اللهَّ مُونَ مَا حَرَّ ِ وَلاَ باِلْیوَْمِ الآخر وَلاَ یحَُر  باِللََّّ

وَرَسُولهُُ وَلاَ یدَِینوُنَ دِینَ الحَق  مِنَ الَّذِینَ أوُتوُا 

الكِتاَبَ حَتَّى یعُْطوُا الجِزْیةََ عَن یدٍَ وَهمُْ 

 [ .07صَاغِرُونَ? ]التوبة: 



 

 

ا أدعى أي: إنه« وحسابهم على الله»ومعنى: 

على أفعالهم الظاهرة، فلا أدع أحدا  أن یترك 

فرضا  من فرائض الله تعالى، وإن یظلم أحدا  فإن 

ما یخفون في بواطنهم ویسرون في ضمائر من 

النیات والعقائد فلیس له إلیه سبیل، فیثیب 

المخلص ویعاقب المنافق، ویجزي المصر بفسقه 

 بهنا الوجو« على»أو یعفو عنه، ولیس معنى: 

فإن الله لا یحب علیه شيء، بل یكون بمعنى اللام 

الله  على أي: على سبیل التشبیه أي: هو كالواجب

 في تحقق الوجوب

 وفي هذا الحدیث فوائد:

الَولى: وجوب قتال الكفار إذا طاقه المسلمون 

حتى یسلموا أو یبذلوا الجزیة إن كانوا ممن تقبل 

 منهم

الحسن  المؤلف: علي بن )سلطان( محمد، أبو

نور الدین الملا الهروي القاري )المتوفى: 

 هـ(0108

 الكتاب: مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح

ُ عَنْهمَُا( : مَرَّ ذِكْرُهُ  )وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهَّ

 ِ ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ  -]قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهَّ : -صَلَّى اللهَّ

رِ الْآمِرَ للِْعِلْمِ بهِِ، أيَْ أمََرَنيِ )أمُِرْتُ( [ : لمَْ یذَْكُ 



 

 

رَب ي باِلْوَحْيِ الْجَليِ  أوَِ الْخَفيِ  ] )أنَْ أقُاَتلَِ النَّاسَ( 

[ أيَْ: بأِنَْ أجَُاهِدَهمُْ وَأحَُارِبهَمُْ. فـَ " أنَْ " 

رَة  لمَِا فيِ الَْمَْرِ مِنْ مَعْنىَ الْقوَْلِ  مَصْدَرِیَّة ، أوَْ مُفسَ 

تَّى یشَْهدَُوا( [ وَفيِ رِوَایةٍَ: حَتَّى یقَوُلوُا ] )أَنْ ] )حَ 

ِ( [ أكَْثرَُ  ا رَسُولُ اللهَّ د  ُ، وَأنََّ مُحَمَّ لَا إلِهََ إلِاَّ اللهَّ

احِ عَلىَ أنََّ الْمُرَادَ باِلنَّاسِ عَبْدَةُ الَْوَْثاَنِ دُونَ  رَّ الشُّ

ُ،  أهَْلِ الْكِتاَبِ؛ لَِنََّهمُْ یقَوُلوُنَ: لَا  وَلَا إِلهََ إلِاَّ اللهَّ

د   ةِ مُحَمه قْرَارِ بنِبُوُه يْفُ إلِاه باِلْإِ  -يرُْفعَُ عَنْهُمُ السه

لَامُ  لَاةُ وَالسه ، أوَْ إعِْطاَءِ الْجِزْيةَِ  -عَليَْهِ الصه

: أمُِرْتُ أنَْ أقُاَتلَِ  وَیؤَُی دُهُ رِوَایةَُ النَّسَائيُِّ

مُّ هذََا إلِاَّ عَلىَ رِوَایةٍَ لمَْ یوُجَدْ الْمُشْرِكِینَ، وَلَا یتَِ 

: الْمُرَادُ  ِ. وَقاَلَ الط یبيُِّ ا رَسُولُ اللهَّ د  فیِهاَ، وَأنََّ مُحَمَّ

، لكَِنْ خُصَّ مِنْهُ أهَْلُ الْكِتاَبِ باِلْآیةَِ. قیِلَ:  الَْعََمُّ

ینةَِ مَعَ وَهوَُ الَْوَْلىَ لَِنََّ الَْمَْرَ باِلْقتِاَلِ نزََلَ باِلْمَدِ 

سْلَامَ   كُل  مَا یخَُالفُِ الِْْ

 

 شرح صحیح البخارى ـ لابن بطال

 نهملَ ؛ يدعوا أن قبل قتَّالهم العلم أهل أكثر وأباح

 البصرى الحسن قول هذا ، الدعوة بلغهم قد

 رىوالثو حنیفة وأبى واللیث وربیعة والنخعى

 قال ، ثور وأبى وإسحاق وأحمد والشافعى

 اللیث واحتج.  أحسن ویدعون:  الثورى



 

 

 نب وكعب ، الحقیق أبى ابن بقتل والشافعى

 إن : حنیفة أبى عن القصار ابن وذكر ، الَشرف

 إلى الْمام یدعوهم أن فحسن الدعوة بلغتهم

 أسب ولا:  قال.  القتال قبل الجزیة أداء أو الْسلام

 لا : الشافعى وقال.  دعوة بغیر علیهم یغیروا أن

ا أعلم  لاإ الیوم الدعوة تبلغه لم كینالمشر من أحد 

 ، تبلغهم لم أمة والترك ، الغور خلف یكون أن

 لكذ قبل منهم قتل ومن ، یدعوا حتى یقاتلوا فلا

 علیه شيء لا:  حنیفة أبو وقال.  الدیة قاتله فعلى

 نینس النبوة بعد الرسول لبث قد:  الطحاوى قال. 

 الحجج علیهم ویقیم ، الْسلام إلى الناس یدعو

 الله أمره كما البراهینو

 يذكتاب تحفة الَحوا

قَ الْحَنفَیَِّةُ فقَاَلوُا تؤُْخَذُ مِنْ مَجُوسِ الْعَجَمِ دُونَ  وَفرََّ

مَجُوسِ الْعَرَبِ، وَحَكَى الطَّحَاوِيُّ عَنْهمُْ یقُْبَلُ 

الْجِزْیةَُ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ وَمِنْ جَمِیعِ كُفَّارِ الْعَجَمِ 

سْلَامُ أوَْ  وَلَا یقُْبلَُ  مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ إلِاَّ الِْْ

یْفُ. وَعَنْ مَالكٍِ تقُْبلَُ مِنْ جَمِیعِ الْكُفَّارِ إلِاَّ مَنْ  السَّ

امِ انِْتهَىَ.  ارِْتدََّ، وَبهِِ قاَلَ الَْوَْزَاعِيُّ وَفقُهَاَءُ الشَّ

ابِ بَ وَقاَلَ الْقاَرِي فيِ شَرْحِ حَدِیثِ برَُیْدَةَ الْآتيِ فيِ 

ا  وَصِیَّةِ النَّبيِ  فيِ الْقتِاَلِ مَا لفَْظهُُ : وَالْحَدِیثُ مِمَّ

یسَْتدَِلُّ بهِِ مَالكِ  وَالَْوَْزَاعِيُّ وَمَنْ وَافقَهَمَُا عَلَى 

جَوَازِ أخَْذِ الْجِزْیةَِ مِنْ كُل  كَافرٍِ عَرَبیِّ ا كَانَ أوَْ 



 

 

.وَقَالَ أبَوُ حَنیِفةََ : عَجَمِیّ ا كِتَابیِّ ا أوَْ غَیْرَ كِتاَبِ  يٍّ

تؤُْخَذُ الْجِزْیةَُ مِنْ جَمِیعِ الْكُفَّارِ إلِاَّ مِنْ مُشْرِكِي 

افعِِيُّ : لَا تقُْبلَُ إلِاَّ مِنْ  الْعَرَبِ وَمَجُوسِهِمْ.وَقاَلَ الشَّ

أهَْلِ الْكِتاَبِ وَالْمَجُوسِ أعَْرَاب ا كَانوُا أوَْ أعََاجِمَ، 

ومِ الْآیةَِ وَبحَِدِیثِ : سُنُّوا بهِِ سُنَّةَ أهَْلِ وَیحَْتجَُّ بمَِفْهُ 

لَ هذََا الْحَدِیثَ عَلىَ أنََّ الْمُرَادَ  الْكِتاَبِ، وَتأَوََّ

بهِؤَُلَاءِ أهَْلُ الْكِتاَبِ لَِنََّ اسِْمَ الْمُشْرِكِ یطُْلقَُ عَلىَ 

ا عِ  دَ نْ أهَْلِ الْكِتاَبِ وَغَیْرِهِمْ وَكَانَ تخَْصِیصُهُ مَعْلوُم 

حَابةَِ انِْتهَىَ مَا فيِ الْمِرْقاَةِ.  الصَّ

 

قتال و جهاد بوده و فرض می  اساسا   دعوت؛

 باشد

جای شکِ نیست که دعوت برای هر امت فرض 

بوده و این امت با الله سبحانه و تعالی میثاق بسته 

اند تا رسالت آخرین پیامبر صلی الله علیه و سلم 

مردم به خیر و  دعوت؛ امر کردن را ادامه دهند.

ممانعت آن ها از شر )امر به معروف و نهی از 

بدون شک وفا به میثاق تنها از  منکر( می باشد.

طریق قتال و جهاد امکان پذیر است. )قرآن، 

سنت و تطبیق عملی آن توسط خلفای راشده الی 



 

 

سقوط خلافت عثمانی ها دلیل بر آن است(. قتال 

بوده نمی  و جهاد برای اظهار دین مطابق سنت

تواند مگر این که توسط امام با بیعت شرعی انجام 

گردد یعنی توسط امت یا اهل العقد بیعت صورت 

در این خصوص باید گفت که میان دفاع  گیرد.

فردی که جهاد محسوب می شود و جهاد فی 

سبیل الله فرق وجود دارد. جهاد فی سبیل الله 

 صورتبرای اعلای کلمة الله یا برای اظهار دین 

می گیرد یعنی برای غالب ساختن نظام حکومت 

دعوتِ که پیامبر صلی الله علیه و  داری اسلام.

سلم بعد از اخذ بیعت از امت به حمل آن پرداخت 

تک تک کردن دروازه های مردم و تقاضای 

پیوستن آن ها برای روز ها و ماه ها نبود و نه 

نوشتن مقالات، ثبت نوار های صوتی و تصویری و 

یا فتوا دادن آنلاین بود. دعوتِ پیامبر صلی الله 

علیه و سلم کشتن افراد عام و بی گناه بر اساس 

ن ظم بدو هوای نفس نبود و یا شکل جنگ غیر من

 و نه اساساً برای دفاع رضایت بسته امت را نداشت



 

 

ر از نظر فردی آن قضیه تغییاز زمین و ملکیت بود. 

ی این حقیقت اما از نظر کار دسته جمع ،می کند

قابل تغییر نیست. فرق نمی کند که تا چی اندازه 

. یستپذیر نر کند، اما این سنت تغییر جهان تغیی

رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم حمل این 

 پیام، این دین به تمام جهان است. 

 بهم نتأتو  للناس، الناس خير كنتم: هريرة أبو قال

 لجنةا تدخلوهم حتى والسلاسل الأقياد في

ابو هریره رض یکی از اصحاب پیامبر صلی الله 

علیه و سلم که بیشترین احادیث را روایت کرده 

 می گوید: 

ترجمه: شما بهترین مردم برای سایر مردم 

هستید، آن ها را در زنجیر ها و قید ها بند کرده و 

  می کشانید.به سوی جنت به زور 

ن سال این کار از طریق جهاد و قتال از آغاز اولی

صورت می گرفت و بعد از  2881هجری الی سال 



 

 

آن انگلیس عثمانی ها را مجبور کرد تا این قانون 

آیات و احادیث بسیاری در این مورد را تغییر دهد. 

وجود دارد که انکار از آن ها منجر به کفر می 

گردد. پس؛ چرا بعضی اشخاص ادعای غیر آن را 

ند؟ بدون کرده و این قضیه را اختلافی می دان

شک اختلاف یک امر طبیعی بوده و با دلایل از 

سنت و اجماع جایز است. اختلاف یک واقعیت 

بشری انکار نا پذیر می باشد، اما عدم توافق یا 

وحدت نظر خاصتاً در این موضوع اختلاف نه بلکه 

تفرقه است. حتی به طور واضح در سوره شوری 

 کرد وبیان شده که در این مورد نباید اختلاف 

دلیل مخالفت اهل کتاب مرتبط به این موضوع را 

بیان کرده است. اشخاصی که این دلایل را نمی 

فهمند یا درک نمی کنند در واقع جاهل یا در 

 قلب خود مرض دارند. 

 ابن تیمیه می نویسد:

وسائر الأمم لم يأمروا كل 

أحد بكل معروف ولا نهوا كل 



 

 

أحد عن كل منكر، ولا جاهدوا 

ك. بل منهم من لم على ذل

يجاهد، والذين جاهدوا كبني 

إسرائيل فعامة جهادهم كان 

لدفع عدوهم عن أرضهم، كما 

يقاتل الصائل الظالم؛ لا 

لدعوة المجاهدين وأمرهم 

 بالمعروف ونهيهم عن المنكر

هیچ یکی از اقوام یا امت های قبلی همۀ مردم را 

به تمام آنچه حق بود امر نمی کرد و نه از تمام 

چیز های که باطل بود مردم را منع می کرد. 

برعلاوه؛ آن ها در این قضیه به جهاد نیز نمی 

پرداختند. بعضی آن ها هرگز جنگ مسلحانه نمی 

کردند و کسانی که این کار را می کردند مانند 

یهودی ها، جنگ ها اساساً به هدف بیرون کردن 

دشمن از سر زمین شان بود قسمی که هر قوم 

لیه ظالم جنگ می کند، نه به هدف مظلوم ع

دعوت مردم دنیا به سوی هدایت و حق و نه برای 

 امر به حق کردن. 



 

 

این آیاد را با دقت بخوانید حتی اگر فکر می کنید 

که آن ها را می دانید یا حتی اگر صد بار خوانده 

 باشید. 

اقامۀ دین حکمِ است که بالای تمام پیامبران 

الله علیه و سلم نازل از نوح ع الی محمد صلی 

 شده است و انکار از آن کفر می باشد. 

ى بِهِ نوُحا  وَالَّذِي  ینِ مَا وَصَّ نَ الد  شَرَعَ لكَُم م 

یْنَا بهِِ إبِْرَاهِیمَ وَمُوسَى  أوَْحَیْناَ إلِیَْكَ وَمَا وَصَّ

قوُا فيِهِ وَعِیسَى  ينَ وَلَا تتََّفَرَه برَُ كَ أنَْ أقَيِمُوا الدِّ

ُ یجَْتبَيِ إلِیَْهِ مَن عَلىَ ا لْمُشْرِكِینَ مَا تدَْعُوهمُْ إلِیَْهِ اللهَّ

قوُا إلِاه { 93یشََاءُ وَیهَْدِي إلِیَْهِ مَن ینُیِبُ } وَمَا تفَرَه

وَلوَْلَا كَلمَِة   مِن بعَْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بغَْياً بيَْنهَُمْ 

ى  سَمّ  ب كَ إلِىَ أجََلٍ مُّ لَّقضُِيَ بیَْنهَمُْ وَإِنَّ سَبقَتَْ مِن رَّ

نْهُ  الَّذِینَ أوُرِثوُا الْكِتاَبَ مِن بعَْدِهِمْ لفَيِ شَكٍّ م 

فلَذَِلكَِ فاَدْعُ وَاسْتَّقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَلَا { 94مُرِیبٍ }

ُ مِن كِتاَبٍ  تتََّهبعِْ أهَْوَاءهُمْ  وَقلُْ آمَنتُ بمَِا أنَزَلَ اللهَّ

ُ رَبُّناَ وَرَبُّكُمْ لنَاَ أعَْمَالنُاَ  نكَُمُ وَأمُِرْتُ لَِعَْدِلَ بيَْ  اللهَّ

ةَ بيَْننَاَ وَبيَْنكَُمُ وَلكَُمْ أعَْمَالكُُمْ  ُ یجَْمَعُ بَ  لَا حُجه یْننََا اللهَّ

ِ مِن  {92وَإلِیَْهِ الْمَصِیرُ } ونَ فيِ اللَّه وَالهذِينَ يحَُاجُّ

تَّهُُمْ دَاحِضَةٌ   عِندَ رَبِّهِمْ  بعَْدِ مَا اسْتَّجُِيبَ لهَُ حُجه

 {95وَعَلیَْهِمْ غَضَب  وَلهَمُْ عَذَاب  شَدِید  }



 

 

 شیخ الْسلام ابن تیمیة المؤلف :

تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد  المؤلف:

الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 

بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي 

 هـ(904)المتوفى: 

قتضاء الصراط المستقیم لمخالفة االكتاب : 

 أصحاب الجحیم

 أن:  الدعوة مقصود لأن وهذا

 العليا هي الله كلمة تكون

 الَمر بالمعروف والنهي عن المنكرالكتاب: 

وكذلك وصف الأمة بما وصف به 

نبيها حيث قال: }كُنْتُمْ خَيْرَ 

نَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُو

الْمُنْكَرِ  هَوْنَ عَنِ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْ 

{ ]آل عمران:  وَتُؤْمِنُونَ بِاللََِّّ

[ )سورة آل عمران: من 001

( . وقال تعالى: 001الآية 

}وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ 

ونَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُ 

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ 

[ 80الْمُنْكَرِ{ ]التوبة: 

( 80ة: من الآية )سورة التوب

. ولهذا قال أبو هريرة: 

الناس للناس،  كنتم خير

تأتون بهم في الأقياد 



 

 

والسلاسل حتى تدخلوهم 

هذه الجنة. فبين سبحانه أن 

الَمة خير الَمم للناس: فهم أنفعهم لهم، 

وأعظمهم إحسانا إليهم؛ لَنهم كملوا أمر الناس 

بالمعروف ونهيهم عن المنكر من جهة الصفة 

ر، حيث أمروا بكل معروف ونهوا عن كل والقد

منكر لكل أحد، وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل اللَّ 

 .بأنفسهم وأموالهم، وهذا كمال النفع للخلق

وسائر الأمم لم يأمروا كل 

أحد بكل معروف ولا نهوا كل 

أحد عن كل منكر، ولا جاهدوا 

على ذلك. بل منهم من لم 

يجاهد، والذين جاهدوا كبني 

ل فعامة جهادهم كان إسرائي

لدفع عدوهم عن أرضهم، كما 

يقاتل الصائل الظالم؛ لا 

لدعوة المجاهدين وأمرهم 

 بالمعروف ونهيهم عن المنكر

فمعلوم أن الَمر وإذا كان كذلك؛ 

بالمعروف والنهي عن المنكر وإتمامه بالجهاد 

؛ هو من أعظم المعروف الذي أمرنا به

ولهذا قيل: ليكن أمرك 

هيك عن المنكر بالمعروف ون

غير منكر، وإذا كان هو من 

أعظم الواجبات والمستحبات 

فالواجبات والمستحبات لا بد 

أن تكون المصلحة فيها 

راجحة على المفسدة؛ إذ 

بهذا بعثت الرسل ونزلت 

 الكتب، والله لا يحب الفساد؛



 

 

جهاد دعوت است و به منظور آن صورت می گیرد. 

 می باشد. جهاد بالای تمام امت فرض کفائی 

 

قهریة لتأسیس  الجهاد دعوةفإن 

 الْسلام بدءا  في أقوام

ن ولكوهم لم یرَْوا التخصیص بالسَّنة، 

، فیجب إدامته على رأوَْا أن الجهاد دعوة قهرية

 حسب الْمكان والْطاقة

مَامُ: الْمُخْتاَرُ عِنْدِي فيِ هذََا  وَقاَلَ الِْْ

الْجِهاَدُ دَعْوَة  قاَلوُا: مَسْلكَُ الَْصُُولیِ ینَ، فإَنَِّهمُْ 

 قهَْرِیَّة  

ینِ  عَاءُ إلىَ الد  الْحَق   الْجِهاَدُ هوَُ الدُّ

 وَالْقتِاَلُ مَعَ مَنْ امْتنَعََ عَنْ الْقبَوُلِ بِالنَّفْسِ وَالْمَالِ 

ى ، فقَاَلَ : عَلَ نقُاَتلِهُُمْ حَتَّه  يكَُونوُا مِثْلنَاَ

سْلَامِ رِسْلكَِ حَتَّى تنَْزِلَ بسَِاحَتهِِ  مْ، ثمَُّ ادْعُهمُْ إلِىَ الِْْ

ِ لََنَْ يهُْدَى بكَِ وَأخَْبرِْهمُْ بمَِا یجَِبُ عَلیَْهِمْ  فوََاللَّه

 رَجُلٌ وَاحِدٌ، خَيْرٌ لكََ مِنْ حُمْرِ النهعَمِ 

ولَ ، أنَّ رَسُ  ابْنِ أبَيِ جَعْفرٍَ  ، عَنِ  ابْنُ لهَِیعَةَ  أخَْبرََناَ

ِ حِینَ بعََثَ مُعَ  ینَ، قاَلَ لهَُ :اللهَّ ا یعَُل مُ الد   " لَنْ  اذ 



 

 

نْیاَ وَمَا  ا، خَیْر  لكََ مِنَ الدُّ ُ بكَِ رَجُلا  وَاحِد  یهَْدِيَ اللهَّ

 فیِهَا

 القبطي رافع أبو

ثنَاَ انَ مَالكُِ  ، ثنا عَليُِّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ  حَدَّ  أبَوُ غَسَّ

بيِ أَ  ، عَنْ  نُ حَرْبٍ عَبْدُ السَّلامِ بْ  ، ثنا بْنُ إسِْمَاعِیلَ 

یزَِیدَ بْنِ  ، عَنْ  زَیْدِ بْنِ أسَْلمََ  ، عَنْ  خَالدٍِ الدَّالانيِ  

: " لَنَْ  أبَيِ رَافعِ   عَنْ ،  زِیاَدٍ   ، قاَلَ : قاَلَ النَّبيُِّ

ا طَلعََتْ  ُ عَلىَ یدََیْكَ رَجُلا خَیْر  لكََ مِمَّ یهَْدِيَ اللهَّ

 "عَلیَْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبتَْ 

 سَهْلٍ یعَْنيِ ابْنَ سَعْدٍ  عَنْ 

ثنَاَ ثنَاَ سَعِیدُ بْنُ مَنْصُورٍ  حَدَّ نُ عَبْدُ الْعَزِیزِ بْ  ، حَدَّ

 سَهْل  يعَْنيِ ابْنَ سَعْد   عَنْ ،  أبَیِهِ  ، عَنْ  أبَيِ حَازِمٍ 

ُ بهِدَُاكَ  ، عَنِ النَّبيِ  قاَلَ : " ِ لََنَْ یهَْدِيَ اللهَّ وَاللهَّ

 مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ  ا خَیْر  لكََ رَجُلا  وَاحِد  

ثنَاَ ِ بْنُ مَسْلمََةَ القعَْنبَِيُّ  حَدَّ ثنَاَ عَبْدُ اللهَّ بْدُ عَ  ، حَدَّ

سَهْلِ بْنِ  ، عَنْ  أبَیِهِ  ، عَنْ  الْعَزِیزِ بْنُ أبَيِ حَازِمٍ 

ُ عَنْهُ، سَمِعَ النَّبيَِّ یقَوُلُ :  سَعْدٍ   رَضِيَ اللهَّ

ُ عَلَى یوَْمَ خَیْبرََ لََُ   ایةََ رَجُلا  یفَْتحَُ اللهَّ عْطِینََّ الرَّ

یدََیْهِ، فقَاَمُوا یرَْجُونَ لذَِلكَِ أیَُّهمُْ یعُْطَى فغََدَوْا وَكُلُّهمُْ 

یرَْجُو أنَْ یعُْطَى، فقَاَلَ : أیَْنَ عَليٌِّ فقَیِلَ یشَْتكَِي 



 

 

رَأَ مَكَانَهُ بَ عَیْنیَْهِ فأَمََرَ فدَُعِيَ لهَُ فبَصََقَ فيِ عَیْنیَْهِ فَ 

، فقَاَلَ :   نقُاَتلِهُُمْ حَتَّه حَتَّى كَأنََّه لمَْ یكَُنْ بهِِ شَيْء 

، فقَاَلَ : عَلىَ رِسْلكَِ حَتَّى تنَْزِلَ يكَُونوُا مِثْلنَاَ

سْلَامِ وَأخَْبرِْهمُْ بمَِا  بسَِاحَتهِِمْ، ثمَُّ ادْعُهمُْ إلِىَ الِْْ

ِ لَََ یجَِبُ عَلیَْهِمْ  نْ يهُْدَى بكَِ رَجُلٌ وَاحِدٌ، خَيْرٌ فوََاللَّه

 لكََ مِنْ حُمْرِ النهعَمِ 

أبو المعالي، ركن الدین، الملقب بإمام الحرمین 

 هـ(885)المتوفى: 

 نهایة المطلب في درایة المذهبالكتاب: 

عبد الملك بن عبد الله بن یوسف بن  المؤلف:

محمد الجویني، أبو المعالي، ركن الدین، الملقب 

 هـ(494الحرمین )المتوفى:  بإمام

 كتاب أدب القضاء

وذكر العراقیون تفاصیل نستعملها في الطریقة 

المرضیة، فنقول والله المستعان: التصدي للقضاء 

من فروض الكفایات، ولو فرض القیام به على 

إن فحقه، كان في مرتبة الجهاد في سبیل الله؛ 

قهریة لتأسیس الْسلام بدءا  في  الجهاد دعوة

، والقیامُ بمصالح المسلمین ضبط  لما وامأق

تحصّل. والَمرُ الذي یطُلب ازدیاده، فضبط 

الحاصل منه إذا قیس بالازدیاد أعظمُ الركنین، 



 

 

والَجرُ على قدر النَّصَب، والدرجات العلا لا 

 تنال بالهوینات. هذا كذلك.

فأما القول في الجهاد؛ فإنه یثبت فرضا  على 

على الَعیان، فأما حیث الكفایة، ویثبت فرضا  

یكون فرضا  على الكفایة، فهو إذا كان الكفار 

قارّین في دیارهم غیرَ متعلقّین بأطراف دیار 

الْسلام، فمقاتلتهم فرض على الكفایة، ثم قال 

الفقهاء: یتعین على الْمام أن یقیم في كل سنة 

قتالا  مع الكفار، ویجب أن یغُزي إلى كل صوب 

ن ذلك، وزعموا أن فرض منهم جندا  إذا أمك

الكفایة یسقط بقتال واحدٍ في كل صوب، كما 

سنفصل هذا إن شاء الله، وتمسكوا فیه بأن السنة 

 مدّةُ الجزیة، فلا یجوز تعریتها عن الجهاد.

( هذا مسالكُ 0والمختار عندي ]في[ )

( ، وهم لم یرَْوا التخصیص 3]الَصولیین[ )

، وة قهريةولكن رأوَْا أن الجهاد دعبالسَّنة، 

 فیجب إدامته على حسب الْمكان والْطاقة

أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف  المؤلف:

 هـ(686النووي )المتوفى: 

 روضة الطالبین وعمدة المفتینالكتاب: 

یَرِ   كِتاَبُ الس 



 

 

ي وَقَالَ الإِْمَامُ: الْمُختَْارُ عِنْدِ 

فِي هَذَا مَسلَْكُ الأصُُولِيِّينَ، 

عْوَة  الْجهَِادُ دَ قَالُوا: فَإِنَّهُمْ 

 ،قَهْرِيَّة  

الرومي البابرتي  محمد بن محمد بن محمود

 هـ(856)المتوفى: 

 العنایة شرح الهدایةالكتاب: 

محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین  المؤلف:

أبو عبد الله ابن الشیخ شمس الدین ابن الشیخ 

 هـ(945جمال الدین الرومي البابرتي )المتوفى: 

ینِ الْ  عَاءُ إلىَ الد  الْحَق  وَالْقتِاَلُ مَعَ مَنْ  جِهاَدُ هوَُ الدُّ

امْتنَعََ عَنْ الْقبَوُلِ باِلنَّفْسِ وَالْمَالِ. وَسَببَهُُ كَوْنُ 

الْكُفَّارِ حَرْب ا عَلیَْناَ، وَهوَُ فرَْضُ كِفاَیةٍَ )إذَا قاَمَ بهِِ 

ا الْفرَْضِیَّ فرَِیق  مِنْ النَّاسِ سَقطََ عَنْ الْباَقیِنَ  ةُ . أمََّ

[ 2فلَقِوَْلهِِ تعََالىَ }فاَقْتلُوُا الْمُشْرِكِینَ{ ]التوبة: 

 وَهوَُ دَلیِل  قطَْعِيٌّ فیَفُیِدُ الْفرَْضِیَّةَ 

فقط به عنوان مثال بدانید که قتال و دعوت لازم 

 و ملزوم یک دیگر اند. 

  شرح صحیح البخارى ـ لابن بطال

In Shamela: kitab Jihad P.117-122  



 

 

 الإسلام إل  الكافر يدع  أن العلماء واستَّحب

 منا داره قربت من أما:  مالك فقال ، القتَّال قبل

 ، غرتهم ولتأمین بالدعوة لعلمهم ؛ یدعون فلا

 أقطع فالدعوة تبلغه ألا وخیف داره بعدت ومن

 یزالعز عبد بن عمر عن المنذر ابن وذكر.  للشك

 أن الدروب ىعل وأمره جعونة إلى كتب أنه

 العلم أهل أكثر وأباح ، یقاتلهم أن قبل یدعوهم

 ، الدعوة بلغهم قد لَنهم ؛ يدعوا أن قبل قتَّالهم

 وربیعة والنخعى البصرى الحسن قول هذا

 مدوأح والشافعى والثورى حنیفة وأبى واللیث

 ویدعون:  الثورى قال ، ثور وأبى وإسحاق

 بىأ ابن بقتل والشافعى اللیث واحتج.  أحسن

 ارالقص ابن وذكر ، الَشرف بن وكعب ، الحقیق

 أن فحسن الدعوة بلغتهم إن:  حنیفة أبى عن

 قبل الجزیة أداء أو الْسلام إلى الْمام یدعوهم

 بغیر علیهم یغیروا أن بأس ولا:  قال.  القتال

ا أعلم لا:  الشافعى وقال.  دعوة  من أحد 

 خلف یكون أن إلا الیوم الدعوة تبلغه لم المشركین

 تىح یقاتلوا فلا ، تبلغهم لم أمة والترك ، الغور

 لدیةا قاتله فعلى ذلك قبل منهم قتل ومن ، یدعوا

 الطحاوى قال.  علیه شيء لا:  حنیفة أبو وقال. 

 إلى ناسال یدعو سنین النبوة بعد الرسول لبث قد: 

 مرهأ كما والبراهین الحجج علیهم ویقیم ، الْسلام

 الله



 

 

 ترک قتال

وری که در قرآن واضح است اقامۀ دین و همان ط

اظهار دین در واقع از جملۀ اساسی ترین وجیبه 

جمعی برای امت است. در ها یا فرایض دسته 

هر امتِ که نعمت الله سبحانه و تعالی را  حقیقت

می خواهد، قتال برای امتی که با الله سبحانه و 

تعالی میثاق بسته اند حیاتی ترین حکم می 

ی ار از این فرض عواقب وخیم را در پگردد. انک

. در واقع، حتی دولت های سیکولر برای دارد

پیش رفت و یا بقای خود، اهمیت جنگ را درک 

اما متأسفانه بعضی مسلمانان قتال را اند.  کرده

به دفاع جان، مال و سرزمین محدود کرده و هدف 

اصلی آن را فراموش نمودند که اعلای کلمة الله 

ان معاصر؛ قتال به معنی حمل نظام است. در لس

حکومت داری اسلام به سایر کشور های دنیا 

 ست. 

 



 

 

محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین  المؤلف:]

أبو عبد الله ابن الشیخ شمس الدین ابن الشیخ 

 هـ(945جمال الدین الرومي البابرتي )المتوفى: 

 العنایة شرح الهدایةالكتاب: 

 [وَمَنْ یجَُوزُ أمََانهَُ باَبُ الْمُوَادَعَةِ 

یتَْ بهِاَ لَِنََّهاَ مُتاَرَكَة   وَالْمُوَادَعَةُ الْمُصَالحََةُ، وَسُم 

وَهِيَ مِنْ الْوَدْعِ وَهوَُ التَّرْكُ، وَذِكْرُ ترَْكِ الْقتِاَلِ 

بعَْدَ ذِكْرِ الْقتِاَلِ ظَاهِرُ الْمُناَسَبةَِ )قوَْلهُُ وَكَانَ ذَلكَِ 

عَلیَْهِ بأِنََّ قوَْله تعََالىَ }وَإنِْ جَنحَُوا  مَصْلحََة ( قیِلَ 

لْمِ{ ]الَنفال:  [ لیَْسَ بمُِقیََّدٍ بِالْمَصْلحََةِ فكََانَ 59للِسَّ

الِاسْتدِْلَال بهِِ مُخَالفِ ا للِْمُدَّعِي. وَأجُِیبَ بأِنََّ هَذِهِ 

الْآیةََ مَحْمُولةَ  عَلىَ مَا إذَا كَانتَْ فيِ الْمُصَالحََةِ 

صْلحََة  للِْمُسْلمِِینَ بدَِلیِلِ آیةٍَ أخُْرَى وَهِيَ قوَْله مَ 

لْمِ وَأنَْتمُُ  تعََالىَ }فلَا تهَِنوُا وَتدَْعُوا إلِىَ السَّ

[ وَبدَِلیِلِ الْآیاَتِ الْمُوجِبَةِ 32الَعَْلوَْنَ{ ]محمد: 

للِْقتِاَلِ وَإلِاَّ لزَِمَ التَّناَقضُُ لمَِا أنََّ مُوجِبَ الَْمَْرِ 

باِلْقتِاَلِ مُخَالفِ  لمُِوجِبِ الَْمَْرِ باِلْمُصَالحََةِ فلََا بدَُّ 

 مِنْ التَّوْفیِقِ بیَْنهَمَُا وَهوَُ بمَِا

ِ »ذَكَرْناَ بدَِلیِلِ  ُ عَلیَْ  -مُوَادَعَةِ رَسُولِ اللهَّ هِ صَلَّى اللهَّ

ةَ  -وَسَلَّمَ   عَلىَ مَا ذُكِرَ فِي الْكِتاَبِ )وَلَا « أهَْلَ مَكَّ

ةِ الْمَرْوِیَّةِ( وَهِيَ عَشْرُ  یقَْتصَِرُ الْحُكْمُ عَلىَ الْمُدَّ



 

 

ةُ الْمَرْوِیَّةُ مِنْ الْمُقدََّرَاتِ الَّتيِ  سِنیِنَ فكََانتَْ هذَِهِ الْمُدَّ

ةَ الْمُوَادَعَةِ تدَُورُ  یاَدَةَ وَالنُّقْصَانَ لَِنََّ مُدَّ لَا تمَْنعَُ الز 

دْ تزَِیدُ وَقدَْ تنَْقصُُ. وَقوَْلهُُ مَعَ الْمَصْلحََةِ وَهِيَ قَ 

. وَقوَْلهُُ )بخِِلَافِ  )لتِعََد ي الْمَعْنىَ( وَهوَُ دَفْعُ الشَّر 

مَامِ أنَْ  ا( حَیْثُ لَا یَجُوزُ للِْإِ مَا إذَا لمَْ یكَُنْ خَیْر 

یوَُادِعَهمُْ عَمَلا  بقِوَْلهِِ تعََالىَ }فلَا تهَِنوُا وَتدَْعُوا إلِىَ 

لْ  وَلَِنَه الْمُوَادَعَةَ ترَْكُ الْجِهَادِ [ 32مِ{ ]محمد: السَّ

ا صُورَةً فظََاهِرٌ حَيْثُ ترََكُوا  صُورَةً وَمَعْنً ، أمَه

ا لمَْ يكَُنْ فيِهِ مَصْلحََةٌ  ا مَعْنً  فلَِِنَههُ لمَه الْقتَِّاَلَ، وَأمَه

فلَمَْ  رِّ الشه  للِْمُسْلمِِينَ لمَْ يكَُنْ فيِ تلِْكَ الْمُوَادَعَةِ دَفْعُ 

ا  یحَْصُلْ الْجِهاَدُ مَعْن ى أیَْض 

 ابْنِ عُمَرَ  عَنِ  .1

a.  ُ وَترََكْتمُُ الْجِهاَدَ، سَلَّطَ اللهَّ

عَلیَْكُمْ ذُلّا  لَا ینَْزِعُهُ حَتَّى 

 ترَْجِعُوا إلِىَ دِینكُِمْ 

b.  ُْحَتَّى ترَْجِعُونَ إلِىَ مَا كُنْتم

 ِ  عَلیَْهِ، وَتتَوُبوُنَ إلِىَ اللهَّ

 بْدِ الْمَلكِِ بْنِ مَرْوَانَ عَ  .2

a.  َِّالْعَرَبَ إذَِا اتَّبعََتْ أذَْناَبَ  إن

ُ عَلیَْهِمُ الْمَذَلَّةَ،  الْبقَرَِ صَبَّ اللهَّ

 وَسَلَّطَ عَلیَْهِمْ وَلدََ فاَرِسَ 

ثنَاَ  ابْنُ  ، أخَْبرََناَ عَبْدَةُ بْنُ سُلیَْمَانَ الْمَرْوَزِيُّ  حَدَّ

، قاَلَ عَبْدَةُ یعَْنيِ ابْنَ  وُهیَْب   ، أخَْبرََنَا الْمُباَرَكِ 



 

 

دِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ  الْوَرْدِ، أخَْبرََنيِ  ، عَنْ  عُمَرُ بْنُ مُحَمَّ

، عَنِ  أبَيِ هُرَيْرَةَ  عَنْ ،  أبَيِ صَالحٍِ  ، عَنْ  سُمَيٍّ 

ثْ نفَْسَهُ  النَّبيِ  قاَلَ : " مَنْ مَاتَ وَلمَْ یغَْزُ وَلمَْ یحَُد 

 مَاتَ عَلىَ شُعْبةٍَ مِنْ نفِاَقٍ  باِلْغَزْوِ 

 ابْنِ عُمَرَ  عَنِ 

ثنَاَ  ابْنُ وَهْبٍ  ، أخَْبرََناَ سُلیَْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ  حَدَّ

ثنَاَ حَیْوَةُ بْنُ شُرَیْحٍ  ، أخَْبرََنيِ  جَعْفرَُ بْنُ  .ح وحَدَّ

ثنََا مُسَافرٍِ الت ن یسِيُّ  ِ بْنُ یحَْ  ، حَدَّ  الْبرُُلُّسِيُّ  یَىعَبْدُ اللهَّ

ثنَاَ إسِْحَاق أبَيِ عَبْدِ  ، عَنْ  حَیْوَةُ بْنُ شُرَیْحٍ  ، حَدَّ

حْمَنِ  حْمَنِ  الرَّ ، قاَلَ سُلیَْمَانُ، عَنْ أبَيِ عَبْدِ الرَّ

، أنََّ  ثهَُ، أنََّ  عَطَاء  الْخُرَاسَانيِّ  الْخُرَاسَانيِ  ا حَدَّ  ناَفعِ 

ثهَُ،  ِ ، قاَ ابْنِ عُمَرَ  عَنِ حَدَّ لَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

 یقَوُلُ : "

إذَِا تبَاَیعَْتمُْ باِلْعِینةَِ، وَأخََذْتمُْ أذَْناَبَ الْبقَرَِ، وَرَضِیتمُْ  

رْعِ،  ُ عَلیَْكُمْ ذُلّا  لَا وَترََكْتَّمُُ الْجِهَادَ باِلزَّ ، سَلَّطَ اللهَّ

دَاوُد : قاَلَ أبَوُ  حَتَّه  ترَْجِعُوا إلَِ  دِينكُِمْ ینَْزِعُهُ 

خْباَرُ لجَِعْفرٍَ، وَهذََا لفَْظهُُ   الِْْ

ِ یقَوُلُ :  وَلقَدَْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ



 

 

" لئَنِْ أنَْتمُْ اتَّبعَْتمُْ أذَْناَبَ الْبقَرَِ، وَتبَاَیعَْتمُْ باِلْعِینةَِ،  

ُ مَذَلَّ  وَترََكْتَّمُْ الْجِهَادَ  ِ، لیَلُْزِمَنَّكُمْ اللهَّ  ة  فيِ سَبیِلِ اللهَّ

 حَتَّه  ترَْجِعُونَ إلَِ فيِ أعَْناَقكُِمْ، ثمَُّ لَا تنُْزَعُ مِنْكُمْ 

 ِ  مَا كُنْتَّمُْ عَليَْهِ، وَتتََّوُبوُنَ إلَِ  اللَّه

 عَبْدِ الْمَلكِِ بْنِ مَرْوَانَ 

دُ بْنُ سَهْلِ بْنِ إبِْرَاهِیمَ بْنِ  أخَْبرََناَ أبَوُ بكَْرٍ مُحَمَّ

 الْحُسَیْنِ إبِْرَاهِیمُ بْنُ أحَْمَدَ بْنِ یحَْیىَ بْنِ صَالحٍِ وَأبَوُ 

، فيِ آخََرِینَ، قاَلوُا :  الْحَسَنِ بْنِ عَليِ  بْنِ حَسَنوُنَ 

ثنَيِ مُسَاوِرُ بْنُ شِهاَبِ بْنِ مَسْرُورٍ  ثنا  ، أبَِي ، حَدَّ

هِ  مَسْرُورٍ  عَنْ أبَیِهِ   سَعْدِ بْنِ أبَيِ الْغَادِیةَِ  ، عَنْ جَد 

 ، 

وَهوَُ باِلْجَابیَِةِ عَبْدِ الْمَلكِِ بْنِ مَرْوَانَ لَ عَلىَ أنََّهُ دَخَ 

وَكَانَ یقَْطَعُ الْعَرَبَ فاَتَّكَأَ عَلىَ قاَئمِِ سَیْفهِِ، فقَاَلَ : 

ادْنُ مِن ي یاَ مُزَنيُِّ فأَنَْتَ أكَْبرَُ الْقوَْمِ عِنْدِي، فقَاَلَ : 

د ثِ، عَنِ النَّبيِ  یاَ أمَِیرَ الْمُؤْمِنیِنَ، سَمِعْتُ أبَيَِ یحَُ 

ُ أذُُنیَْهِ :   وَإلِا فصََمَّ اللهَّ

ُ عَلیَْهِمُ  إنَِّ  الْعَرَبَ إذَِا اتَّبعََتْ أذَْناَبَ الْبقَرَِ صَبَّ اللهَّ

الْمَذَلَّةَ، وَسَلَّطَ عَلیَْهِمْ وَلدََ فاَرِسَ فدََعَوْا فلَا 

 یسُْتجََابُ لهَمُْ "



 

 

ثنَاَ  ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ  ، عَنْ  حَسَنِ الْ  ، عَنِ  قتَاَدَةُ  حَدَّ

ِ قاَلَ : أمُِّ سَلمََةَ  عَنْ ،   ، أنََّ رَسُولَ اللهَّ

یكَُونُ عَلیَْكُمْ أمَُرَاءُ تعَْرِفوُنَ وَتنُْكِرُونَ، فمََنْ عَرَفَ 

برَِئَ، وَمَنْ كَرِهَ سَلمَِ، وَلكَِنْ مَنْ رَضِيَ وَتاَبعََ "، 

 قاَلَ : " لا مَا صَلَّوْا "قاَلوُا : أفَلَا نقُاَتلِهُمُْ؟ 

 نظر علما: 

 هـ(839أبو الحسن برهان الدین )المتوفى: 

الكتاب: متن بدایة المبتدي في فقه الْمام أبي 

 حنیفة

المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل 

الفرغاني المرغیناني، أبو الحسن برهان الدین 

 هـ(273)المتوفى: 

 هفصل فيِ كَیْفیَّة الْقطع وإثبات

الْجهَِاد فرض على الْكِفَايَة 

إِذا قَامَ بِهِ فريق من النَّاس 

سقط عَن البَاقِينَ فَإِن لم يقم 

بِهِ أحد أَثم جَميِع النَّاس 

بِتَرْكِهِ إِلاَّ أَن يكون النفير 

عَاما وقتال الْكفَّار الَّذين 

لم يسلمُوا وهم من مُشرْكي 

الْعَرَب أَو لم يسلمُوا وَلم 



 

 

زْيَة من غَيرهم يُعْطوا الْجِ 

 وَاجبِ

 هـ(621ابن قدامة المقدسي الحنبلي )المتوفى: 

أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد  المؤلف:

بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم 

الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي 

 هـ(502)المتوفى: 

 المغني لابن قدامةالكتاب: 

فِي كُلِّ  هَاد مَرَّةً ]فَصْل  أَقَل  الْجِ 

 عَامٍ.[

فِي  وَأَقَلُّ مَا يُفْعَلُ مَرَّةً ( 8808)

جبُِ عَلَى ؛ لأنََّ الْجزِْيَةَ تَ كُلِّ عَامٍ 

يَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي كُلِّ عَامٍ، وَهِ 

بَدَل  عَنْ النُّصْرَةِ، فَكَذَلِكَ 

 مُبْدَلُهَا وَهُوَ الْجهَِادُ، فَيَجبُِ 

 نْ عُذْرٍ ةً، إلاَّ مِ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّ 

)المتوفى: الحنبلي أبو البركات، مجد الدین 

 هـ(682

الكتاب: المحرر في الفقه على مذهب الْمام أحمد 

 بن حنبل



 

 

المؤلف: عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن 

محمد، ابن تیمیة الحراني، أبو البركات، مجد 

 هـ(520الدین )المتوفى: 

 كتاب الجهاد

یة ولا یجب على مكلف حر ذكر وهو فرض كفا

مستطیع بنفسه وهو الصحیح الواجد بملك أو بذل 

من الْمام زادا ومركوبا یحمله إذا كان بعیدا 

 وعنه یلزم العاجز ببدنه في ماله.

إلا أن تدعو الحاجة  وأقل ما يفعل مرة في كل عام

إلى تأخیره لضعف المسلمین وعنه للإمام تأخیره 

هار لمصلحة رجاء إسلام أیضا مع القوة والاستظ

 العدو ونحوها

أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي 

 هـ(686)المتوفى: 

 روضة الطالبین وعمدة المفتینالكتاب: 

یَرِ   كِتاَبُ الس 

الطَّرَفُ الثَّانِي فِي وُجُوبِ 

 الْجهَِادِ 

وَقَدْ  ،قَدْ يَكوُنُ فَرْضَ كفَِايَة  

 شاَءَ اللهَُّ نْ يَتَعَيَّنُ كَمَا سيََأْتِي إِ 



 

 

 تَعَالَى. وَهَلْ كَانَ فَرْضَ كِفَايَةٍ 

هِ لَّى اللهَُّ عَلَيْ صَ  -فِي عَهْدِ رَسوُلِ اللهَِّ 

يهِ ، أَمْ فَرْضَ عَيْن؟ٍ فِ -وَسلََّمَ 

ةٍ وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا: فَرْضُ كِفَايَ 

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: )لا يَستَْوِي 

ا مَّ الْقَاعِدُونَ( الآيَةَ، وَأَ 

ا: الْيَوْمُ فَهُوَ ضَرْبَانِ، أَحَدُهُمَ 

 فِي أَنْ يَكُونَ الْكُفَّارُ مُستَْقِرِّينَ 

، بُلْدَانِهِمْ، فَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ 

فَإِنِ امْتَنَعَ الْجَمِيعُ مِنْهُ، 

، أَمْ أَثِمُوا، وَهَلْ يَعُمُّهُمُ الإِْثْمُ 

هِ؟ يَختَْصُّ بِالَّذِينِ يَدْنُوَا إِلَيْ 

 جْهَانِ.وَ 

لُّ مَنْ قُلْتُ: الأصََحُّ أَنَّهُ يَأْثَمُ كُ 

 لا عُذْرَ لَهُ كَمَا سيََأْتِي بَيَانُ 

ى. وَاللهَُّ الأعَْذَارِ إِنْ شاَءَ اللهَُّ تَعَالَ 

 أَعْلَمُ.

طَ وَإِنْ قَامَ مَنْ فِيهِ كِفَايَة ، سقََ 

 عَنِ الْبَاقِينَ 

أَنْ يَدْخلَُ الِْْمَامُ دَارَ ....

فْرِ غاَزِيًّا بِنَفْسِهِ، أَوْ الْكُ 

لُ ُُ بجِيَشْ  يُؤَمِّرُ علََيهِْمْ مَنْ يَصْ 

 فِ  لِذَلِكَ، وَأَقَلُّهُ مَرَّةً وَاحدَِةً 

فْضَلُ، ، فَإِنْ زَادَ فَهُوَ أَ كُلِّ سنَةَ  

نْ وَيُستَْحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ بِقِتَالِ مَ 

ارِ، يَلِي دَارَ الإِْسلامِ منَِ الْكُفَّ 

دِينَ كَانَ الْخوَْفُ منَِ الأبَْعَ  فَإِنْ 

 أَكْثَرَ، بَدَأَ بِهِمْ، وَلا يَجُوزُ 

لاَّ إِ  إِخْلاءُ سنََةٍ عَنْ جهَِادٍ 



 

 

لِضَرُورَةٍ، بِأَنْ يَكُونَ فِي 

 الْمُسلِْمِينَ ضَعْف  وَفِي الْعَدُوِّ 

 كَثْرَة ، وَيَخاَفُ مِنَ ابْتِدَائِهِمُ 

أَنْ يَعِزَّ بِ الاستِْئْصَالَ، أَوْ لِعُذْرٍ 

الزَّادُ وَعَلْفُ الدَّوَابِّ فِي 

الطَّرِيقِ، فَيُؤَخِّرُ إِلَى زَوَالِ 

، ذَلِكَ، أَوْ يَنْتَظِرُ لِحاَقَ مَدَدٍ 

أَوْ يَتَوَقَّعُ إِسلامَ قَوْمٍ، 

 فَيَستَْمِيلُهُمْ بِتَرْكِ الْقِتَالِ،

، هَذَا مَا نَصَرَ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ 

رَحمَِهُمُ  -هِ الأصَْحَابُ وَجَرَى عَلَيْ 

 اللهَُّ 

 هـ(652أبو الفرج، شمس الدین )المتوفى: 

 الكتاب: الشرح الكبیر على متن المقنع

المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة 

المقدسي الجماعیلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس 

 هـ(540الدین )المتوفى: 

دعو )وأقل ما یفعل مرة في كل عام إلا أن ت

أقل ما يفعل الجهاد في كل الحاجة إلى تأخیره( 

عام مرة لَن الجزية تجب عل  أهل الذمة مرة 

وهي بدل عن النصرة فكذلك مبدلها في كل عام 

وهو الجهاد فإن دعت الحاجة إلى تأخیره مثل أن 

 یكون بالمسلمین ضعف في عدد أو



 

 

عدة أو یكون متنظرا لمدد یستعین به أو یكون في 

لیهم مانع أو لیس فیها علف أو ماء أو الطریق إ

یعلم من عدوه حسن الرأي في الْسلام ویطمع 

في إسلامهم إن أخر قتالهم ونحو ذلك مما یرى 

المصلحة معه في ترك القتال فیجوز تركه بهدنة 

وبغیر هدنة فإن النبي صلى الله علیه وسلم قد 

 صالح قریشا  عشر سنین وأخر

 

 ح ملتقى الَبحرالكتاب: مجمع الَنهر في شر

المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان 

المدعو بشیخي زاده, یعرف بداماد أفندي 

 هـ(9294)المتوفى: 

لْحُ  مَامِ )صُلْحُهمُْ إنْ كَانَ( الصُّ وَیجَُوزُ( للِْإِ

)مَصْلحََة  لنَاَ( كَمَا إذَا نزََلَ ببِعَْضِ حُصُونهِِمْ وَلَمْ 

لْحِ عَلىَ ترَْكِ یكَُنْ للِْمُسْلمِِینَ قوَُّ  ة  فلََا بأَسَْ باِلصُّ

ة  مُعَیَّنةَ   ة  كَانتَْ مَعَهمُْ؛ لَِنََّ هذََا  الْجِهاَدِ مُدَّ أيَْ: مُدَّ

ة  لَا ینَْبغَِي أنَْ یصَُالِحَ جِهاَد  مَعْن ى،  فإَنِْ كَانَ بهِِمْ قوَُّ

هِ یرِ لمَِا فیِهِ مِنْ ترَْكِ الْجِهاَدِ صُورَة  وَمَعْن ى أوَْ تأَخِْ 

لْحِ  )إنْ(  وَیجَُوزُ أخَْذُ مَالٍ لَِجَْلهِِ أيَْ: لَِجَْلِ الصُّ

كَانَ )لنَاَ بهِِ( أيَْ: بأِخَْذِ الْمَالِ )حَاجَة ( فلََا یصَُالحُِ 

عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ )وَهوَُ( أيَْ: الْمَالُ الَّذِي یؤُْخَذُ 

لْحِ )كَالْجِزْیةَِ(  مِنْهمُْ باِلصُّ



 

 

لرحمن بن عبد الله بن أحمد البعلي عبد ا المؤلف:

 هـ(0032الخلوتي الحنبلي )المتوفى: 

الكتاب: كشف المخدرات والریاض المزهرات 

 لشرح أخصر المختصرات

 كتاب الْجِهاَد

ختم بهِِ الْعِباَدَات لَِنََّهُ أفضل تطوع الْبدن، وَهوَُ 

جْمَاع لقوَْله تعََالىَ  ))كتب عَلیَْكُم  97مَشْرُوع باِلِْْ

لَاة السَّلَام  الْقتِاَل(( إلِىَ غیر ذَلكِ، ولفعله عَلیَْهِ الصَّ

وَأمره بهِِ، وَأخرج مُسلم )من مَاتَ وَلم یغز وَلم 

یحدث نفَسه بالغزو مَاتَ على شُعْبةَ من الن فاَق( 

وَهوَُ مصدر جَاهد جهادا ومجاهدة من جَاهد إذِا 

 .باَلغ فيِ قتل عدوه، ولغة بذل الطَّاقةَ والوسع

ة . وَهوَُ أيَ الْجِهاَد وَشرعا قتَّال الْكفهار خَاصه

فرض كِفاَیةَ أيَ إذِا قاَمَ بهِِ من یكَْفيِ سقط عَن 

الباَقیِنَ وَإلِاَّ أثَم النَّاس كلهم. وَفرض الْكِفاَیةَ مَا 

قصد حُصُوله من غیر شخص معِین، فإَنِ لم 

لَاة یوُجد إلِاَّ وَاحِد تعین عَلیَْهِ كرد السَّلَام وَ  الصَّ

على الْجِناَزَة. وَیسن بتأكد مَعَ قیام من یكَْفيِ بهِِ. 

وَلَا یجب إلِاَّ على ذكر مُسلم حر مُكَلفّ صَحِیح 

وَاجِد من المَال مَا یكَْفیِهِ وَأهَله فيِ غیبته وَمَعَ 

مَسَافةَ قصر مَا یحملهُ. وَیسن تشییع الْغَازِي لَا 

كل عَام مرّة إلِاَّ أنَ وَأقَل مَا یفعل مَعَ قدرَة تلقیه، 



 

 

تدَْعُو حَاجَة إلِىَ تأَخِْیره فیَجوز ترَكه، وَإنِ دعت 

من مرّة فيِ عَام فعل وجوبا، حَاجَة إلِىَ أكَثر 

وتحریمه فيِ الَْشَْهر الْحرم مَنْسُوخ نصا إلِاَّ إذِا 

حَضَره أيَ حضر الرجل صف القْتِاَل فهَوَُ فرض 

ره أوَ حصر بلَدَه عَدو عین عَلیَْهِ أوَ إلِاَّ إذِا حص

 أوَ إذِاوَلم یكن عذر واحتیج إلِیَْهِ ففَرض عین، 

 .كَانَ النفیر عَاما فهَوَُ حِینئَذٍِ فرض عین وَلوَ عبدا

وغزو الْبحَْر أفضل من غَزْو الْبر، وتكفر شَهاَدَته 

نوُب لَِنَ الْبحَْر أعظم خطرا ومشقة  جَمِیع الذُّ

 تكفر الدّین بخِِلَاف شَهاَدَة الْبر فلََا 

بدعت جدید فرد گرائی، رهبانیت 

 قدیمی

در حقیقت دعوت فردی یا تطبیق فردی اسلام 

بالای خود، به تنهای بدعت عجیبِ زمان معاصر 

است. جمع شدن به حیث یک گروه یا بدتر  از آن 

یا انجام چنین کار به شکل فردی بدون تلاش 

برای وحدت امت تحت حاکمیت یک امام یکی از 

ترین نوآوری "بدعت" های ست که ضرر  عجیب

زیاد به امت، به این امر یعنی این دین رسانده 

است. هیچ شکی نیست که این کار بدعت جدید 



 

 

است، زیرا ما به طور کاملاً واضح تاریخ این نوع 

دعوت را می دانیم که تحت حاکمیت انگلیس 

 ایجاد و حالا تقریباً به تمام قاره ها رسیده است. 

خِصَالٍ لا یغَِلُّ عَلیَْهِنَّ قلَْبُ مُسْلمٍِ : إخِْلاصُ  ثلَاثُ 

ِ، وَمُناَصَحَةُ أوُلاةِ الَمَْرِ، وَلزُُومُ  الْعَمَلِ لِلََّّ

 الْجَمَاعَةِ، فإَنَِّ دَعْوَتهَمُْ تحُِیطُ مِنْ وَرَائهِِمْ 

ةٌ  لهََا تكَُنْ  لَمْ  أخُْرَى طاَئفِةٌَ  قاَمَتْ  .....ثمُه   قوُه

 الْجِباَلِ بِ  فلَحَِقتَْ  ،باِلْقسِْطِ  الْقيِاَمَ  تطُِقِ  وَلمَْ  باِلْقتَِّاَلِ،

ُ  ذَكَرَ  الَّذِینَ  فهَمُُ  وَترَهَّبتَْ، فتعَبَّدَتْ   : فقَاَلَ  اللهَّ

 ابْتدََعُوهَا وَرَهْباَنیَِّة  

نِ عُمَرَ بْ  ، عَنْ  شُعْبَةُ  ، ثنا أبَوُ دَاوُدَ الطَّیاَلسِِيُّ  قاَلَ 

حْمَنِ بْنَ أبَاَنٍ عَ  ، سَمِعْتُ  سُلیَْمَانَ   هِ أبَیِ ، عَنْ  بْدَ الرَّ

مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ قرَِیب ا  زَيْدُ بْنُ ثاَبتِ   ، قاَلَ : خَرَجَ 

مِنْ نصِْفِ النَّهاَرِ، فقَلُْناَ : مَا بعََثَ إلِیَْهِ إلِاَّ لشَِيْءٍ 

 نْ سَألَهَُ، فقَمُْتُ إلِیَْهِ فسََألَْتهُُ، فقَاَلَ : أجََلْ سَألَنَاَ عَ 

ِ سَمِعْتُ  أشَْیاَءَ سَمِعْتهُاَ أوَْ سِمِعْناَهاَ مِنْ رَسُولِ اللهَّ

ِ یقَوُلُ : ا سَمِعَ مِنَّا " نَ  رَسُولَ اللهَّ ُ امْرَء  رَ اللهَّ ضَّ

فحَِفظََهُ حَتَّه  يبُلَِّغَهُ غَيْرَهُ، فرَُبه حَامِلِ فقِْه  حَدِیث ا، 

امِلِ فقِْهٍ لیَْسَ بفِقَیِهٍ، ، وَرُبَّ حَ إلَِ  مَنْ هُوَ أفَْقهَُ مِنْهُ 

ا :  ثلََاثُ خِصَالٍ لَا یغَِلُّ عَلیَْهِنَّ قلَْبُ مُسْلمٍِ أبَدَ 

 ِ وَمُناَصَحَةُ وُلَاةِ الَْمَْرِ، وَلزُُومُ إخِْلَاصُ الْعَمَلِ لِلََّّ



 

 

، وَمَنْ الْجَمَاعَةِ، فإَنِه دَعْوَتهَُمْ تحُِيطُ مَنْ وَرَائهَُمْ 

ُ شَمْلهَُ، وَجَعَلَ غِناَهُ فيِ كَانتَْ نیَِّتهُُ ا لْآخِرَةَ جَمَعَ اللهَّ

نْیاَ وَهِيَ رَاغِمَة ، وَمَنْ كَانتَْ نیَِّتهُُ  قلَْبهِِ، وَأتَتَْهُ الدُّ

ُ أمَْرَهُ، وَجَعَلَ فقَْرَهُ بیَْنَ عَیْنیَْهِ، وَلمَْ  قَ اللهَّ نْیاَ فرََّ الدُّ

نْیاَ إلِاَّ مَا كُتبَِ لَ  هُ " وَسَألَْتهُُ عَنْ صَلَاةِ یأَتْهِِ مِنَ الدُّ

 الْوُسْطَى، فقَاَلَ : " هِيَ الظُّهْرُ "

حْمَ  عَبْدِ  بْنِ  الْقاَسِمِ  عَنِ  ، حَیَّانَ  بْنِ  مُقاَتلِِ  عَنْ   نِ الرَّ

ِ  عَبْدِ  بْنِ  هِ  عَنْ  ، أبَیِهِ  عَنْ  ، مَسْعُودٍ  بْنِ  اللهَّ  دِ عَبْ  جَد 

 ِ ِ  رَسُولُ  يلِ  قاَلَ :  قاَلَ  ، مَسْعُود   بْنِ  اللَّه  ذَاتَ   اللهَّ

 لَ رَسُو یاَ لبََّیْكَ :  قلُْتُ ! "  مَسْعُودٍ  ابْنَ  یاَ: "  یوَْمٍ 

،ِ  : قاَلَ  اللهَّ

 ثْنیَْنِ ا عَلىَ افْتَرَقتَْ  إسِْرَائیِلَ  بنَيِ أنََّ  سَمِعْتَ  ....هلَْ 

 رْقةَ  فِ  فرَِقٍ، ثلَاثُ  إلِا مِنْهمُْ  ینَْجُ  لمَْ  فرِْقةَ ، وَسَبْعِینَ 

 نِ بْ  عِیسَى بعَْدَ  وَالْجَباَبرَِةِ  الْمُلوُكِ  فيِ قاَمَتْ  همُْ مِنْ 

ِ  دِینِ  إلِىَ فدََعَتْ  مَرْیمََ،  یَمَ مَرْ  بْنِ  عِیسَى وَدِینِ  اللهَّ

ِ  لحَِقتَْ  حَتَّى فصََبرََتْ  السَّلامُ، عَلیَْهِ   .نجََتْ فَ  باِللََّّ

ة   لهَاَ تكَُنْ  لمَْ  أخُْرَى طَائفِةَ   قاَمَتْ  ثمَُّ   باِلْقتِاَلِ، قوَُّ

 لىَإِ  وَدَعَتْ  باِلْقِسْطِ، وَالْجَباَبرَِةِ  الْمُلوُكِ  فيِ فقَاَمَتْ 

ِ  دِینِ   السَّلامُ، عَلیَْهِ  مَرْیَمَ  بْنِ  عِیسَى وَدِینِ  اللهَّ

قتَْ  باِلْمَناَشِیرِ، فقَطُِعَتْ  فأَخُِذَتْ   ،باِلن یرَانِ  وَحُر 

ِ  لحَِقتَْ  حَتَّى فصََبرََتْ   .تْ فنَجََ  باِللََّّ



 

 

ةٌ  لهََا تكَُنْ  لَمْ  أخُْرَى طاَئفِةٌَ  قاَمَتْ  ثمُه   باِلْقتَِّاَلِ، قوُه

 تعَبَّدَتْ ف بِالْجِباَلِ  فلَحَِقتَْ  ،باِلْقسِْطِ  الْقيِاَمَ  تطُِقِ  وَلمَْ 

ُ  ذَكَرَ  الَّذِینَ  فهَمُُ  وَترَهَّبتَْ،  وَرَهْباَنیَِّة  :  فقََالَ  اللهَّ

 ابْتدََعُوهاَ

 

 تل بهتر از عبادت استحاکمیت با عدل و ق

بدون شک اعمال که به شکل دسته جمعی 

ارتباط به دین دارد نسبت به اعمال عبادی فردی 

ایت زیاد است و فرق دارای درجه و ثواب بی نه

عمل باشد. لذا؛ حاکمیت  نمی کند که چقدر

اسلام به طور درست برای یک ساعت بهتر از ده 

 م دراین نوع تطبیق اسلا  ها سال عبادت است.

اسلام دین عیسویت نیست  حقیقت دعوت است.

بدعت یا نوآوری عیسویان ضعیف بود  ،و رهبانیت

که قادر به محاسبه حکام نبودند و در قتال شرکت 

نمی کردند. آن ها هم در قرآن و هم در سنت مورد 

 انتقاد قرار گرفتند. 



 

 

شده است که نشستن در  در سنت کاملاً واضح

و انجام دعوت با قلم و لب تاپ  خانه با کمپیوتر ها

نشانۀ ضعف ایمان است، مگر این که این تلاش 

ها در سیاق یا اعمال کاملاً سیاسی ارتباط گیرد 

 و فرق بِالْقسِْطِ(  وَالْجَباَبرَِةِ  الْمُلوُكِ  فيِ فقَاَمَتْ )

. نمی کند یک شخص تا چی حد عالم باشد

بهترین عمل جهاد بوده و افضل جهاد محاسبه 

م با گفتن کلمه حق یا عدل می باشد حتی حکا

اگر به قیمت جان شما تمام گردد. قوی ترین عروة 

برای انجام افضل جهاد نماز یا زکات یا صیام 

نیست، بلکه ولایة فی الله یعنی "الولی والبرا" می 

باشد و واضحاً در احادیث بسیار که به طور صحیح 

ن قرآ  و آیات زیاد در روایت شده ذکر گردیده است

به عبارت  .این موضوع را کاملاً رواشن می سازد

دیگر، بهترین کاری که می توان در زمان فتنه 

وجود دارد،  12ه در آغاز قرن انجام داد طوری ک

با الله سبحانه و تعالی از طریق جماعت یا  میثاق

امام مسلمین است. در عصر معاصر و زمان فتنه 



 

 

ام حکومت هیچ چیزی قوی تر از چنگ زدن به نظ

داری اسلام نیست که توسط امت از طریق بیعت 

تأسیس شده باشد. اگر هیچ امام یا جماعتی 

موجود نباشد؛ پس از تمام بخش های حکومت 

داری باید فاصله گرفت. اقدام منطقی دیگر این 

است که برای ایجاد شرایط بیعت با امام مشروع 

فرق  و تلاش صورت گیرد. این یک نیاز شرعی ست

خیالی معلوم شود یا  ی کند که به نظر کسینم

خیر. فرق نمی کند که تمام گروه ها و حرکت های 

 .سال گذشته برای آن زمینه سازی نکردند 222

این نا درست است اگر بگوئیم که ازین بیش تر 

نماز نمی خوانیم، زیرا ظاهراً هیچ کسی به رضایت 

 ،یا خوشی خود درین روز ها نماز نمی خواند. بلی

بدون شک مسلمانان در انحطاط اند، بلی تقریباً 

سال گذشته برای  222تمام حرکات اسلامی در 

اظهار دین کار نکرده اند. بلی، حتی بعضی 

مسلمانان با کشتن افراد بی گناه و ایجاد فتنه 

بیش تر به عوض اصلاح آن، کار بسیار زشت را 



 

 

 وانجام دادند، که شرایط میثاق که با الله سبحانه 

 اگر زمینه آن را درتعالی داریم را تغییر نمی دهد. 

زنده گی خود مساعد ساختیم، نصرت بزرگ 

خواهد بود و اگر تا هنگام مرگ به آن کار کردیم، 

آن افضل جهاد خواهد بود و احتمالاً امتیاز غربا را 

، ه شدیمنصیب خواهیم شد. اگر در این راه کشت

ین کافی سید الشهداء خواهیم بود، پس آیا ا

 نیست؟ 

و بدون شک تعیین امام برای انجام این کار به 

شکل درست آن بالای امت فرض می باشد. فرد 

گرائی مسلمانان، پدیدۀ جدید است که بعد از 

ر و سقوط دولت اسلامی به میان آمده استعما

. در لسان های قدیم اصطلاح فرد گرائی به است

 رهبانیت مشهور بود. 

سوالات خلق می شود نیاز به  در این مورد بعضی

جواب واضح دارد و بدون وضاحت آن ها برای 

 مسلمانان غلط فهمی رخ خواهد داد. 



 

 

 رهبانیت چیست؟ .2

رهبانیت و روی آوردن مسلمانان به آن  .1

 چی تأثیری بالای حکومت داری دارد؟ 

برای بر طرف ساختن این غلط فهمی، نیاز 

 تهبانیاست تا بعضی چیز ها تعریف گردد. ر

خاطر  به تطبیق جزئی دین الله سبحانه و تعالی

مخصوصاً بدون جهاد است و  ترس از حکام ظالم

امر و نهی تطبیق اسلام توسط حکام و محاسبه 

آن ها توسط امت می باشد. به عبارۀ دیگر، 

رهبانیت تطبیق جزئی دین الله سبحانه و تعالی 

ش های سیاسی و نظامی آن می باشد بخبدون 

الای عبادات دینی خالص تمرکز کرده و که تنها ب

کاملاً دنیا )که سیاست بخش اساسی آن می 

باشد( را ترک می کنند مخصوصاً به دلیل که یک 

شخص از تطبیق دین به خاطر ترس حکام عاجز 

می گردد. در واقع دو نوع رهبانیت وجود دارد. 



 

 

شکل افراطی آن طوریست که چیزی را منع کنی 

 عالی هرگز منع ننموده است. که الله سبحانه و ت

 فتح الباري شرح صحیح البخاريالكتاب: 

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل  المؤلف:

  العسقلاني الشافعي

نَّةِ الطَّرِیقةَُ لَا الَّتيِ تقُاَبلُِ الْفرَْضَ ... الْمُرَادُ باِلسُّ

عْرَاضُ عَنْهُ إلِىَ غَیْرِهِ  يْءِ الِْْ غْبةَُ عَنِ الشَّ وَالرَّ

الْمُرَادُ مَنْ ترََكَ طَرِیقتَيِ وَأخََذَ بطَِرِیقةَِ غَیْرِي وَ 

حَ بذَِلكَِ إلِىَ  هْباَنيِهةِ فإَنِههُ فلَیَْسَ مِن ي وَلمََّ مُ طرَِيقِ الره

ُ تعََالىَ الهذِينَ ابْتَّدََعُوا التَّهشْدِيدَ   كَمَا وَصَفهَمُُ اللهَّ

پس یک نوع رهبانیت این است که طریقه های 

را برای تقرب جستن به الله سبحانه و  جدیدی

تعالی توسط اعمال که خواسته نشده، ابداع 

نمائی و نوع دیگر آن رها نمودن تطبیق کلی 

اسلام و تنها عمل به بخشی از آن می باشد مانند 

ترک حکم و جهاد و تمرکز محض بالای جنبه های 

روحی به شکل فردی مخصوصاً به خاطر ترس از 

؛ رهبانیت یک بدعت است که جان. به هر حال

عیسویان ضعیف و ترسو آن را از پیش خود 



 

 

ساختند، زیرا آن ها قادر به انجام قتال نبودند. 

این حالت به وضعیت بیش تر علمای مسلمان 

 معاصر و حاملین دعوت صدق می کند. 

صرف نظر از نظریات ما در مورد رهبانیت، حقیقت 

ق شده ریشۀ کلمه رهبان که از رهبانیت مشت

است، کافی است تا واقعیت آن درک گردد. رهََبَ 

به معنی ترس با احتیاط را می گوید و رهبانیت از 

 همین ریشه گرفته شده است. 

 النهایة في غریب الحدیث والَثرالكتاب: 

مجد الدین أبو السعادات المبارك بن  المؤلف:

محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني 

 هـ(525ن الَثیر )المتوفى: الجزري اب

 رَهبََ 

عَاءِ  « رَغبة  ورَهْبةَ  إلِیَْكَ »)س( فيِ حَدِیثِ الدُّ

غْبة  هْبةَُ: الخَوفُ والفزََع، جَمَعَ بیَْنَ الرَّ الرَّ

مَ فِي  غبةَ وحْدها. وَقدَْ تقَدََّ هبة، ثمَُّ أعْمل الرَّ والرَّ

غْبةَ  .الرَّ



 

 

د ث تُ سَنةَ  لَا أحَُ فبَقیِ»وَفيِ حَدِیثِ رَضاعَ الْكَبیِرِ 

 :هكََذَا جَاءَ فيِ روایةٍ « بهِاَ رَهْبتََهُ

أيَْ مِنْ أجْل رَهْبتَه، وَهوَُ منصوب  عَلىَ المفْعُول 

هْبةَُ فيِ الْحَدِیثِ  رت الرَّ  .لهَُ، وتكرَّ

سْلَامِ »)هـ( وَفیِهِ  هِيَ مِنْ « لَا رَهْباَنیَِّةَ فيِ الِْْ

هْبةرهْبنَةَ النَّصَارَى. وأصلهُا  الخَوفِ،  :مِنَ الرَّ

نْیا، وترَْكِ  كَانوُا یتَرََهَّبوُنَ بالتَّخلىّ مِنْ أشْغال الدُّ

د  هْد فیِهاَ، والعُزْلة عَنْ أهْلها، وتعمُّ مَلاذَ ها، والزُّ

مشاق ها، حَتَّى إنَِّ مِنْهمُْ مَنْ كَانَ یخَْصى نفسَه، 

لْسِلة فيِ عُنقُه، وَغَیْرُ ذَلكَِ مِ   نْ ویضعُ الس 

هم چنان ما حدیث و نظریات علما را درین مورد 

در دسترس داریم. رهبانیت مربوط به تمام انواع 

دعوت به دین الله سبحانه و تعالی به شکل فردی 

می شود که امر به معروف را از ترس حکام ترک 

 می نمایند. 

 الكتاب: تفسیر القرآن

المؤلف: أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد 

ابن أحمد المروزى السمعاني التمیمي  الجبار

 هـ(447الحنفي ثم الشافعي )المتوفى: 



 

 

أنَ سَببَ ابتداعهم الرهبانیة أنَ الْمُلوُك بعد عِیسَى 

عَلیَْهِ السَّلَام بدلوُا دین عِیسَى، وَقتلوُا الْعباد 

والَخیار من بني إسِْرَائیِل حِین دعوهم إلِىَ 

همُ ینهم وهم الَّذین بقوا إنَِّ الْحق؛ فقَاَلَ الَخیار فیِمَا بَ 

كُوت،  وَإنِ قتلونا لَا یسعنا الْمقاَم فیِمَا بیَنهم وَالسُّ

فلحق بعَضهم بالبراري وساحوا، وَبنى بعَضهم 

الصوامع وتفردوا فیِهاَ للِْعِباَدَةِ، فكََانَ أصل 

 الرهبانیة بهِذََا السَّببَ

 الكتاب: الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل

بو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، المؤلف: أ

 هـ(234الزمخشري جار الله )المتوفى: 

والرهبانیة: ترهبهم في الجبال فارّین من ....

الفتنة في الدین، مخلصین أنفسهم للعبادة، وذلك 

أنّ الجبابرة ظهروا على المؤمنین بعد موت 

عیسى، فقاتلوهم ثلاث مرات، فقتلوا حتى لم یبق 

فخافوا أن یفتنوا في دینهم،  منهم إلا القلیل،

فاختاروا الرهبانیة: ومعناها الفعلة المنسوبة إلى 

وهو الخائف: فعلان من رهب، »الرهبان، 

كخشیان من خشي. وقرئ: ورهبانیة بالضم، 

كأنها نسبة إلى الرهبان: وهو جمع راهب كراكب 

 وركبان،

Hadith 



 

 

ُ عَنْ  هُ قاَلَ : كُنْتُ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهَّ

رَدِیفَ النَّبيِ  عَلىَ حِمَارٍ، فقَاَلَ ليِ : " یاَبْنَ أمُ  عَبْدٍ، 

هْباَنیَِّةَ؟  هلَْ تدَْرِي مِنْ أیَْنَ اتَّخَذَتْ بنَوُ إسِْرَائیِلَ الرَّ

ُ وَرَسُولهُُ أعَْلمَُ.  " قلُْتُ : اللهَّ

عِیسَى عَلیَْهِ  قاَلَ : " ظهَرََتْ عَلیَْهِمُ الْجَباَبرَِةُ بعَْدَ 

السَّلامُ یعَْمَلوُنَ باِلْمَعَاصِي، فغََضِبَ أهَْلُ الِْیمَانِ، 

اتٍ، فلَمَْ یبَْقَ  فقَاَتلَوُهمُْ، فهَزُِمَ أهَْلُ الِْیمَانِ ثلَاثَ مَرَّ

مِنْهمُْ إلِا الْقلَیِلُ، فقَاَلوُا : إنِْ ظهَرَْناَ لهِؤَُلاءِ أفَْنوَْناَ، 

ینَ  قُ  وَلمَْ یبَْقَ للِد   أحََد  یدَْعُو لهَُ، فقَاَلوُا : تعََالوَْا نتَفَرََّ

ُ النَّبيَِّ الَّذِي وَعَدَناَ بهِِ  فيِ الَرَْضِ إلِىَ أنَْ یبَْعَثَ اللهَّ

قوُا فيِ  ا فتَفَرََّ د  عِیسَى عَلیَْهِ السَّلامُ، یعَْنوُنَ : مُحَمَّ

همُْ مَنْ غِیرَانِ الْجِباَلِ، وَأحَْدَثوُا رَهْباَنیَِّة ، فمَِنْ 

تمََسَّكَ بدِِینهِِ، وَمِنْهمُْ مَنْ كَفرََ، ثمَُّ تلَا هذَِهِ الآیةََ :ف 

وَرَهْباَنیَِّة  ابْتدََعُوهاَق " الآیةََ.ف فآَتیَْناَ الَّذِینَ آمَنوُا 

 مِنْهمُْق

 یْنِ اثْنَ  عَلىَ افْترََقتَْ  إسِْرَائیِلَ  بنَيِ أنََّ  سَمِعْتَ  هلَْ 

ثمَُّ ..فرَِقٍ... ثلَاثُ  إلِا مِنْهمُْ  ینَْجُ  لمَْ  فرِْقةَ ، وَسَبْعِینَ 

ة  باِلْقتِاَلِ، وَلَمْ  قاَمَتْ طَائفِةَ  أخُْرَى لمَْ تكَُنْ لهَاَ قوَُّ

تطُِقِ الْقیِاَمَ باِلْقسِْطِ، فلَحَِقتَْ باِلْجِباَلِ فتعَبَّدَتْ 

ُ فقََالَ : وَرَهْباَنِ  ة  یَّ وَترَهَّبتَْ، فهَمُُ الَّذِینَ ذَكَرَ اللهَّ

 ابْتدََعُوهاَ



 

 

إنَِّ بنَيِ إسِْرَائیِلَ افْترََقتَْ عَلىَ إحِْدَى وَسَبْعِینَ 

تيِ سَتفَْترَِقُ عَلىَ ثنِْتیَْنِ وَسَبْعِینَ  فرِْقةَ ، وَإنَِّ أمَُّ

 فرِْقةَ ، كُلُّهاَ فيِ النَّارِ، إلِاَّ وَاحِدَة  وَهِيَ الْجَمَاعَةُ 

 ،فلَْيصَْبرِْ عَليَْهِ یكَْرَههُُ  مَنْ رَأىَ مِنْ أمَِیرِهِ شَیْئ ا

ا فمََاتَ  فاَرَقَ الْجَمَاعَةَ  فإَنَِّهُ مَنْ   شِبْر 

ِ عَلىَ الْجَمَاعَةِ، وَالْفذَُّ مَعَ الشَّیْطَانِ  إنَِّ   یدََ اللهَّ

هُ أنَْ یسَْكُنَ بحُْبوُحَةَ الْجَنَّةِ فلَْیلَْزَمِ الْجَمَاعَةَ،  مَنْ سَرَّ

یْطَانَ مَعَ   الْوَاحِدِ  فإَنَِّ الشَّ

فإَنَِّ مَوْتتَهَُ  مَنْ مَاتَ وَليَْسَ عَليَْهِ إمَِامُ جَمَاعَة ،

 مَوْتةَ  جَاهِلیَِّة  

 الكتاب: المنهاج في شعب الْیمان

المؤلف: الحسین بن الحسن بن محمد بن حلیم 

البخاري الجرجاني، أبو عبد الله الحَلیِمي 

 هـ( 423)المتوفى: 

لي عن إشغال النصارى كانت تترهب بالتخ

الدنیا، فلا تخل أكثر من بذل النفس في سبیل الله 

ا فإن أولئك المترهبة كانوا یزعمون  فتقتل. وأیض 

أنهم أنما یخلون بالصوامع والَدیرة لئلا یؤذوا 

ا، ولا أذى أشد من ترك المبطل على باطله،  أحد 

لَن ذلك یعرضه للنار. فإن لم تكن الرهبانیة دفع 

فالجهاد دافع عن المجاهدین، الَذى عن الناس، 



 

 

 أعظم الَذى فهو الرهبانیة إذا لا یتوهمه

 النصارى والله أعلم

 

با در نظر داشت احادیث ذیل و دیگر احادیث که 

به آسانی می  ما در مورد امر به معروف و فتنه آمده

 . ما تنها به ذکرتوانیم به همین نتیجه برسیم

 تعداد آن ها اکتفا می کنیم. 

a.  َُبُ أجََلا، وَلا یق وَإنَِّ الَحَْباَرَ مِنَ ر 

هْباَنَ الْیهَوُدِ،  ا  وَالرُّ مِنَ النَّصَارَى لمََّ

ترََكُوا الَمَْرَ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ 

ُ عَلىَ لسَِانِ أنَْبیِاَئهِِمْ، ثمَُّ  الْمُنْكَرِ  لعََنهَمُُ اللهَّ

وا باِلْبلَاءِ   عُمُّ

b.  ،ِوَإیَِّاكُمْ وَالْفرُْقةََ، فإَنَِّ عَلیَْكُمْ باِلْجَمَاعَة

یْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ   الشَّ

c.  ٍأمََرَنيِ أنَْ آمُرَكُمْ بخَِمْسِ كَلمَِات َ إنَِّ اللهَّ

مْعِ، وَالطَّاعَةِ،  : عَلیَْكُمْ باِلْجِهاَدِ، وَالسَّ

وَالْهِجْرَةِ، فمََنْ فاَرَقَ الْجَمَاعَةَ قیَْدَ قوَْسٍ 

، وَأوُلئَكَِ لمَْ تقُْبلَْ مِنْهُ صَ  لاة  وَلا صِیاَم 

 همُْ وَقوُدُ النَّارِ 

d.  ،ا وَمَنْ یعَِشْ مِنْكُمْ فسََیرََى اخْتلِاف ا كَثیِر 

فعََلیَْكُمْ بمَِا عَرَفْتمُْ مِنْ سُنَّتيِ وَسُنَّةِ 



 

 

اشِدِینَ الْمَهْدِی ینَ، وَعَلیَْكُمْ  الْخُلفَاَءِ الرَّ

ا حَبشَِیّ   وا عَلیَْهاَ باِلطَّاعَةِ، وَإنَِّ عَبْد  ا عَضُّ

 باِلنَّوَاجِذِ 

e.   ة ثمَُّ قاَمَتْ طَائفِةَ  أخُْرَى لمَْ تكَُنْ لهَاَ قوَُّ

باِلْقتِاَلِ، وَلمَْ تطُِقِ الْقیِاَمَ باِلْقسِْطِ، فلَحَِقتَْ 

باِلْجِباَلِ فتعَبَّدَتْ وَترَهَّبتَْ، فهَمُُ الَّذِینَ 

ُ فقَاَلَ : وَرَهْباَنیَِّة    ابْتدََعُوهَاذَكَرَ اللهَّ

f.  ، ة بعَْدَ  أوَْ عَادَ أعَْرَابيًِّامَنْ فاَرَقَ أمَُّ

ةَ لهَُ   هِجْرَتهِِ فلَا حُجَّ

g.  ْمَنْ  بیَْعَة   عُنقُهِِ  فيِ وَلیَْسَ  مَاتَ  وَمَن 

 الْجَمَاعَةَ  وَفاَرَقَ  الطَّاعَةِ  مِنَ  خَرَجَ 

h.  َّا یرُِیدُ أنَْ یشَُق إذَِا رَأیَْتمُْ مَعَ رَجُلٍ جَمْع 

قَ جَمْعَهمُْ فَاقْتلُوُهُ عَصَا   الْمُسْلمِِینَ، وَیفُرَ 

i.  ٍإذَِا خَرَجَ عَلیَْكُمْ خَارِج  وَأنَْتمُْ مَعَ رَجُل

ا الْمُسْلمِِینَ  ا یرُِیدُ أنَْ یشَُقَّ عَص  جَمِیع 

قَ جَمْعَهمُْ، فاَقْتلُوُهُ   وَیفُرَ 

j.   ة ثمَُّ قاَمَتْ طَائفِةَ  أخُْرَى لمَْ تكَُنْ لهَاَ قوَُّ

لْقتِاَلِ، وَلمَْ تطُِقِ الْقیِاَمَ باِلْقسِْطِ، فلَحَِقتَْ باِ

باِلْجِباَلِ فتعَبَّدَتْ وَترَهَّبتَْ، فهَمُُ الَّذِینَ 

ُ فقَاَلَ : وَرَهْباَنیَِّة  ابْتدََعُوهَا  ذَكَرَ اللهَّ

k.  ِا مِنْ جَمَاعَةٍ جَاءَ یوَْمَ الْقیِاَمَة مَنْ نزََعَ یدَ 

ةَ لهَُ، وَمَنْ  مَاتَ فيِ غَیْرِ طَاعَةٍ  وَلا حُجَّ

 مَاتَ مِیتةَ  جَاهِلیَِّة  "



 

 

l.  َا مِنْ بیَْعَةٍ، كَان وَمَنْ مَاتَ قدَْ نزََعَ یدَ 

 عَلىَ ضَلالٍ 

m.   وَمَنْ مَاتَ مُفاَرِق ا للِْجَمَاعَةِ، مَاتَ مِیتَة

 جَاهِلیَِّة  

حْمَ  عَبْدِ  بْنِ  الْقاَسِمِ  عَنِ  ، حَیَّانَ  بْنِ  مُقاَتلِِ  عَنْ   نِ الرَّ

ِ  عَبْدِ  بْنِ  هِ  عَنْ  ، أبَیِهِ  عَنْ  ، مَسْعُودٍ  بْنِ  اللهَّ  دِ عَبْ  جَد 

 ِ ِ  رَسُولُ  ليِ قاَلَ :  قاَلَ  ، مَسْعُود   بْنِ  اللَّه  ذَاتَ   اللهَّ

 لَ رَسُو یاَ لبََّیْكَ :  قلُْتُ ! "  مَسْعُودٍ  ابْنَ  یاَ: "  یوَْمٍ 

،ِ  : قاَلَ  اللهَّ

 ثْنیَْنِ ا عَلىَ افْتَرَقتَْ  رَائیِلَ إسِْ  بنَيِ أنََّ  سَمِعْتَ  ....هلَْ 

  فرَِقٍ، ثلَاثُ  إلِا مِنْهمُْ  ینَْجُ  لمَْ  فرِْقةَ ، وَسَبْعِینَ 

 یسَىعِ  بعَْدَ  وَالْجَباَبرَِةِ  الْمُلوُكِ  فيِ قاَمَتْ  مِنْهمُْ  فرِْقةَ  

ِ  دِینِ  إلِىَ فدََعَتْ  مَرْیمََ، بْنِ   بْنِ  عِیسَى وَدِینِ  اللهَّ

ِ  لحَِقتَْ  حَتَّى فصََبرََتْ  لسَّلامُ،ا عَلیَْهِ  مَرْیمََ   باِللََّّ

 .فنَجََتْ 

ة   لهَاَ تكَُنْ  لمَْ  أخُْرَى طَائفِةَ   قاَمَتْ  ثمَُّ   باِلْقتِاَلِ، قوَُّ

 لىَإِ  وَدَعَتْ  باِلْقِسْطِ، وَالْجَباَبرَِةِ  الْمُلوُكِ  فيِ فقَاَمَتْ 

ِ  دِینِ   لامُ،السَّ  عَلیَْهِ  مَرْیَمَ  بْنِ  عِیسَى وَدِینِ  اللهَّ

قتَْ  باِلْمَناَشِیرِ، فقَطُِعَتْ  فأَخُِذَتْ   ،باِلن یرَانِ  وَحُر 

ِ  لحَِقتَْ  حَتَّى فصََبرََتْ   .فنَجََتْ  باِللََّّ

ةٌ  لهََا تكَُنْ  لَمْ  أخُْرَى طاَئفِةٌَ  قاَمَتْ  ثمُه   باِلْقتَِّاَلِ، قوُه

 بَّدَتْ تعَ ف بِالْجِباَلِ  فلَحَِقتَْ  ،باِلْقسِْطِ  الْقيِاَمَ  تطُِقِ  وَلمَْ 



 

 

ُ  ذَكَرَ  الَّذِینَ  فهَمُُ  وَترَهَّبتَْ،  وَرَهْباَنیَِّة  :  فقََالَ  اللهَّ

 ابْتدََعُوهاَ

بخش انحرافی رهبانیت را در میان بعضی هندو 

ها و مسلمانان هندی مشاده می کنیم که خود را 

فقیر می نامند. در اسلام ناجی فرد گرا اصلاً وجود 

 وجود دارد. ندارد، اما حد اقل گروه ناجی 

ثنَاَ ثنَاَ كَثیِرُ بْنُ هِشَامٍ  حَدَّ ثنَاَ جَعْفرَ   ، قاَلَ : حَدَّ دُ بْنُ یزَِی ، حَدَّ

ذَكَرَ حَدِیث ا  مُعَاوِیةََ بْنَ أبَيِ سُفْیاَنَ  ، قاَلَ : سَمِعْتُ  الَْصََم  

نَّ هُ، أَ رَوَاهُ، عَنِ النَّبيِ  لمَْ أسَْمَعْهُ رَوَى عَنِ النَّبِي  حَدِیث ا غَیْرَ 

 النَّبيَِّ قاَلَ :

ینِ، وَلَا تزََالُ عِصَابةَ  مِنَ  ا یفُقَ هْهُّ فيِ الد  ُ بهِِ خَیْر  مَنْ یرُِدْ اللهَّ

الْمُسْلمِِینَ، یقُاَتلِوُنَ عَلىَ الْحَق  ظاَهِرِینَ عَلىَ مَنْ ناَوَأهَمُْ إلَِى 

 یوَْمِ الْقیِاَمَةِ 

ثنَاَ دُ بْنُ عُثْمَا حَدَّ ثنَاَ نَ التَّنوُخِيُّ أبَوُ الْجَمَاهِرِ مُحَمَّ یْثَمُ الْهَ  ، حَدَّ

دِ الْقاَسِمِ بْنِ عَبْ  ، عَنْ  الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ  ، أَخْبرََنيِ بْنُ حُمَیْدٍ 

حْمَنِ  ِ ائْذَنْ  أبَيِ أمَُامَةَ  ، عَنْ  الرَّ أنََّ رَجُلا  قاَلَ : یاَ رَسُولَ اللهَّ

یاَحَةِ، قاَ : "ليِ فيِ الس  تيِ الْجِهاَدُ  إنَِّ  لَ النَّبيُِّ ي فِ  سِیاَحَةَ أمَُّ

ِ تعََالىَ "  سَبیِلِ اللهَّ

 



 

 

نظریات بعضی علما در مورد 

 فرضیت نظام حکومت داری اسلام 

إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي  .9

 هـ(495)المتوفى: 

a. الْمامة فرض على الكفایة 

محمد بن أحمد بن رشد القرطبي  .0

 هـ(202)المتوفى: 

a.  ولا اختلاف بین الَمة في

ولزوم طاعة  وجوب الِْمامة

 الِْمام.

b.  ولا اختلاف بین أحد من

العلماء في وجوب الْمامة 

 ولزوم طاعة الْمام

شمس الدین القرطبي )المتوفى:  .3

 هـ(599

a.  أحَْكَامُ الْخَلیِفةَِ. وَلَا خِلَافَ فِي

ةِ وَلَا  وُجُوبِ ذَلكَِ بیَْنَ الَْمَُّ

 ةِ بیَْنَ الَْئَمَِّ 

b.   فدََلَّ عَلىَ وُجُوبهِاَ وَأنََّهَا رُكْن

ینِ الَّذِي بهِِ قوَِامُ  مِنْ أرَْكَانِ الد 

 الْمُسْلمِِینَ 

أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف  .4

 هـ(595النووي )المتوفى: 



 

 

a.  ُمَامَةِ فرَْض قلُْتُ: توََل يِ الِْْ

 كِفاَیَةٍ 

أبو العباس شهاب الدین أحمد بن  .2

رحمن المالكي الشهیر إدریس بن عبد ال

 هـ(544بالقرافي )المتوفى: 

a.  ِة مَامِ للِْْمَُّ وَأنََّ نصَْبَ الِْْ

 وَاجِب  

أبو حفص سراج الدین عمر بن علي  .5

بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني 

 هـ(992)المتوفى: 

a.  هذه الآیة دلیل  على وجوب

نصب إمام وخلیفة یسمع له 

 ویطَُاع

 )المتوفى: أبو عبد الله المواق المالكي .9

 هـ(479

a.  ِمَامَةِ( قاَلَ إمَامُ الْحَرَمَیْن )وَالِْْ

أبَوُ الْمَعَاليِ: لَا یسُْتدَْرَكُ 

بمُِوجِبَاتِ الْعُقوُلِ نصَْبُ إمَامٍ 

وَلكَِنْ یثَْبتُُ بإِجِْمَاعِ الْمُسْلمِِینَ 

مْعِ وُجُوبُ نصَْبِ  وَأدَِلَّةِ السَّ

 إمَامٍ فيِ كُل  عَصْرٍ 

ن علي بن حجر أحمد بن محمد ب .4

الهیتمي السعدي الَنصاري، شهاب 



 

 

الدین شیخ الْسلام، أبو العباس 

 هـ(794)المتوفى: 

a.  َحَابة اعْلمَ أیَْضا أنَ الصَّ

رضوَان الله تعََالىَ عَلیَْهِم 

أجَْمَعِینَ أجَمعُوا على أنَ 

نصب الِْمَام بعد انْقرَِاض 

ة وَاجِب بل جَعَلوُهُ  زمن النُّبوَُّ

ات حَیْثُ اشتغلوا أهم الْوَاجِبَ 

بهِِ عَن دفن رَسُول الله صلى 

 الله عَلیَْهِ وَسلم

 هـ(9224الرملي )المتوفى:  .7

a.  فرض على النَّاس إمَِام(

ینصب( أى أنَه یجب على 

 النَّاس نصب إمَِام.......

b.  حَابةَ بعد ذَلكِ لِْجْمَاع الصَّ

وَفاَته صلى الله عَلیَْهِ وَسلم 

أهم حَتَّه  جَعَلوُهُ على نصَبه 

الْوَاجِباَت وقدموه على دَفنه 

صلى الله عَلیَْهِ وَسلم وَلم تزل 

النَّاس فيِ كل عصر على 

 ذَلكِ

البهوتى الحنبلى : منصور بن یونس  .92

 هـ(9229)المتوفى: 



 

 

a.  )ٍَمَامِ فرَْضُ كِفاَیة )وَنصَْبُ الِْْ

 ; لحَِاجَةِ النَّاسِ 

 د وهبة بن مصطفى الزحیلي .99

a. ولا خلاف أحكام الخلیفة .

ن العلماء في وجوب ذلك، بی

إلا ما روي عن أبي بكر 

 الَصم من المعتزلة

شمس الدین، أبو العون محمد بن أحمد  .90

بن سالم السفاریني الحنبلي )المتوفى: 

 هـ(9944

a.  ُقاَلَ عُلمََاؤُناَ كَغَیْرِهِمْ: نصَْب

مَامِ الَْعَْظَمِ فرَْضُ كِفاَیَةٍ  الِْْ

حَابةََ  ُ  -لَِنََّ الصَّ  رَضِيَ اللهَّ

أجَْمَعُوا عَلىَ أنََّ  -عَنْهمُْ 

نصَْبهَُ وَاجِب  بعَْدَ انْقرَِاضِ 

ةِ، بلَْ جَعَلوُهُ أهََمَّ  زَمَنِ النُّبوَُّ

الْوَاجِباَتِ حَیْثُ اشْتغََلوُا بِهِ 

 ِ صَلَّى  -عَنْ دَفْنِ رَسُولِ اللهَّ

ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ   اللهَّ

 أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد المؤلف:

 هـ(821القرطبي )المتوفى: 

البیان والتحصیل والشرح والتوجیه الكتاب: 

 والتعلیل لمسائل المستخرجة



 

 

 ]ما يزع الِإمام الناس[

فیما یزع الِْمام الناس قال مالك: بلغني أنَ عثمان 

بن عفان قال: ما یزع الِْمام الناس أكثر مما 

 یزعهم القرآن، قال: یزعهم یكفهم.

المعنى في هذا أن الذین قال محمد بن رشد: 

ینتهون من الناس عن محارم الناس مخافة 

السلطان، أكثر من الذین ینتهون عنها لَمر الله، 

ن ولا اختلاف بیففي الِْمام صلاح الدین والدنیا، 

 ولزوم طاعة الِْمام. وجوب الِْمامةالَمة في 

 ]ما يزع اللَّ بالإمام[

ل العبد فیما یزع الله بالْمام قال وقال مالك قا

الصالح عثمان بن عفان: ما یزع الْمام أكثر مما 

 یزع القرآن، یعني ما یكف الناس عنه بالحدود.

قال محمد بن رشد: تفسیر مالك لقول عثمان 

صحیح، والمعنى فیه أن الذین ینتهون من الناس 

 عن محارم الله مخافة السلطان أكثر من الذین

مام ففي الْ ینتهون عنها انتهاء لَمر الله عز وجل،

ولا اختلاف بین أحد من صلاح الدین والدنیا. 

. العلماء في وجوب الْمامة ولزوم طاعة الْمام

وقد مضى هذا في رسم نذر سنة من سماع ابن 

 القاسم، وباللَّ التوفیق.



 

 

 هـ(680شمس الدین القرطبي )المتوفى: 

 الكتاب: الجامع لَحكام القرآن = تفسیر القرطبي

 

أصَْل  فيِ نصَْبِ إمَِامٍ وَخَلیِفةٍَ یسُْمَعُ لهَُ  هذَِهِ الْآیةَُ 

وَیطَُاعُ، لتِجَْتمَِعَ بهِِ الْكَلمَِةُ، وَتنَْفذُُ بِهِ أحَْكَامُ الْخَلیِفةَِ. 

ةِ وَلَا بیَْنَ  وَلَا خِلَافَ فيِ وُجُوبِ ذَلكَِ بیَْنَ الَْمَُّ

ةِ   إلِاَّ مَا رُوِيَ عَنِ الَْصََم   الَْئَمَِّ

یقِ بعَْدَ وَأجَْمَعَ  د  حَابةَُ عَلىَ تقَْدِیمِ الص  تِ الصَّ

اخْتلَِافٍ وَقعََ بیَْنَ الْمُهاَجِرِینَ وَالَْنَْصَارِ فيِ سَقیِفَةِ 

بنَيِ سَاعِدَةَ فيِ التَّعْییِنِ، حَتَّى قاَلتَِ الَْنَْصَارُ: مِنَّا 

، فدََفعََهمُْ أبَوُ بكَْرٍ وَعُمَرُ  أمَِیر  وَمِنْكُمْ أمَِیر 

الْمُهاَجِرُونَ عَنْ ذَلكَِ، وَقاَلوُا لهَمُْ: إنَِّ الْعَرَبَ لَا وَ 

تدَِینُ إلِاَّ لهِذََا الْحَي  مِنْ قرَُیْشٍ، وَرَوَوْا لهَمُُ الْخَبرََ 

فلَوَْ كَانَ فيِ ذَلكَِ، فرََجَعُوا وَأطََاعُوا لقِرَُیْشٍ. 

مَامَةِ غَيْرَ وَاجِب  لَا فيِ قرَُيْش  وَلَا   فيِ فرَْضُ الْإِ

غَيْرِهِمْ لمََا سَاغَتْ هَذِهِ الْمُناَظَرَةُ وَالْمُحَاوَرَةُ 

وَلقَاَلَ قاَئلٌِ: إنِههَا ليَْسَتْ بوَِاجِبةَ  لَا فِي ، عَليَْهَا

، فمََا لتِنَاَزُعِكُمْ وَجْه  وَلَا قرَُيْش  وَلَا فيِ غَيْرِهِمْ 

یقَ رَضِيَ فاَئدَِة  فيِ أمَْرٍ لیَْسَ بوَِاجِبٍ ثمَُّ إنَِّ ا د   لص 

ا حَضَرَتْهُ الْوَفاَةُ عَهِدَ إلِىَ عُمَرَ فيِ  ُ عَنْهُ لمََّ اللهَّ

مَامَةِ، وَلمَْ یقل له أحد هذا أمر غیر وَاجِبٍ عَلیَْنَا  الِْْ

وَأنَههَا رُكْنٌ مِنْ فدََلَّ عَلىَ وُجُوبهِاَ , وَلَا عَلیَْكَ 

ينِ الهذِي بهِِ قوَِامُ الْمُ   سْلمِِينَ أرَْكَانِ الدِّ



 

 

أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف  المؤلف:

 هـ(686النووي )المتوفى: 

 روضة الطالبین وعمدة المفتینالكتاب: 

مَامَةِ وَقتِاَلُ الْبغَُاةِ   كِتاَبُ الِْْ

مَامَةِ وَبیَاَنِ طرُُقهِاَ،  الْفصَْلُ الثَّانيِ: فيِ وُجُوبِ الِْْ

ةِ مِنْ إمَِامٍ  نَّةَ، لَا بدَُّ للِْْمَُّ ینَ، وَینَْصُرُ السُّ یقُیِمُ الد 

وَینَْتصَِفُ للِْمَظْلوُمِینَ، وَیسَْتوَْفيِ الْحُقوُقَ وَیضََعُهَا 

 مَوَاضِعَهاَ.

مَامَةِ فرَْضُ كِفاَیةٍَ، فإَنِْ لمَْ یكَُنْ مَنْ  قلُْتُ: توََل يِ الِْْ

ا، تعََیَّنَ عَلیَْهِ وَلزَِمَهُ طَلَ   بهُاَ إنِْ لَمْ یصَْلحُُ إلِاَّ وَاحِد 

ُ أعَْلمَُ.  یبَْتدَِئوُهُ. وَاللهَّ

أبو اسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف  المؤلف:

 هـ(886الشیرازي )المتوفى: 

 التنبیة في الفقه الشافعيالكتاب: 

 باب أدب السلطان

الْمامة فرض على الكفایة فإن لم یكن من یصلح 

 الا واحد تعین علیه ویلزمه طلبها وإن امتنع أجبر

 علیها

 الكتاب: الذخیرة



 

 

المؤلف: أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس 

بن عبد الرحمن المالكي الشهیر بالقرافي 

 هـ(544)المتوفى: 

ةِ وَاجِب  مَعَ الْقدُْرَةِ وَأنََّهُ  مَامِ للِْْمَُّ وَأنََّ نصَْبَ الِْْ

أنََّهُ مِنْ مَوْكُول  إلِىَ أهَْلِ الْحَل  وَالْعَقْدِ دُونَ النَّص  وَ 

 فرُُوضِ الْكِفاَیةَِ 

أبو حفص سراج الدین عمر بن علي بن  المؤلف:

عادل الحنبلي الدمشقي النعماني )المتوفى: 

 هـ(888

 اللباب في علوم الكتابالكتاب: 

هذه الآیة دلیل  على وجوب نصب إمام وخلیفة 

 یسمع له ویطَُاع

 هـ(538أبو عبد الله المواق المالكي )المتوفى: 

 كتاب: التاج والْكلیل لمختصر خلیلال

 

مَامَةِ( قاَلَ  إمَامُ الْحَرَمَیْنِ أبَوُ الْمَعَاليِ: لَا  )وَالِْْ

 نصَْبُ إمَامٍ وَلكَِنْ یثَْبتُُ یسُْتدَْرَكُ بمُِوجِباَتِ الْعُقوُلِ 

بإِجِْمَاعِ الْمُسْلمِِینَ وَأدَِلَّةِ السَّمْعِ وُجُوبُ نصَْبِ إمَامٍ 

ضُ إلیَْهِ  فيِ كُل  عَصْرٍ  اتِ وَتفُوََّ یرَْجِعُ إلیَْهِ فيِ الْمُلمَِّ

ةُ )وَالَْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ( قاَلَ إمَامُ  الْمَصَالحُِ الْعَامَّ

الْحَرَمَیْنِ: قدَْ جَرَى رَسْمُ الْمُتكََل مِینَ بذِِكْرِ بَابِ 

 لِ الَْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ فيِ الَْصُُو



 

 

وَهوَُ بمَِجَالِ الْفقِْهِ أجَْدَرُ، فاَلَْمَْرُ باِلْمَعْرُوفِ 

جْمَاعِ عَلىَ الْجُمْلةَِ  وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ وَاجِباَنِ باِلِْْ

إلاَّ مَا اخْتصََّ مُدْرِكُهُ باِلِاجْتهِاَدِ، فلَیَْسَ الْقوَْلُ فیِهِ 

 ل  إلىَ أهَْلِ الِاجْتهِاَدِ.أمَْر  وَنهَْي  بلَْ الَْمَْرُ فیِهِ مَوْكُو

ثمَُّ لیَْسَ باِلْمُجْتهَِدِ أنَْ یعَْترَِضَ عَلىَ مُجْتهَِدٍ آخَرَ فِي 

مَوْضِعِ الْخِلَافِ إذْ كُلُّ مُجْتهَِدٍ فيِ الْفرُُوعِ مُصِیب  

عِنْدَناَ، وَمَنْ قاَلَ الْمُصِیبُ وَاحِد  فهَوَُ غَیْرُ مُتعََی نٍ، 

وَللِْْمِرِ  مَعْرُوفِ فرَْضٌ عَلَ  الْكِفاَيةَِ ثمُه الَْمَْرُ باِلْ 

باِلْمَعْرُوفِ أنَْ یصَُدَّ مُرْتكَِبَ الْكَبیِرَةِ بفِعِْلهِِ إنْ لمَْ 

عِیَّةِ ذَلكَِ مَا  ینَْدَفعِْ عَنْهاَ بقِوَْلهِِ، وَیسَُوغُ لِآحَادِ الرَّ

لَاحِ، فإَذَِا انْتَ  رُ هىَ الَْمَْ لمَْ ینَْتهَِ الَْمَْرُ إلىَ شَهْرِ الس 

لْطَانِ.  بذَِلكَِ إلىَ ذَلكَِ رُبطَِ الَْمَْرُ باِلسُّ

 

 الكتاب: غایة الوصول في شرح لب الَصول

المؤلف: زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا 

الَنصاري، زین الدین أبو یحیى السنیكي 

 هـ(705)المتوفى: 

)ویجب على الناس نصب إمام( یقوم بمصالحهم 

ز الجیوش وقهر المتغلبة كسدّ الثغور وتجهی

والمتلصصة لْجماع الصحابة بعد وفاة النبي 

صلى الله علیه وسلمّ على نصبه حتى جعلوه أهم 

الواجبات، وقدّموه على دفنه صلى الله علیه وسلمّ 

 ولم یزل الناس في كل عصر على ذلك

 



 

 

الرملي  شمس الدین محمد بن أبي العباس

 هـ(0118)المتوفى: 

 یان شرح زبد ابن رسلانالكتاب: غایة الب

أى أنَه یجب )فرض على النَّاس إمَِام ینصب( 

على النَّاس نصب إمَِام یقوم بمصالحهم كتنفیذ 

وسد ثغورهم وتجهیز أحكامهم وَإقِاَمَة حدودهم 

جیوشهم وَأخذ صَدَقاَتهمْ إنِ دفعوها وقهر المتغلبة 

والمتلصصة وقطاع الطَّرِیق وَقطع المنازعات 

وم وَقسِْمَة الْغَناَئمِ وَغیر ذَلكِ لِْجْمَاع بیَن الْخُصُ 

حَابةَ بعد وَفاَته صلى الله عَلیَْهِ وَسلم على  الصَّ

نصَبه حَتَّى جَعَلوُهُ أهم الْوَاجِباَت وقدموه على 

دَفنه صلى الله عَلیَْهِ وَسلم وَلم تزل النَّاس فيِ كل 

 عصر على ذَلكِ

 

 الكتاب: رسالة رد الروافض

بن عبد الَحد بن زین العابدین،  المؤلف: أحمد

رْهِنْدِي مولدا ووطنا،  العمري الفاروقي نسبا، الس 

 هـ(9234الحنفي مذهبا )المتوفى: 

 

صلى  -والصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي 

قبل دفنه إنما اشتغلوا بنصب  -الله علیه وسلم 

الْمام لَنهم رأوه واجبا بعد انقراض زمان النبوة 

صلى الله علیه  -لواجبات، وذلك لَنه بل أهم ا

أمر بإقامة الحدود وسد الثغور وتجهیز  -وسلم 



 

 

الجیوش وجهاد الكفار وحفظ بیضة الْسلام وذلك 

لا یتأتى إلا بنصب الْمام، وما لا یتأتى الواجب 

 المطلق إلا به وكان مقدورا فهو واجب

 

: منصور بن یونس البهوتى الحنبلى )المتوفى: 

 هـ(0180

تاب: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى الك

 المعروف بشرح منتهى الْرادات

مَامِ فرَْضُ كِفاَیةٍَ( ; لحَِاجَةِ النَّاسِ لذَِلكَِ  )وَنصَْبُ الِْْ

لحِِمَایةَِ الْبیَْضَةِ وَالذَّب  عَنْ الْحَوْزَةِ وَإقِاَمَةِ الْحُدُودِ 

فِ وَالنَّهْيِ عَنْ وَاسْتیِفاَءِ الْحُقوُقِ وَالَْمَْرِ باِلْمَعْرُو

الْمُنْكَرِ، وَیخَُاطبَُ بذَِلكَِ مَنْ توُجَدُ فیِهِ شَرَائطُِ 

مَامَةِ حَتَّى ینَْتصَِبَ أحََدُهمُْ لهَاَ وَتأَتْيَِ شُرُوطهُاَ،  الِْْ

وَأهَْلُ الِاجْتهِاَدِ حَتَّى یخَْتاَرُوا وَشَرْطهُمُْ: الْعَدَالةَُ 

مَامَةِ وَأنَْ وَالْعِلْمُ الْمُوصِلُ إلىَ مَعْرِ  فةَِ مُسْتحَِق  الِْْ

ییَْنِ إلَى  أْيِ وَالتَّدْبیِرِ الْمُؤَد  یكَُونوُا مِنْ أهَْلِ الرَّ

مَامَةِ أصَْلحَُ )وَیثَْبتُُ( نصَْبُ إمَامٍ  اخْتیِاَرِ مَنْ هوَُ للِْإِ

)بإِجِْمَاعِ( أهَْلِ الْحَل  وَالْعَقْدِ عَلىَ اخْتیِاَرِ صَالحٍِ لهََا 

ةِ مَعَ  یقِ فیَلَْزَمُ كَافَّةَ الَْمَُّ د  إجَابتَهِِ كَخِلَافةَِ الص 

خُولُ فيِ بیَْعَتهِِ وَالِانْقیِاَدُ لطَِاعَتِهِ.  الدُّ

الكتاب: حاشیة العطار على شرح الجلال المحلي 

 على جمع الجوامع

المؤلف: حسن بن محمد بن محمود العطار 

 هـ(9022الشافعي )المتوفى: 



 

 

ى النَّاسِ نصَْبُ إمَامٍ( یقَوُمُ بمَِصَالحِِهِمْ )وَیجَِبُ عَلَ 

كَسَد  الثُّغُورِ وَتجَْهِیزِ الْجُیوُشِ وَقهَْرِ الْمُتغََل بَةِ 

جْمَاعِ  صَةِ وَقطَُّاعِ الطَّرِیقِ وَغَیْرِ ذَلكَِ لِِْ وَالْمُتلَصَ 

حَابةَِ بعَْدَ وَفاَةِ النَّبيِ   ُ عَلیَْهِ وَسَ  -الصَّ  -مَ لَّ صَلَّى اللهَّ

عَلىَ نصَْبهِِ حَتَّى جَعَلوُهُ أهَمََّ الْوَاجِباَتِ وَقدََّمُوهُ 

 عَلىَ دَفْنهِِ 

الكتاب: الَصل الجامع لْیضاح الدرر المنظومة 

 في سلك جمع الجوامع

المؤلف: حسن بن عمر بن عبد الله السیناوني 

 هـ(9349المالكي )المتوفى: بعد 

 أي ویجب على الناس نصب امام ولو مفضولا

ویجب على الناس نصب امام یقوم بمصالحهم 

كسد الثغور وتجهیز الجیوش وقهر المتغلبة 

والمتلصصة وقطاع الطریق وغیر ذلك لاجماع 

الصحابة بعد النبيء صلى الله علیه وسلم على 

نصبه حتى جعلوه اهم الواجبات وقدموه على 

 دفنه

 الكتاب: شرح ثلاثة الَصول

ى بد الله بن باز )المتوفالمؤلف : عبد العزیز بن ع

 هـ(9402: 

وهذه هي المسألة الثالثة وهي من أهم الواجبات 

أن یعلم كل مسلم ومسلمة أنه لا یجوز له أن یوالي 



 

 

المشركین أو یحبهم. فكل من أطاع الله ورسوله 

ووحد الله جل وعلا یلزمه أن یعادي الكفار 

 ویبغضهم في الله, ولا یجوز له موالاتهم ومحبتهم

 مؤلف: ناصر بن علي عائض حسن الشیخال

الكتاب: عقیدة أهل السنة والجماعة في الصحابة 

الكرام رضي الله عنهم )أصل الكتاب رسالة 

 دكتوراه(

إلیه في أمورهم وكذلك في كل عصر من 

الَعصار واستقر ذلك إجماعا  دالا  على وجوب 

 نصب الْمام.

ومما تقدم تبین أن الصحابة رضي الله عنهم 

عوا على أن نصب الْمام بعد انقراض زمن أجم

النبوة واجب بل جعلوه رضي الله عنهم من أهم 

الواجبات حیث اشتغلوا به عن دفن رسول الله 

صلى الله علیه وسلم واختلافهم رضي الله عنهم 

 في التعیین لا تأثیر له على الْجماع المذكور.

 

 المؤلف : د وهبة بن مصطفى الزحیلي

ر المنیر في العقیدة والشریعة الكتاب : التفسی

 والمنهج



 

 

ثم إن هذه الآیة أصل في نصب إمام حاكم، 

وخلیفة یسمع له ویطاع، لتجتمع به الكلمة، وتنفذ 

ولا خلاف بین العلماء في به أحكام الخلیفة. 

وجوب ذلك، إلا ما روي عن أبي بكر الَصم من 

 أنه قال: الْمامة غیر واجبة في الدین المعتزلة

Ahadith 

ثنَاَ ازِيُّ  حَدَّ  ، قاَلَ : سَمِعْتُ  إسِْحَاقُ بنُ سُلیَْمَانَ الرَّ

مٍ  قاَلَ  رَجُلٍ  ، عَنْ  أبَیهِ  یحَُد ثُ، عَنْ  زَكَرِیَّا بنَ سَلاَّ

 : انْتهَیَْتُ إلِىَ النَّبي  وَهوَُ یقَوُلُ :

 ،عَلیَْكُمْ بالْجَمَاعَةِ وَإیَِّاكُمْ وَالْفرُْقةََ  " أیَُّهاَ النَّاسُ، 

 ، أیَُّهاَ النَّاسُ، عَلیَْكُمْ بالْجَمَاعَةِ وَإیَِّاكُمْ وَالْفرُْقةََ "

 ثلََاثَ مِرَارٍ، قاَلهَاَ إسِْحَاقُ 

 بْنِ  الْقاَسِمِ  عَنِ  ، حَیَّانَ  بْنِ  مُقَاتلِِ  عَنْ  ، مَعْرُوفٍ 

حْمَنِ  عَبْدِ  ِ  عَبْدِ  بْنِ  الرَّ  ، أبَیِهِ  عَنْ  ، مَسْعُودٍ  بْنِ  اللهَّ

ِ  عَبْدِ  هِ جَد   عَنْ   لُ رَسُو ليِ قاَلَ :  قاَلَ  ، مَسْعُود   بْنِ  اللَّه

 ِ  یَا لبََّیْكَ :  قلُْتُ ! "  مَسْعُودٍ  ابْنَ  یاَ: "  یوَْمٍ  ذَاتَ   اللهَّ

ِ، رَسُولَ    : قاَلَ  اللهَّ



 

 

:  قاَلَ  ؟، الِْیمَانِ  عُرَى أوَْثقَُ  مَا تدَْرِي هلَْ " 

ِ  فيِ الْوَلايةَُ  ِ، يفِ  وَالْحُبُّ  ،اللَّه ِ  يفِ  وَالْبغُْضُ  اللهَّ  اللهَّ

"، ، اتٍ، ثلَاثَ "  مَسْعُودٍ  ابْنَ  یاَ: "  قاَلَ  ثمَُّ  كُلُّ  مَرَّ

ِ، رَسُولَ  یاَ لبََّیْكَ :  أقَوُلُ  ذَلكَِ   يتدَْرِ  هلَْ : "  قاَلَ  اللهَّ

ُ :  قلُْتُ "  ؟أفَْضَلُ  الْمُؤْمِنيِنَ  أيَُّ   ،أعَْلمَُ  وَرَسُولهُُ  اللهَّ

 ،" عَمَلا أحَْسَنهُُمْ  الهدينَ  عَرَفوُا هُمْ  مَا اإذَِ : "  قاَلَ 

، اتٍ، ثلَاثَ "  مَسْعُودٍ  ابْنَ  یَا: "  قاَلَ  ثمَُّ  ذَلكَِ  كُلُّ  مَرَّ

ِ، رَسُولَ  یاَ لبََّیْكَ :  أقَوُلُ   يُّ أَ  تدَْرِي هلَْ : "  قاَلَ  اللهَّ

ُ :  قلُْتُ "  ؟أعَْلمَُ  الْمُؤْمِنيِنَ  :  قاَلَ  ،أعَْلمَُ  وَرَسُولهُُ  اللهَّ

ِ  رَسُولُ  وَشَبَّكَ  اخْتلَفَوُا، إذَِا"   أصََابعَِهُ،  اللهَّ

 "، )تقَْصِيرٌ  عِلْمِهِ  فيِ كَانَ  وَإنِْ  باِلْحَقِّ  أبَْصَرَهُمْ 

 وَإنِْ  (النهاس اختَّلف إذَِا النهاس بأمر النهاس أبصر

، ،" زَحْف ا اسْتهِِ  عَلىَ یزَْحَفُ  كَانَ   بْنَ ا یاَ: "  قاَلَ  ثمَُّ

اتٍ، ثلَاثَ "  مَسْعُودٍ   لبََّیْكَ :  أقَوُلُ  ذَلكَِ  كُلُّ  مَرَّ

ِ، رَسُولَ   إسِْرَائیِلَ  بنَيِ أَنَّ  سَمِعْتَ  هلَْ : "  قاَلَ  اللهَّ

 إلِا مِنْهمُْ  ینَْجُ  لمَْ  فرِْقةَ ، وَسَبْعِینَ  اثْنیَْنِ  عَلىَ افْترََقتَْ 

  فرَِقٍ، ثلَاثُ 

 یسَىعِ  بعَْدَ  وَالْجَباَبرَِةِ  وكِ الْمُلُ  فيِ قاَمَتْ  مِنْهمُْ  فرِْقةَ  

ِ  دِینِ  إلِىَ فدََعَتْ  مَرْیمََ، بْنِ   بْنِ  عِیسَى وَدِینِ  اللهَّ

ِ  لحَِقتَْ  حَتَّى فصََبرََتْ  السَّلامُ، عَلیَْهِ  مَرْیمََ   باِللََّّ

 .فنَجََتْ 



 

 

ة   لهَاَ تكَُنْ  لمَْ  أخُْرَى طَائفِةَ   قاَمَتْ  ثمَُّ   باِلْقتِاَلِ، قوَُّ

 لىَإِ  وَدَعَتْ  باِلْقِسْطِ، وَالْجَباَبرَِةِ  الْمُلوُكِ  فيِ فقَاَمَتْ 

ِ  دِینِ   السَّلامُ، عَلیَْهِ  مَرْیمََ  بْنِ  عِیسَى وَدِینِ   اللهَّ

قتَْ  باِلْمَناَشِیرِ، فقَطُِعَتْ  فأَخُِذَتْ   ،باِلن یرَانِ  وَحُر 

ِ  لحَِقتَْ  حَتَّى فصََبرََتْ   .فنَجََتْ  باِللََّّ

ةٌ  لهََا تكَُنْ  لَمْ  أخُْرَى ئفِةٌَ طاَ قاَمَتْ  ثمُه   باِلْقتَِّاَلِ، قوُه

 تعَبَّدَتْ ف بِالْجِباَلِ  فلَحَِقتَْ  ،باِلْقسِْطِ  الْقيِاَمَ  تطُِقِ  وَلمَْ 

ُ  ذَكَرَ  الَّذِینَ  فهَمُُ  وَترَهَّبتَْ،  وَرَهْباَنیَِّة  :  فقََالَ  اللهَّ

 هُمْ مِنْ  آمَنوُا ینَ الَّذِ  إلِىَ عَلیَْهِمْ  كَتبَْناَهاَ مَا ابْتدََعُوهاَ،

قوُنيِ، بيِ آمَنوُا الَّذِینَ  فهَمُُ  أجَْرَهمُْ   وَكَثیِر   وَصَدَّ

قوُنِ  وَلمَْ  بيِ یؤُْمِنوُا لمَْ  الَّذِینَ  فاَسِقوُنَ  مِنْهمُْ   ي،یصَُد 

 الَّذِینَ  وَهمُُ  رِعَایتَهِاَ، حَقَّ  یرَْعَوْهاَ لمَْ  الَّذِینَ  وَهمُُ 

قهَمُُ  ُ  فسََّ  اللهَّ

ثَ  ِ بْنُ أحَْمَدَ بْنِ خَلادٍ الْقطََّانُ الْبصَْرِيُّ  ناَحَدَّ  عَبْدُ اللهَّ

ثنَاَ وخَ الَبُلُ يُّ  ، حَدَّ ثنَاَ شَیْباَنُ بْنُ فرَُّ عْقُ الصَّ  ، حَدَّ

أبَيِ إسِْحَاقَ  ، عَنْ  عَقیِلٍ الْجَعْدِي   ، عَنْ  بْنُ حَزْنٍ 

ِ بْنِ  نْ عَ ،  سُوَیْدِ بْنِ غَفْلةََ  ، عَنْ  الْهمَْدَانيِ   عَبْدِ اللَّه

ُ عَنْهُ، قاَلَ : دَخَلْتُ عَلىَ النَّبيِ   مَسْعُود   رَضِيَ اللهَّ



 

 

ُ عَلیَْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ، فقَاَلَ : " یاَ ابْنَ مَسْعُودٍ  صَلَّى اللهَّ

ُ وَرَسُولهُُ أعَْلمَُ،  أيَُّ عُرَى الِْیمَانِ أوَْثقَُ؟، قلُْتُ : اللهَّ

 قاَلَ :

ِ  عُرَى الِإسْلامِ  أوَْثقَُ   ، وَالْحُبُّ : الْوِلايةَُ فيِ اللَّه

ِ، ثمَُّ قاَلَ : یاَ ابْنَ مَسْعُودٍ،  ِ، وَالْبغُْضُ فيِ اللهَّ فيِ اللهَّ

ِ، قاَلَ : أتَدَْرِي أيَُّ النَّاسِ  قلُْتُ : لبََّیْكَ یاَ رَسُولَ اللهَّ

ُ وَرَسُولهُُ أعَْلمَُ، قاَلَ  ضَلَ فإَنِه أفَْ :  أفَْضَلُ؟، قلُْتُ : اللهَّ

الَ ، ثمَُّ قَ النهاسِ أفَْضَلهُُمْ عَمَلا إذَِا فقَهُِوا فِي دِينهِِمْ 

ِ، قاَلَ :  : یاَ ابْنَ مَسْعُودٍ، قلُْتُ : لبََّیْكَ یاَ رَسُولَ اللهَّ

ُ وَرَسُولهُُ أعَْلمَُ،  أتَدَْرِي أيَُّ النَّاسِ أعَْلمَُ؟، قلُْتُ : اللهَّ

، إذَِا اخْتَّلََفَ أعَْ قاَلَ : إنَِّ  لمََ النهاسِ أبَْصَرُهُمْ باِلْحَقِّ

رًا فيِ عَمَلهِِ  ، وَإنِْ كَانَ النهاسُ وَإنِْ كَانَ مُقصَِّ

یزَْحَفُ عَلىَ اسْتهِِ زَحْف ا، وَاخْتلَفََ مَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ 

، وَهلَكََ  عَلىَ اثْنتَیَْنِ وَسَبْعِینَ فرِْقةَ  نجََا مِنْهاَ ثلَاث 

، سَائِ   رُهنَُّ

  ْفرِْقةَ  أزََتِ الْمُلوُكَ وَقاَتلَوُهمُْ عَلىَ دِینهِِم

وَدِینِ عِیسَى ابْنِ مَرْیمََ عَلیَْهِ السَّلامُ، 

فأَخََذُوهمُْ فقَتَلَوُهمُْ وَنشََرُوهمُْ باِلْمَنَاشِیرِ، 

with saw 

  ِوَفرِْقةَ  لمَْ تكَُنْ لهَمُْ طَاقةَ  بمُِوَازَةِ المُْلوُك

یقُیِمُوا بیَْنَ ظهَْرَانیِهِمْ یَدْعُوهمُْ  وَلا أنَْ 



 

 

ِ وَدِینِ عِیسَى ابْنِ مَرْیمََ،  إلِىَ دِینِ اللهَّ

فسََاحُوا فيِ الْبلِادِ وَترََهَّبوُا وَهمُُ الَّذِینَ 

:ُ ف وَرَهْباَنیَِّة  ابْتدََعُوهاَ مَا قاَلَ اللهَّ

  قهِ كَتبَْناَهاَ عَلیَْهِمْ إلِا ابْتغَِاءَ رِضْوَانِ اللَّ 

 ابْنِ عَبهاس   عَنِ  .9

a.  ٍأفَْضَلُ مِنْ  یوَْم  مِنْ إمَِامٍ عَدْل

 سِت ینَ سَنةَ   عِباَدَةِ 

b.  ِد  یقُاَمُ فيِ الَرَْضِ بحَِق ه وَحَّ

أزَْكَى فیِهاَ مِنْ مَطَرِ أرَْبعَِینَ 

ا "  یوَْم 

 ابْنِ عُمَرَ  عَنِ  .0

a.   خَیْر ِ  إقِاَمَةُ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهَّ

 رْبعَِینَ لیَْلةَ  مِنْ مَطَرِ أَ 

 أبَاَ هُرَيْرَةَ  .3

a.  ا لعََدْلُ الْعَامِلِ فيِ رَعِیَّتهِِ یوَْم 

ا الْعَابدِِ  أفَْضَلُ مِنْ عِباَدَةِ  وَاحِد 

 فيِ أهَْلهِِ مِائةََ عَامٍ 

b.  ِعَدْلُ سَاعَةٍ خَیْر  مِنْ عِباَدَة

سِت ینَ سَنةَ ، قیِاَمَ لیَْلهِاَ، وَصِیاَمَ 

 نهَاَرِهَا



 

 

c.  ُْمَلُ فيِ الَْرَْضِ خَیْر  حَدٌّ یع

لَِهَْلِ الَْرَْضِ مِنْ أنَْ یمُْطَرُوا 

ا  ثلََاثیِنَ صَباَح 

d.  ُّوَجَوْرُ سَاعَةٍ فيِ حُكْمٍ أشََد

وَأعَْظَمُ مِنْ مَعْصِیةَِ سِت ینَ 

 سَنةَ  

e.  ْلكَُم ُ ألََا تحُِبُّونَ أنَْ یغَْفرَِ اللهَّ

وَیدُْخِلكَُمْ الْجَنَّة؟َ اغْزُوا فيِ 

ِ، مَنْ قاَتلََ فيِ سَبیِلِ  سَبیِلِ  اللهَّ

ِ فوَُاقَ ناَقةٍَ، وَجَبتَْ لَهُ  اللهَّ

 الْجَنَّةُ 

 عِمْرَانَ بنِْ حُصَينْ   عَنْ  .4

a.  ِ  لمََوْقفُِ سَاعَةٍ فيِ سَبیِلِ اللهَّ

جُلِ سِت ینَ  أفَْضَلُ مِنْ عِباَدَةِ  الرَّ

 سَاعَة  

b.  َْف  : أي جُلِ فيِ الصَّ مُقاَمُ الرَّ

 ِ أفَْضَلُ مِنْ  ،فيِ سَبیِلِ اللهَّ

 رَجُلٍ سِت ینَ سَنةَ   عِباَدَةِ 

 أنَسَِ بْنِ مَالكِ   عَنْ  .2

a.   لغََدْوَة  أوَْ رَوْحَة  ِ فيِ سَبیِلِ اللهَّ

نْیاَ وَمَا فیِهَا خَیْر    مِنَ الدُّ

 سَلْمَانَ الْفاَرِسِيِّ  عَنْ  .5

a.  ٍَرِباَطُ یوَْمٍ وَلیَْلة  ِ  فيِ سَبیِلِ اللهَّ

 شَهْرٍ وَقیِاَمِهِ مِنْ صِیاَمِ  خَیْر  



 

 

 سَهْلِ بْنِ سَعْد  السهاعِدِيِّ  عَنْ  .9

a.  ٍخَیْر   رِباَطُ یوَْم ِ  فيِ سَبیِلِ اللهَّ

نْیاَ وَمَا عَلیَْهاَ،  مِنَ الدُّ

 ،يحَُدِّثُ  أنَسََ بْنَ مَالكِ   .4

a.  ِمَنْ حَرَسَ لیَْلةَ  عَلىَ سَاحِل

 أفَْضَلَ مِنْ عِباَدَةِ  الْبحَْرِ كَانَ 

 ألَْفَ سَنةٍَ  رَجُلٍ فيِ أهَْلهِِ 

 عُثْمَانُ  .9

a.  ،ِ حَرَسُ لیَْلةٍَ فيِ سَبیِلِ اللهَّ

أفَْضَلُ مِنْ ألَْفِ لیَْلةٍَ یقُاَمُ لیَْلهُاَ، 

 وَیصَُامُ نهَاَرُهَا

 الْحَسَنِ  عَنِ  .92

a.   ف جُلِ فيِ الصَّ  وَلمََوْقفُِ الرَّ

 سِت ینَ سَنةَ   أفَْضَلُ مِنْ عِباَدَةِ 

 عَنْ أبَيِ سَعِيد  الْخُدْرِيِّ  .11

a. ،  ِ؟ قاَلَ : " أيَُّ النَّاس  خَیْر 

 رَجُل  جَاهدََ بنِفَْسِهِ، وَمَالهِِ 

b.  ِعَاب وَرَجُل  فيِ شِعْبٍ مِنَ الش 

یعَْبدُُ رَبَّهُ وَیدََعُ النَّاسَ مِنْ 

هِ   شَر 

c.   ألََا أخُْبرُِكُمْ بخَِیْرِ النَّاسِ وَشَر

النَّاسِ؟ إنَِّ مِنْ خَیْرِ النَّاسِ 

ِ عَلىَ  رَجُلا  عَمِلَ فيِ سَبیِلِ اللهَّ

 ظهَْرِ فرََسِهِ،



 

 

d.   وَإنَِّ مِنْ شَر  النَّاسِ، رَجُلا

ِ لَا  ا، یقَْرَأُ كِتاَبَ اللهَّ فاَجِر 

 یرَْعَوِي إلِىَ شَيْءٍ مِنْهُ 

 ابْنِ عَبهاس   عَنْ  .12

a.  ألََا أخُْبرُِكُمْ بخَِیْرِ النَّاسِ؟

رَجُل  مُمْسِك  بعِِناَنِ فرََسِهِ فيِ 

 ِ  سَبیِلِ اللهَّ

b.  : َوَأخُْبرُِكُمْ بشَِر  النَّاسِ "، قلُْنا

ِ، قاَلَ : "  نعََمْ، یاَ رَسُولَ اللهَّ

ِ وَلَا یعُْطِي بهِِ   الَّذِي یسُْألَُ باِللََّّ

 عَطاَءِ بْنِ يَسَار   عَنْ  .93

a.  ،ِرَجُل  آخِذ  بعِِناَنِ فرََسِه

 ِ  یجَُاهِدُ فيِ سَبیِلِ اللهَّ

 ابْنِ عُمَرَ  عَنِ 

ثنَاَ ارٍ هِشَا حَدَّ ثنَاَ مُ بْنُ عَمَّ  ، الْوَلیِدُ بْنُ مُسْلمٍِ  ، حَدَّ

ثنَاَ اهِرِیَّةِ  ، عَنْ  سَعِیدُ بْنُ سِناَنٍ  حَدَّ  ، عَنْ  أبَيِ الزَّ

ةَ  ، أنَّ  ابْنِ عُمَرَ  عَنِ ،  أبَيِ شَجَرَةَ كَثیِرِ بْنِ مُرَّ

ِ قاَلَ :  رَسُولَ اللهَّ

ِ خَیْر    مِنْ مَطَرِ أرَْبعَِینَ لیَْلةَ   إقِاَمَةُ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهَّ

 ِ  فيِ بلَِادِ اللهَّ



 

 

ثنَاَ ِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبرَِيُّ  حَدَّ ثنَاَ عُبیَْدُ اللهَّ ،  يأبَِ  ، حَدَّ

ثنَاَ دِ بْنِ زَیْدٍ  حَدَّ زَیْدِ  ، عَنْ  عَاصِم  وَهوَُ ابْنُ مُحَمَّ

دٍ  ِ  ، قاَلَ : " جَاءَ  ناَفعٍِ  ، عَنْ  بْنِ مُحَمَّ  بْنُ عَبْدُ اللَّه

ِ بْنِ مُطِیعٍ، حِینَ كَانَ مِنْ أمَْرِ  عُمَرَ  إلِىَ عَبْدِ اللهَّ

ةِ مَا كَانَ زَمَنَ یزَِیدَ بْنِ مُعَاوِیةََ، فقَاَلَ :  الْحَرَّ

حْمَنِ وِسَادَة ، فقَاَلَ : إنِ ي لمَْ  اطْرَحُوا لَِبَيِ عَبْدِ الرَّ

ثكََ حَدِ  یث ا سَمِعْتُ رَسُولَ آتكَِ لَِجَْلسَِ أتَیَْتكَُ لَِحَُد 

ِ یقَوُلهُُ   اللهَّ

ِ یقَوُلُ :  ا مِنْ طَاعَةٍ  سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ مَنْ خَلعََ یدَ 

ةَ لهَُ، وَمَنْ مَاتَ  َ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ لَا حُجَّ  وَلیَْسَ  لقَيَِ اللهَّ

 بیَْعَة  مَاتَ مِیتةَ  جَاهِلیَِّة  " فيِ عُنقُهِِ 

ِ بْ  أنا ثنَيِ، حَ  اللَّیْثُ بْنُ سَعْدٍ  ، أنا نُ صَالحٍِ عَبْدُ اللهَّ  دَّ

ِ بْنُ أبَيِ جَعْفرٍَ  ،  عٍ ناَفِ  ، عَنْ  بكَُیْرٍ  ، عَنْ  عُبیَْدُ اللهَّ

، أنََّهُ أتَىَ ابْنَ مُطِیعٍ، فقَاَلَ : جِئْتكَُ ؛  ابْنِ عُمَرَ  عَنِ 

ِ سَمِعْتهُُ یقَوُلُ    : لَخُْبرَِكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهَّ

ةَ لهَُ، وَمَنْ  مَنْ مَاتَ عَلىَ غَیْرِ طَاعَةٍ، مَاتَ لا حُجَّ

ا مِنْ بیَْعَةٍ، كَانَ عَلىَ ضَلالٍ   مَاتَ قدَْ نزََعَ یدَ 



 

 

 ابْنِ عَبَّاسٍ  عَنِ 

 أَ ، أنَْبَ  أبَوُ زَكَرِیَّا بْنُ أبَيِ إسِْحَاقَ الْمُزَك ي أخَْبرََناَ

دُ بْنُ یَ  ِ مُحَمَّ دُ بْنُ عَبْ  ، ثنََا عْقوُبَ أبَوُ عَبْدِ اللهَّ دِ مُحَمَّ

یْرٍ عَفَّانُ بْنُ جُبَ  ، أنَْبَأَ  جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ  ، أنَْبَأَ  الْوَهَّابِ 

اهُ ليِ، عَنْ  رَجُلٍ  ، عَنْ  الطَّائيُِّ  .ح  عِكْرِمَةَ  قدَْ سَمَّ

ِ الْحَافظُِ وَأبَوُ سَعِیدِ بْنُ أبَِي  وَأخَْبرََناَ أبَوُ عَبْدِ اللهَّ

دُ بْنُ یعَْقوُبَ  ، قاَلا : ثنَاَ رٍوعَمْ   ، أبَوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّ

و سَعْد  أبَُ  ، ثنَاَ أحَْمَدُ بْنُ یوُنسَُ  ، ثنَاَ أبَوُ أمَُیَّةَ  ثنَاَ

 أبَيِ ، عَنْ  عَفَّانُ بْنُ جُبیَْرٍ الطَّائيُِّ  ، ثنَاَ غَیْلانَ 

ابْنِ  عَنِ  ، عِكْرِمَةَ  ، عَنْ  جَرِیرٍ أوَْ حَرِیزٍ الَزَْدِي  

ِ: " عَبهاس     ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

سِت ینَ سَنةَ ،  أفَْضَلُ مِنْ عِباَدَةِ  یوَْم  مِنْ إمَِامٍ عَدْلٍ 

د  یقُاَمُ فيِ الَرَْضِ بحَِق هِ أزَْكَى فیِهاَ مِنْ مَطَرِ  وَحَّ

ا "  أرَْبعَِینَ یوَْم 

ثنَاَ ثنَاَ قتُیَْبةَُ  حَدَّ نِ عَبْدِ بكَُیْرِ بْ  ، عَنْ  هِیعَةَ ابْنُ لَ  ، حَدَّ

ِ بْنِ الَْشََج   ابْنِ  ، عَنْ  عَطَاءِ بْنِ یسََارٍ  ، عَنْ  اللهَّ

  ، أنَّ النَّبيَِّ قاَلَ  عَبَّاسٍ 

بخَِيْرِ النهاسِ؟ رَجُلٌ مُمْسِكٌ بعِِناَنِ ألََا أخُْبرُِكُمْ 

 ِ وه؟ُ ي یتَْلُ ، ألََا أخُْبِرُكُمْ باِلَّذِ فرََسِهِ فيِ سَبيِلِ اللَّه



 

 

ِ فیِهاَ، ألََا  رَجُل  مُعْتزَِل  فيِ غُنیَْمَةٍ لهَُ یؤَُد ي حَقَّ اللهَّ

ِ وَلَا یعُْطِي  أخُْبرُِكُمْ بشَِر  النَّاسِ؟ رَجُل  یسُْألَُ باِللََّّ

 بهِِ 

قاَلَ أبَوُ عِیسَى : هذََا حَدِیث  حَسَن  غَرِیب  مِنْ هذََا  

لْحَدِیثُ مِنْ غَیْرِ وَجْهٍ عَنْ الْوَجْهِ، وَیرُْوَى هذََا ا

 ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبيِ  

دُ بْنُ رَافعٍِ  أخَْبرََناَ ثنَاَ مُحَمَّ  یْكٍ ابْنُ أبَيِ فدَُ  ، قاَلَ : حَدَّ

سَعِیدِ بْنِ خَالدٍِ  ، عَنْ  ابْنُ أبَيِ ذِئْبٍ  ، قاَلَ : أنَْبأَنَاَ

حْمَنِ  إسِْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ  ، عَنْ  الْقاَرِظِي    ، عَنْ  الرَّ

ِ  ابْنِ عَبهاس   عَنِ ،  عَطَاءِ بْنِ یسََارٍ  ، أنَّ رَسُولَ اللهَّ

 قاَلَ :

مَنْزِلا  "، قلُْناَ : بلَىَ،  بخَِيْرِ النهاسِ " ألََا أخُْبرُِكُمْ  

ِ، قاَلَ : "  رَجُلٌ آخِذٌ برَِأْسِ فرََسِهِ فِي یاَ رَسُولَ اللهَّ

ِ حَتَّه  يَ   وَأخُْبرُِكُمْ باِلَّذِي، مُوتَ أوَْ يقُْتَّلََ سَبيِلِ اللَّه

ِ، قاَلَ : " رَجُل   یلَیِهِ  "، قلُْناَ : نعََمْ، یاَ رَسُولَ اللهَّ

كَاةَ،  لَاةَ، وَیؤُْتِي الزَّ مُعْتزَِل  فيِ شِعْبٍ یقُیِمُ الصَّ

وَیعَْتزَِلُ شُرُورَ النَّاسِ، وَأخُْبرُِكُمْ بشَِر  النَّاسِ "، 

ِ قلُْناَ : نعََ  ِ، قاَلَ : " الَّذِي یسُْألَُ باِللََّّ مْ، یاَ رَسُولَ اللهَّ

 وَلَا یعُْطِي بهِِ 



 

 

 أبَاَ هرَُیْرَةَ 

ِ  ، قاَلَ : أنَْبأَنَاَ سُوَیْدُ بْنُ نصَْرٍ  أخَْبرََناَ  عَنْ  ، عَبْدُ اللهَّ

ثنَيِ عِیسَى بْنِ یزَِیدَ   ، جَرِیرُ بْنُ یزَِیدَ  ، قاَلَ : حَدَّ

ثُ،  باَ زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِیرٍ أَ  أنََّهُ سَمِعَ  یحَُد 

ِ: أبَاَ هُرَيْرَةَ  أنَههُ سَمِعَ   ، یقَوُلُ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

حَدٌّ یعُْمَلُ فيِ الَْرَْضِ خَیْر  لَِهَْلِ الَْرَْضِ مِنْ أنَْ 

ا  یمُْطَرُوا ثلََاثیِنَ صَباَح 

مٍ أبَوُ عُبیَْدٍ  : ثنَاَ الْحَارِثُ  وَقاَلَ   ثنََا ، الْقاَسِمُ بْنُ سَلاَّ

 عَنْ ،  رَجُلٍ  ، عَنْ  زِیاَدِ بْنِ مِخْرَاقٍ  ، عَنْ  هشَُیْم  

  رَضِيَ اّللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبيِ  قاَلَ : أبَيِ هُرَيْرَةَ 

ا ا وَاحِد  أفَْضَلُ مِنْ  " لعََدْلُ الْعَامِلِ فيِ رَعِیَّتهِِ یوَْم 

االْعَابدِِ فيِ أهَْلِ  عِباَدَةِ   هِ مِائةََ عَامٍ، أوَْ خَمْسِینَ عَام 

دُ بْنُ إبِْرَاهِیمَ بْنِ عَليٍِّ  ثنا دُ بْنُ عَبْ  ، ثنا مُحَمَّ دِ مُحَمَّ

ِ بْنِ عَبْدِ السَّلامِ  نِ أحَْمَدُ بْنُ عِیسَى بْ  ، قاَلَ : ثنا اللهَّ

نُ إبِْرَاهِیمُ بْ  ، ثنا عَمْرُو بْنُ أبَيِ سَلمََةَ  ، ثنا یزَِیدَ 

دِ  ، عَنْ  عَليِ  بْنِ ثاَبتٍِ  ، عَنْ  دٍ الَنَْصَارِيُّ مُحَمَّ  مُحَمَّ



 

 

، قَالَ : قاَلَ رَسُولُ  أبَيِ هُرَيْرَةَ  عَنْ ،  بْنِ سِیرِینَ 

:ِ  اللهَّ

ا، ، قیِاَمَ لیَْلهَِ عَدْلُ سَاعَة  خَيْرٌ مِنْ عِباَدَةِ سِتَِّّينَ سَنةًَ 

أشََدُّ وَأعَْظَمُ  وَصِیاَمَ نهَاَرِهاَ، وَجَوْرُ سَاعَةٍ فيِ حُكْمٍ 

 مِنْ مَعْصِیةَِ سِت ینَ سَنةَ  

ثنَاَ ثنَاَ عَبْدُ الْمَلكِِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّ  هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ  ، حَدَّ

،  بْنِ أبَيِ ذُباَبٍ  ، عَنِ  سَعِیدِ بْنِ أبَيِ هِلَالٍ  ، عَنْ 

، أنََّ رَجُلا  مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ  أبَيِ هرَُیْرَةَ  عَنْ 

 ِ  مَرَّ بشِِعْبٍ فیِهِ عُییَْنةَُ مَاءٍ عَذْبٍ، فأَعَْجَبهَُ طِیبهُُ، اللهَّ

عْبِ فاَعْتزََلْتُ النَّاسَ،  فقَاَلَ : لوَْ أقَمَْتُ فيِ هذََا الش 

ِ فذََكَرَ ذَلكَِ للِنَّبيِ   وَلَا أفَْعَلُ حَتَّى أسَْتَأمِْرَ رَسُولَ اللهَّ

 فقَاَلَ :

ِ خَيْرٌ مَقَ  " لَا تفَْعَلْ، فإَنَِّ   امَ أحََدِكُمْ فيِ سَبيِلِ اللَّه

، ألََا تحُِبُّونَ أنَْ یغَْفِرَ مِنْ صَلَاةِ سِتَِّّينَ عَامًا خَاليِاً

ِ، مَنْ  ُ لكَُمْ وَیدُْخِلكَُمْ الْجَنَّة؟َ اغْزُوا فيِ سَبیِلِ اللهَّ اللهَّ

ِ فوَُاقَ ناَقةٍَ، وَجَبتَْ لهَُ الْجَنَّ    "ةُ قاَتلََ فيِ سَبیِلِ اللهَّ



 

 

 ، أنَْبَأَ  أبَوُ القاسم إسماعیل بْن أحمد أخَْبرََناَ

 بَأَ ، أنَْ  حَمْزَةُ بْنُ یوُسُفَ  ، أنَْبأََ  إسِْمَاعِیلُ بْنُ مَسْعَدَةَ 

أبَوُ قصَُيٍّ إسِْمَاعِیلُ بْنُ  ، نا أبَوُ أحَْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ 

دِ بْنِ إسِْحَاقَ الْعُذَرِيُّ  یْمَانُ سُلَ  ، بِدِمَشْقَ، ثنا مُحَمَّ

حْمَنِ  ِ بْنِ نمِْرَانَ  ، ثنا بْنُ عَبْدِ الرَّ دُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ  مُحَمَّ

 نْ ، عَ  أبَوُ عَمْرٍو الْعَبْسِيُّ شَرَاحِیلُ بْنُ عَمْرٍو ، ثنا

عَبْدِ الْمَلكِِ بْنِ  ، عَنْ  أیَُّوبَ بْنِ مَیْسَرَةَ بْنِ حَلْبسٍَ 

ِ قاَلَ :، عَنْ  أبَيِ هرَُیْرَةَ  ، عَنْ  مَرْوَانَ    رَسُولِ اللهَّ

ِ خَیْر   ف  للِْقتِاَلِ فيِ سَبیِلِ اللهَّ " قیِاَمُ سَاعَةٍ فيِ الصَّ

 مِنْ قیِاَمِ سِت ینَ سَنةٍَ "

ثنَاَ مَالكِ  ، عَنْ   أخَْبرََناَ أبَوُ مُصْعَبٍ ، قاَلَ : حَدَّ

حْمَنِ   ، حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ  ، عَنْ  خُبیَْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّ

، أنََّهُ  أبَيِ هُرَيْرَةَ  عَنْ ، أوَْ  أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِي   عَنْ 

:ِ  قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

ُ فِي ظِل هِ یوَْمَ لا ظِلَّ إلِاَّ ظِلُّهُ :  مَام  إِ  سَبْعَة  یظُِلُّهمُُ اللهَّ

ِ، وَرَجُل  قلَْبهُُ  عَادِل   ، وَشَابٌّ نشََأَ فيِ عِباَدَةِ اللهَّ

باِلْمَسْجِدِ إذَِا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى یعَُودَ إلِیَْهِ،  مُعَلَّق  

قاَ،  ِ اجْتمََعَا عَلىَ ذَلكَِ وَتفَرََّ وَرَجُلَانِ تحََابَّا فيِ اللهَّ

َ خَالیِ ا ففَاَضَتْ عَیْناَهُ، وَرَجُل  دَعَتْهُ  وَرَجُل  ذَكَرَ اللهَّ

 َ ، وَرَجُل  ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فقَاَلَ : إنِ ي أَخَافُ اللهَّ



 

 

تصََدَّقَ بصَِدَقةٍَ فأَخَْفاَهاَ حَتَّى لا تعَْلمََ شِمَالهُُ مَا تنُْفقُِ 

 یمَِینهُُ 

دِ بْنِ  أخَْبرََناَ أبَوُ الطَّی بِ عُثْمَانُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّ

دِ بْنِ صَاعِدٍ  ، ثنا الْمُنْتاَبِ   ، ثنا یحَْیىَ بْنُ مُحَمَّ

أحَْوَصُ بْنُ  ، ثنا نِ الْمَرْوَزِيُّ الْحُسَیْنُ بْنُ الْحَسَ 

ابٍ  حْمَنِ  ، ثنا جَوَّ  یحَْیَى ، عَنْ  شَیْباَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّ

،  أبَيِ هرَُیْرَةَ  ، عَنْ  أبَيِ جَعْفرٍَ  ، عَنْ  بْنِ أبَيِ كَثیِرٍ 

:ِ  قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

دَعْوَةُ " ثلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتجََاباَت  لا شَكَّ فیِهِنَّ :  

 ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافرِِ  إمَِامٍ عَادِلٍ  الْوَالدِِ، وَدَعْوَةُ 

 عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ  عَنْ 

ثنَاَ أبَوُ یعَْلىَ وَقاَلَ  ِ عَبْ  ، ثنَاَ ابْنُ مِسْكِینٍ  : حَدَّ دُ اللهَّ

ثنَيِ بْنُ صَالحٍِ   هِشَامِ  ، عَنْ  یحَْیىَ بْنُ أیَُّوبَ  ، حَدَّ

 عِمْرَانَ بنِْ حُصَيْن   ، عَنْ  الْحَسَنِ  عَنِ ،  بْنِ حَسَّانَ 

 ِ  ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ



 

 

 ِ  أفَْضَلُ مِنْ عِباَدَةِ  لمََوْقفُِ سَاعَةٍ فيِ سَبیِلِ اللهَّ

جُلِ سِت ینَ سَاعَة    الرَّ

 ثنا ، أبَوُ بكَْرٍ الْقطََّانُ  ، أنبا أبَوُ طَاهِرٍ الْفقَیِهُ  أخَْبرََناَ

ِ بْنُ صَالحٍِ  ، ثنا هرَِ أبَوُ الَزَْ  ى بْنُ یحَْیَ  ، ثنا عَبْدُ اللهَّ

 عَنْ ،  الْحَسَنِ  ، عَنِ  هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ  ، عَنْ  أیَُّوبَ 

ِ  عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن   ُ عَنْهُ، أنَّ رَسُولَ اللهَّ رَضِيَ اللهَّ

 قاَلَ : 

،ِ ف  : أيَْ فيِ سَبیِلِ اللهَّ جُلِ فيِ الصَّ ضَلُ أفَْ  مُقاَمُ الرَّ

 رَجُلٍ سِت ینَ سَنةَ  " مِنْ عِباَدَةِ 

 أنَسَِ بْنِ مَالكٍِ  عَنْ 

ثنَاَ دُ بْنُ الْمُثنََّى حَدَّ  نصَْرُ بْنُ عَليٍِّ الْجَهْضَمِيُّ وَمُحَمَّ

ثنَاَ ثنَاَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقفَيُِّ  ، قاَلَا : حَدَّ ،  یْد  حُمَ  ، حَدَّ

ِ قاَلَ :، أَ  أنَسَِ بْنِ مَالكِ   عَنْ    نّ رَسُولَ اللهَّ

ِ خَیْر   " لغََدْوَة  أوَْ رَوْحَة   نْیاَ وَ  فيِ سَبیِلِ اللهَّ مَا مِنَ الدُّ

 فیِهَا



 

 

ثنَاَ ثنَاَ حَسَن   حَدَّ ثنَيِ ابْنُ لهَِیعَةَ  ، حَدَّ انَةَ أبَوُ عُ  ، حَدَّ  شَّ

ثهَُ، أنََّهُ كَا سُفْیاَنَ بْنَ وَهْبٍ الْخَوْلَانيَِّ  ، أنََّ  نَ حَدَّ

ةِ الْوَدَاعِ، أوَْ  ِ یوَْمَ حَجَّ تحَْتَ ظِل  رَاحِلةَِ رَسُولِ اللهَّ

ِ یخَْطبُُ، فقَاَلَ  ثهَُ ذَلكَِ وَرَسُولُ اللهَّ أنََّ رَجُلا  حَدَّ

ِ : " هلَْ بلََّغْتُ؟ " فظَنَنََّا أنََّهُ یرُِیدُناَ، فقَلُْنَا  رَسُولُ اللهَّ

  اتٍ، وَقاَلَ فیِمَا یقَوُلُ :: نعََمْ.ثمَُّ أعََادَهُ ثلََاثَ مَرَّ 

ِ خَیْر   رَوْحَة   نْیاَ وَمَا عَلیَْهَا،  فيِ سَبیِلِ اللهَّ مِنَ الدُّ

نْیاَ وَمَا عَلیَْهاَ،  ِ خَیْر  مِنَ الدُّ وَغَدْوَة  فيِ سَبیِلِ اللهَّ

: عِرْضُهُ وَمَالهُُ  وَإنَِّ الْمُؤْمِنَ عَلىَ الْمُؤْمِنِ حَرَام  

 مَهُ كَمَا حَرَمَ هذََا الْیوَْمِ "وَنفَْسُهُ، حَرَ 

 سَلْمَانَ الْفاَرِسِي   عَنْ 

ثنَاَ بْدُ عَ  ، قاَلَ : ثنا أحَْمَدُ بْنُ عَمِیرَةَ الت ن یسِيُّ  وَحَدَّ

ِ بْنُ یوُسُفَ   نْ ، عَ  اللَّیْثُ بْنُ سَعْدٍ  ، قاَلا : ثنا اللهَّ

 لَ بْنِ شُرَحْبیِ ، عَنْ  مَكْحُولٍ  ، عَنْ  أیَُّوبَ بْنِ مُوسَى

مْطِ  ، قاَلَ : سَمِعْتُ  سَلْمَانَ الْفاَرِسِيِّ  عَنْ ،  الس 

ِ یقَوُلُ :  رَسُولَ اللهَّ

ِ خَيْرٌ  رِباَطُ يوَْم  وَليَْلةَ     مِنْ صِياَمِ  فيِ سَبيِلِ اللَّه

، وَإنِْ مَاتَ مُرَابطِ ، جَرَى عَلیَْهِ عَمَلهُُ شَهْر  وَقيِاَمِهِ 



 

 

أجُْرِيَ عَلیَْهِ رِزْقهُُ، وَأمَِنَ الْفتََّانَ الَّذِي كَانَ یعَْمَلهُُ، وَ 

" 

ثنَاَ ثنَاَ إبِْرَاهِیمُ بْنُ الْمُنْذِرِ  حَدَّ دُ بْنُ فلُیَْحٍ  ، حَدَّ ،  مُحَمَّ

ثنَيِ عَبْدِ  ، عَنْ  هِلَالِ بْنِ عَليٍِّ  ، عَنْ  أبَيِ قاَلَ : حَدَّ

حْمَنِ بْنِ أبَيِ عَمْرَةَ  ضِيَ رَ  أبَيِ هرَُیْرَةَ  ، عَنْ  الرَّ

ُ عَنْهُ، عَنِ النَّبيِ  قاَلَ :   اللهَّ

ا تطَْلعُُ عَلیَْهِ  " لقَاَبُ قوَْسٍ فيِ الْجَنَّةِ خَیْر  مِمَّ

 فيِ سَبیِلِ  الشَّمْسُ وَتغَْرُبُ، وَقاَلَ : لغََدْوَة  أوَْ رَوْحَة  

ِ خَیْر   ا تطَْلعُُ عَلیَْهِ الشَّمْسُ وَتغَْرُبُ  اللهَّ  مِمَّ

اعِدِي   سَهْلِ بْنِ  عَنْ   سَعْدٍ السَّ

ثنَاَ ِ بْنُ مُنیِرٍ  حَدَّ ثنََا، حَ  أبَاَ النَّضْرِ  ، سَمِعَ  عَبْدُ اللهَّ  دَّ

ِ بْنِ دِیناَرٍ  حْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهَّ  ازِمٍ أبَيِ حَ  ، عَنْ  عَبْدُ الرَّ

اعِدِيِّ  عَنْ ،  ُ عَنْهُ،  سَهْلِ بْنِ سَعْد  السه رَضِيَ اللهَّ

 ِ   قاَلَ :أنََّ رَسُولَ اللهَّ

ِ خَیْر   رِباَطُ یوَْمٍ  "  نْیاَ وَمَا  فيِ سَبیِلِ اللهَّ مِنَ الدُّ

عَلیَْهاَ، وَمَوْضِعُ سَوْطِ أحََدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَیْر  مِنَ 



 

 

وْحَةُ یرَُوحُهَا الْعَبْدُ فيِ سَبیِلِ  نْیاَ وَمَا عَلیَْهاَ، وَالرَّ الدُّ

ِ، أوَِ الْغَدْوَةُ خَیْر  مِ  نْیاَ وَمَا عَلیَْهاَاللهَّ  نَ الدُّ

ثنَاَ لُ  حَدَّ ثنَاَ الْحَسَنُ بْنُ عَليٍِّ الْخَلاَّ هِشَامُ بْنُ  ، حَدَّ

ثنَاَ عَبْدِ الْمَلكِِ  ثنَيِ اللَّیْثُ بْنُ سَعْدٍ  ، حَدَّ بوُ أَ  ، حَدَّ

مَوْلىَ  أبَِي صَالحٍِ  ، عَنْ  عَقیِلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبدٍَ 

وَهوَُ عَلىَ الْمِنْبرَِ،  عُثْمَانَ  تُ عُثْمَانَ، قاَل : سَمِعْ 

 ِ یقَوُلُ : إنِ ي كَتمَْتكُُمْ حَدِیث ا سَمِعْتهُُ مِنْ رَسُولِ اللهَّ

ثكَُمُوهُ  قكُِمْ عَن ي، ثمَُّ بدََا ليِ أنَْ أحَُد  كَرَاهِیةََ تفَرَُّ

 ِ لیِخَْتاَرَ امْرُؤ  لنِفَْسِهِ مَا بدََا لهَُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

  قوُلُ :یَ 

ِ خَیْر   " رِباَطُ یوَْمٍ  مَا مِنْ ألَْفِ یوَْمٍ فیِ فيِ سَبیِلِ اللهَّ

 ، سِوَاهُ مِنَ الْمَناَزِلِ "

قاَلَ أبَوُ عِیسَى : هذََا حَدِیث  حَسَن  صَحِیح  غَرِیب   

دُ بْنُ إسِْمَاعِیل : أبَوُ صَالحٍِ مَوْلىَ  ، وقاَلَ مُحَمَّ

 نُ عُثْمَانَ اسْمُهُ : ترُْكَا

 یحَُد ثُ، أنَسََ بْنَ مَالكٍِ 

ثنَاَ امٍ  حَدَّ ثنََا أبَوُ همََّ دُ بْنُ شُعَیْبِ بْنِ شَابوُرَ  ، حَدَّ  مُحَمَّ

ثنَاَ  ، سَعِیدُ بْنُ خَالدِِ بْنِ أبَيِ طوَِیلٍ الْقرَُشِيُّ  ، حَدَّ



 

 

، عَنْ رَسُولِ يحَُدِّثُ  أنَسََ بْنَ مَالكِ   قاَلَ : سَمِعْتُ 

ِ أنََّهُ   قاَلَ :اللهَّ

أفَْضَلَ  " مَنْ حَرَسَ لیَْلةَ  عَلىَ سَاحِلِ البْحَْرِ كَانَ  

نةَُ ثلَاثُ  مِنْ عِباَدَةِ  رَجُلٍ فيِ أهَْلهِِ ألَْفَ سَنةٍَ، السَّ

ا، كُلُّ یوَْمٍ ألَْفُ سَنةَ    مِائةٍَ وَسِتُّونَ یوَْم 

 عُثْمَانُ 

ثنَاَ دُ بْنُ جَعْفرٍَ  حَدَّ ثنَاَ مُحَمَّ ثنََا مَس  كَهْ  ، حَدَّ  ، حَدَّ

بيَْرِ مُصْعَبُ بْنُ  ِ بْنِ الزُّ لَ : ، قاَ ثاَبتِ  بن عَبْدِ اللَّه

ثكُُمْ  عُثْمَانُ  قاَلَ  وَهوَُ یخَْطبُُ عَلىَ مِنْبَرِهِ : إنِ ي مُحَد 

ِ لمَْ یكَُنْ یمَْنعَُنيِ أَنْ  حَدِیث ا سَمِعْتهُُ مِنْ رَسُولِ اللهَّ

ثكَُمْ بهِِ إلِاَّ الض   ِ أحَُد  نُّ بكُِمْ، إنِ ي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

 یقَوُلُ :

ِ، أفَْضَلُ مِنْ ألَْفِ لیَْلةٍَ   " حَرَسُ لیَْلةٍَ فيِ سَبیِلِ اللهَّ

 یقُاَمُ لیَْلهُاَ، وَیصَُامُ نهَاَرُهاَ "



 

 

 الْحَسَنِ  عَنِ 

دُ بْنُ الْفضَْلِ  قاَلَ : ثنَاَ مُحَمَّ ثنَاَ حَدَّ دُ بْنُ  ، حَدَّ مُحَمَّ

ثنَاَ عْفرٍَ جَ  ثنََا إبِْرَاهِیمُ بْنُ یوُسُفَ  ، حَدَّ  أبَوُ ، حَدَّ

ارِ بْنِ نصَْرٍ  ، عَنْ  مُعَاوِیةََ   عَنِ ،  هِشَامِ بْنِ عَمَّ

ُ تعََالىَ، أنََّ النَّبيَِّ قاَلَ : الْحَسَنِ    رَحِمَهمُُ اللهَّ

ِ أَفْضَلُ مِنَ الََْ  ضِ رْ " لغََدْوَة  أوَْ رَوْحَة  فيِ سَبیِلِ اللهَّ

ف   جُلِ فيِ الصَّ أفَْضَلُ  وَمَنْ عَلیَْهاَ، وَلمََوْقفُِ الرَّ

 سِت ینَ سَنةَ   مِنْ عِباَدَةِ 

 عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِي  

ثنَاَ هْرِي   ، عَنِ  شُعَیْب   ، أخَْبَرَناَ أبَوُ الْیمََانِ  حَدَّ  الزُّ

ثنَيِ  ، ا سَعِیدٍ أبََ  ، أنََّ  عَطَاءُ بْنُ یزَِیدَ  ، قاَلَ : حَدَّ

ِ، وَقاَلَ  ثهَُ، قاَلَ : قیِلَ : یاَ رَسُولَ اللهَّ دُ بْنُ  حَدَّ مُحَمَّ

ثنَاَ یوُسُفَ  ثنَاَ الَْوَْزَاعِيُّ  ، حَدَّ هْرِيُّ  ، حَدَّ  ، عَنْ  الزُّ

 ، أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِي   ، عَنْ  عَطَاءِ بْنِ یزَِیدَ اللَّیْثيِ  

 النَّبيِ  فقَاَلَ :  قاَلَ : جَاءَ أعَْرَابيٌِّ إلِىَ

،ِ رَجُلٌ جَاهَدَ  خَيْرٌ؟ قاَلَ : " أيَُّ النهاسِ  یاَ رَسُولَ اللهَّ

عَابِ یعَْبدُُ بنِفَْسِهِ، وَمَالهِِ  ، وَرَجُل  فيِ شِعْبٍ مِنَ الش 

هِ "  رَبَّهُ وَیدََعُ النَّاسَ مِنْ شَر 



 

 

ثنَاَ قتُیَْبةَُ  أخَْبرََناَ دَ بْنِ یزَِی عَنْ  ، اللَّیْثُ  ، قاَلَ : حَدَّ

 ، أبَيِ الْخَطَّابِ  ، عَنْ  أبَيِ الْخَیْرِ  ، عَنْ  أبَيِ حَبیِبٍ 

ِ عَامَ  أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِي   عَنْ  ، قاَلَ : كَانَ رَسُولُ اللهَّ

تبَوُكَ یَخْطبُُ النَّاسَ وَهوَُ مُسْندِ  ظَهْرَهُ إلِىَ رَاحِلتَهِِ، 

  فقَاَلَ :

خَیْرِ النَّاسِ وَشَر  النَّاسِ؟ إنَِّ مِنْ " ألََا أخُْبرُِكُمْ بِ 

ِ عَلىَ ظهَْرِ  خَیْرِ النَّاسِ رَجُلا  عَمِلَ فيِ سَبیِلِ اللهَّ

فرََسِهِ، أوَْ عَلىَ ظهَْرِ بعَِیرِهِ، أوَْ عَلىَ قدََمِهِ، حَتَّى 

ا،  یأَتْیِهَُ الْمَوْتُ، وَإنَِّ مِنْ شَر  النَّاسِ، رَجُلا  فاَجِر 

ِ لَا یرَْعَوِي إلِىَ شَيْءٍ مِنْهُ "یقَْرَأُ كِ   تاَبَ اللهَّ

  عَطَاءِ بْنِ یسََارٍ  عَنْ 

ثنَيِ، عَنْ  حْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ  وَحَدَّ ِ بْنِ عَبْدِ الرَّ عَبْدِ اللهَّ

، أنََّهُ قاَلَ : قاَلَ  عَطاَءِ بْنِ يسََار   عَنْ ،  الَْنَْصَارِي  

:ِ  رَسُولُ اللهَّ

؟ رَجُل  آخِذ  بعِِناَنِ ألََا أخُْبرُِكُمْ بِ  خَیْرِ النَّاسِ مَنْزِلا 

ِ، ألََا أخُْبرُِكُمْ بِخَیْرِ  فرََسِهِ، یجَُاهِدُ فيِ سَبیِلِ اللهَّ

النَّاسِ مَنْزِلا  بعَْدَه؟ُ رَجُل  مُعْتزَِل  فيِ غُنیَْمَتهِِ، یقُیِمُ 

َ لَا یشُْرِكُ  كَاةَ، وَیعَْبدُُ اللهَّ لَاةَ، وَیؤُْتيِ الزَّ هِ بِ  الصَّ

 شَیْئ ا 



 

 

 افضل جهاد

بهترین عمل جهاد بوده و افضل جهاد محاسبه 

حکام یعنی فعالیت سیاسی ست. گرچه؛ اعمال، 

مانند حج مبرور، ادای نماز در اول وقت یا بِر با 

والدین کهن سال به عنوان بهترین اعمال نیز 

روایت شده اند. اگر سیاق کامل این احادیث را 

ث و آیات که ارتباط به افضل مراعات کنیم و احادی

جهاد دارند را با احادیث و آیات که در مورد نماز، 

حج و بِر با والدین را مقایسه کنیم در می یابیم که 

"نماز، حج و بِر با والدین" اعمال فردی با واقعیت 

های مشخص می باشند. از طرف دیگر؛ جهاد به 

حیث بهترین عمل توسط بیش تر صحابا روایت 

ست، تعجب آور این است که چرا بعضی شده ا

اشخاص بدون وضاحت و تشریح تناقض ظاهری 

احادیث بعضی احادیث را نقل می کنند تا مردم 

را در اشتباه و یا سردرگمی قرار دهند. دلیل آن 

 واضحاً در قرآن بیان شده است. 



 

 

ً  بِهِ  وَيهَ دِي كثَِيراً  بِهِ  يضُِل  .....  إلِاَّ بِهِ  يضُِل   وَمَا كثَِيرا

دِ  مِن اللهَِّ  عَه دَ  ينَقُضُونَ  الَّذِينَ { 11} ال فَاسِقِيَ   بعَ 

 دُونَ وَيفُ سِ  يوُصَلَ  أنَ بِهِ  اللهَُّ  أمََرَ  مَا وَيقَ طعَُونَ  مِيثاَقِهِ 

 {  12} ال خَاسِرُونَ  هُمُ  أوُلـَئِكَ  الأرَ ضِ  فِي 

میثاق با الله سبحانه و تعالی ادامۀ رسالت توسط 

امر به معروف و نهی از منکر، تطبیق  قتال، جهاد،

اسلام بالای امت و محاسبه حکام توسط امت می 

باشد، وقتی که یک قوم این موارد را ترک کنند 

شایسته گی هدایت کامل را از طریق قرآن و سنت 

از دست می دهند. فرق نمی کند که یک شخص 

چی اندازه عالم است یا چی اندازه معلومات را 

هدف کلی را نمی تواند درک کند،  حفظ دارد، او

فرق نمی کند که چقدر مشهور است یا کدام 

القاب را دارد و یا چند سال تجربه دارد و یا از چند 

عالم می تواند نقل قول کند. برای اکثریت امت 

نیز قضیه یکسان است، اگر آن ها امر به معروف و 

نهی از منکر نکنند )یعنی اسلام را تطبیق نکنند 



 

 

رای محاسبه حکام تلاش نورزند( و توسط یا ب

 و جهاد و قتال برای اعلای کلمة الله دعوت نکنند

ظرفیت و یا شایسته گی  کلی فکر ننمایند،

هدایت را از دست می دهند مگر بعضی افراد و یا 

گروه های که میثاق خود با الله سبحانه و تعالی را 

 نگه می دارند. 

راد که در خانه پس؛ در مورد احادیث که برای اف

در می مانند، نماز می خوانند و روزه می گیرند 

مژده می دهد که داخل جنت می شوند، احادیث 

چی نظر وجود دارد؟ اول این که این احادیث در 

مورد فرد است نه در مورد تمام امت، دوماً قسمی 

که در حدیث بیان شده، این اشخاص دارای مقام 

ت سلمان باید جنپائین در جنت می باشند. یک م

فردوس را بخواهد یعنی باید اعمال مربوط به امر 

به معروف، جهاد و قتال را انجام دهد و امید 

داشته باشد که اعمال اش مورد قبول الله سبحانه 

و تعالی قرار می گیرد. هدف از خواستن جنت 



 

 

فردوس انجام چنین اعمال است نه این که بدون 

 در خانه نشسته وفعالیت در اعمال سیاسی تنها 

ر د مستضعف قرار گیریم. در مورد صحابه های که

چی نظر  های شان نشستنددر خانه  زمان فتنه

است؟ واقعیت آن با حالت امروزی "تنها نشتن در 

از ریختن خون یک دیگر خانه" فرق دارد. آن ها 

در اعمال سیاسی غیر فعال  خود داری کردند و

مال سیاسی که نبودند، حد اقل فهم درست از اع

آن "امر به معروف و نهی از منکر است" داشتند. 

ها از مرگ نمی ترسیدند، حب دنیا یا کراهیت از 

مرگ نداشتند. عدف فعالیت به منظور نکشتن 

یک دیگر فرق می کند از فعال نبودن زیرا آن 

 نشخص از مرگ و زندانی شدن می ترسد و یا ای

 آورده است.  که حب دنیا دارد و یا به رهبانیت رو

عبد اللَّ بن عمر  .1

 العدوي

a.  ِإنَِّ الَمَْرَ باِلْمَعْرُوف

وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لا 

 یدَْفعَُ رِزْق ا



 

 

b.  َّبُ أجََلا، وَإِن وَلا یقُرَ 

الَحَْباَرَ مِنَ الْیهَوُدِ، 

هْباَنَ مِنَ النَّصَارَى  وَالرُّ

ا ترََكُوا الَمَْرَ  لمََّ

يَ عَنِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْ 

ُ عَلَى  الْمُنْكَرِ لعََنهَمُُ اللهَّ

وا  لسَِانِ أنَْبیِاَئهِِمْ، ثمَُّ عُمُّ

 باِلْبلَاءِ 

 

 

 جَابرِ   عَنْ  .2

a.  ُهدََاءِ حَمْزَةُ بْن سَی دُ الشُّ

عَبْدِ الْمُطَّلبِِ، وَرَجُل  

قاَلَ إلِىَ إمَِامٍ جَائرٍِ، 

 فأَمََرَهُ وَنهَاَهُ فقَتَلَهَُ 

  

 أبَوُ هُرَيْرَةَ  .3

a.  ُدُلَّنيِ عَلىَ عَمَلٍ یعَْدِل

 لَا أجَِدُهُ  الْجِهاَدَ، قاَلَ :

b.  ُفاَسْألَوُه َ فإَذَِا سَألَْتمُُ اللهَّ

 الْفرِْدَوْسَ 

c.  ٍإنَِّ فيِ الْجَنَّةِ مِائةََ دَرَجَة

ُ للِْمُجَاهِدِینَ فيِ  أعََدَّهاَ اللهَّ

 ِ  سَبیِلِ اللهَّ



 

 

 أبَيِهِ  ، عَنْ  ابْنِ برَُيْدَةَ  عَنِ  .4

a.  َلُ الْجِهاَدِ كَلمَِةُ حَقٍّ أفَْض

 عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائرٍِ 

 طاَرِقِ بْنِ شِهَاب   عَنْ  .2

a.  : َأيَُّ الْجِهاَدِ أفَْضَلُ؟ قاَل

كَلمَِةُ عَدْلٍ عِنْدَ إمَِامٍ 

 جَائرٍِ 

5.  

 جَابرِِ بْنِ زَيْد   عَنْ  .9

a.  ُأفَْضَلُ الَعَْمَالِ كَلمَِة

حَقٍّ یقُْتلَُ عَلیَْهاَ صَاحِبهَُا 

 طَانٍ جَائرٍِ عِنْدَ سُلْ 

 أبَيِ أمَُامَةَ  عَنْ  .8

a.  ...أيَُّ الْجِهاَدِ أفَْضَلُ؟

" كَلمَِةُ عَدْلٍ عِنْدَ  قاَلَ :

 إمَِامٍ جَائرٍِ 

،  أبَيِهِ  ، عَنْ  بْنِ عُبيَْدِ بْنِ عُمَيْر   .7

هِ  عَنْ   جَد 

a.  َأيَُّ الْجِهاَدِ أفَْضَلُ؟ فقَاَل

: " كَلمَِةُ عَدْلٍ عِنْدَ إمَِامٍ 

 جَائرٍِ 

 أبَيِ سَعِيد  الْخُدْرِيِّ عَنْ  .92

a.  َِّنْیاَ حُلْوَة   إن الدُّ

خَضِرَة .... وَمَا مِنْ كَلمَِةٍ 



 

 

أفَْضَلَ مِنْ كَلمَِةِ عَدْلٍ 

 عِنْدَ إمَِامٍ جَائرٍِ 

b.  ْألَا وَلا عُذْرَ أكَْبرَُ مِن

ةٍ، ألَا إنَِّ  عُذْرِ إمَِامِ عَامَّ

أفَْضَلَ الْجِهاَدِ كَلمَِةُ عَدْلٍ 

 جَائرٍِ، عِنْدَ إمَِامٍ 

 وَاثلِةََ بْنِ الَْسَْقعَِ  عَنْ  .99

a.  :َفأَيَُّ الْجِهاَدِ أفَْضَلُ؟ قاَل

" كَلمَِةُ حَقٍّ عِنْدَ إمَِامٍ 

 جَائرٍِ 

 

 أبَوُ هرَُیْرَة

ثنَاَ ثَ  عَفَّانُ  ، أخَْبرََنَا إسِْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ  حَدَّ  ناَ، حَدَّ

ام   ثنَاَ همََّ دُ بْنُ جُحَادَةَ  ، حَدَّ أبَوُ  قاَلَ : أخَْبرََنيِ،  مُحَمَّ

ثهَُ، أنََّ  ذَكْوَانَ  أنََّ  حَصِینٍ  ُ  أبَاَ هرَُیْرَةَ  حَدَّ رَضِيَ اللهَّ

ثهَُ، قاَلَ : "  عَنْهُ حَدَّ

ِ فقَاَلَ : دُلَّنيِ عَلىَ عَمَلٍ   جَاءَ رَجُل  إلِىَ رَسُولِ اللهَّ

طِیعُ إذَِا : هلَْ تسَْتَ  لَا أجَِدُهُ قاَلَ  یعَْدِلُ الْجِهاَدَ، قاَلَ :

خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أنَْ تدَْخُلَ مَسْجِدَكَ فتَقَوُمَ، وَلَا تفَْترَُ، 

وَتصَُومَ، وَلَا تفُْطِرَ، قاَلَ : وَمَنْ یسَْتطَِیعُ ذَلكَِ، قاَلَ 

أبَوُ هرَُیْرَةَ : إنَِّ فرََسَ الْمُجَاهِدِ لیَسَْتنَُّ فيِ طِوَلهِِ، 

 فیَكُْتبَُ لهَُ حَسَناَتٍ "



 

 

ثنَاَ یحَْیىَ بْنُ صَالحٍِ  ثنَاَحَدَّ  لَالِ هِ  ، عَنْ  فلُیَْح   ، حَدَّ

 أبَيِ هرَُیْرَةَ  ، عَنْ  عَطَاءِ بْنِ یسََارٍ  ، عَنْ  بْنِ عَليٍِّ 

" ِ ُ عَنْهُ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ  رَضِيَ اللهَّ

لَاةَ، وَصَامَ   ِ وَبرَِسُولهِِ، وَأقَاَمَ الصَّ مَنْ آمَنَ باِللََّّ

ِ ، أنَْ یدُْخِلهَُ الْجَنَّةَ  انَ رَمَضَ   جَاهَدَ كَانَ حَقّ ا عَلىَ اللهَّ

ِ، أوَْ جَلسََ فيِ أرَْضِهِ الهتَّيِ وُلدَِ فيِهَا  ،فيِ سَبيِلِ اللَّه

رُ النَّاسَ، قاَلَ :  ِ، أفَلََا نبُشَ  نه إِ فقَاَلوُا : یاَ رَسُولَ اللهَّ

هَا  ُ للِْمُجَاهِدِينَ فِي فيِ الْجَنهةِ مِائةََ دَرَجَة  أعََده اللَّه

 ِ مَاءِ سَبيِلِ اللَّه رَجَتیَْنِ كَمَا بیَْنَ السَّ ، مَا بیَْنَ الدَّ

َ فاَسْألَوُهُ الْفرِْدَوْسَ وَالَْرَْضِ،  إنَِّهُ ، فَ فإَذَِا سَألَْتَّمُُ اللَّه

أوَْسَطُ الْجَنَّةِ، وَأعَْلىَ الْجَنَّةِ أرَُاهُ فوَْقهَُ عَرْشُ 

حْمَنِ، وَ  رُ أنَْهاَرُ الْجَنَّةِ ، قاَلَ الرَّ دُ بْنُ  مِنْهُ تفَجََّ مُحَمَّ

حْمَنِ  أبَیِهِ  ، عَنْ  فلُیَْحٍ   ، وَفوَْقهَُ عَرْشُ الرَّ

 جَابرِِ بْنِ زَیْدٍ  عَنْ 

، قاَلَ : قاَلَ  جَابرِِ بْنِ زَيْد   عَنْ ،  [ أبَوُ عُبیَْدَةَ 422]

:ِ  رَسُولُ اللهَّ

یقُْتلَُ عَلیَْهاَ صَاحِبهُاَ عِنْدَ  قٍّ كَلمَِةُ حَ  أفَْضَلُ الَعَْمَالِ 

 سُلْطَانٍ جَائرٍِ "



 

 

 أبَیِهِ  ، عَنْ  ابْنِ برَُیْدَةَ  عَنِ 

دِ بْنِ عَليٍِّ الْمُقْرِئُ  أخَْبرََناَ ِ بْنُ مُحَمَّ ،  عَبْدُ اللهَّ

ثنََا عَليُِّ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَمْرِو بْنِ آدَمَ  بنِهَْرَوَانَ، حَدَّ

لمَِيُّ  دٍ  ثنَيِ، حَدَّ  السُّ ، مِنْ وَلدَِ تمَِیمٍ  أحَْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

، أخَْبرََناَ ارِي  امٍ  الدَّ بْرِقاَنِ أبَوُ همََّ دُ بْنُ الز  مُحَمَّ

 عَلْقمََةَ بْنِ مَرْثَدٍ  ، عَنْ  أبَيِ حَنيِفةََ  عَنْ ،  الَهَْوَازِيُّ 

ِ  أبَيِهِ  ، عَنْ  ابْنِ برَُيْدَةَ  عَنِ ،    قاَلَ : ، أنََّ رَسُولَ اللهَّ

 عِنْدَ سُلطَْانٍ جَائرٍِ  كَلمَِةُ حَقٍّ  " أفَْضَلُ الْجِهاَدِ 

 أبَيِ أمَُامَةَ  عَنْ 

ثنَاَ ثنَاَ وَكِیع   حَدَّ ادُ بْنُ سَلمََةَ  ، حَدَّ أبَيِ  ، عَنْ  حَمَّ

 ،  أبَيِ أمَُامَةَ  عَنْ ،  غَالبٍِ 

ةِ قاَلَ : جَاءَ رَجُل  إلِىَ النَّبيِ  وَهوَُ عِنْدَ الْجَمْرَ 

 ،ِ  ؟أيَُّ الْجِهَادِ أفَْضَلُ الَْوُلىَ، فقَاَلَ : یاَ رَسُولَ اللهَّ

قاَلَ : فسََكَتَ عَنْهُ، وَلمَْ یجُِبْهُ، ثمَُّ سَألَهَُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ 

ا رَمَى النَّبيُِّ جَمْرَةَ  الثَّانیِةَِ، فقَاَلَ لهَُ مِثْلَ ذَلكَِ، فلَمََّ

فيِ الْغَرْزِ، قاَلَ : " أیَْنَ  الْعَقبَةَِ، وَوَضَعَ رِجْلهَُ 

ائلُِ؟ " قاَلَ :  جَائرِ   إمَِام   عِنْدَ  عَدْل   كَلمَِةُ "  السَّ



 

 

هِ  ، عَنْ  أبَیِهِ  ، عَنْ  بْنِ عُبیَْدِ بْنِ عُمَیْرٍ   جَد 

 ، أبَوُ عُلاثةََ  ، ثنَاَ أبَوُ جَعْفرٍَ الْبغَْدَادِيُّ  أخَْبرََناَ

ثنَيِ دُ  ، ثنََا أبَيِ حَدَّ انيُِّ  مُحَمَّ  ، عَنْ  بْنُ سَلمََةَ الْحَرَّ

ِ  ، عَنْ  بكَْرِ بْنِ خُنیَْسٍ  ،  بْنِ عُبيَْدِ بْنِ عُمَيْر  عَبْدِ اللهَّ

هِ  ، عَنْ  أبَيِهِ  عَنْ  ، قاَلَ : كَانتَْ فِي نفَْسِي مَسْألََة   جَد 

ُ عَلیَْهِ  ِ صَلَّى اللهَّ  قدَْ أحَْزَننَيِ، أنَ ي لمَْ أسَْألَْ رَسُولَ اللهَّ

ا یسَْألَهُُ عَنْهاَ،  وَآلهِِ وَسَلَّمَ عَنْهاَ، وَلمَْ أسَْمَعْ أحََد 

أُ،  فكَُنْتُ أتَحََیَّنهُُ، فدََخَلْتُ عَلیَْهِ ذَاتَ یوَْمٍ وَهوَُ یتَوََضَّ

فوََافقَْتهُُ عَلىَ حَالتَیَْنِ كُنْتُ أحُِبُّ أَنْ أوَُافقِهَُ عَلیَْهِمَا 

ا وَطیَ بَ  ِ، وَجَدْتهُُ فاَرِغ  النَّفْسِ، فقَلُْتُ : یاَ رَسُولَ اللهَّ

ا بدََا لكََ  أتَأَذَْنُ ليِ أنَْ أسَْألَكََ؟ قاَلَ : " نعََمْ، سَلْ عَمَّ

،ِ   "، قلُْتُ : یاَ رَسُولَ اللهَّ

بْرُ "، قلُْتُ :  مَاحَةُ وَالصَّ مَا الِْیمَانُ؟ قاَلَ : " السَّ

قاَلَ : " أحَْسَنهُمُْ خُلقُ ا فأَيَُّ الْمُؤْمِنیِنَ أفَْضَلُ إیِمَان ا؟ 

ا؟ قاَلَ : "  "، قلُْتُ : فأَيَُّ الْمُسْلمِِینَ أفَْضَلهُمُْ إسِْلام 

قلُْتُ : فَأيَُّ مَنْ سَلمَِ الْمُسْلمُِونَ مِنْ لسَِانهِِ وَیدَِهِ "، 

؟ فطََأطَْأَ رَأْسَهُ، فصََمَتَ طَوِیلا حَتَّى الْجِهَادِ أفَْضَلُ 

قدَْ شَققَْتُ عَلیَْهِ، وَتمََنَّیْتُ إنِْ لمَْ أكَُنْ  خِفْتُ أنَْ أكَُونَ 

سَألَْتهُُ وَقدَْ سَمِعْتهُُ باِلَمَْسِ، یقَوُلُ : " إنَِّ أعَْظَمَ 

ا لمَِنْ سَألََ عَنْ شَيْءٍ  الْمُسْلمِِینَ فيِ الْمُسْلمِِینَ جُرْم 

مَ عَلیَْهِمْ مِنْ أجَْلِ مَسْ  مْ عَلیَْهِمْ، فحَُر  ألَتَهِِ "، لمَْ یحَُرَّ

ِ وَغَضَبِ رَسُولهِِ  ِ مِنْ غَضَبِ اللهَّ فقَلُْتُ : أعَُوذُ باِللََّّ

ُ عَلیَْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ فرََفعََ رَأْسَهُ، فقَاَلَ : "  صَلَّى اللهَّ



 

 

أيَُّ الْجِهَادِ أفَْضَلُ؟ فقَاَلَ : " كَیْفَ قلُْتَ؟ " قلُْتُ : 

 . " كَلمَِةُ عَدْل  عِنْدَ إمَِام  جَائرِ  

 عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِي   

دِ بْنِ مَیْمُونٍ  أخَْبرََنا ِ الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّ أبَوُ عَبْدِ اللهَّ

دُ بْنُ الْمُظفََّرِ  ، أنبا الْكَاتبُِ   أبَوُ الْحُسَیْنِ، مُحَمَّ

ِ بْنِ سَلمََةَ  الْحَافظُِ، ثنا یحَْیَى  نا، ث إسِْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ

حْمَنِ  ، ثنا مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ بْنُ   مُعَلَّى بْنُ عَبْدِ الرَّ

 دٍ یحَْیىَ بْنِ سَعِی ، عَنْ  عَبْدُ الْحَمِیدِ بْنُ جَعْفرٍَ  ، ثنا

أبَيِ  عَنْ ،  أبَيِ نضَْرَةَ  ، عَنْ  عَليِ  بْنِ زَیْدٍ  ، عَنْ 

 ، أنَّ النَّبيَِّ قاَلَ : سَعِيد  

نْیاَ حُلْوَة  خَ  " إنَِّ   َ مُسْتخَْلفِكُُمْ فیِهاَ، الدُّ ضِرَة ، وَإنَِّ اللهَّ

نْیاَ، وَاتَّقوُا الن سَاءَ،  فنَاَظِر  كَیْفَ تعَْمَلوُنَ، فاَتَّقوُا الدُّ

 وَمَا مِنْ كَلمَِة  أفَْضَلَ مِنْ كَلمَِةِ عَدْل  عِنْدَ إمَِام  جَائِر  

ادُ بْنُ سَلمََةَ  ، أنا یزَِیدُ بْنُ هاَرُونَ  أنا  عَليِ   نْ ، عَ  حَمَّ

 أبَيِ سَعِيد  الْخُدْرِيِّ  ، عَنْ  أبَيِ نضَْرَةَ  ، عَنْ  بْنِ زَیْدٍ 

ِ بعَْدَ الْعَصْرِ إلِىَ مُغَیْرِباَنِ  ، قاَلَ : خَطبَنَاَ رَسُولُ اللهَّ



 

 

الشَّمْسِ، حَفظِهَاَ مِنَّا مَنْ حَفظِهَاَ، وَنسَِیهاَ مِنَّا مَنْ 

 نسَِیهاَ، فقَاَلَ :

نْیاَ خَضِرَة  حُلْوَة ، وَاللهُ سَیخُْلفِكُُمْ فیِهَا " ألَا إنَِّ ال  دُّ

نْیاَ، وَاتَّقوُا  فنَاَظِر  كَیْفَ تعَْمَلوُنَ، ألَا فاَتَّقوُا الدُّ

الن سَاءَ، ألَا إنَِّ بنَيِ آدَمَ خُلقِوُا عَلىَ طبَقَاَتٍ شَتَّى، 

وتُ فمَِنْهمُْ مَنْ یوُلدَُ مُؤْمِن ا، وَیحَْیىَ مُؤْمِن ا، وَیمَُ 

مُؤْمِن ا، وَمِنْهمُْ مَنْ یوُلدَُ مُؤْمِن ا، وَیحَْیىَ مُؤْمِن ا، 

ا، وَیحَْیىَ  ا، وَمِنْهمُْ مَنْ یوُلدَُ كَافرِ  وَیمَُوتُ كَافرِ 

ا،  ا، وَمِنْهمُْ مَنْ یوُلدَُ كَافرِ  ا، وَیمَُوتُ كَافرِ  كَافرِ 

ا، وَیمَُوتُ مُؤْمِن ا، ألَا إنَِّ الْغَ  ضَبَ وَیحَْیىَ كَافرِ 

جَمْرَة  توُقدَُ فيِ قلَْبِ ابْنِ آدَمَ، ألَمَْ ترََوْا إلِىَ جَمْرَةٍ 

عَیْنیَْهِ، وَانْتفَِاخِ أوَْدَاجِهِ، فمََنْ وَجَدَ شَیْئ ا مِنْ ذَلكَِ، 

جَالِ مَنْ كَانَ  فاَلَرَْضَ الَرَْضَ، ألَا إنَِّ خَیْرَ الر 

كَانَ سَرِیعَ  بطَِيءَ الْغَضَبِ، سَرِیعَ الْفيَْءِ، فإَذَِا

الْغَضَبِ سَرِیعَ الْفيَْءِ، فإَنَِّهاَ بهَِا، ألَا إنَِّ شَرَّ 

جَالِ مَنْ كَانَ سَرِیعَ الْغَضَبِ بطَِيءَ الْفيَْءِ، فإَذَِا  الر 

كَانَ سَرِیعَ الْغَضَبِ سَرِیعَ الْفيَْءِ، فإَنَِّهاَ بهِاَ، ألَا إنَِّ 

ارِ مَنْ كَانَ حَسَنَ ا لطَّلبَِ، حَسَنَ الْقضََاءِ، خَیْرَ التُّجَّ

ارِ مَنْ كَانَ سَی ئَ الطَّلبَِ سَی ئَ  ألَا إنَِّ شَرَّ التُّجَّ

الْقضََاءِ، فإَذَِا كَانَ حَسَنَ الطَّلبَِ سَی ئَ الْقضََاءِ، أوَْ 

سَی ئَ الطَّلبَِ حَسَنَ الْقضََاءِ، فإَنَِّهاَ بهِاَ ألَا إنَِّ لكُِل  

ألَا وَلا عُذْرَ رَفُ بهِِ یوَْمَ الْقیَِامَةِ، غَادِرٍ لوَِاء  یعُْ 

ةٍ  ألَا إنِه أفَْضَلَ الْجِهَادِ ، أكَْبرَُ مِنْ عُذْرِ إمَِامِ عَامَّ

ا كَلمَِةُ عَدْل  عِنْدَ إمَِام  جَائرِ   ، ألَا لا یمَْنعََنَّ أحََد 



 

 

هُ مَخَافةَُ النَّاسِ أنَْ یقَوُلُ باِلْحَق  إذَِا شَهِدَهُ، أوَْ عَلمَِ 

حَتَّى إذَِا كَانَ عِنْدَ مُغَیْرِباَنِ الشَّمْسِ، قاَلَ : ألَا إنَِّهُ 

نْیاَ فیِمَا مَضَى مِنْهاَ، إلِا كَمَا بقَيَِ مِنْ  لمَْ یبَْقَ مِنَ الدُّ

 هذَِهِ الشَّمْسِ إلِىَ أنَْ تغَِیبَ الشَّمْسُ 

 طَارِقِ بْنِ شِهاَبٍ  عَنْ 

ِ ا أخَْبرََناَهُ   صَمُّ أبَوُ الْعَبَّاسِ الََ  ، نا لْحَافظُِ أبَوُ عَبْدِ اللهَّ

 يُّ أبَوُ دَاوُدَ الْحَفرَِ  ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَليِ  بْنِ عَفَّانَ  ، نا

طاَرِقِ  عَنْ ،  عَلْقمََةَ بْنِ مَرْثدٍَ  ، عَنْ  سُفْیاَنَ  ، عَنْ 

ِ:  بْنِ شِهَاب    ، قاَلَ : سُئلَِ رَسُولُ اللهَّ

؟ قاَلَ : كَلمَِةُ عَدْلٍ عِنْدَ إمَِامٍ أيَُّ الْجِهاَدِ أفَْضَلُ  "

 جَائرٍِ "

 وَاثلِةََ بْنِ الَْسَْقعَِ  عَنْ 

ثنَاَ أبَوُ یعَْلىَ وَقاَلَ  ثنََ  أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ  : حَدَّ  ا، حَدَّ

ثنَاَ عُبیَْدُ بْنُ الْقاَسِمِ  أبَيِ  عَنْ  ، الْعَلَاءُ بْنُ ثعَْلبَةََ  ، حَدَّ

ُ  وَاثلِةََ بْنِ الَْسَْقعَِ  عَنْ ،  ي  الْمَلیِحِ الْهذَُلِ   رَضِيَ اللهَّ

عَنْهُ، قاَلَ : رَأیَْتُ النَّبيَِّ بمَِسْجِدِ الْخَیْفِ، وَقاَلَ ليِ 



 

 

أصَْحَابهُُ : إلِیَْكَ یاَ وَاثلِةَُ، أيَْ : تنَحََّ عَنْ وَجْهِهِ، 

لْتُ قُ فقَاَلَ : " دَعُوهُ فإَنَِّمَا جَاءَ لیِسَْألََ "، فدََنوَْتُ، فَ 

ِ، أفَْتنِاَ عَنْ أمَْرٍ  ي یاَ رَسُولَ اللهَّ : بأِبَيِ أنَْتَ وَأمُ 

نأَخُْذُهُ عَنْكَ مِنْ بعَْدِكَ، قاَلَ: " لتِفَْتكَِ نفَْسُكَ "، قلُْتُ 

 : وَكَیْفَ ليِ بذَِلكَِ؟ قاَلَ:

" دَعْ مَا یَرِیبكَُ إلِىَ مَا لَا یرَِیبكُُ، وَإنِْ أفَْتاَكَ  

"، قلُْتُ : وَكَیْفَ ليِ بعِِلْمِ ذَلكَِ؟ قاَلَ: "  الْمُفْتوُنَ 

تضََعُ یدََكَ عَلىَ فؤَُادِكَ، فإَنَِّ القْلَْبَ یسَْكُنُ إلَِى 

الْحَلَالِ، وَلَا یسَْكُنُ للِْحَرَامِ، وَإنَِّ وَرَعَ الْمُسْلمِِ أنَْ 

غِیرَ مَخَافةََ أنَْ یقَعََ فيِ الكَْبیِرِ "، قلُْتُ :  یدََعَ الصَّ

مَنِ الْحَرِیصُ؟ قاَلَ : " الَّذِي یطَْلبُُ الْمَكْسَبَ فِي فَ 

غَیْرِ حِل هاَ "، قلُْتُ : فمََنِ الْوَرِعُ؟ قاَلَ: " الَّذِي یقَِفُ 

بْهةَِ "، قلُْتُ : فمََنِ الْمُؤْمِنُ؟ قاَلَ : " مَنْ  عِنْدَ الشُّ

تُ : فمََنِ أمَِنهَُ النَّاسُ عَلىَ أمَْوَالهِِمْ وَدِمَائهِِمْ "، قلُْ 

الْمُسْلمُِ؟ قاَلَ: " مَنْ سَلمَِ الْمُسْلمُِونَ مِنْ لسَِانهِِ وَیدَِهِ 

فأَيَُّ الْجِهَادِ أفَْضَلُ؟ قاَلَ: " كَلمَِةُ حَقٍّ عِنْدَ "، قلُْتُ 

، الْعَلَاءُ بْنُ ثعَْلبَةََ، قاَلَ أبَوُ حَاتمٍِ :  جَائرٍِ " إمَِام  

، وَلِآخِرِهِ شَاهِد   مِنْ حَدِیثِ أبَيِ عُبیَْدَةَ مَجْهوُل 

ارُ  ُ عَنْهُ، أخَْرَجَهُ الْبزََّ  رَضِيَ اللهَّ



 

 

دُ بْنُ سَهْلِ بْنِ إبِْرَاهِیمَ بْنِ  أخَْبرََناَ أبَوُ بكَْرٍ مُحَمَّ

یحَْیىَ بْنِ صَالحٍِ وَأبَوُ الْحُسَیْنِ إبِْرَاهِیمُ بْنُ أحَْمَدَ بْنِ 

، فيِ آخََرِینَ، قاَلوُا :  الْحَسَنِ بْنِ عَليِ  بْنِ حَسَنوُنَ 

ثنَيِ مُسَاوِرُ بْنُ شِهاَبِ بْنِ مَسْرُورٍ  ثنا  ، أبَِي ، حَدَّ

هِ  مَسْرُورٍ  عَنْ أبَیِهِ   سَعْدِ بْنِ أبَيِ الْغَادِیةَِ  ، عَنْ جَد 

 ، 

أنََّهُ دَخَلَ عَلىَ عَبْدِ الْمَلكِِ بْنِ مَرْوَانَ وَهوَُ باِلْجَابیِةَِ 

لْعَرَبَ فاَتَّكَأَ عَلىَ قاَئمِِ سَیْفهِِ، فقَاَلَ : وَكَانَ یقَْطَعُ ا

ادْنُ مِن ي یاَ مُزَنيُِّ فأَنَْتَ أكَْبرَُ الْقوَْمِ عِنْدِي، فقَاَلَ : 

یاَ أمَِیرَ الْمُؤْمِنیِنَ، سَمِعْتُ أبَيَِ یحَُد ثِ، عَنِ النَّبيِ  

ُ أذُُنیَْهِ :   وَإلِا فصََمَّ اللهَّ

ُ عَليَْهِمُ الْعَرَبَ إذَِ  إنِه  ا اتهبعََتْ أذَْناَبَ الْبقَرَِ صَبه اللَّه

فدََعَوْا فلَا  الْمَذَلهةَ، وَسَلهطَ عَليَْهِمْ وَلدََ فاَرِسَ 

 یسُْتجََابُ لهَمُْ "



 

 

 جَابرٍِ  عَنْ 

ثنَيِ دِ بْنِ  ، أنَاَ أبَوُ عَليٍِّ الْحَافظُِ  حَدَّ أحَْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

أحَْمَدُ بْنُ سَیَّارٍ  ، ثنا رْوَزِيُّ عُمَرَ بْنِ بسِْطَامٍ الْمَ 

دُ بْنُ اللَّیْثِ  رَافعُِ بْنُ أشَْرَسَ  قاَلا : ثنا وَمُحَمَّ

فَّارُ  ، ثنا الْمَرْوَزِيُّ  إبِْرَاهِیمَ  ، عَنْ  حُفیَْد  الصَّ

ایغُِ  ُ عَنْهُ،  جَابرِ   عَنْ ،  عَطَاءٍ  ، عَنْ  الصَّ رَضِيَ اللهَّ

 ُ  عَلیَْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ قاَلَ  عَنِ النَّبيِ  صَلَّى اللهَّ

هدََاءِ   حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ، وَرَجُل  قاَلَ  سَی دُ الشُّ

 فأَمََرَهُ وَنهََاهُ فقَتَََّلَهُ إلِىَ إمَِامٍ جَائرٍِ، 

 امر به معروف و نهی از منکر

در حقیقت؛ امر و نهی تطبیق اسلام بواسطه 

ق بیعت صورت حکام است که توسط امت از طری

می گیرد و هیچ تعبیر دیگر امکان پذیر نیست. 

)قرآن، سنت، اجماع و تطبیق عملی اسلام توسط 

خلفای راشده تا سقوط خلافت عثمانی ها دلیل 

بر آن است(. به طور فردی واضح است که چی 

معنی می دهد، لذا از شرح آن صرف نظر می 



 

 

 رکنیم. احادیث بسیاری مرتبط به این موضوع "ام

و نهی" وجود دارد که انکار از آن به کفر می 

وجود خواهند داشت که تابع هوای  حکامِ انجامد. 

نفس خود می باشند نه احکام اما تا هنوز با وی 

جود دارد آن ها ظلم خواهند کرد و مال و بیعت 

مردم را خواهند خورد و کسانی را ترجیح می 

 یبا آن ها چرند. دهند که شایسته گی آن را ندا

گفتن کلمه حق/ عدل یعنی امر به  ؟باید کرد

اول تر از  معروف دقیقاً برای چنین حکام است.

همه، اگر حدود تطبیق نمی شود و امر و نهی 

توسط اکثریت انجام نمی گیرد، در آن صورت 

تمام امت مجازات خواهد شد حتی اگر تنها 

اقلیت مردم گناه واضح و آشکار را مرتکب شوند. 

عواقب آن این است که دعا مستجاب  از بد ترین

نمی گردد، نصرت تأخیر انداخته شده و بد ترین 

مسلمانان بالای آن ها حاکم خواهند شد. درک 

مفهوم بودن در یک کشتی برای فهم واقعیت این 

 موضوع بسیار مهم است. 



 

 

به حیث امت، اسلام باید به شکل کامل  .2

و همه جانبۀ آن توسط امام با صلاحیت 

 ب تطبیق گردد.و مناس

افراد باید کاری که در توان شان اند را  .1

 انجام دهند.

منکر باید به حیث منکر و حد اقل،  .3

معروف باید من حیث معروش شناخته 

یعنی نظام تعلیمی درست موجود  شود

 باشد.

تا وقتی که شریعت تطبیق می گردد و  .1

کفر آشکار ثابت نیست نباید به طور 

 نظامی طغیان کرد. 

که منجر به بی اطاعتی الله س  تا وقتی .8

 نمی گردد از وی اطاعت شود.

امر به معروف و نهی از منکر نمائید  .1

حتی اگر منجر به مرگ شما گردد 

 )افضل جهاد و سید شهدا(.



 

 

اعمال زشت و منکر نباید مورد پسند  .2

قرار گیرد حد اقل در قلب زشت 

پنداشته شود در غیر آن هلاک خواهد 

عت صورت گیرد شد و تا هنوز نیز اطا

مگر این که منجر به بی اطاعتی الله س 

 گردد.

بدون  از چنین حلقات دوری جسته و .8

از یکجا شدن با  انزوا گرائی )رهبانیت(

 آن ها خود داری کنید.

 

 

 هـ(904)المتوفى:  شیخ الْسلام ابن تیمیة

 الحسبة لشیخ الْسلام ابن تیمیة رحمه اللهالكتاب: 

معروف كلمة حق عند من أعظم أنواع الَمر بال

سلطان جائر؛ كما في حدیث أبي سعید الخدري 

 -صلى الله علیه وسلم  -رضي الله عنه أن النبي 

عِنْدَ سُلْطَانٍ  أفَْضَلَ الْجِهاَدِ كَلمَِةُ حَقٍّ قال: }إنَِّ 

 رواه أبو داود والترمذي«{ جَائِرٍ 



 

 

 الكتاب: شرح الَربعین النوویة

ن عبد المحسن المؤلف: عبد المحسن بن حمد ب

 بن عبد الله بن حمد العباد البدر

مصدر الكتاب: دروس صوتیة قام بتفریغها موقع 

 الشبكة الْسلامیة

 

اعلم أن من أعظم أنواع الَمر بالمعروف: كلمة 

حق عند سلطان جائر، وعن أبي سعید الخدري 

رضي الله عنه عن النبي صلى الله علیه وسلم أنه 

 دل عند سلطان جائر(قال: )أفضل الجهاد كلمة ع

 

الكتاب: القول البین الَظهر في الدعوة إلى الله 

 والَمر بالمعروف والنهي عن المنكر

المؤلف: عبد العزیز بن عبد الله بن عبد الرحمن 

 الراجحي

 

لا شك أن من أعظم أنواع الَمر بالمعروف كلمة 

 حق عند سلطان جائر

يقِ  .9 دِّ  عَنْ أبَيِ بكَْر  الصِّ

a. سَ إذَِا رَأوَْا الظَّالمَِ فلَمَْ إنَِّ النَّا

أوَْشَكَ أَنْ  یأَخُْذُوا عَلىَ یدََیْهِ 

همُُ  ُ بعِِقاَبٍ مِنْهُ  یعَُمَّ  اللهَّ

 عَنْ عَائشَِةَ  .2



 

 

a.  ِمُرُوا باِلْمَعْرُوفِ، وَأنَْهوَْا عَن

َ فلَا  الْمُنْكِرِ، قبَْلَ أنَْ تدَْعُوا اللهَّ

یجُُیبكُُمْ، وَتسَْألَوُنهَُ فلَا 

مْ، وَتسَْتنَْصِرُونهَُ فلَا یعُْطِیكُ 

 ینَْصُرُكُمْ 

ِ بْنُ مَسْعُود   .3  عَبْدُ اللَّه

a.  َِّا عَمِلوُا  إن بنَيِ إسِْرَائیِلَ لمََّ

اؤُهمُْ،  باِلْمَعَاصِي، نهَاَهمُْ قرَُّ

ا كَانوُا  وَعُلمََاؤُهمُْ عَمَّ

یعَْمَلوُنَ، فعََصَوْهمُْ، 

فخََالطَوُهمُْ فيِ مَعَاشِهِمْ، 

 ُ  قلُوُبَ بعَْضِهِمْ فضََرَبَ اللهَّ

 عَلىَ بعَْضٍ 

 عبد اللَّ بن عمر العدوي .4

a.  َفلَا یسَْتجَِیب َ قبَْلَ أنَْ تدَْعُوا اللهَّ

لكَُمْ، وَقبَْلَ أنَْ تسَْتغَْفرُِوهُ فلَا 

 یغَْفرَِ لكَُمْ، 

b.  َإنَِّ الَمَْرَ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي

 عَنِ الْمُنْكَرِ لا یدَْفعَُ رِزْق ا، 

c.  َُبُ أجََلا، وَإنَِّ الَحَْباَرَ وَلا یق ر 

هْباَنَ مِنَ  مِنَ الْیهَوُدِ، وَالرُّ

ا ترََكُوا الَمَْرَ  النَّصَارَى لمََّ

باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ 



 

 

ُ عَلىَ لسَِانِ  الْمُنْكَرِ لعََنهَمُُ اللهَّ

وا باِلْبلَاءِ   أنَْبیِاَئهِِمْ، ثمَُّ عُمُّ

 أم سلمة زوج النبي .5

a.  َلیَْكُمْ أمَُرَاءُ تعَْرِفوُنَ یكَُونُ ع

وَتنُْكِرُونَ، فمََنْ عَرَفَ برَِئَ، 

 وَمَنْ كَرِهَ سَلمَِ 

b.  َوَتاَبَعَ ؛ فأَوُلئَكَِ همُُ الْهاَلكُِون

 " یقَوُلهُاَ ثلَاث ا

c.  " : َقاَلوُا : أفَلَا نقُاَتلِهُمُْ؟ قاَل

 لا مَا صَلَّوْا

d.  ِِلَا مَا صَلَّوْا، أيَْ مَنْ كَرِهَ بقِلَْبه 

 وَأنَْكَرَ بقِلَْبِهِ 

e.  أفَلَا نقُاَتلِهُمُْ؟ قاَلَ : " لا، مَا

 صَلُّوا لكَُمُ الْخَمْسَ 

 ابْنِ عَبهاس   عَنِ  .6

a.  ِفمََنْ باَرَأهَمُْ نجََا، وَمَن

اعْتزََلهَمُْ ؛ سَلمَِ أوَْ كَادَ، وَمَنْ 

 خَالطَهَمُْ ؛ هلَكََ 

b.  ِهدََاء ، وَرَجُل  قاَمَ .....سَی دُ الشُّ

امٍ جَائرٍِ فأَمََرَهُ وَنهَاَهُ، إلِىَ إمَِ 

 فقَتَلَهَُ 

c.  ،ٍِوَرَجُل  قاَلَ إلِىَ إمَِامٍ جَائر

 )عن جابر( فأَمََرَهُ وَنهَاَهُ فقَتَلَهَُ 

 عدي بن عميرة الكندي .7



 

 

a.  َِفلَا ینُْكِرُوهُ، فإَذَِا فعََلوُا ذَلك

 ُ ةَ عَذَّبَ اللهَّ ةَ وَالْعَامه  الْخَاصه

b.  َِا فعََلوُا ذَلكَِ وَلمَْ ینُْكِرُوهُ، فإَذ

 ُ ةِ عَذَّبَ اللهَّ ةَ باِلْخَاصه  الْعَامه

 أبَيِ هُرَيْرَةَ  عَنْ  .4

a.  َفمََنْ أنَْكَرَ برَِئَ، وَمَنْ أمَْسَك

 سَلمَِ، وَلكَِنْ مَنْ رَضِيَ وَتاَبعََ 

امِتِ  عَنْ  .7  عُباَدَةَ بْنِ الصه

a.   وَأنَْ نقَوُلَ، أوَْ نقَوُمَ باِلْحَق

ِ حَیْثُ كُنَّا، وَلا نخََ  افَ فيِ اللهَّ

 لوَْمَةَ لائمٍِ 

 خباب بن الَرت التَّميمي .11

a.  َفمََنْ أنَْكَرَ فقَدَْ برَِئَ، وَمَنْ كَرِه

فقَدَْ سَلمَِ، وَلكَِنْ مَنْ رَضِيَ 

وَتاَبعََ، قاَلوُا : أفَلَا نقَْتلُهُمُْ؟ قاَلَ 

لاةَ   : لا، مَا أقَاَمُوا الصَّ

 النُّعْمَانَ بْنَ بشَِير   .11

a.  ِمَثلَُ الْمُدْهِن  ِ فيِ حُدُودِ اللهَّ

.... فإَنِْ أخََذُوا وَالْوَاقعِِ فیِهاَ

وْا  عَلىَ یدََیْهِ أنَْجَوْهُ وَنجََّ

أنَْفسَُهمُْ، وَإنِْ ترََكُوهُ أهَْلكَُوهُ 

 وَأهَْلكَُوا أنَْفسَُهمُْ 

b.  ُِوَالْوَاقع ِ الْقاَئمُِ عَلىَ حُدُودِ اللهَّ

، فإَنِْ ترََكُوهمُْ  ...فیِهاَ كَمَثلَِ 



 

 

ا، وَ  مَا أرََادُوا هلَكَُوا جَمِیع 

وَإنِْ أخََذُوا عَلىَ أیَْدِیهِمْ نجََوْا 

ا  جَمِیع 

c.  ،ُْقهَم فإَنِْ ترََكُوهُ غَرِقَ وَغَرَّ

 ِ وَإنِْ مَنعَُوهُ نجََا بإِذِْنِ اللهَّ

 وَنجََوْا "

d.  ،فإَنِْ غَیَّرُوا عَلیَْهِ نجََا وَنجََوْا

وَإنِْ ترََكُوهُ یخَْرِقهُاَ غَرِقَ 

 غَرِقوُاوَ 

 

یقِ  د   عَنْ أبَيِ بكَْرٍ الص 

ثنَاَ ثنَاَ أحَْمَدُ بْنُ مَنیِعٍ  حَدَّ  ، یزَِیدُ بْنُ هاَرُونَ  ، حَدَّ

 قیَْسِ بْنِ أبَيِ ، عَنْ  إسِْمَاعِیل بْنُ أبَيِ خَالدٍِ  أخَْبرََناَ

يقِ ،  حَازِمٍ  دِّ ، أنََّهُ قاَلَ : أیَُّهاَ  عَنْ أبَيِ بكَْر  الصِّ

یأَیَُّهَا الَّذِینَ  فنَّكُمْ تقَْرَءُونَ هذَِهِ الْآیةََ :النَّاسُ، إِ 

كُمْ مَنْ ضَلَّ إذَِا اهْتدََیْتمُْ   آمَنوُا عَلیَْكُمْ أنَْفسَُكُمْ لا یضَُرُّ

ِ یقَوُلُ :  وَإنِ ي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

 هِ " إنَِّ النَّاسَ إذَِا رَأوَْا الظَّالمَِ فلَمَْ یأَخُْذُوا عَلىَ یدََیْ  

همُُ  ُ بعِِقَابٍ مِنْهُ  أوَْشَكَ أنَْ یعَُمَّ  اللهَّ



 

 

 عَنْ عَائشَِةَ 

 هِشَام  وَهوَُ ابْنُ سَعْدٍ  ، نا أبَوُ عَامِرٍ الْعَقدَِيُّ  أخَْبرََناَ

بیَْرِ  ، عَنْ  عُثْمَانَ بْنِ هاَنئٍِ  ، عَنْ  ،  عُرْوَةَ بْنِ الزُّ

ِ فعََرَفْتُ ، قاَلتَْ : دَخَلَ عَليََّ رَسُولُ  عَائشَِةَ  عَنْ   اللهَّ

أَ، وَخَرَجَ،  ا، فتَوََضَّ ، فلَمَْ یكَُل مْ أحََد  أنََّهُ قدَْ حَفزََهُ شَيْء 

َ یقَوُلُ :   فسََمِعْتُ مِنَ الْحُجُرَاتِ، یقَوُلُ : " أنََّ اللهَّ

یاَ أیَُّهاَ النَّاسُ، مُرُوا باِلْمَعْرُوفِ، وَأنَْهوَْا عَنِ 

َ فلَا یجُُیبكُُمْ، وَتسَْألَوُنَهُ الْمُنْكِرِ، قبَْلَ أنَْ تدَْ  عُوا اللهَّ

 فلَا یعُْطِیكُمْ، وَتسَْتنَْصِرُونهَُ فلَا ینَْصُرُكُمْ "

 عبد الله بن عمر العدوي

ثنَيِ حِیمِ  حَدَّ ثنَاَ إبِْرَاهِیمُ بْنُ عَبْدِ الرَّ  ، قاَلَ : حَدَّ

ثَ  إسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِیمَ الْمَرْوَزِيُّ  عَبْدُ  ناَ، قاَلَ : حَدَّ

ِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعُمَرِيُّ  المِِ سَ  ، عَنْ  أبَیِهِ  ، عَنْ  اللهَّ

 ِ ِ: "  أبَیِهِ  ، عَنْ  بْنِ عَبْدِ اللهَّ  ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

مُرُوا باِلْمَعْرُوفِ، وَانْهوَْا عَنِ الْمُنْكَرِ،  أیَُّهاَ النَّاسُ،

 َ فلَا یسَْتجَِیبَ لكَُمْ، وَقبَْلَ أنَْ  قبَْلَ أنَْ تدَْعُوا اللهَّ

تسَْتغَْفرُِوهُ فلَا یغَْفرَِ لكَُمْ، إنَِّ الَمَْرَ باِلْمَعْرُوفِ 

بُ أجََلا،  وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لا یدَْفعَُ رِزْق ا، وَلا یقُرَ 



 

 

هْباَنَ مِنَ النَّصَارَى  وَإنَِّ الَحَْباَرَ مِنَ الْیهَوُدِ، وَالرُّ

ا ترََكُوا الَمَْرَ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ  لمََّ

وا باِلْبلَاءِ  ُ عَلىَ لسَِانِ أنَْبیِاَئهِِمْ، ثمَُّ عُمُّ  لعََنهَمُُ اللهَّ

   أبَيِ مُوسَ   عبد الله بن قیس الَشعري

ثنَاَ دُ بْنُ إبِْرَاهِیمَ بْنِ یَحْیىَ بْنِ جَنَّادٍ  حَدَّ مُحَمَّ

ثنَاَ يُّ الْبغَْدَادِ   عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ  ، قاَلَ : حَدَّ

ثنَاَ ِ الْوَاسِطِيُّ  ، قاَلَ : حَدَّ  ، عَنِ  خَالدُِ بْنُ عَبْدِ اللهَّ

ةَ  ، عَنْ  الْعَلاءِ بْنِ الْمُسَی بِ   أبَيِ ، عَنْ  عَمْرِو بْنِ مُرَّ

ِ  أبَيِ مُوسَ  ، عَنْ  عُبیَْدَةَ   :، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

 " 

كَانَ مَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ مِنْ بنَيِ إسْرَائیِلَ إذَِا عَمِلَ 

ا، فإَذَِا  الْعَامِلُ مِنْهمُْ باِلْخَطِیئةَِ نهَاَهمُُ النَّاهِي تعَْزِیر 

كَانَ مِنَ الْغَدِ، جَالسََهُ، وَآكَلهَُ وَشَارَبهَُ، كَأنََّهُ لمَْ یرََهُ 

ُ ذَلكَِ مِنْهمُْ، عَلىَ خَطِیئةٍَ باِلَمَْسِ، فلََ  ا رَأىَ اللهَّ مَّ

ضَرَبَ قلُوُبَ بعَْضِهِمْ عَلىَ بعَْضٍ، ثمَُّ لعََنهَمُْ عَلىَ 

 ُ لسَِانِ نبَیِ هِمْ دَاوُدَ، وَعِیسَى ابْنِ مَرْیمََ صَلَّى اللهَّ

عَلیَْهِمَا، ذَلكَِ بمَِا عَصَوْا، وَكَانوُا یعَْتدَُونَ، وَالَّذِي 

دٍ بیَِ  دِهِ لتَأَمُْرُنَّ باِلْمَعْرُوفِ، وَلْتنَْهوَُنَّ عَنِ نفَْسُ مُحَمَّ

الْمُنْكَرِ، وَلتَأَخُْذُنَّ عَلىَ یدََيِ السَّفیِهِ، وَلتَأَطْرُُنَّهُ 

ُ قلُوُبَ بعَْضِكُمْ  ا، أوَْ لیَضَْرِبنََّ اللهَّ عَلىَ الْحَق  أطَْر 

 عَلىَ بعَْضٍ، وَیلَْعَنكَُمْ كَمَا لعََنهَمُْ "



 

 

 ِ   بْنُ مَسْعُودٍ عَبْدُ اللهَّ

الَ : ، قَ  الطَّبرََانيُِّ  ، قاَلَ : أخَْبرََنَا ابْنُ رَیْذَةَ  أخَْبرََناَ

ثنَاَ ثنَاَ عُبیَْدُ بْنُ غَنَّامٍ  حَدَّ  عَبْدِ أبَوُ بكَْرِ بْنُ  ، قاَلَ : حَدَّ

حْمَنِ  ثنَاَ الرَّ دُ بْنُ أبَيِ عُبیَْدٍ  ، قاَلَ : حَدَّ  ، عَنْ  مُحَمَّ

 ، عَنْ  عَليِ  بْنِ جُذَیْمَةَ  ، عَنْ  الَْعَْمَشِ  عَنِ ،  أبَیِهِ 

ِ بنُْ مَسْعُود   ، قاَلَ : قاَلَ  أبَيِ عُبیَْدَةَ  الَ ، قَ  عَبْدُ اللَّه

ُ عَلیَْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ : ِ صَلَّى اللهَّ  رَسُولُ اللهَّ

ا عَمِلوُا باِلْمَعَاصِي، نهَاَهمُْ  " إنَِّ   بنَيِ إسِْرَائیِلَ لمََّ

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ، قُ  اؤُهمُْ، وَعُلمََاؤُهمُْ عَمَّ رَّ

 ُ فعََصَوْهمُْ، فخََالطَوُهمُْ فيِ مَعَاشِهِمْ، فضََرَبَ اللهَّ

قلُوُبَ بعَْضِهِمْ عَلىَ بعَْضٍ ثمَُّ لعََنهَمُْ عَلىَ لسَِانِ 

ِ صَلَّى  دَاوُدَ وَعِیسَى ابْنِ مَرْیمََ، ثمَُّ جَلسََ رَسُولُ اللهَّ

 ُ  عَلیَْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئ ا، ثمَُّ قاَلَ : كَلاَّ وَالَّذِي اللهَّ

ا "  نفَْسِي بیِدَِهِ، حَتَّى تأَطْرُُوهمُْ عَلىَ الْحَق  أطَْر 

 أبو سعید الخدري

ثنَاَ دُ بْنُ الْمُثنََّى وحَدَّ ثنَاَ مُحَمَّ دُ بْنُ جَعْفَرٍ  ، حَدَّ  مُحَمَّ

ثنَاَ  ، عَنْ  قیَْسِ بْنِ مُسْلمٍِ  همَُا، عَنْ كِلَا  شُعْبةَُ  ، حَدَّ

، وَهذََا حَدِیثُ أبَيِ بكَْرٍ، قاَلَ :  طَارِقِ بْنِ شِهاَبٍ 

لَاةِ،  لُ مَنْ بدََأَ باِلْخُطْبةَِ یوَْمَ الْعِیدِ، قبَْلَ الصَّ أوََّ



 

 

لَاةُ قبَْلَ  ، فقَاَلَ : الصَّ مَرْوَانُ، فقَاَمَ إلِیَْهِ رَجُل 

 یدٍ أبَوُ سَعِ  : قدَْ ترُِكَ مَا هنُاَلكَِ، فقَاَلَ  الْخُطْبةَِ، فقَاَلَ 

 ِ ا هذََا فقَدَْ قضََى مَا عَلیَْهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ : أمََّ

  یقَوُلُ : "

ا فلَْیغَُی رْهُ بیِدَِهِ، فإَنِْ لمَْ یسَْتطَِعْ  مَنْ رَأىَ مِنْكُمْ مُنْكَر 

فُ بهِِ، وَذَلكَِ أضَْعَ فبَلِسَِانهِِ، فإَنِْ لمَْ یسَْتطَِعْ فبَقِلَْ 

 الِْیمَانِ 

 النُّعْمَانَ بْنَ بشَِیرٍ 

ثنَاَ ثنَاَ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِیاَثٍ  حَدَّ  ، أبَيِ ، حَدَّ

ثنَاَ ثنَيِ الَْعَْمَشُ  حَدَّ  ، أنََّهُ سَمِعَ  الشَّعْبيُِّ  ، قاَلَ : حَدَّ

ُ عَنْهمَُا، یقَُ  النُّعْمَانَ بْنَ بشَِير   لَ ولُ : قاَرَضِيَ اللهَّ

 النَّبيُِّ 

ِ وَالوَْاقعِِ فیِهاَ، مَثلَُ  مَثلَُ الْمُدْهِنِ  : " فيِ حُدُودِ اللهَّ

قوَْمٍ اسْتهَمَُوا سَفیِنةَ ، فصََارَ بعَْضُهمُْ فيِ أسَْفلَهِاَ 

وَصَارَ بعَْضُهمُْ فيِ أعَْلَاهاَ، فكََانَ الَّذِي فيِ أسَْفلَهِاَ 

ونَ باِلْمَاءِ عَلىَ الَّ  وْا بهِِ، یمَُرُّ ذِینَ فيِ أعَْلَاهاَ فتَأَذََّ

فیِنةَِ، فأَتَوَْهُ، فقَاَلوُا  ا، فجََعَلَ ینَْقرُُ أسَْفلََ السَّ فأَخََذَ فأَسْ 

یْتمُْ بيِ، وَلَا بدَُّ ليِ مِنَ الْمَاءِ،  : مَا لكََ؟ قاَلَ : تأَذََّ



 

 

وْا أنَْفسَُهُ  مْ، وَإنِْ فإَنِْ أخََذُوا عَلىَ یدََیْهِ أنَْجَوْهُ وَنجََّ

 ترََكُوهُ أهَْلكَُوهُ وَأهَْلكَُوا أنَْفسَُهمُْ 

ثنَاَ عْبيِ   ، عَنِ  مُجَالدٍِ  ، عَنْ  سُفْیاَنُ  حَدَّ  ، سَمِعَهُ  الشَّ

 ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ یقَوُلُ : النُّعْمَانِ بْنِ بشَِیرٍ  مِنْ 

ِ قاَلَ سُفْیَ  مَثلَُ الْمُدَّهِنِ   ة  انُ وَالْوَاقعِِ فيِ حُدُودِ اللهَّ  مَرَّ

ِ مَثلَُ ثلََاثةٍَ رَكِبوُا فيِ سَفیِنةٍَ،  : الْقاَئمِِ فيِ حُدُودِ اللهَّ

هاَ، فكََانَ  فصََارَ لَِحََدِهِمْ أسَْفلَهُاَ وَأوَْعَرُهاَ وَشَرُّ

، فقَاَلَ : أخَْرِقُ خَرْق ا  یخَْتلَفُِ، وَثقَلَُ عَلیَْهِ كُلَّمَا مَرَّ

، وَلَا   یكَُونُ مُخْتَلفَيِ عَلیَْهِمْ، فقَاَلَ یكَُونُ أهَْوَنَ عَليََّ

بعَْضُهمُْ : إنَِّمَا یخَْرِقُ فيِ نصَِیبهِِ، وَقاَلَ آخَرُونَ : 

لَا، فإَنِْ أخََذُوا عَلىَ یدََیْهِ، نجََا وَنجََوْا، وَإنِْ ترََكُوهُ 

 هلَكََ وَهلَكَُوا "

 مٍ بوُ عَاصِ أَ  ، قاَلَ : أخَْبرََناَ یحَْیىَ بْنُ حَكِیمٍ  أخَْبرََناَ

 ، قاَلَ : جَابرُِ بْنُ یزَِیدَ بْنِ رِفاَعَةَ  ، قاَلَ : أخَْبرََناَ

ثنَيِ عْبيَِّ  ، قاَلَ : سَمِعْتُ  نعَُیْمُ بْنُ أبَيِ هِنْدٍ  حَدَّ ،  الشَّ

ُ  النُّعْمَانَ بْنَ بشَِیرٍ  : سَمِعْتُ 0020یقَوُلُ   رَضِيَ اللهَّ

 ِ  یقَوُلُ : " عَنْهُ، یقَوُلُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ



 

 

ِ كَمَثَلِ رَهْطٍ رَكِبوُا  مَثلََ الْمُدَّهِنِ  إنَِّ   فيِ أمَْرِ اللهَّ

سَفیِنةَ  فاَقْترََعُوا فیِهَا الْمَناَزِلَ، فَأصََابَ بعَْضُهمُْ 

نْ  أسَْفلَهَاَ، وَأصََابَ بعَْضُهمُْ أعَْلاهاَ، فأَرََادَ رَجُل  مِمَّ

ا، فقَاَلَ بعَْضُ مَنْ فِي هوَُ فيِ أسَْفلَهِاَ أنَْ یخَْرِقهََ 

أعَْلاهاَ : مَا تصَْنعَُ؟، قاَلَ : أخَْرِقهُاَ فأَسَْتقَيِ مِنْهَا 

فیَكَُونُ أهَْوَنُ عَليََّ مِنْ أنَْ أصَْعَدَ إلِیَْكُمْ "، قاَلَ 

قهَمُْ، وَإنِْ  ِ: " فإَنِْ ترََكُوهُ غَرِقَ وَغَرَّ رَسُولُ اللهَّ

 ِ   وَنجََوْا "مَنعَُوهُ نجََا بإِذِْنِ اللهَّ

ثنَيِ  أحَْمَدُ بْنُ  ، ثنا أحَْمَدُ بْنُ یحَْیىَ الْحُلْوَانيُِّ  حَدَّ

ثنَيِ جَابِر  وَهوَُ ابْنُ رِفاَعَةَ  ، ثنا یوُنسَُ   عْبِيُّ الشَّ  ، حَدَّ

، قاَلَ : سَمِعْتُ عَلىَ هذََا الْمِنْبرَِ، وَهوَُ مِنْبَرُ 

ِ مَا الْكُوفةَِ، رَجُلا وَهوَُ یقَوُلُ : سَمِعْ  تُ رَسُولَ اللهَّ

ا یقَوُلهُُ قبَْلهَُ، فقَاَلَ لهَُ نعَُیْم  الَشَْجَعِيُّ :  سَمِعْتُ أحََد 

النُّعْمَانُ بْنُ بشَِیرٍ  مَنْ هوَُ یاَ عَامِرُ؟ قاَلَ : هوَُ 

ِ یقَوُلُ :  الَنَْصَارِيُّ   ، قاَلَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

ِ كَمَثلَِ رَهْطٍ رَكِبوُا فيِ أَ  مَثلََ الْمُدَّهِنِ  " إنَِّ  مْرِ اللهَّ

سَفیِنةَ ، فاَقْترََعُوا عَلىَ الْمَناَزِلِ فیِهاَ، فأَصََابَ 

فیِنةَِ، وَأصََابَ بعَْضُهمُْ أسَْفلَهَاَ،  بعَْضُهمُْ أعَْلىَ السَّ

فاَطَّلعََ مُطَّلعِ  مِنَ الَّذِینَ أعَْلىَ السَّفیِنةَِ، فإَذَِا بعَْضُ 

هاَ یخَْرِقهُاَ، قاَلَ : مَا تصَْنعَُ یاَ فلُانُ؟ مَنْ فيِ أسَْفلَِ 



 

 

قاَلَ : أحَْسِبهُُ قاَلَ : أخَْرِقُ مَكَان ا فأَسَْتقَيِ مِنْهُ "، أوَْ 

ِ: " فإَنِْ غَیَّرُوا عَلیَْهِ  قاَلَ أشَْرَبُ، فقَاَلَ رَسُولُ اللهَّ

  "نجََا وَنجََوْا، وَإنِْ ترََكُوهُ یخَْرِقهُاَ غَرِقَ وَغَرِقوُا 

قاَلَ نعَُیْمُ بْنُ أبَيِ هِنْدٍ : إنَِّ هذَِهِ عَلیَْناَ شَدِیدَة ، أنََا 

أخََافُ أنَْ یغَْرِقَ هؤَُلاءِ الْقوَْمُ وَیغَْرِقوُا، یعَْنيِ بنَِي 

 أمَُیَّةَ، قاَلَ : وَهذََا فيِ زَمَانِ بنَيِ أمَُیَّةَ.

ثنَاَ أبَوُ یعَْلىَ خْبرََناَ الَ : ، قَ  یْثمََةَ أبَوُ خَ  ، قاَلَ : حَدَّ

ثنَاَ فٍ  ، عَنْ  جَرِیر   حَدَّ عْبيِ   ، عَنِ  مُطَر   ، عَنِ  الشَّ

ِ یقَوُلُ  النُّعْمَانِ بْنِ بشَِیرٍ  ، قاَلَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

:  

 ،ِ اكِبُ حُدُودَ اللهَّ ِ، وَالرَّ " الْمُدَاهِنُ فيِ حُدُودِ اللهَّ

ا، كَمَثلَِ قوَْمٍ اسْتهَمُْوا فِي وَالآمِرُ بهِاَ، وَالنَّاهِيَ عَنْهَ 

رَ  سَفیِنةٍَ مِنْ سُفنُِ الْبحَْرِ، فأَصََابَ أحََدُهمُْ مُؤَخَّ

فیِنةَِ وَأبَعَْدَهاَ مِنَ الْمِرْفقَِ، وَكَانوُا سُفهََاءَ،  السَّ

وَكَانوُا أتَوَْا عَلىَ رِجَالِ الْقوَْمِ، آذَوْهمُْ، فقَاَلوُا : 

فیِنةَِ مِنَ الْمِرْفقَِ وَأبَعَْدَهمُْ مِنَ نحَْنُ أقَْرَبُ أهَْلِ ال سَّ

هُ اسْتغَْنیَْنَا  فیِنةَِ ثمَُّ نرَُدَّ الْمَاءِ، فتَعََالوَْا نخَْرِقْ دَفَ السَّ

فهََاءِ : افْعَلْ، فأَهَْوَى  عَنْهُ، فقَاَلَ مَنْ ناَوَأهَُ مِنَ السُّ

فیِنةَِ، فأَشَْ  فَ رَ إلِىَ فأَسٍْ لیِضَْرِبَ بهِاَ أرَْضَ السَّ

عَلیَْهِ رَجُل  رُشَیْد  فقَاَلَ : مَا تصَْنَعُ؟ فقَاَلَ : نحَْنُ 

أقَْرَبكُُمْ مِنَ الْمِرْفقَِ وَأبَعَْدَكُمْ مِنْهُ، أخَْرِقُ دَفَ 

دَناَهُ، فقَاَلَ : لا تفَْعَلْ،  فیِنةَِ، فاَسْتغَْنیَْناَ عَنْهُ سَدَّ السَّ

 " فإَنَِّكَ إنِْ فعََلْتَ تهَْلكُِ وَنهَْلكُِ 



 

 

حْمَنِ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ  أخَْبرََناَ أبَوُ الْقاَسِمِ عَبْدُ الرَّ

و أبَُ  ، قثنا جَدُّ أبَيِ الْحَسَنِ بْنِ عَليِ  بْنِ یعَْقوُبَ 

 الْقاَسِمِ عَليُِّ بْنُ یعَْقوُبَ بْنِ إبِْرَاهِیمَ بْنِ أبَيِ الْعَقبِِ 

حْمَنِ بْنُ عَ  ، قثنا  مْرٍو النَّصْرِيُّ أبَوُ زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّ

اعَ  ، قاَلَ : سَمِعْتُ  زَكَرِیَّا ، قثنا أبَوُ نعَُیْمٍ  ، قثنا  امِر 

 ، النُّعْمَانَ بْنَ بشَِیرِ بْنِ النُّعْمَانِ  ، یقَوُلُ : سَمِعْتُ 

:ِ  یقَوُلُ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

ِ وَالْوَاقعُِ فیِهاَ كَمَثلَِ قوَْ    مٍ " الْقاَئمُِ عَلىَ حُدُودِ اللهَّ

اسْتهَمَُوا عَلىَ سَفیِنةٍَ، فأَصََابَ بعَْضُهمُْ أعَْلاهاَ، 

وَأصََابَ بعَْضُهمُْ أسَْفلَهَاَ، فكََانَ الَّذِینَ فيِ أسَْفلَهِاَ إذَِا 

وا عَلىَ مَنْ فوَْقهَمُْ وَآذَوْهمُْ، فقَاَلوُا  اسْتقَوَُا الْمَاءَ فمََرُّ

مْ نؤُْذِ ق ا فاَسْتقَیَْناَ وَلَ : لوَْ أنََّا خَرَقْناَ فيِ نصَِیبنِاَ خَرْ 

ا،  مَنْ فوَْقنَاَ، فإَنِْ ترََكُوهمُْ وَمَا أرََادُوا هلَكَُوا جَمِیع 

ا "  . وَإنِْ أخََذُوا عَلىَ أیَْدِیهِمْ نجََوْا جَمِیع 

 أبَيِ هرَُیْرَةَ  عَنْ 

دُ بْنُ عَليِ  بْنِ الْفتَْحِ  أخَْبرََناَ  ، قاَلَ : أخَْبرََنَا مُحَمَّ

ارَقطُْنيُِّ عَلِ  ثنَاَ يُّ بْنُ عُمَرَ الدَّ  یحَْیىَ بْنُ  ، قاَلَ : حَدَّ

دِ بْنِ صَاعِدٍ  ثنَاَ مُحَمَّ دٍ  ، قاَلَ : حَدَّ مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّ

أبَوُ یزَِیدَ الظَّفرَِيُّ الَنَْصَارِيُّ مِنْ وَلدَِ قیَْسِ بْنِ 

ثَ ،  الْخَطِیمِ ببِغَْدَادَ فيِ قنَْطَرَةِ الَنَْصَارِ   ناَقاَلَ : حَدَّ



 

 

ارِ   عَنْ  ، یحَْیىَ بْنِ أبَيِ كَثیِرٍ  ، عَنْ  أیَُّوبُ بْنُ النَّجَّ

، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ  أبَيِ هُرَيْرَةَ  عَنْ ،  أبَيِ سَلمََةَ 

 ِ  اللهَّ

لتَأَمُْرُنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَلتَنَْهوَُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أوَْ 

ُ شِرَارَ  ، فیَدَْعُو كُمْ عَلَ  خِياَرَكُمْ ليَسَُلِّطَنه اللَّه

، قَالَ الدَّارَقطُْنيُِّ :  خِیاَرَكُمْ فلَا یسُْتجََابُ لهَمُْ "

ارِ، عَنْ یحَْیىَ دَ بهِِ مَحْمُود ، عَنْ أیَُّوبَ بْنِ النَّجَّ  تفَرََّ

 

ِ  أخَْبرََناَ دُ بْنُ یَحْیىَ بْنِ عَبْدِ اللهَّ ثَ  مُحَمَّ  ناَ، قاَلَ : حَدَّ

رُ  ثنَيِ بْنُ یعَْمَرَ  مُعَمَّ مٍ  ، قاَلَ : حَدَّ  ، مُعَاوِیةَُ بْنُ سَلاَّ

ثنَيِ هْرِيُّ  قاَلَ : حَدَّ ثنَيِ الزُّ  أبَوُ سَلمََةَ بْنُ  ، قاَلَ : حَدَّ

حْمَنِ  ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ  أبَيِ هُرَيْرَةَ  ، عَنْ  عَبْدِ الرَّ

 ِ  اللهَّ

انِ، بطَِانةَ  تأَمُْرُهُ ، إلِاَّ وَلهَُ بطَِانتََ  وَالٍ  " مَا مِنْ  :

باِلْمَعْرُوفِ، وَتنَْهاَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَبطَِانةَ  لَا تأَلْوُهُ 

هاَ فقَدَْ وُقيَِ، وَهوَُ مِنَ الَّتيِ  ، فمََنْ وُقيَِ شَرَّ خَباَلا 

 تغَْلبُِ عَلیَْهِ مِنْهمَُا "



 

 

دِ بْنِ سَلْمٍ  أخَْبرََناَ ِ بْنُ مُحَمَّ ثنََ ، قاَ عَبْدُ اللهَّ  الَ : حَدَّ

حْمَنِ بْنُ إبِْرَاهِیمَ  ثنَاَ عَبْدُ الرَّ قاَلَ  ، الْوَلیِدُ  ، قاَلَ : حَدَّ

ثنَاَ هْرِي   ، عَنِ  الَوَْزَاعِيُّ  : حَدَّ  أبَيِ سَلمََةَ  ، عَنْ  الزُّ

ِ: أبَيِ هُرَيْرَةَ  عَنْ ،   "  ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

یعَْمَلوُنَ بمَِا یعَْلمَُونَ،  مِنْ بعَْدِي خُلفَاَءُ  سَیكَُونُ 

وَیفَْعَلوُنَ مَا یؤُْمَرُونَ، وَسَیكَُونُ مِنْ بعَْدِهِمْ خُلفَاَءُ 

یعَْمَلوُنَ مَا لا یعَْلمَُونَ، وَیفَْعَلوُنَ مَا لا یؤُْمَرُونَ، 

فمََنْ أنَْكَرَ برَِئَ، وَمَنْ أمَْسَكَ سَلمَِ، وَلكَِنْ مَنْ 

 ، " رَضِيَ وَتاَبعََ 

ثنَاَ ابْنُ سَلْمٍ  رَناَأخَْبَ   دُ عَبْ  ، فيِ عَقبِهِِ، قاَلَ : حَدَّ

بْرَاهِیمَ  ِِ حْمَنِ بْنُ إِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ  ، قاَلَ : حَدَّثنَاَ الرَّ

ةَ  ، عَنْ  الَوَْزَاعِي   ، عَنِ  الْوَاحِدِ  ،  إبِْرَاهِیمَ بْنِ مُرَّ

هْرِي   عَنِ  ،  یْرَةَ أبَيِ هرَُ  ، عَنْ  أبَيِ سَلمََةَ  ، عَنْ  الزُّ

ُ عَنْهُ :  عَنِ النَّبيِ  مِثْلهَُ، قاَلَ أبَوُ حَاتمٍِ رَضِيَ اللهَّ

، وَسَمِعَهُ  هْرِي  ، عَنِ الزُّ سَمِعَ هذََا الْخَبرََ الَوَْزَاعِيُّ

، فاَلطَّرِیقاَنِ  هْرِي  ةَ، عَنِ الزُّ عَنْ إبِْرَاهِیمَ بْنِ مُرَّ

ا مَحْفوُظَانِ   جَمِیع 

امِتِ  عُباَدَةَ بْنِ  عَنْ   الصَّ

دُ بْنُ سَلمََةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِینٍ  أخَْبرََناَ ،  مُحَمَّ

ثنَيِ ابْنِ الْقاَسِمِ  قرَِاءَة  عَلیَْهِ، عَنِ   مَالكِ   ، قاَلَ : حَدَّ

 عُباَدَةُ بْنُ  ، قاَلَ : أخَْبرََنيِ یحَْیىَ بْنِ سَعِیدٍ  ، عَنْ 



 

 

امِتِ   بِيأَ  ، قَالَ : أخَْبرََنيِ الْوَلیِدِ بْنِ عُباَدَةَ بْنِ الصَّ

امِتِ  عَنْ ،   قاَلَ : عُباَدَةَ بْنِ الصه

ِ عَلىَ  مْعِ، وَالطَّاعَةِ فيِ  " باَیعَْناَ رَسُولَ اللهَّ السَّ

الْعُسْرِ وَالْیسُْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَأنَْ لا ننُاَزِعَ 

الْحَقِّ حَيْثُ كُنها، أوَْ نقَوُمَ بِ الَمَْرَ أهَْلهَُ، وَأنَْ نقَوُلَ، 

ِ لوَْمَةَ لائمِ    " وَلا نخََافَ فيِ اللَّه

 عدي بن عمیرة الكندي

ثنَاَ  اقاَلَ : ثنََ  إبِْرَاهِیمُ بْنُ یعَْقوُبَ الْجَوْزَجَانيُِّ  حَدَّ

بیِعِ  ِ بْنُ الرَّ ِ بْنُ نمَُیْرٍ  قاَلَ : ثنَاَ عَبْدُ اللهَّ  ، عَنْ  عَبْدُ اللهَّ

 ابْنَ أبَِي عَدِيٍّ الْكِنْدِيَّ  قاَلَ : سَمِعْتُ  سَیْفٍ الْمَك ي  

ثنَيِ عدي بن ) جَد ي لنَاَ، أنََّهُ سَمِعَ  مَوْل ى یقَوُلُ : حَدَّ

ِ یقَوُلُ : (عمیرة الكندي   یقَوُلُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

ةِ حَتَّى یرََوُا  ةَ بعَِمَلِ الْخَاصَّ بُ الْعَامَّ َ لا یعَُذ  " إنَِّ اللهَّ

لْمُنْكَرَ بیَْنَ ظهَْرَانیِهِمْ وَهمُْ قاَدِرُونَ عَلىَ أنَْ ا

 ُ ینُْكِرُوهُ فلَا ینُْكِرُوهُ، فإَذَِا فعََلوُا ذَلكَِ عَذَّبَ اللهَّ

ةَ " ةَ وَالْعَامَّ  الْخَاصَّ



 

 

،  مُوسَى بْنُ هاَرُونَ  ، ثنا دَعْلجَُ بْنُ أحَْمَدَ  أخَْبرََناَ

 سَیْف   ا، ثن ابْنُ الْمُباَرَكِ  ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عِیسَى ثنا

، یقَوُلُ :  عَدِيَّ بْنَ عَدِيٍّ الْكِنْدِيَّ  ، قاَلَ : سَمِعْتُ 

ثنَيِ ، یقَوُلُ : سَمِعْتُ  جَد ي لنََا أنََّهُ، سَمِعَ  مَوْل ى حَدَّ

ِ یقَوُلُ :   رَسُولَ اللهَّ

ةِ،  " إنَِّ  ةَ بعَِمَلِ الْخَاصَّ بُ الْعَامَّ َ لا یعَُذ  حَتَّى اللهَّ

یرََوُا الْمُنْكَرَ بیَْنَ ظهَْرَانیِهِمْ، وَهمُْ قَادِرُونَ عَلىَ أنَْ 

 ُ ینُْكِرُوهُ، وَلمَْ ینُْكِرُوهُ، فإَذَِا فعََلوُا ذَلكَِ عَذَّبَ اللهَّ

ةِ  ةَ باِلْخَاصَّ  الْعَامَّ

 أم سلمة زوج النبي

ثنَاَ  حْصَنٍ ضَبَّةَ بْنِ مِ  ، عَنْ  الْحَسَنِ  ، عَنِ  قتَاَدَةُ  حَدَّ

ِ قاَلَ : أمُِّ سَلمََةَ  عَنْ ،   ، أنََّ رَسُولَ اللهَّ

یكَُونُ عَلیَْكُمْ أمَُرَاءُ تعَْرِفوُنَ وَتنُْكِرُونَ، فمََنْ عَرَفَ 

برَِئَ، وَمَنْ كَرِهَ سَلمَِ، وَلكَِنْ مَنْ رَضِيَ وَتاَبعََ "، 

 قاَلوُا : أفَلَا نقُاَتلِهُمُْ؟ قاَلَ : " لا مَا صَلَّوْا "



 

 

ادُ بْنُ سَلمََةَ  ، نا أسََد   ان ،  عَليِ  بْنِ زَیْدٍ  ، عَنْ  حَمَّ

ُ عَنْهاَ، أنَ  أمُِّ سَلمََةَ  عَنْ ،  الْحَسَنِ  عَنِ  رَضِيَ اللهَّ

  النَّبيَِّ قاَلَ :

" تكَُونُ أمُُور  تعَْرِفوُنَ وَتنُْكِرُونَ، فمََنْ أنَْكَرَ فقَدَْ 

وَلكَِنْ مَنْ رَضِيَ وَتاَبعََ برَِئَ، وَمَنْ كَرِهَ فقَدَْ سَلمَِ، 

 ؛ فأَوُلئَكَِ همُُ الْهاَلكُِونَ " یقَوُلهُاَ ثلَاث ا

ثنَيِ دُ بْنُ بشََّارٍ  وحَدَّ انَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّ  أبَوُ غَسَّ

ثنَاَ انَ، حَدَّ اذ  مُعَ  جمیعا، عَنْ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لَِبَيِ غَسَّ

سْتوََائِ  ثنَِي يُّ وَهوَُ ابْنُ هِشَامٍ الدَّ  تاَدَةَ قَ  ، عَنْ  أبَيِ ، حَدَّ

ثنَاَ  ، ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ الْعَنزَِي   ، عَنْ  الْحَسَنُ  ، حَدَّ

 زَوْجِ النَّبيِ  عَنِ النَّبيِ  أنََّهُ قاَلَ :  أمُ  سَلمََةَ  عَنْ 

یسُْتعَْمَلُ عَلیَْكُمْ أمَُرَاءُ فتَعَْرِفوُنَ وَتنُْكِرُونَ،  " إنَِّهُ 

نْ كَرِهَ فقَدَْ برَِئَ، وَمَنْ أنَْكَرَ فقََدْ سَلمَِ، وَلكَِنْ مَنْ فمََ 

ِ، ألََا نقُاَتلِهُمُْ،  رَضِيَ وَتاَبعََ، قاَلوُا : یاَ رَسُولَ اللهَّ

قاَلَ : لَا مَا صَلَّوْا، أيَْ مَنْ كَرِهَ بقِلَْبهِِ وَأنَْكَرَ بقِلَْبِهِ 

"  ، 



 

 

ثنَيِ بیِعِ الْعَتَ  وحَدَّ ثنَاَ كِيُّ أبَوُ الرَّ اد  یعَْنِ  ، حَدَّ ي ابْنَ حَمَّ

ثنَاَ زَیْدٍ   الْحَسَنِ  ، عَنْ  الْمُعَلَّى بْنُ زِیاَدٍ وَهِشَام   ، حَدَّ

، قاَلتَْ :  أمُ  سَلمََةَ  ، عَنْ  ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ  ، عَنْ 

ِ بنِحَْوِ ذَلكَِ غَیْرَ أنََّهُ، قاَلَ : " فمََنْ  قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

ثنَاَه أنَْكَرَ  سَنُ حَ  فقَدَْ برَِئَ وَمَنْ كَرِهَ فقَدَْ سَلمَِ "، وحَدَّ

بیِعِ الْبجََليُِّ  ثنَاَ بْنُ الرَّ  هِشَامٍ  نْ ، عَ  ابْنُ الْمُباَرَكِ  ، حَدَّ

أمُ   ، عَنْ  ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ  ، عَنْ  الْحَسَنِ  ، عَنْ 

ِ فذََكَرَ مِ  سَلمََةَ  هُ ثْلهَُ إلِاَّ قوَْلَ ، قاَلتَْ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

 وَلكَِنْ مَنْ رَضِيَ وَتاَبعََ لمَْ یذَْكُرْهُ 

 خباب بن الَرت التمیمي

ثنَاَ دُ بْنُ مَعْمَرٍ  حَدَّ  ، رَوْحُ بْنُ عُباَدَةَ  ، قاَلَ : نا مُحَمَّ

 ، أبَوُ یوُنسَُ وَاسْمُهُ حَاتمُِ بْنُ أبَيِ صَغِیرَةَ  قاَلَ : نا

ِ بْنِ خَبَّابٍ  عَنْ  ، سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ  عَنْ  ،  عَبْدِ اللهَّ

 ، أنَّ النَّبيَِّ  أبَیِهِ  عَنْ 

" تكَُونُ عَلیَْكُمْ أمَُرَاءُ یكَْذِبوُنَ وَیظَْلمُِونَ،  قاَلَ :

فمََنْ أنَْكَرَ فقَدَْ برَِئَ، وَمَنْ كَرِهَ فقََدْ سَلمَِ، وَلكَِنْ مَنْ 

؟ قاَلَ : لا، مَا رَضِيَ وَتاَبعََ، قاَلوُا : أفَلَا نقَْتلُهُمُْ 

لاةَ "  أقَاَمُوا الصَّ



 

 

 ابْنِ عَبَّاسٍ  عَنِ 

ثنَاَ ثنَاَ یحَْیىَ بْنُ أبَيِ بكَُیْرٍ  حَدَّ یَّاجُ بْنُ الهَ  ، قال : حَدَّ

ثنََا بسِْطَامٍ الْحَنْظَليُِّ  ،  مٍ لیَْثُ بْنُ أبَيِ سُلیَْ  ، قال : حَدَّ

رَسُولُ  ، قاَلَ : قاَلَ  ابْنِ عَبهاس   عَنِ ،  طَاوُسٍ  عَنْ 

 ِ  اللهَّ

سَتكَُونُ أمَُرَاءُ تعَْرِفوُنَ وَتنُْكِرُونَ، فمََنْ  : " إنَِّهاَ

باَرَأهَمُْ نجََا، وَمَنِ اعْتزََلهَمُْ ؛ سَلمَِ أوَْ كَادَ، وَمَنْ 

 خَالطَهَمُْ ؛ هلَكََ 

ثنَاَ ازِ  ، ثنا سُلیَْمَانُ بْنُ أحَْمَدَ  حَدَّ  يُّ عَليُِّ بْنُ سَعِیدٍ الرَّ

 نا.ح وَث عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ مُنیِبٍ أبَوُ الرحاب. ، ثنا

دِ بْنُ حَیَّانَ   أحَْمَدُ بْنُ جَعْفرَِ بْنِ نصَْرٍ  ، ثنا أبَوُ مُحَمَّ

عَةَ سَعِیدُ بْنُ رَبیِ ، قاَلا : ثنا أحَْمَدُ بْنُ الْخَلیِلِ  ، ثنا

 فَةَ یأبَيِ حَنِ  ، عَنْ  الْحَسَنُ بْنُ رُشَیْدٍ  ، ثنا الْمَرْوَزِيُّ 

ثنَيِ ، قاَلَ : قاَلَ  ابْنِ عَبهاس   عَنِ ،  عِكْرِمَةُ  ، حَدَّ

:ِ   رَسُولُ اللهَّ

هدََاءِ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ،   سَی دُ الشُّ

 وَرَجُل  قاَمَ إلِىَ إمَِامٍ جَائرٍِ فأَمََرَهُ وَنهَاَهُ، فقَتَلَهَُ "

ائغِِ فيِ .وَذَكَرَ فيِ الْحَدِ  ة  لِْبْرَاهِیمَ الصَّ یثِ قصَِّ

 ایةَِ أحَْمَدَ بْنِ الْخَلیِلِ رِوَ 



 

 

ثنَاَ  ، أخَْبرََناَ إبِْرَاهِیمُ بْنُ مَنْصُورٍ الْبخَُارِيُّ  حَدَّ

دُ بْنُ نوْرٍ  ،  حَمْدَانُ بْنُ حَمْدُوَیْهِ  ، أخَْبرََناَ مُحَمَّ

 عَنْ  ، أبَوُ حَنیِفةََ  ا، أخَْبرََنَ  الْحَسَنُ بْنُ رُشَیْدٍ  أخَْبرََناَ

ِ  ابْنِ عَبهاس   عَنِ ،  عِكْرِمَةَ   ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

هدََاءِ  : یوَْمَ الْقیِاَمَةِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلَّبِ،  سَی دُ الشُّ

 ثمَُّ رَجُل  دَخَلَ عَلىَ إمَِامٍ فأَمََرَهُ وَنهَاَهُ 

 جَابرٍِ  عَنْ 

ثنَيِ دِ بْنِ  ، أنَاَ ليٍِّ الْحَافظُِ أبَوُ عَ  حَدَّ أحَْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

أحَْمَدُ بْنُ سَیَّارٍ  ، ثنا عُمَرَ بْنِ بسِْطَامٍ الْمَرْوَزِيُّ 

دُ بْنُ اللَّیْثِ  رَافعُِ بْنُ أشَْرَسَ  قاَلا : ثنا وَمُحَمَّ

فَّارُ  ، ثنا الْمَرْوَزِيُّ  إبِْرَاهِیمَ  ، عَنْ  حُفیَْد  الصَّ

ایغُِ  ُ عَنْهُ،  جَابرِ   عَنْ ،  عَطَاءٍ  عَنْ ،  الصَّ رَضِيَ اللهَّ

ُ عَلیَْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ قاَلَ   عَنِ النَّبيِ  صَلَّى اللهَّ

هدََاءِ   حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ، وَرَجُل  قاَلَ  سَی دُ الشُّ

 فأَمََرَهُ وَنهََاهُ فقَتَََّلَهُ إلِىَ إمَِامٍ جَائرٍِ، 



 

 

ثنَاَ ثنَاَ ليٌِّ عَ  حَدَّ  ، عَنْ  الَْعَْمَشِ  ، عَنْ  سُفْیاَنُ  ، حَدَّ

مْتهَُ، لوَْ أتَیَْتَ فلَُان ا فكََلَّ  لَِسَُامَةَ  ، قاَلَ : قیِلَ  أبَيِ وَائلٍِ 

قاَلَ : إنَِّكُمْ لتَرَُوْنَ أنَ ي لَا أكَُل مُهُ إلِاَّ أسُْمِعُكُمْ إنِ ي 

ر  دُونَ أنَْ أفَْتَ  لَ مَنْ أكَُل مُهُ فيِ الس  حَ باَب ا لَا أكَُونُ أوََّ

ا إنَِّهُ خَیْرُ  فتَحََهُ، وَلَا أقَوُلُ لرَِجُلٍ أنَْ كَانَ عَليََّ أمَِیر 

ِ قاَلوُا : وَمَا  النَّاسِ بعَْدَ شَيْءٍ سَمِعْتهُُ مِنْ رَسُولِ اللهَّ

  سَمِعْتهَُ یقَوُلُ : قاَلَ : سَمِعْتهُُ، یقَوُلُ :

جُلِ یَ   وْمَ الْقیِاَمَةِ فیَلُْقىَ فيِ النَّارِ، فتَنَْدَلقُِ یجَُاءُ باِلرَّ

أقَْتاَبهُُ فيِ النَّارِ فیَدَُورُ كَمَا یدَُورُ الْحِمَارُ برَِحَاهُ، 

فیَجَْتمَِعُ أهَْلُ النَّارِ عَلیَْهِ، فیَقَوُلوُنَ : أيَْ فلَُانُ مَا 

 ى عَنِ شَأنْكَُ ألَیَْسَ كُنْتَ تَأمُْرُناَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْهَ 

، قاَلَ : كُنْتُ آمُرُكُمْ باِلْمَعْرُوفِ، وَلَا آتیِهِ  الْمُنْكَرِ 

 ، عَنْ  غُنْدَر   ، رَوَاهُ  وَأنَْهاَكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَآتیِهِ 

 الَْعَْمَشِ  ، عَنْ  شُعْبةََ 

 فقه بهتر از عبادت است

بهترین امور دنیا در این امر )اسلام( مشغولیت در 

ن، سنت و واقعیت که با آن در فقه است )علم قرآ 

ارتباط است(. فقه؛ فهم کلام، لسان و معانی آن 

است. پس؛ گفته می توانیم که فقه فهم قرآن، 

سنت و واقعیت یا سیاق است که در آن احکام 



 

 

اگر اسلام و یا امر به معروف تطبیق می شوند. 

بدون فقه بالای مردم تطبیق گردد، نتایج نتایج 

 اهد داشت. اما فقه چیست؟مهلک را در پی خو 

اعَة؟ُ قاَلَ : مَا الْمَسْئوُلُ  ِ، مَتىَ تقَوُمُ السَّ یاَ رَسُولَ اللهَّ

ثكَُ عَنْ أشَْرَاطِهاَ وعَ  ائلِِ، وَسَأحَُد  نْهاَ بأِعَْلمََ مِنَ السَّ

" إذَِا رَأیَْتَ الْمَرْأةََ تلَدُِ رَبَّهاَ، فذََاكَ مِنْ أشَْرَاطِهاَ، 

مَّ  وَإذَِا رَأیَْتَ   الْبكُْمَ مُلوُكَ الَرَْضِ  الْحُفاَةَ الْعُرَاةَ الصُّ

، فذََاكَ مِنْ أشَْرَاطِهاَ، وَإذَِا رَأیَتَْ رِعَاءَ الْبهَْمِ 

 یتَطََاوَلوُنَ فيِ الْبنُْیاَنِ، فذََاكَ مِنْ أشَْرَاطِهاَ

 الكتاب: قواطع الَدلة في الَصول

المؤلف: أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد 

جبار ابن أحمد المروزى السمعاني التمیمي ال

 هـ(447الحنفي ثم الشافعي )المتوفى: 

الفقه في اللغة من قولهم فقهت الشيء إذا ادركته 

قال أبو الحسن بن . وادراكك علم الشيء فقه

 هو في اللغة المعرفة بقصد المتَّكلمفارس وقیل 

 یقول القائل فقهت كلامك أي عرفت قصدك به.

 تمد في أصول الفقهالمع الكتاب :

محمد بن علي بن الطیب البصري أبو  المؤلف :

 الحسین



 

 

 أما في اللغة فهو المعرفة بقصد المتكلم....

 الكتاب : التحبیر شرح التحریر في أصول الفقه

المؤلف : علاء الدین أبي الحسن علي بن سلیمان 

 المرداوي الحنبلي
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بع قاله القاضي في ' الكفایة ' : ) معرفة والرا

 قصد المتكلم (

قال الرازي / في ' المحصول ' و ' المنتخب ' : ) 

 هو فهم غرض  المتكلم من كلامه (

قال القرافي : ) الفقه هو الفهم والعلم والشعر 

 والطب لغة

 الفقه أن یقتضي وهذا ، كلامك فقهت:  ویقال

 العلم من أخص

 

 اللغویة الفروقالكتاب : 

 أبو هلال العسكري المؤلف :

 مقتضىب العلم هو الفقه أن: والعلم الفقه بین الفرق

 لا نهلا بفقه الله إن یقال لا ولهذا تأمله على الكلام

 أقوله ام تفقه تخاطبه لمن وتقول بالتأمل، یوصف

 معنى على إلا یستعمل ولا لتعرفه، تأمله أي

 ونیفقه ادونیك لا"  تعالى قوله ومنه قال الكلام

 قولا



 

 

در زمان فتنه داشتن بصیرت و فقه نسبت به عمل 

و عبادت مخصوصاً در موجودیت اختلافات زیاد 

 بی نهایت مهم می باشد. 

فقه چیست و چی چیز فقه نیست؟ فقه آموزش 

تکراری، تنها حفظ معلومات بدون درک هدف آن 

نیست، برعلاوه حفظ نمودن علم نیز کار غلط 

یک فرد می توانند که علم را به نیست. حد اقل 

شخص دیگر انتقال دهد که ممکن از وی بهتر 

درک کند. گرچه این ممکن است که شخصی 

چیزی را بیاموزد و بدون درک عمیق آن را در 

حافظه بسپارد. اگر اشخاص که حافظه قوی دارند 

مورد اعتماد قرار گیرند و به اشخاص که دارای 

ند بی توجهی صورت فهم و درک عمیق از مسایل ا

 گیرد، پس این کار امت را تباه خواهد کرد. 

ُ امْرَأ  سَمِعَ مِنَّا حَدِیث ا  رَ اللهَّ فرَُبَّ  ،فحََفظَِهُ فبَلَهغَهُ نضََّ

  حَامِلِ فقِْهٍ لیَْسَ بفِقَیِهٍ 

 معجم مقاییس اللغةالكتاب : 



 

 

 أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا المؤلف :

ف والهاء أصل  واحد صحیح، )فقه( الفاء والقا

 یدلُّ على إدراكِ الشَّيء والعِلْمِ به

 الكتاب : تاج العروس من جواهر القاموس

يْءِ .  ) وفي  فقه ) الفقِْهُ ، بالكَسْرِ : العِلْمُ بالشَّ

حَاحِ : ) الفهَْمُ لهَُ : ( یقُالُ : أوُتيَِ فلان  فقِْها   الص 

ینِ : أيَْ فهَْما  فیِهِ .  في الد 

 لسان العرب الكتاب :

) فقه ( الفقِْهُ العلم بالشيء والفهمُ له وغلبَ على 

عِلْم الدین لسِیادَتهِ وشرفه وفضَْلهِ على سائر 

 أنَواع العلم

 الكتاب : المعجم الوسیط ـ موافق للمطبوع

الَمر فقها وفقها أحسن إدراكه یقال فقه  ) فقه (

 عنه الكلام ونحوه فهمه فهو فقه

 

 دِ بْنِ ثاَبتٍِ زَیْ  عَنْ 

ثنَاَ  ، عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ  ، ثنا یوُسُفُ الْقاَضِي حَدَّ

ثُ ، یحَُ  عُمَرَ بْنَ سُلیَْمَانَ  ، قاَلَ : سَمِعْتُ  شُعْبةَُ  ثنا د 



 

 

حْمَنِ بْنِ أبَاَنَ بْنِ عُثْمَانَ  عَنْ   ، أبَیِهِ  ، عَنْ  عَبْدِ الرَّ

ُ  قَالَ : ، عَنِ النَّبيِ   زَيْدِ بْنِ ثاَبتِ   عَنْ  رَ اللهَّ " نضََّ

 حَامِلِ ، فرَُبَّ فحََفظَِهُ فبَلَهغَهُ امْرَأ  سَمِعَ مِنَّا حَدِیث ا 

 " فقِْهٍ لیَْسَ بفِقَیِهٍ 

ثنَاَ عَبْدِ  ، عَنْ  عُمَرَ بْنِ سُلیَْمَانَ  ، عَنْ  شُعْبةَُ  حَدَّ

حْمَنِ بْنِ أبَاَنَ  زَیْدَ  ، قاَلَ : سَمِعْتُ  أبَیِهِ  ، عَنْ  الرَّ

ِ یقَوُلُ  نَ ثاَبتٍِ بْ  رَ نَ  ، یقَوُلُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ ضَّ

ُ امْرَأ  سَمِعَ مِنَّا حَدِیث ا  رُبَّ ، فَ حَفظَِهُ حَتَّه  يبُلَِّغَهُ اللهَّ

حَامِلِ فقِْهٍ إلِىَ مَنْ هوَُ أفَقْهَُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فقِْهٍ 

 لیَْسَ بفِقَیِهٍ 

ثنَاَ أبَوُ خَلیِفةََ  أخَْبرََناَ دَ  ، قاَلَ : حَدَّ ثنَاَ، قاَلَ : حَ  مُسَدَّ  دَّ

ثنَيِ شُعْبةََ  ، عَنْ  یحَْیىَ بْنُ سَعِیدٍ  مَرُ عُ  ، قاَلَ : حَدَّ

 ، بْنُ سُلیَْمَانَ هوَُ ابْنُ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 

حْمَنِ بْنِ أبَاَنَ هوَُ ابْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ  عَنْ   عَبْدِ الرَّ

مِنْ عِنْدِ  زَیْدُ بْنُ ثاَبتٍِ  ، قاَلَ : خَرَجَ  أبَیِهِ  ، عَنْ 

مَرْوَانَ قرَِیب ا مِنْ نصِْفِ النَّهاَرِ، فقَلُْتُ : مَا بعََثَ 

إلِیَْهِ إلِا لشَِيْءٍ سَألَهَُ، فقَمُْتُ إلِیَْهِ فسََألَْتهُُ، فقَاَلَ : 

ِ: أجََلْ، سَألَنَاَ عَنْ أشَْیاَءَ سَمِعْناَهاَ مِنْ   " رَسُولِ اللهَّ

ِ امْرَأ  سَمِعَ مِن ي حَدِیث ا  هُ فحََفظَِهُ، حَتَّه  يبُلَِّغَ رَحِمَ اِللهَّ

، حَامِلِ فقِْه  إلَِ  مَنْ هُوَ أفَْقهَُ مِنْهُ ، فرَُبَّ غَيْرَهُ 

، ثلَاثُ خِصَالٍ لا یغَِلُّ وَرُبه حَامِلِ فقِْه  ليَْسَ بفِقَيِه  

ِ، وَمُناَصَحَةُ عَلیَْهِنَّ قلَْبُ مُسْلِ  مٍ : إخِْلاصُ الْعَمَلِ لِلََّّ



 

 

أوُلاةِ الَمَْرِ، وَلزُُومُ الْجَمَاعَةِ، فإَنَِّ دَعْوَتهَمُْ تحُِیطُ 

 مِنْ وَرَائهِِمْ 

نِ عُمَرَ بْ  ، عَنْ  شُعْبَةُ  ، ثنا أبَوُ دَاوُدَ الطَّیاَلسِِيُّ  قاَلَ 

حْمَنِ بْنَ أبََ  ، سَمِعْتُ  سُلیَْمَانَ   هِ أبَیِ ، عَنْ  انٍ عَبْدَ الرَّ

مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ قرَِیب ا  زَيْدُ بْنُ ثاَبتِ   ، قاَلَ : خَرَجَ 

مِنْ نصِْفِ النَّهاَرِ، فقَلُْناَ : مَا بعََثَ إلِیَْهِ إلِاَّ لشَِيْءٍ 

سَألَهَُ، فقَمُْتُ إلِیَْهِ فسََألَْتهُُ، فقَاَلَ : أجََلْ سَألَنَاَ عَنْ 

ِ سَمِعْتُ أشَْیاَءَ سَمِعْتهُاَ أَ  وْ سِمِعْناَهاَ مِنْ رَسُولِ اللهَّ

ِ یقَوُلُ : ا سَمِعَ مِنَّا  رَسُولَ اللهَّ ُ امْرَء  رَ اللهَّ " نضََّ

فحَِفظََهُ حَتَّه  يبُلَِّغَهُ غَيْرَهُ، فرَُبه حَامِلِ فقِْه  حَدِیث ا، 

هٍ، ی، وَرُبَّ حَامِلِ فقِْهٍ لیَْسَ بفِقَِ إلَِ  مَنْ هُوَ أفَْقهَُ مِنْهُ 

ا :  ثلََاثُ خِصَالٍ لَا یغَِلُّ عَلیَْهِنَّ قلَْبُ مُسْلمٍِ أبَدَ 

ِ وَمُناَصَحَةُ وُلَاةِ الَْمَْرِ، وَلزُُومُ  إخِْلَاصُ الْعَمَلِ لِلََّّ

الْجَمَاعَةِ، فإَنَِّ دَعْوَتهَمُْ تحُِیطُ مَنْ وَرَائهَمُْ، وَمَنْ 

ُ شَ  مْلهَُ، وَجَعَلَ غِناَهُ فيِ كَانتَْ نیَِّتهُُ الْآخِرَةَ جَمَعَ اللهَّ

نْیاَ وَهِيَ رَاغِمَة ، وَمَنْ كَانتَْ نیَِّتهُُ  قلَْبهِِ، وَأتَتَْهُ الدُّ

ُ أمَْرَهُ، وَجَعَلَ فقَْرَهُ بیَْنَ عَیْنیَْهِ، وَلمَْ  قَ اللهَّ نْیاَ فرََّ الدُّ

نْیاَ إلِاَّ مَا كُتبَِ لهَُ " وَسَألَْتهُُ عَنْ صَلَا  ةِ یأَتْهِِ مِنَ الدُّ

 الْوُسْطَى، فقَاَلَ : " هِيَ الظُّهْرُ "

ِ بْنِ مَسْعُودٍ  عَنْ   عَبْدِ اللهَّ

ثنَاَ نْدَانيُِّ  حَدَّ دُ بْنُ سَعِیدٍ الدَّ ،  أبَوُ بكَْرٍ مُحَمَّ

وَأبَوُ الْمُثنََّى مُعَاذُ بْنُ الْمُثنََّى بْنِ مُعَاذِ  بطَِرَسُوسَ،



 

 

ثنَاَ، ببِغَْدَا بْنِ مُعَاذٍ الْعَنْبرَِيُّ  د   دَ، قاَلا : حَدَّ ،  مُسَدَّ

ثنَاَ ِ بْنُ دَاوُدَ  حَدَّ  ، عَليِ  بْنِ صَالحٍِ  ، عَنْ  عَبْدُ اللهَّ

ثنَاَ حْمَنِ بْنِ عَبْدِ  ، عَنْ  سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ  حَدَّ عَبْدِ الرَّ

 ِ ِ بنِْ مَسْعُود   عَنْ ،  اللهَّ ُ عَنْهُ، قاَلَ  عَبْدِ اللَّه رَضِيَ اللهَّ

ِ:: قاَلَ رَ  ُ امْرَأ  سَمِعَ مِنَّا حَدِیث ا،  سُولُ اللهَّ رَ اللهَّ " نضََّ

 " أوَْعَى مِنْ سَامِعٍ فبَلََّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ، فرَُبَّ مُبلََّغٍ 

بهِِ، ، فيِ كِتاَ أبَوُ رَوْحٍ  ، أنََا أحَْمَدُ بْنُ هِبةَِ اللهَّ  أخَْبرََناَ

دٍ أبَوُ عَامِرٍ الْحَسَ  ، أنَاَ زَاهِرُ  أنَاَ ، إجَِازَة ،  نُ بْنُ مُحَمَّ

دُ بْنُ إبِْرَاهِیمَ  أنَاَ  ثنََا ، أبَوُ یعَْلىَ ، أنََا أبَوُ بكَْرٍ مُحَمَّ

دِ بْنِ سَالمٍِ   وَدِ عُبیَْدَةُ بْنُ الَْسَْ  ، ثنَاَ عَبْدُ اللهَّ بْنُ مُحَمَّ

 ، الْحَارِثِ الْعُكْليِ   ، عَنِ  الْقاَسِمِ بْنِ الْوَلیِدِ  ، عَنِ 

،  ابْنِ مَسْعُود   عَنِ ،  الَْسَْوَدِ  ، عَنِ  إبِْرَاهِیمَ  عَنْ 

: ا سَمِعَ  قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ رَ اللهَّ امْرَء  " نضََّ

مَقاَلتَيِ، فحََفظِهَاَ، فإَنَِّهُ رُبَّ حَامِلِ فقِْهٍ غَیْرِ فقَیِهٍ، 

 وَرُبَّ حَامِلِ فقِْهٍ إلِىَ مَنْ هوَُ أفَْقهَُ مِنْهُ 

ثَ  دُ بْنُ أحَْمَدَ بْنِ نصَْرٍ الت رْمِذِيُّ  ناَحَدَّ ، قاَلَ :  مُحَمَّ

ازُ  ناَ دِ بْنِ سَالمٍِ القْزََّ ِ بْنُ مُحَمَّ  ، قاَلَ : ناَ عَبْدُ اللهَّ

 ، عَنِ  الْقاَسِمِ بْنِ الْوَلیِدِ  ، عَنِ  عُبیَْدَةُ بْنُ الَسَْوَدِ 

 عَنْ ،  الَسَْوَدِ  ، عَنِ  إبِْرَاهِیمَ  ، عَنْ  الْحَارِثِ الْعُكْليِ  

ِ بْنِ مَسْعُود    ، عَنِ النَّبيِ   عَبْدِ اللَّه

ُ امْرَأ  سَمِعَ مَقاَلتَِي فحََفظِهَاَ، فإَنَِّهُ  قاَلَ :  " نضََرَّ اللهَّ

، وَرُبَّ حَامِلِ فقِْهٍ إلِىَ  رُبَّ حَامِلِ فقِْهٍ غَیْرِ فقَیِهٍ 



 

 

لیَْهِنَّ قلَْبُ رَجُلٍ ، ثلَاث  لا یغَِلُّ عَ أفَْقهَُ مِنْهُ مَنْ هوَُ 

ِ، وَالنَّصِیحَةُ لوُِلاةِ  مُسْلمٍِ : إخِْلاصُ الْعَمَلِ لِلََّّ

الَمَْرِ، وَلزُُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلمِِینَ، فإَنَِّ دَعْوَتهَمُْ 

 تحُِیطُ مَنْ وَرَائهِِمْ 

 أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِي   عَنْ 

ثنَاَ دُ بْ  حَدَّ ِ مُحَمَّ ثنَِي، حَ  نُ مُسْلمِِ بْنِ وَارَةَ أبَوُ عَبْدِ اللهَّ  دَّ

ثنَاَ الْحَسَنُ بْنُ وَاقعٍِ   ابْنِ شَوْذَبٍ  ، عَنِ  ضَمْرَةُ  ، حَدَّ

،  أبَيِ نضَْرَةَ  ، عَنْ  سَعِیدِ بْنِ أبَيِ عَرُوبةََ  ، عَنْ 

ُ عَنْهُ : خَطبَنَاَ  أبَيِ سَعِيد  الْخُدْرِيِّ  عَنْ  رَضِيَ اللهَّ

ِ بمِِن ى،  ا سَمِعَ  رَحِمَ "  فقَاَلَ :رَسُولُ اللهَّ ُ عَبْد  اللهَّ

، فرَُبَّ حَامِلِ فقِْهٍ غَیْرُ فقَیِهٍ، وَرُبَّ فوََعَاهاَمَقاَلتَيِ 

، ثلَاث  لا یغَُلُّ أفَقْهَُ مِنْهُ  حَامِلِ فقِْهٍ إلِىَ مَنْ هوَُ 

ِ وَلرَِسُولهِِ وَلكِِتاَبهِِ   ،عَلیَْهِنَّ قلَْبُ مُسْلمٍِ : النَّصِیحَةُ لِلََّّ

ِ تعََالَى  وَلوُُلاةِ الَمَْرِ، وَلزُُومُ جَمَاعَتهِِمْ، فإَنَِّ یدََ اللهَّ

 عَلىَ الْجَمَاعَةِ "

 جبیر بن مطعم القرشي

ثنَيِ  ، أَحْمَدُ بْنُ مَهْدِي   ، قال : ثنا ابْنُ الْجَارُودِ  حَدَّ

لْتِ  قال : ثنا دُ بْنُ الصَّ  ا، قال : ثن أبَوُ یعَْلىَ مُحَمَّ

دِ بْنِ إسِْحَاقَ وَسُفْیاَنَ  ، عَنْ  نُ یوُنسَُ عِیسَى بْ  مُحَمَّ

هْرِي   ، عَنِ  ابْنِ سَعْدٍ  ، عَنِ  بْنِ عُییَْنةََ   ، عَنْ  الزُّ

دِ بْنِ جُبیَْرِ بْنِ مُطْعِمٍ  ، قاَلَ : قاَلَ  أبَیِهِ  ، عَنْ  مُحَمَّ

" : ُ وَجْهَ عَبْدٍ سَمِعَ مَقاَلتَيِ فحََفظَِ  النَّبيُِّ رَ اللهَّ ا هَ نضََّ



 

 

وَوَعَاهاَ، ثمَُّ بلََّغَهاَ مَنْ لمَْ یسَْمَعْهاَ، فرَُبَّ حَامِلِ فقِْهٍ 

 لا فقِْهَ لهَُ، وَرُبَّ حَامِلِ فقِْهٍ إلِىَ مَنْ هوَُ أفَْقهَُ مِنْهُ 

 أنَسَِ بْنِ مَالكٍِ  عَنْ 

ثنَاَ دُ بْنُ مُسْلمِِ بْنِ وَارَةَ  حَدَّ ثنَيِ مُحَمَّ دُ بْنُ  ، حَدَّ  مُحَمَّ

ثنَاَ ى بْنِ أعَْینََ مُوسَ   ، خَالدِِ بْنِ یزَِیدَ  عَنْ  أبَيِ ، حَدَّ

دِ بْنِ عَجْلانَ  ، عَنْ  عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بخُْتٍ  عَنْ   مُحَمَّ

ِ قاَلَ : أنَسَِ بْنِ مَالكِ   عَنْ ،  "  ، عَنْ رَسُولِ اللهَّ

ا سَمِعَ مَقاَلتَيِ ثمَُّ حَمَلهَاَ، فرَُبَّ  ُ عَبْد  رَ اللهَّ امِلِ حَ  نضََّ

فقِْهٍ إلِىَ مَنْ هوَُ أفَْقهَُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فقِْهٍ غَیْرِ 

فقَیِهٍ، ثلَاث  لا یغَُلُّ عَلیَْهِنَّ صَدْرُ المُْسْلمِِ : إخِْلاصُ 

ِ، وَمُناَصَحَةُ ولاةِ الَمَْرِ، وَلزُُومُ جَمَاعَةِ  الْعَمَلِ لِلََّّ

 حسن . حِیطُ مِنْ وَرَائهِِمْ "الْمُسْلمِِینَ، فإَنَِّ دَعْوَتهَمُْ تُ 

 صحيح لغيره

 بشیر بن سعد الَنصاري

ثنَاَ ثنَاَ أبَوُ الْحَسَنِ  حَدَّ ِ بْنُ أیَُّوبَ  أخَِي، حَدَّ عَبْدُ اللهَّ

مِيُّ  ثنَاَ الْمُخَر  دُ بْنُ كَثیِرٍ  ، حَدَّ إسِْمَاعِیلَ  ، عَنْ  مُحَمَّ

،  هِ أبَیِ ، عَنْ  شِیرٍ النُّعْمَانِ بْنِ بَ  ، عَنِ  بْنِ أبَيِ خَالدٍِ 

ا سَمِعَ مَقاَلتَِي  عَنِ النَّبيِ  قاَلَ : ُ عَبْد  " رَحِمَ اللهَّ

فحََفظِهَاَ، فرَُبَّ حَامِلِ فقِْهٍ غَیْرِ فقَیِهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ 

فقِْهٍ إلِىَ مَنْ هوَُ أفَْقهَُ مِنْهُ، ثلَاث  لا یغَُلُّ عَلیَْهِنَّ قلَْبُ 

ِ، وَمُناَصَحَةُ ولاةِ مُؤْمِنٍ، إخِْلاصُ الْ  عَمَلِ لِلََّّ



 

 

صحيح  حسن الْمُسْلمِِینَ، وَلزُُومُ جَمَاعَاتِ الْمُسْلمِِینَ "

 لغيره

مَدُ أبَوُ الْعَبَّاسِ أحَْ  ، قاَلَ : أخَْبرََناَ ابْنُ الْجُنیَْدِ  أخَْبرََناَ

ِ الْكَرْجِيُّ  الَ قَ قرَِاءَة  عَلیَْهِ،  بْنُ عِجْلوََیْهِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ

ثنَاَ حْمَنِ بْنُ أبَيِ حَاتمٍِ  : حَدَّ ثنَاَ عَبْدُ الرَّ  ، قاَلَ : حَدَّ

ثنَاَ أبَيِ ثَ  یحَْیىَ بْنُ الْمُغِیرَةِ  ، قاَلَ : حَدَّ  ناَ، قاَلَ : حَدَّ

 ، عَمْرِو بْنِ قیَْسٍ الْمُلائيِ   ، عَنْ  الْحَكَمُ بْنُ بشَِیرٍ 

، أنََّ  أبَيِ هرَُیْرَةَ  نْ ، عَ  مَنْ ذَكَرَهُ  ، عَنْ  زُبیَْدٍ  عَنْ 

ُ امْرَأ  سَمِعَ مَقاَلتَيِ فحََفظِهََا  النَّبيَِّ قاَلَ : رَ اللهَّ " نضََّ

حَتَّى یبُلَ غَهاَ عَن ي فرَُبَّ حَامِلِ فقِْهٍ إلِىَ مَنْ هوَُ أفَْقهَُ 

صحيح  حسن مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فقِْهٍ إلِىَ غَیْرِ فقَیِهٍ "

 لغيره

ر هر صورت بدون فهم و درک یک در ضمن؛ د

مسئله عمل کردن نادرست می باشد. وقتی که 

یک مسئله واضح نباشد، مومن باید تلاش نماید 

 که آن را بداند تا حقیقت برایش آشکار گردد. 

 هـ(904)المتوفى:  شیخ الْسلام ابن تیمیة

 الَمر بالمعروف والنهي عن المنكرالكتاب: 



 

 

لمؤمن حتى یتبین له وإذا اشتبه الَمر استبان ا

الحق، فلا یقدم على الطاعة إلا بعلم ونیة؛ وإذا 

تركها كان عاصیا، فترك الَمر الواجب معصیة، 

وفعل ما نهي عنه من الَمر معصیة. وهذا باب 

 واسع، ولا حول ولا قوة إلا باللَّ.

ومن هذا الباب إقرار النبي صلى الله علیه وسلم 

ر مة النفاق والفجولعبد الله بن أبي وأمثاله من أئ

لما لهم من أعوان، فإزالة منكره بنوع من عقابه 

مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك بغضب 

قومه وحمیتهم، وبنفور الناس إذا سمعوا أن 

 محمدا یقتل أصحابه؛

وقتی که یک مسئله واضح نباشد، مومن باید 

تلاش نماید که آن را بداند تا حقیقت برایش 

ی تواند اطاعت کند مگر با نیت آشکار گردد. او نم

درست و علم به آن عمل. اگر در در انجام آن ناکام 

ماند، او به الله سبحانه و تعالی بی اطاعتی کرده 

است. غفلت در امر که فرض است بی اطاعتی 

محسوب می شود، به همین شکل انجام کاری که 

در عرصه توصیه به حق ممنوع شده نیز بی 

د. این یک بخش بسیار اطاعتی شمرده می شو 



 

 

وسیع و خطر ناک است و هیچ قدرت و قوت به 

جز از کمک الله سبحانه وتعالی نمی تواند در برابر 

آن مقاومت کند. بهترین مثال آن از سنت به حال 

خود گذاشتن عبدالله ابن ابی ابن سلول و 

همراهان وی در میان رهبران ریاکار و فساد 

ست به علیه و سلم اپیشه، توسط پیامبر صلی الله 

دلیل این که افراد بیشتر به آن ها وفادار و کمک 

می کردند. از بین آن اشخاص شریر از طریق 

مجازات منجر به از بین رفتن اشخاص بزرگ تر 

دیگر می گردید به دلیل قهر قبیله و تحریک 

دشمنی قومی علیه پیامبر صلی الله علیه و سلم و 

 مسلمانان. 

منجر به تنفر مردم می گردید هم چنان این عمل 

وقتی که می شدند که پیامبر الله سبحانه وتعالی 

 یارانش را به قتل رسانده است. 

در چنین قضایا، فقه و بصیرت مربوط به فهم و 

درک توانمندی و مهارت شخصی یک فرد می 



 

 

گردد و رخصت که شریعت داده است. فرق کردن 

رای ر غلط بمیان ناتوانی و بزدلی یا عقاید و افکا

اکثریت مسلمانان امروز مشکل گردیده در حالی 

 که نیاز مبرم است. 

برعلاوه؛ عمل مومن در چیزی که دوست دارد 

)خیر( و اجتناب و مخالفت وی از چیزی که بد 

می بیند )شر( باید به اندازه توانمندی اش باشد، 

بدون شک الله سبحانه و تعالی فراتر از چیزی که 

 ت را تقاضا نکرده است.  در توان ما اس

توانمندی در فقه یکی از بهترین امور است که 

یک فرد می تواند آن را حاصل نماید. بهترین مردم 

در امور دنیا میان هر امت کسانی اند که مقصد 

یا هدف سخن دیگران را درک می کند. یکی از 

شیوه های اساسی برای رشد این چنین فهم و 

هدف و انگیزه سخنان درک، رشد توانمندی درک 

دیگران توسط تدبر است. نه تنها آن، بلکه بهترین 

راه که الله سبحانه و تعالی عبادت می شود این 



 

 

است که هدف یا مقصد الله سبحانه و تعالی را از 

کلام اش درک کنیم یعنی فقه نمائیم. به این 

دلیل، درست نیست که بدون تدبر و یا درک 

آن قرآن را سریع  مقصد اصلی و یا هدف اصلی

 بخوانیم و یا تمام آن را سریعاً تمام نمائیم. 

دُ بْنُ الْمِنْهاَلِ  أخَْبرََناَ ثنَاَ مُحَمَّ  ، یَزِیدُ بْنُ زُرَیْعٍ  ، حَدَّ

ثنَاَ أبَِي الْعَلَاءِ : یَزِیدَ  ، عَنْ  قتَاَدَةَ  ، عَنْ  شُعْبةَُ  حَدَّ

 ِ ِ بْنِ  ، عَنْ  بْنِ عَبْدِ اللهَّ ، قاَلَ : قاَلَ  عَمْرٍو عَبْدِ اللهَّ

:ِ " لَا یفَْقهَُ مَنْ قرََأَ القْرُْآنَ فيِ أقَلََّ مِنْ  رَسُولُ اللهَّ

 ثلََاثٍ "

ثنَاَ أبَوُ بكَْرٍ، قاَلَ : ثنَاَ ثنَاَ وَكِیع   حَدَّ ام  هَ  ، قاَلَ : حَدَّ  مَّ

یرِ  ، عَنْ  قتَاَدَةَ  ، عَنْ  ِ بْنِ الش خ   ، یزَِیدَ بْنِ عَبْدِ اللهَّ

ِ بْنِ عَمْرٍو نْ عَ  ِ: عَبْدِ اللهَّ  " ، قاَلَ : قَالَ رَسُولُ اللهَّ

 مَنْ قرََأَ الْقرُْآنَ فيِ أقَلََّ مِنْ ثلََاثٍ، فلَمَْ یفَْقهَْهُ "

 الكتاب: فتح الباري شرح صحیح البخاري

م 9390هـ، 420 -هـ 993ابن حَجَر العَسْقلاني )

 م(.9444 -



 

 

 في الْفراط ةكراه الفوائد من الحدیث هذا وفي

 التدبر من المطلوب ینافي لَنه التلاوة سرعة

 القرآن معاني في والتفكر

 الكتاب : شرح الزرقاني على موطأ الْمام مالك

المؤلف : محمد بن عبد الباقي بن یوسف 

 9900الزرقاني ـ سنة الوفاة 

یقرأها بتمهل وترسل لیقع مع ذلك التدبر كما 

 لا {أمره تعالى } ورتل القرآن ترتی

یک مومن فقیه برای شیطان از یک عابد که در 

ذکر و عبادت مصروف باشد بسیار دشوار و اذیت 

کننده است. این توانائی وقتی حاصل می شود 

 که یک فرد برای حصول آن تلاش نماید. 

یْطَانِ مِنْ ألَْفِ عَابدٍِ ...  وَلفَقَیِه  أشََدُّ عَلىَ الشَّ

ُ بِ إنَِّمَا الْعِلْمُ باِلتَّعَلُّ  هِ مِ ، وَالْفقِْهُ باِلتَّفقَُّهِ، وَمَنْ یرُِدِ اللهَّ

ینِ  ا یفُقَ هْهُ فيِ الد   خَیْر 

 

 عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطهابِ  .1

a.  ُا یفُهَ مْه ُ بهِِ خَیْر   مَنْ یرُِدِ اللهَّ

 ابْنِ عُمَرَ  عَنِ  .0



 

 

a.  ْبشَِيْءٍ، أفَْضَلَ مِن ُ مَا عُبدَِ اللهَّ

 فقِْهٍ فيِ دِینٍ 

 ي هُرَيْرَةَ عَنْ أبَِ  .3

a.  النَّاسُ مَعَادِنُ خِیاَرُهمُْ فِي

الْجَاهِلیَِّةِ خِیاَرُهمُْ فيِ الِْسْلامِ 

 إذَِا فقَهِوُا

b.  ،ِفخَِیاَرُكُمْ فيِ الْجَاهِلیَِّة

سْلَامِ إذَِا فقَهِوُا  خِیاَرُكُمْ فيِ الِْْ

c.  ِا یفُقَ هْهُ في ُ بهِِ خَیْر  مَنْ یرُِدِ اللهَّ

ینِ   الد 

d.  ْءٍ عِمَاد ، وَعِمَادُ هذََا وَلكُِل  شَي

ینِ الْفقِْهُ   الد 

e.  ْیْطَانِ مِن وَلفَقَیِه  أشََدُّ عَلىَ الشَّ

 ألَْفِ عَابدٍِ 

f.  ْبشَِيْءٍ أفَْضَلَ مِن ُ مَا عُبدَِ اللهَّ

 فقِْهٍ فيِ دَیْنٍ 

 جَابرِ   عَنْ  .4

a.  النَّاسُ مَعَادِنُ خِیاَرُهمُْ فِي

 الْجَاهِلیَِّةِ خِیاَرُهمُْ فيِ الِْسْلامِ 

 إذَِا فقَهِوُا

ِ بْنِ مَسْعُود   عَنْ  .2  عَبْدِ اللَّه

a.  ُا فقََّهَه ُ بعَِبْدٍ خَیْر  إذَِا أرََادَ اللهَّ

ینِ وَألَْهمََهُ رُشْدَهُ   فيِ الد 



 

 

b.  ُ أيَُّ النَّاسِ أفَْضَلُ؟، قلُْتُ : اللهَّ

فإَنِه وَرَسُولهُُ أعَْلمَُ، قاَلَ : 

أفَْضَلَ النهاسِ أفَْضَلهُُمْ عَمَلا 

 ذَا فقَهُِوا فيِ دِينهِِمْ إِ 

c.  ُْإنَِّ أعَْلمََ النَّاسِ أبَْصَرُهم

، إذَِا اخْتلَفََ النَّاسُ وَإنِْ  باِلْحَق 

ا فيِ عَمَلهِِ  ر   كَانَ مُقصَ 

d. ؟أفضل الْمُؤْمِنينَِ  فأي "، 

 قاَلَ  أعلم، ورسوله اللهَّ :  قاَلوُا

 بعَْد عملا أحسنهم: " 

 المعرفة

e.  اللهَّ فأیهم أعلم؟ "، قاَلوُا :

" أبصر ورسوله أعلم، قاَلَ : 

النهاس بأمر النهاس إذَِا اختَّلف 

 النهاس

 مُعَاوِيةََ بْنَ أبَيِ سُفْياَنَ  .6

a.  ِا یفُقَ هْهُّ في ُ بهِِ خَیْر  مَنْ یرُِدْ اللهَّ

ینِ   الد 

 عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ  عَنْ 

ثنَاَ ، قاَلَ :  یوُنسُُ بْنُ عَبْدِ الَعَْلىَ وَهوَُ مَا قدَْ حَدَّ

ثنَاَ ِ بْنُ وَهْبٍ  حَدَّ نُ عَمْرُو بْ  ، قاَلَ : أخَْبرََنيِ عَبْدُ اللهَّ

سَالمِِ بْنِ  ، حَدَّثهَُ عَنْ  عَبَّادَ بْنَ سَالمٍِ  ، أنََّ  الْحَارِثِ 



 

 

ِ بْنِ عُمَرَ   عُمَرَ بْنِ الْخَطهابِ  عَنْ ،  أبَیِهِ  ، عَنْ  عَبْدِ اللهَّ

ُ عَنْهُ، عَنِ   النَّبيِ   ، رَضِيَ اللهَّ

ا یفُهَ مْهُ  أنََّهُ قاَلَ : ُ بهِِ خَیْر   " مَنْ یرُِدِ اللهَّ

 ابْنِ عُمَرَ  عَنِ 

ِ الْحَافظُِ  أخَْبرََناَ  بْنُ أبَوُ عَليٍِّ حَامِدُ  ، ثنا أبَوُ عَبْدِ اللهَّ

فَّاءُ  دٍ الرَّ دُ بْنُ صَالحٍِ الَشََجُّ  ، ثنا مُحَمَّ  ، ثنا مُحَمَّ

وْرَقيُِّ  عِیسَى بْنُ زِیاَدٍ   ، مَسْلمََةُ بْنُ قعَْنبٍَ  ، ثنا الدَّ

ِ  ابْنِ عُمَرَ  عَنِ ،  ناَفعٍِ  عَنْ   ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

ُ بشَِيْءٍ، أفَْضَلَ مِنْ فقِْهٍ فيِ دِینٍ    مَا عُبدَِ اللهَّ

 مكحول بن أبي مسلم الشامي

،  مَشْقيِ  أبَيِ حَفْصٍ الد   ، عَنْ  اللَّیْثُ  قاَلَ : وَأخَْبرََناَ

ِ  مَكْحُولٍ  عَنْ   ، أنََّ رَسُولَ اللهَّ

ُ بهِِ  قاَلَ : الْعِلْمُ باِلتَّعَلُّمِ، وَالْخَیْرُ عَادَة ، وَإذَِا أرََادَ اللهَّ

ا ینِ  خَیْر   فقَهَُ فيِ الد 



 

 

 عَنْ أبَيِ هرَُیْرَةَ 

دِ بْنِ یوُسُفَ بْنِ  أنا أبَوُ عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّ

ِ بْنِ  ، أنا الْعَلافُ  دَوَسْتٍ  دُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ أبَوُ بكَْرٍ مُحَمَّ

افعِِيُّ  دٍ الْجُعْفيُِّ  ، نا إبِْرَاهِیمَ الشَّ  نا ، أحَْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

 بیَْرِ أبَيِ الزُّ  ، عَنْ  سُفْیاَنُ  ، نا عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ أبَاَنَ 

ِ  جَابرٍِ  ، عَنْ   :، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

النَّاسُ مَعَادِنُ خِیاَرُهمُْ فيِ الْجَاهِلیَِّةِ خِیاَرُهمُْ فيِ  " 

 الِْسْلامِ إذَِا فقَهِوُا

ثنَاَ  عْلىَعَبْدُ الََْ  ، حَدَّثنَاَ بكَْرُ بْنُ خَلفٍَ أبَوُ بشِْرٍ  حَدَّ

هْرِي   ، عَنْ  مَعْمَرٍ  ، عَنْ  سَعِیدِ بْنِ  ، عَنْ  الزُّ

ِ  رَیْرَةَ أبَيِ هُ  ، عَنْ  الْمُسَیَّبِ   ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

ا یفُقَ هْهُ فيِ الد ینِ  ُ بهِِ خَیْر   مَنْ یرُِدِ اللهَّ

ثنَاَ ثنَاَ أبَوُ أمَُیَّةَ  حَدَّ سُرَیْجُ بْنُ النُّعْمَانِ  ، قاَلَ : حَدَّ

ثنَاَ الْجَوْهرَِيُّ  ،  عَبْدُ الوَْاحِدِ بْنُ زِیاَدٍ  ، قاَلَ : حَدَّ

هْرِي   ، عَنِ  رٍ مَعْمَ  عَنْ   سَعِیدِ بْنِ الْمُسَی بِ  ، عَنْ  الزُّ



 

 

ُ عَنْهُ قاَلَ : قاَلَ  أبَيِ هرَُیْرَةَ  ، عَنْ  ، رَضِيَ اللهَّ

 ِ  رَسُولُ اللهَّ

ینِ، وَإنَِّمَا أنَاَ قاَسِم   ا یفُقَ هْهُ فيِ الد  ُ بهِِ خَیْر  مَنْ یرُِدِ اللهَّ

ُ یعُْطِي  وَاللهَّ

 

یوُطِيُّ أحَْمَدُ بْنُ  ثنا دِ بْنِ إسِْمَاعِیلَ السُّ  ، ناَ مُحَمَّ

دُ بْنُ سَعِیدِ بْنِ غَالبٍِ   ، یَزِیدُ بْنُ هاَرُونَ  ، ناَ مُحَمَّ

 عَنْ  ، صَفْوَانَ بْنِ سُلیَْمٍ  ، عَنْ  یزَِیدُ بْنُ عِیاَضٍ  أنا

 ، عَنِ النَّبيِ   أبَيِ هرَُیْرَةَ  ، عَنْ  سُلیَْمَانَ بْنِ یسََارٍ 

ُ بشَِيْءٍ أفَْضَلَ مِنْ فقِْهٍ فيِ دَیْنٍ، مَ  قاَلَ : " ا عُبدَِ اللهَّ

یْطَانِ مِنْ ألَْفِ عَابدٍِ، وَلكُِل   وَلفَقَیِه  أشََدُّ عَلىَ الشَّ

ینِ الْفقِْهُ، فقَاَلَ أبَوُ  شَيْءٍ عِمَاد ، وَعِمَادُ هذََا الد 

يَّ مِنْ أنَْ هرَُیْرَةَ : لَنَْ أجَْلسَِ سَاعَة  فأَفَْقهََ، أحََبُّ إلَِ 

 أحُْیيَِ لیَْلةَ  إلِىَ الْغَدَاةِ 



 

 

ِ ، عَنْ  د  ، أخَْبرََناَ عَبْدَةُ ، عَنْ عُبیَْدِ اللهَّ ثنَيِ مُحَمَّ حَدَّ

ُ  عَنْ أبَيِ هرَُيْرَةَ سَعِیدِ بْنِ أبَيِ سَعِیدٍ ،   رَضِيَ اللهَّ

 عَنْهُ، قاَلَ :

  ِ أكَْرَمُهمُْ  الَ : "أكَْرَمُ؟ قَ  أيَُّ النَّاسِ سُئلَِ رَسُولُ اللهَّ

ِ أتَْقاَهمُْ "، قاَلوُا : لیَْسَ عَنْ هذََا نسَْألَكَُ، قاَلَ  عِنْدَ اللهَّ

ِ، ابْنِ  ِ، ابْنُ نبَيِ  اللهَّ : " فأَكَْرَمُ النَّاسِ یوُسُفُ نبَيُِّ اللهَّ

ِ "، قاَلوُا : لیَْسَ عَنْ هذََا  ِ، ابْنِ خَلیِلِ اللهَّ نبَيِ  اللهَّ

، قاَلَ : " فعََنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تسَْألَوُنيِ؟ " نسَْألَكَُ 

قاَلوُا : نعََمْ، قاَلَ : " فخَِیاَرُكُمْ فيِ الْجَاهِلیَِّةِ، 

سْلَامِ إذَِا فقَهِوُا  خِیاَرُكُمْ فيِ الِْْ

 جَابرٍِ  عَنْ 

ثنَاَ ابْنُ  ا، ن قاَسِمُ بْنُ أصَْبغََ  نا سَعِیدُ بْنُ نصَْرٍ  حَدَّ

احٍ    سَعِیدٍ عُبیَْدُ بْنُ  نا أبَوُ بكَْرِ بْنُ أبَيِ شَیْبةََ  ، نا وَضَّ

، عَنْ   ، عَنْ  سُفْیاَنَ  أخَُو یحَْیىَ بْنِ سَعِیدِ الَمَُوِي 

بیَْرِ  ِ: جَابرِ   عَنْ ،  أبَيِ الزُّ  قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

" النَّاسُ مَعَادِنُ خِیاَرُهمُْ فيِ الْجَاهِلیَِّةِ خِیاَرُهمُْ فيِ  

 سْلامِ إذَِا فقَهِوُا الِْ 



 

 

 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

ثنَاَ ، قاَلَ :  إسِْمَاعِیلُ  ، قاَلَ : أخَْبرََناَ سُلیَْمَانُ  حَدَّ

ِ بْنُ سَعِیدِ بْنِ أبَيِ هِنْدٍ  أخَْبرََنيِ  بیِهِ أَ  ، عَنْ  عَبْدُ اللهَّ

 ، أنَّ النَّبيَِّ  ابْنِ عَبَّاسٍ  ، عَنِ 

ُ بِ  ینِ قاَلَ " مَنْ یرُِدْ اللهَّ ا یفُقَ هُّ فِي الد   هِ خَیْر 

 عبد الله بن مسعود

ِ الْحَافظُِ  أخَْبرََناَ اقيِ بْنُ عَبْدُ الْبَ  ، أخَْبرََنَا أبَوُ عَبْدِ اللهَّ

ثنَاَ قاَنعٍِ  ِ بْنُ أحَْمَدَ بْنِ حَنْبلٍَ وَأنُیَْسُ بْنُ  ، حَدَّ عَبْدُ اللهَّ

ثنَاَ یحَْیىَ دِ بْنِ أیَُّوبَ  أحَْمَدُ بْنُ  ، قاَلا : حَدَّ ،  مُحَمَّ

ثنَاَ ي أبَِ  ، عَنْ  الَعَْمَشِ  ، عَنِ  أبَوُ بكَْرِ بْنُ عَیَّاشٍ  حَدَّ

ِ  ، عَنْ  وَائلٍِ  ِ  عَبْدِ اللهَّ  ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

ینِ وَألَْهمََهُ رُشْدَهُ  ا فقََّههَُ فيِ الد  ُ بعَِبْدٍ خَیْر   إذَِا أرََادَ اللهَّ

ثنَاَ [003] -(502) ِ بْنُ أحَْمَدَ بْنِ خَلادٍ  حَدَّ عَبْدُ اللهَّ

ثنَاَ الْقطََّانُ الْبصَْرِيُّ  وخَ الَبُلُ يُّ  ، حَدَّ  شَیْباَنُ بْنُ فرَُّ

ثنَاَ عْقُ بْنُ حَزْنٍ  ، حَدَّ  ، عَقیِلٍ الْجَعْدِي   ، عَنْ  الصَّ



 

 

 ، ةَ سُوَیْدِ بْنِ غَفْلَ  ، عَنْ  أبَيِ إسِْحَاقَ الْهمَْدَانيِ   عَنْ 

ِ بْنِ مَسْعُود   عَنْ  ُ عَنْهُ، قاَلَ :  عَبْدِ اللَّه رَضِيَ اللهَّ

ُ عَلیَْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ، فقَاَلَ  دَخَلْتُ عَلىَ النَّبيِ  صَلَّى اللهَّ

: " یاَ ابْنَ مَسْعُودٍ أيَُّ عُرَى الِْیمَانِ أوَْثقَُ؟، قلُْتُ 

ُ وَرَسُولهُُ أعَْلمَُ، قاَلَ :  : اللهَّ

ِ، وَالْحُبُّ فيِ  عُرَى الِْسْلامِ  وْثقَُ أَ   : الْوِلایةَُ فيِ اللهَّ

ِ، ثمَُّ قاَلَ : یاَ ابْنَ مَسْعُودٍ، قلُْتُ  ِ، وَالْبغُْضُ فيِ اللهَّ اللهَّ

ِ، قاَلَ : أتَدَْرِي أيَُّ النَّاسِ  : لبََّیْكَ یاَ رَسُولَ اللهَّ

ُ وَرَسُولهُُ أعَْلمَُ  ضَلَ فإَنِه أفَْ ، قاَلَ : أفَْضَلُ؟، قلُْتُ : اللهَّ

الَ ، ثمَُّ قَ النهاسِ أفَْضَلهُُمْ عَمَلا إذَِا فقَهُِوا فِي دِينهِِمْ 

ِ، قاَلَ :  : یاَ ابْنَ مَسْعُودٍ، قلُْتُ : لبََّیْكَ یاَ رَسُولَ اللهَّ

ُ وَرَسُولهُُ أعَْلمَُ،  أتَدَْرِي أيَُّ النَّاسِ أعَْلمَُ؟، قلُْتُ : اللهَّ

، إذَِا اخْتَّلََفَ  قاَلَ : إنَِّ  أعَْلمََ النهاسِ أبَْصَرُهُمْ باِلْحَقِّ

رًا فيِ عَمَلهِِ  ، وَإنِْ كَانَ النهاسُ وَإنِْ كَانَ مُقصَِّ

یزَْحَفُ عَلىَ اسْتهِِ زَحْف ا، وَاخْتلَفََ مَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ 

، وَهلَكََ   عَلىَ اثْنتَیَْنِ وَسَبْعِینَ فرِْقةَ  نجََا مِنْهاَ ثلَاث 

 ،  سَائرُِهنَُّ

  ْفرِْقةَ  أزََتِ الْمُلوُكَ وَقاَتلَوُهمُْ عَلىَ دِینهِِم

وَدِینِ عِیسَى ابْنِ مَرْیمََ عَلیَْهِ السَّلامُ، 

 فأَخََذُوهمُْ فقَتَلَوُهمُْ وَنشََرُوهمُْ باِلْمَنَاشِیرِ، 



 

 

  ِوَفرِْقةَ  لمَْ تكَُنْ لهَمُْ طَاقةَ  بمُِوَازَةِ المُْلوُك

قیِمُوا بیَْنَ ظهَْرَانیِهِمْ یَدْعُوهمُْ وَلا أنَْ یُ 

ِ وَدِینِ عِیسَى ابْنِ مَرْیمََ،  إلِىَ دِینِ اللهَّ

فسََاحُوا فيِ الْبلِادِ وَترََهَّبوُا وَهمُُ الَّذِینَ 

:ُ ف وَرَهْباَنیَِّة  ابْتدََعُوهاَ مَا قاَلَ اللهَّ

 قكَتبَْناَهاَ عَلیَْهِمْ إلِا ابْتغَِاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ 

، 

ُ عَلیَْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ : فمََنْ آمَنَ   قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهَّ

قنَيِ فقَدَْ رَعَاهاَ حَقَّ رِعَایتَهِاَ،  بيِ وَاتَّبعََنيِ وَصَدَّ

وِهِ ، لمَْ یرَْ  وَمَنْ لمَْ یتََّبعِْنيِ فأَوُلئَكَِ همُُ الْهاَلكُِونَ "

، عْقُ  عَنْ أبَيِ إسِْحَاقَ، إلِا عَقیِل  دَ بهِِ الصَّ  تفَرََّ

ِ  عَبْد ذكر  فيِ شاك وأنا الْحَافظِ، عَدِي بْن اللهَّ

ثنَاَ سماعه د حَدَّ  نبْ  ومحمد یوُسُف بْن بشر بْن مُحَمَّ

ثنَاَ:  قاَلا ، الْمَلكِ عَبْد بْن خریم  مارع بْن هِشَام حَدَّ

ثنَاَ ، ثنَاَ ، خراش بْن شهاب الصلت أبَوُ حَدَّ  كْربَ  حَدَّ

 ابْن عَنِ  جُرْجَان، قاَضِي ، عَنْ  ، عَنْ  ، خنیس بْن

  : قاَلَ  النَّبيِ أنَ ، مَسْعُود

 الصلاة،:  قاَلوُا ،" ؟أوثق الإيمان عرى أي" 

 الحج إنِ: "  قاَلَ  الحج، رمضان، صوم الزكاة،

 الحب: "  قاَلَ  أعلم، ورسوله اللهَّ :  قاَلوُا ،" لحسن



 

 

، فيِ  ،" الإيمان عرى أوثق اللَّه  فيِ والبغض اللَّه

 اللهَّ :  قاَلوُا ،" ؟أفضل الْمُؤْمِنينَِ  فأي: "  قاَلَ 

 المعرفة بعَْد عملا أحسنهم: "  قاَلَ  أعلم، ورسوله

 ورسوله اللهَّ :  قاَلوُا ،" أعلم؟ فأیهم: "  قاَلَ  ،"

 إذَِا النهاس بأمر النهاس أبصر" :  قاَلَ  أعلم،

 " النهاس اختَّلف

 ي سُفْیاَنَ مُعَاوِیةََ بْنَ أبَِ 

ثنَاَ ثنَاَ كَثیِرُ بْنُ هِشَامٍ  حَدَّ ثنََا، حَ  جَعْفرَ   ، قاَلَ : حَدَّ  دَّ

مُعَاوِیةََ بْنَ أبَِي  ، قاَلَ : سَمِعْتُ  یزَِیدُ بْنُ الَْصََم  

ذَكَرَ حَدِیث ا رَوَاهُ، عَنِ النَّبيِ  لمَْ أسَْمَعْهُ رَوَى  سُفْیاَنَ 

 رَهُ، أنََّ النَّبيَِّ قاَلَ :عَنِ النَّبيِ  حَدِیث ا غَیْ 

ینِ، وَلَا تزََالُ  ا یفُقَ هْهُّ فيِ الد  ُ بهِِ خَیْر  مَنْ یرُِدْ اللهَّ

عِصَابةَ  مِنَ الْمُسْلمِِینَ، یقُاَتلِوُنَ عَلىَ الْحَق  

 ظَاهِرِینَ عَلىَ مَنْ ناَوَأهَمُْ إلِىَ یوَْمِ الْقیِاَمَةِ 

ِ  أخَْبرََناَ الا قَ  الْحَافظُِ وَأبَوُ بكَْرٍ الْقاَضِي أبَوُ عَبْدِ اللهَّ

دُ بْنُ یعَْقوُبَ  : ثنا اسُ الْعَبَّ  ، أنبا أبَوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّ



 

 

دُ بْنُ شُعَیْبِ بْنِ شَابوُرَ  ، أخَْبرََنيِ بْنُ الْوَلیِدِ   ، مُحَمَّ

ثهَُ  مَكْحُولٍ  ، عَنْ  عُتْبةََ بْنِ أبَيِ حَكِیمٍ  عَنْ  ، أنََّهُ حَدَّ

ُ عَنْهُ، قاَلَ  مُعَاوِیةََ بْنِ أبَيِ سُفْیاَنَ  عَنْ  رَضِيَ اللهَّ

ِ یقَوُلُ  وَهوَُ یخَْطبُُ عَلىَ الْمِنْبرَِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

 : " یاَ أیَُّهاَ النَّاسُ،

ُ  الْعِلْمُ باِلتَّعَلُّمِ  إنَِّمَا  بِهِ ، وَالْفقِْهُ باِلتَّفقَُّهِ، وَمَنْ یرُِدِ اللهَّ

ا َ مِنْ عِباَدِهِ  خَیْر  ینِ، وَإنَِّمَا یخَْشَى اللهَّ یفُقَ هْهُ فيِ الد 

تيِ عَلىَ الْحَق   الْعُلمََاءُ، وَلنَْ تزََالَ طَائفِةَ  مِنْ أمَُّ

ظَاهِرِینَ، لا یبُاَلوُنَ مَنْ خَالفَهَمُْ، وَلا مَنْ ناَوَأهَمُْ 

ِ وَهمُْ ظَاهِرُونَ   حَتَّى یأَتْيَِ أمَْرُ اللهَّ

ِ  ، أخَْبَرَناَ حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ثنَاَحَدَّ   ، عَنْ  عَبْدُ اللهَّ

هْرِي   ، عَنْ  یوُنسَُ  حْمَنِ  ، عَنْ  الزُّ  حُمَیْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ

ِ  مُعَاوِیةََ  ، أنََّهُ سَمِعَ   ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

 ُ ینِ وَاللهَّ ا یفُقَ هْهُ فيِ الد  ُ بهِِ خَیْر  مُعْطِي  الْ مَنْ یرُِدِ اللهَّ

ةُ ظَاهِرِینَ عَلىَ  وَأنَاَ الْقاَسِمُ ، وَلَا تزََالُ هذَِهِ الَْمَُّ

ِ وَهمُْ ظَاهِرُونَ "  مَنْ خَالفَهَمُْ حَتَّى یأَتْيَِ أمَْرُ اللهَّ

ثنَاَ  ، ابْنُ وَهْبٍ  ، قاَلَ : حَدَّثنَاَ سَعِیدُ بْنُ عُفیَْرٍ  حَدَّ

حُمَیْدُ بْنُ  ، قاَلَ : قاَلَ  ابْنِ شِهاَبٍ  ، عَنِ  یوُنسَُ  عَنْ 



 

 

حْمَنِ  خَطِیب ا، یقَوُلُ :  مُعَاوِیةََ  ، سَمِعْتُ  عَبْدِ الرَّ

 سَمِعْتُ النَّبيَِّ یقَوُلُ 

ینِ، وَإنَِّمَا أنَاَ قاَسِم   ا یفُقَ هْهُ فيِ الد  ُ بهِِ خَیْر  مَنْ یرُِدِ اللهَّ

ُ یعُْطِي، وَلنَْ تزََالَ هذَِهِ الَْمَُّ  ةُ قاَئمَِة  عَلىَ أمَْرِ وَاللهَّ

" ِ همُْ مَنْ خَالفَهَمُْ حَتَّى یَأْتِيَ أمَْرُ اللهَّ ِ لَا یضَُرُّ  اللهَّ

یک مومن با درک و بصیرت بهتر از عابد است که 

در عبادت مصروف باشد. مومن دارای فقه کسی 

است که حقیقت یا هدف علم را که حفظ نموده 

ا در حافظه است را می داند. کسی که تنها علم ر 

اش سپرده، فقیه گفته نمی شود. و این توانمندی 

وقتی کسب می گردد که برای آن تلاش صورت 

 گیرد. 

به همین دلیل صحابا بهترین امت شناخته شده 

 بودند. 

المحیط البرهاني في الفقه النعماني فقه الكتاب: 

 الْمام أبي حنیفة رضي الله عنه



 

 

محمود بن  أبو المعالي برهان الدین المؤلف:

أحمد بن عبد العزیز بن عمر بن مَازَةَ البخاري 

 هـ(595الحنفي )المتوفى: 

یه ، وقال عل« علماء أمتي كأنبیاء بني إسرائیل»

هم فقهاء كأنهم من العلم »السلام في صفة أمته: 

، وكان أصحاب رسول الله صلى الله علیه « أنبیاء

قه التعلم والتفورضي عنهم صابرین على  وسلمّ

 ، ولذلك صاروا مقتدى للعالمینفي الدین

ثنَاَ( إسناد حسن) ثنَاَ أبَيِ حَدَّ دُ  ، حَدَّ أبَوُ جَعْفرٍَ مُحَمَّ

ثنَاَ بْنُ إبِْرَاهِیمَ بْنِ الْحَكَمِ   یعَْقوُبُ بْنُ إبِْرَاهِیمَ  ، حَدَّ

وْرَقيُِّ  ثنَاَ الدَّ نِ زِیاَدِ بْ  ، عَنْ  شُجَاعُ بْنُ الْوَلیِدِ  ، حَدَّ

 عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ  ، عَنْ  أبَيِ إسِْحَاقَ  ، عَنْ  مَةَ خَیْثَ 

  ، قاَلَ : عَليٍِّ  ، عَنْ 

ألَا إنَِّ الْفقَیِهَ كُلَّ الْفقَیِهِ الَّذِي لا یقُنَ طُ النَّاسَ مِنْ 

صُ  ِ، وَلا یرَُخ  نهُمُْ مِنْ عَذَابِ اللهَّ ِ، وَلا یؤَُم  رَحْمَةِ اللهَّ

 ِ ، وَلا یَدَعُ الْقرُْآنَ رَغْبةَ  عَنْهُ لهَمُْ فيِ مَعَاصِي اللهَّ

إلِىَ غَیْرِهِ، لا خَیْرَ فيِ عِباَدَةٍ لا عِلْمَ فیِهاَ، وَلا خَیْرَ 

فيِ عِلْمٍ لا فهَْمَ فیِهِ، وَلا خَیْرَ فِي قرَِاءَةٍ لا تدََبُّرَ 

 فیِهَا

 

إسناد فیه متهم بالوضع وهو سعید بن هبیرة 

 الكعبي

 لغیرهالحكم على المتن: حسن 



 

 

ثنَاَ حْمَنِ بْنُ یحَْیىَ وَیحَْیىَ بْنُ عَبْدِ  حَدَّ عَبْدُ الرَّ

حْمَنِ  دُ بْنُ  ، ثنا أحَْمَدُ بْنُ سَعِیدٍ  ، قاَلا : نا الرَّ مُحَمَّ

 ، ابْنُ وَهْبٍ  ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِینٍ  ، ثنا زَبَّانَ 

 یْدٍ اقَ بْنِ أسَُ إسِْحَ  ، عَنْ  عُقْبةَُ بْنُ ناَفعٍِ  قاَلَ : أخَْبرََنيِ

رَضِيَ  عَليِ  بْنِ أبَيِ طَالبٍِ  ، عَنْ  عَنْ أبَيِ مَالكِ  ، 

ِ قاَلَ : " ُ عَنْهُ، أنَّ رَسُولَ اللهَّ هِ ألَا أنُبَ ئكُُمْ باِلْفقَیِ اللهَّ

كُل  الْفقَیِهِ؟ " قاَلوُا : بلَىَ، قاَلَ : " مَنْ لمَْ یقُنَ طِ 

 ِ ِ، النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللهَّ ، وَلمَْ یؤَُی سْهمُْ مِنْ رَوْحِ اللهَّ

ِ، وَلا یدََعُ الْقرُْآنَ رَغْبةَ   نْهمُْ مِنْ مَكْرِ اللهَّ وَلمَْ یؤَُم 

ألَا لا خَيْرَ فيِ عِباَدَة  ليَْسَ فيِهَا عَنْهُ إلِىَ مَا سِوَاهُ، 

یهَا وَلا قرَِاءَةٍ لیَْسَ فِ  وَلا عِلْمٍ لیَْسَ فیِهِ تفَهَُّم   تفَقَُّهٌ 

 تدََبُّر  

 أبَيِ ذَرٍّ  عَنْ 

الْحَارِثُ بْنُ  ، ثنا أحَْمَدُ بْنُ یوُسُفَ بْنِ خَلادٍ  وَثنَاَ

 ، سُلیَْمَانُ بْنُ الْمُغِیرَةِ  ، ثنا عَفَّانُ  ، ثنا أبَيِ أسَُامَةَ 

دُ بْنُ إبِْرَاهِیمَ  ، وَثنَاَ حُمَیْدُ بْنُ هِلالٍ  ثنا  ا، ثن مُحَمَّ

وخَ وَهدُْبةَُ  ، عن أحَْمَدُ بْنُ عَليِ   الا ، قَ  شَیْباَنَ بْنِ فرَُّ

 ، حُمَیْدِ بْنِ هِلالٍ  ، عَنْ  سُلیَْمَانُ بْنُ الْمُغِیرَةِ  : ثنا

امِتِ  عَنْ  ِ بْنِ الصَّ ، قاَلَ :  أبَيِ ذَرٍّ  عَنْ ،  عَبْدِ اللهَّ

ِ : " إنَِّ  ا  قاَلَ رَسُولُ اللهَّ تيِ أقَْوَام  بعَْدِي مِنْ أمَُّ

الْقرُْآنَ لا یجَُاوِزُ ترََاقیِهَمُْ، یخَْرُجُونَ مِنَ یقَْرَءُونَ 

مِیَّةِ، ثمَُّ لا یعَُودُونَ  هْمُ مِنَ الرَّ ینِ كَمَا یخَْرُجُ السَّ الد 

امِتِ :  فیِهِ، شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلیِقةَِ " ، قاَلَ ابْنُ الصَّ



 

 

ا أیَْض   فذََكَرْتُ ذَلكَِ لرَِافعٍِ أخَِي الْحَكَمِ، فقَاَلَ : أنَاَ

ِ لفَْظُ الْحَارِثِ، عَنْ أبَيِ  سَمِعْتهُُ مِنْ رَسُولِ اللهَّ

، عَنْ  النَّضْرِ، وَقاَلَ عَفَّانُ حَلاقیِمَهمُْ، رَوَاهُ مُسْلمِ 

 شَیْباَنَ، عَنْ سُلیَْمَانَ 

 عَليِ  بْنِ أبَيِ طَالبٍِ 

دُ بْنُ بشََّارٍ  أخَْبرََناَ حْمَ عَبْدُ  ، قاَلَ : حَدَّثنَاَ مُحَمَّ  نِ الرَّ

ثنَاَ  خَیْثمََةَ  ، عَنْ  الَعَْمَشِ  ، عَنِ  سُفْیاَنُ  ، قاَلَ : حَدَّ

، قاَلَ : سَمِعْتُ  عَليٍِّ  ، عَنْ  سُوَیْدِ بْنِ غَفلَةََ  ، عَنْ 

ِ یقَوُلُ : " مَانِ  رَسُولَ اللهَّ یخَْرُجُ قوَْم  فيِ آخِرِ الزَّ

ولوُنَ مِنْ خَیْرِ أحَْدَاثُ الَسَْناَنِ، سُفهَاَءُ الَحَْلامِ، یقَُ 

قوَْلِ الْبرَِیَّةِ، لا یجَُاوِزُ إیِمَانهُمُْ حَنَاجِرَهمُْ، یمَْرُقوُنَ 

مِیَّةِ، فإَذَِا  هْمُ مِنَ الرَّ ینِ كَمَا یمَْرُقُ السَّ مِنَ الد 

لقَیِتمُُوهمُْ فاَقْتلُوُهمُْ، فإَنَِّ قتَْلهَمُْ أجَْر  لمَِنْ قتَلَهَمُْ یوَْمَ 

 الْقیِاَمَة

 

 

 



 

 

 بصیرت و آگاهی سیاسی در مقابل اعمال دینی

داشتن بصیرت سیاسی در زمان فتنه یکی از 

بهترین اعمالِ بهترین اشخاص است. در واقع 

قوی ترین عروة است که علم، عمل و عبادت هر 

 سه را در خود جمع می کند.

"  : قاَلَ  أعلم، ورسوله اللهَّ :  قاَلوُا ،" أعلم؟ فأیهم

 النهاس اختَّلف إذَِا النهاس ربأم النهاس أبصر

 أبَْصَرَهُمْ ......."  ؟أعَْلمَُ  الْمُؤْمِنيِنَ  أيَُّ  تدَْرِي هلَْ 

 تقَْصِيرٌ  عِلْمِهِ  فيِ كَانَ  وَإنِْ  باِلْحَقِّ 

، إذَِا اخْتلَفََ النَّاسُ  إنَِّ أعَْلمََ النَّاسِ أبَْصَرُهمُْ باِلْحَق 

ا فيِ عَمَلهِِ  ر   وَإنِْ كَانَ مُقصَ 

تیَْنِ  لا  یلُْدَغُ )لسع( الْمُؤْمِنُ مِنَ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّ

الكتاب: نقد القومیة العربیة على ضوء الْسلام 

 والواقع

المؤلف: عبد العزیز بن عبد الله بن باز )المتوفى: 

 هـ(9402



 

 

ولا ریب أن من أهم الواجبات الْیمانیة: أخذ 

الحذر من عدونا، وأن نعد له ما نستطیع من 

وذلك من تمام الْیمان، ومن الَخذ  القوة،

بالَسباب التي یتعین الَخذ بها، ولا یجوز 

إهمالها، كما في قوله تعالى: }یاَ أیَُّهاَ الَّذِینَ آمَنوُا 

[ وقوله تعالى: 99خُذُوا حِذْرَكُمْ{ ]النساء: 

ةٍ{ ]الَنفال:  وا لهَمُْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ  [52}وَأعَِدُّ

ِ بْنِ مَسْعُود  عَبْدِ  عَنْ  .9  اللَّه

a.  ُْإنَِّ أعَْلمََ النَّاسِ أبَْصَرُهم

، إذَِا اخْتلَفََ النَّاسُ وَإنِْ  باِلْحَق 

ا فيِ عَمَلهِِ  ر   كَانَ مُقصَ 

b. اللهَّ :  قاَلوُا ،" أعلم؟ فأیهم 

 أبصر" :  قاَلَ  أعلم، ورسوله

 اختَّلف إذَِا النهاس بأمر النهاس

 النهاس

c.  َقبَْلكَُمْ عَلَى  وَاخْتلَفََ مَنْ كَان

اثْنتَیَْنِ وَسَبْعِینَ فرِْقةَ  نجََا مِنْهَا 

، وَهلَكََ سَائرُِهنَُّ   ثلَاث 

d.  ِفرِْقةَ  مِنْهمُْ قاَمَتْ فيِ الْمُلوُك

 وَالْجَباَبرَِةِ 

e.  ْثمَُّ قاَمَتْ طَائفِةَ  أخُْرَى لمَْ تكَُن

ة  باِلْقتِاَلِ،  فقَاَمَتْ فِي لهَاَ قوَُّ

، جَباَبرَِةِ باِلْقِسْطِ الْمُلوُكِ وَالْ 

  ِ  وَدَعَتْ إلِىَ دِینِ اللهَّ



 

 

f.  ْثمَُّ قاَمَتْ طَائفِةَ  أخُْرَى لمَْ تكَُن

ة  باِلْقتِاَلِ، وَلمَْ تطُِقِ  لهَاَ قوَُّ

الْقیِاَمَ باِلْقسِْطِ، فلَحَِقتَْ باِلْجِباَلِ 

 فتعَبَّدَتْ وَترَهَّبتَْ 

 سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ  عَنْ  .0

a.  ُؤْمِنَ لا یلُْدَغُ مِنْ جُحْرٍ إنَِّ الْم

تیَْنِ   مَرَّ

ِ بْنِ مَسْعُودٍ  عَنْ   عَبْدِ اللهَّ

ثنَاَ [003] -(502) ِ بْنُ أحَْمَدَ بْنِ خَلادٍ  حَدَّ عَبْدُ اللهَّ

ثنَاَ الْقطََّانُ الْبصَْرِيُّ  وخَ الَبُلُ يُّ  ، حَدَّ  شَیْباَنُ بْنُ فرَُّ

ثنَاَ عْقُ بْنُ حَزْنٍ  ، حَدَّ  ، عَقیِلٍ الْجَعْدِي   عَنْ ،  الصَّ

 ، سُوَیْدِ بْنِ غَفْلةََ  ، عَنْ  أبَيِ إسِْحَاقَ الْهمَْدَانيِ   عَنْ 

ِ بْنِ مَسْعُود   عَنْ  ُ عَنْهُ، قاَلَ :  عَبْدِ اللَّه رَضِيَ اللهَّ

ُ عَلیَْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ، فقَاَلَ  دَخَلْتُ عَلىَ النَّبيِ  صَلَّى اللهَّ

سْعُودٍ أيَُّ عُرَى الِْیمَانِ أوَْثقَُ؟، قلُْتُ : " یاَ ابْنَ مَ 

ُ وَرَسُولهُُ أعَْلمَُ، قاَلَ :  : اللهَّ

ِ، وَالْحُبُّ فيِ  عُرَى الِْسْلامِ  أوَْثقَُ   : الْوِلایةَُ فيِ اللهَّ

ِ، ثمَُّ قاَلَ : یاَ ابْنَ مَسْعُودٍ، قلُْتُ  ِ، وَالْبغُْضُ فيِ اللهَّ اللهَّ

ِ، قاَلَ : أتَدَْرِي أيَُّ النَّاسِ  : لبََّیْكَ یاَ رَسُولَ  اللهَّ

ُ وَرَسُولهُُ أعَْلمَُ، قاَلَ :  ضَلَ فإَنِه أفَْ أفَْضَلُ؟، قلُْتُ : اللهَّ

الَ ، ثمَُّ قَ النهاسِ أفَْضَلهُُمْ عَمَلا إذَِا فقَهُِوا فِي دِينهِِمْ 

ِ، قاَ  : لَ : یاَ ابْنَ مَسْعُودٍ، قلُْتُ : لبََّیْكَ یاَ رَسُولَ اللهَّ



 

 

ُ وَرَسُولهُُ أعَْلمَُ،  أتَدَْرِي أيَُّ النَّاسِ أعَْلمَُ؟، قلُْتُ : اللهَّ

، إذَِا اخْتَّلََفَ قاَلَ : إنَِّ  أعَْلمََ النهاسِ أبَْصَرُهُمْ باِلْحَقِّ

رًا فيِ عَمَلهِِ  ، وَإنِْ كَانَ النهاسُ وَإنِْ كَانَ مُقصَِّ

مَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ  یزَْحَفُ عَلىَ اسْتهِِ زَحْف ا، وَاخْتلَفََ 

، وَهلَكََ  عَلىَ اثْنتَیَْنِ وَسَبْعِینَ فرِْقةَ  نجََا مِنْهاَ ثلَاث 

 ،  سَائرُِهنَُّ

  ْفرِْقةَ  أزََتِ الْمُلوُكَ وَقاَتلَوُهمُْ عَلىَ دِینهِِم

وَدِینِ عِیسَى ابْنِ مَرْیمََ عَلیَْهِ السَّلامُ، 

  باِلْمَنَاشِیرِ، فأَخََذُوهمُْ فقَتَلَوُهمُْ وَنشََرُوهمُْ 

  ِوَفرِْقةَ  لمَْ تكَُنْ لهَمُْ طَاقةَ  بمُِوَازَةِ المُْلوُك

وَلا أنَْ یقُیِمُوا بیَْنَ ظهَْرَانیِهِمْ یَدْعُوهمُْ 

ِ وَدِینِ عِیسَى ابْنِ مَرْیمََ،  إلِىَ دِینِ اللهَّ

فسََاحُوا فيِ الْبلِادِ وَترََهَّبوُا وَهمُُ الَّذِینَ 

:ُ وَرَهْباَنیَِّة  ابْتدََعُوهاَ مَا  فقاَلَ اللهَّ

 كَتبَْناَهاَ عَلیَْهِمْ إلِا ابْتغَِاءَ رِضْوَانِ اللَّهِق

، 

ُ عَلیَْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ : فمََنْ آمَنَ   قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهَّ

قنَيِ فقَدَْ رَعَاهاَ حَقَّ رِعَایتَهِاَ،  بيِ وَاتَّبعََنيِ وَصَدَّ

وِهِ ، لمَْ یرَْ  بعِْنيِ فأَوُلئَكَِ همُُ الْهاَلكُِونَ "وَمَنْ لمَْ یتََّ 

عْقُ  دَ بهِِ الصَّ ، تفَرََّ  عَنْ أبَيِ إسِْحَاقَ، إلِا عَقیِل 



 

 

ِ  عَبْد ذكر  فيِ شاك وأنا الْحَافظِ، عَدِي بْن اللهَّ

ثنَاَ سماعه د حَدَّ  نبْ  ومحمد یوُسُف بْن بشر بْن مُحَمَّ

ثنَاَ:  قاَلا ، الْمَلكِ عَبْد بْن خریم  مارع بْن هِشَام حَدَّ

ثنَاَ ، ثنَاَ ، خراش بْن شهاب الصلت أبَوُ حَدَّ  كْربَ  حَدَّ

 ابْن عَنِ  جُرْجَان، قاَضِي ، عَنْ  ، عَنْ  ، خنیس بْن

  : قاَلَ  النَّبيِ أنَ ، مَسْعُود

 الصلاة،:  قاَلوُا ،" ؟أوثق الإيمان عرى أي" 

 الحج إنِ: "  قاَلَ  الحج، رمضان، صوم الزكاة،

 الحب: "  قاَلَ  أعلم، ورسوله اللهَّ :  قاَلوُا ،" لحسن

، فيِ  ،" الإيمان عرى أوثق اللَّه  فيِ والبغض اللَّه

 اللهَّ :  قاَلوُا ،" ؟أفضل الْمُؤْمِنينَِ  فأي: "  قاَلَ 

 المعرفة بعَْد عملا أحسنهم: "  قاَلَ  أعلم، ورسوله

 ورسوله اللهَّ :  قاَلوُا ،" أعلم؟ فأیهم: "  قاَلَ  ،"

 إذَِا النهاس بأمر النهاس أبصر" :  قاَلَ  أعلم،

 " النهاس اختَّلف

 سَعِیدِ بْنِ الْمُسَی بِ  عَنْ 

ِ الْحَافظُِ  وَأخَْبرََناَ ِ  ، أنبأ أبَوُ عَبْدِ اللهَّ  أبَوُ عَبْدِ اللهَّ

ِ الَصَْبهَاَنيُِّ  دُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ الْحَسَنُ بْنُ  ، ثنا مُحَمَّ

دُ بْنُ عُ  ، ثنا الْحُسَیْنُ بْنُ الْفرََجِ  ثنا ، الْجَهْمِ   مَرَ مُحَمَّ

ثنَيِ ِ  ، حَدَّ دُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ هْرِي   ، عَنِ  مُحَمَّ  عَنْ ،  الزُّ



 

 

ِ مِنَ  سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ  نَ رَسُولُ اللهَّ ، قاَلَ : " أمََّ

ِ بْنَ  يوَْمَ بدَْر  الَسَُارَى  ةَ عَبْدَ اللَّه عَمْرِو بْنِ أبَاَ عَزه

: یاَ  ،عَبْد  الْجُمَحِيه  ا، وَكَانَ قاَلَ للِنَّبيِ  وَكَانَ شَاعِر 

 ، دُ، إنَِّ ليِ خَمْسَ بنَاَتٍ لیَْسَ لهَنَُّ شَيْء  مُحَمَّ

ةَ :  ، ففَعََلَ، وَقاَلَ أبَوُ عَزَّ فتَصََدَّقْ بيِ عَلیَْهِنَّ

 ،رَ عَليَْكَ أبَدًَالا أقُاَتلِكََ، وَلا أكُْثِ أعُْطِیكَ مَوْثقِ ا أنَْ 

ا خَرَجَتْ قرَُیْش  إلِىَ أحُُدٍ  ِ فلَمََّ فأَرَْسَلهَُ رَسُولُ اللهَّ

جَاءَهُ صَفْوَانُ بْنُ أمَُیَّةَ، فقَاَلَ : اخْرُجْ مَعَناَ، فقَاَلَ : 

ا مَوْثقِ ا أنَْ لا أقُاَتلِهَُ، فضََمِنَ  د  إنِ ي قدَْ أعَْطیَْتُ مُحَمَّ

لَ بنَاَتهِِ مَعَ بنَاَتهِِ إنِْ قتُلَِ، وَإنِْ صَفْوَانُ أنَْ یجَْعَ 

ا، فلَمَْ یزََلْ بهِِ،  حَتَّه  خَرَجَ عَاشَ أعَْطَاهُ مَالا كَثیِر 

، فأَسُِرَ وَلمَْ یؤُْسَرْ غَیْرُهُ مِنْ مَعَ قرَُيْش  يوَْمَ أحُُد  

دُ، إنَِّمَا أخُْرِجْتُ كَرْه ا وَلِي  قرَُیْشٍ، فقَاَلَ : یاَ مُحَمَّ

ِ بنََ  ، فقَاَلَ رَسُولُ اللهَّ  ات  فاَمْننُْ عَليََّ

ِ لا  : أیَْنَ  مَا أعَْطیَْتنَيِ مِنَ الْعَهْدِ وَالْمِیثاَقِ؟ لا، وَاللهَّ

دٍ  ةَ، تقَوُلُ : سَخِرْتُ بمُِحَمَّ تمَْسَحُ عَارِضَیْكَ بمَِكَّ

 : تیَْنِ، قاَلَ سَعِیدُ بْنُ الْمُسَی بِ : فقَاَلَ النَّبيُِّ  نه إِ مَرَّ

تيَنِْ  یاَ عَاصِمُ بْنَ  الْمُؤْمِنَ لا يلُْدَغُ مِنْ جُحْر  مَره

مْهُ فاَضْرِبْ عُنقُهَُ "، فقَدََّمَهُ فضََرَبَ عُنقُهَُ    ثاَبتٍِ، قدَ 

ِ ثمَُامَةَ   ُ : ثمَُّ أسََرَ رَسُولُ اللهَّ یْخُ رَحِمَهُ اللهَّ قاَلَ الشَّ

 لیَْهِ، ثمَُّ عَادَ ثمَُامَةُ بْنُ بْنَ أثُاَلٍ الْحَنفَيَِّ بعَْدُ فمََنَّ عَ 

 أثُاَلٍ بعَْدُ، فأَسَْلمََ وَحَسُنَ إسِْلامُهُ 



 

 

 عین اشتباده نباید تکرار گردد

ما به حیث امت جنگجویان خوبِ هستیم و ما در 

میدان جنگ نمی بازیم، اما در میدان سیاست 

شکست می خوریم. داشتن بصیرت و آگاهی 

وعات است. سیاسی یکی از حیاتی ترین موض

 28الی  22تقریباً تمام حرکت های اسلامی در 

دهۀ اخیر در میدان سیاست شکست خورده اند 

اما در میدان نظامی نه. از یک سوراخ دوباره 

گزیده نشدن در اصل دارای سیاق سیاسی می 

باشد. بیش تر مسلمانان این حدیث را می دانند، 

 اما اکثریت آن ها سیاق آن را نمی دانند. 

 

الْمُؤْمِنُ مِنَ جُحْر  وَاحِد  )لسع( لا يلُْدَغُ  .1

تيَْنِ    مَره

a.  َعَنْ أبَيِ هُرَيْرَة 

b.  ْابْنِ عُمَرَ  عَن 

c.  ُِّبْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْف  الْمُزَني 

هِ  ، عَنْ  أبَيِهِ  ، عَنْ   جَدِّ

d.  ْأبَيِهِ  ، عَنْ  سَالمِ   عَن 



 

 

e.  ْعَن  ِ  جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

f.  ْأنَسَِ بْنِ مَالكِ   عَن 

 عَنْ أبَيِ هرَُیْرَةَ 

ثنَاَ ثنَاَ قتُیَْبةَُ  حَدَّ  ، عَنِ  عُقیَْلٍ  ، عَنْ  اللَّیْثُ  ، حَدَّ

هْرِي    أبَيِ هُرَيْرَةَ  عَنْ ،  ابْنِ الْمُسَیَّبِ  ، عَنِ  الزُّ

ُ عَنْهُ، عَنِ النَّبيِ  أنََّهُ قاَلَ :   رَضِيَ اللهَّ

تیَْنِ  " لَا یلُْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ   مَرَّ

 ابْنِ عُمَرَ  عَنْ 

ثنَاَ ثنَاَ عُثْمَانُ بْنُ أبَيِ شَیْبةََ  حَدَّ أحَْمَدَ  أبَوُ ، قاَلَ : حَدَّ

بیَْرِيُّ  ثنَاَ الزُّ  ، عَنْ  زَمْعَةُ بْنُ صَالحٍِ  قاَلَ : حَدَّ

هْرِي   ، قاَلَ : قاَل  ابْنِ عُمَرَ  عَنْ ،  سَالمٍِ  ، عَنْ  الزُّ

 ِ  رَسُولُ اللهَّ

تیَْنِ "" لَا  :   یلُْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّ



 

 

هِ  ، عَنْ  أبَیِهِ  ، عَنْ  بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنيُِّ   جَد 

ثنَاَ ِ الْجُمَحِيُّ  حَدَّ دِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ أحَْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

یصِيُّ   إسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِیمَ الْحُنیَْنِيُّ  ، قاَلَ : نا الْمِص 

ِ  ، قاَلَ : نا بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْف  كَثیِرُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ

هِ  ، عَنْ  أبَيِهِ  ، عَنْ  الْمُزَنيُِّ  ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ  جَدِّ

:ِ  اللهَّ

تیَْنِ "  .لمَْ یرَْوِهِ  " لا یلُْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّ

 عَنْ كَثیِرٍ، إلِا الْحُنیَْنِيُّ 

ثنََ  [  ثنا ، أبَوُ نعَُیْمٍ  ، ثنا عَليُِّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ  احَدَّ

هْرِي   ، عَنِ  زَمْعَةُ بْنُ صَالحٍِ   ، عَنْ  سَالمِ   عَنْ ،  الزُّ

ِ: أبَيِهِ   " ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

تیَْنِ    لا یلُْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّ

ثنَيِ ثنَاَ ، قاَلَ  أحَْمَدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّ یحَْیىَ بْنُ  : حَدَّ

ثنَاَ أبَيِ عُمَرَ  ، قاَلَ :  یوُسُفُ بْنُ خَالدٍِ  ، قاَلَ : حَدَّ

ثنَاَ  ، عَنِ  إسِْمَاعِیلُ بْنُ إبِْرَاهِیمَ الْحِمْصِيُّ  حَدَّ



 

 

هْرِي   ِ  عَنْ ،  الزُّ ، أنَّ النَّبيَِّ عَلیَْهِ  جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

 السَّلامُ، قاَلَ : 

تیَْنِ "لا یُ  "  لْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّ

، وَسَعِیدُ   .قاَلَ : وَهذََا الْحَدِیثُ رَوَاهُ یوُنسُُ، وَعُقیَْل 

، وَأسَُامَةُ بْنُ  هْرِي  بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ، وَابْنُ أخَِي الزُّ

، عَنْ  هْرِي  زَیْدٍ، وَیزَِیدُ بْنُ أبَيِ حَبیِبٍ، عَنِ الزُّ

الْمُسَی بِ، عَنْ أبَيِ هرَُیْرَةَ، وَرَوَاهُ زَمْعَةُ  سَعِیدِ بْنِ 

 ، هْرِي  بْنُ صَالحٍِ، وَرَوَاهُ زَمْعَةُ بْنُ صَالحٍِ، عَنِ الزُّ

عَنْ سَالمِِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَرَوَاهُ مُعَاوِیةَُ بْنُ یحَْیَى 

، عَنْ أبَيِ سَلمََةَ، عَنْ أبَيِ  هْرِي  ، عَنِ الزُّ دَفيُِّ الصَّ

دُ بْنُ یحَْیىَ أنََّ الْمُوَقَّرِيَّ حَدَّثَ هُ  رَیْرَةَ، وَذَكَرَ مُحَمَّ

، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائشَِةَ غَیْرَ  هْرِي  بهِِ، عَنِ الزُّ

ثنَيِ عَمْرُو بْنُ أحَْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ  مَرْفوُعٍ، وَقدَْ حَدَّ

دٍ، عَنِ الْمُوَقَّ  رْحِ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّ ، عَنِ السَّ رِي 

، عَنْ سَعِیدٍ، عَنْ أبَيِ هرَُیْرَةَ، عَنِ النَّبيِ   هْرِي  الزُّ

بهِذََا.قاَلَ : فاَلْمَحْفوُظُ رِوَایتَهُمُْ عَنْ سَعِیدٍ، وَسَائِرُ 

هْرِي   ذَلكَِ خَطَأ ، وَقدَْ حَدَّثَ إسِْمَاعِیلُ هذََا، عَنِ الزُّ

 وَعَطَاءٍ بمَِنَاكِیرَ 

ثنَاَ بوُ أحَْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ أَ  أخَْبرََناَ [ دِ  ، حَدَّ عَليُِّ بْنُ مُحَمَّ

، بجُِرْجَانَ  بْنِ یحَْیَى أبَوُ الْحَسَنِ الْخَالدِِيُّ الْمَرْوَزِيُّ 

ثنَاَ مَدِ بْنُ الْفضَْلِ الْمُقْرِيُّ  حَدَّ ثنََا عَبْدُ الصَّ عَليُِّ  ، حَدَّ

 ، عَنِ  لحٍِ رَبیِعَةَ یعَْنيِ ابْنَ صَا ، عَنْ  بْنُ قاَدمٍ 

هْرِي     ، عَنِ النَّبيِ  قاَلَ : أنَسَِ بْنِ مَالكِ   عَنْ ،  الزُّ



 

 

تیَْنِ "  " لا یلُْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنَ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّ

ثنَاَ ارُ  حَدَّ ثنَاَ سَعْدَانُ بْنُ یزَِیدَ الْبزََّ مٍ أبَوُ نعَُیْ  ، حَدَّ

ثنَاَ الْفضَْلُ بْنُ دُكَیْنٍ   ، عَنِ  ةُ بْنُ صَالحٍِ زَمْعَ  ، حَدَّ

هْرِي   ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ  أبَیِهِ  ، عَنْ  سَالمٍِ  ، عَنْ  الزُّ

:ِ  اللهَّ

تیَْنِ    " لا یلُْسَعُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّ

 سَعِیدِ بْنِ الْمُسَی بِ  عَنْ 

ِ الْحَافظُِ  وَأخَْبرََناَ ِ  ، أنبأ أبَوُ عَبْدِ اللهَّ  أبَوُ عَبْدِ اللهَّ

ِ الَصَْبهَاَنيُِّ  دُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ الْحَسَنُ بْنُ  ، ثنا مُحَمَّ

دُ بْنُ عُ  ، ثنا الْحُسَیْنُ بْنُ الْفرََجِ  ، ثنا الْجَهْمِ   مَرَ مُحَمَّ

ثنَيِ ِ  ، حَدَّ دُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ هْرِي   ، عَنِ  مُحَمَّ  عَنْ ،  الزُّ

ِ مِنَ ، قاَلَ : " أَ  سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ  نَ رَسُولُ اللهَّ مَّ

ِ بْنَ عَمْرِو بْنِ  يوَْمَ بدَْر  الَسَُارَى  ةَ عَبْدَ اللَّه أبَاَ عَزه

: یاَ  ،عَبْد  الْجُمَحِيه  ا، وَكَانَ قاَلَ للِنَّبيِ  وَكَانَ شَاعِر 

 ، دُ، إنَِّ ليِ خَمْسَ بنَاَتٍ لیَْسَ لهَنَُّ شَيْء  مُحَمَّ

، ةَ :  فتَصََدَّقْ بيِ عَلیَْهِنَّ ففَعََلَ، وَقاَلَ أبَوُ عَزَّ



 

 

 ،لا أقُاَتلِكََ، وَلا أكُْثرَِ عَليَْكَ أبَدًَاأعُْطِیكَ مَوْثقِ ا أنَْ 

ا خَرَجَتْ قرَُیْش  إلِىَ أحُُدٍ  ِ فلَمََّ فأَرَْسَلهَُ رَسُولُ اللهَّ

جَاءَهُ صَفْوَانُ بْنُ أمَُیَّةَ، فقَاَلَ : اخْرُجْ مَعَناَ، فقَاَلَ : 

ا مَوْثقِ ا أنَْ لا أقُاَتلِهَُ، فضََمِنَ إنِ ي قَ  د  دْ أعَْطیَْتُ مُحَمَّ

صَفْوَانُ أنَْ یجَْعَلَ بنَاَتهِِ مَعَ بنَاَتهِِ إنِْ قتُلَِ، وَإنِْ 

ا، فلَمَْ یزََلْ بهِِ،  حَتَّه  خَرَجَ عَاشَ أعَْطَاهُ مَالا كَثیِر 

یْرُهُ مِنْ ، فأَسُِرَ وَلمَْ یؤُْسَرْ غَ مَعَ قرَُيْش  يوَْمَ أحُُد  

دُ، إنَِّمَا أخُْرِجْتُ كَرْه ا وَلِي  قرَُیْشٍ، فقَاَلَ : یاَ مُحَمَّ

 ِ ، فقَاَلَ رَسُولُ اللهَّ  بنَاَت  فاَمْننُْ عَليََّ

ِ لا  : أیَْنَ  مَا أعَْطیَْتنَيِ مِنَ الْعَهْدِ وَالْمِیثاَقِ؟ لا، وَاللهَّ

ةَ، تقَوُلُ : سَخِرْ  دٍ تمَْسَحُ عَارِضَیْكَ بمَِكَّ تُ بمُِحَمَّ

 : تیَْنِ، قاَلَ سَعِیدُ بْنُ الْمُسَی بِ : فقَاَلَ النَّبيُِّ نه إِ مَرَّ

تيَْنِ  ، یاَ عَاصِمُ بْنَ الْمُؤْمِنَ لا يلُْدَغُ مِنْ جُحْر  مَره

مْهُ فاَضْرِبْ عُنقُهَُ "، فقَدََّمَهُ فضََرَبَ عُنقُهَُ    ثاَبتٍِ، قدَ 

  ُ یْخُ رَحِمَهُ اللهَّ ِ ثمَُامَةَ قاَلَ الشَّ  : ثمَُّ أسََرَ رَسُولُ اللهَّ

بْنَ أثُاَلٍ الْحَنفَيَِّ بعَْدُ فمََنَّ عَلیَْهِ، ثمَُّ عَادَ ثمَُامَةُ بْنُ 

 أثُاَلٍ بعَْدُ، فأَسَْلمََ وَحَسُنَ إسِْلامُهُ 

 



 

 

 قوی ترین عروۀ اسلام و ایمان

اسلام دارای حلقه های است که توسط آن استوار 

ترین آن صلاة، زکات و یا صیام می باشد و قوی 

نیست که توسط اکثریت عام مردم انجام می 

شوند. قوی ترین و مستحکم ترین این حلقه ولایة 

فی الله یعنی الولی والبرا همراه با اخلاص می 

باشد که می تواند امت را زنده نگه می دارد. 

ولایت مهم ترین و قوی ترین حلقه ها ست که 

مخصوصاً در زمان فتنه چنگ  مسلمانان باید به آن

زنند. این موضوع صرف تأویلات بعضی ها نیست 

 بلکه با در نظر داشت مطالعه متون چندین

با رعایت روش  احادیث به طور کلی نه جداگانه،

می توان به این  ها، اندازه و الفاظ مختلف آن

 رتسی از کامل فهم باید چنان هم نتیجه رسید. و

 زمان در علاوه؛ بر. اشدب داشته عمومی تاریخ و

 ینراشد خلفای و سلم و علیه الله صلی پیامبر

  . باشد کرده گی زنده عملاً



 

 

 أبَيِ أمَُامَةَ الْباَهِليِِّ  عَنْ  .9

a.   لتَنُْقضََنَّ عُرَى الِْسْلامِ عُرْوَة

لهُُنه نقَْضًا  عُرْوَة ..... فأَوَه

لاةُ الْحُكْمُ   ، وَآخِرُهنَُّ الصَّ

 عَازِب   نِ بْ  الْبرََاءِ  عَنِ  .0

a.  َُالْحَبُّ  الِإيمَانِ، عُرَى أوَْثق 

ِ، فيِ ِ  فيِ وَالْبغُْضُ  اللَّه  " اللَّه

ِ  فيِ الْوَلايةَُ )  (اللَّه

ِ  عَبْدِ  .3  مَسْعُود   بْنِ  اللَّه

a.  َْعُرَى أوَْثقَُ  مَا تدَْرِي هل 

 فِي الْوَلايةَُ :  قاَلَ  ؟، الِْیمَانِ 

 ِ ِ، فيِ وَالْحُبُّ  ،اللَّه  وَالْبغُْضُ  اللهَّ

ِ  فيِ  اللهَّ

b.  َْالْمُؤْمِنيِنَ  أيَُّ  تدَْرِي هل 

 أبَْصَرَهُمْ ......."  ؟أعَْلمَُ 

 عِلْمِهِ  فيِ كَانَ  وَإنِْ  باِلْحَقِّ 

 النهاس أبصر" ، )تقَْصِيرٌ 

 اختَّلف إذَِا النهاس بأمر

 (النهاس

c.  َْفرَِقٍ  ثلَاثُ  إلِا مِنْهمُْ  ینَْجُ  لم 

i.   َقاَمَتْ  مِنْهمُْ  فرِْقة 

 الْمُلوُكِ  فيِ

 وَالْجَباَبرَِةِ 



 

 

ii.  َُّطَائفَِة   قاَمَتْ  ثم 

 لهَاَ تكَُنْ  لمَْ  أخُْرَى

ة    فقَاَمَتْ  باِلْقتِاَلِ، قوَُّ

 الْمُلوُكِ  فيِ

 باِلْقسِْطِ، وَالْجَباَبرَِةِ 

ِ  دِینِ  إلِىَ وَدَعَتْ     اللهَّ

iii.  َُّطَائفَِة   قاَمَتْ  ثم 

 لهَاَ تكَُنْ  لمَْ  أخُْرَى

ة    وَلَمْ  باِلْقتِاَلِ، قوَُّ

 الْقیِاَمَ  تطُِقِ 

 فلَحَِقتَْ  باِلْقسِْطِ،

 فتعَبَّدَتْ  باِلْجِباَلِ 

 Meaning) وَترَهَّبتَْ 

Ruhbaniya of)  

 

الكتَّاب: كتَّاب أصول الإيمان في ضوء الكتَّاب 

 والسنة

الطبعة: الَول ، | المؤلف: نخبة من العلماء 

 هـ1421
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في الدین: إن للولاء والبراء  الولاء والبراءمكانة 

في الْسلام مكانة عظیمة، فهو أوثق عرى 

 الْیمان

 أبَيِ أمَُامَةَ الْباَهِليِ   عَنْ 

ثنَاَ لَ ، قاَ أبَوُ الْحُسَیْنِ إسِْحَاقُ بْنُ أحَْمَدَ الْكَاذِيُّ  حَدَّ

ِ بْنُ  : ثنا دِ بْنِ حَنْبلٍَ  عَبْدُ اللهَّ الَ : ، قَ  أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

ثنَيِ ُ، قاَلَ : ثنا أبَيِ حَدَّ ،  الْوَلیِدُ بْنُ مُسْلمٍِ  رَحِمَهُ اللهَّ

ثنَيِ  عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ إسِْمَاعِیلَ بْنِ  04:  9قاَلَ : حَدَّ

 ِ ثهَمُْ،  سُلیَْمَانَ بْنِ حَبیِبٍ  ، أنََّ  عَبْدِ اللهَّ بِي أَ  عَنْ ، حَدَّ

ِ قاَلَ : أمَُامَةَ الْباَهِليِِّ    ، عَنْ رَسُولِ اللهَّ

" لتَنُْقضََنَّ عُرَى الِْسْلامِ عُرْوَة  عُرْوَة ، فكَُلَّمَا 

لهُُنه فَ انْتقُضَِتْ عُرْوَة  تشََبَّثَ النَّاسُ باِلَّتِي تلَیِهاَ،  أوَه

لاةُ نقَْضًا الْحُكْمُ   ، وَآخِرُهنَُّ الصَّ

 عَازِبٍ  بْنِ  اءِ الْبرََ  عَنِ 

ثنَاَ ةَ  بْنِ  عَمْرِو عَنْ  ، لیَْثٍ  عَنْ  ، جَرِیر   حَدَّ  ، مُرَّ

نٍ  بْنِ  سُوَیْدِ  بْنِ  مُعَاوِیةََ  عَنْ   بْنِ  الْبرََاءِ  عَنِ  ، مُقرَ 

 :  فقَاَلَ  النَّبيِ   عِنْدَ  كُنَّا:  قاَلَ  ، عَازِب  



 

 

لاةُ،:  اقلُْنَ  أوَْثقَُ؟ الِْیمَانِ  عُرَى أيَُّ  أتَدَْرُونَ "   الصَّ

لاةُ :  قاَلَ  یَ :  قلُْناَ بذَِاكَ، وَلیَْسَ  حَسَنةَ ، الصَّ  امُ،الص 

 لكَِ،ذَ  مِثْلَ  فقَاَلَ  الْجِهاَدَ، ذَكَرْناَ حَتَّى ذَلكَِ، مِثْلَ  فقَاَلَ 

ِ  رَسُولُ  قاَلَ  ثمَُّ   يفِ  الْحَبُّ  الِإيمَانِ، عُرَى أوَْثقَُ :  اللهَّ

،ِ ِ  فيِ وَالْبغُْضُ  اللَّه ِ  فِي الْوَلايةَُ ) " اللَّه  (اللَّه

ِ  عَبْدِ   مَسْعُودٍ  بْنِ  اللهَّ

 بْنِ  الْقاَسِمِ  عَنِ  ، حَیَّانَ  بْنِ  مُقَاتلِِ  عَنْ  ، مَعْرُوفٍ 

حْمَنِ  عَبْدِ  ِ  عَبْدِ  بْنِ  الرَّ  ، أبَیِهِ  عَنْ  ، مَسْعُودٍ  بْنِ  اللهَّ

هِ  عَنْ  ِ  عَبْدِ  جَد   لُ رَسُو ليِ قاَلَ :  قاَلَ  ، مَسْعُود   بْنِ  اللَّه

 ِ  یَا لبََّیْكَ :  قلُْتُ ! "  مَسْعُودٍ  ابْنَ  یاَ: "  یوَْمٍ  ذَاتَ   اللهَّ

ِ، رَسُولَ    : قاَلَ  اللهَّ

:  قاَلَ  ؟، الِْیمَانِ  عُرَى أوَْثقَُ  مَا تدَْرِي هلَْ " 

ِ  فيِ الْوَلايةَُ  ِ، فيِ وَالْحُبُّ  ،اللَّه ِ  يفِ  وَالْبغُْضُ  اللهَّ  اللهَّ

"، ، اتٍ، ثلَاثَ "  مَسْعُودٍ  ابْنَ  یاَ: "  قاَلَ  ثمَُّ  كُلُّ  مَرَّ

ِ، رَسُولَ  یاَ لبََّیْكَ :  أقَوُلُ  ذَلكَِ   يتدَْرِ  هلَْ : "  قاَلَ  اللهَّ

ُ :  قلُْتُ "  ؟أفَْضَلُ  الْمُؤْمِنيِنَ  أيَُّ   ،أعَْلمَُ  وَرَسُولهُُ  اللهَّ

 ،" عَمَلا أحَْسَنهُُمْ  الهدينَ  عَرَفوُا هُمْ  مَا إذَِا: "  قاَلَ 

، اتٍ، ثلَاثَ "  مَسْعُودٍ  ابْنَ  یَا: "  قاَلَ  ثمَُّ  ذَلكَِ  كُلُّ  مَرَّ

ِ، رَسُولَ  یاَ لبََّیْكَ :  أقَوُلُ   يُّ أَ  تدَْرِي هلَْ : "  قاَلَ  اللهَّ

ُ :  قلُْتُ "  ؟أعَْلمَُ  الْمُؤْمِنيِنَ  :  قاَلَ  أعَْلمَُ، وَرَسُولهُُ  اللهَّ



 

 

ِ  رَسُولُ  وَشَبَّكَ  اخْتلَفَوُا، إذَِا"   أصََابعَِهُ،  اللهَّ

 "، )تقَْصِيرٌ  عِلْمِهِ  فيِ كَانَ  وَإنِْ  باِلْحَقِّ  أبَْصَرَهُمْ 

 وَإنِْ  (النهاس اختَّلف إذَِا النهاس بأمر النهاس أبصر

، ،" زَحْف ا اسْتهِِ  عَلىَ یزَْحَفُ  كَانَ   بْنَ ا یاَ: "  قاَلَ  ثمَُّ

اتٍ، ثلَاثَ "  مَسْعُودٍ   لبََّیْكَ :  أقَوُلُ  ذَلكَِ  كُلُّ  مَرَّ

ِ، رَسُولَ   إسِْرَائیِلَ  بنَيِ أَنَّ  سَمِعْتَ  هلَْ : "  قاَلَ  اللهَّ

 إلِا مِنْهمُْ  ینَْجُ  لمَْ  فرِْقةَ ، وَسَبْعِینَ  اثْنیَْنِ  عَلىَ افْترََقتَْ 

  فرَِقٍ، ثلَاثُ 

 یسَىعِ  بعَْدَ  وَالْجَباَبرَِةِ  الْمُلوُكِ  فيِ قاَمَتْ  مِنْهمُْ  فرِْقةَ  

ِ  دِینِ  إلِىَ فدََعَتْ  مَرْیمََ، بْنِ   بْنِ  عِیسَى وَدِینِ  اللهَّ

ِ  لحَِقتَْ  حَتَّى فصََبرََتْ  السَّلامُ، عَلیَْهِ  مَرْیمََ   باِللََّّ

 .فنَجََتْ 

ة   لهَاَ تكَُنْ  لمَْ  أخُْرَى طَائفِةَ   قاَمَتْ  ثمَُّ   باِلْقتِاَلِ، قوَُّ

 إلِىَ عَتْ وَدَ  باِلْقسِْطِ، وَالْجَباَبرَِةِ  الْمُلوُكِ  فيِ فقَاَمَتْ 

ِ  دِینِ   السَّلامُ، عَلیَْهِ  مَرْیمََ  بْنِ  عِیسَى وَدِینِ   اللهَّ

قتَْ  باِلْمَناَشِیرِ، فقَطُِعَتْ  فأَخُِذَتْ   ،باِلن یرَانِ  وَحُر 

ِ  لحَِقتَْ  حَتَّى فصََبرََتْ   .فنَجََتْ  باِللََّّ



 

 

ة   لهَاَ تكَُنْ  لمَْ  أخُْرَى طَائفِةَ   قاَمَتْ  ثمَُّ   وَلمَْ  ،الِ باِلْقتَِ  قوَُّ

 بَّدَتْ فتعَ  باِلْجِباَلِ  فلَحَِقتَْ  باِلْقسِْطِ، الْقیِاَمَ  تطُِقِ 

ُ  ذَكَرَ  الَّذِینَ  فهَمُُ  وَترَهَّبتَْ،  وَرَهْباَنیَِّة  :  فقََالَ  اللهَّ

 هُمْ مِنْ  آمَنوُا الَّذِینَ  إلِىَ عَلیَْهِمْ  كَتبَْناَهاَ مَا ابْتدََعُوهاَ،

قوُنيِ، بيِ آمَنوُا الَّذِینَ  فهَمُُ  أجَْرَهمُْ   وَكَثیِر   وَصَدَّ

قوُنِ  وَلمَْ  بيِ یؤُْمِنوُا لمَْ  الَّذِینَ  فاَسِقوُنَ  مِنْهمُْ   ي،یصَُد 

 الَّذِینَ  وَهمُُ  رِعَایتَهِاَ، حَقَّ  یرَْعَوْهاَ لمَْ  الَّذِینَ  وَهمُُ 

قهَمُُ  ُ  فسََّ  " اللهَّ

ثنَيِ زُهَ  ثنَاَ إبِْرَاهِیمُ، عَنْ مُسْلمٍِ، حَدَّ یْرُ بْنُ حَدَّ

ثنَيِ وَرْقاَءُ، عَنْ أبَيِ  ثنَاَ شَباَبةَُ، حَدَّ حَرْبٍ، حَدَّ

ناَدِ، عَنِ الَعَْرَجِ، عَنْ أبَيِ هرَُیْرَةَ، عَنِ النَّبِي   الز 

إنَِّمَا الِْمَامُ جُنَّة  یقُاَتَلُ  صلى الله علیه وسلم قاَلَ 

ِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ وَرَائهِِ وَیتَُّقىَ بهِِ فإَنِْ أمََرَ بتَِ   قْوَى اللهَّ

وَعَدَلَ كَانَ لهَُ بذَِلكَِ أجَْر  وَإنِْ یأَمُْرْ بغَِیْرِهِ كَانَ عَلیَْهِ 

 "مِنْهُ 

در مسند ابوهریره روایت شده که پیامبر ترجمه: 

صلی الله علیه و سلم گفت: امام سپر است برای 

مسلمانان. آن ها در عقب امام می جنگند و 

ئنان و ظالمان( محافظت می توسط وی )از خا



 

 

شوند. اگر امام به ترس الله سبحانه و تعالی امر 

ش اجر می کند و عدالت را اجرا می نماید، برای

آن امر نماید، پس  عظیم خواهد بود اگر برخلاف

 بار خود را سنگین کرده است. 

 الولی والبراء، الولایه فی الله سبحانه و تعالی 

اب تعالی یعنی انتخ وکیل گرفتن الله سبحانه و

وی به حیث تنظیم کننده امور خود می باشد. به 

این معنی که بالای حکم یا قضاوت وی سبحانه و 

تعالی در اداره امور به شکل اعتماد گردد که 

عاقبت یا نتیجه نهایی منجر به خیر گردد. ولی 

گرفتن الله سبحانه و تعالی یعنی انتخاب نمودن 

یث هدایت گر و کسی که او سبحانه و تعالی به ح

راه رشد را برایت نشان دهد و تنها در صورت 

ممکن است که باید به طور کامل به او سبحانه و 

تعالی اعتماد کرده و او را دوست داشته باشی و 

اجازه ندهی که میان شما کسی دیگر قرار گیرد. 

ولی گرفتن الله سبحانه و تعالی بدین معنی که 



 

 

ن او سبحانه و تعالی را هدایت، احکام و قوانی

معیار زنده گی قرار دهی و هم چنان او سبحانه و 

تعالی را به حیث کمک کننده )کسی که به سوی 

رشد و نصرت هدایت و رهنمایی می کند( قبول 

نمائئ. در مورد این که چی کسی را باید ولی و 

اولیا گرفت، آیات زیاد ونازل شده است و این 

عی می باشد یعنی موضوع از جملۀ مسایل قط

یکی از مسایل کاملاً واضح در قرآن و سنت می 

 باشد. 

در باره الولایة فی الله باید گفت که به الولی والبرا 

ارتباط می گیرد یعنی این که کی باید به حیث 

دوست گرفته شود و کی به حیث دشمن، از کی 

باید کمک خواسته شود و از کی طلب مشوره 

از مسایل که مخصوصاً  گردد و کدام اشخاص را

مربوط تمام امت و امور آن ها می گردد، دور 

نگهداشت. با کدام اشخاص و در میان کدام 

اشخاص باید زنده گی کرد و از نزد کدام اشخاص 



 

 

باید مهاجرت یا دوری نمود. تمام این موارد به 

 ولایة فی الله ارتباط می گیرد. 

خِذُوا الْكَافِرِینَ أوَْلیِاَءَ مِنْ یاَ أیَُّهاَ الَّذِینَ آمَنوُا لَا تتََّ 

ِ عَلیَْكُمْ  دُونِ الْمُؤْمِنیِنَ أتَرُِیدُونَ أنَْ تَجْعَلوُا لِلََّّ

 [944سُلْطَان ا مُبیِن ا{ ]النساء:

ُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِینَ آمَنوُا الَّذِینَ  }إنَِّمَا وَلیُِّكُمُ اللهَّ

كَ  لَاةَ وَیؤُْتوُنَ الزَّ اةَ وَهمُْ رَاكِعُونَ یقُیِمُونَ الصَّ

َ وَرَسُولهَُ وَالَّذِینَ آمَنوُا فإَنَِّ 22) ( وَمَنْ یتَوََلَّ اللهَّ

ِ همُُ الْغَالبِوُنَ )  [25، 22({ ]المائدة: 25حِزْبَ اللهَّ

}یاَ أیَُّهاَ الَّذِینَ آمَنوُا لا تتََّخِذُوا بطَِانةَ  مِنْ دُونكُِمْ لا 

 [ 994ل عمران، الآیة: یأَلْوُنكَُمْ خَبَالا { ]سورة آ

. وقال تعالى: }یاَ أیَُّهاَ الَّذِینَ آمَنوُا لا تتََّخِذُوا 

الْیهَوُدَ وَالنَّصَارَى أوَْلیِاَءَ بعَْضُهمُْ أوَْلیِاَءُ بعَْضٍ 

َ لا یهَْدِي الْقوَْمَ  وَمَنْ یتَوََلَّهمُْ مِنْكُمْ فإَنَِّهُ مِنْهمُْ إنَِّ اللهَّ

 [29لمائدة، الآیة: الظَّالمِِینَ{ ]سورة ا

وقال سبحانه وتعالى: }یاَ أیَُّهاَ الَّذِینَ آمَنوُا لا  

تتََّخِذُوا الَّذِینَ اتَّخَذُوا دِینكَُمْ هزُُوا  وَلعَِبا  مِنَ الَّذِینَ 

 َ أوُتوُا الْكِتاَبَ مِنْ قبَْلكُِمْ وَالْكُفَّارَ أوَْلیِاَءَ وَاتَّقوُا اللهَّ

 [ 29{ ]سورة المائدة، الآیة: إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ 



 

 

وقال تعالى: }یاَ أیَُّهاَ الَّذِینَ آمَنوُا لا تتََّخِذُوا آباَءَكُمْ 

یمَانِ  وَإخِْوَانكَُمْ أوَْلیِاَءَ إنِِ اسْتحََبُّوا الْكُفْرَ عَلىَ الَِْ

وَمَنْ یتَوََلَّهمُْ مِنْكُمْ فأَوُلئَكَِ همُُ الظَّالمُِونَ قلُْ إنِْ كَانَ 

كُمْ وَأبَْنَاؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتكُُمْ آباَؤُ 

وَأمَْوَال  اقْترََفْتمُُوهاَ وَتجَِارَة  تخَْشَوْنَ كَسَادَهاَ 

ِ وَرَسُولهِِ  وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنهَاَ أحََبَّ إلِیَْكُمْ مِنَ اللهَّ

ُ  وَجِهاَدٍ فيِ سَبیِلهِِ فتَرََبَّصُوا حَتَّى یأَتْيَِ   بأِمَْرِهِ اللهَّ

ُ لا یهَْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقیِنَ{ ]سورة التوبة،  وَاللهَّ

 [ 04-03الآیتین: 

وقال عز وجل: }قدَْ كَانتَْ لكَُمْ أسُْوَة  حَسَنةَ  فِي 

إبِْرَاهِیمَ وَالَّذِینَ مَعَهُ إذِْ قاَلوُا لقِوَْمِهِمْ إنَِّا برَُآءُ مِنْكُمْ 

ا تعَْبدُُونَ  ِ وَمِمَّ كَفرَْنَا بكُِمْ وَبدََا بیَْننََا  مِنْ دُونِ اللهَّ

 ِ وَبیَْنكَُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبغَْضَاءُ أبَدَا  حَتَّى تؤُْمِنوُا باِللََّّ

 [4وَحْدَهُ{ ]سورة الممتحنة، الآیة: 

 الدلائل في حكم موالاة أهل الْشراكالكتاب: 

سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد  المؤلف:

 هـ(9033ب )المتوفى: الوها

الولاء والبراء أصلان عظیمان من أصول 

 الْسلام

 الكتاب: الموالاة والمعاداة في الشریعة الْسلامیة

المؤلف: محماس بن عبد الله بن محمد الجلعود 

 هـ(9404)المتوفى: 



 

 

فإن قضیة الموالاة والمعاداة في الشریعة 

من القضایا المهملة في  الْسلامیة قد أصبحت

كثیر ممن ینتمون إلى الْسلام في العصر  حساب

لحاضر، ظنا منهم أن تلك القضیة لیست من 

 قضایا العقیدة والعبادة

فما الولاء والبراء، إلا الحب والبغض في الله، 

وهما أصل الْیمان، فأصل الْیمان، أن تحب في 

الله أنبیاءه، ورسله وأتباع رسله، وتبغض في الله، 

أعداء المؤمنین في كل أعداءه، وأعداء رسله، و

زمان ومكان، وكل من حكم الشرع بتكفیره فإنه 

یجب تكفیره ومن لم یكفر من كفره الله ورسوله، 

فهو كافر مكذب للَّ ورسوله، وذلك إذا ثبت عنده 

 كفره بدلیل شرعي

الكتاب: كتاب أصول الْیمان في ضوء الكتاب 

 والسنة

الطبعة: الَولى، |  المؤلف: نخبة من العلماء

 هـ9409

الناشر: وزارة الشؤون الْسلامیة والَوقاف 

 المملكة العربیة السعودیة -والدعوة والْرشاد 

الولاء والبراء: معناه وضوابطه التعریف: 

الولاء: مصدر ولي بمعنى قرب منه، والمراد به 

هنا القرب من المسلمین بمودتهم وإعانتهم 

 ومناصرتهم على أعدائهم والسكنى معهم.



 

 

مصدر برى، بمعنى قطع. ومنه برى  والبراء:

القلم بمعنى قطعه. والمراد هنا قطع الصلة مع 

الكفار فلا یحبهم ولا یناصرهم ولا یقیم في 

 دیارهم إلا لضرورة.

: یجب على الولاء والبراء من حقوق التَّوحيد

المسلم أن یوالي في الله وأن یعادي في الله وأن 

لمسلمین ایحب في الله، وأن یبغض في الله، فیحب 

ویناصرهم ویعادي الكافرین ویبغضهم ویتبرأ 

  منهم

قال تعالى في وجوب موالاة المؤمنین: }إنَِّمَا 

ُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِینَ آمَنوُا الَّذِینَ یقُیِمُونَ  وَلیُِّكُمُ اللهَّ

كَاةَ وَهمُْ رَاكِعُونَ  لَاةَ وَیؤُْتوُنَ الزَّ وَمَنْ یتَوََلَّ  -الصَّ

َ وَرَ  ِ همُُ اللهَّ سُولهَُ وَالَّذِینَ آمَنوُا فإَنَِّ حِزْبَ اللهَّ

 .......[25 - 22الْغَالبِوُنَ{ ]المائدة: 

ویتضح من هذه الآیات الكریمة وجوب .......

موالاة المؤمنین وما ینتج عن ذلك من الخیر 

 ووجوب معاداة الكفار والتحذیر من موالاتهم

 

 الكتاب: شرح ثلاثة الَصول

د العزیز بن عبد الله بن باز )المتوفى المؤلف : عب

 هـ(9402: 



 

 

وهذه هي المسألة الثالثة وهي من أهم الواجبات 

أن یعلم كل مسلم ومسلمة أنه لا یجوز له أن یوالي 

المشركین أو یحبهم. فكل من أطاع الله ورسوله 

ووحد الله جل وعلا یلزمه أن یعادي الكفار 

 تهمهم ومحبویبغضهم في الله, ولا یجوز له موالات

 نةوالس القرآن في والبراء الولاء مفهوم: الكتاب

 ،الَولى:الشحود الطبعة نایف بن علي: المؤلف

 م 0290 - هـ9433

 واصطلاحا لغة الموالاة تعریف

 

قال السعدي:" هذا نهي من الله تعالى للمؤمنین 

عن موالاة الكافرین بالمحبة والنصرة والاستعانة 

مسلمین، وتوعد على بهم على أمر من أمور ال

ذلك فقال: }ومن یفعل ذلك فلیس من الله في 

شيء{ أي: فقد انقطع عن الله، ولیس له في دین 

الكافرین لا تجتمع مع  الله نصیب، لَن موالاة

الْیمان، لَن الْیمان یأمر بموالاة الله وموالاة 

أولیائه المؤمنین المتعاونین على إقامة دین الله 

تعالى: }والمؤمنون وجهاد أعدائه، قال 

 -والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض{ فمن والى 

الكافرین من دون المؤمنین الذین یریدون أن 

یطفؤا نور الله ویفتنوا أولیاءه خرج من حزب 

المؤمنین، وصار من حزب الكافرین، قال تعالى: 

}ومن یتولهم منكم فإنه منهم{ وفي هذه الآیة دلیل 



 

 

معاشرتهم  على الابتعاد عن الكفار وعن

[ والركون 904وصداقتهم، والمیل إلیهم ]ص:

إلیهم، وأنه لا یجوز أن یولى كافر ولایة من 

ولایات المسلمین، ولا یستعان به على الَمور 

التي هي مصالح لعموم المسلمین. قال الله تعالى: 

( أي: تخافوهم على 9}إلا أن تتقوا منهم تقاة{ )

ه مون بأنفسكم فیحل لكم أن تفعلوا ما تعص

دماءكم من التقیة باللسان وإظهار ما به تحصل 

التقیة. ثم قال تعالى: }ویحذركم الله نفسه{ أي: 

فلا تتعرضوا لسخطه بارتكاب معاصیه فیعاقبكم 

على ذلك }وإلى الله المصیر{ أي: مرجع العباد 

لیوم التناد، فیحصي أعمالهم ویحاسبهم علیها 

ا عمال القباح مویجازیهم، فإیاكم أن تفعلوا من الَ

تستحقون به العقوبة، واعملوا ما به یحصل 

الَجر والمثوبة، ثم أخبر عن سعة علمه لما في 

النفوس خصوصا، ولما في السماء والَرض 

عموما، وعن كمال قدرته، ففیه إرشاد إلى تطهیر 

القلوب واستحضار علم الله كل وقت فیستحي 

ء، يالعبد من ربه أن یرى قلبه محلا لكل فكر رد

بل یشغل أفكاره فیما یقرب إلى الله من تدبر آیة 

من كتاب، أو سنة من أحادیث رسول الله، أو 

تصور وبحث في علم ینفعه، أو تفكر في 

  (9مخلوقات الله ونعمه، أو نصح لعباد الله." )



 

 

لیس من الله في شيء. لا في صلة ولا نسبة، ولا 

د بعیدین ولا عقیدة، ولا رابطة ولا ولایة .. فهو 

عن الله، منقطع الصلة تماما في كل شيء تكون 

 فیه الصلات.

ویرخص فقط بالتقیة لمن خاف في بعض البلدان 

والَوقات .. ولكنها تقیة اللسان لا ولاء القلب ولا 

 ولاء العمل

 

 :لغة الموالاة

 یةولا علیه وولي الشّيء ولي: یقال المعاداة، ضدّ 

 وهو انسّلطال فبالكسر. بالفتح -وولایة -بالكسر

 وزعم. المصدر وهي النصّرة وبالفتح الاسم،

 نالمعنیی على یطلق والفتح الكسر أنّ  الفرّاء

 .وليّ  فهو أمرك ولي من فكلّ  جمیعا،

 الق الولایة، بینّ ووال الولایة بینّ وليّ  هو: ویقال

 ریتشاج أن: یوضّحه الذّي المعنى: الَعرابيّ  ابن

 في هل ویكون للصّلح، بینهما ثالث فیدخل اثنان

 ضدّ  والموالاة .یحابیه أو فیوالیه هوى أحدهما

 .المعاداة

 .وناصره أحبهّ إذا: فلانا فلان والى: وتقول

 مواضع له المولى أنّ  یونس عن سلّام ابن وروى

 ین،الدّ  في المولى على فیطلق العرب، كلام في

 مّ انض الذّي الحلیف وعلى العصبة، في والمولى



 

 

 لىع ویطلق بمنعتك، متنعوا بعزّك فعزّ  إلیك

 علىو العتیق، وكذا بنسبك، ینتسب الذّي المعتق

 على ویطلق والابن، والَخ، والعمّ، العمّ، ابن

 والملازم التاّبع وعلى المحبّ، وعلى الناّصر،

(9.) 

 نشیئا یحصل أن والتوّالي الولاء: الرّاغب وقال

 لكذ ویستعار منهما، لیس ما بینهما لیس فصاعدا

 ومن النسّبة، حیث ومن المكان، حیث نم للقرب

 والنصّرة الصّداقة حیث ومن الدّین حیث

 یةوالولا النّصرة،( بالكسر) والولایة والاعتقاد،

 لدّلالةا مثل لغتان هما وقیل الَمر، توليّ( بالفتح)

 في معا یستعملان والمولى والوليّ  والدّلالة،

 المفعول، معنى وفي الموالي أي الفاعل، معنى

 يف یقال ولا الله وليّ  هو: للمؤمن یقال الموالى أي

 نالمؤمنی وليّ  تعالى الله: یقال ولكن مولى، ذلك

ُ  سبحانه قوله الَوّل فمن ومولاهم،  نَ الَّذِی وَليُِّ  اللهَّ

 وجلّ  عزّ  قوله الثاّني ومن( 029/ البقرة) آمَنوُا

ِ  وَاعْتصَِمُوا ى وَنعِْمَ الْمَوْلفنَِعْمَ  مَوْلاكُمْ  هوَُ  باِللََّّ

( والوالي في قوله سبحانه: 94النَّصِیرُ )الحج/ 

( معناه 99وَما لهَمُْ مِنْ دُونهِِ مِنْ والٍ )الرعد/ 

الوليّ، وقوله تعالى: فهَبَْ ليِ مِنْ لدَُنْكَ وَلیِّ ا 

 ( أي ابنا یكون من أولیائك 2)مریم/ 

وقال ابن منظور: والولایة على الْیمان واجبة، 

ضهم أولیاء بعض، والمولى: والمؤمنون بع



 

 

الحلیف وهو من انضمّ إلیك فعزّ بعزّك وامتنع 

 بمنعتك.

والمولى: المعتق انتسب بنسبك، ولهذا قیل 

 للمعتقین الموالي

 

 والموالاة )في كلام العرب( على وجوه:

الَوّل: أن یتشاجر اثنان فیدخل ثالث بینهما 

للصّلح، ویكون له في أحدهما هوى فیوالیه أو 

 بیه.یحا

الثاّني: الموالاة: المحبةّ، یقال: والى فلان فلانا 

 إذا أحبهّ.

الثاّلث: التمّیزّ. قال الَزهريّ: سمعت العرب 

تقول: والوا حواشي نعمكم عن جلتّها أي: اعزلوا 

صغارها عن كبارها، یقال: والیناها فتوالت إذا 

 تمیزّت.

 ، وقیل التاّبع المحبّ،والوليّ: الصّدیق والنصّیر

م صلى الله علیه وسل -قال أبو العباّس في قوله و

من كنت مولاه فعليّ مولاه، أي من أحبنّي » -

 وتولّاني فلیتولهّ، وقال الشّافعيّ:

یعني بذلك ولاء الْسلام، كقوله  -رضي الله عنه

َ مَوْلَى الَّذِینَ آمَنوُا وَأنََّ  تعالى: ذلكَِ بأِنََّ اللهَّ

 (.99مْ )محمد/ الْكافرِِینَ لا مَوْلى لهَُ 



 

 

والموالاة ضدّ المعاداة، والوليّ ضدّ العدوّ، قال 

تعالى: یا أبَتَِ إنِ ي أخَافُ أنَْ یمََسَّكَ عَذاب  مِنَ 

حْمنِ فتَكَُونَ للِشَّیْطانِ وَلیِّ ا )مریم:  (.42الرَّ

قال ثعلب: كلّ من عبد شیئا من دون الله فقد اتخّذه 

ُ وَلِ  يُّ الَّذِینَ آمَنوُا )البقرة/ ولیاّ. وقوله تعالى: اللهَّ

(.ولیهّم في نصرهم على عدوّهم، وإظهار 029

دینهم على دین مخالفیهم، وقیل: ولیهّم أي یتولّى 

 بحسن أعمالهم ثوابهم ومجازاتهم

 

 الموالاة اصطلاحا:

هي التقّرّب وإظهار الودّ بالَقوال والَفعال 

ا ذوالنوّایا، لمن یتخّذه الْنسان ولیّا، فإن كان ه

التقّرّب والودّ مقصودا به الله ورسوله 

والمؤمنون، فهي الموالاة الشّرعیةّ الواجبة على 

كلّ مسلم، وإن كان المقصودهم الكفاّر 

والمنافقین، على اختلاف أجناسهم، فهي موالاة 

 كفر وردّة عن الْسلام

 

قال شیخ الْسلام ابن تیمیةّ: الولایة: ضدّ العداوة. 

بةّ والتقّرّب، وأصل العداوة: وأصل الولایة: المح

البغض والبعد. فإذا كان وليّ الله هو الموافق 

المتابع له فیما یحبهّ ویرضاه، ویبغضه ویسخطه 

ویأمر به وینهى عنه، كان المعادي لولیهّ معادیا 

له. كما قال تعالى: یا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا لا تتََّخِذُوا 



 

 

كُمْ أوَْلِ  ي وَعَدُوَّ ةِ عَدُو  یاءَ تلُْقوُنَ إلِیَْهِمْ باِلْمَوَدَّ

(.فمن عادى أولیاء الله فقد عاداه، 9)الممتحنة:

 ومن عاداه فقد حاربه

 معنى الولي من أسماء الله الحسنى:

والوليّ في أسماء الله الحسنى وهو الناّصر، 

 وقیل:

 .المتوليّ لَمور العالم والخلائق، القائم بها

:هو المحبّ -ه اللهرحم -وقال الْمام الغزاليّ 

الناّصر، ومعنى محبتّه قد جاء في صفة المحبةّ 

ومعنى نصرته ظاهر فإنهّ یقمع أعداء الدّین 

 وینصر أولیاءه.

ُ وَليُِّ الَّذِینَ آمَنوُا، وقال: ذلكَِ بأِنََّ  قال تعالى: اللهَّ

َ مَوْلىَ الَّذِینَ آمَنوُا وَأنََّ الْكافرِِینَ لا مَوْلى لهَمُْ   اللهَّ

: والولاء والولایة: هي النصّرة قال القحطانيّ 

والمحبةّ والْكرام والاحترام والكون مع 

ُ وَليُِّ  المحبوبین ظاهرا وباطنا. قال تعالى: اللهَّ

الَّذِینَ آمَنوُا یخُْرِجُهمُْ مِنَ الظُّلمُاتِ إلِىَ النُّورِ 

مْ مِنَ وَالَّذِینَ كَفرَُوا أوَْلیِاؤُهمُُ الطَّاغُوتُ یخُْرِجُونهَُ 

.فموالاة الكفاّر (029النُّورِ إلِىَ الظُّلمُاتِ )البقرة/ 



 

 

تعني التقّرّب إلیهم وإظهار الودّ لهم بالَقوال 

 والَفعال والنوّایا

الوليّ: یعني الآلهة وذلك قوله في )سورة 

ِ 49العنكبوت/  ( مَثلَُ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهَّ

له في )سورة الشّورى/ أوَْلیِاءَ یعني آلهة وكقو

ُ حَفیِظ   وَالَّذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونهِِ أوَْلیِاءَ یعني آلهة اللهَّ

 .عَلیَْهِمْ وَما أنَْتَ عَلیَْهِمْ بوَِكِیلٍ 

الوليّ: یعني العصبة. وذلك قوله في )سورة 

(:وَإنِ ي خِفْتُ الْمَواليَِ مِنْ وَرائيِ یعني 2مریم/ 

في )سورة النسّاء/  العصبة من بعدي. وكقوله

 ( وَلكُِلٍّ جَعَلْنا مَواليَِ یعني العصبة.33

الوليّ: یعني الولایة في دین الكفر وذلك قوله في 

( ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِینَ توََلَّوْا قوَْما  94)سورة المجادلة/ 

ُ عَلیَْهِمْ یعني المنافقین تولوّا الیهود في  غَضِبَ اللهَّ

 الدّین

الولایة في دین الْسلام وذلك قوله الوليّ: یعني 

ُ وَرَسُولهُُ 22في )سورة المائدة/  ( إنَِّما وَلیُِّكُمُ اللهَّ

( وَالْمُؤْمِنوُنَ 99وقال في )سورة براءة/ 

 وَالْمُؤْمِناتُ بعَْضُهمُْ أوَْلیِاءُ بعَْضٍ یعني في الدّین.



 

 

الوليّ: یعني المولى الذّي تعتقه، وذلك قوله في 

ینِ 2ب/ )سورة الَحزا ( فإَخِْوانكُُمْ فيِ الد 

 وَمَوالیِكُمْ یعني المولى الذّي تعتقه.

 

الوليّ: یعني الوليّ في النصّح وذلك قوله في 

كُمْ 9)سورة الممتحنة/  ي وَعَدُوَّ ( لا تتََّخِذُوا عَدُو 

أوَْلیِاءَ یعني في النصّیحة. وقال في )آل عمران/ 

كافرِِینَ أوَْلیِاءَ یعني في ( لا یتََّخِذِ الْمُؤْمِنوُنَ الْ 04

 النصّیحة مِنْ دُونِ 

 البراء لغة:

مصدر قولهم: برئت منك، وهو مأخوذ من مادّة 

)ب ر أ( التّي تدلّ على التبّاعد من الشّيء 

ومزایلته، ومن ذلك: البرء وهو السّلامة من 

والوصف من ذلك: براء على لغة أهل  السّقم،

یرهم وقد الحجاز وأنا بريء منك على لغة غ

 جاءت اللغّتان في القرآن الكریم:

ا تعَْبدُُونَ )الزخرف/  قال تعالى: إنَِّنيِ برَاء  مِمَّ

( 95(،وقال تعالى: إنِ ي برَِيء  مِنْكَ )الحشر/ 05

ومن قال إنيّ براء لم یثنّ ولم یؤنثّ، ومن قال: 

بريء قال )في المؤنثّ بریئة( وفي المثنىّ بریئان 

وبرآء وبراء، والبراءة تكون  وفي الجمع: بریئون



 

 

من العیب والمكروه ونحوهما، فقول: برئت منك 

ومن الدّیون والعیوب براءة وبرئت من المرض 

برءا، وأهل الحجاز یفتحون الرّاء في الفعل 

والباء في المصدر فیقولون برأت برءا، وبارأت 

 شریكي إذا فارقته.

وقال الرّاغب: أصل البرء والبراء والتبّرّؤ 

لتفّصّي )التبّاعد( ممّا یكره مجاورته، ولذلك ا

قیل: برأت من المرض، ومن فلان وتبرّأت 

 وأبرأته من كذا، وبرأته.

 البراءة اصطلاحا:

البراءة هي انقطاع العصمة، یقول أبو حیاّن في 

ِ وَرَسُولهِِ ...  تفسیر قوله تعالى: برَاءَة  مِنَ اللهَّ

نا انقطعت بین ( یقال: برئت من فلان إذا9)التوبة/ 

 (9العصمة. )

 وقال الآلوسيّ في تفسیر الآیة الكریمة السّابقة:

هي عبارة عن إنهاء حكم الَمان ورفع الخطر 

 (.0المترتبّ على العهد السّابق )

وقیل: البعد والخلاص والعداوة بعد الْعذار 

 والْنذار.



 

 

قال الشّیخ عبد الرّحمن بن سعديّ: وحیث إنّ 

عان للحبّ والبغض فإنّ أصل الولاء والبراء تاب

الْیمان أن تحبّ في الله أنبیاءه وأتباعهم، وتبغض 

 (.3) في الله أعداءه وأعداء رسله

قال شیخ الْسلام ابن تیمیةّ: على المؤمن أن 

یعادي في الله، ویوالي في الله، فإن كان هناك 

فإنّ الظلّم لا  -وإن ظلمه -مؤمن فعلیه أن یوالیه

وإذا اجتمع في الرّجل  یمانیةّ.یقطع الموالاة الْ

الواحد: خیر وشرّ وفجور وطاعة، ومعصیة 

وسنةّ، وبدعة استحقّ من الموالاة والثوّاب بقدر 

ما فیه من الخیر. واستحقّ من المعاداة والعقاب 

 (.4بحسب ما فیه من الشّرّ )

 الكافر اصطلاحا:

اسم لمن لا إیمان له، فإن أظهر الْیمان فهو 

أ كفره بعد الْیمان فهو المرتدّ، منافق، وإن طر

وإن قال بإلهین أو أكثر فهو المشرك، وإن كان 

متدینّا ببعض الَدیان والكتب المنسوخة فهو 

الكتابيّ، وإن قال بقدم الدّهر، وإسناد الحوادث 

إلیه فهو الدّهريّ، وإن كان لا یثبت صفات 

الباري فهو المعطّل، وإن كان مع اعترافه بالنبّوّة 

 عقائد هي كفر بالاتفّاق فهو زندیقیبطن 

 موالاة الكفار اصطلاحا:



 

 

هي التقّرّب إلى أيّ نوع منهم أو جمیعهم بإظهار 

المودّة لهم أو الثقّة فیهم أو التصّادق معهم أو 

 الوقوف في صفهّم على أيّ نحو كان.

وقال بعض المحدثین: موالاة الكفّار: هي التقّرّب 

 قوال والَفعال والنوّایاإلیهم وإظهار الودّ لهم بالَ

 الكتاب: الولاء والبراء والعداء في الْسلام

 المؤلف: أبو فیصل البدراني

وعلى هذا فخلاصة الفرق بین الموالاة والتولي 

 في المفهوم الشرعي:

 أن التولي ینقسم إلى قسمین:

القسم الَول: تولي لَجل الدین: وهو الدفاع عن 

والرأي لَجل الكفار، وإعانتهم بالمال والبدن 

وهذا كفر صريح يخُرج من الملة دینهم 

 ویعُتبر هذا التولي موالاة مطلقة.الإسلامية 

القسم الثاني: تولي لَجل الدنیا: وهو الدفاع عن 

الكفار، وإعانتهم بالمال والبدن والرأي لَجل 

غرض دنیوي مع عدم إضمار نیة الكفر والردة 

ما بعا  كعن الْسلام باستثناء التقیة والْكراه ط

حصل من حاطب بن أبي بلتعة )رضي الله عنه( 

عندما كتب إلى قریش یخبرهم بمسیر رسول الله 



 

 

وفي هذا الشأن قال الله  -صلى الله علیه وسلم  -

ي  تعالى: )یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا لا تتََّخِذُوا عَدُو 

كُمْ أوَْلیِاَءَ( ... إلى قوله )وَمَنْ یفَْعَلْ  قدَْ هُ مِنْكُمْ فَ وَعَدُوَّ

بیِلِ(  فمثل هذا الفعل يعُتَّبر كبيرة ضَلَّ سَوَاءَ السَّ

، ویخُشى على صاحبه الكفر من كبائر الذنوب

علما  بأن حاطب رضي الله عنه الذي أنزلت 

الآیات في حقه له اعتبارات خاصة، مثل كونه 

من أهل بدر، وسبقه إلى الْسلام، وسلامة قصده، 

 عنه.ولذلك فقد عفا الله 

وأما الموالاة المطلقة العامة للكفار فهي ناقضة 

للإسلام وهي كل تولي للكفار لدینهم أو محبتهم 

لكفرهم أو المحبة والرضا بكفرهم وعدم تكفیرهم 

أو الشك في كفرهم أو تصحیح مذهبهم أو تمني 

انتصار دین الكفار على دین المسلمین أو استباحة 

ناقض من  الموالاة المحرمة لهم أو ارتكاب

نواقض الْسلام مداراة لهم ولطلب رضاهم 

ولتجنب غضبهم ولا یسُتثنى من ذلك أحد إلا 

المُكره وذلك أن موافقة الكفار فیما یوجب الكفر 

الَكبر ظاهرا  دون الباطن مداراة لخواطر الكفرة 

مع عدم الْلجاء والضرورة القصوى هو كفر 

 أكبر كما نص على ذلك أهل العلم كالاستهزاء

بالرسل أو الاستهزاء بالدین أو سب الله تعالى أو 

ملائكته أو رمي المصحف في النفایات ونحو ذلك 



 

 

لْرضاء الكفار فهذا كفر أكبر ولو كان الحامل 

 على ذلك حظ من حظوظ الدنیا.

 وأما مناط التكفیر في باب الولاء والبراء:

أقول أن مناط التكفیر في الولاء والبراء هو على 

ب لا على آثاره وثمراته فإذا اجتمعا حكم عمل القل

به وإذا اختلفا فالحكم لعمل القلب دون عمل 

الجوارح فحب الكافر لكفره أو تمني انتصار دین 

الكفار على دین المسلمین هذا هو الكفر في باب 

 الولاء والبراء

 وبناء  على ماتقدم یتبین ما یلي:

ي لتولأولا : أن هناك فرق بین الموالاة والتولي ا

أخص من الموالاة , فكل تولي داخل في الموالاة 

 ولیس كل موالاة داخلة في التولي.

ثانیا : أن ضابط التولي هو نصرة الكافر على 

المسلم وقت حرب المسلم والكافر قاصدا  ظهور 

 الكفار على المسلمین.

ثالثا : أن مناط التكفیر في الولاء والبراء هو عمل 

ره أو تمني انتصار دین القلب فحب الكافر لكف

الكفار على دین المسلمین هذا هو الكفر في باب 

 الولاء والبراء.



 

 

ثنَيِ زُهیَْرُ بْنُ  ثنَاَ إبِْرَاهِیمُ، عَنْ مُسْلمٍِ، حَدَّ حَدَّ

ثنَيِ وَرْقاَءُ، عَنْ أبَيِ  ثنَاَ شَباَبةَُ، حَدَّ حَرْبٍ، حَدَّ

ناَدِ، عَنِ الَعَْرَجِ، عَنْ أبَيِ هرَُیْ  رَةَ، عَنِ النَّبِي  الز 

إنَِّمَا الِْمَامُ جُنَّة  یقُاَتَلُ  صلى الله علیه وسلم قاَلَ 

ِ عَزَّ وَجَلَّ  مِنْ وَرَائهِِ وَیتَُّقىَ بهِِ فإَنِْ أمََرَ بتِقَْوَى اللهَّ

وَعَدَلَ كَانَ لهَُ بذَِلكَِ أجَْر  وَإنِْ یأَمُْرْ بغَِیْرِهِ كَانَ عَلیَْهِ 

 "مِنْهُ 

سند ابوهریره روایت شده که پیامبر صلی الله در م

علیه و سلم گفت: امام سپر است برای مسلمانان. 

آن ها در عقب امام می جنگند و توسط وی )از 

خائنان و ظالمان( محافظت می شوند. اگر امام 

به ترس الله سبحانه و تعالی امر می کند و عدالت 

د را اجرا می نماید، برایش اجر عظیم خواهد بو 

اگر برخلافت آن امر نماید، پس بار خود را سنگین 

 کرده است. 

 



 

 

 وحدت

وحد امت جز از الولی والبرا می باشد. جایز نیست 

تا به حیث یک امت هر کسی را که می خواهید 

دوست و دشمن انتخاب نمائید و یا بر اساس 

هوای نفس سیاست مداران را مسؤل امور دولت 

اس قرآن، سنت، تعیین کنید. وحدت امت بر اس

اجماع اصحاب و به نظر بعضی از علما فرض می 

باشد. به همین شکل دشمن واضحاً تعریف شده 

 و مطابق علایق و حوادث تغییر نمی کند. 

هیج امتِ نمی تواند پیش رفت داشته باشد و 

حتی زنده بماند اگر وحدت نداشته باشد. مهم 

ترین وحدت، بدون شک که وحدت عقیدوی ست 

اساس منابع ثابت و مستحکم بدون تمایل  که بر

به تکفیر و تفرقه به اندازه یک مو بنا شده است. 

 ار  ملت یک سقوط و موفقیت ها این میان توازن

 ایدب طرف یک از توازن؟ چگونه. کند می تعیین

 طرف از و باشد درست بنیاد و اساس بر وحدت



 

 

 های جنگ سبب کامل هوشیاری عدم دیگر

 همین به دقیقاً . گردد می وحدت عدم و مهلک

 انش خود حال به شدن افشا بدون منافقین دلیل

 میان در تکفیر فضای موجودیت زیرا گردیدند، رها

 بعضی کردن رها از تر ناک خطر مردم عام

 امانج را شریر های کار بعضی که است منافقین

 نهایت بی سیاسی وحدت دوباره ایجاد. دهند

ه امت هرگز از تعدادی می گویند ک. است مهم

لحاظ سیاسی وحدت نداشتند، جواب اش این 

است که به هر کسی که چنین می گوید، بگوئید 

که همین سخن را در روز قیامت نزد الله سبحانه 

و تعالی بگوید. چنین اشخاص تنها تلاش دارند با 

بحث های مبتذل شکست خود را توجیه کنند و 

 گراییاین کار خود را واقعیت گرایی و مصلحت 

می نامند. فراموش نکنید که تکلیف شما این 

نیست، بلکه باید برای وحدت کار کنید فرق نمی 

کند که امت حتی برای دو یا سه دهه وحدت 

داشتند یا خیر و یا اگر آن ها از زمان که پیامبر 



 

 

صلی الله علیه و سلم رحلت نمود متفرق شده 

ا ب است خیال آن که پندارید می اگر یا و باشند،

م باید برای وحدت تلاش کنید، زیرا آن حکم آن ه

الله سبحانه و تعالی ست. بد گمانی را رها کرده و 

 شروع به ادای تکلیف خود نمائید. 

قوُاْ وَاذْكُرُواْ وَاعْتصَِمُواْ بحَِبْلِ اّللهِ جَمِیعا   وَلاَ تفَرَه

كُمْ بيَْنَ قلُوُبِ  نعِْمَتَ اّللَِّ عَليَْكُمْ إذِْ كُنتَّمُْ أعَْدَاء فأَلَهفَ 

نَ وَكُنتمُْ عَلىََ شَفاَ حُفْرَةٍ م   فأَصَْبحَْتَّمُ بنِعِْمَتَّهِِ إخِْوَاناً 

نْهاَ كَذَلكَِ یبُیَ نُ اّللهُ لكَُمْ آیاَتهِِ لعََلَّكُمْ  النَّارِ فأَنَقذََكُم م 

ة  یدَْعُونَ إلِىَ 923تهَْتدَُونَ } نكُمْ أمَُّ { وَلْتكَُن م 

أمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَینَْهوَْنَ عَنِ الْمُنكَرِ الْخَیْرِ وَیَ 

وَلاَ تكَُونوُاْ كَالهذِينَ { 924وَأوُْلـَئكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ }

قوُاْ وَاخْتَّلَفَوُاْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبيَِّناَتُ  تفَرَه

{ یوَْمَ تبَْیَضُّ 922} وَأوُْلـَئكَِ لهَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

ا الَّذِینَ اسْوَدَّتْ وُجُوههُمُْ  وُجُوه   وَتسَْوَدُّ وُجُوه  فأَمََّ

أكَْفرَْتمُ بعَْدَ إیِمَانكُِمْ فذَُوقوُاْ الْعَذَابَ بمَِا كُنْتمُْ 

 تكَْفرُُونَ 



 

 

ى بِهِ نوُحا  وَالَّذِي  ینِ مَا وَصَّ نَ الد  شَرَعَ لكَُم م 

یْنَا بهِِ إبِْرَاهِ  یمَ وَمُوسَى أوَْحَیْناَ إلِیَْكَ وَمَا وَصَّ

ینَ  قوُا فيِهِ كَبرَُ عَلَ وَعِیسَى أنَْ أقَیِمُوا الد   وَلَا تتََّفَرَه

ُ یجَْتبَيِ إلِیَْهِ مَن  الْمُشْرِكِينَ مَا تدَْعُوهُمْ إلِيَْهِ  اللهَّ

قوُا إلِاه { 93یشََاءُ وَیهَْدِي إلِیَْهِ مَن ینُیِبُ } وَمَا تفَرَه

وَلوَْلَا كَلمَِة   مُ بغَْياً بيَْنهَُمْ مِن بعَْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْ 

ى لَّقضُِيَ بیَْنهَمُْ وَإِنَّ  سَمّ  ب كَ إلِىَ أجََلٍ مُّ سَبقَتَْ مِن رَّ

نْهُ  الَّذِینَ أوُرِثوُا الْكِتاَبَ مِن بعَْدِهِمْ لفَيِ شَكٍّ م 

{ فلَذَِلكَِ فاَدْعُ وَاسْتقَمِْ كَمَا أمُِرْتَ وَلَا 94مُرِیبٍ }

ُ مِن كِتَابٍ  تتََّبعِْ  أهَْوَاءهمُْ وَقلُْ آمَنتُ بمَِا أنَزَلَ اللهَّ

ُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لنَاَ أعَْمَالنَُا  وَأمُِرْتُ لَِعَْدِلَ بیَْنكَُمُ اللهَّ

ُ یَجْمَعُ بیَْننََا  ةَ بیَْننَاَ وَبیَْنكَُمُ اللهَّ وَلكَُمْ أعَْمَالكُُمْ لَا حُجَّ

 وَإلِیَْهِ الْمَصِیرُ 

{ 70یاَ هاَرُونُ مَا مَنعََكَ إذِْ رَأیَْتهَمُْ ضَلُّوا }قاَلَ 

{ قاَلَ یاَ ابْنَ أمَُّ لَا 73ألَاَّ تتََّبعَِنِ أفَعََصَیْتَ أمَْرِي }

إنِِّي خَشِيتُ أنَ تقَوُلَ تأَخُْذْ بلِحِْیتَيِ وَلَا برَِأْسِي 

قْتَ بيَْنَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ    وَلمَْ ترَْقبُْ قوَْليِ فرَه

 أبَيِ سَعِيد  الْخُدْرِيِّ  عَنْ  .9

a. ا فاَقْتلُوُ بوُیعَِ لخَِلیِفتَیَْنِ  إذَِا

 الْآخَرَ مِنْهمَُا

ِ بْنِ مَسْعُود   عَنْ  .0  عَبْدِ اللَّه



 

 

a.  ُمَنْ فاَرَقَ الْجَمَاعَةَ فاَقْتلُوُه 

 أسَُامَةَ بْنِ شَرِيك   عَنْ  .3

a.  َقُ بیَْن أیَُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ یفُرَ 

تيِ، فاَضْرِبوُا عُ   نقُهَُ أمَُّ

 عَرْفجََةَ  .4

a.  ِقَ أمَْرَ هذَِه فمََنْ أرََادَ أنَْ یفُرَ 

ةِ وَهمُْ جَمِیع  فاَضْرِبوُهُ  الَمَُّ

 باِلسَّیْفِ 

 وَفْدِ بكَْرِ بْنِ وَائلِ   .5

a.  ُْتيِ وَهم مَنْ خَرَجَ عَلىَ أمَُّ

قَ  مُجْتمَِعُونَ، یرُِیدُ أنَْ یفُرَ 

 بیَْنهَمُْ، فاَقْتلُوُهُ 

6.  ِ  بْنُ عُمَيْر   أنَاَ عَبْدُ اللَّه

a.  ُا یرُِید إذَِا رَأیَْتمُْ مَعَ رَجُلٍ جَمْع 

أنَْ یشَُقَّ عَصَا الْمُسْلمِِینَ، 

قَ جَمْعَهمُْ فاَقْتلُوُهُ   وَیفُرَ 



 

 

b.  ُمَنْ مَاتَ وَليَْسَ عَليَْهِ إمَِام

فإَنَِّ مَوْتتَهَُ مَوْتَة   جَمَاعَة ،

 جَاهِلیَِّة  

c.  ُمْ عَلیَْكُمْ باِلْجَمَاعَةِ، وَإیَِّاك

یْطَانَ مَعَ  وَالْفرُْقةََ، فإَنَِّ الشَّ

 الْوَاحِدِ 

d.  

ِ بْنِ عُمَيْر  الَشَْجَعِيِّ  .7  عَنْ عَبْدِ اللَّه

a.  ، مَنْ خَرَجَ وَعَلىَ النَّاسِ إمَِام 

، لیِشَُقَّ  ِ مَا قاَلَ عَادِل  وَاللهَّ

قَ جَمَاعَتهَمُْ،  عَصَاهمُْ، وَیفُرَ 

 فاَقْتلُوُهُ 

b.  ْخَارِج  وَأنَْتمُْ  إذَِا خَرَجَ عَلیَْكُم

ا یرُِیدُ أنَْ یشَُقَّ  مَعَ رَجُلٍ جَمِیع 

قَ  ا الْمُسْلمِِینَ وَیفُرَ  عَص 

 جَمْعَهمُْ، فاَقْتلُوُهُ 

 زوج النبي عَنْ أمُِّ سَلمََةَ  .8

a.  أفَلَا نقُاَتلِهُمُْ؟ قاَلَ : لا، مَا

 صَلُّوا لكَُمُ الْخَمْسَ 



 

 

 

 أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِي   عَنْ 

ثنَِ  ثنَاَ وَهْبُ بْنُ بقَیَِّةَ الْوَاسِطِيُّ  يوحَدَّ نُ خَالدُِ بْ  ، حَدَّ

 ِ  عَنْ ،  أبَيِ نضَْرَةَ  ، عَنْ  الْجُرَیْرِي   ، عَنْ  عَبْدِ اللهَّ

ِ  أبَيِ سَعِيد  الْخُدْرِيِّ   ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

 فاَقْتلُوُا الْآخَرَ مِنْهمَُا بوُیعَِ لخَِلیِفتَیَْنِ  إذَِا 

ِ الْكَلْوَذَانيُِّ  ثنَاَحَدَّ  دُ بْنُ رِزْقِ اللهَّ عَبْدُ  ، ثنا مُحَمَّ

مَدِ   ، سَعِیدٍ  ، عَنْ  قتَاَدَةَ  ، عَنْ  أبَوُ هِلالٍ  ، ثنا الصَّ

  ، عَنِ النهبيِِّ  أبَيِ هُرَيْرَةَ  عَنْ 

 إذَِا بوُیعَِ لخَِلیِفتَیَْنِ، فاَقْتلُوُا الآخَرَ مِنْهمَُا قاَلَ : "

 ةَ مُعَاوِیَ  عَنْ 

 سَعْدُ بْنُ  ، ثنا أحَْمَدُ بْنُ سُلیَْمَانَ بْنِ حَذْلمٍَ  أخَْبرََناَ

دٍ الْبیَْرُوتيُِّ   إبِْرَاهِیمُ بْنُ أیَُّوبَ الْحَوْرَانِيُّ  ، ثنا مُحَمَّ

 عَنْ  ، سَعِیدُ بْنُ بشِْرٍ  ، ثنا الْوَلیِدُ بْنُ مُسْلمٍِ  ، ثنا

 عَنِ  ، یدِ بْنِ جُبیَْرٍ سَعِ  ، عَنْ  جَعْفرَِ بْنِ أبَيِ وَحْشِیَّةَ 

بیَْرِ   ، أنََّهُ سَمِعَ النَّبيَِّ  مُعَاوِيةََ  عَنْ ،  ابْنِ الزُّ

 " إذَِا بوُیعَِ لرَِجُلیَْنِ فاَقْتلُوُا الآخِرَ مِنْهمَُا یقَوُلُ :



 

 

 عَليُِّ بْنُ أبَيِ طَالبٍِ 

ثنَاَهُ  مَدُ أحَْ  ، نا هاَرُونُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبَّاسِيُّ  حَدَّ

دُ بْنُ خَلادٍ  ، نا بْنُ الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ  ثنَِي مُحَمَّ  ، حَدَّ

ثنَيِ الَصَْمَعِيُّ  شِیدُ  ، حَدَّ ثنَيِ الرَّ أبَوُ مُسْلِمٍ  ، حَدَّ

ثنَيِ الْخُرَاسَانيُِّ   ، عَنْ  الْمَنْصُورُ  ، نا الْمَهْدِيُّ  ، حَدَّ

هِ  أبَیِهِ  ، عَنْ  أخَِیهِ  ثنَِي سٍ ابْنِ عَبَّا ، عَنْ جَد   ، حَدَّ

ِ  عَليُِّ بْنُ أبَيِ طاَلبِ    ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

" إذَِا بوُیعَِ لخَِلیِفتَیَْنِ فاَقْتلُوُا الآخَرَ مِنْهمَُا كَائنِ ا  :

   مَنْ كَانَ 

 (صحیح لغیره)

 عبد الله بن مسعود

ِ  ، عَنْ  ذَرْ  ، عَنْ  عَاصِم   وَرَوَى  ، عَبْدِ اللهَّ

تیَْنِ إذَِا بوُیعَِ لخَِلیِفَ  بيِ  عَلیَْهِ السَّلامُ، قاَلَ : "عَنِ النَّ  

 فاَقْتلُوُا الآخَرَ مِنْهمَُا

 أنَسٍَ  عَنْ 

ثنَاَ ازِيُّ  حَدَّ دِ بْنِ عَاصِمٍ الرَّ ثنَاَ أحَْمَدُ بْنُ مُحَمَّ  ، حَدَّ

ارُ بْنُ هاَرُونَ  ثنَاَ عَمَّ امُ  ، حَدَّ  فضََالةَُ بْنُ دِیناَرٍ الشَّحَّ

ثنَاَ، حَ  ِ  أنَسَ   عَنْ ،  ثاَبتِ   دَّ  ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ



 

 

صحیح   إذَِا بوُیعَِ لخَِلیِفتَیَْنِ فاَقْتلُوُا الآخِرَ مِنْهمَُا 

 لغیره

 أسَُامَةَ بْنِ شَرِیكٍ  عَنْ 

دُ بْنُ قدَُامَةَ  أخَْبرََناَ  ، عَنْ  جَرِیر   ، قاَلَ : حَدَّثنَاَ مُحَمَّ

ائبِِ زَیْدِ بْنِ عَطَا  ، زِیاَدِ بْنِ عِلَاقةََ  ، عَنْ  ءِ بْنِ السَّ

ِ : أسَُامَةَ بْنِ شَرِيك   عَنْ   ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

تيِ، فاَضْرِبوُا   قُ بیَْنَ أمَُّ " أیَُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ یفَُر 

 عُنقُهَُ 

ثنَاَ ثنَاَ عَبْدَانُ  حَدَّ ثَ  حُمَیْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ  ، حَدَّ عُمَرُ  ناَ، حَدَّ

ثنَيِ، عَنْ  مُجَالدِ   ، قاَلَ : بْنُ عَليٍِّ   زِیاَدِ بْنِ عِلاقةََ  حَدَّ

ِ: أسَُامَةَ بْنِ شَرِيك   عَنْ ،   ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

قَ جَمَاعَتهَُمْ   ا یرُِیدُ أنَْ یفُرَ  تيِ جَمِیع  " مَنْ أتَىَ وَأمَُّ

 فاَضْرِبوُا عُنقُهَُ 

 جعيعرفجة بن ضریح الَش

ثنَاَ أحَْمَدُ بْنُ عَليِ  بْنِ الْمُثنََّى أخَْبرََناَ  یْثمََةَ أبَوُ خَ  ، حَدَّ

ثنَاَ دٍ  ، حَدَّ اجُ بْنُ مُحَمَّ ثنََا حَجَّ دِ زِياَ عَنْ ،  شُعْبةَُ  ، حَدَّ

، یقَوُلُ : سَمِعْتُ  عَرْفجََةَ  ، قاَلَ : سَمِعْتُ  بْنِ عِلاقةََ 

ِ یقَوُلُ :  رَسُولَ اللهَّ



 

 

قَ  هاَ" إنَِّ   ، فمََنْ أرََادَ أنَْ یفُرَ  سَتكَُونُ هنَاَت  وَهنَاَت 

یْفِ كَائنِ ا  ةِ وَهمُْ جَمِیع  فاَضْرِبوُهُ باِلسَّ أمَْرَ هذَِهِ الَمَُّ

 مَنْ كَانَ "

 وَفْدِ بكَْرِ بْنِ وَائلٍِ 

ثنَاَ إبِْرَاهِیمُ بْنُ  ، قاَلَ : ثنا أبَوُ بشِْرٍ مَسْرُور   حَدَّ

، قاَلَ :  أبَوُ عُقْبةََ  ، قاَلَ : ثنا الْحِزَامِيُّ الْمُنْذِرِ 

ثنَيِ امَةَ أسَُ  عَنْ ،  زِیاَدِ بْنِ عِلاقةََ  ، عَنْ  أبَوُ شَیْبةََ  حَدَّ

ا مَعَ  بْنِ شَرِيك   وَفْدِ بكَْرِ بْنِ ، قاَلَ : قدَِمْتُ وَافدِ 

ِ فسََمِعْتهُُ یقَوُلُ : وَائلِ     عَلىَ رَسُولِ اللهَّ

تيِ وَهمُْ مُجْتمَِعُونَ، یرُِیدُ أنَْ  " مَنْ خَرَجَ  عَلىَ أمَُّ

قَ بیَْنهَمُْ، فاَقْتلُوُهُ كَائنِ ا مَنْ كَانَ   یفُرَ 

ِ بْنِ مَسْعُودٍ  عَنْ   عَبْدِ اللهَّ

ثنَاَ أبَوُ نصَْرٍ عَزِیزُ بْنُ اللَّیثِْ بْنِ أبَيِ لیَْثٍ  حَدَّ

ا، قثََ  الَشَْرُوسَنيُِّ   أبَوُ الْقاَسِمِ  ناَ، قدَِمَ عَلیَْناَ حَاجّ 

حْمَنِ الْبغَْدَادِيُّ  حَمِیدِ عَبْدُ الْ  ، قثَنَاَ بكَْرَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّ

ورِ مَنْصُ  ، عَنْ  الْفضَُیْلِ بْنِ عِیاَضٍ  ، عَنِ  بْنُ نهَْشَلٍ 

 ، عَلْقمََةَ بْنِ قیَْسٍ  ، عَنْ  إبِْرَاهِیمَ  ، عَنْ  بْنِ الْمُعْتمَِرِ 

ِ بْنِ  عَنْ  ِ: مَسْعُود   عَبْدِ اللَّه  ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

 " مَنْ فاَرَقَ الْجَمَاعَةَ فاَقْتلُوُهُ " 



 

 

ِ بْنُ عُمَیْرٍ   أنَاَ عَبْدُ اللهَّ

نُ أحَْمَدُ بْ  ، أنَاَ أبَوُ بكَْرٍ الْبرَْقاَنِيُّ  أخَْبرََناَ بحَِدِیثهِِ 

دٍ سَلْمِ الْخُتُّليِ    مَدُ بْنُ عَليٍِّ أحَْ  ، ثنَاَ جَعْفرَِ بْنِ مُحَمَّ

دُ بْنُ حُمَیْدٍ  ، ثنَاَ الَبََّارُ   سَیْف  وَابْنُ زُهیَْرٍ  ، ناَ مُحَمَّ

ِ  ، عَنْ  وَقْدَانَ  ، عَنْ  یحَْیىَ بْنِ مُسْلمٍِ  ، عَنْ  عَبْدِ اللهَّ

، أنََّهُ قاَلَ فيِ الْمَسْجِدِ لیَاَليَِ  بْنِ عُمَیْرٍ الَشَْجَعِي  

، الْفتِْنةَِ، فأَتَىَ أعَْظَ  مَ مَجْلسٍِ فيِ الْمَسْجِدِ وَهوَُ مُعْتمٌَّ

فقَاَلَ : أتَعَْرِفوُنيِ؟ فنَظََرُوا إلِیَْهِ، فأَلَْقىَ الْعِمَامَةَ 

ِ بْنُ عُمَيْر  وَالْتثَمََ وَقاَلَ :  ولَ ، سَمِعْتُ رَسُ أنَاَ عَبْدُ اللَّه

ِ وَلا ینَْبغَِي ليِ أنَْ أكَْذِبَ عَلیَْهِ، سَمِعْتُ رَسُو  لَ اللهَّ

ِ یقَوُلُ :   اللهَّ

ا یرُِیدُ أنَْ یشَُقَّ عَصَا  " إذَِا رَأیَْتمُْ مَعَ رَجُلٍ جَمْع 

قَ جَمْعَهمُْ فاَقْتلُوُهُ " ِ مَا  الْمُسْلمِِینَ، وَیفُرَ  ، وَاللهَّ

ا  اسْتثَْنىَ أحََد 

ِ بْنِ عُمَیْرٍ الَشَْجَعِي    عَنْ عَبْدِ اللهَّ

 ، عَنْ  سَیْفٍ  ، عَنْ  شُعَیْبٍ  : عَنْ  السَّرِيُّ  كَتبََ إلِيََّ 

ِ  ، عَنْ  یحَْیىَ بْنِ مُسْلمٍِ  بْدِ عَ  عَنْ ،  وَاقدِِ بْنِ عَبْدٍ اللهَّ

ِ بْنِ عُمَيْر  الَشَْجَعِيِّ  ، قاَلَ : قاَمَ فيِ الْمَسْجِدِ فيِ  اللَّه

الْفتِْنةَِ.فقَاَلَ : أیَُّهاَ النَّاسُ اسْكُتوُا، فإَنِ ي سَمِعْتُ 

 ِ   یقَوُلُ :رَسُولَ اللهَّ



 

 

  ، ِ مَا قاَلَ عَادِل  ، وَاللهَّ " مَنْ خَرَجَ وَعَلىَ النَّاسِ إمَِام 

قَ جَمَاعَتهَمُْ، فاَقْتلُوُهُ كَائنِ ا مَنْ  لیِشَُقَّ عَصَاهمُْ، وَیفُرَ 

 كَانَ 

ثنَاَ الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ  ، ثنا سُلیَْمَانُ بْنُ أحَْمَدَ  حَدَّ

ازِيُّ  دُ بْنُ حُمَیْدٍ مُحَ  ، ثنا الرَّ أبَوُ زُهیَْرٍ عَبْدِ  ، ثنا مَّ

حْمَنِ بْنِ مَغْرَاءَ   ، عَنْ  یحَْیىَ بْنِ مُسْلمٍِ  ، عَنْ  الرَّ

ِ بْنِ وَقْدَانَ  ِ بْنِ عُمَيْر   ، عَنْ  عَبْدِ اللهَّ عَبْدِ اللَّه

 " ، قاَلَ : سَمِعْتُ النَّبيَِّ یقَوُلُ : الَشَْجَعِيِّ 

ا یرُِیدُ إذَِا خَرَجَ عَلیَْكُ   مْ خَارِج  وَأنَْتمُْ مَعَ رَجُلٍ جَمِیع 

قَ جَمْعَهمُْ، فاَقْتلُوُهُ  ا الْمُسْلمِِینَ وَیفُرَ   أنَْ یشَُقَّ عَص 

ِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ   عَبْدُ اللهَّ

ثنَاَ  ، قاَلَ  زُهیَْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِیمَ  حَدَّ

ثنَاَإسِْحَاقُ : أخَْبرََنَ   ، عَنْ  جَرِیر   ا، وقاَلَ زُهیَْر  : حَدَّ

حْمَنِ  ، عَنْ  زَیْدِ بْنِ وَهْبٍ  ، عَنْ  الَْعَْمَشِ  عَبْدِ الره

 ، قاَلَ : دَخَلتُْ الْمَسْجِدَ، فإَذَِا بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبةَِ 

ِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  جَالسِ  فيِ ظِل   عَبْدُ اللَّه

النَّاسُ مُجْتمَِعُونَ عَلیَْهِ، فأَتَیَْتهُمُْ فجََلسَْتُ الْكَعْبةَِ ، وَ 

ِ فِي سَفرٍَ، فنَزََلْنَا  إلِیَْهِ، فقَاَلَ : " كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهَّ

مَنْزِلا  فمَِنَّا مَنْ یصُْلحُِ خِباَءَهُ، وَمِنَّا مَنْ ینَْتضَِلُ، 

ِ  وَمِنَّا مَنْ هوَُ فيِ جَشَرِهِ إذِْ ناَدَى مُنَادِي رَسُولِ اللهَّ

ِ فقَاَلَ : لَاةَ جَامِعَة ، فاَجْتمََعْناَ إلِىَ رَسُولِ اللهَّ  الصَّ



 

 

إنَِّهُ لمَْ یكَُنْ نبَيٌِّ قبَْليِ إلِاَّ كَانَ حَقّ ا عَلیَْهِ أنَْ یدَُلَّ  

تهَُ عَلىَ خَیْرِ مَا یعَْلمَُهُ لهَمُْ، وَینُْذِرَهمُْ شَرَّ مَا  أمَُّ

لهِاَ، یعَْلمَُهُ لهَمُْ، وَ  تكَُمْ هذَِهِ جُعِلَ عَافیِتَهُاَ فيِ أوََّ إنَِّ أمَُّ

وَسَیصُِیبُ آخِرَهاَ بلََاء  وَأمُُور  تنُْكِرُونهَاَ، وَتجَِيءُ 

ا، وَتَجِيءُ الْفتِْنةَُ فیَقَوُلُ  فتِْنةَ  فیَرَُق قُ بعَْضُهاَ بعَْض 

ةُ الْفتِْنَ  الْمُؤْمِنُ هذَِهِ مُهْلكَِتيِ ثمَُّ تنَْكَشِفُ، وَتجَِيءُ 

فیَقَوُلُ الْمُؤْمِنُ هذَِهِ هذَِهِ فمََنْ أحََبَّ أنَْ یزَُحْزَحَ عَنِ 

 ِ النَّارِ، وَیدُْخَلَ الْجَنَّةَ، فلَْتأَتْهِِ مَنیَِّتهُُ وَهوَُ یؤُْمِنُ باِللََّّ

وَالْیوَْمِ الْآخِرِ، وَلْیأَتِْ إلِىَ النَّاسِ الَّذِي یحُِبُّ أنَْ 

فأَعَْطاَهُ صَفْقةََ يدَِهِ  باَيعََ إمَِامًا وَمَنْ یؤُْتىَ إلِیَْهِ 

فإَنِْ جَاءَ آخَرُ ، وَثمََرَةَ قلَْبهِِ، فلَْيطُِعْهُ إنِِ اسْتَّطَاَعَ 

فدََنوَْتُ مِنْهُ، فقَلُْتُ  ينُاَزِعُهُ فاَضْرِبوُا عُنقَُ الْآخَرِ 

 لهَُ :

ثنَاَ د   حَدَّ ثنَاَ مُسَدَّ  اثنََ ، حَدَّ  عِیسَى بْنُ یوُنسَُ  ، حَدَّ

حْمَنِ  ، عَنْ  زَیْدِ بْنِ وَهْبٍ  ، عَنْ  الَْعَْمَشُ  عَبْدِ الرَّ

ِ بْنِ عَمْر و عَنْ ،  بْنِ عَبْدِ رَب  الْكَعْبةَِ  نّ ، أَ  عَبْدِ اللَّه

 النَّبيَِّ قاَلَ : 

فأَعَْطَاهُ صَفْقةََ يدَِهِ وَثمََرَةَ قلَْبِهِ  باَيعََ إمَِامًا مَنْ  "

تَّطََاعَ، فإَنِْ جَاءَ آخَرُ ينُاَزِعُهُ فلَْيطُِعْهُ مَا اسْ 

 .…، فاَضْرِبوُا رَقبَةََ الْآخَرِ 



 

 

 أم سلمة زوج النبي عَنْ 

ثنَاَ  ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ  ، عَنْ  الْحَسَنِ  ، عَنِ  قتَاَدَةُ  حَدَّ

ِ قاَلَ : أمُِّ سَلمََةَ  عَنْ ،   ، أنََّ رَسُولَ اللهَّ

نَ وَتنُْكِرُونَ، فمََنْ عَرَفَ یكَُونُ عَلیَْكُمْ أمَُرَاءُ تعَْرِفوُ

برَِئَ، وَمَنْ كَرِهَ سَلمَِ، وَلكَِنْ مَنْ رَضِيَ وَتاَبعََ "، 

 قاَلوُا : أفَلَا نقُاَتلِهُمُْ؟ قاَلَ : " لا مَا صَلَّوْا "

 عدم وحدت و جنگ های داخلی

عدم وحدت و جنگ های داخلی توسط پیامبر 

ست. ا صلی الله علیه و سلم قبلاً پیش بینی شده

اصطلاح که در احادیث برای آن دو بکار رفته، 

فتنه و اختلاف می باشند با آن هم تصمیم گرفته 

ایم تا به طور جدا گانه در مورد آن بحث نمائیم. 

گرچه از نقطه نظر نسل اول میان جنگ های 

داخلی و فتنه فرقِ وجود ندارد. اما مسلمانان 

تنه در ف معاصر موقف نسبتاً معنوی دارند وقتی که

آخرین روز های قبل از ختم دنیا ظاهر گردد. لذا؛ 

به منظور این که مسلمانان معاصر گیچ نشوند، آن 



 

 

ها را در بخش های متفاوت و جداگانه مورد 

 مطالعه قرار می دهیم. 

با مطالعه احادیث در مورد فتنه که در زمان 

خلافت خلیفه سوم آغاز گردید، مشاهده می گردد 

ث در مورد عدم وحدت سیاسی و که آن احادی

نظامی میان مسلمانان می باشد. در بیشتر موارد، 

راه حل که برای هر فرد در زمان فتنه داده می 

شود چنگ زدن با جماعت است. با مطالعه مفهوم 

جماعت به این نتیجه می رسیم که منظور از 

جماعت بیعت شرعی مسلمانان با امام برای 

اکثریت حکام باید  تطبیق احکام اسلام است.

اسلام را تطبیق و دارای امامِ باشند و به جهاد 

بپردازند. اگر اکثریت آن کار را انجام ندهند، پس 

باید قدرتمند ترین حاکم مسلمان مشروع بعدی 

انجام دهد. و این کار لب یا جوهر صد ها حدیث 

مرتبط به این موضوع می باشد. بدون شک که 

الفاظ متفاوت با  بیش تر این احادیث دارای



 

 

مفهوم یکسان اند که این ترجمه ها و الفاظ 

متفاوت چیزی که راویان از آن عبارات فهمیده اند 

را نشان می دهند. اگر این الفاظ تکراری را از 

میان بر می داشتیم، با وجود آن نیز احادیث زیاد 

در مورد اختلاف و فتنه وجود دارند که بعد از زمان 

 علیه و سلم می آیند. اشخاص که پیامبر صلی الله

هدف اصلی زنده و مرگ را قبل از فرا رسیدن 

آخرت نمی فهمند با چنین روایات گدود می 

شوند. پس؛ وقتی که قبل از قبل می دانیم که 

امت متفرق می شوند و فتنه ها آمدنی ست، چی 

باید کرد؟ یا چرا الله سبحانه و تعالی می گذارد 

ار گردند؟ جواب آن این که چنین فتنه ها پدید

است که سوال کننده عزیز، شما دارای مشکل بی 

نهایت خطرناک هستید؟ شما هدف زنده گی و 

مرگ را نمی دانید که ابتلا است یعنی امتحان 

الهی یا پروسه فلتر الهی که درجات مختلف آخرت 

را تعیین می کند. بنابر این باید فتنه و اختلاف 

ه و تعالی خوک و موجود باشد. الله سبحان



 

 

مسکرات را آفرید که حرام است تا از آن ها خورد 

تفرقه و فتنه را نیز خلق کرد که باید از آن ها دوری 

جست. در این جا کاملاً توقف کنید و از این 

 بیشتر موضوع را مغلق و پیچیده نسازید. 

ما با دلایل احتمالی فتنه و اختلاف شروع  

 فتنه ها و تفرقه حبخواهیم کرد. دلیل اصلی این 

بیش از حد نسبت به دنیاست که از این موضوع 

مشکل دیگر به وجود می آید. راه حل این است 

که با امام جماعت چنگ زد و بدون و نباید به 

خاطر دنیا باعث تفرقه گردید. حتی اگر دیده شود 

که مردم به خاطر عقاید و افکار نادرست متفرق 

 لم، شح، بخل، کبرمی شوند که دلیل آن بغی، ظ

و غیره می باشد و نظریات مختلف بعد از آن ها 

پیدا می شوند. و این نظریات نسل بعدی را گدود 

 می سازد. 

 



 

 

رِینَ  ة  وَاحِدَة  فبَعََثَ اّللهُ النَّبیِ ینَ مُبشَ  كَانَ النَّاسُ أمَُّ

نَ بیَْ وَمُنذِرِینَ وَأنَزَلَ مَعَهمُُ الْكِتاَبَ باِلْحَق  لیِحَْكُمَ 

 وَمَا اخْتَّلََفَ فيِهِ إلِاه الهذِينَ النَّاسِ فیِمَا اخْتلَفَوُاْ فیِهِ 

 أوُتوُهُ مِن بعَْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبيَِّناَتُ بغَْياً بيَْنهَُمْ 

فهَدََى اّللهُ الَّذِینَ آمَنوُاْ لمَِا اخْتلَفَوُاْ فیِهِ مِنَ الْحَق  

سْتقَیِمٍ بإِذِْنهِِ وَاّللهُ یهَْدِي مَن یَ     شَاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

قوُا إلِاَّ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْعِلْمُ بغَْیا  بیَْنهَمُْ  وَمَا تفَرََّ

ى لَّقضُِيَ  سَمّ  ب كَ إلِىَ أجََلٍ مُّ وَلوَْلَا كَلمَِة  سَبقَتَْ مِن رَّ

شَكٍّ  يبیَْنهَمُْ وَإنَِّ الَّذِینَ أوُرِثوُا الْكِتاَبَ مِن بعَْدِهِمْ لفَِ 

نْهُ مُرِیبٍ   م 

 الجامع لَحكام القرآن = تفسیر القرطبيالكتاب: 

  .ََوَمَا اخْتلَفََ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتابَ( الْآیة(

أخَْبرََ تعََالىَ عَنِ اخْتلَِافِ أهَْلِ الكِْتَابِ 

أنََّهُ كَانَ عَلىَ عِلْمٍ مِنْهمُْ باِلْحَقاَئقِِ، وَأنََّهُ 

 با للدنياكَانَ بغَْياً وطل

  َهوَُ الْكِبْرُ وَالظُّلْمُ وَالْحِقْدُ  وَالْبغَْي

 وَالتَّعَد ي، وَحَقیِقتَهُُ تجََاوُزُ الْحَد  

  ِوَالْبغَْيَ" الظُّلْمُ وَتجََاوُزُ الْحَد  فیِه 



 

 

 مرثد بن عبد الله الیزني

یْثِ بْنِ لَ  ، عَنْ  شَباَبَةُ  ، نا أبَوُ بكَْرِ بْنُ أبَيِ شَیْبةََ  نا

،  أبَيِ الْخَیْرِ  ، عَنْ  یزَِیدَ بْنِ أبَيِ حَبیِبٍ  ، عَنْ  دٍ سَعْ 

ِ قاَلَ :   عُقْبةََ بْنِ عَامِرٍ  عَنْ   ، أنَ رَسُولَ اللهَّ

 ِ مَا أخََافُ عَلیَْكُمْ أنَْ تشُْرِكُوا بعَْدِي،  إنِ ي وَاللهَّ

 وَلكَِن ي أخََافُ عَلیَْكُمْ أنَْ تنَاَفسَُوا فیِهاَ

 القرشي المسور بن مخرمة

هْرِي   ثنَاَ مَعْمَر  ، عَنِ الزُّ اقِ ، حَدَّ زَّ ثنَاَ عَبْدُ الرَّ حَدَّ

بیَْرِ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ  ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ

، قاَلَ : سَمِعَتْ الَْنَْصَارُ أنََّ أبَاَ عُبیَْدَةَ قدَِمَ بمَِالٍ مِنْ 

بيُِّ بعََثهَُ عَلىَ الْبحَْرَیْنِ، قبِلَِ الْبحَْرَیْنِ، وَكَانَ النَّ 

ا انْصَرَفَ  بْحِ، فلَمََّ ِ صَلَاةَ الصُّ فوََافقَ مَعَ رَسُولِ اللهَّ

مَ، وَقاَلَ : "  ا رَآهمُْ، تبَسََّ ضُوا، فلَمََّ ِ تعََرَّ رَسُولُ اللهَّ

احِ قدَِمَ وَقدَِمَ  لعََلَّكُمْ سَمِعْتمُْ أنََّ أبَاَ عُبیَْدَةَ بْنَ الْجَرَّ

ِ، قاَلَ : قاَلَ :بِ   مَالٍ "، قاَلوُا : أجََلْ یاَ رَسُولَ اللهَّ

ِ مَا الْفقَْرُ أخَْشَى عَلیَْكُمْ،  ا، فوََاللهَّ لوُا خَیْر  أبَْشِرُوا وَأمَ 

نْیاَ، فتَنَاَفسَْتمُُوهاَ كَمَا  وَلكَِنْ إذَِا صُبَّتْ عَلیَْكُمْ الدُّ

 تنَاَفسََهاَ مَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ "

دُ بْنُ الْمُثنََّىأَ  ناَ  ا، نَ  أبَوُ عَامِرٍ  ، نَا بوُ مُوسَى مُحَمَّ

هْرِي   ، عَنِ  هِشَام  یعَْنيِ ابْنَ سَعْدٍ   عُرْوَةَ  ، عَنْ  الزُّ



 

 

ِ بعََثَ  الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ  عَنِ ،  ، أنَّ رَسُولَ اللهَّ

ي رُ فِ أبَاَ عُبیَْدَةَ إلِىَ الْبحَْرَیْنِ، فسََمِعَ بهِِ الَنَْصَا

ا  بْحِ، فلَمََّ ِ صَلاةَ الصُّ دُورِهِمْ، فوََافقَوُا مَعَ رَسُولِ اللهَّ

مَ،  صَلَّى النَّبيُِّ وَانْصَرَفَ وَنظََرَ فيِ وُجُوهِهِمْ فتَبَسََّ

وَقاَلَ : " إنِ ي لَظَنُُّكُمْ بلَغََكُمْ أنََّ أبَاَ عُبیَْدَةَ قدَِمَ، وَقدَِمَ 

ِ مَعَهُ بشَِيْءٍ، فأَبَْشِرُ  كُمْ، فوََاللهَّ لوُا مَا یسَُرُّ ا مَ  وا وَأمَ 

الْفقَْرَ أخََافُ عَلیَْكُمْ، وَلكَِنْ أخََافُ أنَْ تبُْسَطَ عَلیَْكُمُ 

نْیاَ كَمَا بسُِطَتْ عَلىَ مَا كَانَ قبَْلكَُمْ، فتَنَاَفسَُوا كَمَا  الدُّ

 فتَهُْلكَِكُمْ كَمَا أهَْلكََتْهمُْ تنَاَفسَُوا، 

 بْنِ عَامِرٍ  عَنْ عُقْبةََ 

نا أبَوُ بكَْرِ بْنُ أبَيِ شَیْبةََ ، نا شَباَبَةُ ، عَنْ لیَْثِ بْنِ 

سَعْدٍ ، عَنْ یزَِیدَ بْنِ أبَيِ حَبیِبٍ ، عَنْ أبَيِ الْخَیْرِ ، 

ِ قاَلَ   عَنْ عُقْبةََ بْنِ عَامِر    ، أنَ رَسُولَ اللهَّ

ِ مَا أخََافُ عَلیَْكُمْ أنَْ تشُْ  رِكُوا بعَْدِي، إنِ ي وَاللهَّ

 وَلكَِن ي أخََافُ عَلیَْكُمْ أنَْ تنَاَفسَُوا فیِهاَ

إسناده حسن رجاله ثقات عدا شبابة بن سوار 

 الفزاري وهو صدوق حسن الحدیث

 صحیح لغیره الحكم على المتن: 

 عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ 

ثنَاَ ِ  ، أخَْبرََناَ عَبْدَانُ  حَدَّ  ر  مَعْمَ  ، أخَْبرََناَ عَبْدُ اللهَّ

هْرِي   ، عَنْ  وَیوُنسُُ  بیَْرِ  ، عَنْ  الزُّ ،  عُرْوَةَ بْنِ الزُّ



 

 

 أخَْبرََهُ، أنََّ  الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ  أنََّهُ أخَْبرََهُ، أنََّ 

،  عَمْرَو بْنَ عَوْف   وَهوَُ حَلیِف  لبِنَيِ عَامِرِ بْنِ لؤَُيٍّ

ا مَعَ النَّبيِ  أنََّ رَسُو ِ بعََثَ أبََا وَكَانَ شَهِدَ بدَْر  لَ اللهَّ

احِ إلِىَ الْبحَْرَیْنِ یأَتْيِ بجِِزْیتَهِاَ،  عُبیَْدَةَ بْنَ الْجَرَّ

رَ  ِ هوَُ صَالحََ أهَْلَ الْبحَْرَیْنِ، وَأمََّ وَكَانَ رَسُولُ اللهَّ

، فقَدَِمَ أبَوُ عُبیَْدَةَ بمَِالٍ  عَلیَْهِمْ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِي 

نِ فسََمِعَتْ الَْنَْصَارُ بقِدُُومِ أبَيِ عُبیَْدَةَ، مِنْ الْبحَْرَیْ 

ا انْصَرَفَ  فوََافوَْا صَلَاةَ الْفجَْرِ مَعَ النَّبِي  فلَمََّ

ِ حِینَ رَآهمُْ، ثمَُّ قاَلَ  مَ رَسُولُ اللهَّ ضُوا لهَُ، فتَبَسََّ تعََرَّ

لوُا ءٍ "، قاَ: " أظَنُُّكُمْ سَمِعْتمُْ أنََّ أبَاَ عُبیَْدَةَ قدَِمَ بشَِيْ 

لوُا مَا  ِ، قاَلَ : " فأَبَْشِرُوا وَأمَ  : أجََلْ یاَ رَسُولَ اللهَّ

 ِ كُمْ، فوََاللهَّ شَى عَلیَْكُمْ وَلكَِن ي أخَْ  مَا الْفقَْرَ أخَْشَى یسَُرُّ

نْیاَ كَمَا بسُِطَتْ عَلىَ مَنْ كَانَ  أنَْ تبُْسَطَ عَلیَْكُمُ الدُّ

كَمَا تنَاَفسَُوهَا وَتهُْلكَِكُمْ كَمَا فتََّنَاَفسَُوهَا قبَْلكَُمْ، 

 " أهَْلكََتَّْهُمْ 

 أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِي   عَنْ 

ثنَاَ زِیاَدُ بْنُ أیَُّوبَ  أنَْبأََ   یَّةَ إسِْمَاعِیلُ بْنُ عُلَ  ، قاَلَ : حدَّ

ثنَيِ هِشَام   ، قاَلَ : ثنَاَ یحَْیىَ بْنُ أبَيِ  ، قاَلَ : حَدَّ

 عَطَاءِ بْنِ یسََارٍ  ، عَنْ  هِلال   ثنَيِ، قاَلَ : حَدَّ  كَثیِرٍ 

ِ  أبَيِ سَعِيد  الْخُدْرِيِّ  عَنْ ،  ، قاَلَ : جَلسََ رَسُولُ اللهَّ

أخََافُ  عَلىَ الْمِنْبرَِ وَجَلسَْناَ حَوْلهَُ، فقَاَلَ : " إنَِّمَا

عَلیَْكُمْ مِنْ بعَْدِي مَا یفُْتحَُ لكَُمْ مِنْ زَهْرَةٍ، وَذَكَرَ 

نْیاَ  وَزِینتَهَاَ "، فقَاَلَ رَجُل  : أوََ یأَتْيِ الْخَیْرُ الدُّ



 

 

ِ فقَیِلَ لهَُ : مَا شَأنْكَُ  ؟ ! فسََكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهَّ باِلشَّر 

ِ وَلا یكَُل مُكَ؟ قاَلَ : وَرَأیَْناَ أنََّهُ ینُْزَلُ  تكَُل مُ رَسُولَ اللهَّ

حَضَاءَ وَقَ  الَ : " أشََاهِد  عَلیَْهِ، فأَفَاَقَ یمَْسَحُ الرُّ

ائلُِ إنَِّهُ وَلمَْ أفَْهمَْ كَمَا أرََدْتُ لا یأَتِْي الْخَیْرُ  السَّ

بیِعُ یقَْتلُُ أوَْ یلُمُِّ إلِا آكِلةَُ  ا ینُْبتُِ الرَّ ، وَإنَِّ مِمَّ باِلشَّر 

الْخَضِرِ، فإَنَِّهاَ أكََلتَْ حَتَّى إذَِا امْتدََّتْ خَاصِرَتاَهاَ، 

 عَیْنَ الشَّمْسِ فثَلَطَتَْ، ثمَُّ بَالتَْ، ثمَُّ رَتعََتْ،اسْتقَْبلَْتَ 

وَإنَِّ هذََا الْمَالَ خَضِرَة  حُلْوَة ، وَنعِْمَ صَاحِبُ الْمُسْلمِِ 

بیِلِ،  هوَُ إنِْ أعَْطَى مِنْهُ الْیتَیِمَ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّ

، یأَكُْلُ وَلا یشَْبعَُ وَإنَِّ الَّذِي یأَخُْذُهُ بغَِیْرِ حَق هِ كَالَّذِي 

ا یوَْمَ الْقیِاَمَةِ "  وَیكَُونُ عَلیَْهِ شَهِید 

 مْرٍوابْنُ عَ  ، ناَ الْوَلیِدُ  ، ناَ یزَِیدُ  ، ناَ سُلیَْمَانُ  أخَْبرََناَ

ثنَيِ ثنَيِ یحَْیىَ بْنُ أبَيِ كَثیِرٍ  ، حَدَّ نُ هِلالُ بْ  ، حَدَّ

ثنَيِ أبَيِ مَیْمُونةََ   ، أنََّهُ  اءُ بْنُ یسََارٍ عَطَ  ، قاَلَ : حَدَّ

ِ  أبَاَ سَعِیدٍ الْخُدْرِيَّ  سَمِعَ  ، یقَوُلُ : بیَْنمََا رَسُولُ اللهَّ

ا أخََافُ عَلیَْكُمْ بعَْدِي  یخَْطبُُ النَّاسَ، فقَاَلَ : " إنَِّ  مِمَّ

نْیاَ وَزِینتَهِاَ ".فقَاَلَ  مَا یفُْتحَُ عَلیَْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّ

؟ فقَاَلَ : رَجُل  : یاَ  ِ أوََیأَتِْي الْخَیْرُ باِلشَّر  رَسُولَ اللهَّ

جُلَ  ِ ینَْزِلُ عَلیَْهِ، قاَلَ : فلَمُْناَ الرَّ فأَرُِیناَ أنََّ رَسُولَ اللهَّ

ا جُل يَ  ِ وَهوَُ لا یكَُل مُهُ، قاَلَ : فلَمََّ حِینَ كَلَّمَ رَسُولَ اللهَّ

ِ جَعَلَ یمَْسَحُ عَ  حَضَاءَ، ثمَُّ قاَلَ عَنْ رَسُولِ اللهَّ نْهُ الرُّ

ائلُِ؟ " قاَلَ : وَكَأنََّهُ حَمِدَهُ، قاَلَ : "  : " أیَْنَ هذََا السَّ

بیِعُ  ا ینُْبتُِ الرَّ ، وَإنَِّ مِمَّ إنَِّ الْخَیْرَ لا یأَتْيِ باِلشَّر 

آكِلةََ الْخَضِرِ، أكََلتَْ حَتَّى إذَِا هِيَ امْتلَْتَْ 



 

 

لتَِ الشَّمْسَ، فثَلَطَتَْ وَباَلتَْ، ثُمَّ خَاصِرَتاَهاَ اسْتقَْبَ 

رَتعََتْ، وَإنَِّ هذََا الْمَالَ نعِْمَ صَاحِبُ الْمُسْلمِِ هوَُ، 

فمََنْ أخََذَهُ بحَِق هِ فأَعَْطَى مِنْهُ الْمِسْكِینَ وَالْیتَیِمَ وَابْنَ 

بیِلِ، وَمَنْ أخََذَهُ بغَِیْرِ حَق هِ كَانَ كَالَّذِي یأَكُْلُ  لا وَ  السَّ

ا یوَْمَ الْقیَِامَةِ "  یشَْبعَُ، ثمَُّ كَانَ عَلیَْهِ شَهِید 

 ِ  جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ

دٍ القْرَُشِيُّ  أخَْبرََنا بوُ أَ  ، أنبا حَمْزَةُ بْنُ عَليِ  بْنِ مُحَمَّ

الْحَسَنُ بْنُ  ، ثنا عَليٍِّ أحَْمَدُ بْنُ عُمَرَ الَصَْبهَاَنيُِّ 

ِ بْنُ  ، ثنا حَامِليُِّ إسِْمَاعِیلَ الْمَ   أبَوُ الْبخَْتَرِي  عَبْدُ اللهَّ

دِ بْنِ شَاكِرٍ   ، عَنِ  فضَُیْلٍ  ، عَنْ  حُسَیْن   ، ثنا مُحَمَّ

ةَ  ، عَنْ  الَعَْمَشِ  ِ بْنِ  ، عَنْ  عَمْرِو بْنِ مُرَّ عَبْدِ اللهَّ

ِ بْنِ  ، عَنْ  زُهیَْرِ بْنِ الَقَْمَرِ  ، عَنْ  الْحَارِثِ  عَبْدِ اللهَّ

ِ وَذَكَرَ  مْرٍوعَ  ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

ِ بْنِ مَسْلمََةَ، نا  ، عَنْ عَبْدِ اللهَّ الْحَدِیثَ.وَرَوَاهُ مُسْلمِ 

ِ بْنِ مِقْسَمٍ،  نْ عَ دَاوُدُ یعَْنيِ ابْنَ قیَْسٍ، عَنْ عُبیَْدِ اللهَّ

 : جَابرِ  

حَّ   حَّ أهَْلكََ مَنْ كَا اتَّقوُا الشُّ   نَ قبَْلكَُمْ "، فإَنَِّ الشُّ

ِ بْنِ مِقْسَمٍ  عَنْ  ِ  عَنْ ،  عُبیَْدِ اللهَّ  ، جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

ِ قاَلَ :  أنَّ رَسُولَ اللهَّ

" اتَّقوُا الظُّلْمَ، فإَنَِّ الظُّلْمَ ظلُمَُات  یوَْمَ الْقیَِامَةِ،  

، فإَنَِّ  حَّ حَّ أضََلَّ مَنْ كَانَ قبِلَكَُ  وَاتَّقوُا الشُّ  ،مْ الشُّ



 

 

حَمَلهَمُْ عَلىَ أنَْ یسَْفكُِوا دِمَاءَهمُْ، وَاسْتحََلُّوا 

  مَحَارِمَهمُْ "

 أبَيِ هرَُیْرَةَ  عَنْ 

ثنَاَ ثنَاَ أبَوُ كُرَیْبٍ  حَدَّ  ، عَنِ  أبَوُ خَالدٍِ الَحَْمَرُ  ، حَدَّ

، قاَلَ :  أبَيِ هرَُیْرَةَ  ، عَنْ  سَعِیدٍ  ، عَنْ  ابْنِ عَجْلانَ 

 ِ  :قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

، فإَنَِّهُ أهَْلكََ مَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ مِنَ الَمَُمِ،  حَّ إیَِّاكُمْ وَالشُّ

 " دَعَاهمُْ فسََفكَُوا دِمَاءَهمُْ، وَدَعَاهمُْ فقَتَلَوُا أوَْلادَهمُْ 

، قاَلَ :  عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ دُلفََ المُْقْرِئُ  أخَْبرََناَ

أنَْبأََ  دَ بْنِ أبَيِ الْفرََجِ شَهْدَةُ بنِْتُ أحَْمَ  أخَْبرََتْناَ

 ، أبَوُ الْمَعَاليِ عَزِیزُ بْنُ عَبْدِ الْمَلكِِ شَیْذَلةَُ  الْقاَضِي

دٍ  قرَِاءَة  عَلیَْهِ، أنَْبأََ  دٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّ أبَوُ مُحَمَّ

أحَْمَدُ بْنُ جَعْفرَِ بْنِ حَمْدَانَ بْنِ  ، ثنا الْخَلالُ الْحَافظُِ 

 ثنا ، عَليُِّ بْنُ طَیْفوُرٍ النَّسَوِيُّ  ، ثنا قطَِیعِيُّ مَالكٍِ الْ 

حْمَنِ  ، ثنا قتُیَْبةَُ بْنُ سَعِیدٍ   عَنِ  ، یعَْقوُبُ بْنُ عَبْدِ الرَّ

ي أبَِ  ، عَنْ  سَعِیدٍ یعَْنيِ الْمَقْبرُِيَّ  ، عَنْ  ابْنِ عَجْلانَ 

ِ قاَلَ : هرَُیْرَةَ   ، أنَّ رَسُولَ اللهَّ

لْمَ فإَنَِّ الظُّلْمَ ظلُمَُات  یوَْمَ الْقیِاَمَةِ، وَإیَِّاكُمْ إیَِّاكُمْ وَالظُّ 

، فإَنَِّهُ دَعَا مَنْ قبَْلكَُمْ فسََفكَُوا دِمَاءَهمُْ،  حَّ وَالشُّ

وَدَعَاهمُْ فقَطَعَُوا أرَْحَامَهمُْ، وَدَعَاهمُْ فاَسْتحََلُّوا 



 

 

 َ ِ وَإیَِّاكُمْ وَالْفحُْشَ، فَإنَِّ اللهَّ  لا یحُِبُّ مَحَارِمَ اللهَّ

شَ   الْفاَحِشَ الْمُتفَحَ 

ثنَاَ  ، عَبْدُ الَْعَْلىَ ، أخَْبرََنَا عَیَّاشُ بْنُ الْوَلیِدِ  حَدَّ

ثنَاَ هْرِي   ، عَنِ  مَعْمَر   حَدَّ أبَِي  ، عَنْ  سَعِیدٍ  ، عَنْ  الزُّ

 ، عَنِ النَّبيِ   هرَُیْرَةَ 

مَانُ، وَینَْقصُُ الْ  قاَلَ : "  وَیلُْقَى عَمَلُ،یتَقَاَرَبُ الزَّ

حُّ  ، وَتظَْهرَُ الْفتِنَُ، وَیكَْثرُُ الْهرَْجُ، قاَلوُا : یاَ  الشُّ

ِ، أیَُّمَ هوَُ؟، قاَلَ : الْقتَْلُ الْقتَْلُ "  رَسُولَ اللهَّ

دِ بْنِ عَبْدِ الْهاَدِي،  فقَرََأْتُ عَلىَ فاَطِمَةَ بنِْتِ مُحَمَّ

مِ إلِىَ الطَّبَ  ندَِ الْمُتقَدَ  ، ثناباِلسَّ دٍ عَبْدَانُ بْنُ  رَانيِ   مُحَمَّ

ارٍ  ، ثنا الْمَرْوَزِيُّ  صَدَقةَُ بْنُ  ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّ

ثنَيِ ابْنُ جَابرٍِ  ، ثنا خَالدٍِ  هْرِي   ، حَدَّ  ، ابْنُ أخَِي الزُّ

ثنَيِ هْرِيُّ  حَدَّ حْمَنِ  ، عَنْ  الزُّ ،  حُمَیْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ

 ، یقَوُلُ : سَمِعْتُ النَّبيَِّ یقَوُلُ : یْرَةَ أبَاَ هرَُ  سَمِعْتُ 

مَانُ، وَیقُْبضَُ الْعِلْمُ، حُّ  یتَقَاَرَبُ الزَّ  ،وَیلُْقىَ الشُّ

وَتظَْهرَُ الْفتِنَُ، وَیكَْثرُُ الْهرَْجُ، قلُْناَ : وَمَا الْهرَْجُ یاَ 

؟ِ قاَلَ : الْقتَْلُ   رَسُولَ اللهَّ



 

 

ِ بْنِ عَمْرِ  عَنْ   و بْنِ الْعَاصِ عَبْدِ اللهَّ

ثنَاَ ةَ  ، عَنْ  شُعْبةََ  ، عَنْ  غُنْدَر   حَدَّ ،  عَمْرِو بْنِ مُرَّ

ِ بْنِ الْحَارِثِ  عَنْ  بْدِ عَ  ، عَنْ  أبَيِ كَثیِرٍ  ، عَنْ  عَبْدِ اللهَّ

ِ بْنِ عَمْرٍو  ، عَنِ النَّبيِ  قاَلَ : اللهَّ

، فإَنِههُ أهَْلكََ مَنْ قبَْلكَُمْ إیَِّاكُمْ  حه ، أمََرَهمُْ وَالشُّ

باِلْقطَِیعَةِ فقَطََعُوا، وَباِلْبخُْلِ فبََخِلوُا، وَباِلْفجُُورِ 

 ففَجََرُوا "

ثنَاَ ةَ  ، عَنْ  شُعْبةَُ وَالْمَسْعُودِيُّ  حَدَّ ،  عَمْرِو بْنِ مُرَّ

ِ بْنَ الْحَارِثِ  قاَلَ : سَمِعْتُ   ، یحَُد ثُ عَنْ  عَبْدَ اللهَّ

بیَْدِي   ِ بْنِ عَمْرِو بْنِ  ، عَنْ  أبَيِ كَثیِرٍ الزُّ عَبْدِ اللهَّ

ِ:  الْعَاصِ   ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

إیَِّاكُمْ وَالظُّلْمَ، فإَنَِّ الظُّلْمَ ظلُمَُات  یوَْمَ الْقیِاَمَةِ،  

َ لا یحُِبُّ الْفحُْشَ وَلا  وَإیَِّاكُمْ وَالْفحُْشَ، فإَنَِّ اللهَّ

شَ،  ، فإَنِههُ أهَْلكََ مَنْ كَانَ وَإيِهاكُمْ وَاالتَّفحَُّ حه لشُّ

، أمََرَهمُْ باِلْقطَِیعَةِ، فقَطََعُوا، وَأمََرَهمُْ باِلْبخُْلِ قبَْلكَُمْ 

 ، فبَخَِلوُا، وَأمََرَهمُْ باِلْفجُُورِ ففَجََرُوا "، فقَاَمَ رَجُل 

ِ، أيَُّ الِْسْلامِ أفَْضَلُ "؟ قاَلَ  فقَاَلَ : یاَ رَسُولَ اللهَّ

: " مَنْ سَلمَِ الْمُسْلمُِونَ مِنْ لسَِانهِِ وَیدَِهِ "،  شُعْبةَُ 

وَقاَلَ الْمَسْعُودِيُّ : " أنَْ یسَْلمََ الْمُسْلمُِونَ مِنْ لسَِانكَِ 

جُلُ، أوَْ غَیْرُهُ، فقَاَلَ : یَا  وَیدَِكَ "، فقَاَمَ ذَلكَِ الرَّ

ِ، أيَُّ الْهِجْرَةِ أفَْضَلُ؟ قاَلَ : " أَ  نْ تهَْجُرَ رَسُولَ اللهَّ

ِ: " الْهِجْرَةُ  مَا كَرِهَ رَبُّكَ "، وَقاَلَ رَسُولُ اللهَّ



 

 

ا  هِجْرَتاَنِ، هِجْرَةُ الْحَاضِرِ وَهِجْرَةُ الْباَدِي، فأَمََّ

ا  الْباَدِي فیَجُِیبُ إذَِا دُعِيَ، وَیطُِیعُ إذَِا أمُِرَ، وَأمََّ

ا "، الْحَاضِرُ فهَوَُ أعَْظمَُهاَ بلَیَِّة ، وَأفَْضَلهُُ  مَا أجَْر 

 ،ِ وَقاَلَ الْمَسْعُودِيُّ : وَناَدَاهُ رَجُل  : یاَ رَسُولَ اللهَّ

هدََاءِ أفَْضَلُ؟ قاَلَ : " أنَْ یعُْقرََ جَوَادُكَ  أيَُّ الشُّ

 وَیهُْرَاقَ دَمُكَ "

ثنَاَ دُ بْنُ یزَِیدَ  حَدَّ دُ بْنُ الْعَلاءِ وَمُحَمَّ أبَوُ كُرَیْبٍ مُحَمَّ

فاَعِيُّ  ثنَاَ الر   ، عَنْ  حُسَیْنُ بْنُ عَليٍِّ  ، قاَلا : حَدَّ

عَمْرِو بْنِ  ، عَنْ  الَعَْمَشِ  ، عَنِ  فضَُیْلِ بْنِ عِیاَضٍ 

ةَ  ِ بْنِ الْحَارِثِ  ، عَنْ  مُرَّ زُهیَْرِ بْنِ  ، عَنْ  عَبْدِ اللهَّ

ِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ  الَقَْمَرِ  ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ  عَبْدِ اللهَّ

:ِ  اللهَّ

إیَِّاكُمْ وَالْبخُْلَ فإَنَِّهُ أهَْلكََ مَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ، أمََرَهمُْ  

باِلظُّلْمِ فظََلمَُوا، وَأمََرَهمُْ باِلْفجُُورِ ففَجََرُوا، 

 وَأمََرَهمُْ باِلْقطَِیعَةِ فقَطََعُوا

ثنَاَ ثنََا سَعِیدُ بْنُ نصَْرٍ  حَدَّ  صْبغََ قاَسِمُ بْنُ أَ  ، قاَلَ : حَدَّ

ثنَاَ، حَ  احٍ  دَّ ثنَاَ ابْنُ وَضَّ  ةَ أبَوُ بكَْرِ بْنُ أبَيِ شَیْبَ  ، حَدَّ

ثنَاَ ةَ  ، عَنْ  شُعْبةََ  ، عَنْ  غُنْدَر   ، حَدَّ ،  عَمْرِو بْنِ مُرَّ

ِ بْنِ الْحَارِثِ  عَنْ   عَنْ ،  أبَيِ كَثیِرٍ  ، عَنْ  عَبْدِ اللهَّ

ِ بْنِ عَمْر و  ، عَنِ النَّبيِ  قاَلَ : عَبْدِ اللَّه

إیَِّاكُمْ وَالظُّلْمَ، فإَنَِّ الظُّلْمَ ظلُمَُات  یوَْمَ الْقیِاَمَةِ،  

َ لا یحُِبُّ الْفحُْشَ  وَإیَِّاكُمْ وَالْفحُْشَ، فإَنَِّ اللهَّ



 

 

شَ،  حه فإَنِههُ أهَْلكََ مَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ وَالتَّفحَُّ  ،وَإيِهاكُمُ الشُّ

وَأمََرَهمُْ باِلْبخُْلِ فبَخَِلوُا، أمََرَهمُْ باِلْقطَِیعَةِ فقَطَعَُوا، 

وَباِلْفجُُورِ ففَجََرُوا " فقَاَمَ رَجُل  فقَاَلَ : یاَ رَسُولَ 

ِ، أيَُّ الِْسْلامِ أفَْضَلُ؟ قاَلَ : " أنَْ یسَْلمََ  اللهَّ

 الْمُسْلمُِونَ مِنْ لسَِانكَِ وَیدَِكَ "

ثنَاَ أبَوُ یعَْلَى أخَْبرََناَ ثنََا، قاَلَ : حَ  ار  بنُْدَ  ، قاَلَ : حَدَّ  دَّ

ثنَاَ ابْنُ أبَيِ عَدِيٍّ وَأبَوُ دَاوُدَ   نْ ، عَ  شُعْبةَُ  ، قاَلا : حَدَّ

ةَ  ِ بْنِ الْحَارِثِ  ، عَنْ  عَمْرِو بْنِ مُرَّ  ، عَنْ  عَبْدِ اللهَّ

بیَْدِي   ِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ  أبَيِ كَثیِرٍ الزُّ أنَّ  ، عَبْدِ اللهَّ

ِ قاَلَ    : رَسُولَ اللهَّ

إیَِّاكُمْ وَالظُّلْمَ، فإَنَِّ الظُّلْمَ ظلُمَُات  یوَْمَ الْقیِاَمَةِ،  

َ لا یحُِبُّ الْفحُْشَ وَلا  وَإیَِّاكُمْ وَالْفحُْشَ، فإَنَِّ اللهَّ

شَ،  ، فإَنِهمَا أهَْلكََ مَنْ كَانَ التَّفحَُّ حه وَإيِهاكُمْ وَالشُّ

حُّ أمََرَهمُْ باِلْقطَِ  قبَْلكَُمُ  یعَةِ، فقَطَعَُوا أرَْحَامَهمُْ، الشُّ

وَأمََرَهمُْ باِلْفجُُورِ، ففَجََرُوا، وَأمََرَهمُْ باِلْبخُْلِ 

 فبَخَِلوُا

ثنَاَ إسِْمَاعِیلُ بْنُ  ، ثنا عَليُِّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ  حَدَّ

 عْبَةُ شُ  ، ثنا سُلیَْمَانُ بْنُ حَرْبٍ  ، ثنا إسِْحَاقَ الْقاَضِي

دُ بْنُ جَعْفرٍَ الْعَدْلُ  ، وَأخَْبرََنيِ  نا، ث أبَوُ عُمَروَ مُحَمَّ

دٍ  ِ بْنُ مُعَاذٍ  ، ثنا یحَْیىَ بْنُ مُحَمَّ ،  أبَيِ ، ثنا عُبیَْدُ اللهَّ

ةَ  ، عَنْ  شُعْبةَُ  ثنا ثنَيِ عَمْرِو بْنِ مُرَّ دُ عَبْ  ، قَالَ : حَدَّ

ِ بْنُ الْحَارِثِ  ا، عَنْ  اللهَّ  ثیِرٍ أبَيِ كَ  ، وَأثَْنىَ عَلیَْهِ خَیْر 



 

 

ِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ  ِ  عَبْدِ اللهَّ ، قاَلَ : خَطبَنَاَ رَسُولُ اللهَّ

ُ عَلیَْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ فقَاَلَ :  صَلَّى اللهَّ

" إیَِّاكُمْ وَالظُّلْمَ، فإَنَِّ الظُّلْمَ ظلُمَُات  یوَْمَ الْقیَِامَةِ،  

شَ، وَ  حه فإَنِهمَاإیَِّاكُمْ وَإیَِّاكُمْ وَالْفحُْشَ وَالتَّفحَُّ  وَالشُّ

حِّ  ، أمََرَهمُْ باِلْقطَِیعَةِ هَلكََ مَنْ كَانَ قبَْلَكُمْ باِلشُّ

فقَطَعَُوا، وَبالْبخُْلِ فبَخَِلوُا، وَباِلْفجُُورِ ففَجََرُوا " 

ِ، أيَُّ الِْسْلامِ  ، فقَاَلَ : یاَ رَسُولَ اللهَّ فقَاَمَ رَجُل 

سْلمََ الْمُسْلمُِونَ مِنْ لسَِانِكَ أفَْضَلُ؟، قاَلَ : " أنَْ یَ 

جُلُ أوَْ غَیْرُهُ : یاَ رَسُولَ  وَیدَِكَ "، فقَاَلَ ذَلكَِ الرَّ

ِ، أيَُّ الْهِجْرَةِ أفَْضَلُ؟، قاَلَ : " أنَْ تهَْجُرَ مَا كَرِهَ  اللهَّ

رَبُّكَ "، قاَلَ : " وَالْهِجْرَةُ هِجْرَتاَنِ : هِجْرَةُ 

الْباَدِي، فهَِجْرَةُ الْباَدِي : أنَْ  الْحَاضِرِ، وَهِجْرَةُ 

یجُِیبَ إذَِا دُعِيَ، وَیطُِیعَ إذَِا أمُِرَ، وَهِجْرَةُ الْحَاضِرِ 

ا  أعَْظمَُهمَُا بلَیَِّة  وَأفَْضَلهُمَُا أجَْر 

ثنَاَ ثنَاَ الْحَسَنُ بْنُ عَرَفةََ  حَدَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ  ، حَدَّ

حْمَنِ الَبََّارُ أبَوُ حَفْ  دِ بْنِ جُحَادَةَ  ، عَنْ  صٍ الرَّ مُحَمَّ

ِ المُْزَنيِ   ، عَنْ  الَوَْدِي   دِ عَبْ  ، عَنْ  بكَْرِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ

ِ بْنِ عَمْرٍو  ، اللهَّ

، فإَنَِّمَا أهَْلكََ مَنْ  عَنِ النَّبيِ  قاَلَ :  حَّ " إیَِّاكُمْ وَالشُّ

، أمََرَهمُْ باِلْكَذِبِ  حُّ فكََذَبوُا، وَأمََرَهمُْ كَانَ قبَْلكَُمُ الشُّ

 باِلظُّلْمِ فظََلمَُوا، وَأمََرَهمُْ باِلْقطَِیعَةِ فقَطَعَُوا "



 

 

ثنَاَ حْمَنِ أبَوُ حَفْصٍ الَبََّارُ  حَدَّ  ، عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّ

دِ بْنِ جُحَادَةَ  عَنْ  ِ الْمُزَنِي   ، عَنْ  مُحَمَّ  بكَْرِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ

ِ  ، عَنْ   ، عَنِ النَّبيِ  قاَلَ : بْنِ عُمَرَ  عَبْدِ اللهَّ

إیَِّاكُمْ وَالظُّلْمَ، فإَنَِّ الظُّلْمَ ظلُمَُات  یوَْمَ الْقیِاَمَةِ، 

َ لا یحُِبُّ الْفحُْشَ وَلا  وَإیَِّاكُمْ وَالْفحُْشَ، فإَنَِّ اللهَّ

حَّ ؛ فإَنَِّمَا أهَْلكََ مَنْ قبَْلكَُمُ  شَ، وَإیَِّاكُمْ وَالشُّ التَّفحَُّ

، أمََرَهمُْ باِلْكَذِبِ فكََذَبوُا، وَأمََرَهمُْ باِلظُّلْمِ  حُّ الشُّ

فظََلمَُوا، وَأمََرَهمُْ باِلْقطَِیعَةِ فقَطَعَُوا "، فقَاَمَ رَجُل  

ِ، أيَُّ الِْسْلامِ أفَْضَلُ؟ قاَلَ : "  فقَاَلَ : یاَ رَسُولَ اللهَّ

كَ "، قاَلَ : فأَيَُّ أنَْ یسَْلمََ الْمُسْلمُِونَ مِنْ لسَِانكَِ وَیَدِ 

الْجِهاَدِ أفَْضَلُ؟ قاَلَ : " یهُرَاقُ دَمُكَ، وَیعُْقَرُ 

جَوَادُكَ "، قاَلَ : فأَيَُّ الْهِجْرَةِ أفَْضَلُ؟ قاَلَ : " 

تهَْجُرُ مَا كَرِهَ رَبُّكَ وَهمَُا هِجْرَتاَنِ، هِجْرَة  للِْباَدِي، 

ا هِجْرَةُ ا لبْاَدِي فإَذَِا دُعِيَ وَهِجْرَة  للِْحَاضِرِ، فأَمََّ

ا هِجْرَةُ الْحَاضِرِ  أجََابَ، وَإذَِا أمُِرَ أطََاعَ، وَأمََّ

ا " همَُا بلَیَِّة ، وَأعَْظمَُهمَُا أجَْر   فأَشََدُّ

 الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ  عَنِ 

ثنَاَ مُوسَى بْنُ هاَرُونَ وَالْحُسَیْنُ بْنُ إسِْحَاقَ  حَدَّ

انِيُّ  ثنا ، قاَلا : التُّسْترَِيُّ  لیَْمَانُ سُ  ، ثنا یحَْیىَ الْحِمَّ

قیَْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلكِِ بْنِ قیَْسِ بْنِ  ، عَنْ  بْنُ بلِالٍ 

، قاَلَ : قاَلَ  الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ  ، عَنِ  مَخْرَمَةَ 

:ِ   رَسُولُ اللهَّ



 

 

 یاَمَةِ "" إیَِّاكُمْ وَالظُّلْمَ، فإَنَِّ الظُّلْمَ ظلُمَُات  یوَْمَ الْقِ 

 زَیْدُ بْنُ ثاَبتٍِ 

ثنَاَ دُ بْنُ بشََّارٍ  حَدَّ ثنَاَ مُحَمَّ دُ بْنُ جَعْفرٍَ  ، حَدَّ  ، مُحَمَّ

ثنَاَ  ، قاَلَ : سَمِعْتُ  عُمَرَ بْنِ سُلیَْمَانَ  ، عَنْ  شُعْبةَُ  حَدَّ

حْمَنِ بْنَ أبَاَنَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ   ، عَنْ  عَبْدَ الرَّ

مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ  زَیْدُ بْنُ ثاَبتٍِ  لَ : خَرَجَ ، قاَ أبَیِهِ 

بنِصِْفِ النَّهاَرِ، قلُْتُ : مَا بعََثَ إلِیَْهِ هذَِهِ السَّاعَةَ إلِاَّ 

لشَِيْءٍ سَألََ عَنْهُ، فسََألَتْهُُ، فقَاَلَ : سَألَنَاَ عَنْ أشَْیاَءَ 

 ِ ِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ   سَمِعْناَهاَ مِنْ رَسُولِ اللهَّ

هُ  یقَوُلُ : نْیاَ همََّ ُ عَلیَْهِ أمَْرَهُ،  مَنْ كَانتَِ الدُّ قَ اللهَّ ، فرََّ

نْیاَ إلِاَّ مَا  وَجَعَلَ فقَْرَهُ بیَْنَ عَیْنیَْهِ، وَلمَْ یأَتْهِِ مِنَ الدُّ

ُ لهَُ  كُتبَِ لهَُ، وَمَنْ كَانتَِ الْآخِرَةُ نیَِّتَهُ، جَمَعَ اللهَّ

نْیاَ وَهِيَ أمَْرَهُ، وَجَعَلَ غِ  ناَهُ فيِ قلَْبهِِ، وَأتَتَْهُ الدُّ

 رَاغِمَة  

 عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالكٍِ 

ثنَاَ ارٍ  حَدَّ ثنَاَ هِشَامُ بْنُ عَمَّ  ، الْوَلیِدُ بْنُ مُسْلمٍِ  ، حَدَّ

ثنَاَ ثنََا أبَوُ عَمْرٍو حَدَّ  أنَسَِ بْنِ مَالِك   عَنْ ،  قتَاَدَةُ  ، حَدَّ

ِ:، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ  " إنَِّ بنَيِ إسِْرَائیِلَ افْترََقتَْ  اللهَّ

تيِ سَتفَْترَِقُ  عَلىَ إحِْدَى وَسَبْعِینَ فرِْقةَ ، وَإنَِّ أمَُّ

عَلىَ ثنِْتیَْنِ وَسَبْعِینَ فرِْقةَ ، كُلُّهاَ فيِ النَّارِ، إلِاَّ 

 وَاحِدَة  وَهِيَ الْجَمَاعَةُ "



 

 

 عَوْفِ بْنِ مَالكٍِ  عَنْ 

ثنَاَ ِ بْنُ جَعْفَ  حَدَّ دٍ الْفرِْیاَبِيُّ وَعَبْدُ اللهَّ رُ بْنُ مُحَمَّ

جْزِيُّ   عَمْرُو ، قاَلا : ثنا سُلیَْمَانَ بْنِ الَشَْعَثِ الس 

ثنََا بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ  جَبْرُ بْنُ عَرَفةََ  ، ح وَحَدَّ

قاَلا  ، یزَِیدُ بْنُ عَبْدِ رَب هِ الْجُرْجُسِيُّ  ، ثنا الْمِصْرِيُّ 

 ، صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ  عَبَّادُ بْنُ یوُسُفَ  : ثنا

، قاَلَ :  عَوْفِ بْنِ مَالكِ   عَنْ ،  رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ  عَنْ 

:ِ " افْترََقتَِ الْیهَوُدُ عَلىَ إحِْدَى  قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

وَسَبْعِینَ فرِْقةَ ، وَافْترََقتَِ النَّصَارَى عَلىَ اثْنتَیَْنِ 

تِي وَسَبْ  عِینَ فرِْقةَ ، وَالَّذِي نفَْسِي بیِدَِهِ لتَفَْترَِقنََّ أمَُّ

عَلىَ ثلَاثٍ وَسَبْعِینَ فرِْقةَ  وَاحِدَة  فيِ الْجَنَّةِ، وَاثْنتَاَنِ 

ِ، وَمَنْ  وَسَبْعُونَ فيِ النَّارِ "، قیِلَ : یَا رَسُولَ اللهَّ

 هِيَ؟، قاَلَ : " الْجَمَاعَةُ "

ِ جَابرِِ بْنِ عَ  عَنْ   بْدِ اللهَّ

دُ بْنُ الْهیَْثمَِ  قاَلَ : ثنا شُجَاعُ بْنُ  ، قاَلَ : ثنا مُحَمَّ

تهِِ  ، عَنْ  عَمْرِو بْنِ قیَْسٍ  ، عَنْ  الْوَلیِدِ   عَنْ ،  جَدَّ

 ِ ِ: " جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه قتَِ تفََ  ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ رَّ

فرِْقةَ ، كُلُّهاَ فيِ الْیهَوُدُ عَلىَ وَاحِدَةٍ وَسَبْعِینَ 

قتَِ النَّصَارَى عَلىَ ثنِْتیَْنِ وَسَبْعِینَ  النَّارِ.وَتفَرََّ

تيِ سَتفَْترَِقُ عَلىَ  النَّارِ. وَإنَِّ فرِْقةَ ، كُلُّهاَ فيِ  أمَُّ

ثلَاثٍ وَسَبْعِینَ فرِْقةَ ، كُلُّهاَ فيِ النَّارِ إلِا وَاحِدَة  



 

 

ُ عَنْهُ : یاَ ".فقَاَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ  رَضِيَ اللهَّ

وَادُ الَعَْظَمُ  ِ، أخَْبرِْناَ مَنْ همُْ؟ قاَلَ : " السَّ  رَسُولَ اللهَّ

 مُعَاوِیةََ بْنِ أبَيِ سُفْیاَنَ  عَنْ 

ثنَاَهُ  اقِ  حَدَّ زَّ دُ بْنُ بكَْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّ مَانُ سُلیَْ  ، نا مُحَمَّ

 ، أبَوُ الْمُغِیرَةِ  ، نا أحَْمَدُ بْنُ حَنْبلٍَ  ، نا بْنُ الَشَْعَثِ 

ثنَيِ  ا، ن عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ  ، قاَلَ : ونا صَفْوَانُ  حَدَّ

ثنَيِ بقَیَِّةُ  ثنَيِ صَفْوَانُ  ، حَدَّ ِ  ، حَدَّ  أزَْهرَُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ

،  أبَيِ عَامِرٍ الْهوَْزَنيِ   ، قاَلَ أحَْمَدُ : عَنْ  الْحَرِازِيُّ 

، أنََّهُ قاَمَ، فقَاَلَ : ألَا  أبَيِ سُفْياَنَ  مُعَاوِيةََ بْنِ  عَنْ 

ِ قاَمَ فیِناَ، فقَاَلَ : " ألَا إنَِّ  مَنْ كَانَ  إنَِّ رَسُولَ اللهَّ

قبَْلكَُمْ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ افْترََقوُا عَلىَ ثنِْتیَْنِ وَسَبْعِینَ 

ةَ سَتفَْترَِقُ عَلىَ ثلَاثٍ وَ  نَ سَبْعِیمِلَّة ، وَإنَِّ هذَِهِ الَمَُّ

فرِْقةَ  : ثنِْتاَنِ وَسَبْعُونَ فيِ النَّارِ، وَوَاحِدَة  فيِ 

و فيِ حَدِیثهِِ وَأنََّهُ  الْجَنَّةِ، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، زَادَ عَمْر 

تيِ أقَْوَام  تجََارَى بهِِمُ الَهَْوَاءُ كَمَا  سَیخَْرُجُ فيِ أمَُّ

نْهُ عِرْق  وَلا تجََارَى الْكَلبَُ بصَِاحِبهِِ، لا یبَْقىَ مِ 

 مَفْصِل  إلِا دَخَلهَُ "

 ابن أبي وقاصسعد 

ثنَاَ أحَْمَدُ بْنُ عَبْدِ  ، قاَلَ : نَا یوُسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّ

ِ بْنِ یوُنسَُ   عَنْ  ، أبَوُ بكَْرِ بْنُ عَیَّاشٍ  ، قاَلَ : ناَ اللهَّ

ِ بْنِ عُبَ  ، عَنْ أخَِیهِ  مُوسَى بْنِ عُبیَْدَةَ  ،  دَةَ یْ عَبْدِ اللهَّ

، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ  أبَیِهاَ ، عَنْ  عَائشَِةَ ابْنةَِ سَعْدٍ  عَنْ 



 

 

:ِ " افْترََقتَْ بنَوُ إسِْرَائیِلَ عَلىَ إحِْدَى وَسَبْعِینَ  اللهَّ

تِي  مِلَّة ، وَلنَْ تذَْهبََ اللَّیاَليِ وَالَیََّامُ حَتَّى تفَْترَِقَ أمَُّ

دِیثُ لا نعَْلمَُهُ یرُْوَى عَنْ .وَهذََا الْحَ  عَلىَ مِثْلهَاَ "

ِ بْنُ  سَعْدٍ إلِا مِنْ هذََا الْوَجْهِ، وَلا نعَْلمَُ رَوَى عَبْدُ اللهَّ

 عُبیَْدَةَ، عَنْ عَائشَِةَ، عَنْ أبَیِهاَ إلِا هذََا الْحَدِیثَ 

ثنَاَ   حَدَّ

 عبد الله بن مسعود

 ثمَُّ قاَلَ : " یاَبْنَ مَسْعُودٍ،

بنَيِ إسِْرَائیِلَ افْتَرَقوُا عَلىَ اثْنتَیَْنِ  هلَْ عَلمِْتَ أنََّ  

وَسَبْعِینَ فرِْقةَ  لمَْ ینَْجُ مِنْهاَ، إلِاَّ ثلََاثُ فرَِقٍ : فرِْقةَ  

أقَاَمَتْ فيِ الْمُلوُكِ والْجَباَبرَِةِ، فَدَعَتْ إلِىَ دِینِ 

قتَْ  عِیسَى، فأَخُِذَتْ، فقَتُلِتَْ باِلْمَنَاشِیرِ، وَحُر 

ِ، ثمَُّ قاَمَتْ باِلن   یرَانِ، فصََبرََتْ حَتَّى لحَِقتَْ باِللََّّ

ة ، وَلمَْ تطُِقِ الْقیِاَمَ  طَائفِةَ  أخُْرَى لمَْ تكَُنْ لهَمُْ قوَُّ

باِلْقسِْطِ، فلَحَِقتَْ باِلْجِباَلِ، فتَعََبَّدَتْ، وَترََهَّبتَْ، وَهمُُ 

ُ تعََالىَ : ة  ابْتدََعُوهاَ مَا وَرَهْباَنیَِّ  فالَّذِینَ ذَكَرَ اللهَّ

إلِىَ  قكَتبَْناَهاَ عَلیَْهِمْ إلِا ابْتغَِاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ 

، وَفرِْقةَ  مِنْهمُْ آمَنتَْ  قوَكَثیِر  مِنْهمُْ فاَسِقوُنَ  فقوَْلهِِ 

قوُنيِ، وَهمُُ الَّذِینَ  وَهمُُ الَّذِینَ آمَنوُا بيِ، وَصَدَّ

 ، قیر  مِنْهمُْ فاَسِقوُنَ وَكَثِ  فرَعَوْهاَ حَقَّ رِعَایتَهِاَ،

قوُنيِ، وَلمَْ  وَهمُُ الَّذِینَ لمَْ یؤُْمِنوُا بيِ، وَلمَْ یصَُد 

" ُ قهَمُُ اللهَّ  یرَْعَوْهاَ حَقَّ رِعَایتَهِاَ، وَهمُُ الَّذِینَ فسََّ
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ثنَاَ شِهَابُ حَدَّ  ارٍ ، حَدَّ ثنَاَ هِشَامُ بْنُ عَمَّ ثنَاَ أبَيِ ، حَدَّ

اجُ بْنُ دِیناَرٍ ، عَنْ مَنْصُورِ  ثنَاَ حَجَّ بْنُ خِرَاشٍ ، حَدَّ

بیِعِ بْنِ عُمَیْلةََ الْفزََارِي  ، قاَلَ  بْنِ الْمُعْتمَِرِ ، عَنِ الرَّ

ثنَاَ  ِ بْنُ مَسْعُود  : حَدَّ ثنَاَ مَا سَمِعْتُ ، حَ  عَبْدُ اللَّه دَّ

ِ، أوَْ شَیْئ ا  أعَْجَبَ إلِيََّ مِنْهُ، إلِاَّ شَیْئ ا مِنْ كِتاَبِ اللهَّ

 فقَاَلهَُ النَّبيُِّ قاَلَ : 

ا طَالَ عَلیَْهِمُ الَْمََدُ فقَسََتْ  إنَِّ بنَيِ إسِْرَائیِلَ لمََّ

وَتْهُ سْتهَْ قلُوُبهُمُْ، اخْترََعُوا كِتاَب ا مِنْ عِنْدَ أنَْفسُِهِمْ، ا

تْهُ، وَكَانَ الْحَقُّ  قلُوُبهُمُْ، وَاسْتحَْلتَْهُ ألَْسِنتَهُمُْ وَاسْتلَذََّ

یحَُولُ بیَْنهَمُْ وَبیَْنَ كَثیِرٍ مِنْ شَهوََاتهِِمْ، فقَاَلوُا : 

تعََالوَْا ندَْعُ بنَيِ إسِْرَائیِلَ إلِىَ كِتاَبنِاَ هذََا، فمََنْ تاَبعََنَا 

اهُ، وَمَنْ كَرِهَ أنَْ یتُاَبعَِنَا قتَلَْناَهُ، ففَعََلوُا عَلیَْهِ ترََكْنَ 

ا رَأىَ مَا  ذَلكَِ، وَكَانَ فیِهِمْ رَجُل  فقَیِه ، فلَمََّ

ِ فكََتبََهُ  یصَْنعَُونَ، عَمَدَ إلِىَ مَا یعَْرِفُ مِنْ كِتاَبِ اللهَّ

 فيِ شَيْءٍ لطَِیفٍ، ثمَُّ أدَْرَجَهُ فجََعَلهَُ فيِ قرَْنٍ، ثمَُّ 

ا أكَْثرَُوا الْقتَلََ، قاَلَ بعَْضُهمُْ  عَلَّقَ ذَلكَِ فيِ عُنقُهِِ، فلَمََّ

لبِعَْضٍ : یاَ هؤَُلَاءِ، إنَِّكُمْ قدَْ أفَْشَیْتمُُ الْقتَْلَ فيِ بنَيِ 

إسِْرَائیِلَ، فاَدْعُوا فلَُان ا فاَعْرِضُوا عَلیَْهِ كِتاَبكَُمْ، 

ى عْكُمْ بقَیَِّةُ النَّاسِ، وَإنِْ أبََ فإَنَِّهُ إنِْ تاَبعَْكُمْ فسََیتَُابِ 



 

 

فاَقْتلُوُهُ، فدََعَوْا فلَُان ا ذَلكَِ الْفقَیِهَ، فقَاَلوُا : تؤُْمِنُ بمَِا 

 ، فيِ كِتاَبنِاَ؟ قاَلَ : وَمَا فیِهِ؟ اعْرِضُوهُ عَليََّ

فعََرَضُوهُ عَلیَْهِ إلِىَ آخَرِهِ، ثمَُّ قاَلوُا : أتَؤُْمِنُ بهِذََا؟ 

نعََمْ، آمَنْتُ بمَِا فيِ هذََا وَأشََارَ بیِدَِهِ إلِىَ  قاَلَ :

ا مَاتَ، نبَشَُوهُ فوََجَدُوهُ مُتعََل ق ا  الْقرَْنِ، فتَرََكُوهُ، فلَمََّ

 ،ِ ذَلكَِ الْقرَْنَ، فوََجَدُوا فیِهِ مَا یعُْرَفُ مِنْ كِتاَبِ اللهَّ

ا، ا نسَْمَعُ هذََ فقَاَلَ بعَْضُهمُْ لبِعَْضٍ : یاَ هؤَُلَاءِ، مَا كُنَّ 

أصََابهَُ فتِْنةَ ، فاَفْترََقتَْ بنَوُ إسِْرَائیِلَ عَلىَ ثنِْتیَْنِ 

وَسَبْعِینَ مِلَّة ، وَخَیْرُ مِللَهِِمْ، مِلَّةُ أصَْحَابِ ذِي 

 الْقرَْنِ 

 أبَيِ هرَُیْرَةَ  عَنْ 

ثنَاَ ارٍ  حَدَّ ثنَاَ الْحُسَیْنُ بْنُ حُرَیْثٍ أبَوُ عَمَّ لُ فضَْ الْ  ، حَدَّ

دِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ  بْنُ مُوسَى  أبَيِ سَلمََةَ  ، عَنْ  مُحَمَّ

ِ قاَلَ : أبَيِ هرَُیْرَةَ  ، عَنْ  قتَِ  ، أنَّ رَسُولَ اللهَّ " تفَرََّ

الْیهَوُدُ عَلىَ إحِْدَى وَسَبْعِینَ أوَِ اثْنتَیَْنِ وَسَبْعِینَ 

تيِ عَلىَفرِْقةَ  وَالنَّصَارَى مِثْلَ ذَلكَِ، وَتفَْترَِقُ أُ   مَّ

، وفي الباب عن سَعْدٍ،  ثلََاثٍ وَسَبْعِینَ فرِْقةَ  "

ِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَوْفِ بْنِ مَالكٍِ، قاَلَ أبَوُ  وَعَبْدِ اللهَّ

 عِیسَى : حَدِیثُ أبَيِ هرَُیْرَةَ حَدِیث  حَسَن  صَحِیح  



 

 

 أبَيِ أمَُامَةَ  عَنْ 

ثنَاَ حْیَى یَ  ، ثنا تَرِيُّ الْحُسَیْنُ بْنُ إسِْحَاقَ التُّسْ  حَدَّ

انيُِّ  لیَْكِ  ، عَنْ  شَرِیك   ، ثنا الْحِمَّ  ، دَاوُدَ بْنِ أبَيِ السُّ

 ، عَنِ النَّبيِ  نحَْوَهُ  أبَيِ أمَُامَةَ  عَنْ ،  أبَيِ غَالبٍِ  عَنْ 

" اخْتلَفَتَِ الْیهَوُدُ عَلىَ إحِْدَى وَسَبْعِینَ  ثمَُّ قاَلَ :

رِ وَوَاحِدَة  فيِ الْجَنَّةِ، فرِْقةَ ، سَبْعِینَ مِنَ النَّا

وَاخْتلَفَتَِ النَّصَارَى عَلىَ اثْنتَیَْنِ وَسَبْعِینَ فرِْقةَ  

إحِْدَى وَسَبْعُونَ فرِْقةَ  فيِ النَّارِ وَوَاحِدَة  فيِ الْجَنَّةِ، 

ةُ عَلىَ ثلَاثٍ وَسَبْعِینَ فرِْقةَ   وَتخَْتلَفُِ هذَِهِ الَمَُّ

ناَ النَّارِ وَوَاحِدَة  فيِ الْجَنَّةِ "، فقَلُْ  اثْنتَاَنِ وَسَبْعُونَ فيِ

وَادُ الَعَْظَمُ   : انْعَتْهمُْ لنَاَ، قاَلَ : " السَّ

إسناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات 

وصدوقیین عدا داود بن سلیك السعدي وهو 

 مقبول
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ِ أبَوُ مُرَ  لَ ، قاَ أبَيِ غَالبٍِ  ، عَنْ  يٍّ قطََنُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ

ا مِنْ  : كُنْتُ فيِ مَسْجِدِ دِمَشْقَ فجََاءُوا بسَِبْعِینَ رَأْس 

رُءُوسِ الْحَرُورِیَّةِ فنَصُِبتَْ عَلىَ دُرْجِ الْمَسْجِدِ، 

فنَظََرَ إلِیَْهِمْ، فقَاَلَ : كِلَابُ جَهنََّمَ،  أبَوُ أمَُامَةَ  فجََاءَ 

مَاءِ، وَمَنْ قتَلَوُا خَیْرُ شَرُّ قتَْلىَ قتُلِوُ ا تحَْتَ ظِل  السَّ

، وَقاَلَ :  مَاءِ، وَبكََى فنَظََرَ إلِيََّ قتَْلىَ تحَْتَ ظِل  السَّ



 

 

یاَ أبَاَ غَالبٍِ، إنَِّكَ مِنْ بلَدَِ هؤَُلَاءِ؟ قلُْتُ : نعََمْ، قاَلَ 

ُ مِنْهمُْ قاَلَ : تَ  قْرَأُ آلَ : أعََاذَكَ قاَلَ : أظَنُُّهُ قاَلَ : اللهَّ

مِنْهُ آیاَت  مُحْكَمَات   فعِمْرَانَ؟ قلُْتُ : نعََمْ، قاَلَ :

ا الَّذِینَ فِي  هنَُّ أمُُّ الْكِتاَبِ وَأخَُرُ مُتشََابهِاَت  فأَمََّ

قلُوُبهِِمْ زَیْغ  فیَتََّبعُِونَ مَا تشََابهََ مِنْهُ ابْتغَِاءَ الْفتِْنَةِ 

اسِخُونَ وَابْتغَِاءَ تَأوِْیلهِِ وَمَا یَ  ُ وَالرَّ  عْلمَُ تأَوِْیلهَُ إلِا اللهَّ

یوَْمَ تبَْیضَُّ وُجُوه  وَتسَْوَدُّ وُجُوه   فقاَلَ : قفيِ الْعِلْمِ 

ا الَّذِینَ اسْوَدَّتْ وُجُوههُمُْ أكََفَرْتمُْ بعَْدَ إیِمَانكُِمْ  فأَمََّ

ا بَ قلُْتُ : یاَ أَ  قفذَُوقوُا الْعَذَابَ بمَِا كُنْتمُْ تكَْفرُُونَ 

أمَُامَةَ، إنِ ي رَأیَْتكَُ تهُْرِیقُ عَبْرَتكََ؟ قاَلَ : نعََمْ، 

سْلَامِ، قاَلَ : "  رَحْمَة  لهَمُْ، إنَِّهمُْ كَانوُا مِنْ أهَْلِ الِْْ

افْترََقتَْ بنَوُ إسِْرَائیِلَ عَلىَ وَاحِدَةٍ وَسَبْعِینَ فرِْقةَ ، 

ةُ فرِْقةَ  وَاحِدَة   ، كُلُّهاَ فيِ النَّارِ إلِاَّ وَتزَِیدُ هذَِهِ الَْمَُّ

لوُا وَعَلیَْكُمْ مَا  وَادَ الَْعَْظَمَ، عَلیَْهِمْ مَا حُم  السَّ

سُولِ إلِاَّ  لْتمُْ، وَإنِْ تطُِیعُوهُ تهَْتدَُوا، وَمَا عَلىَ الرَّ حُم 

مْعُ وَالطَّاعَةُ خَیْر  مِنَ الْفرُْقةَِ  الْبلََاغُ، السَّ

لهَُ رَجُل  : یَا أبَاَ أمَُامَةَ، أمَِنْ  ، فقَاَلَ  وَالْمَعْصِیةَِ "

ِ قاَلَ :  رَأْیكَِ تقَوُلُ، أمَْ شَيْءٍ سَمِعْتهَُ مِنْ رَسُولِ اللهَّ

 ِ ، قاَلَ : بلَْ سَمِعْتهُُ مِنْ رَسُولِ اللهَّ ا لجََرِيء  إنِ ي إذِ 

ا تیَْنِ حَتَّى ذَكَرَ سَبْع  ةٍ وَلَا مَرَّ  غَیْرَ مَرَّ

 



 

 

 تکفیر

 ج فتنه و عدم وحدت، تکفیر می باشد. یکی از نتای

جنگ در فطرت انسان ها نهفته است. قبل از 

ظهور اسلام و شریعت آخرین امت جنگ وجود 

داشت و هم چنان زمانی که آخرین مسلمان فوت 

می کند و جهان بدون اسلام و مسلمان می گردد 

در آخرین زمان ختم دنیا اگر بشتر توسط حوادث 

ردد، جنگ وجود خواهد روز قیامت نابود نگ

داشت. در حقیقت؛ اگر تمام ادیان نمی بود، باز 

هم جنگ وجود می داشت، زیرا دین باعث جنگ 

نمی گردد بلکه جنگ یک امر فطریست و در 

فطرت بشر موجود می باشد. به همین شکل، قبل 

از اسلام، دزدی، زنا و جرایم مشابه دیگر موجود 

اهند داشت، زیرا بود و بعد از اسلام نیز وجود خو 

ظرفیت آن در فطرت بشر نهفته است. تکفیر 

پدیدۀ است که در تمام جوامع بشری موجود بود 



 

 

درست همان طوری که جنگ قبل از اسلام وجود 

 داشت، تکفیر قبل از اسلام نیز موجود بود. 

یکی از نشانه های زوال ملت ها و امپراطوری های 

ی عقیده و بزرگ این است که مردم عام به تکفیر 

رو می آورند. این قضیه در مصر قدیم، امپراطوری 

یونان و روم قابل مشاهده بود. این نوع تکفیر 

انقلاب فرانسه را نابود و سپس ارتش ستالین را 

میلیون  222ضعیف نمود. این مفکوره بیش تر از 

را توسط رژیم های مختلف کمونستی در قرن 

یر نا کفبیستم میلادی به قتل رسانند. زیان ت

درست در یک جامعه شدید تر است نسبت به 

اشتباه عدم انجام تکفیر. به همین دلیل منافقین 

تا وقتی که کفر آشکار از آن ها سر نمی زد، به 

حال خود شان گذاشته شده بود. اصحاب در 

قضیه الولی والبری بسیار جدی و محکم بودند و 

ی م در جهاد بی نهایت علاقمند و با انرژی به نظر

رسیدند اما به ندرت دیده می شود که یک 



 

 

شخصی تکفیری عقیدوی در میان اصحاب وجود 

داشته باشد طوری که بعد ها در میان بعضی گروه 

 ها پیدا گردید و خوارج اولین گروه تکفیری بود. 

چرا بعضی گروه ها بی نهایت به تکفیر علاقمندی 

 دارند؟ 

 اند، در پاسخ باید گفت که بعضی آن ها جاهل

تعداد دیگر مریض و بعضی دیگر آن دارای فهم و 

درک نادرست اند. آخرین گروه متذکره به این باور 

است که بعضی احکام مانند الولی والبرا، نکاح، 

میراث و مانند این ها بر محور تکفیر می چرخند 

و به همین دلیل فکر می کنند که تکفیر یک 

ه واجب موضوع مهم است. آن ها فکر می کنند ک

است تا هر کافر را مشخص و شناسای نمود تا 

احکام معین به شکل درست آن تطبیق گردد. این 

کار ممکن منطقی به نظر بیاید اما درست نمی 

باشد. اگر درست می بود، این کار را اصحاب با 

علاقمندی انجام می دادند، اما دیده می شود که 



 

 

ر یهیچ یکی از اصحاب با علاقمندی کسی را تکف

 ننموده است. 

فکر تکفیری یکی از ویژه گی های اصلی خوارج و 

مانند آن ها بود و در بعضی روایات به سگ های 

آتش دوزخ نامیده شده اند. این یک موضوع مهم 

و خطرناک در دنیا و آخرت می باشد. خوارج اولین 

گروه بود که به این شیوه مشخص عمل نمودند. 

جالب است  مشخصات و ویژه گی های خوارج

وقتی که یگ گروه دیگر به همین شکل و 

 مشخصات عمل نماید. 

اسم الكتاب: خطورة التكفیر وما یترتب علیه من 

 أحكام

المؤلف: بیان هیئة كبار العلماء حول التكفیر 

 والتفجیر، وفتوى الشیخ عبد العزیز بن باز

ع في التكفیر له خطره  وجملة القول: أن التسرُّ

 العظیم

ي التكفیر یترتب علیه أمور خطیرة من التسرع ف

استحلال الدم والمال، ومنع التوارث، وفسخ 



 

 

دَّة، فكیف  النكاح، وغیره مما یترتب على الر 

 یسوغ للمؤمن أن یقُْدِم علیه لَدنى

ما نجََمَ عن هذا الاعتقاد الخاطئ من استباحة 

الدماء وانتهاك الَعراض، وسلب الَموال 

المساكن والمركبات،  الخاصة والعامة, وتفجیر

وتخریب المنشآت، فهذه الَعمال وأمثالها 

مة شرعا  بإجماع المسلمین  محرَّ

التكفیر حكم شرعي، مردّه إلى الله ورسوله، فكما 

أن التحلیل والتحریم والْیجاب إلى الله ورسوله، 

فكذلك التكفیر، ولیس كل ما وصف بالكفر من 

 ن الملَّة.قول أو فعل، یكون كفرا  أكبر مخرجا  ع

ولما كان مَرَدّ حكم التكفیر إلى الله ورسوله؛ لم 

نَّة على كفْرِه  یجَُز أن نكفر إلا مَن دَل الكتاب والسُّ

دلالة واضحة، فلا یكفي في ذلك مجرد الشبهة 

والظن، لمَِا یترتب على ذلك من الَحكام 

الخطیرة، وإذا كانت الحدود تدْرَأ بالشبهات، مع 

أقل مما یترتب على التكفیر،  أن ما یترتب علیها

فالتكفیر أولى أن یدُْرَأ بالشبهات؛ ولذلك حذَّر 

النبي صلى الله علیه وسلم من الحكم بالتكفیر على 

أیُّما امرئ قال لَخیه: »شخص لیس بكافر، فقال: 

یا كافر، فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا 

 «رجعت علیه



 

 

 

 أبَيِ هرَُیْرَةَ  عَنْ 

ثَ  د  وَأحَْمَدُ بْنُ سَعِیدٍ  ناَحَدَّ ثنَاَ مُحَمَّ انُ عُثْمَ  ، قاَلَا : حَدَّ

یحَْیَى  ، عَنْ  عَليُِّ بْنُ الْمُباَرَكِ  ، أخَْبَرَناَ بْنُ عُمَرَ 

 أبَيِ هرَُیْرَةَ  ، عَنْ  أبَيِ سَلمََةَ  عَنْ  بْنِ أبَيِ كَثیِرٍ 

ِ قاَلَ : " ُ عَنْهُ، أنََّ رَسُولَ اللهَّ  قاَلَ  إذَِا رَضِيَ اللهَّ

جُلُ   لَ ، وَقاَ فقَدَْ باَءَ بهِِ أحََدُهمَُا " لَِخَِیهِ یاَ كَافرُِ  الرَّ

ارٍ  ِ بْنِ  ، عَنْ  یحَْیىَ ، عَنْ  عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّ عَبْدِ اللهَّ

 ي  ، عَنِ النَّبِ  أبَاَ هرَُیْرَةَ  ، سَمِعَ  أبَاَ سَلمََةَ  ، سَمِعَ  یزَِیدَ 

ِ بْنِ عُ   مَرَ عَنْ عَبْدِ اللهَّ

ثنَاَ ،  ناَفعٍِ  ، عَنْ  فضَُیْلِ بْنِ غَزْوَانَ  ، عَنْ  وَكِیع   حَدَّ

ِ: ابْنِ عُمَرَ  عَنِ  " أیَُّمَا رَجُلٍ  ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

، فأَحََدُهمَُا كَافرِ  "  كَفَّرَ رَجُلا 

ثنَاَ ثنَيِ إسِْمَاعِیلُ  حَدَّ ِ  ، عَنْ  مَالكِ   ، قاَلَ : حَدَّ  عَبْدِ اللهَّ

ِ بْنِ عُمَرَ  ، عَنْ  بْنِ دِیناَرٍ  ُ عَنْهمَُا، عَبْدِ اللهَّ  رَضِيَ اللهَّ

ِ قاَلَ : "  قاَلَ لَِخَِیهِ یاَ كَافرُِ  أیَُّمَا رَجُلٍ  أنََّ رَسُولَ اللهَّ

 فقَدَْ باَءَ بهِاَ أحََدُهمَُا "

ثنَاَ یحَْیيَ بْنُ یحَْیيَ التَّمِیمِيُّ وَیحَْیيَ بْنُ أیَُّوبَ  وحَدَّ

ا، عَنْ  قتُیَْبةَُ بْنُ سَعِیدٍ وَعَليُِّ بْنُ حُجْرٍ وَ   جَمِیع 

، قاَلَ یحَْیَي بْنُ یحَْیيَ : أخَْبرََنَا  إسِْمَاعِیل بْنِ جَعْفَرٍ 



 

 

ِ بْنِ دِیناَرٍ  إسِْمَاعِیل بْنُ جَعْفرٍَ، عَنْ  نَّهُ ، أَ  عَبْدِ اللهَّ

ِ: ابْنَ عُمَرَ  سَمِعَ  أیَُّمَا  " ، یقَوُلُ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

، فقَدَْ باَءَ بهِاَ أحََدُهمَُا، إنِْ  قاَلَ لَِخَِیهِ یاَ كَافرُِ  امْرِئٍ 

 كَانَ كَمَا قاَلَ، وَإلِاَّ رَجَعَتْ عَلیَْهِ 

ثنَاَ ثنَاَ عُثْمَانُ بْنُ أبَيِ شَیْبةََ  حَدَّ  نْ ، عَ  جَرِیر   ، حَدَّ

،  مَرَ ابْنِ عُ  ، عَنْ  ناَفعٍِ  ، عَنْ  فضَُیْلِ بْنِ غَزْوَانَ 

" :ِ أیَُّمَا رَجُلٍ مُسْلمٍِ أكَْفرََ  قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

ا وَإلِاَّ كَانَ هوَُ الْكَافرُِ  ا، فإَنِْ كَانَ كَافرِ   رَجُلا  مُسْلمِ 

 عَنْ أبَيِ ذَرٍّ رَضِيَ 

ثنَاَ ثنَاَ أبَوُ مَعْمَرٍ  حَدَّ  ، عَنِ  عَبْدُ الْوَارِثِ  ، حَدَّ

ِ بْنِ برَُیْدَةَ عَ  ، عَنْ  الْحُسَیْنِ  ثنَيِ بْدِ اللهَّ حْیَى یَ  ، حَدَّ

یليَِّ  ، أنََّ  بْنُ یعَْمَرَ  ثهَُ عَنْ  أبَاَ الَْسَْوَدِ الد  ي أبَِ  ، حَدَّ

ُ عَنْهُ، أنََّهُ سَمِعَ النَّبيَِّ یقَوُلُ : " ذَرٍّ   لَا  رَضِيَ اللهَّ

، إلِاَّ رِ یرَْمِي رَجُل  رَجُلا  باِلْفسُُوقِ وَلَا یرَْمِیهِ باِلْكُفْ 

 ارْتدََّتْ عَلیَْهِ إنِْ لمَْ یكَُنْ صَاحِبهُُ كَذَلكَِ "

 أبَيِ سَعِیدٍ  عَنْ 

ثنََا الْحَسَنُ بْنُ سُفْیاَنَ  أخَْبرََناَ مَرَ الْحَسَنُ بْنُ عُ  ، حَدَّ

ثنَاَ بْنِ شَقیِقٍ   ابْنِ  ، عَنِ  سَلمََةُ بْنُ الْفضَْلِ  ، حَدَّ

 ، عَنْ  مَرَ بْنِ قتَاَدَةَ عَاصِمِ بْنِ عُ  ، عَنْ  إسِْحَاقَ 

 ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ  أبَيِ سَعِیدٍ  ، عَنْ  مَحْمُودِ بْنِ لبَیِدٍ 



 

 

:ِ " مَا أكَْفرََ رَجُل  رَجُلا قطَُّ إلِا باَءَ أحََدُهمَُا بهَِا  اللهَّ

ا وَإلِا كَفرََ بتِكَْفیِرِهِ   إنِْ كَانَ كَافرِ 

ثنَاَ دٍ  حَدَّ و إسِْمَاعِیلُ بْنُ أبَاَنٍ أبَُ  ا، قثن جَعْفرَُ بْنُ مُحَمَّ

اقُ الْكُوفيُِّ  نُ مِنْدَلُ بْ  ، وَكَانَ ثقِةَ ، قثنا إسِْحَاقَ الْوَرَّ

دِ بْنِ إسِْحَاقَ  ، عَنْ  عَليٍِّ  عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ  ، عَنْ  مُحَمَّ

أبَيِ سَعِیدٍ  ، عَنْ  مَحْمُودِ بْنِ لبَیِدٍ  ، عَنْ  بْنِ قتَاَدَةَ 

ِ:، قاَ الْخُدْرِي   " مَا شَهِدَ رَجُل   لَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

ا  عَلىَ رَجُلٍ بكُِفْرٍ إلِا باَءَ بهِِ أحََدُهمَُا، إنِْ كَانَ كَافرِ 

ا فقَدَْ كَفرََ بتِكَْفیِرِهِ  فهَوَُ كَمَا قاَلَ، وَإنِْ لمَْ یكَُنْ كَافرِ 

 إیَِّاهُ 

 عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ  عَنْ 

ثنَاَ ِ بْنِ عُبیَْدِ  یحَْیىَ بْنُ  حَدَّ دُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ دٍ وَمُحَمَّ مُحَمَّ

ادُ بْنُ  ، قاَلَ : ناَ إسِْحَاقُ  ، قاَلا : ناَ بْنِ عَقیِلٍ  حَمَّ

أبَِي  ، عَنْ  أبَيِ قلِابةََ  ، عَنْ  أیَُّوبَ  ، عَنْ  سَلمََةَ 

ُ عَنْهُ،  عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ  ، عَنْ  الْمُهلََّبِ  رَضِيَ اللهَّ

ِ: " قاَلَ : جُلُ لَخَِیهِ : یَا  قاَلَ رَسُولُ اللهَّ إذَِا قاَلَ الرَّ

.وَهذََا الْحَدِیثُ لا نعَْلمَُهُ یرُْوَى  كَافرُِ فهَوَُ كَقتَْلهِِ "

 إلِا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ 

 نفیع بن مسروح الثقفي

ثنَاَ د   حَدَّ ثنَاَ مُسَدَّ ثنََ  بشِْر   ، قاَلَ : حَدَّ بْنُ ا ا، قاَلَ : حَدَّ

حْمَنِ بْنِ أبَيِ  ، عَنْ  ابْنِ سِیرِینَ  ، عَنْ  عَوْنٍ  عَبْدِ الرَّ



 

 

، ذَكَرَ النَّبيَِّ قعََدَ عَلىَ بعَِیرِهِ  أبَیِهِ  ، عَنْ  بكَْرَةَ 

وَأمَْسَكَ إنِْسَان  بخِِطَامِهِ أوَْ بزِِمَامِهِ، قاَلَ : أيَُّ یوَْمٍ 

یهِ سِوَى اسْمِهِ، هذََا؟ فسََكَتْناَ حَتَّى ظَننََّا أنََّهُ  سَیسَُم 

قاَلَ : ألَیَْسَ یوَْمَ النَّحْرِ؟ قلُْناَ : بلَىَ، قاَلَ : فأَيَُّ شَهْرٍ 

یهِ بغَِیْرِ اسْمِهِ،  هذََا؟ فسََكَتْناَ حَتَّى ظنَنََّا أنََّهُ سَیسَُم 

ةِ؟ قلُْناَ : بلَىَ، قاَلَ :   فإَنِه  "فقَاَلَ : ألَیَْسَ بذِِي الْحِجَّ

بيَْنكَُمْ حَرَامٌ،  كُمْ وَأمَْوَالكَُمْ وَأعَْرَاضَكُمْ دِمَاءَ 

فيِ شَهْرِكُمْ هذََا فيِ بلَدَِكُمْ هذََا،  كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا

اهِدَ عَسَى أنَْ یبُلَ غَ  اهِدُ الْغَائبَِ، فإَنَِّ الشَّ لیِبُلَ غ الشَّ

 مَنْ هوَُ أوَْعَى لهَُ مِنْهُ "

ثنَاَ د   حَدَّ ثنَاَ ، مُسَدَّ ثنََا یَحْیىَ حَدَّ ةُ بْنُ خَالدٍِ  ، حَدَّ ،  قرَُّ

ثنَاَ حْمَنِ بْنِ أبَيِ بكَْرَةَ  ، عَنْ  ابْنُ سِیرِینَ  حَدَّ  عَبْدِ الرَّ

، عَنْ أبَيِ بكَْرَةَ، وَعَنْ رَجُلٍ آخَرَ هوَُ أفَْضَلُ فيِ 

حْمَنِ بْنِ أبَيِ بكَْرَةَ، عَنْ   أبَِي نفَْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّ

ِ " خَطبََ النَّاسَ، فقَاَلَ : رَةَ بكَْ   ألََا  ، أنَّ رَسُولَ اللهَّ

ُ وَرَسُولهُُ أعَْلمَُ،  تدَْرُونَ أيَُّ یوَْمٍ هذََا؟، قاَلوُا : اللهَّ

یهِ بغَِیْرِ اسْمِهِ، فقَاَلَ :  قاَلَ : حَتَّى ظنَنََّا أنََّهُ سَیسَُم 

ِ، قَ ألَیَْسَ بیِوَْمِ النَّحْرِ؟، قلُْناَ : بلَىَ یَ  الَ : ا رَسُولَ اللهَّ

أيَُّ بلَدٍَ هذََا؟ ألَیَْسَتْ باِلْبلَْدَةِ الْحَرَامِ؟، قلُْناَ : بلَىَ یاَ 

ِ، قاَلَ :  دِمَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ  فإَنِه رَسُولَ اللهَّ

، وَأبَْشَارَكُمْ، عَليَْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ  وَأعَْرَاضَكُمْ 

رِكُمْ هذََا، فيِ بلَدَِكُمْ هذََا، ألََا ، فيِ شَهْ يوَْمِكُمْ هَذَا

هلَْ بلََّغْتُ؟، قلُْناَ : نعََمْ، قاَلَ : اللَّهمَُّ اشْهدَْ، فلَْیبُلَ غِ 

اهِدُ الْغَائبَِ، فإَنَِّهُ رُبَّ مُبلَ غٍ یبُلَ غُهُ لمَِنْ هوَُ أوَْعَى  الشَّ



 

 

ا لَا ترَْجِعُوا بعَْدِي كُ لهَُ فكََانَ كَذَلكَِ، قاَلَ :  فَّار 

قَ یضَْرِبُ بعَْضُكُمْ رِقاَبَ بعَْضٍ  ا كَانَ یوَْمُ حُر  ، فلَمََّ

قهَُ جَارِیةَُ بْنُ قدَُامَةَ، قاَلَ  ابْنُ الْحَضْرَمِي  حِینَ حَرَّ

: أشَْرِفوُا عَلىَ أبَيِ بكَْرَةَ، فقَاَلوُا : هذََا أبَوُ بكَْرَةَ 

ثَ  حْمَنِ فحََدَّ ي، عَنْ أبَيِ یرََاكَ، قاَلَ : عَبْدُ الرَّ تْنيِ أمُ 

بكَْرَةَ، أنََّهُ قاَلَ : لوَْ دَخَلوُا عَليََّ مَا بهَشَْتُ بقِصََبةٍَ 

" 

 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

ثنَاَ ِ  حَدَّ ثنَيِ عَليُِّ بْنُ عَبْدِ اللهَّ ،  یدٍ یحَْیىَ بْنُ سَعِ  ، حَدَّ

ثنَاَ ثنَاَ فضَُیْلُ بْنُ غَزْوَانَ  حَدَّ  عَنِ ،  عِكْرِمَةُ  ، حَدَّ

ِ  ابْنِ عَبَّاسٍ  ُ عَنْهمَُا، " أنَّ رَسُولَ اللهَّ رَضِيَ اللهَّ

خَطبََ النَّاسَ یوَْمَ النَّحْرِ، فقَاَلَ : یاَ أیَُّهاَ النَّاسُ، أيَُّ 

، قاَلَ : فأَيَُّ بلَدٍَ هذََا؟،  یوَْمٍ هذََا؟، قاَلوُا : یوَْم  حَرَام 

، قاَلَ : فأَيَُّ  شَهْرٍ هذََا؟ قاَلوُا : قاَلوُا : بلَدَ  حَرَام 

، قاَلَ : دِمَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ  فإَنِه  شَهْر  حَرَام 

فيِ  عَليَْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا وَأعَْرَاضَكُمْ 

ا، ثمَُّ رَفَعَ  بلَدَِكُمْ هذََا فيِ شَهْرِكُمْ هذََا، فأَعََادَهاَ مِرَار 

 ، هلَْ بلََّغْتُ، اللَّهمَُّ هلَْ بلََّغْتُ " رَأْسَهُ، فقَاَلَ : اللَّهمَُّ 

ُ عَنْهمَُا : فوََالَّذِي نفَْسِي  قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهَّ

اهِدُ الْغَائبَِ،  تهِِ، فلَْیبُْلغِْ الشَّ بیِدَِهِ إنَِّهاَ لوََصِیَّتهُُ إلِىَ أمَُّ

ا یضَْرِبُ بعَْضُكُمْ رِقَ   ابَ لَا ترَْجِعُوا بعَْدِي كُفَّار 

 بعَْضٍ 



 

 

 عَنِ ابْنِ عُمَرَ 

ثنَاَ دُ بْنُ الْمُثنََّى حَدَّ ثنَاَ مُحَمَّ  ، یزَِیدُ بْنُ هاَرُونَ  ، حَدَّ

دِ بْنِ زَیْدٍ  أخَْبرََناَ  ، عَنِ  أبَیِهِ  ، عَنْ  عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّ

ُ عَنْهمَُا، قاَلَ : قاَلَ النَّبيُِّ بمِِن ى  ابْنِ عُمَرَ  رَضِيَ اللهَّ

ُ وَرَسُولهُُ : " أتَدَْ  رُونَ أيَُّ یوَْمٍ هذََا؟، قاَلوُا : اللهَّ

، أفَتَدَْرُونَ أيَُّ بلَدٍَ  أعَْلمَُ، فقَاَلَ : فإَنَِّ هذََا یوَْم  حَرَام 

 ، ُ وَرَسُولهُُ أعَْلمَُ، قاَلَ : بلَدَ  حَرَام  هذََا؟ قاَلوُا : اللهَّ

 ُ وَرَسُولهُُ أعَْلمَُ،  أفَتَدَْرُونَ أيَُّ شَهْرٍ هذََا؟، قاَلوُا : اللهَّ

، قاَلَ : مَ عَليَْكُمْ  قاَلَ : شَهْر  حَرَام  َ حَره  فإَنِه اللَّه

كَحُرْمَةِ یوَْمِكُمْ هذََا  دِمَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ وَأعَْرَاضَكُمْ 

 فيِ شَهْرِكُمْ هذََا فيِ بلَدَِكُمْ هذََا

ثنَيِ ِ  حَدَّ دُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ ثنََ  مُحَمَّ  عَاصِمُ بْنُ عَليٍِّ  ا، حَدَّ

ثنَاَ دٍ  ، حَدَّ دٍ  ، عَنْ  عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّ ،  وَاقدِِ بْنِ مُحَمَّ

ِ  ، قاَلَ  أبَيِ سَمِعْتُ  ِ فيِ  عَبْدُ اللهَّ ، قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

ةِ الْوَدَاعِ : " ألََا أيَُّ شَهْرٍ تعَْلمَُونهَُ أعَْظَمُ  حَجَّ

ا هذََا، قاَلَ : ألََا أيَُّ بلََدٍ حُرْمَة ؟ قاَلوُا : ألََا شَهْرُنَ 

تعَْلمَُونهَُ أعَْظَمُ حُرْمَة ؟ قاَلوُا : ألََا بلَدَُناَ هذََا، قاَلَ : 

ألََا أيَُّ یوَْمٍ تعَْلمَُونهَُ أعَْظَمُ حُرْمَة ؟ قاَلوُا : ألََا یوَْمُنَا 

مَ عَ هذََا، قاَلَ :  َ تبَاَرَكَ وَتَعَالَ  قدَْ حَره  مْ ليَْكُ فإَنِه اللَّه

، ، إلِاه بحَِقِّهَا دِمَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ وَأعَْرَاضَكُمْ 

كَحُرْمَةِ یوَْمِكُمْ هذََا، فيِ بلَدَِكُمْ هذََا، فيِ شَهْرِكُمْ 

هذََا، ألََا هلَْ بلََّغْتُ، ثلََاث ا، كُلُّ ذَلكَِ یجُِیبوُنهَُ، ألََا 



 

 

انعََمْ، قاَلَ : وَیْحَكُمْ أوَْ وَیْلكَُمْ لَا    ترَْجِعُنَّ بعَْدِي كُفَّار 

 یضَْرِبُ بعَْضُكُمْ رِقاَبَ بعَْضٍ 

ِ بْنِ مَسْعُودٍ   عَنْ عَبْدِ اللهَّ

ثنَاَ زَافرُِ بْنُ سُلیَْمَانَ  ثنَاَ إسِْمَاعِیل بْنُ توَْبةََ ، حَدَّ حَدَّ

ةَ  ةَ ، عَنْ مُرَّ ، عَنْ أبَيِ سِناَنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّ

ِ  ، عَنْ عَبْدِ  ِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ اللهَّ

 وَهوَُ عَلىَ ناَقتَهِِ الْمُخَضْرَمَةِ بعَِرَفاَتٍ فقَاَلَ : 

" أتَدَْرُونَ أيَُّ یوَْمٍ هذََا، وَأيَُّ شَهْرٍ هذََا، وَأيَُّ بلََدٍ 

، وَیوَْم   ، وَشَهْر  حَرَام   هذََا؟ "، قاَلوُا : هذََا بلَدَ  حَرَام 

، قاَلَ : " ألََا وَإنَِّ أمَْوَالكَُمْ وَدِمَاءَكُمْ عَلیَْكُمْ  حَرَام 

، كَحُرْمَةِ شَهْرِكُمْ هذََا، فيِ بلَدَِكُمْ هذََا، فيِ  حَرَام 

یوَْمِكُمْ هذََا، ألََا وَإنِ ي فرََطكُُمْ عَلىَ الْحَوْضِ، 

دُوا وَجْهِي، أَ  لَا وَإنِ ي وَأكَُاثرُِ بكُِمُ الَْمَُمَ فلََا تسَُو 

، فأَقَوُلُ : یاَ رَب   ا، وَمُسْتنَْقذَ  مِن ي أنُاَس  مُسْتنَْقذِ  أنُاَس 

أصَُیْحَابيِ، فیَقَوُلُ : إنَِّكَ لَا تدَْرِي مَا أحَْدَثوُا بعَْدَكَ 

" 

 أبو سعید الخدري

ثنََا عِیسَى بْنُ یوُنسَُ ،  ارٍ ، حَدَّ ثنَاَ هِشَامُ بْنُ عَمَّ حَدَّ

ثنَاَ الَْعَْمَشُ ، عَنْ أبَيِ صَالحٍِ ، عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ  حَدَّ

ةِ الوَْدَاعِ :  ِ فيِ حَجَّ  ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ



 

 

ألََا إنَِّ أحَْرَمَ الَْیََّامِ یوَْمُكُمْ هذََا، ألََا وَإنَِّ أحَْرَمَ  

هوُرِ شَهْرُكُمْ هذََا، ألََا وَإنَِّ أحَْرَمَ الْبلَدَِ بلَدَُ  كُمْ الشُّ

 ، هذََا، ألََا وَإنَِّ دِمَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ عَلیَْكُمْ حَرَام 

كَحُرْمَةِ یوَْمِكُمْ هذََا فيِ شَهْرِكُمْ هذََا، فيِ بلَدَِكُمْ هذََا، 

 "ألََا هلَْ بلََّغْتُ "، قاَلوُا : نعََمْ، قاَلَ : " اللَّهمَُّ اشْهدَْ 

 جابر بن عبد الله الَنصاري

ثنَاَ  ثنَاَ الَْعَْمَشُ ، عَنْ أبَِي حَدَّ دُ بْنُ عُبیَْدٍ ، حَدَّ مُحَمَّ

ِ یوَْمَ  صَالحٍِ ، عَنْ جَابرٍِ ، قاَلَ : خَطبَنَاَ رَسُولُ اللهَّ

 النَّحْرِ، فقَاَلَ :

" أيَُّ یوَْمٍ أعَْظمَُ حُرْمَة ؟ "، فقَاَلوُا : یوَْمُناَ هذََا،  

ة ؟ "، قاَلوُا : شَهْرُناَ قاَلَ : " فأَيَُّ شَهْرٍ أعَْظمَُ حُرْمَ 

هذََا، قاَلَ : " أيَُّ بلَدٍَ أعَْظَمُ حُرْمَة ؟ "، قاَلوُا : بلَدَُنَا 

 ، هذََا، قاَلَ : " فإَنَِّ دِمَاءَكُمْ، وَأمَْوَالكَُمْ، عَلیَْكُمْ حَرَام 

كَحُرْمَةِ یوَْمِكُمْ هذََا، فيِ بلَدَِكُمْ هذََا، فيِ شَهْرِكُمْ 

غْتُ؟ "، قاَلوُا : نعََمْ، قاَلَ : " اللَّهمَُّ اشْهدَْ هذََا، هلَْ بلََّ 

ثنَاَ عِیسَى بْنُ یوُنسَُ  ثنَاَ عَليُِّ بْنُ بحَْرٍ ، حَدَّ " ، حَدَّ

، عَنِ الَْعَْمَشِ ، عَنْ أبَيِ صَالحٍِ ، عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ 

ةِ الْوَدَاعِ،  ِ فيِ حَجَّ الْخُدْرِي  ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

 ذَكَرَ مَعْناَهُ فَ 



 

 

 الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو

ثنَاَ ثنَاَ عَفَّانُ  حَدَّ هْمِيُّ  ، حَدَّ  ، یحَْیىَ بْنُ زُرَارَةَ السَّ

ثنَيِ  الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ جَد ي أبَيِ قاَلَ : حَدَّ

ةِ الْوَدَاعِ، فقَلُْتُ : بأِبَِي  ِ فيِ حَجَّ أنََّهُ لقَيَِ رَسُولَ اللهَّ

ُ  أنَْتَ  ِ، اسْتغَْفرِْ ليِ، قَالَ : " غَفرََ اللهَّ یاَ رَسُولَ اللهَّ

لكَُمْ "، قاَلَ وَهوَُ عَلىَ ناَقتَهِِ العَْضْباَءِ، قاَلَ : 

نيِ  فاَسْتدََرْتُ لهَُ مِنَ الش ق  الْآخَرِ أرَْجُو أنَْ یخَُصَّ

 ُ  دُونَ الْقوَْمِ، فقَلُْتُ : اسْتغَْفرِْ ليِ، قَالَ : " غَفرََ اللهَّ

ِ، الْفرََائعُِ وَالْعَتاَئرُِ؟  لكَُمْ "، قاَلَ رَجُل  : یَا رَسُولَ اللهَّ

عْ، وَمَنْ  قاَلَ : عَ، وَمَنْ شَاءَ لمَْ یفُرَ  " مَنْ شَاءَ فرََّ

شَاءَ عَترََ، وَمَنْ شَاءَ لمَْ یعَْترِْ، فيِ الْغَنمَِ أضُْحِیَّة  "، 

وَأمَْوَالكَُمْ عَلیَْكُمْ حَرَام   ثمَُّ قاَلَ : " ألََا إنَِّ دِمَاءَكُمْ 

.وَقاَلَ عَفَّانُ  كَحُرْمَةِ یوَْمِكُمْ هذََا، فيِ بلَدَِكُمْ هذََا "

، قاَلَ :  هْمِيُّ ثنَِي یحَْیَى بْنُ زُرَارَةَ السَّ ة  : حَدَّ مَرَّ

هِ الْحَارِثِ  ثنَيِ أبَيِ عَنْ جَد   حَدَّ

 عمرو بن الَحوص الجشمي

ثنَاَ هنََّاد  ، ثنَاَ أبَوُ الَْحَْوَصِ ، عَنْ شَبیِبِ بْنِ  حَدَّ حَدَّ

غَرْقدََةَ ، عَنْ سُلیَْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الَْحَْوَصِ ، 

ةِ  ِ یقَوُلُ فيِ حَجَّ عَنْ أبَیِهِ ، قاَلَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

الْوَدَاعِ للِنَّاسِ : " أيَُّ یوَْمٍ هذََا؟ " قَالوُا : یوَْمُ الْحَج  

فإَنِه دِمَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ وَأعَْرَاضَكُمْ كْبرَِ، قاَلَ : " الََْ 

، كَحُرْمَةِ یوَْمِكُمْ هذََا، فيِ بلَدَِكُمْ هذََا، بيَْنكَُمْ حَرَامٌ 



 

 

ألََا لَا یجَْنِي جَانٍ إلِاَّ عَلىَ نفَْسِهِ، ألََا لَا یَجْنيِ جَانٍ 

دِهِ، ألََا وَإنَِّ عَلىَ وَلدَِهِ، وَلَا مَوْلوُد  عَلىَ وَالِ 

ا،  یْطَانَ قدَْ أیَسَِ مِنْ أنَْ یعُْبدََ فيِ بلَِادِكُمْ هذَِهِ أبَدَ  الشَّ

وَلكَِنْ سَتكَُونُ لهَُ طَاعَة  فیِمَا تحَْتقَرُِونَ مِنْ أعَْمَالكُِمْ 

فسََیرَْضَى بهِِ " ، قاَلَ أبَوُ عِیسَى : وَفيِ الْباَبِ عَنْ 

بَّاسٍ، وَجَابرٍِ، وَحِذْیمَِ بْنِ عَمْرٍو أبَيِ بكَْرَةَ، وَابْنِ عَ 

، وَهذََا حَدِیث  حَسَن  صَحِیح  ، وَرَوَى  عْدِي  السَّ

زَائدَِةُ، عَنْ شَبیِبِ بْنِ غَرْقدََةَ نحَْوَهُ، وَلَا نعَْرِفهُُ إلِاَّ 

 مِنْ حَدِیثِ شَبیِبِ بْنِ غَرْقدََةَ 

 حِذْیمٍَ بن عِمرو

ثنَاَ ثنَاَ رٍ عَليُِّ بْنُ بحَْ  حَدَّ  دِ جَرِیرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِی ، حَدَّ

مُوسَى بْنِ زِیاَدِ بْنِ حِذْیمٍَ  ، عَنْ  مُغِیرَةَ  ، عَنْ 

عْدِي   هِ  أبَیِهِ  ، عَنْ  السَّ ،  حِذْیمٍَ بن عِمرو ، عَنْ جَد 

ةِ الْوَدَاعِ، فقَاَلَ : ِ فيِ حَجَّ  ألََا "  أنََّهُ شَهِدَ رَسُولَ اللهَّ

 عَليَْكُمْ حَرَامٌ، مْ وَأمَْوَالكَُمْ وَأعَْرَاضَكُمْ دِمَاءَكُ  إنِه 

كَحُرْمَةِ یوَْمِكُمْ هذََا، وَكَحُرْمَةِ شَهْرِكُمْ هذََا، 

 . وَكَحُرْمَةِ بلَدَِكُمْ هذََا "

 حمید بن عبد الرحمن

د   ثنَاَ مُحَمَّ ةُ ، حَدَّ ثنَاَ قرَُّ ثنَاَ یحَْیىَ بْنُ سَعِیدٍ ، حَدَّ حَدَّ

حْمَنِ بْنِ أبَيِ بكَْرَةَ  یعَْنيِ ابْنَ  سِیرِینَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّ

، وَعَنْ رَجُلٍ آخَرَ وَهوَُ فيِ نفَْسِي أفَْضَلُ مِنْ عَبْدِ 

حْمَنِ بْنِ أبَيِ بكَْرَةَ، عَنْ أبَيِ بكَْرَةَ ، قاَلَ عَبْد  الرَّ



 

 

ِ : قاَلَ غَیْرُ أبَيِ ، عَنْ یحَْیىَ فيِ هذََا الْحَدِیثِ  اللهَّ

حْمَنِ ، أنَّ النَّبيَِّ أفُضَ   لُ فيِ نفَْسِي حُمَیْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّ

 خَطبََ النَّاسَ بمِِن ى، فقَاَلَ : 

ُ وَرَسُولهُُ  " ألََا تدَْرُونَ أيَُّ یوَْمٍ هذََا؟ " قلُْنَا : اللهَّ

یهِ بغَِیْرِ  أعَْلمَُ، قاَلَ : فسََكَتَ حَتَّى ظَننََّا أنََّهُ سَیسَُم 

فقَاَلَ : " ألَیَْسَ بیِوَْمِ النَّحْرِ؟ " قلُْنَا : نعََمْ، اسْمِهِ، 

ُ وَرَسُولهُُ أعَْلمَُ، قاَلَ  قاَلَ : أيَُّ بلَدٍَ هذََا؟ " قلُْناَ : اللهَّ

ِ، قاَلَ : :  " ألَیَْسَ باِلْبلَْدَةِ؟ " قلُْناَ بلَىَ یاَ رَسُولَ اللهَّ

اضَكُمْ وَأبَْشَارَكُمْ " فإَنَِّ دِمَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ وَأعَْرَ 

، كَحُرْمَةِ یوَْمِكُمْ هذََا، فيِ شَهْرِكُمْ هذََا، فِي  حَرَام 

بلَدَِكُمْ هذََا، ألََا هلَْ بلََّغْتُ؟ " قلُْناَ : نعََمْ، قاَلَ : " 

اهِدُ الْغَائبَِ، فإَنَِّهُ رُبَّ مُبلَ غٍ  اللَّهمَُّ اشْهدَْ، لیِبُلَ غْ الشَّ

 هوَُ أوَْعَى لهَُ مِنْهُ "، فكََانَ كَذَلكَِ یبُلَ غُهُ مَنْ 

 عم أبي حرة الرقاشي

ادُ بْنُ سَلمََةَ ، أخَْبرََناَ عَليُِّ  ثنَاَ حَمَّ ثنَاَ عَفَّانُ ، حَدَّ حَدَّ

هِ ، قاَلَ  قاَشِي  ، عَنْ عَم  ةَ الرَّ بْنُ زَیْدٍ ، عَنْ أبَيِ حُرَّ

 ِ ا بزِِمَامِ ناَقةَِ رَسُولِ اللهَّ  فيِ أوَْسَطِ أیََّامِ : كُنْتُ آخِذ 

 التَّشْرِیقِ، أذَُودُ عَنْهُ النَّاسَ، فقَاَلَ : 

" یاَ أیَُّهاَ النَّاسُ، هلَْ تدَْرُونَ فيِ أيَ  شَهْرٍ أنَْتمُْ؟ 

وَفيِ أيَ  یوَْمٍ أنَْتمُْ؟ وَفيِ أيَ  بلَدٍَ أنَْتمُْ؟ " قاَلوُا : فِي 

لدٍَ حَرَامٍ، قاَلَ : " فإَنَِّ یوَْمٍ حَرَامٍ، وَشَهْرٍ حَرَامٍ، وَبَ 

 ، دِمَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ وَأعَْرَاضَكُمْ ، عَلیَْكُمْ حَرَام 



 

 

كَحُرْمَةِ یوَْمِكُمْ هذََا، فيِ شَهْرِكُمْ هذََا، فيِ بلَدَِكُمْ 

 "هذََا، إلِىَ یوَْمِ تلَْقوَْنهَُ 

 یسار بن سبع الجهني

مَدِ بْنُ عَبْ  ثنَاَ عَبْدُ الصَّ ثنََا حَدَّ دِ الْوَارِثِ ، قاَلَ : حَدَّ

ثنَيِ أبَيِ ، عَنْ أبَيِ  رَبیِعَةُ بْنُ كُلْثوُمٍ ، قاَلَ : حَدَّ

ِ یوَْمَ الْعَقبَةَِ  غَادِیةََ الْجُهنَيِ  ، قاَلَ : خَطبَنَاَ رَسُولُ اللهَّ

 یاَ أیَُّهاَ النَّاسُ، إنَِّ دِمَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ عَلیَْكُمْ فقَاَلَ : " 

حَرَام  إلِىَ أنَْ تلَْقوَْا رَبَّكُمْ كَحُرْمَةِ یوَْمِكُمْ هذََا، فيِ 

بلَدَِكُمْ هذََا، فيِ شَهْرِكُمْ هذََا، ألََا هلَْ بلََّغْتُ؟ "، قاَلوُا 

ثنَاَ عَفَّانُ ،  : نعََمْ، قاَلَ " اللَّهمَُّ هلَْ بلََّغْتُ؟ " ، حَدَّ

ثنَيِ رَبیِعَةُ ، قاَلَ : ثنَيِ أبَيِ ، قاَلَ :  قاَلَ : حَدَّ حَدَّ

سَمِعْتُ أبَاَ غَادِیةََ الْجُهنَيَِّ ، قاَلَ : باَیعَْتُ رَسُولَ 

ِ یوَْمَ الْعَقبَةَِ، فقَاَلَ : " یاَ أیَُّهاَ النَّاسُ، إنَِّ دِمَاءَكُمْ  اللهَّ

 " فذََكَرَ مِثْلَهُ 

 نبُیَْطُ بْنُ شَرِیطٍ 

ثنَاَ ثنَيِ أبَيِ زَائدَِةَ  یحَْیىَ بْنُ زَكَرِیَّا بْنِ  حَدَّ أبَوُ  ، حَدَّ

شْجَعِيُّ  َِ َِ ثنَيِ مَالكٍِ الََْ لَ ، قاَ نبُیَْطُ بْنُ شَرِیطٍ  ، حَدَّ

ةِ الْوَدَاعِ، إذِْ تكََلَّمَ النَّبِيُّ  : إنِ ي لرََدِیفُ أبَيِ فيِ حَجَّ

احِلةَِ، فوََضَعْتُ یدَِي عَلىَ  فقَمُْتُ عَلىَ عَجُزِ الرَّ

مِعْتهُُ یقَوُلُ : " أَيُّ یوَْمٍ أحَْرَمُ؟ " عَاتقِِ أبَيِ، فسََ 

قاَلوُا : هذََا الْیوَْمُ، قاَلَ : " فأَيَُّ بلَدٍَ أحَْرَمُ؟ " قاَلوُا 

: هذََا الْبلَدَُ، قاَلَ : " فأَيَُّ شَهْرٍ أحَْرَمُ؟ " قاَلوُا : هذََا 



 

 

هْرُ، قاَلَ : " فإَنَِّ  مْ حَرَام  دِمَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ عَلیَْكُ  الشَّ

كَحُرْمَةِ یوَْمِكُمْ هذََا، فيِ شَهْرِكُمْ هذََا، فيِ بلَدَِكُمْ 

هذََا، هلَْ بلََّغْت؟ " قاَلوُا : نعََمْ، قاَلَ : " اللَّهمَُّ اشْهدَْ، 

 اللَّهمَُّ اشْهدَْ "

و بعضی راویان این موضوع را متواتر باالفظ و 

 بالمعنی می دانند مخصوصاً این عبارت را: 

 اءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ عَلیَْكُمْ حَرَام  دِمَ 

 

 خوارج 

چرا در این رساله به جمع آوری احادیث در مورد 

خوارج پرداختیم؟ زیرا هیچ گروه به جز از خوارج 

وجود ندارد که بتوان مسایل سیاسی را بیش تر از 

آن گروه آموخت مخصوصاً سیاست داخلی را که 

ا؟ زیرا آن برخلاف سیاست خارجی می باشد. چر 

ها خطر ناک ترین گروه باغی مسلمان بودند که 

اصحاب مجبور شدند با آن ها مقابله نمایند، بنا 

بر آن حکمت های زیادی را در مقابله با آن ها 



 

 

برای ما گذاشته اند. احادیث بسیاری در مورد آن 

ها وجود دارد که به تشریح مشخصات آن را 

یژه گی ها به پرداخته است و با در نظرداشت آن و

این نتیجه می توان رسید که خوارج صرف یک 

گروه نیست که محدود در یک زمان تاریخی 

گردد، بلکه تا روز قیامت به اشکال مختلف ظاهر 

خواهند شد. برعلاوه، آن ها اولین گروه تکفیری 

هستند و عنوان قبلی این رساله نیز موضوع تکفیر 

مورد آن  بود، پس؛ حالا زمان مناسب است تا در

 ها به جمع آوری احادیث بپردازیم. 

اساسی ترین مشخصات آن ها این است که 

تعصب مذهبی دارند، جوان، بدون حکمت و 

احمق اند. در حالی که بیش تر قرآن و احادیث 

می خوانند و معلومات زیاد را حفظ دارند اما در 

قلوب شان هیچ تاثیری نمی کند. سر های خود 

ی به ظواهر خود توجه نمی را می تراشند یعن

کنند، آن ها زاهد اند و دنیا را ترک گفته اند. مردم 



 

 

با دیدن دینداری آن ها متاثر خواهند شد اما آن 

ها زا داخل خالی اند یعنی نه فهم عمیق دارند و 

نه واقعاً مخلص اند. آن ها با دیانت خود مردم را 

متاثر می سازند و خود را بیش تر دوست دارند. 

ها بالای پیدا نمودن نواقص و اشتباهات  آن

مسلمانان تمرکز و توجه می نمایند و به آسانی آن 

ها را کشته و کفار را رها می کنند. تمام این 

 مشخصات در احادیث بیان شده اند. 

من فکر می کنم برای هر مسلمان که اساسات 

سیاست را می داند این همه مشخصات کافی 

خصات خوارج برای هر باشد که چرا دانستن مش

 مسلمای سیاسی بی نهایت مهم است. 

 

 عَليِِّ بْنِ أبَيِ طاَلِب   .1

a.  ا ِ وَصَفَ ناَس  إنَِّ رَسُولَ اللهَّ

إنِ ي لَعَْرِفُ صِفتَهَمُْ فيِ 

 هؤَُلاءِ 



 

 

b.  یقَوُلوُنَ الْحَقَّ بأِلَْسِنتَهِِمْ لا

یجَُاوِزُ هذََا مِنْهمُْ، وَأشََارَ إلِىَ 

 حَلْقهِِ 

c. نَ الْقرُْآنَ یحَْسَبوُنَ أنََّهُ یقَْرَءُو

 لهَمُْ، وَهوَُ عَلیَْهِمْ 

d.  َتِي قوَْم  یقَْرَأوُن یخَْرُجُ مِنْ أمَُّ

الْقرُْآنَ، لیَْسَتْ قرَِاءَتكُُمْ إلِىَ 

قرَِاءَتهِِمْ بشَِيْءٍ، وَلا صَلاتكُُمْ 

إلِىَ صَلاتهِِمْ بشَِيْءٍ، وَلا 

صِیاَمُكُمْ إلِىَ صِیاَمِهِمْ بشَِيْءٍ، 

قْرَأوُنَ الْقرُْآنَ لا تجَُاوِزُ یَ 

 صَلاتهُمُْ ترََاقیِهَمُْ 

e.   مَانِ قوَْم یأَتْيِ فيِ آخِرِ الزَّ

حُدَثاَءُ الَسَْناَنِ، سُفهََاءُ 

 الَحَْلامِ 

f.  ،ِیقَوُلوُنَ مِنْ خَیْرِ قوَْلِ الْبرَِیَّة

یمَْرُقوُنَ مِنَ الِْسْلامِ كَمَا 

مِیَّةِ  هْمُ مِنَ الرَّ  یمَْرُقُ السَّ

g. یجَُاوِزُ إیِمَانهُمُْ حَناَجِرَهمُْ لا  

h.   مَانِ قوَْم یخَْرُجُ فيِ آخِرِ الزَّ

أحَْدَاثُ الَسَْناَنِ، سُفهَاَءُ 

الَحَْلامِ، یقَوُلوُنَ مِنْ خَیْرِ 

قوَْلِ الْبرَِیَّةِ، لا یجَُاوِزُ إیِمَانهُمُْ 

 حَناَجِرَهمُْ،



 

 

i.  ِمَان یكَُونُ أقَْوَام  فيِ آخِرِ الزَّ

لَسَْناَنِ، سُفهَاَءُ أحَْدَاثُ ا

الَحَْلامِ، یقَوُلوُنَ مِنْ خَیْرِ 

قوَْلِ الْبرَِیَّةِ، یقَْرَءُونَ الْقرُْآنَ 

 لا یجَُاوِزُ إیِمَانهُمُْ حَناَجِرَهمُْ 

 عَنْ أبَيِ ذَرٍّ  .0

a.   تيِ قوَْم سَیكَُونُ بعَْدِي مِنْ أمَُّ

یقَْرَءُونَ الْقرُْآنَ لَا یجَُاوِزُ 

 حُلوُقهَمُْ 

b.  ُْوَالْخَلیِقةَِ  رُ الْخَلْقِ شِرَا هم 

c.  ُُتيِ سِیمَاهم ا مِنْ أمَُّ إنَِّ ناَس 

التَّحْلیِقُ، یقَْرَءُونَ الْقرُْآنَ لا 

 یجَُاوِزُ حُلوُقهَمُْ 

 أبو سعید الخدري .3

a.   یخَْرُجُ مِنَ الْمَشْرِقِ قوَْم

یقَْرَءُونَ الْقرُْآنَ لا یجَُاوِزُ 

 ترََاقیِهَمُْ 

b.  ْدَع :ِ هُ، فإَنَِّ لهَُ فقَاَلَ رَسُولُ اللهَّ

أصَْحَاب ا یحَْقرُِ أحََدُكُمْ صَلاتَهُ 

مَعَ صَلاتهِِمْ، وَصِیاَمَهُ مَعَ 

صِیاَمِهِمْ، یقَْرَأوُنَ الْقرُْآنَ لا 

 یجَُوزُ ترََاقیِهَمُْ 

c.   تِي اخْتلِاف سَیكَُونُ فيِ أمَُّ

وَفرُْقةَ ، قوَْم  یحُْسِنوُنَ الْقیِلَ، 



 

 

أوُنَ وَیسُِیئوُنَ الْفعِْلَ، یقَْرَ 

 الْقرُْآنَ لا یجَُاوِزُ ترََاقیِهَمُْ 

d.  َا یكَُونوُن أنَّ النَّبيَِّ ذَكَرَ قوَْم 

تهِِ یخَْرُجُونَ فيِ فرِْقةٍَ  فيِ أمَُّ

مِنَ النَّاسِ سِیمَاهمُُ التَّحَالقُُ همُْ 

 شَرُّ الْخَلْقِ أوَْ مِنْ شَر  الْخَلقِْ 

 عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالكِ   .4

a.   تيِ اخْتلِاف وَفرُْقةَ ، قوَْم   فيِ أمَُّ

الْقیِلَ وَیسُِیئوُنَ  یحُْسِنوُنَ 

الْفعِْلَ یقَْرَءُونَ الْقرُْآنَ لا 

 یجَُاوِزُ ترََاقیِهَمُْ 

b.  سِیمَاهمُُ الْحَلْقُ وَالتَّسْبیِدُ، فإَذَِا

رَأیَْتمُُوهمُْ فأَنَیِمُوهمُْ " ، قوَْلهُُ 

التَّسْبیِدُ یعَْنيِ اسْتئِْصَالَ 

 الشَّعْرِ 

 

 بْنِ أبَيِ طَالبٍِ  عَليِ  

ِ الْحَافظُِ  أخَْبرََناَ ِ  ، ثنَاَ أبَوُ عَبْدِ اللهَّ دُ أبَوُ عَبْدِ اللهَّ  مُحَمَّ

دُ بْنُ إسِْمَاعِیلَ بْنِ  ، ثنََا بْنُ یعَْقوُبَ الْحَافظُِ  مُحَمَّ

 ، عَنْ  ابْنُ وَهْبٍ  ، ثنَاَ أبَوُ الطَّاهِرِ  ، ثنَاَ مِهْرَانَ 

 ، عَنْ  بكَُیْرِ بْنِ الَشََج   ، عَنْ  عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ 

ِ بْنِ أبَيِ رَافعٍِ  ، عَنْ  بسُْرِ بْنِ سَعِیدٍ  وْلَى مَ  عُبیَْدِ اللهَّ



 

 

ا خَرَجَتْ وَهوَُ مَعَ  ِ: " أنََّ الْحَرُورِیَّةَ لمََّ  رَسُولِ اللهَّ

ُ عَنْهُ، قاَلوُا : لا حُكْمَ  عَليِ  بْنِ أبَيِ طَالبٍِ  رَضِيَ اللهَّ

 ِ ، إنَِّ رَسُولَ إلِا لِلََّّ ، فقَاَلَ : كَلمَِةُ حَقٍّ أرُِیدَ بهِاَ باَطِل 

 ِ ا إنِ ي لَعَْرِفُ صِفتَهَمُْ فيِ هؤَُلاءِ، اللهَّ وَصَفَ ناَس 

یقَوُلوُنَ الْحَقَّ بأِلَْسِنتَهِِمْ لا یجَُاوِزُ هَذَا مِنْهمُْ، وَأشََارَ 

ِ إلِیَْهِ  ، مِنْهمُْ أسَْوَدُ إحِْدَى إلِىَ حَلْقهِِ، أبَْغَضُ خَلْقِ اللهَّ

ا قتَلَهَمُْ، قاَلَ : انظْرُُوا، فنَظََرُوا  یدََیْهِ حَلمََةُ ثدَْيٍ، فلَمََّ

ِ مَا كَذَبْتُ،  فلَمَْ یجَِدُوا شَیْئ ا، قاَلَ : ارْجِعُوا، فوََاللهَّ

تیَْنِ أوَْ ثلَاث ا، ثمَُّ وَجَدُوهُ فيِ خَرِبةٍَ،  وَلا كَذَبْتُ، مَرَّ

 بهِِ حَتَّى وَضَعُوهُ بیَْنَ یدََیْهِ  فأَتَوَْا

دِ بْنِ غَالبٍِ  أخَْبرََناَ أبَوُ بكَْرٍ أحَْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

دُ بْنُ  ، ببِغَْدَادَ، ثنَاَ الْخُوَارِزْمِيُّ  أبَوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّ

دُ بْنُ أیَُّوبَ  ، ثنََا أحَْمَدَ بْنِ حِمْدَانَ النَّیْسَابوُرِيُّ   مُحَمَّ

دُ بْنُ كَثیِرٍ  أَ ، أنَْبَ  ،  مَشُ الَعَْ  ، ثنَاَ سُفْیاَنُ  ، أنَْبأََ  مُحَمَّ

 يٌّ عَلِ  ، قاَلَ : قاَلَ  سُوَیْدِ بْنِ غَفلَةََ  ، عَنْ  خَیْثمََةَ  عَنْ 

ِ فلَْنَْ  ثْتكُُمْ عَنْ رَسُولِ اللهَّ ُ عَنْهُ : إذَِا حَدَّ رَضِيَ اللهَّ

مَاءِ أحََبُّ إلِيََّ مِنْ  أنَْ أكَْذِبَ عَلیَْهِ، وَإذَِا أخَِرَّ مِنَ السَّ

ثْتكُُمْ بیَْنيِ وَبیَْنكَُمْ فإَنَِّمَا الْحَرْبُ خَدْعَة ، سَمِعْتُ  حَدَّ

ِ یقَوُلُ : " مَانِ قوَْم   رَسُولَ اللهَّ یأَتِْي فيِ آخِرِ الزَّ

حُدَثاَءُ الَسَْناَنِ، سُفهَاَءُ الَحَْلامِ، یقَوُلوُنَ مِنْ خَیْرِ 

هْمُ قوَْلِ الْبرَِیَّ  ةِ، یمَْرُقوُنَ مِنَ الِْسْلامِ كَمَا یمَْرُقُ السَّ

مِیَّةِ، لا یجَُاوِزُ إیِمَانهُمُْ حَناَجِرَهمُْ، فأَیَْنمََا  مِنَ الرَّ

لقَیِتمُُوهمُْ فاَقْتلُوُهمُْ، فإَنَِّ قتَْلهَمُْ أجَْر  لمَِنْ قتَلَهَمُْ یوَْمَ 

 الْقیِاَمَةِ 



 

 

دِ بْنُ  أخَْبرََناَ ِ بْنِ یوُسُفَ  أبَوُ مُحَمَّ عَبْدِ اللهَّ

 ناَ، ثَ  أبَوُ سَعِیدِ بْنُ الَعَْرَابيِ   ، أنَْبأََ  الَصَْبهَاَنيُِّ 

عْفرََانيُِّ  دٍ الزَّ  ، أبَوُ مُعَاوِیةََ  ، ثنََا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّ

 ، سُوَیْدِ بْنِ غَفلَةََ  ، عَنْ  خَیْثمََةَ  ، عَنْ  الَعَْمَشِ  عَنِ 

ُ عَنْهُ، قاَلَ : إذَِا سَمِعْتمُْ بيِ رَضِيَ  عَليٍِّ  عَنْ  اللهَّ

مَاءِ  ِ حَدِیث ا، فلَْنَْ أخَِرَّ مِنَ السَّ ثُ عَنْ رَسُولِ اللهَّ أحَُد 

إلِىَ الَرَْضِ أحََبُّ إلِيََّ مِنْ أنَْ أكَْذِبَ عَلیَْهِ، وَإذَِا 

 ، ثْتكُُمْ عَنْ غَیْرِهِ فإَنَِّمَا أنَاَ رَجُل  مُحَارِب  حَدَّ

ِ یقَوُلُ : "وَالْحَ   رْبُ خَدْعَة ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

مَانِ قوَْم  أحَْدَاثُ الَسَْناَنِ،  یخَْرُجُ فيِ آخِرِ الزَّ

سُفهَاَءُ الَحَْلامِ، یقَوُلوُنَ مِنْ خَیْرِ قوَْلِ الْبرَِیَّةِ، لا 

یجَُاوِزُ إیِمَانهُمُْ حَناَجِرَهمُْ، فأَیَْنمََا لقَیِتمُُوهمُْ 

 همُْ، فإَنَِّ قتَْلهَمُْ أجَْر  لمَِنْ قتَلَهَمُْ إلِىَ یوَْمِ الْقیِاَمَةِ فاَقْتلُوُ

ِ بْنِ  أخَْبرََناَ دِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ أبَوُ الْحُسَیْنِ عَليُِّ بْنُ مُحَمَّ

ِ بْنُ یحَْیىَ بْنِ عَبْدِ  دٍ عَبْدُ اللهَّ بشِْرَانَ وَأبَوُ مُحَمَّ

دٍ  ا، ببغداد، قاَلا : ثنََ  الْجَبَّارِ  إسِْمَاعِیلُ بْنُ مُحَمَّ

فَّارُ  مَادِيُّ  ، ثنَاَ الصَّ بْدُ عَ  ، ثنَاَ أحَْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّ

اقِ  زَّ سَلمََةُ  ا، ثنََ  عَبْدُ الْمَلكِِ بْنُ أبَيِ سُلیَْمَانَ  ، أنَْبأََ  الرَّ

 أنََّهُ كَانَ  زَیْدُ بْنُ وَهْبٍ الْجُهنَيُِّ  ، أخَْبَرَنيِ بْنُ كُهیَْلٍ 

فيِ الْجَیْشِ الَّذِینَ كَانوُا مَعَ عَليِ  بْنِ أبَيِ طَالبٍِ 

ُ عَنْهُ، الَّذِینَ سَارُوا إلِىَ الْخَوَارِجِ، فقَاَلَ   رَضِيَ اللهَّ

ُ عَنْهُ : أیَُّهاَ النَّاسُ، إنِ ي سَمِعْتُ  عَليٌِّ  رَضِيَ اللهَّ

ِ یقَوُلُ : " تيِ قوَْ  رَسُولَ اللهَّ  م  یقَْرَأوُنَ یخَْرُجُ مِنْ أمَُّ

الْقرُْآنَ، لیَْسَتْ قرَِاءَتكُُمْ إلِىَ قرَِاءَتهِِمْ بشَِيْءٍ، وَلا 



 

 

صَلاتكُُمْ إلِىَ صَلاتهِِمْ بشَِيْءٍ، وَلا صِیاَمُكُمْ إلِىَ 

صِیاَمِهِمْ بشَِيْءٍ، یقَْرَأوُنَ الْقرُْآنَ لا تجَُاوِزُ صَلاتهُمُْ 

هْمُ  ترََاقیِهَمُْ، یمَْرُقوُنَ مِنَ الِْسْلامِ  كَمَا یمَْرُقُ السَّ

مِیَّةِ، لوَْ یعَْلمَُ الْجَیْشُ الَّذِینَ یصُِیبوُنهَمُْ مَا  مِنَ الرَّ

ُ لهَمُْ عَلىَ لسَِانِ نبَیِ هِمْ لاتَّكَلوُا عَنِ الْعَمَلِ،  قضََى اللهَّ

، وَلیَْسَتْ لهَُ  وَآیةَُ ذَلكَِ أنََّ فیِهِمْ رَجُلا لهَُ عَضُد 

ضُدِهِ مِثْلُ حَلمََةِ ثدَْيِ الْمَرْأةَِ، عَلیَْهِ ذِرَاع ، عَلىَ عَ 

امِ  ، فتَذَْهبَوُنَ إلِىَ مُعَاوِیةََ وَأهَْلِ الشَّ شَعَرَات  بیِض 

وَتتَْرُكُونَ هؤَُلاءِ یخَْلفُوُنكَُمْ فيِ ذَرَارِی كُمْ وَأمَْوَالكُِمْ، 

ِ إنِ ي لَرَْجُو أنَْ یكَُونوُا هؤَُلاءِ الْقوَْمَ، فَ  دْ إنَِّهمُْ قَ وَاللهَّ

مَ، وَأغََارُوا فيِ سَرْحِ النَّاسِ، فسَِیرُوا  سَفكَُوا الدَّ

" ِ  عَلىَ اسْمِ اللهَّ

ثنَاَ دُ بْنُ مَعْمَرٍ  حَدَّ أبَوُ هِشَامٍ  ، قاَلَ : ثنا مُحَمَّ

عَبْدُ  ، قاَلَ : ثنا الْمَخْزُومِيُّ الْمُغِیرَةُ بْنُ سَلمََةَ 

الَ ، قَ  عَاصِمُ بْنُ كُلیَْبٍ  : ثنا ، قاَلَ  الْوَاحِدِ بْنُ زِیاَدٍ 

ثنَيِ ، قاَلَ : " كَانتَْ مَجَالسُِ النَّاسِ  أبَيِ : حَدَّ

الْمَسَاجِدُ حَتَّى رَجَعُوا مِنْ صِف ینَ، وَبرََءُوا مِنَ 

كَكِ  الْقضَِیَّةِ، فاَسْتخََفَّ النَّاسُ وَقعََدُوا فيِ الس 

نحَْنُ قعُُود  عِنْدَ عَليٍِّ  یتَخََبَّرُونَ الَخَْباَرَ، فبَیَْنمََا

وَهوَُ یتَكََلَّمُ بأِمَْرٍ مِنْ أمَْرِ النَّاسِ، قاَلَ : فقَاَمَ رَجُل  

عَلیَْهِ، فقَاَلَ : یاَ أمَِیرَ الْمُؤْمِنیِنَ، ائْذَنْ ليِ أنَْ أتَكََلَّمَ، 

قاَلَ : فشَُغِلَ بمَِا كَانَ فیِهِ مِنْ أمَْرِ النَّاسِ، قاَلَ : 

جُلَ فأَقَْعَدْناَهُ إلِیَْناَ، وَقلُْناَ : مَا هذََا الَّذِي فأَخََذْنَ  ا الرَّ

ترُِیدُ أنَْ تسَْألََ عَنْهُ أمَِیرَ الْمُؤْمِنِینَ؟ فقَاَلَ : إنِ ي 



 

 

كُنْتُ فيِ الْعُمْرَةِ، فدََخَلْتُ عَلىَ أمُ  المُْؤْمِنیِنَ عَائشَِةَ، 

قبِلَكَُمْ یقُاَلُ لهَمُْ  فقَاَلتَْ : مَا هؤَُلاءِ الَّذِینَ خَرَجُوا

حَرُورَاءُ؟ فقَلُْتُ : قوَْم  خَرَجُوا إِلَى أرَْضٍ قرَِیبةٍَ 

مِنَّا یقُاَلُ لهَاَ حَرُورَاءُ، قاَلَ : فشََهِدْتَ هلَكََتهَمُْ، قاَلَ 

جُلُ : نعََمْ أمَْ لا،  عَاصِم  : فلَا أدَْرِي مَا قاَلَ الرَّ

ا أنََّ ابْنَ أبَِي طَالبٍِ لوَْ شَاءَ فقَاَلتَْ عَائشَِةُ : أمََّ 

ا فرََغَ  ثكَُمْ حَدِیثهَمُْ، فجَِئْتُ أسَْألَهُُ عَنْ ذَلكَِ، فلَمََّ  حَدَّ

جُلُ الْمُسْتأَذِْنُ؟  عَليُِّ  ا كَانَ فیِهِ، قاَلَ : أیَْنَ الرَّ مِمَّ

قاَلَ : فقَاَمَ فقَصََّ عَلیَْهِ مِثْلَ مَا قصََّ عَلیَْناَ، قاَلَ : 

ِ فأََ  هلََّ عَليٌِّ وَكَبَّرَ، وَقاَلَ : دَخَلْتُ عَلىَ رَسُولِ اللهَّ

وَلیَْسَ عِنْدَهُ غَیْرُ عَائشَِةَ، فقَاَلَ : كَیْفَ أنَْتَ یاَ ابْنَ 

ُ وَرَسُولهُُ  أبَيِ طَالبٍِ وَقوَْمُ كَذَا وَكَذَا؟ فقَلُْتُ : اللهَّ

ُ وَرَ   سُولهُُ أعَْلمَُ، قاَلَ :أعَْلمَُ، ثمَُّ أعََادَهاَ، فقَلُْتُ : اللهَّ

قوَْم  یخَْرُجُونَ مِنْ قبِلَِ الْمَشْرِقِ یقَْرَؤُونَ الْقرُْآنَ لا 

هْمِ  ینِ مُرُوقَ السَّ یجَُاوِزُ ترََاقیِهَمُْ، یمَْرُقوُنَ مِنَ الد 

 ، مِیَّةِ، فیِهِمْ رَجُل  مُخْدَجُ الْیدَِ كَأنََّ یدََهُ ثدَْي  مِنَ الرَّ

َ هلَْ أخَْبرَْتكُُمْ أنََّهُ فیِهِمْ فجَِئْتمُُونيِ، فقَاَلَ : أنُْشِدُ  كُمُ اللهَّ

فقَلُْتمُْ : لیَْسَ فیِهِمْ ثمَُّ أتَیَْتمُُونيِ بهِِ تسَْحَبوُنهَ؟ُ فقَاَلوُا 

 : نعََمْ فأَهَلََّ عَليٌِّ وَكَبَّرَ 

ِ یقَوُلُ : " یكَُونُ أقَْوَام  فيِ آخِرِ  سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

مَانِ  أحَْدَاثُ الَسَْناَنِ، سُفهَاَءُ الَحَْلامِ، یقَوُلوُنَ  الزَّ

مِنْ خَیْرِ قوَْلِ الْبرَِیَّةِ، یقَْرَءُونَ القْرُْآنَ لا یجَُاوِزُ 

إیِمَانهُمُْ حَناَجِرَهمُْ، فإَذَِا لقَیِتمُُوهمُْ فاَقْتلُوُهمُْ، فإَنَِّ 

 " قتَْلهَمُْ أجَْر  لمَِنْ قتَلَهَمُْ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ 



 

 

ِ بْنُ یوُسُفَ الَصَْبهَاَنيُِّ  أخَْبرََناَ دٍ عَبْدُ اللهَّ  ، أبَوُ مُحَمَّ

دٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَ  ، ثنَاَ أبَوُ سَعِیدِ بْنُ الَعَْرَابيِ   ثنَاَ مَّ

عْفرََانيُِّ   ، هِشَام   ، أنَْبأََ  یزَِیدُ بْنُ هاَرُونَ  ، ثنَاَ الزَّ

دٍ  عَنْ  ُ عَنْهُ،  عَليٍِّ  عَنْ ،  عُبیَْدَةَ  ، عَنْ  مُحَمَّ رَضِيَ اللهَّ

لَهَْلِ النَّهْرِ فیِهِمْ رَجُل  مُخْدَجُ الْیدَِ، أوَْ  قاَلَ : "

مُودَنُ الْیدَِ، أوَْ مَثْدُونُ الْیدَِ، لوَْلا أنَْ تبَْطَرُوا 

ُ عَلىَ لسَِانِ نبَیِ هِ لمَِنْ قتَلَهَمُْ،  لَنَْبَأتْكُُمْ مَا قضََى اللهَّ

ُ عَنْهُ : أنَْتَ قاَلَ عُبیَْدَ  ةُ : فقَلُْتُ لعَِليٍِّ رَضِيَ اللهَّ

سَمِعْتَ هذََا مِنَ النَّبيِ  قاَلَ : نعََمْ وَرَب  الْكَعْبةَِ، نعََمْ 

 . وَرَب  الْكَعْبةَِ، ثلَاث ا "

ثنَاَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِیمِ  أخَْبرََناَ [ بْدُ عَ  ، قاَلَ : دَّ

اقِ  زَّ  عَبْدُ الْمَلكِِ بْنُ أبَيِ سُلیَْمَانَ  : أخَْبرََناَ ، قاَلَ  الرَّ

ثنَاَ سَلمََةَ بْنِ كُهیَْلٍ  ، عَنْ   زَیْدُ بْنُ وَهْبٍ  ، قاَلَ : حَدَّ

، أنََّهُ كَانَ فيِ الْجَیْشِ الَّذِینَ كَانوُا مَعَ عَليٍِّ الَّذِینَ 

لنَّاسُ، : " أیَُّهاَ ا عَليٌِّ  سَارُوا إلِىَ الْخَوَارِجِ ، فقَاَلَ 

ِ یقَوُلُ : سَیخَْرُجُ قوَْم  مِنْ  إنِ ي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

تيِ یقَْرَءُونَ الْقرُْآنَ، لیَْسَ قرَِاءَتكُُمْ إلِىَ قرَِاءَتهِِمْ  أمَُّ

شَیْئ ا، وَلا صَلاتكُُمْ إلِىَ صَلاتهِِمْ شَیْئ ا، وَلا 

لْقرُْآنَ صِیاَمُكُمْ إلِىَ صِیاَمِهِمْ شَیْئ ا، یقَْرَءُونَ ا

یحَْسَبوُنَ أنََّهُ لهَمُْ، وَهوَُ عَلیَْهِمْ، لا تجَُاوِزُ صَلاتهُمُْ 

هْمُ  ترََاقیِهَمُْ، یمَْرُقوُنَ مِنَ الِْسْلامِ كَمَا یمَْرُقُ السَّ

مِیَّةِ، لوَْ تعَْلمَُونَ الْجَیْشَ الَّذِي یصُِیبوُنهَمُْ مَا  مِنَ الرَّ

هِمْ لا تكَِلُّوا عَنِ الْعَمَلِ، قضُِيَ لهَمُْ عَلىَ لسَِانِ نبَیِ  

، وَلیَْسَتْ لهَُ  وَآیةَُ ذَلكَِ أنََّ فیِهِمْ رَجُلا لهَُ عَضُد 



 

 

ذِرَاع ، عَلىَ رَأْسِ عَضُدِهِ مِثْلُ حَلمََةِ ثدَْيِ الْمَرْأةَِ 

لنَيِ زَیْد   ، قاَلَ سَلمََةُ : فنَزََّ عَلیَْهِ شَعَرَات  بیِض 

رَرْناَ عَلىَ قنَْطَرَةٍ، عَلىَ مَنْزِلا مَنْزِلا، حَتَّى مَ 

، فقَاَلَ لهَمُْ :  اسِبيُِّ ِ بْنُ وَهْبٍ الرَّ الْخَوَارِجَ عَبْدُ اللهَّ

مَاحَ، وَسُلُّوا سُیوُفكَُمْ مِنْ جُفوُنهِاَ، فإَنِ ي  ألَْقوُا الر 

یوُفَ، وَألَْقوُا  أخََافُ أنَْ ینُاَشِدُوكُمْ، قاَلَ : فسََلُّوا السُّ

وَشَجَرَهمُُ النَّاسُ یعَْنيِ برِِمَاحِهِمْ، فقَتُِلَ جُفوُنهَاَ، 

بعَْضُهمُْ عَلىَ بعَْضٍ، وَمَا أصُِیبُ مِنَ النَّاسِ یوَْمَئِذٍ 

إلِا رَجُلانِ، قاَلَ عَليٌِّ : الْتمَِسُوا فیِهِمُ الْمُخْدَجَ، فلَمَْ 

ا قتَْلَى  یجَِدُوهُ، فقَاَمَ عَليٌِّ بنِفَْسِهِ حَتَّى أتَىَ ناَس 

ا بَ  دُوهمُْ، فوََجَدُوهُ مِمَّ عْضُهمُْ عَلىَ بعَْضٍ، قاَلَ : جَر 

ُ، وَبلََّغَ  ، وَقاَلَ : صَدَقَ اللهَّ یلَيِ الَرَْضَ، فكََبَّرَ عَليٌِّ

، فقَاَلَ : یاَ أمَِیرَ الْمُؤْمِنیِنَ،  لْمَانيُِّ فقَاَمَ إلِیَْهِ عُبیَْدَةُ السَّ

ِ الَّذِي لا إلِهََ إلِا هوَُ  سَمِعْتُ هذََا الْحَدِیثَ مِنْ  وَاللهَّ

ِ الَّذِي لا إلِهََ إلِا هوَُ  ِ قاَلَ : إيِ وَاللهَّ رَسُولِ اللهَّ

ِ حَتَّى اسْتحَْلفَهَُ ثلَاث ا، وَهوَُ  لسََمِعْتهُُ مِنْ رَسُولِ اللهَّ

 یحَْلفُِ لهَُ 

ُ فيِ الْقدَِیمِ : وَأنَْكَرَ قوَْم  قِ  افعِِيُّ رَحِمَهُ اللهَّ الَ تَ قاَلَ الشَّ

أهَْلِ الْبغَْيِ، وَقاَلوُا : أهَْلُ الْبغَْيِ همُْ أهَْلُ الْكُفْرِ، 

وَلیَْسُوا بأِهَْلِ الِْسْلامِ، وَلا یحَِلُّ قتِاَلُ الْمُسْلمِِینَ، 

ِ قاَلَ : " لا یحَِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلمٍِ إلِا  لَنََّ رَسُولَ اللهَّ

انيِ بعَْدَ بثِلَاثةٍَ : الْمُرْتدَُّ بعَْدَ الِْسْ  لامِ، وَالزَّ

مَ رَسُولُ  الِْحْصَانِ، وَالْقاَتلُِ فیَقُْتلَُ "، فقَاَلوُا : حَرَّ

مُ إلِا بهِاَ،  مَاءَ إلِا مِنْ هذَِهِ الْجِهةَِ، فلَا یحَِلُّ الدَّ ِ الد  اللهَّ



 

 

وَقتِاَلُ الْمُسْلمِِ كَقتَْلهِِ، لَنََّ الْقتِاَلَ یصَِیرُ إلِىَ الْقتَْلِ، 

ُ بقِتِاَلِ الْفئِةَِ قاَلَ  افعِِيُّ : یقُاَلُ لهَمُْ : أمََرَ اللهَّ الشَّ

ِ وَلیَْسَ الْقتِاَلُ مِنَ  الْباَغِیةَِ، وَأمََرَ بذَِلكَِ رَسُولُ اللهَّ

الْقتَْلِ بسَِبیِلٍ، قدَْ یجَُوزُ أنَْ یحَِلَّ قتِاَلُ الْمُسْلمِِ وَلا 

ضَرْبهُُ وَلا یحَِلُّ قتَْلهُُ، یحَِلَّ قتَْلهُُ، كَمَا یحََلَّ جَرْحُهُ وَ 

ثمَُّ سَاقَ الْكَلامَ، إلِىَ أنَْ قاَلَ : مَعَ أنََّ أصَْحَابَ 

ُ عَنْهُ  ِ لمَْ ینُْكِرُوا عَلىَ عَليٍِّ رَضِيَ اللهَّ رَسُولِ اللهَّ

قتِاَلهَُ الْخَوَارِجَ، وَأنَْكَرُوا قتِاَلهَُ أهَْلَ الْبصَْرَةِ وَأهَْلَ 

امِ وَكَرِهوَُ  ا، وَلمَْ یكَْرَهوُا صَنیِعَهُ باِلْخَوَارِجِ، الشَّ

ُ : هكََذَا. یْخُ رَحِمَهُ اللهَّ  قاَلَ الشَّ

الا ، قَ  أحَْمَدُ بْنُ سُلیَْمَانَ وَالْقاَسِمُ بْنُ زَكَرِیَّا أخَْبرََناَ

ثنَاَ ِ  : حَدَّ  اقَ أبَيِ إسِْحَ  ، عَنْ  إسِْرَائیِلَ  ، عَنْ  عُبیَْدُ اللهَّ

، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ  عَليٍِّ  ، عَنْ  بْنِ غَفلَةََ سُوَیْدِ  ، عَنْ 

:ِ مَانِ، یقَْرَءُونَ الْقرُْآنَ  اللهَّ " یخَْرُجُ قوَْم  مِنْ آخِرِ الزَّ

ینِ كَمَا یمَْرُقُ  لا یجَُاوِزُ ترََاقیِهَمُْ، یمَْرُقوُنَ مِنَ الد 

مِیَّةِ، قتِاَلهُمُْ حَقٌّ عَلىَ كُل  مُ  هْمُ مِنَ الرَّ  ، سْلمٍِ "السَّ

خَالفَهَُ یوُسُفُ بْنُ أبَيِ إسِْحَاقَ، فَأدَْخَلَ بیَْنَ أبَِي 

حْمَنِ بْنَ  إسِْحَاقَ وَبیَْنَ سُوَیْدِ بْنِ غَفلَةََ، عَبْدَ الرَّ

 ثرَْوَانَ 

 أبَيِ ذَرٍّ  عَنْ 

ثنَاَ ،  امَةَ أبَوُ أسَُ  ، حَدَّثنَاَ أبَوُ بكَْرِ بْنُ أبَيِ شَیْبةََ  حَدَّ

،  حُمَیْدِ بْنِ هِلَالٍ  ، عَنْ  انَ بْنِ الْمُغِیرَةِ سُلیَْمَ  عَنْ 



 

 

امِتِ  عَنْ  ِ بْنِ الصَّ ، قاَلَ :  أبَيِ ذَرٍّ  عَنْ ،  عَبْدِ اللهَّ

:ِ تيِ، أوَْ سَیكَُونُ  قاَلَ رَسُولُ اللهَّ " إنَِّ بعَْدِي مِنْ أمَُّ

تِي قوَْم  یقَْرَءُونَ الْقرُْآنَ لَا یجَُاوِزُ  بعَْدِي مِنْ أمَُّ

هْمُ مِنَ حُ  ینِ كَمَا یمَْرُقُ السَّ لوُقهَمُْ، یمَْرُقوُنَ مِنَ الد 

مِیَّةِ، ثمَُّ لَا یعَُودُونَ فیِهِ، همُْ   شِرَارُ الْخَلْقِ  الرَّ

  وَالْخَلیِقةَِ "

امِتِ : فذََكَرْتُ ذَلكَِ  ِ بْنُ الصَّ  بْنِ لرَِافعِِ  قاَلَ عَبْدُ اللهَّ

، فقَاَلَ : ، أخَِي الْحَكَمِ بْنِ عَمْ  عَمْرٍو رٍو الغِْفاَرِي 

 ِ ا قدَْ سَمِعْتهُُ مِنْ رَسُولِ اللهَّ  وَأنَاَ أیَْض 

ثنَاَ ثنََ  شُعْبةَُ وَسُلیَْمَانُ بْنُ الْمُغِیرَةِ  حَدَّ  ا، قاَلا : حَدَّ

امِتِ  ، سَمِعَ  حُمَیْدُ بْنُ هِلالٍ  ِ بْنَ الصَّ  نْ عَ ،  عَبْدَ اللهَّ

تيِ  الَ : " إنَِّ ، عَنِ النَّبيِ  قَ  أبَيِ ذَرٍّ  ا مِنْ أمَُّ ناَس 

سِیمَاهمُُ التَّحْلیِقُ، یقَْرَءُونَ الْقرُْآنَ لا یجَُاوِزُ 

ینِ، أوَْ مِنَ الِْسْلامِ، كَمَا  حُلوُقهَمُْ، یمَْرُقوُنَ مِنَ الد 

مِیَّةِ، همُْ شَرُّ الْخَلْقِ  هْمُ مِنَ الرَّ  یمَْرُقُ السَّ

 

الْحَارِثُ بْنُ  ، ثنا نِ خَلادٍ أحَْمَدُ بْنُ یوُسُفَ بْ  وَثنَاَ

 ، سُلیَْمَانُ بْنُ الْمُغِیرَةِ  ، ثنا عَفَّانُ  ، ثنا أبَيِ أسَُامَةَ 

دُ بْنُ إبِْرَاهِیمَ  ، وَثنَاَ حُمَیْدُ بْنُ هِلالٍ  ثنا  ا، ثن مُحَمَّ

وخَ وَهدُْبةَُ  ، عن أحَْمَدُ بْنُ عَليِ   الا ، قَ  شَیْباَنَ بْنِ فرَُّ

 ، حُمَیْدِ بْنِ هِلالٍ  ، عَنْ  بْنُ الْمُغِیرَةِ  سُلیَْمَانُ  : ثنا

امِتِ  عَنْ  ِ بْنِ الصَّ ، قاَلَ :  أبَيِ ذَرٍّ  ، عَنْ  عَبْدِ اللهَّ



 

 

ِ : " إنَِّ  ا  قاَلَ رَسُولُ اللهَّ تيِ أقَْوَام  بعَْدِي مِنْ أمَُّ

یقَْرَءُونَ الْقرُْآنَ لا یجَُاوِزُ ترََاقیِهَمُْ، یخَْرُجُونَ مِنَ 

ینِ  مِیَّةِ، ثمَُّ لا یعَُودُونَ  الد  هْمُ مِنَ الرَّ كَمَا یخَْرُجُ السَّ

امِتِ :  فیِهِ، شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلیِقةَِ " ، قاَلَ ابْنُ الصَّ

ا  فذََكَرْتُ ذَلكَِ لرَِافعٍِ أخَِي الْحَكَمِ، فقَاَلَ : أنَاَ أیَْض 

ِ لفَْظُ الْحَارِثِ، عَنْ  أبَيِ  سَمِعْتهُُ مِنْ رَسُولِ اللهَّ

، عَنْ  النَّضْرِ، وَقاَلَ عَفَّانُ حَلاقیِمَهمُْ، رَوَاهُ مُسْلمِ 

 شَیْباَنَ، عَنْ سُلیَْمَانَ 

 أبو سعید الخدري

د بْن أبي عدي وفي حدیث آخر، قال : حدثنیه  مُحَمَّ

، قال :  ابن سِیرِینَ  ، عن سلمة بْن علقمة ، عن

، قال : قیل : یا  أبَيِ سَعِید الخدري نبئت عن

، ألهم آیة أو علامة یعرفون بها؟ قال :  رسول اللهَّ

  " نعم، التسبید فیهم فاش "

ِ الْحَافظُِ  أخَْبرََناَ دٍ أبَوُ مُحَمَّ  ، أخَْبرََنيِ أبَوُ عَبْدِ اللهَّ

ِ الْمُزَنيُِّ  دِ بْنِ  ، ثنَاَ أحَْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ عَليُِّ بْنُ مُحَمَّ

 ، عَنِ  شُعَیْب   ، أخَْبرََنيِ انِ أبَوُ الْیمََ  ، ثنَاَ عِیسَى

هْرِي   حْمَنِ  ، أخَْبرََنيِ الزُّ ،  أبَوُ سَلمََةَ بْنُ عَبْدِ الرَّ

، قاَلَ : " بیَْناَ نحَْنُ عِنْدَ  أبَاَ سَعِيد  الْخُدْرِيه  أنَّ 

ا،  ِ وَهوَُ یقَْسِمُ قسَْم  أتَاَهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ، رَسُولِ اللهَّ

ِ،بنَيِ تمَِيم   وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ   ، قاَلَ : یاَ رَسُولَ اللهَّ

اعْدِلْ، فقَاَلَ : وَیْحَكَ، وَمَنْ یعَْدِلُ إذَِا لمَْ أعَْدِلْ، لقَدَْ 



 

 

خِبْتُ وَخَسِرْتُ إنِْ لمَْ أكَُنْ أعَْدِلُ، فقَاَلَ عُمَرُ بْنُ 

ِ، ائْذَنْ إلِيََّ  ُ عَنْهُ : یاَ رَسُولَ اللهَّ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهَّ

ِ: دَعْهُ، فإَنَِّ لهَُ  فیِهِ أضَْرِبْ عُنقُهَُ، فقَاَلَ رَسُولُ اللهَّ

أصَْحَاب ا یحَْقرُِ أحََدُكُمْ صَلاتهَُ مَعَ صَلاتهِِمْ، 

وَصِیاَمَهُ مَعَ صِیاَمِهِمْ، یقَْرَأوُنَ القْرُْآنَ لا یجَُوزُ 

هْ  مُ ترََاقیِهَمُْ، یمَْرُقوُنَ مِنَ الِْسْلامِ كَمَا یمَْرُقُ السَّ

 ، مِیَّةِ، ینَْظرُُ إلِىَ نصَْلهِِ فلَا یوُجَدُ فیِهِ شَيْء  مِنَ الرَّ

، ثمَُّ ینَْظُرُ  ثمَُّ ینَْظرُُ إلِىَ رِصَافهِِ فلَا یوُجَدُ فیِهِ شَيْء 

، ثمَُّ  إلِىَ نضَِی هِ، وَهوَُ قدِْحُهُ، فلَا یوُجَدُ فیِهِ شَيْء 

، قدَْ سَبقََ الْفَ  ینَْظرُُ إلِىَ قذَُذِهِ فلَا یوُجَدُ فیِهِ  رْثَ شَيْء 

مَ، آیتَهُمُْ رَجُل  أسَْوَدُ إحِْدَى عَضُدَیْهِ مِثْلُ ثدَْيِ  وَالدَّ

الْمَرْأةَِ وَمِثْلُ الْبضَْعَةِ تدََرْدَرُ، یخَْرُجُونَ عَلىَ حِینِ 

  فتَْرَةٍ مِنَ النَّاسِ "

رَسُولِ قاَلَ أبَوُ سَعِیدٍ : فأَشَْهدَُ أنَ ي سَمِعْتُ هذََا مِنْ 

ُ عَنْهُ  ِ وَأشَْهدَُ أنََّ عَليَِّ بْنَ أبَِي طَالبٍِ رَضِيَ اللهَّ اللهَّ

جُلَ فاَلْتمُِسَ، فأَتََى  قاَتلَهَمُْ وَأنَاَ مَعَهُ، فأَمََرَ بذَِلكَِ الرَّ

ِ الَّذِي  حَتَّى نظََرْتُ إلِیَْهِ عَلىَ نعَْتِ رَسُولِ اللهَّ

حِیحِ، عَنْ أبَيِ الْیمََانِ، نعََتهَُ.رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ فيِ  الصَّ

وَأخَْرَجَاهُ مِنْ أوَْجُهٍ أخَُرَ وَأخَْرَجَاهُ مِنْ أوَْجُهٍ أخَُرَ، 

، عَنْ أبَيِ  اكِ الْهمَْدَانيِ  حَّ عَنْ بَيِ سَلمََةَ، وَالضَّ

 سَعِیدٍ 

دِ مُ  ، عَنْ  یحَْیىَ بْنُ سَعِیدٍ  أخَْبرََناَ مَالكِ  ، أخَْبرََناَ حَمَّ

حْمَنِ  ، عَنْ  رَاهِیمَ بْنِ إبِْ  نَّهُ ، أَ  أبَيِ سَلمََةَ بْنِ عَبْدِ الرَّ



 

 

، یقَوُلُ : سَمِعْتُ رَسُولَ  أبَاَ سَعِيد  الْخُدْرِيه  سَمِعَ 

ِ یقَوُلُ : " یخَْرُجُ فیِكُمْ قوَْم  تحَْقرُِونَ صَلاتكَُمْ  اللهَّ

ونَ یقَْرَءُ  وَأعَْمَالكَُمْ مَعَ أعَْمَالهِِمْ،مَعَ صَلاتهِِمْ، 

ینِ  الْقرُْآنَ لا یجَُاوِزُ حَناَجِرَهمُْ، یمَْرُقوُنَ مِنَ الد 

مِیَّةِ، تنَْظرُُ فيِ النَّصْلِ فلَا  هْمِ مِنَ الرَّ مُرُوقَ السَّ

ترََى شَیْئ ا، تنَْظرُُ فيِ الْقدِْحِ فلَا تَرَى شَیْئ ا، تنَْظُرُ 

یشِ فلَا ترََى شَیْئ ا، وَتتَمََارَى فيِ الْفُ   قِ وفيِ الر 

دِ بْنِ سِیرِینَ  ، عَنْ  مَهْدِيُّ بْنُ مَیْمُونٍ  نا ، عَنْ  مُحَمَّ

 ، أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِي   ، عَنْ  مَعْبدَِ بْنِ سِیرِینَ  أخَِیهِ 

" یخَْرُجُ مِنَ الْمَشْرِقِ قوَْم  یقَْرَءُونَ  عَنِ النَّبيِ  قاَلَ :

ینِ كَمَا الْقرُْآنَ لا یجَُاوِزُ ترََاقیِهَمُْ، یمَْرُقُ  ونَ مِنَ الد 

مِیَّةِ، ثمَُّ لا یعَُودُونَ فیِهِ حَتَّى  هْمُ مِنَ الرَّ یمَْرُقُ السَّ

هْمُ عَلىَ فوُقهِِ   یعَُودَ السَّ

دِ بْنِ یوُسُفَ  أخَْبرََناَ ِ إسِْحَاقُ بْنُ مُحَمَّ أبَوُ عَبْدِ اللهَّ

وسِيُّ  دُ بْنُ یعَْ  ، ثنَاَ السُّ  ثنََا ، قوُبَ أبَوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّ

،  بيِأَ  ، قاَلَ : أخَْبرََنيِ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلیِدِ بْنِ مَزِیدٍ 

ثنَاَ الَوَْزَاعِيَّ  قاَلَ، سَمِعْتُ  دُ بْنُ  ، قاَلَ : وَحَدَّ مُحَمَّ

ثُ ، وَالْحَدِی الَوَْزَاعِيُّ  ، ثنَاَ أبَوُ الْمُغِیرَةِ  ، ثنَاَ عَوْفٍ 

ثنَِي  عَنْ وَ ،  أنَسَِ بْنِ مَالكٍِ  ، عَنْ  ةُ قتَاَدَ  للِْعَبَّاسِ، حدَّ

ِ قاَلَ : " أبَيِ سَعِيد  الْخُدْرِيِّ  ونُ سَیكَُ  ، أنََّ رَسُولَ اللهَّ

تيِ اخْتلِاف  وَفرُْقةَ ، قوَْم  یحُْسِنوُنَ الْقیِلَ،  فيِ أمَُّ

وَیسُِیئوُنَ الْفعِْلَ، یقَْرَأوُنَ الْقرُْآنَ لا یجَُاوِزُ 

هْمِ مِنَ ترََاقیِهَمُْ، یمَْرُ  ینِ مُرُوقَ السَّ قوُنَ مِنَ الد 



 

 

مِیَّةِ، لا یرَْجِعُونَ حَتَّى یَرْتدََّ عَلىَ فوَْقهِِ، همُْ شَرُّ  الرَّ

الْخَلْقِ وَالْخَلیِقةَِ، طوُبىَ لمَِنْ قتَلَهَمُْ وَقتَلَوُهُ، یدَْعُونَ 

ِ وَلیَْسُوا مِنْهُ فيِ شَيْءٍ، مَنْ قاَتلَهَُ   مْ إلِىَ كِتاَبِ اللهَّ

ِ فمََا  ِ مِنْهمُْ، قاَلوُا : یاَ رَسُولَ اللهَّ كَانَ أوَْلىَ باِللََّّ

 سِیمَاهمُْ؟ قاَلَ : التَّحْلیِقُ 

ثنَيِ دُ بْنُ أبَيِ عَدِيٍّ  ، نا أبَيِ حَدَّ  سُلیَْمَانَ  ، عَنْ  مُحَمَّ

،  أبَيِ سَعِیدٍ  ، عَنْ  أبَيِ نضَْرَةَ  ، عَنْ  یعَْنيِ التَّیْمِيَّ 

تهِِ یخَْرُجُونَ يَّ " أنَّ النَّبِ  ا یكَُونوُنَ فِي أمَُّ ذَكَرَ قوَْم 

فيِ فرِْقةٍَ مِنَ النَّاسِ سِیمَاهمُُ التَّحَالقُُ همُْ شَرُّ الْخَلقِْ 

 ، أوَْ مِنْ شَر  الْخَلْقِ تقَْتلُهُمُْ أدَْنىَ الطَّائفِتَیَْنِ مِنَ الْحَق 

جُ قاَلَ : فضََرَبَ لهَمُُ النَّبيُِّ مَثلَا، أوَْ قَ  لُ الَ : قوَْلا الرَّ

مِیَّةَ، أوَْ قاَلَ : الْغَرَضَ فیَنَْظرُُ فيِ النَّصْلِ  یرَْمِي الرَّ

فلَا یرََى بصَِیرَة  وَینَْظرُُ فيِ النَّضِي  فلَا یرََى 

قاَلَ  ، بصَِیرَة  وَینَْظرُُ فيِ الْفوُقِ فلَا یرََى بصَِیرَة  "

 لْتمُُوهمُْ یَا أهَْلَ الْعِرَاقِ : قاَلَ أبَوُ سَعِیدٍ : وَأنَْتمُْ قتََ 

 ابْنِ شِهاَبٍ  ، عَنِ  یوُنسُُ  ابْنُ وَهْبٍ قاَلَ : أخَْبرََنيِ

حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ  قاَلَ : أخَْبرََنيِ  أبَوُ سَلمََةَ بْنُ عَبْدِ الرَّ

، قاَلَ : بیَْناَ نحَْنُ عِنْدَ  أبَيِ سَعِيد  الْخُدْرِيِّ  عَنْ ، 

ِ عَلیَْهِ  ا، أتَاَهُ ذُو  رَسُولِ اللهَّ السَّلامُ، وَهوَُ یقَْسِمُ قسَْم 

الْخُوَیْصِرَةِ، وَهوَُ رَجُل  مِنْ بنَِي تمَِیمٍ، فقَاَلَ : یَا 

ِ عَلیَْهِ السَّلامُ :  ِ، أعَْدِلْ، فقَاَلَ رَسُولُ اللهَّ رَسُولَ اللهَّ

 وَمَنْ یعَْدِلُ إذَِا لمَْ أعَْدِلْ، قدَْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ  وَیْلكََ،

ِ، ائْذَنْ ليِ  إنِْ لمَْ أعَْدِلْ، قاَلَ عُمَرُ : یاَ رَسُولَ اللهَّ



 

 

فیِهِ أضَْرِبَ عُنقُهَُ، قاَلَ : دَعْهُ، فإَنَِّ لهَُ أصَْحَاب ا 

یحَُق رُ أحََدُكُمْ صَلاتهَُ مَعَ صَلاتِهِمْ وَصِیاَمَهُ مَعَ 

مْ، صِیاَمِهِمْ، یقَْرَءُونَ الْقرُْآنَ لا یجَُاوِزُ ترََاقیِهَُ 

مِیَّةِ،  هْمُ مِنَ الرَّ یمَْرُقوُنَ مِنَ الِْسْلامِ كَمَا یمَْرُقُ السَّ

، ثمَُّ ینُْظَرُ إلَِى  ینُْظَرُ إلِىَ نصَْلهِِ فلَا یوُجَدُ فیِهِ شَيْء 

، ثمَُّ ینُْظَرُ إلِىَ نضَِی هِ  رِصَافهِِ فلَا یوُجَدُ فیِهِ شَيْء 

، وَهوَُ الْقِ  هِ دْحُ، ثمَُّ ینُْظَرُ إلِىَ قذَُذِ فلَا یوُجَدُ فیِهِ شَيْء 

مَ، آیتَهُمُْ  ، سَبقََ الْفَرْثَ وَالدَّ فلَا یوُجَدُ فیِهِ شَيْء 

رَجُل  أسَْوَدُ، إحِْدَى عَضُدَیْهِ مِثْلَ ثدَْيِ الْمَرْأةَِ، أوَْ 

مِثْلَ الْبضَْعَةِ تدََرْدَرُ، یخَْرُجُونَ عَلىَ خَیْرِ فرِْقةٍَ مِنَ 

 النَّاسِ 

أحَْمَدُ  ، أنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أحَْمَدَ الْمَلیِحِيُّ  ناَأخَْبرََ 

ِ النُّعَیْمِيُّ  دُ بْنُ یوُسُفَ  ، أنا بْنُ عَبْدِ اللهَّ  ا، ن مُحَمَّ

دُ بْنُ إسِْمَاعِیلَ  مَهْدِيُّ بْنُ  ، نا أبَوُ النُّعْمَانِ  ، نا مُحَمَّ

دَ بْنَ سِیرِی ، قاَلَ : سَمِعْتُ  مَیْمُونٍ  ، یحَُد ثُ  نَ مُحَمَّ

 ، أبَي سَعِیدٍ الْخُدْرِي   ، عَنْ  مَعْبدَِ بْنِ سِیرِینَ  عَنْ 

" یخَْرُجُ ناَس  مِنْ قبِلَِ الْمَشْرِقِ  عَنِ النَّبيِ  قاَلَ :

یقَْرَءُونَ الْقرُْآنَ لا یجَُاوِزُ ترََاقیِهَمُْ یمَْرُقوُنَ مِنَ 

مِ  هْمُ مِنَ الرَّ ینِ كَمَا یمَْرُقُ السَّ یَّةِ، ثمَُّ لا یعَُودُونَ الد 

هْمُ إلِىَ فوُقهِِ "، قیِلَ : مَا  فیِهِ حَتَّى یعَُودَ السَّ

سِیمَاهمُْ؟ قاَلَ : " سِیمَاهمُُ التَّحْلیِقُ "، أوْ قاَلَ : " 

 .هذََا حَدِیث  صَحِیح   التَّسْبیِدُ "



 

 

هْرِي   ، عَنِ  مَعْمَر   أنا أبَيِ سَلمََةَ بْنِ عَبْدِ  ، عَنْ  الزُّ

حْمَنِ ا ي   ، عَنْ  لرَّ ر  ، قاَلَ : " بیَْنَا  أبَيِ سَعِیدٍ الخدُّ

ا إذِْ جَاءَهُ ذُو الْخُوَیْصِرَةِ  ِ یقَْسِمُ قسَْم  رَسُولُ اللهَّ

ِ.فقَاَلَ رَسُولُ  ، فقَاَلَ : اعْدِلْ یاَ رَسُولَ اللهَّ التَّمِیمِيُّ

:ِ قاَلَ عُمَرُ : یَا وَیْلكََ وَمَنْ یعَْدِلُ إذَِا لمَْ أعَْدِلْ، فَ  اللهَّ

ِ، ائْذَنْ ليِ فیِهِ فأَضَْرِبْ عُنقُهَُ.فقَاَلَ :  رَسُولَ اللهَّ

دَعْهُ، فإَنَِّ لهَُ أصَْحَاب ا یحَْقرُِ أحََدُكُمْ صَلاتهَُ مَعَ 

ینِ  صَلاتهِِمْ وَصِیاَمَهُ مَعَ صِیاَمِهِمْ یمَْرُقوُنَ مِنَ الد 

مِیَّ  هْمُ مِنَ الرَّ ةِ فیَنَْظرُُ فيِ قذَُذِهِ فلَا كَمَا یمَْرُقُ السَّ

یوُجَدُ فیِهِ شَيْء  ثمَُّ ینَْظرُُ فيِ نصَْلهِِ فلَا یوُجَدُ فیِهِ 

مَ، آیتَهُمُْ رَجُل  أسَْوَدُ  ، قدَْ سَبقََ الْفرَْثَ وَالدَّ شَيْء 

إحِْدَى یدََیْهِ، أوَْ قاَلَ : مَثلَُ إحِْدَى یدََیْهِ مَثلَُ حَلمََةِ 

، أوَْ مَثلَُ الْبضَْعَةِ تدََرْدَرُ، یخَْرُجُونَ ثدَْيِ الْمَرْأةَِ 

وَمِنْهمُْ مَنْ  عَلىَ حِینِ فرُْقةٍَ مِنَ النَّاسِ، فنَزََلتَْ :

دَقاَتِ  الآیةََ، قاَلَ أبَوُ سَعِیدٍ : أشَْهدَُ  یلَْمِزُكَ فيِ الصَّ

ِ وَأشَْهدَُ أنََّ  أنَ ي سَمِعْتُ هذََا الْحَدِیثَ مِنْ رَسُولِ اللهَّ

ُ عَنْهُ حِینَ قتَلَهَمُْ وَأنَاَ مَعَهُ جِيءَ عَ  لیِّ ا رَضِيَ اللهَّ

 ِ جُلِ عَلىَ النَّعْتِ الَّذِي نعََتَ رَسُولُ اللهَّ  باِلرَّ

 أنَسَُ بْنُ مَالكٍِ 

ثنَيِ  ا، أنََ  إسِْمَاعِیلُ یعَْنيِ ابْنَ عُلیََّةَ  ، نا أبَيِ حَدَّ

 ، قاَلَ : ذُكِرَ ليِ مَالكٍِ أنَسَُ بْنُ  ، نا سُلیَْمَانُ التَّیْمِيُّ 

ا یعَْبدُُونَ وَیدَْأبَوُنَ  أنََّ النَّبيَِّ قاَلَ : " إنَِّ  فیِكُمْ قوَْم 



 

 

حَتَّى یعُْجِبوُا النَّاسَ وَتعَُجِبهُمُْ أنَْفسُُهمُْ یمَْرُقوُنَ مِنَ 

مِیَّةِ  هْمُ مِنَ الرَّ ینِ كَمَا یمَْرُقُ السَّ  الد 

ثنَاَ دُ بْنُ یَ  حَدَّ  ، ثنا أبَوُ الْمُغِیرَةِ  ، ثنا حْیىَمُحَمَّ

 ، وَعَنْ  أنَسَِ بنِْ مَالكِ   عَنْ ،  قتَاَدَةُ  ، ثنا الَوَْزَاعِيُّ 

ي " سَیكَُونُ فِ  ، أنََّ النَّبيَِّ قاَلَ : أبَيِ سَعِيد  الْخُدْرِيِّ 

تيِ اخْتلِاف  وَفرُْقةَ ، قوَْم  یحُْسِنوُنَ، الْقیِلَ  أمَُّ

یقَْرَءُونَ الْقرُْآنَ لا یجَُاوِزُ  وَیسُِیئوُنَ، الْفعِْلَ 

ترََاقیِهَمُْ، یحَْقرُِ أحََدُكُمْ صَلاتهَُ مَعَ صَلاتهِِ، 

ینِ كَمَا یمَْرُقُ  وَصِیاَمَهُ مَعَ صِیاَمِهِ، یمَْرُقوُنَ مِنَ الد 

مِیَّةِ، ثمَُّ لا یرَْجِعُونَ حَتَّى یرَْتدََّ عَلىَ  هْمُ مِنَ الرَّ السَّ

الْخَلْقِ وَالْخَلیِقةَِ، طوُبىَ لمَِنْ قتَلَهَمُْ  فوُقهِِ، همُْ شَرُّ 

ِ لیَْسُوا مِنْهُ فيِ شَيْءٍ،  وَقتَلَوُهُ، یدَْعُونَ إلِىَ كِتاَبِ اللهَّ

ِ مِنْهمُْ "، قَالوُا : یاَ رَسُولَ  مَنْ قاَتلَهَمُْ كَانَ أوَْلىَ باِللََّّ

ِ مَا سِیمَاهمُْ؟ قاَلَ : " التَّحْلیِقُ "  اللهَّ

 ، عَنْ  سُلیَْمَانَ التَّمِیمِي   ، عَنْ  زِیدُ بْنُ هاَرُونَ یَ  نا

ِ عَنِ  رَجُلٍ  ، عَنْ  أنَسٍَ  ، مِنْ أصَْحَابِ رَسُولِ اللهَّ

" یكَُونُ قوَْم  یعَْبدُُونَ وَیذُْنبِوُنَ، حَتَّى  النَّبيِ  قاَلَ :

یعُْجِبوُا النَّاسَ، وَتعُْجِبهُمُْ أنَْفسُُهمُْ، یمَْرُقوُنَ مِنَ 

مِیَّةِ " هْمِ مِنَ الرَّ ینِ مُرُوقَ السَّ  الد 

ثنَيِ  نْ ، عَ  رَباَح   ، أنَاَ إبِْرَاهِیمُ بْنُ خَالدٍِ  ، نا أبَيِ حَدَّ

، قاَلَ : قاَلَ  أنَسَِ بْنِ مَالكِ   ، عَنْ  قتَاَدَةَ  ، عَنْ  مَعْمَرٍ 

" :ِ تيِ اخْتلِاف  وَفرُْقةَ ،  رَسُولُ اللهَّ یكَُونُ فيِ أمَُّ



 

 

فیِهِمْ قوَْم  یقَْرَءُونَ الْقرُْآنَ، لا یجَُاوِزُ  یخَْرُجُ 

ترََاقیِهَمُْ سِیمَاهمُُ الْحَلْقُ وَالتَّسْبیِدُ، فإَذَِا رَأیَْتمُُوهمُْ 

 ، قوَْلهُُ التَّسْبیِدُ یعَْنيِ اسْتئِْصَالَ الشَّعْرِ  فأَنَیِمُوهمُْ "

 

ِ بْنِ مَسْعُودٍ  عَنْ   عَبْدِ اللهَّ

 نْ عَ ،  أبَيِ وَائلٍِ  ، عَنْ  الَعَْمَشِ  ، عَنِ  سُفْیاَنُ  حَدَّثنا

ِ بْنِ مَسْعُود   ا، فقَاَلَ  ، قاَلَ : عَبْدِ اللَّه  قسََمَ النَّبيُِّ قسَْم 

ِ، قاَلَ :  رَجُل  : إنَِّ هذَِهِ لقَسِْمَة  مَا أرُِیدَ بهِاَ وَجْهُ اللهَّ

ِ بْنُ مَسْعُودٍ : فمََا مَلكَْتُ نفَْسِ  أنَْ أتَیَْتُ  يفقَاَلَ عَبْدُ اللهَّ

النَّبيَِّ فأَخَْبرَْتهُُ، فتَغََیَّرَ وَجْههُُ، أوَْ قاَلَ لوَْنهُُ، قاَلَ 

ِ : فتَمََنَّیْتُ أنَ ي كُنْتُ أسَْلمَْتُ یوَْمَئذٍِ، قاَلَ :  عَبْدُ اللهَّ

ِ : " قدَْ أوُذِيَ مُوسَى بأِشََدَّ مِنْ  ثمَُّ قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

 هذََا فصََبرََ 

 بْنُ حَنیِفٍ  سَهْلَ 

ثنَاَ ثنََا سَعِیدُ بْنُ نصَْرٍ  حَدَّ  صْبغََ قاَسِمُ بْنُ أَ  ، قاَلَ : حَدَّ

ثنَاَ احٍ  ، قاَلَ : حَدَّ دُ بْنُ وَضَّ ثنَاَ مُحَمَّ  أبَوُ ، قاَلَ : حَدَّ

ثنَاَ بكَْرِ بْنُ أبَِي شَیْبةََ  ،  عَليُِّ بْنُ مُسْهرٍَ  ، قاَلَ : حَدَّ

یْباَنيِ  یَ  عَنِ   بشَِیرِ بْنِ  ، عَنْ  عْنيِ أبَاَ إسِْحَاقَ الشَّ

، هلَْ سَمِعْتَ  سَهْلَ بْنُ حَنِيف   ، قاَلَ : سَألَْتُ  عَمْرٍو

ِ یذَْكُرُ هؤَُلاءِ الْخَوَارِجَ؟ قاَلَ : سَمِعْتهُُ،  رَسُولَ اللهَّ

" یخَْرُجُ مِنْهُ  وَأشََارَ بیِدَِهِ نحَْوَ الْمَشْرِقِ، یقَوُلُ :



 

 

نَ الْقرُْآنَ بأِلَْسِنتَهِِمْ، لا یعَْدُو ترََاقیِهِمْ، قوَْم  یقَْرَءُو

مِیَّةِ " هْمُ مِنَ الرَّ ینِ كَمَا یمَْرَقُ السَّ  یمَْرُقوُنَ مِنَ الد 

 جابر بن عبد الله الَنصاري

إسناده حسن رجاله ثقات عدا الحكم على السند:

 محمد بن مسلم القرشي وهو صدوق إلا أنه یدلس

ثنَاَ كِ بْنِ أبَيِ سُلیَْمَانَ عَبْدِ الْمَلِ  عَنْ  لمََةُ سَ  ، قاَلَ : حَدَّ

 ، زَیْدُ بْنُ وَهْبٍ الْجُهنَيُِّ  ، قاَلَ : أخَْبرََنيِ بْنُ كُهیَْلٍ 

رَضِيَ  عَليٍِّ  أنََّهُ كَانَ فيِ الْجَیْشِ الَّذِینَ كَانوُا مَعَ 

ُ عَنْهُ الَّذِینَ سَارُوا إلِىَ الْخَوَارِجِ، فقَاَلَ :   أیَُّهاَاللهَّ

ِ یقَوُلُ : " یخَْرُجُ  النَّاسُ ! إنِ ي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

تيِ یقَْرَءُونَ الْقرُْآنَ، لیَسَْتَ قرَِاءَتكُُمْ إلِىَ  قوَْم  مِنْ أمَُّ

قرَِاءَتهِِمْ بشَِيْءٍ، وَلا صَلاتكُُمْ إلِىَ صَلاتهِِمْ بشَِيْءٍ، 

، یقَْرَءُونَ الْقرُْآنَ وَلا صِیاَمُكُمْ إلِىَ صِیاَمِهِمْ بشَِيْءٍ 

یحَْسَبوُنَ أنََّهُ لهَمُْ، وَهوَُ عَلیَْهِمْ، لا تجَُاوِزُ صَلاتهُمُْ 

هْمُ  ترََاقیِهَمُْ، یمَْرُقوُنَ مِنَ الِْسْلامِ كَمَا یمَْرُقُ السَّ

مِیَّةِ، لوَْ یعَْلمَُ الْجَیْشُ الَّذِینَ یصُِیبوُنهَمُْ، مَا  مِنَ الرَّ

ى لسَِانِ نبَیِ هِمْ لاتَّكَلوُا عَنِ الْعَمَلِ، قضُِيَ لهَمُْ عَلَ 

وَآیةَُ ذَلكَِ أنََّ فیِهِمْ رَجُلا لهَُ عَضُد  وَلیَْسَ لهَُ ذِرَاع  

عَلىَ عَضُدِهِ، مِثْلُ حَلمََةِ الثَّدْيِ عَلیَْهِ شَعَرَات  بیِض  

امِ وَتتَْرُكُونَ  " أفَتَذَْهبَوُنَ إلِىَ مُعَاوِیةََ وَأهَْلِ الشَّ

ِ إنِ ي هَ  ؤُلاءِ یخَْلفُوُنكَُمْ فيِ دِیاَرِكُمْ وَأمَْوَالكُِمْ؟ وَاللهَّ

لَرَْجُو أنَْ یكَُونوُا هؤَُلاءِ الْقوَْمَ، فإَنَِّهمُْ قدَْ سَفكَُوا 



 

 

مَ الْحَرَامَ، وَأغََارُوا فيِ سَرْحِ النَّاسِ، فسَِیرُوا  الدَّ

ِ تعََالىَ  عَلىَ اسْمِ اللهَّ

ثنَاَ دُ بْنُ أبَيِ بكَْرٍ  ، ثنا یمُ بْنُ هاَشِمٍ إبِْرَاهِ  حَدَّ مُحَمَّ

 البٍِ أبَوُ غَ  ، ثنا عُمَرُ بْنُ أبَيِ خَلیِفةََ  ، ثنا الْمُقدََّمِيُّ 

ِ قاَلَ : أبَيِ أمَُامَةَ  ، عَنْ  "  ، عَنْ رَسُولِ اللهَّ

هْمُ مِنَ  تخَْرُجُونَ مِنَ الِْسْلامِ كَمَا یَخْرُجُ السَّ

مِیَّةِ، لا ترَْ  هْمُ عَلىَ الرَّ جِعُونَ فیِهِ حَتَّى یَرْجِعُ السَّ

 فوُقهِِ كِلابُ النَّار

 عُقْبةَُ بْنُ عَامِرٍ 

ثنَاَ ثنَاَ صَلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ  حَدَّ أحَْمَدُ بْنُ  ، قال : حَدَّ

ِ بْ  ، عَنْ  سُلیَْمَانَ بْنِ صَالحٍِ  ، عَنْ  شَبُّوَیْهِ  نِ عَبْدِ اللهَّ

 أبَیِهِ  ، عَنْ  ةَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ حَرْمَلَ  ، عَنْ  الْمُباَرَكِ 

دُ بْنُ أبَيِ حُذَیْفةََ یخَْطبُُ، وَكَانَ  ، قاَلَ : كَانَ مُحَمَّ

ُ  عُقْبةَُ بْنُ عَامِر   أقَْرَأَ النَّاسِ، فقَاَلَ  : صَدَقَ اللهَّ

ِ یقَوُلُ : "  یقَْرَأُ الْقرُْآنَ  وَرَسُولهُُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

ینِ كَمَا قوَْم  لا یجَُ  اوِزُ ترََاقیِهَمُْ، یمَْرُقوُنَ مِنَ الد 

مِیَّةِ  هْمُ مِنَ الرَّ  یمَْرُقُ السَّ

 نفیع بن مسروح الثقفي

یْرَفيُِّ  أخَْبرََنيِ دٍ الصَّ رْوَ، بمَِ  أبَوُ أحَْمَدَ بكَْرُ بْنُ مُحَمَّ

قاَشِيُّ  ثنا ِ الرَّ دِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ  ثنا ، عَبْدُ الْمَلكِِ بْنُ مُحَمَّ

اكُ بْنُ مَخْلدٍَ  حَّ امُ  ، ثنا أبَوُ عَاصِمٍ الضَّ  عُثْمَانُ الشَّحَّ



 

 

ُ عَ  أبَیِهِ  ، عَنْ  مُسْلمُِ بْنُ أبَيِ بكَْرَةَ  ، ثنا نْهُ، رَضِيَ اللهَّ

ُ عَلیَْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ : ِ صَلَّى اللهَّ  قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

تيِ أَ  ا مِنْ أمَُّ شِدَّة  ذَلقِةَ  ألَسِْنتَهُمُْ باِلْقرُْآنِ، " إنَِّ أقَْوَام 

ینِ كَمَا یمَْرُقُ  لا یجَُاوِزُ ترََاقیِهَمُْ، یمَْرُقوُنَ مِنَ الد 

مِیَّةِ، فإَذَِا لقَیِتمُُوهمُْ فاَقْتلُوُهمُْ، فإَنَِّ  هْمُ مِنَ الرَّ السَّ

هذََا حَدِیث  صَحِیح  عَلىَ  الْمَأجُْورَ مَنْ قتَلَهَمُْ "

ادُ بْنُ زَیْدٍ،  شَرْطِ  جَاهُ، وَقدَْ رَوَاهُ حَمَّ مُسْلمٍِ، وَلمَْ یخَُر 

 عَنْ عُثْمَانَ 

 سَهْلِ بْنِ حُنیَْفٍ 

دُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلیَْمَانَ  أخَْبرََناَ دِ بْنِ  ، عَنْ  مُحَمَّ مُحَمَّ

 ، یسَِیرِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ  أبَيِ إسِْحَاقَ  ، عَنِ  فضَُیْلٍ 

، قلُْتُ لهَُ :  سَهْلِ بْنِ حُنیَْفٍ  عَلىَقاَلَ : دَخَلْتُ 

ِ فيِ الْحَرُورِیَّةِ،  أخَْبرِْنيِ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهَّ

ِ لا أزَِیدُ  قاَلَ : أخُْبرُِكُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهَّ

ِ " وَضَرَبَ بیِدَِهِ نحَْوَ  عَلیَْهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

یخَْرُجُ مِنْ هاَهنُاَ قوَْم  یقَْرَءُونَ  الْمَغْرِبِ، قاَلَ :

ینِ كَمَا  الْقرُْآنَ لا یجَُاوِزُ ترََاقیِهَمُْ، یمَْرُقوُنَ مِنَ الد 

مِیَّةِ " هْمُ مِنَ الرَّ  یمَْرُقُ السَّ

 ابْنِ عَبَّاسٍ  عَنِ 

ثنَاَ ثنَاَ خَلْف   حَدَّ ،  سِمَاكٍ  ، عَنْ  أبَوُ الَحَْوَصِ  ، حَدَّ

، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ  ابْنِ عَبَّاسٍ  عَنِ ،  عِكْرِمَةَ  عَنْ 



 

 

:ِ تيِ یمَْرُقوُنَ مِنَ  اللهَّ " لیَقَْرَأنََّ الْقرُْآنَ أقَوَْام  مِنْ أمَُّ

مِیَّةِ " هْمُ مِنَ الرَّ  الِْسْلامِ كَمَا یمَْرُقُ السَّ

 

 انزوا گرائی، طغیان و جدا گرائی

برای مسلمان جایز نیست که انزوا گری را اختیار 

اید )حالت غیر سیاسی یا عدم فعالیت سیاسی نم

را اختیار کند( نه اجازه دارد که علیه امام صادق 

یا جماعت طغیان کند و نه برایش جایز است تا با 

مسلمانان که از جماعت و اطاعت امام خارج شده 

اند، نهاد یا گروه جدید را بسازد. نه برایش جایز 

قوم  ئی واست که تحت پرچم غلط مانند ملیت گرا

 گرائی زنده گی و یا بجنگد.

 لامالْس ضوء على العربیة القومیة نقد: الكتاب

 والواقع

: متوفىال) باز بن الله عبد بن العزیز عبد: المؤلف

 (هـ9402



 

 

 عینوایست أو الكافرین یوالوا أن للمسلمین ولیس

 تؤمن ولا الَعداء من فإنهم أعدائهم على بهم

 ماتخاذه عن ونهى تهم،موالا الله حرم وقد غائلتهم

 وأخبر منهم، بأنه تولاهم من على وحكم بطانة،

 اتالآی في ذلك سبق كما الظالمین، من الجمیع أن

 عن"  مسلم صحیح: " في وثبت المحكمات،

 الله رسول خرج: »قالت عنها الله رضي عائشة

 حرة " ب كان فلما بدر قبل وسلم علیه الله صلى

 جرأة منه یذكر كان قد رجل أدركه"  الوبرة

 لیهع الله صلى الله رسول أصحاب ففرح ونجدة،

 لىص الله لرسول قال أدركه فلما رأوه حین وسلم

 قال .معك وأصیب لَتبعك جئت: وسلم علیه الله

 اللَّب تؤمن"  وسلم علیه الله صلى الله رسول له

 أستعین فلن فارجع: " قال لا،: قال"  ورسوله؟

 ةبالشجر كنا ذاإ حتى مضى ثم: قالت"  بمشرك

 له فقال مرة، أول قال كما له فقال الرجل أدركه

 أول مرة، قال كما وسلم علیه الله صلى النبي

"  بمشرك أستعین فلن فارجع: " قال لا،: فقال

 قال ماك له فقال البیراء في فأدركه رجع ثم: قالت

 الفق نعم،: قال"  ورسوله؟ باللَّ تؤمن: " مرة أول

. .« فانطلق: " وسلم علیه الله صلى الله رسول له

 عانةالاست ترك إلى یرشدك الجلیل، الحدیث فهذا

 أن ینللمسلم ینبغي لا أنه على ویدل بالمشركین،

 غیرهم، جیشهم في یدخلوا



 

 

  حُذَيْفةََ  عَنْ  .1

a.  ْا فاَرَقَ  فاَرَقَ الْجَمَاعَةَ  مَن شِبْر 

 الِْسْلامَ 

 مُعَاوِيةََ  عَنْ  .2

a.  ْا دَخَلَ النَّارَ شِبْ  فاَرَقَ الْجَمَاعَةَ  مَن  ر 

ِ بْنِ مَسْعُود   عَنْ  .3  عَبْدِ اللَّه

a.  ُمَنْ فاَرَقَ الْجَمَاعَةَ فاَقْتلُوُه 

 عَرْفجََةَ بْنِ ضَرِيح  الَشَْجَعِيِّ  عَنْ  .4

a.  َِّیْطَانُ  إن ِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَالشَّ یدََ اللهَّ

 یرَْكُضُ  فاَرَقَ الْجَمَاعَةَ  مَعَ مَنْ 

 ابْنَ عَبهاس   .5

a. َمِنْ أمَِیرِهِ شَیْئ ا یكَْرَههُُ  مَنْ رَأى

فاَرَقَ  ، فإَنَِّهُ مَنْ فلَْيصَْبرِْ عَليَْهِ 

ا فمََاتَ  الْجَمَاعَةَ   شِبْر 

 عُمَرَ بْنَ الْخَطهابِ  .6

a.  َِّعَلىَ الْجَمَاعَةِ، وَالْفذَُّ مَعَ  إن ِ یدََ اللهَّ

 الشَّیْطَانِ 

b.  ِهُ أنَْ یسَْكُنَ بحُْبوُحَةَ الْجَنَّة مَنْ سَرَّ

یْطَانَ مَعَ فلَْ  یلَْزَمِ الْجَمَاعَةَ، فإَنَِّ الشَّ

 الْوَاحِدِ 

ِ بْنِ عُمَرَ  عَنْ  .7  عَبْدِ اللَّه

a.  ُمَنْ مَاتَ وَليَْسَ عَليَْهِ إمَِام

 فإَنَِّ مَوْتتَهَُ مَوْتةَ  جَاهِلیَِّة   جَمَاعَة ،



 

 

b.  ،ََعَلیَْكُمْ باِلْجَمَاعَةِ، وَإیَِّاكُمْ وَالْفرُْقة

 مَعَ الْوَاحِدِ  فإَنَِّ الشَّیْطَانَ 

 زوج النبي عَنْ أمُِّ سَلمََةَ  .8

a.  ُأفَلَا نقُاَتلِهُمُْ؟ قاَلَ : لا، مَا صَلُّوا لكَُم

 الْخَمْسَ 

 ابْنِ عَبهاس   عَنِ  .9

a.  فمََنْ باَرَأهَمُْ نجََا، وَمَنِ اعْتزََلهَمُْ ؛

 سَلمَِ أوَْ كَادَ، وَمَنْ خَالطَهَمُْ ؛ هلَكََ 

11.  ِ  عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

a.  ُ؟ ! قاَلوُا :  دَعْوَى الْجَاهِلیَِّةِ  مَا باَل

ِ، أنََّهُ كَسَعَهُ ! فقَاَلَ  یاَ رَسُولَ اللهَّ

ِ: دَعُوهاَ، فإَنَِّهاَ مُنْتنَِة    رَسُولُ اللهَّ

 أبَیِهِ  ، عَنْ  سَعْدِ بْنِ حُذَیْفةََ  عَنْ 

ثنَاَ ثنَاَ ابْنُ صَاعِدٍ  حَدَّ  رٍ وأحَْمَدُ بْنُ مَنْصُ  ، قاَلَ : حَدَّ

ثنَاَ حْمَنِ الْكُوفيُِّ  ، قاَلَ : حَدَّ ، قاَلَ :  أبَوُ عَبْدِ الرَّ

ثنَاَ بيِ أَ  ، عَنْ  إسِْرَائیِلَ  ، عَنْ  الْوَلیِدُ بْنُ بكَُیْرٍ  حَدَّ

، قاَلَ :  أبَیِهِ  ، عَنْ  سَعْدِ بْنِ حُذَیْفةََ  ، عَنْ  إسِْحَاقَ 

:ِ  قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

ا فاَرَقَ الِْسْلامَ  ةَ فاَرَقَ الْجَمَاعَ  " مَنْ    شِبْر 



 

 

 مُعَاوِیةََ  عَنْ 

ثنَاَهُ   ، ثناباِلْكُوفةَِ  أبَوُ بكَْرِ بْنُ أبَيِ دَارِمٍ الْحَافظُِ  حَدَّ

ِ بْنُ غَنَّامِ بْنِ حَفْصِ بْنِ غِیاَثٍ  ثنَيِ عَبْدُ اللهَّ  أبَيِ ، حَدَّ

 أبَيِ ، عَنْ  عَاصِمٍ  ، عَنْ  أبَوُ بكَْرِ بْنُ عَیَّاشٍ  ، ثنا

ِ: مُعَاوِیةََ  ، عَنْ  الحٍِ صَ    ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

ا دَخَلَ النَّارَ " فاَرَقَ الْجَمَاعَةَ  " مَنْ    شِبْر 

 عَرْفجََةَ بْنِ ضَرِیحٍ الَشَْجَعِي   عَنْ 

دُ بْنُ  ، أنا الْحُسَیْنُ بْنُ عَليٍِّ الطَّناَجِیرِيُّ  أنا مُحَمَّ

 ، باِلْكُوفةَِ، نا انَ الَنَْصَارِيُّ زَیْدِ بْنِ عَليِ  بْنِ مَرْوَ 

دِ بْنِ مَرْوَانَ   أبَوُ یحَْیَى ، نا أبَيِ ، نا إسِْحَاقُ بْنُ مُحَمَّ

انيُِّ   ، عَنْ  یحَْیىَ بْنِ أیَُّوبَ الْجُرَیْرِي   ، عَنْ  الْحِمَّ

 عَرْفجََةَ بْنِ ضَرِیحٍ الَشَْجَعِي   ، عَنْ  زِیاَدِ بْنِ عِلاقةََ 

 تُ النَّبيَِّ یقَوُلُ :، قاَلَ : سَمِعْ 

ِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَالشَّیْطاَنُ مَعَ مَنْ  " إنَِّ   فاَرَقَ  یدََ اللهَّ

 یرَْكُضُ  الْجَمَاعَةَ 



 

 

 ابْنَ عَبَّاسٍ 

ثنَاَ ثنََا أبَوُ النُّعْمَانِ  حَدَّ ادُ بْنُ زَیْدٍ  ، حَدَّ  ، عَنِ  حَمَّ

ثنَيِ الْجَعْدِ أبَيِ عُثْمَانَ   اءٍ الْعُطَارِدِيُّ أبَوُ رَجَ  ، حَدَّ

ُ عَنْهمَُا، عَنِ  ابْنَ عَبَّاسٍ  ، قاَلَ : سَمِعْتُ  رَضِيَ اللهَّ

 النَّبيِ  قاَلَ :

 ،فلَْيصَْبرِْ عَليَْهِ " مَنْ رَأىَ مِنْ أمَِیرِهِ شَیْئ ا یكَْرَههُُ  

ا فمََاتَ إلِاَّ مَاتَ مِیتَة   فاَرَقَ الْجَمَاعَةَ  فإَنَِّهُ مَنْ  شِبْر 

 ة  "جَاهِلیَِّ 

یناَ فيِ حَدِیثِ    ، عَنِ النَّبيِ  " ابْنِ عَبَّاسٍ  وَرُو 

مَنْ رَأىَ مِنْ أمَِیرِهِ شَیْئ ا یكَْرَههُُ فلَْیصَْبرِْ، فإَنَِّهُ لیَْسَ 

فیَمَُوتَ إلِا مَاتَ  قیَْدَ شِبْرٍ  مِنْ أحََدٍ یفُاَرِقُ الْجَمَاعَةَ 

 مِیتةَ  جَاهِلیَِّة  "

ثنَاَ ازِيُّ  إسِْحَاقُ  حَدَّ  ، قاَلَ : سَمِعْتُ  بنُ سُلیَْمَانَ الرَّ

مٍ  قاَلَ  رَجُلٍ  ، عَنْ  أبَیهِ  یحَُد ثُ، عَنْ  زَكَرِیَّا بنَ سَلاَّ

 : انْتهَیَْتُ إلِىَ النَّبي  وَهوَُ یقَوُلُ :

عَلیَْكُمْ بالْجَمَاعَةِ وَإیَِّاكُمْ وَالْفرُْقةََ،  " أیَُّهاَ النَّاسُ، 

 ، عَلیَْكُمْ بالْجَمَاعَةِ وَإیَِّاكُمْ وَالْفرُْقةََ "أیَُّهاَ النَّاسُ، 

 ثلََاثَ مِرَارٍ، قاَلهَاَ إسِْحَاقُ 



 

 

 عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ 

ثنَاَ انيُِّ  حَدَّ دُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالدٍِ الْحَرَّ ثنَيِ مُحَمَّ  ، حَدَّ

 يُّ عِ مُجَاهِدُ بْنُ سَعِیدِ بْنِ أبَيِ زَیْنبََ الَشَْجَ  ، ثنَاَ أبَيِ

ِ بْنُ مَالكِِ بْنِ إبِْرَاهِیمَ بْنِ الَشَْترَِ  ، ثنَاَ  عَنْ  ، عَبْدُ اللهَّ

هِ  ، عَنْ  أبَیِهِ  ذَكَرَ رَسُولَ  عُمَرَ بْنَ الْخَطهابِ  ، أنََّ  جَد 

ِ ثمَُّ قاَلَ لهَمُْ : "  اللهَّ

یْطَانِ، وَ  إنَِّ   ِ عَلىَ الْجَمَاعَةِ، وَالْفذَُّ مَعَ الشَّ نَّ إِ یدََ اللهَّ

الْحَقَّ أصَْل  فيِ الْجَنَّةِ، وَإنَِّ الْباَطِلَ أصَْل  فيِ النَّارِ، 

ألَا وَإنَِّ أصَْحَابيِ خِیاَرُكُمْ، فأَكَْرِمُوهمُْ، ثمَُّ الْقرَْنَ 

الَّذِینَ یلَوُنهَمُْ، ثمَُّ الْقرَْنَ الَّذِینَ یلَوُنهَمُْ، ثمَُّ یظَْهَرُ 

 الْكَذِبُ وَالْهرَْجُ "

لُ  ناأخَْبرََ  حْمَنِ بْنُ عُمَرَ الْمُعَد  ابْنُ  ، أنبا عَبْدُ الرَّ

،  أبَوُ عُبیَْدٍ  ، ثنا ابْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ  ، أنا الَعَْرَابيِ  

ثنَیِهِ  دِ بْ  ، عَنْ  النَّضْرُ بْنُ إسِْمَاعِیلَ  قاَلَ : حَدَّ نِ مُحَمَّ

ِ بْنِ دِیناَرٍ  ، عَنْ  سُوقةََ   ، عُمَرَ  ابْنِ  ، عَنِ  عَبْدِ اللهَّ

ُ عَنْهُ، أنََّهُ قاَلَ ذَلكَِ فيِ خُطْبتَهِِ  عُمَرَ  عَنْ  رَضِيَ اللهَّ

 " باِلْجَابیِةَِ، عَنِ النَّبيِ  قاَلَ :



 

 

هُ أنَْ یسَْكُنَ بحُْبوُحَةَ الْجَنَّةِ فلَْیلَْزَمِ   مَنْ سَرَّ

یْطَانَ مَعَ الوَْاحِدِ، وَهوَُ مَعَ  الْجَمَاعَةَ، فإَنَِّ الشَّ

 نیَْنِ أبَْعَدُ الاثْ 

ثنَاَ ِ یعَْنيِ ابْ  ، أنَْبأَنَاَ عَليُِّ بْنُ إسِْحَاقَ  حَدَّ نَ عَبْدُ اللهَّ

دُ بْنُ سُوقةََ  ، أنَْبأَنَاَ الْمُباَرَكِ  ِ بْ  ، عَنْ  مُحَمَّ نِ عَبْدِ اللهَّ

 عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ  : أنََّ  ابْنِ عُمَرَ  ، عَنِ  دِیناَرٍ 

ِ خَطبََ النَّاسَ باِلْجَابِ  یةَِ، فقَاَلَ : قاَمَ فیِناَ رَسُولُ اللهَّ

  مِثْلَ مَقَامِي فیِكُمْ، فقَاَلَ :

ا، ثمَُّ الَّذِینَ یلَوُنهَمُْ، ثمَُّ  " اسْتوَْصُوا بأِصَْحَابيِ خَیْر 

جُلَ  الَّذِینَ یلَوُنهَمُْ، ثمَُّ یفَْشُو الْكَذِبُ حَتَّى إنَِّ الرَّ

هاَدَةِ قبَْلَ  أنَْ یسُْألَهَاَ، فمََنْ أرََادَ مِنْكُمْ  لیَبَْتدَِئُ باِلشَّ

یْطَانَ مَعَ  بحَْبحََةَ الْجَنَّةِ، فلَْیلَْزَمْ الْجَمَاعَةَ فإَنَِّ الشَّ

، وَهوَُ مِنَ الِاثْنیَْنِ أبَْعَدُ، لَا یخَْلوَُنَّ أحََدُكُمْ  الْوَاحِدِ 

تْ  یْطَانَ ثاَلثِهُمَُا، وَمَنْ سَرَّ تهُُ هُ حَسَنَ باِمْرَأةٍَ، فإَنَِّ الشَّ

 وَسَاءَتْهُ سَی ئتَهُُ، فهَوَُ مُؤْمِن  "

النَّضْرُ بْنُ  ، ثنا إسِْمَاعِیلُ بْنُ سَالمٍِ  ثنا [44]

دُ بْنُ سُوقةََ  ، ثنا إسِْمَاعِیلَ أبَوُ الْمُغِیرَةِ   ، عَنْ  مُحَمَّ



 

 

ِ بْنِ دِیناَرٍ  ، أنَّ  عُمَرَ  عَنْ  ، ابْنِ عُمَرَ  ، عَنِ  عَبْدِ اللهَّ

 بيَِّ قاَلَ :النَّ 

یْطَانَ   " عَلیَْكُمْ باِلْجَمَاعَةِ، وَإیَِّاكُمْ وَالْفرُْقةََ، فإَنَِّ الشَّ

مَعَ الْوَاحِدِ، وَهوَُ مِنَ الاثْنیَْنِ أبَْعَدُ، وَمَنْ أرََادَ 

 بحُْبحَُةَ الْجَنَّةِ فعََلیَْهِ باِلْجَمَاعَةِ 

 زوج النبي أمُ  سَلمََةَ  عَنْ 

ثنَاَ  ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ  ، عَنْ  الْحَسَنِ  ، عَنِ  قتَاَدَةُ  حَدَّ

ِ قاَلَ : أمُِّ سَلمََةَ  عَنْ ،   ، أنََّ رَسُولَ اللهَّ

یكَُونُ عَلیَْكُمْ أمَُرَاءُ تعَْرِفوُنَ وَتنُْكِرُونَ، فمََنْ عَرَفَ 

برَِئَ، وَمَنْ كَرِهَ سَلمَِ، وَلكَِنْ مَنْ رَضِيَ وَتاَبعََ "، 

 "اتلِهُُمْ؟ قاَلَ : " لا مَا صَلهوْا أفَلَا نقَُ قاَلوُا : 

 أبَيِ مَالكٍِ الَشَْعَرِي   عَنْ 

ثنَاَ دِ بْنِ عِرْقٍ الْحِمْصِيُّ  حَدَّ  ا، ثن إبِْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّ

دُ بْنُ مُصَفّ ى شْرِ بِ  ، عَنْ  بقَیَِّةُ بْنُ الْوَلیِدِ  ، ثنا مُحَمَّ



 

 

أبَيِ مَالكِ   عَنْ ،  عَطَاءٍ الْخُرَاسَانيِ   ، عَنْ  بْنِ جَبلَةََ 

ِ قاَلَ : الَشَْعَرِيِّ   ، أنَّ رَسُولَ اللهَّ

َ أمََرَنيِ أنَْ آمُرَكُمْ بخَِمْسِ كَلمَِاتٍ : عَلیَْكُمْ   " إنَِّ اللهَّ

مْعِ، وَالطَّاعَةِ، وَالهِْجْرَةِ، فمََنْ  فاَرَقَ  باِلْجِهاَدِ، وَالسَّ

، قیَْدَ قوَْسٍ لمَْ تقُْبلَْ مِ  الْجَمَاعَةَ  نْهُ صَلاة  وَلا صِیاَم 

 وَأوُلئَكَِ همُْ وَقوُدُ النَّارِ "

 ِ  عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ

ثنَاَ  ، عَمْرِو بْنِ دِیناَرٍ  ، عَنْ  سُفْیاَنُ بْنُ عُییَْنةََ  حَدَّ

ِ  عَنْ  ، قاَلَ : كَسَعَ رَجُل  مِنَ  جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

نْصَارِ، فقَاَلَ الَنَْصَارِيُّ الْمُهاَجِرِینِ رَجُلا مِنَ الََ 

:ِ  : یاَ للِْنَْصَارِ، فقَاَلَ رَسُولُ اللهَّ

؟ ! قَالوُا : یاَ رَسُولَ  دَعْوَى الْجَاهِلیَِّةِ  " مَا باَلُ  

ِ: دَعُوهاَ، فإَنَِّهاَ  ِ، أنََّهُ كَسَعَهُ ! فقَاَلَ رَسُولُ اللهَّ اللهَّ

  stinks مُنْتنِةَ  "



 

 

ِ  عَنْ   بْنِ عُمَرَ  عَبْدِ اللهَّ

فَّارُ  أخَْبرَْناَهُ  ِ الصَّ دُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ ِ مُحَمَّ  ، أبَوُ عَبْدِ اللهَّ

دُ بْنُ إسِْمَاعِیلَ  ثنا أبَوُ  ، ثنا أبَوُ إسِْمَاعِیلَ مُحَمَّ

ثنَيِ صَالحٍِ  ثنَيِ اللَّیْثُ  ، حَدَّ ،  دٍ یحَْیىَ بْنُ سَعِی ، حَدَّ

ثنَيِ أبَيِ عِمْرَانَ  خَالدُِ بْنُ  قاَلَ : كَتبََ إلِيََّ   ، قاَلَ : حَدَّ

ِ بْنِ عُمَرَ  عَنْ ،  ناَفعِ   ِ قاَلَ  عَبْدِ اللَّه ، أنَّ رَسُولَ اللهَّ

: 

، فقَدَْ خَلعََ رِبْقةََ  قیِدَ شِبْرٍ  " مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ  

مَنْ الِْسْلامِ مِنْ عُنقُهِِ حَتَّى یرَُاجِعَهُ "، وَقاَلَ : " 

فإَنَِّ مَوْتتَهَُ مَوْتَة   يْسَ عَليَْهِ إمَِامُ جَمَاعَة ،مَاتَ وَلَ 

 . جَاهِلیَِّة  "

 الْحَارِثَ الَشَْعَرِيَّ  أنََّ 

ثنَاَ يُّ  حَدَّ ِ الْمُر  دُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ ثنَاَ مُحَمَّ هْبُ وَ  ، قاَلَ : حَدَّ

ةَ  ثنَاَ بْنُ مَسَرَّ احٍ  ، قاَلَ : حَدَّ  ، عَنِ  ابْنُ وَضَّ

مَ  ثنَاَ ابْنِ مَهْدِيٍّ  ، عَنِ  ادِحِي  الصُّ أبَاَنُ  ، قاَلَ : حَدَّ

 بْنِ زَیْدِ  ، عَنْ  یحَْیىَ بْنِ أبَيِ كَثیِرٍ  ، عَنْ  بْنُ یزَِیدَ 

 الْحَارِثَ الَشَْعَرِيه  أنَه ،  أبَيِ سَلامٍ  ، عَنْ  سَلامٍ 

ِ قاَلَ : ثهَُ، أنََّ رَسُولَ اللهَّ  حَدَّ



 

 

ُ بهِِنَّ : الْجَمَاعَةُ،  " وَأنََا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ   أمََرَنيِ اللهَّ

مْعُ، وَالطَّاعَةُ، وَالْهِجْرَةُ، وَالْجِهاَدُ فيِ سَبیِلِ  وَالسَّ

ِ، فمََنْ  قیَْدَ شِبْرٍ فقَدَْ خَلعََ رِبْقَةَ  فاَرَقَ الْجَمَاعَةَ  اللهَّ

الِْسْلامِ مِنْ رَأْسِهِ إلِا أنَْ یرَُاجِعَ وَمَنْ دَعَا دَعْوَى 

اهِلیَِّةِ فإَنَِّهُ مِنْ جِثاَءِ جَهنََّمَ "، فقََالَ رَجُل  : وَإنِْ الْجَ 

صَامَ وَصَلَّى قاَلَ : " وَإنِْ صَامَ وَصَلَّى تدََاعَوْا 

اكُمُ الْمُسْلمِِینَ الْمُؤْمِنیِنَ عِباَدَ  ِ الَّذِي سَمَّ بدَِعْوَى اللهَّ

 ِ  اللهَّ

 عَوْفَ بْنَ مَالكٍِ الَْشَْجَعِيَّ 

ثنََ  ثنَاَ دَاوُدُ بْنُ رُشَیْدٍ  احَدَّ  لمٍِ الْوَلیِدُ یعَْنيِ ابْنَ مُسْ  ، حَدَّ

ثنَاَ حْمَنِ بْنُ یَزِیدَ بْنِ جَابرٍِ  ، حَدَّ نِي ، أخَْبرََ  عَبْدُ الرَّ

 ، أنََّهُ سَمِعَ  رُزَیْقُ بْنُ حَیَّانَ  مَوْلىَ بنَيِ فزََارَةَ وَهوَُ 

،  ابْنَ عَم  عَوْفِ  مُسْلمَِ بْنَ قرََظَةَ  بْنِ مَالكٍِ الَْشَْجَعِي 

، یقَوُلُ :  عَوْفَ بْنَ مَالكِ  الََْشْجَعِيه  یقَوُلُ : سَمِعْتُ 

ِ یقَوُلُ :  سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

تكُِمُ الَّذِینَ تحُِبُّونهَمُْ وَیحُِبُّونكَُمْ، وَتصَُلُّونَ  خِیاَرُ أئَمَِّ

تكُِمُ الَّذِینَ عَلیَْهِمْ وَیصَُلُّونَ عَلیَْكُمْ، وَشِرَارُ أَ  ئمَِّ

تبُْغِضُونهَمُْ وَیبُْغِضُونكَُمْ، وَتلَْعَنوُنهَمُْ وَیلَْعَنوُنكَُمْ، 

 ،ِ أفَلََا ننُاَبذُِهُمْ عِنْدَ ذَلكَِ؟، قاَلوُا : قلُْناَ یاَ رَسُولَ اللهَّ

لَاةَ  ، لَا مَا أقَاَمُوا فیِكُمُ قاَلَ : لَا، مَا أقَاَمُوا فيِكُمُ الصه



 

 

لَاةَ  فرََآهُ یأَتْيِ شَیْئ ا مِنْ  وَالٍ  ألََا مَنْ وَليَِ عَلیَْهِ،الصَّ

 ،ِ ِ، فلَْیكَْرَهْ مَا یأَتْيِ مِنْ مَعْصِیةَِ اللهَّ لَا وَ مَعْصِیةَِ اللهَّ

 ينَْزِعَنه يدًَا مِنْ طاَعَة  

 زوج النبي عَنْ أمُ  سَلمََةَ 

ثنَاَ ثنَاَ أبَوُ خَیْثمََةَ  حَدَّ  ثنََا، حَدَّ  ارُونَ یزَِیدُ بْنُ هَ  ، حَدَّ

 عَنْ ،  ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ  ، عَنْ  الْحَسَنِ  ، عَنِ  هِشَام  

ِ: أمُِّ سَلمََةَ   ، قاَلتَْ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

" إنَِّهُ سَیكَُونُ أمَُرَاءُ تعَْرِفوُنَ وَتنُْكِرُونَ، فمََنْ أنَْكَرَ  

مَنْ رَضِيَ  فقَدَْ برَِئَ، وَمَنْ كَرِهَ فقَدَْ سَلمَِ، وَلكَِنْ 

ِ ! أَفلَا نقُاَتلِهُمُْ؟ قاَلَ  وَتاَبعََ ! "، قاَلوُا : یاَ رَسُولَ اللهَّ

 : " لا، مَا صَلُّوا لكَُمُ الْخَمْسَ "

 خباب بن الَرت التمیمي

ثنَاَ دُ بْنُ مَعْمَرٍ  حَدَّ  ، رَوْحُ بْنُ عُباَدَةَ  ، قاَلَ : نا مُحَمَّ

 ، حَاتمُِ بْنُ أبَيِ صَغِیرَةَ  أبَوُ یوُنسَُ وَاسْمُهُ  قاَلَ : نا

ِ بْنِ خَبَّابٍ  ، عَنْ  سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ  عَنْ  ،  عَبْدِ اللهَّ

 ، أنَّ النَّبيَِّ  أبَیِهِ  عَنْ 



 

 

" تكَُونُ عَلیَْكُمْ أمَُرَاءُ یكَْذِبوُنَ وَیظَْلمُِونَ،  قاَلَ :

 مَنْ كِنْ فمََنْ أنَْكَرَ فقَدَْ برَِئَ، وَمَنْ كَرِهَ فقََدْ سَلمَِ، وَلَ 

رَضِيَ وَتاَبعََ، قاَلوُا : أفَلَا نقَْتلُهُمُْ؟ قاَلَ : لا، مَا 

لاةَ "  أقَاَمُوا الصَّ

 ابْنِ عَبَّاسٍ  عَنِ 

ثنَاَ ثنَاَ یحَْیىَ بْنُ أبَيِ بكَُیْرٍ  حَدَّ یَّاجُ بْنُ الهَ  ، قال : حَدَّ

ثنََا بسِْطَامٍ الْحَنْظَليُِّ  ،  یْمٍ لَ لیَْثُ بْنُ أبَيِ سُ  ، قال : حَدَّ

، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ  ابْنِ عَبهاس   عَنِ ،  طَاوُسٍ  عَنْ 

 ِ  اللهَّ

سَتكَُونُ أمَُرَاءُ تعَْرِفوُنَ وَتنُْكِرُونَ، فمََنْ  : " إنَِّهاَ

وَمَنْ باَرَأهَمُْ نجََا، وَمَنِ اعْتزََلهَمُْ ؛ سَلمَِ أوَْ كَادَ، 

 خَالطَهَُمْ ؛ هَلكََ 

 



 

 

 لیتمعنی یا مفهوم دعوت جاه

دعوت به جاهلیت؛ در واقع جنگ تحت پرچم 

" دیگر مانند ملیت ismغلط )جمهوری( و یا هر "

 گرائی و قوم پرستی می باشد.

 أبَيِ هُرَيْرَةَ  عَنْ  .9

a. :  ِیاَ آلَ فلَُانٍ  دَعْوَى الْجَاهِلیَِّة ،

 یاَ آلَ فلَُانٍ، یاَ آلَ فلَُانٍ 

 عَنْ جَابرِ   .0

a.  َْفنَاَدَى الْمُهاَجِرُ أو

اجِرُونَ : یاَ للَْمُهاَجِرِینَ، الْمُهَ 

وَناَدَى الَْنَْصَارِيُّ : یَا 

 ِ للَْْنَْصَارِ، فخََرَجَ رَسُولُ اللهَّ

 أهَْلِ  دَعْوَى فقَاَلَ : مَا هذََا

 الْجَاهِلیَِّةِ 

 أبَيِ هرَُیْرَةَ  عَنْ 

ثنَاَ ثنَاَ رِبْعِيُّ بْنُ إبِْرَاهِیمَ  حَدَّ حْمَنِ یعَْ  ، حَدَّ نِي عَبْدُ الرَّ

، أَنّ  أبَِي هُرَيْرَةَ  عَنْ ،  سَعِیدٍ  ، عَنْ  ابْنَ إسِْحَاق

ِ قاَلَ :  " رَسُولَ اللهَّ



 

 

ثلََاث  مِنْ عَمَلِ أهَْلِ الْجَاهِلیَِّةِ لَا یتَْرُكُهنَُّ أهَْلُ  

سْلَامِ : الن یاَحَةُ، وَالِاسْتسِْقاَءُ باِلَْنَْوَاءِ، وَكَذَا "  الِْْ

یاَ  دَعْوَى الْجَاهِلیَِّةِ  وَ؟ قاَلَ :.قلُْتُ لسَِعِیدٍ : وَمَا هُ 

 ، یاَ آلَ فلَُانٍ، یاَ آلَ فلَُانٍ آلَ فلَُانٍ 

 عَنْ جَابرٍِ 

ثنَاَ ِ بْنِ یوُنسَُ  حَدَّ ثنَاَ أحَْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ ،  یْر  زُهَ  ، حَدَّ

ثنَاَ بیَْرِ  حَدَّ  ، قَالَ :  جَابرِ   عَنْ ،  أبَوُ الزُّ

م  مِنْ الْمُهاَجِرِینَ، وَغُلَام  مِنْ اقْتتَلََ غُلَامَانِ غُلَا 

الَْنَْصَارِ، فنَاَدَى الْمُهاَجِرُ أوَْ الْمُهاَجِرُونَ : یَا 

للَْمُهاَجِرِینَ، وَناَدَى الَْنَْصَارِيُّ : یاَ للَْْنَْصَارِ، 

ِ فقَاَلَ : مَا هذََا  أهَْلِ  دَعْوَى فخََرَجَ رَسُولُ اللهَّ

ِ، إلِاَّ أنََّ غُلَامَیْنِ  ؟ قاَلوُا : الْجَاهِلیَِّةِ  لَا یاَ رَسُولَ اللهَّ

 " فلََا بأَسَْ اقْتتَلََا فكََسَعَ أحََدُهمَُا الْآخَرَ، قاَلَ : 

ا، إنِْ كَانَ  ا أوَْ مَظْلوُم  جُلُ أخََاهُ ظَالمِ  وَلْینَْصُرِ الرَّ

ا  ، وَإِنْ كَانَ مَظْلوُم  ا فلَْینَْههَُ فإَنَِّهُ لهَُ نصَْر  ظَالمِ 

 ینَْصُرْهُ فلَْ 



 

 

ثنَاَ ثنَاَ عَليٌِّ  حَدَّ و ، قاَلَ  سُفْیاَنُ  ، حَدَّ  : سَمِعْتُ  عَمْر 

 ِ ُ عَنْهمَُا، قاَلَ : كُنَّا فِي  جَابرَِ بْنَ عَبْدِ اللهَّ رَضِيَ اللهَّ

ة  فيِ جَیشٍْ، فكََسَعَ رَجُل   غَزَاةٍ، قاَلَ سُفْیاَنُ : مَرَّ

نْصَارِ، فقَاَلَ مِنْ الْمُهاَجِرِینَ رَجُلا  مِنْ الََْ 

الَْنَْصَارِيُّ : یاَ للَْْنَْصَارِ، وَقاَلَ الْمُهاَجِرِيُّ : یَا 

ِ فقَاَلَ :   للَْمُهاَجِرِینَ، فسََمِعَ ذَاكَ رَسُولُ اللهَّ

ِ،  دَعْوَى الْجَاهِلیَِّةِ  مَا باَلُ  " "، قاَلوُا : یاَ رَسُولَ اللهَّ

مِنْ الَْنَْصَارِ،  كَسَعَ رَجُل  مِنْ الْمُهاَجِرِینَ رَجُلا  

 ِ فقَاَلَ : " دَعُوهاَ فإَنَِّهاَ مُنْتنِةَ  "، فسََمِعَ بذَِلكَِ عَبْدُ اللهَّ

ِ لئَنِْ رَجَعْناَ إلِىَ  ، فقَاَلَ : فعََلوُهاَ أمََا وَاللهَّ بْنُ أبُيٍَّ

، فبَلَغََ النَّبيَِّ فقَاَ  مَ الْمَدِینةَِ لیَخُْرِجَنَّ الَْعََزُّ مِنْهاَ الَْذََلَّ

ِ، دَعْنيِ أضَْرِبْ عُنقَُ  عُمَرُ، فقَاَلَ : یاَ رَسُولَ اللهَّ

ثُ النَّاسُ  : " دَعْهُ لَا یتَحََدَّ هذََا الْمُناَفقِِ، فقَاَلَ النَّبيُِّ

ا یقَْتلُُ أصَْحَابهَُ " د  ، وَكَانتَْ الَْنَْصَارُ أكَْثَرَ  أنََّ مُحَمَّ

ینةََ ، ثمَُّ إنَِّ مِنْ الْمُهاَجِرِینَ حِینَ قدَِمُوا الْمَدِ 

الْمُهاَجِرِینَ كَثرُُوا بعَْدُ، قاَلَ سُفْیَانُ : فحََفظِْتهُُ مِنْ 

ا كُنَّا مَعَ النَّبِي   و : سَمِعْتُ جَابِر   عَمْرٍو، قاَلَ عَمْر 



 

 

 عواقب دعوت به جاهلیت حتی اگر مسلمان باشد

بدون شک اشخاص که تحت پرچم غلط و یا هر 

"ismنگند و به آن باور دارند، " دیگر عمداً می ج

 جای گاه شان آتش است. 

 أبَيِ هُرَيْرَةَ  عَنْ  .1

a.  ْیوَْمَ  جَزَائهِِ جَهنََّمُ كَانَ مِن

الْقیِاَمَةِ، فقَاَلَ بعَْضُهمُْ : یاَ نبَيَِّ 

ِ، وَإنِْ صَامَ وَصَلَّى؟ قاَلَ :  اللهَّ

 نعََمْ، وَإنِْ صَامَ وَصَلَّى

b.  ِیَّةِ وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِل

 فهَوَُ مِنْ جُثىَ جَهنََّمَ 

 فضََالةََ بْنِ عُبيَْد   عَنْ  .2

a.  ُْرَجُل   ثلَاثةَ  لا تسَْألَْ عَنْهم :

فاَرَقَ الْجَمَاعَةَ ، وَعَصَى 

 إمَِامَهُ فمََاتَ عَاصِی ا

 أبَيِ هرَُیْرَةَ  عَنْ 

ثنَاَ ثنَاَ سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ  حَدَّ  ، عُبیَْسُ بْنُ بیَْهسٍَ  ، حَدَّ

ثنَاَحَ   عَنْ  ، أبَيِ سَلمََةَ  ، عَنْ  یَحْیىَ بْنُ أبَِي كَثیِرٍ  دَّ

ِ یقَوُلُ : أبَيِ هُرَيْرَةَ    ، سَمِعْتُ نبَيَِّ اللهَّ



 

 

كَانَ مِنْ جَزَائهِِ جَهنََّمُ یوَْمَ  دَعْوَى الْجَاهِلیَِّةِ  مَنْ دَعَا

ِ، الْقیِاَمَةِ   صَامَ وَإنِْ ، فقَاَلَ بعَْضُهمُْ : یاَ نبَيَِّ اللهَّ

 ؟ قاَلَ : نعََمْ، وَإنِْ صَامَ وَصَلَّى "وَصَلَّى

  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:

ُ بهِِنَّ : الْجَمَاعَةُ،  " وَأنَاَ آمُرُكُمْ بخَِمْسٍ أمََرَنيِ اللهَّ

مْعُ، وَالطَّاعَةُ، وَالْهِجْرَةُ، وَالْجِهاَدُ فيِ سَبیِلِ  وَالسَّ

ِ، وَمَنْ فاَرَقَ الْجَمَاعَةَ قِ  یدَ شِبْرٍ، فقَدَْ خَلعََ رِبْقَةَ اللهَّ

الِْیمَانِ وَالِْسْلامِ مِنْ رَأْسِهِ، إلِا أنَْ یرَُاجِعَ، وَمَنِ 

فهَوَُ مِنْ جُثىَ جَهنََّمَ ".قیِلَ  دَعْوَى الْجَاهِلیَِّةِ  ادَّعَى

 ،ِ قاَلَ : " وَإنِْ  وَإنِْ صَامَ وَصَله ؟: یاَ رَسُولَ اللهَّ

اكُمْ بهَِا صَامَ وَصَلَّى.تدََاعُ  ِ الَّذِي سَمَّ وا بدَِعْوَى اللهَّ

" ِ  الْمُؤْمِنیِنَ الْمُسْلمِِینَ عِباَدَ اللهَّ



 

 

 فضََالةََ بْنِ عُبیَْدٍ  عَنْ 

ِ الْحَافظُِ  أخَْبرََناَ ِ  ، أنا أبَوُ عَبْدِ اللهَّ  أبَوُ أحَْمَدَ عَبْدُ اللهَّ

نُ بوُ یحَْیىَ بْ أَ  ، نا بْنُ إسِْحَاقَ بْنِ إبِْرَاهِیمَ الْفاَكِهِيُّ 

ِ بْنُ یزَِیدَ المُْقْرِي ، نا أبَيِ مَیْسَرَةَ   حَیْوَةُ  ا، ن عَبْدُ اللهَّ

أبَاَ عَليٍِّ الْجَنْبيَِّ عَمْرَو  ، أنََّ  أبَوُ هاَنئٍِ  ، أخَْبرََنيِ

ثهَُ،  بْنَ مَالكٍِ   ، عَنْ رَسُولِ  فضََالةََ بْنِ عُبيَْد   عَنْ حَدَّ

ِ أنََّهُ قاَلَ :  اللهَّ

،  فاَرَقَ الْجَمَاعَةَ  ثلَاثةَ  لا تسَْألَْ عَنْهمُْ : رَجُل   " 

، وَأمََة  أوَْ عَبْد  أبَقََ وَعَصَى إمَِامَهُ فمََاتَ عَاصِی ا

مِنْ سَی دِهِ فمََاتَ، وَامْرَأةَ  غَابَ عَنْهاَ زَوْجُهاَ وَقَدْ 

جَتْ بعَْدَهُ فلَا تَ  نْیاَ فتَبَرََّ   عَنْهمُْ سَلْ كَفاَهاَ مَئوُنةََ الدُّ

 معنی فارق الجماعة

9.  ِ  فاَلْخِلافةَُ مِنَ اللهَّ

دٍ وَأمَْرُهمُْ جَمِیع   .0 ةِ مُحَمَّ قَ بیَْنَ أمَُّ  یفُرَ 

ا مِنْ طَاعَةٍ  .3  مَنْ نزََعَ یدَ 

 وَخَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ  .4

 وَعَصَى إمَِامَهُ  .2

 وَخَالفََ الطَّاعَةَ  .5

 أوَْ عَادَ أعَْرَابیِّ ا .9



 

 

 رَةَ وَاسْتبَْدَلَ الِْمَا .4

 وَاسْتذََلَّ الِْمَارَةَ  .7

ثنَاَ ِ بْنُ ناَجِیةََ  حَدَّ دُ بْنُ سَعْدٍ الْعَ  ، ثنا عَبْدُ اللهَّ  وْفِيُّ مُحَمَّ

ي أبَِي ، ثنا  یْعٍ یوُنسَُ بْنِ نفَُ  ، عَنْ  الْحُسَیْنُ  ، ثنا عَم 

ِ: سَعْدِ بْنِ جُناَدَةَ  ، عَنْ    ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

فهَوَُ فيِ النَّارِ عَلىَ وَجْهِهِ ؛  الْجَمَاعَةَ فاَرَقَ  " مَنْ 

َ یقَوُلُ : نْ یجُِیبُ المُْضْطَرَّ إذَِا دَعَاهُ لَنََّ اللهَّ أمََّ

وءَ وَیجَْعَلكُُمْ خُلفََاءَ الَرَْضِ  ، قوَیكَْشِفُ السُّ

 ِ ا، فهَوَُ یذَْهبَُ بهِِ، فاَلْخِلافةَُ مِنَ اللَّه ، فإَنِْ كَانَ خَیْر 

ا، فهَوَُ یؤُْخَذُ بهِِ، عَلیَكَْ أنَْتَ باِلطَّاعَةِ  وَإنِْ كَانَ  شَرّ 

ُ تعََالىَ بهِِ "  فیِمَا أمََرَكَ اللهَّ

جِسْتاَنيِّ  وَأخَْبرََناَ ِ بْنُ أبَيِ دَاوُدَ الس   أبَوُ بكَْرٍ عَبْدُ اللهَّ

دُ بْنُ الْمُثنََّى ، قاَلَ : نا ارٍ وَمُحَمَّ دُ بْنُ بشََّ  ، أنََّ  مُحَمَّ

دَ بْنَ جَعْفرٍَ مُحَ  ثهَمُْ، عَنْ  مَّ غَیْلانَ  ، عَنْ  شُعْبةََ  ، حَدَّ

 أبَيِ هرَُیْرَةَ  ، عَنْ  زِیاَدِ بْنِ رِیاَحٍ  ، عَنْ  بْنِ جَرِیرٍ 

:ِ ُ عَنْهُ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ  رَضِيَ اللهَّ

وَخَالفََ الطَّاعَةَ مَاتَ مِیتَة   فاَرَقَ الْجَمَاعَةَ  " مَنْ  

هاَ وَفاَجِرَهاَ لا جَاهِلِ  تيِ بَرَّ یَّة  وَمَنِ اعْترََضَ أمَُّ

یحَْتشَِمُ مِنْ مُؤْمِنهِاَ، وَلا یفَيِ لذِِي عَهْدِهاَ، فلَیَسَْ 

یَّةٍ، یغَْضَبُ  تيِ، وَمَنْ قتُلَِ تحَْتَ رَایةٍَ عِم  مِنْ أمَُّ



 

 

وَالىَ وَ  للِْعَصَبیَِّةِ وَیقُاَتلُِ للِْعَصَبیَِّةِ وَیدَْعُو لعَِصَبةٍَ لهَُ 

 لفَْظُ حَدِیثِ أبَيِ مُوسَى لعَِصَبةٍَ مَاتَ مِیتةَ  جَاهِلیَِّة  "

ثنَاَ حْمَنِ  ، ثنا بشِْرُ بْنُ مُوسَى حَدَّ أبَوُ عَبْدِ الرَّ

 يأبَوُ هَانِ  ، أخَْبرََنيِ حَیْوَةَ بْنِ شُرَیْحٍ  ، عَنْ  الْمُقْرِئُ 

ثهَُ، عَنْ  نْبيَِّ أبَاَ عَليٍِّ عَمْرَو بْنَ مَالكٍِ الْجَ  ، أنََّ   حَدَّ

ِ أنََّهُ قاَلَ : فضََالةََ بْنِ عُبیَْدٍ    ، عَنْ رَسُولِ اللهَّ

،  فاَرَقَ الْجَمَاعَةَ  " ثلَاثةَ  لا تسَْألَْ عَنْهمُْ : رَجُل  

وَعَصَى إمَِامَهُ، وَمَاتَ عَاصِی ا، وَأمََة  أوَْ عَبْد  أبَقََ 

ابَ عَنْهاَ زَوْجُهاَ وَقَدْ مِنْ سَی دِهِ فمََاتَ، وَامْرَأةَ  غَ 

جَتْ بعَْدَهُ، فلَا تسَْألَْ عَنْهمُْ  نْیاَ فتَبَرََّ  كَفاَهاَ مُؤْنةََ الدُّ

ثنَاَ ثنَاَ عَليُِّ بْنُ عَیَّاشٍ  حَدَّ فٍ  ، حَدَّ دُ بْنُ مُطَر   ، مُحَمَّ

ثنَاَ ِ بْنَ عُ  ، أنََّهُ قاَلَ : إنَِّ  زَیْدُ بْنُ أسَْلمََ  حَدَّ  رَ مَ عَبْدَ اللهَّ

: أتَىَ ابْنَ مُطِیعٍ، فقَاَلَ : اطْرَحُوا لَِبَيِ عَبْدِ 

حْمَنِ وِسَادَة ، فقَاَلَ : مَا جِئْتُ لَِجَْلسَِ عِنْدَكَ،  الرَّ

 ِ وَلكَِنْ جِئْتُ أخُْبرُِكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهَّ

 سَمِعْتهُُ یقَوُلُ :



 

 

،  الْجَمَاعَةَ  فاَرَقَ  ، أوَْ مَنْ نزََعَ يدًَا مِنْ طاَعَة  " 

 مَاتَ مِیتةََ الْجَاهِلیَِّةِ 

ثنَاَ اقِ  حَدَّ زَّ ،  أیَُّوبَ  ، عَنْ  مَعْمَر   ، أخَْبرََناَ عَبْدُ الرَّ

 ، عَنْ  زِیاَدِ بْنِ رِیاَحٍ  ، عَنْ  غَیْلَانَ بْنِ جَرِیرٍ  عَنْ 

ِ یقَوُلُ : أبَيِ هرَُیْرَةَ   ، قاَلَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

، وَخَرَجَ مِنَ الطهاعَةِ ،  الْجَمَاعَةَ  فاَرَقَ  " مَنْ  

 فمََاتَ، فمَِیتتَهُُ جَاهِلیَِّة ، 

  ُتيِ بسَِیْفهِِ، یَضْرِب وَمَنْ خَرَجَ عَلىَ أمَُّ

هاَ وَفاَجِرَهاَ، لَا یحَُاشِي مُؤْمِن ا  برََّ

یمَانهِِ، وَلَا یفَيِ لذِِي عَهْدٍ بعَِهْدِهِ، فلَیَْسَ  لِِْ

تيِ،   مِنْ أمَُّ

  ْیَّةٍ، یغَْضَبُ  وَمَن قتُلَِ تحَْتَ رَایةٍَ عِم 

للِْعَصَبیَِّةِ، أوَْ یقُاَتلُِ للِْعَصَبیَِّةِ، أوَْ یدَْعُو 

 إلِىَ الْعَصَبیَِّةِ، فقَتِْلةَ  جَاهِلیَِّة  

ارَبرَْدِي   أخَْبرََناَ دُ بْنُ أحَْمَدَ بْنِ حَاتمٍِ الدَّ  أبَوُ بكَْرٍ مُحَمَّ

،  يُّ الْعَقبَِ  ، ثنا بْنُ عِیسَى الْمُزَنيُِّ أحَْمَدُ  بمَِرْوَ، ثنا

 بأََ الْفقَیِهُ وَاللَّفْظُ لهَُ، أنَْ  أبَوُ بكَْرِ بْنُ إسِْحَاقَ  وَحدثنا



 

 

 عَنْ  ، أسَُامَةُ بْنُ زَیْدٍ  ، ثنا الْعَقبَيُِّ  ، ثنا أبَوُ الْمُثنََّى

هِ  ، عَنْ  أبَیِهِ  ، قاَلَ : سَمِعْتُ  ابْنِ عُمَرَ  ، عَنِ  جَد 

ِ یقَوُلُ :رَ    سُولَ اللهَّ

ة ،  بعَْدَ هِجْرَتهِِ فلَا  أوَْ عَادَ أعَْرَابيِاًّ" مَنْ فاَرَقَ أمَُّ

ةَ لهَُ "  حُجَّ

ثنَاَ اقِ  حَدَّ زَّ الَ ، قَ  ابْنُ جُرَیْجٍ  ، قاَلَ : أخَْبرََناَ عَبْدُ الرَّ

ِ  : أخَْبرََنيِ  ، أنَّ النَّبيَِّ قاَلَ : عَاصِمُ بْنُ عُبیَْدِ اللهَّ

لَاةَ   إنَِّهاَ سَتكَُونُ مِنْ بعَْدِي أمَُرَاءُ یصَُلُّونَ الصَّ

رُونهَاَ عَنْ وَقْتهِاَ، فصََلُّوهاَ مَعَهمُْ،  لوَِقْتهِاَ، وَیؤَُخ 

فإَنِْ صَلَّوْهاَ لوَِقْتهِاَ وَصَلَّیْتمُُوهاَ مَعَهمُْ، فلَكَُمْ وَلهَمُْ، 

رُوهاَ عَنْ وَقْتهِاَ فصََلَّیْتُ  مُوهاَ مَعَهمُْ، فلَكَُمْ وَإنِْ أخََّ

مَاتَ مِیتةَ  جَاهِلیَِّة ،  فاَرَقَ الْجَمَاعَةَ  وَعَلیَْهِمْ، مَنْ 

، جَاءَ یوَْمَ وَمَنْ نكََثَ الْعَهْدَ وَمَاتَ ناَكِث ا للِْعَهْدِ 

ةَ لهَُ "الْقیِاَمَةِ   لَا حُجَّ

ثنَاَ حْمَنِ  حَدَّ ثنََا أبَوُ عَبْدِ الرَّ لَ : ، قاَ حَیْوَةُ  ، حَدَّ

أبَاَ عَليٍِّ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ  ، أنََّ  أبَوُ هاَنئٍِ  أخَْبرََنيِ



 

 

ثهَُ  الْجَنْبيَِّ  ِ  فضََالةَُ بْنُ عُبیَْدٍ  ، حَدَّ  ، عَنْ رَسُولِ اللهَّ

  أنََّهُ قاَلَ :

 فاَرَقَ الْجَمَاعَةَ  " ثلََاثةَ  لَا تسَْألَْ عَنْهمُْ : رَجُل  

، وَأمََة  أوَْ عَبْد  أبَقََ صِی اوَعَصَى إمَِامَهُ وَمَاتَ عَا

فمََاتَ، وَامْرَأةَ  غَابَ عَنْهاَ زَوْجُهاَ قدَْ كَفاَهاَ مُؤْنةََ 

جَتْ بعَْدَهُ، فلََا تسَْألَْ عَنْهمُْ، وَثلََاثةَ  لَا  نْیاَ فتَبَرََّ الدُّ

َ رِدَاءَهُ، فإَنَِّ رِدَاءَهُ  تسَْألَْ عَنْهمُْ : رَجُل  ناَزَعَ اللهَّ

ِ، الْكِ  ةُ، وَرَجُل  شَكَّ فيِ أمَْرِ اللهَّ بْرِیاَءُ، وَإزَِارَهُ الْعِزَّ

" ِ  وَالْقنَوُطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهَّ

یْباَنيُِّ   نا، ث حَامِدُ بْنُ أبَيِ حَامِدٍ الْمُقْرِئُ  ، ثنا الشَّ

ازِيُّ  ا أبََا  ، سَمِعْتُ  إسِْحَاقُ بْنُ سُلیَْمَانَ الرَّ كَثیِر 

لُ ، یقَوُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ  لُ : سَمِعْتُ ، یقَوُ النَّضْرٍ 

 باِلْمَدَائنِِ لیَاَليَِ سَارَ النَّاسُ إلَِى حُذَیْفةََ  : انْطَلقَْتُ إلِىَ

عُثْمَانَ، فقَاَلَ : یاَ بنُيََّ مَا فعََلَ قوَْمُكَ؟ قاَلَ : عَنْ 

ا أيَ  حَالهِِمْ تسَْألَُ؟ قاَلَ : مَنْ خَرَجَ مِنْهمُْ إلِىَ هذََ 

نْ خَرَجَ، فقَاَلَ :  یْتُ لهَُ رَجُلا مِمَّ جُلِ، فسََمَّ الرَّ

ُ عَلیَْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ  ِ صَلَّى اللهَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

: 

َ  فاَرَقَ الْجَمَاعَةَ  " مَنْ   ، وَاسْتبَْدَلَ الِْمَارَةَ، لقَيَِ اللهَّ

ةَ لهَُ عِنْدَهُ   وَلا حُجَّ



 

 

ِ الْخَ  أخَْبرََنا یمِ بْنُ عَبْدُ الْكَرِ  ، أنبا صِیبُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ

حْمَنِ بْنُ  ، أنبا أبَيِ ، أنبا أحَْمَدَ النَّسَائيُِّ  عَبْدُ الرَّ

دٍ  كَثیِر  أبَوُ  ، ثنا إسِْحَاقُ بْنُ سُلیَْمَانَ  ، ثنا مُحَمَّ

 حُذَیْفةََ  ، قاَلَ : انْطَلقَْتُ إلِىَ رِبْعِيٍّ  ، عَنْ  النَّضْرِ 

مَدَائنِِ لیَاَليِ سَارَ النَّاسُ إلِىَ عُثْمَانَ، فقَاَلَ : باِلْ 

ِ یقَوُلُ :  سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

َ وَلا  فاَرَقَ الْجَمَاعَةَ  " مَنْ   وَاسْتذََلَّ الِْمَارَةَ لقَيَِ اللهَّ

 وَجْهَ لهَُ عِنْدَهُ "

ِ الْحَضْرَمِيُّ  حدثنا دُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ  عَبْدُ  ، ثنا مُحَمَّ

حْمَنِ بْنُ الْفضَْلِ بْنِ مُوَفَّقٍ  ثنَاَ الرَّ یْنُ الْحُسَ  .ح وَحَدَّ

بَّاحِ  ، ثنا بْنُ إسِْحَاقَ التُّسْترَِيُّ  دُ بْنُ الصَّ مُحَمَّ

انيُِّ  ، قاَلا : ثنا الْجُرْجَانيُِّ   ، عَنْ  أبَوُ یحَْیىَ الْحِمَّ

 عَنْ  ، عِلاقةََ زِیاَدِ بْنِ  ، عَنْ  یحَْیىَ بْنِ أیَُّوبَ الْبجَْليِ  

، قاَلَ : سَمِعْتُ  عَرْفجََةَ بْنِ ضُرَیْحٍ الَشَْجَعِي  

ِ یقَوُلُ :   رَسُولَ اللهَّ

، فمََنْ رَأیَْتمُُوهُ   فاَرَقَ  سَیكَُونُ بعَْدِي هنَاَت  وَهنَاَت 

دٍ وَأمَْرُهمُْ  الْجَمَاعَةَ  ةِ مُحَمَّ قَ بیَْنَ أمَُّ أوَْ یرُِیدُ أنَْ یفُرَ 

، فَ  ِ عَلىَ الْجَمَاعَةِ جَمِیع  اقْتلُوُهُ كَائنِ ا مَنْ كَانَ، یدَُ اللهَّ

یْطَانَ مَعَ مَنْ فاَرَقَ الْجَمَاعَةَ "  وَإنَِّ الشَّ



 

 

ثنَاَ دُ بْنُ إسِْمَاعِیل حَدَّ ثنَاَ مُحَمَّ مُوسَى بْنُ  ، حَدَّ

ثنَاَ إسِْمَاعِیل ثنَاَ أبَاَنُ بْنُ یزَِیدَ  ، حَدَّ بْنُ  یحَْیىَ ، حَدَّ

مٍ  ، عَنْ  بيِ كَثیِرٍ أَ  مٍ  ، أنََّ  زَیْدِ بْنِ سَلاَّ ثهَُ، حَدَّ  أبَاَ سَلاَّ

ثهَُ، أنََّ النَّبيَِّ قاَلَ : الْحَارِثَ الَْشَْعَرِيَّ  أنََّ    حَدَّ

َ أمََرَ یحَْیىَ بْنَ زَكَرِیَّا بِخَمْسِ كَلمَِاتٍ أنَْ  " إنَِّ اللهَّ

یلَ ، أنَْ یعَْمَلوُا بهِاَ، یعَْمَلَ بهِاَ، وَیَأمُْرَ بنَيِ إسِْرَائِ 

َ أمََرَكَ  وَإنَِّهُ كَادَ أنَْ یبُْطِئَ بهِاَ، فقَاَلَ عِیسَى : إنَِّ اللهَّ

بخَِمْسِ كَلمَِاتٍ لتِعَْمَلَ بهِاَ وَتأَمُْرَ بَنِي إسِْرَائیِلَ ، أنَْ 

ا أَنْ آمُرَهمُْ، فقَاَلَ  ا أنَْ تَأمُْرَهمُْ وَإمَِّ  یعَْمَلوُا بهِاَ، فإَمَِّ

یحَْیىَ : أخَْشَى إنِْ سَبقَْتنَيِ بهِاَ أنَْ یخُْسَفَ بيِ أوَْ 

أعَُذَّبَ، فجََمَعَ النَّاسَ فيِ بیَْتِ الْمَقْدِسِ فاَمْتلَََْ 

رَفِ، فقَاَلَ :  الْمَسْجِدُ وَقعََدُوا عَلىَ الشُّ

َ أمََرَنيِ بخَِمْسِ كَلمَِاتٍ أنَْ أعَْمَلَ بهِِنَّ   إنَِّ اللهَّ

َ وَلَا  وَآمُرَكُمْ  لهُنَُّ : أنَْ تعَْبدُُوا اللهَّ ، أوََّ أنَْ تعَْمَلوُا بهِِنَّ

ِ كَمَثَلِ  تشُْرِكُوا بهِِ شَیْئ ا، وَإنَِّ مَثلََ مَنْ أشَْرَكَ باِللََّّ

ا مِنْ خَالصِِ مَالهِِ بذَِهبٍَ أوَْ  رَجُلٍ اشْترََى عَبْد 

مَلْ وَأدَ  وَرِقٍ، فقَاَلَ : هذَِهِ دَارِي، وَهذََا عَمَليِ فاَعْ 

، فكََانَ یعَْمَلُ وَیؤَُد ي إلِىَ غَیْرِ سَی دِهِ، فأَیَُّكُمْ  إلِيََّ

َ أمََرَكُمْ  یرَْضَى أنَْ یكَُونَ عَبْدُهُ كَذَلكَِ، وَإنَِّ اللهَّ

َ ینَْصِبُ  لَاةِ فإَذَِا صَلَّیْتمُْ فلََا تلَْتفَتِوُا، فإَنَِّ اللهَّ باِلصَّ



 

 

هِ فيِ صَلَاتهِِ مَا لمَْ یلَْتفَتِْ، وَآمُرُكُمْ وَجْههَُ لوَِجْهِ عَبْدِ 

یاَمِ، فإَنَِّ مَثلََ ذَلكَِ كَمَثلَِ رَجُلٍ فيِ عِصَابةٍَ،  باِلص 

، فكَُلُّهمُْ یعَْجَبُ، أوَْ یعُْجِبهُُ  ة  فیِهاَ مِسْك  مَعَهُ صُرَّ

ِ مِنْ رِیحِ  ائمِِ أطَْیبَُ عِنْدَ اللهَّ رِیحُهاَ، وَإنَِّ رِیحَ الصَّ

دَقةَِ فإَنَِّ مَثلََ ذَلكَِ كَمَثَلِ ا لْمِسْكِ، وَآمُرُكُمْ باِلصَّ

، فأَوَْثقَوُا یدََهُ إِلَى عُنقُهِِ وَقدََّمُوهُ  رَجُلٍ أسََرَهُ الْعَدُوُّ

لیِضَْرِبوُا عُنقُهَُ، فقَاَلَ : أنَاَ أفَْدِیهِ مِنْكُمْ باِلْقلَیِلِ 

َ وَالْكَثیِرِ ففَدََى نفَْسَهُ مِنْهمُْ، وَ  ، آمُرُكُمْ أنَْ تذَْكُرُوا اللهَّ

فإَنَِّ مَثلََ ذَلكَِ كَمَثلَِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُّ فيِ أثَرَِهِ 

ا حَتَّى إذَِا أتَىَ عَلىَ حِصْنٍ حَصِینٍ فأَحَْرَزَ  سِرَاع 

نفَْسَهُ مِنْهمُْ، كَذَلكَِ الْعَبْدُ لَا یحُْرِزُ نفَْسَهُ مِنَ 

یْطَانِ إلِاَّ بذِِكْرِ  ِ،  الشَّ  اللهَّ

ُ أمََرَنيِ بهِِنَّ : : وَأنَاَ آمُرُكُمْ بخَِمْسٍ اللهَّ  قاَلَ النَّبيُِّ

مْعُ، وَالطَّاعَةُ، وَالْجِهاَدُ، وَالهِْجْرَةُ،    السَّ

قیِدَ شِبْرٍ فقَدَْ  فاَرَقَ الْجَمَاعَةَ  وَالْجَمَاعَةُ، فإَنَِّهُ مَنْ 

سْلَامِ مِنْ عُنقُهِِ   إلِاَّ أنَْ یرَْجِعَ، خَلعََ رِبْقةََ الِْْ

وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلیَِّةِ فإَنَِّهُ مِنْ جُثاَ جَهنََّمَ، 

ِ، وَإنِْ صَلَّى وَصَامَ؟ قاَلَ  فقَاَلَ رَجُل  : یاَ رَسُولَ اللهَّ



 

 

ِ الَّذِي  : وَإنِْ صَلَّى وَصَامَ، فاَدْعُوا بدَِعْوَى اللهَّ

اكُمُ الْمُسْلمِِینَ الْمُؤْمِ  ِ "سَمَّ  ،  نیِنَ عِباَدَ اللهَّ

قاَلَ أبَوُ عِیسَى : هذََا حَدِیث  حَسَن  صَحِیح  غَرِیب  

دُ بْنُ إسِْمَاعِیل الْحَارِثُ الَْشَْعَرِيُّ لهَُ  ، قاَلَ : مُحَمَّ

دُ بْنُ  ثنَاَ مُحَمَّ صُحْبةَ  وَلهَُ غَیْرُ هذََا الْحَدِیثِ ، حَدَّ

ثنَاَ أبَوُ دَاوُدَ  ارٍ ، حَدَّ ثنَاَ أبَاَنُ بْنُ  بشََّ الطَّیاَلسِِيُّ ، حَدَّ

مٍ  یزَِیدَ ، عَنْ یَحْیىَ بْنِ أبَيِ كَثیِرٍ ، عَنْ زَیْدِ بْنِ سَلاَّ

مٍ ، عَنْ الْحَارِثِ الَْشَْعَرِي  ، عَنِ  ، عَنْ أبَيِ سَلاَّ

النَّبيِ  نحَْوَهُ بمَِعْناَهُ، قاَلَ أبَوُ عِیسَى : هذََا حَدِیث  

مٍ الْحَبشَِيُّ اسْمُهُ حَسَن  صَحِی ح  غَرِیب  ، وَأبَوُ سَلاَّ

، وَقدَْ رَوَاهُ عَليُِّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ یحَْیَى  مَمْطوُر 

 بْنِ أبَيِ كَثیِرٍ 

وفيُِّ  أخَْبرََنيِ ثنَاَ أحَْمَدُ بْنُ یحَْیىَ الصُّ بوُ أَ  ، قاَلَ : حَدَّ

ثنَاَ نعَُیْمٍ  ادِ بْنِ زِیَ  ، عَنْ  دَانبَِةَ یزَِیدُ بْنُ مَرْ  ، قاَلَ : حَدَّ

، قاَلَ :  عَرْفجََةَ بْنِ شُرَیْحٍ الَْشَْجَعِي   ، عَنْ  عِلَاقةََ 

  رَأیَْتُ النَّبيَِّ عَلىَ الْمِنْبرَِ، یخَْطبُُ النَّاسَ، فقَاَلَ :

، فمََنْ رَأیَْتمُُوهُ   " إنَِّهُ سَیكَُونُ بعَْدِي هنَاَت  وَهنَاَت 

دٍ  ، فاَرَقَ الْجَمَاعَةَ  ةِ مُحَمَّ قُ أمَْرَ أمَُّ أوَْ یرُِیدُ یفُرَ 

ِ عَلىَ الْجَمَاعَةِ،  كَائنِ ا مَنْ كَانَ فاَقْتلُوُهُ، فإَنَِّ یدََ اللهَّ

يْطَانَ مَعَ مَنْ فاَرَقَ الْجَمَاعَةَ   یرَْكُضُ  فإَنِه الشه



 

 

 کمک به عصبیت یا تحت پرچم غلط جنگیدن

 پرچم عمداً تحت پرچم غلط جنگیدن، متعهد به

" غلط دیگر باور داشتن، ismغلط و یا به هر "

 واضحاً به سمت آتش دوزخ سوق می دهد.

 ابْنِ عَبهاس   عَنِ  .9

a.  ٍیَّة وَمَنْ مَاتَ تحَْتَ رَایةٍَ عَم 

یدَْعُو إلِىَ عَصَبةٍَ، أوَْ ینَْصُرُ 

 عَصَبةَ ، فقَتِْلتَهُُ قتِْلةَ  جَاهِلیَِّة  

 أبَيِ هُرَيْرَةَ  عَنْ  .0

a.  َیَّةٍ  اتلََ تحَْتَ وَمَنْ ق  رَایةٍَ عِم 

یغَْضَبُ لعَِصَبةٍَ أوَْ یدَْعُو إلَِى 

عَصَبةٍَ أوَْ ینَْصُرُ عَصَبةَ  فقَتُِلَ 

 فقَتِْلةَ  جَاهِلیَِّة  

 عَوْفَ بْنَ مَالكِ  الَْشَْجَعِيه  .3

a.  ُْأفَلََا ننُاَبذُِهم ،ِ قلُْناَ یاَ رَسُولَ اللهَّ

قاَمُوا عِنْدَ ذَلكَِ؟، قاَلَ : لَا، مَا أَ 

لَاةَ، لَا مَا أقَاَمُوا  فیِكُمُ الصَّ

لَاةَ   فیِكُمُ الصَّ



 

 

 ابْنِ عَبَّاسٍ  عَنِ 

ثنَاَ دُ بْنُ عُثْمَانَ  ، قاَلَ : نا إبِْرَاهِیمُ بْنُ هاَنيِ حَدَّ مُحَمَّ

 ةَ قتَاَدَ  ، عَنْ  خُلیَْدُ بْنُ دَعْلجٍَ  ، قاَلَ : نا أبَوُ الْجَمَاهِرِ 

 رَضِيَ  ابْنِ عَبهاس   عَنِ ،  سَی بِ سَعِیدِ بْنِ الْمُ  ، عَنْ 

:ِ ُ عَنْهمَُا، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ   اللهَّ

فقَدَْ خَلَعَ  قیَْدَ شِبْرٍ  مَنْ فاَرَقَ الْجَمَاعَةَ قیِاَسَ، أوَْ 

رِبْقةََ الِْسْلامِ مِنْ عُنقُهِِ، وَمَنْ مَاتَ لیَْسَ عَلیَْهِ إمَِام  

يهة  یَّة ، فمَِیتتَهُُ مِیتةَ  جَاهِلِ  وَمَنْ مَاتَ تحَْتَ رَايةَ  عَمِّ

لةَ  ، فقَتِْلتَهُُ قتِْ يدَْعُو إلَِ  عَصَبةَ ، أوَْ ينَْصُرُ عَصَبةًَ 

 . جَاهِلیَِّة  

 أبَيِ هرَُیْرَةَ  عَنْ 

ثنَاَ وخَ  حَدَّ ثنَاَ شَیْباَنُ بْنُ فرَُّ نَ جَرِیر  یعَْنيِ ابْ  ، حَدَّ

ثنَاَ حَازِمٍ   أبَيِ قیَْسِ بْنِ  ، عَنْ  نُ جَرِیرٍ غَیْلَانُ بْ  ، حَدَّ

 ، عَنِ النَّبيِ  أنََّهُ قاَلَ :  أبَيِ هُرَيْرَةَ  عَنْ ،  رِیاَحٍ 

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفاَرَقَ الْجَمَاعَةَ فمََاتَ  "

يهة   مَاتَ مِیتةَ  جَاهِلیَِّة ، وَمَنْ قاَتلََ تَحْتَ   رَايةَ  عِمِّ

یدَْعُو إلِىَ عَصَبةٍَ أوَْ ینَْصُرُ  أوَْ  يغَْضَبُ لعَِصَبةَ  

تيِ  عَصَبةَ   فقَتُلَِ فقَتِْلةَ  جَاهِلیَِّة ، وَمَنْ خَرَجَ عَلىَ أمَُّ



 

 

هاَ وَفاَجِرَهاَ وَلَا یتَحََاشَى مِنْ مُؤْمِنهِاَ،  یضَْرِبُ برََّ

 وَلَا یفَيِ لذِِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فلَیَْسَ مِن ي وَلسَْتُ مِنْهُ "

 ، 

ثَ  ِ بْنُ عُمَرَ الْقوََارِیرِيُّ  نيِوحَدَّ ثنََ  عُبیَْدُ اللهَّ  ا، حَدَّ

ادُ بْنُ زَیْدٍ  ثنَاَ حَمَّ  غَیْلَانَ بْنِ جَرِیرٍ  ، عَنْ  أیَُّوبُ  ، حَدَّ

 ، أبَيِ هرَُیْرَةَ  ، عَنْ  زِیاَدِ بْنِ رِیاَحٍ الْقیَْسِي   ، عَنْ 

ِ بنِحَْوِ حَدِیثِ جَرِیرٍ  ، وَقاَلَ : قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

 لَا یتَحََاشَ مِنْ مُؤْمِنهَِا

 عَوْفَ بْنَ مَالكٍِ الَْشَْجَعِيَّ 

ثنَاَ ثنَاَ دَاوُدُ بْنُ رُشَیْدٍ  حَدَّ  لمٍِ الْوَلیِدُ یعَْنيِ ابْنَ مُسْ  ، حَدَّ

ثنَاَ حْمَنِ بْنُ یَزِیدَ بْنِ جَابرٍِ  ، حَدَّ نِي ، أخَْبرََ  عَبْدُ الرَّ

 ، أنََّهُ سَمِعَ  رُزَیْقُ بْنُ حَیَّانَ  هوَُ مَوْلىَ بنَيِ فزََارَةَ وَ 

،  مُسْلمَِ بْنَ قرََظَةَ  ابْنَ عَم  عَوْفِ بْنِ مَالكٍِ الَْشَْجَعِي 

، یقَوُلُ :  عَوْفَ بْنَ مَالكِ  الََْشْجَعِيه  یقَوُلُ : سَمِعْتُ 

ِ یقَوُلُ :  سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

تكُِمُ الَّذِینَ تحُِبُّ   ونهَمُْ وَیحُِبُّونكَُمْ، وَتصَُلُّونَ خِیاَرُ أئَمَِّ

تكُِمُ الَّذِینَ  عَلیَْهِمْ وَیصَُلُّونَ عَلیَْكُمْ، وَشِرَارُ أئَمَِّ

تبُْغِضُونهَمُْ وَیبُْغِضُونكَُمْ، وَتلَْعَنوُنهَمُْ وَیلَْعَنوُنكَُمْ، 

ِ، أفَلََا ننُاَبذُِهمُْ عِنْدَ ذَلكَِ  ، ؟قاَلوُا : قلُْناَ یاَ رَسُولَ اللهَّ



 

 

لَاةَ، لَا مَا أقَاَمُوا فیِكُمُ  قاَلَ : لَا، مَا أقَاَمُوا فیِكُمُ الصَّ

لَاةَ ألََا مَنْ وَليَِ عَلیَْهِ، فرََآهُ یأَتْيِ شَیْئ ا مِنْ  وَالٍ  الصَّ

 ،ِ ِ، فلَْیكَْرَهْ مَا یأَتْيِ مِنْ مَعْصِیةَِ اللهَّ لَا وَ مَعْصِیةَِ اللهَّ

 ينَْزِعَنه يدًَا مِنْ طاَعَة  

 زمان فتنه

بعضی مسلمان ها در مورد نظام اسلام دید آرمان 

گرایانه دارد. آن ها توقع دارند که مسلمانان باید 

ملایک باشند و نظام اسلام برای ملایکه ها وحی 

شده است و یا این که تطبیق نظام اسلام همۀ 

مسلمانان را به ملایک بسازد. با مطالعه همه 

هر گز چنین نبوده  جانبه اسلام در می یابیم که

حتی در زمان خلافت اولین دو خلفای راشدین 

این امر بعید بود. برعلاوه؛ واضحاً پیش بینی شده 

است که وضعیت مسلمانان نسل اندر نسل الی 

زمان ظهور مهدی و یا ظهور خلافت راشده ثانی 

در اخیر الزمان بد تر می شود، اما تمام امت گمراه 



 

 

ت از فتنه این است که نخواهند شد. راه حل نجا

باید همراه با جماعت و امام بوده باشیم و راه حل 

نجات از تمام فتنه ها این است که در زنده گی 

دید تکلیفی داشته باشیم. اما در عصر فعلی 

اکثریت مردم حتی مسلمانان داشتن چنین دید 

زنده گی را انتخاب نمی کنند. در نتیجه، همیشه 

و در نهایت نه در دنیا  در زنده گی ناراض بوده

دارای زنده گی بهتر اند و نه برای به دست آوردن 

 آخرت به درستی تلاش می نمایند. 

بیَْرِ  ثنَاَ سُفْیَانُ، عَنِ الزُّ دُ بْنُ یوُسُفَ، حَدَّ ثنَاَ مُحَمَّ حَدَّ

، قاَلَ أتَیَْناَ أنَسََ بْنَ مَالكٍِ   بْنِ عَدِيٍّ

اجِ فقَاَلَ فشََكَوْناَ إلِیَْهِ مَا نلَْقَ  وا، اصْبرُِ  ى مِنَ الْحَجَّ

فإَنَِّهُ لاَ یَأتْيِ عَلیَْكُمْ زَمَان  إلِاَّ الَّذِي بعَْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ، 

 "حَتَّى تلَْقوَْا رَبَّكُمْ 

 سَمِعْتهُُ مِنْ نبَیِ كُمْ صلى الله علیه وسلم 

 از زبیر بن عدی چنین روایت شده:



 

 

م و در مورد کار غلط ما نزد انس بن مالک رفتی

حجاج که از آن رنج می بردیم شکایت نمودیم. 

انس بن مالک گفت: "صبر اختیار نمائید تا این 

که الله سبحانه و تعالی را ملاقات می کنید. زیرا 

بعد از این زمان خواهد آمد که بد تر از حالا می 

باشد. من این را از پیامبر صلی الله علیه و سلم 
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ى، عَنِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهَِّ بْنُ مُوسَ 

 الأعَْمَشِ، عَنْ شقَِيقٍ، قَالَ كُنْتُ 

مُوسىَ فَقَالاَ  مَعَ عَبْدِ اللهَِّ وَأَبِي

قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم 

 

 

امًا إِنَّ بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ لأيََّ  

عُ فَ يَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ، وَيُرْ 

فِيهَا الْعِلْمُ، وَيَكْثُرُ فِيهَا 

 الْهَرْجُ، وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ 

 

 از عبدالله و ابو موسی چنین رایت شده:



 

 

پیامر صلی الله علیه و سلم گفت: "نزدیک برپایی 

ساعت، روز های خواهد بود که اعمال جاهلیت 

انتشار و علم ناپدید خواهد شد و هَرج زیاد وجود 

 رج قتل معنی می دهد". خواهد داشت، هَ 

ى بْنُ حَدَّثَنَا مُسدََّد ، حَدَّثَنَا يَحْيَ 

نَا سعَِيدٍ، حَدَّثَنَا الأعَْمَشُ، حَدَّثَ 

، زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ، سمَِعْتُ عَبْدَ اللهَِّ 

 قَالَ قَالَ لَنَا رَسوُلُ اللهَِّ صلى الله

 إِنَّكُمْ ستََرَوْنَ  عليه وسلم 

 

ا تنُْكِرُونهَاَبعَْدِي أثَرََة  وَأُ  قاَلوُا فمََا تأَمُْرُناَ یَا  ."مُور 

ِ قاَلَ  َ  "رَسُولَ اللهَّ وا إلِیَْهِمْ حَقَّهمُْ وَسَلوُا اللهَّ أدَُّ

 ."حَقَّكُمْ 

 عبدالله چنین روایت می کند:

رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما فرموده است: 

ار های ناپسند "بعد از من )در امور مردم( منکر و ک

را مشاهده خواهید کرد". آن ها پرسیدند، "ای 

رسول الله صلی الله علیه و سلم! )در چنین 

شرایط( به ما چی دستور می دهی؟" او صلی الله 



 

 

علیه و سلم گفت: "حق آن ها را )حکام( ادا کنید 

و از الله سبحانه و تعالی حق خود را بخواهید". 
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ثنََا ثنَاَ شَیْبةََ، أبَيِ بْنُ  عُثْمَانُ  حَدَّ  هِشَامٍ، بْنُ  كَثیِرُ  حَدَّ
ثنََا ، حَدَّ  عَنْ  برُْدَةَ، أبَيِ بْنِ  سَعِیدِ  عَنْ  الْمَسْعُودِيُّ
ِ  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ  مُوسَى، أبَيِ عَنْ  أبَیِهِ،  صلى اللهَّ
  وسلم علیه الله

 

تيِ  ة   هذَِهِ  أمَُّ  فيِ عَذَاب   لیَْهَاعَ  لیَْسَ  مَرْحُومَة   أمَُّ

نْیاَ فيِ عَذَابهُاَ الآخِرَةِ  لازَِلُ  الْفتِنَُ  الدُّ  " وَالْقتَْلُ  وَالزَّ

 از ابو موسی چنین روایت است:

پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است: امت 

من مورد رحمت قرار گرفته و هیچ عذابی در آخرت 

برای شان نیست، اما عذاب آن ها در این دنیا در 

فتنه قرار گرفتن، زلزله و کشته شدن است. 
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ثنَاَ أبَوُ الَحَْوَصِ، سَلاَّمُ بْنُ سُلیَْمٍ  د ، حَدَّ ثنَاَ مُسَدَّ حَدَّ

عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلالَِ بْنِ یسَِافٍ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ 

  یه وسلمزَیْدٍ، قاَلَ كُنَّا عِنْدَ النَّبيِ  صلى الله عل



 

 

 ِ فذََكَرَ فتِْنةَ  فعََظَّمَ أمَْرَهاَ فقَلُْناَ أوَْ قاَلوُا یاَ رَسُولَ اللهَّ

ِ صلى  .لئَنِْ أدَْرَكَتْناَ هذَِهِ لتَهُْلكَِنَّا  فقَاَلَ رَسُولُ اللهَّ

 كَلاَّ إنَِّ بحَِسْبكُِمُ الْقتَْلُ  الله علیه وسلم 

 

 قتُلِوُا انيِإخِْوَ  فرََأیَْتُ  سَعِید   قاَلَ   

 از سعد ابن زند روایت شده:

ما همرای پیامبر صلی الله علیه و سلم بودیم که 

از فتنه عمومی یاد نمود و در مورد بزرگی و شدت 

آن سخن گفت. ما یا مردم گفتند: ای رسول الله 

صلی الله علیه و سلم! اگر چنین حالت رخ دهد، 

یه لهمۀ ما هلاک خواهیم شد. پیامبر صلی الله ع

و سلم گفت: نخیر، برای شما همین کافی ست 

که کشته شوید. سعد گفت: من دیدم که برادرانم 
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ادُ بْنُ زَیْدٍ، عَنْ أیَُّوبَ،  ثنَاَ حَمَّ ثنَاَ أبَوُ كَامِلٍ، حَدَّ حَدَّ

یْسٍ، قاَلَ وَیوُنسَُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الَحَْنفَِ بْنِ قَ 

فلَقَیِنَيِ أبَوُ  -یعَْنيِ فيِ الْقتِاَلِ  -خَرَجْتُ وَأنَاَ أرُِیدُ، 



 

 

ِ صلى الله  بكَْرَةَ فقَاَلَ ارْجِعْ فإَنِ ي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

  علیه وسلم یقَوُلُ 

إذَِا توََاجَهَ الْمُسْلمَِانِ بسَِیْفیَْهِمَا فاَلْقاَتِلُ وَالْمَقْتوُلُ فيِ 

ِ  رَسُولَ  یَا قاَلَ  . "ارِ النَّ   باَلُ  فمََا الْقاَتلُِ  هذََا اللهَّ

 صَاحِبهِِ  قتَْلَ  أرََادَ  إنَِّهُ  " قاَلَ  الْمَقْتوُلِ 

 احنف بن قیس گفت:

من با نیت اشتراک در جنگ بیرون آمدم. ابوبکر 

رض مرا ملاقات کرده گفت: برگرد، زیرا من از 

ت: یدم که گفپیامبر صلی الله علیه و سلم شن

وقتی که دو مسلمان همراه با شمشیر در مقابل 

یک دیگر قرار می گیرند، قاتل و مقتول هر دو به 

دوزخ می روند. او پرسید: ای رسول الله صلی الله 

علیه و سلم )بدون شک که قاتل باید دوزخ برود( 

اما مقتول چرا؟ او صلی الله علیه و سلم جواب داد 

 برادر مسلمان اش را که مقتول نیز نیت کشتن
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ِ بْنُ مَسْلمََةَ، عَنْ مَالكٍِ، عَنْ عَبْدِ  ثنَاَ عَبْدُ اللهَّ حَدَّ

حْمَنِ بْنِ أبَيِ  ِ بْنِ عَبْدِ الرَّ حْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ الرَّ



 

 

، قَ  لَ اصَعْصَعَةَ، عَنْ أبَیِهِ، عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِي 

ِ صلى الله علیه وسلم   قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

 

ا یتَْبعَُ بهَِا   یوُشِكُ أنَْ یكَُونَ خَیْرُ مَالِ الْمُسْلمِِ غَنمَ 

 "شَعَفَ الْجِباَلِ وَمَوَاقعَِ الْقطَْرِ یفَرُِّ بِدِینهِِ مِنَ الْفتِنَِ 

 

 ابو سعید خدری روایت می کند:

 به زودیپیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: 

بهترین سرمایه یک مسلمان گوسفند خواهد بود 

که در بالاترین قله های کوه و در جاه های باران 

آن را برده و برای حفظ دین اش از فتنه عام فرار 
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ثنََا ، الْحَسَنِ  بْنُ  إبِْرَاهِیمُ  حَدَّ یصِيُّ ثنَاَ الْمِص   حَدَّ
اج   دٍ  ابْنَ  عْنيِ حَجَّ ثنََا - مُحَمَّ  قاَلَ  سَعْدٍ، بْنُ  اللَّیثُْ  حَدَّ
ثنَيِ حْمَنِ  عَبْدَ  أنََّ  صَالحٍِ، بْنُ  مُعَاوِیةَُ  حَدَّ  بْنَ  الرَّ
ثهَُ  جُبیَْرٍ،  قاَلَ  الَسَْوَدِ، بْنِ  الْمِقْدَادِ  عَنِ  أبَیِهِ، عَنْ  حَدَّ
ِ  ایْمُ  ِ  رَسُولَ  سَمِعْتُ  لقَدَْ  اللهَّ  وسلم علیه الله ىصل اللهَّ

  یقَوُلُ 

 



 

 

عِیدَ  إنَِّ   عِیدَ  إنَِّ  الْفتِنََ  جُن بَ  لمََنْ  السَّ  جُن بَ  لمََنْ  السَّ

عِیدَ  إنَِّ  الْفتِنََ   فصََبرََ  ابْتلُِيَ  وَلمََنِ  الْفتِنََ  جُن بَ  لمََنْ  السَّ

 " فوََاه ا

 از مقداد بن اسود روایت است: 

الله  پیامبر صلیقسم به الله سبحانه و تعالی، از 

علیه و سلم شنیدم که گفت: سعادتمند کسی 

است که از فتنه دوری نماید. سعادتمند کسی 

است که از فتنه دوری نماید. سعادتمند کسی 

است که از فتنه دوری نماید. اما چی خوب است 

انسان که در فتنه ها صبر نماید. صحیح )البانی( 

 1113سنن ابی داود 

ثنََا ،مُسَدَّ  حَدَّ ثنََا د   عَنْ  سَعِیدٍ، بْنُ  الْوَارِثِ  عَبْدُ  حَدَّ
دِ  حْمَنِ  عَبْدِ  عَنْ  جُحَادَةَ، بْنِ  مُحَمَّ  ثرَْوَانَ، بْنِ  الرَّ
، مُوسَى أبَيِ عَنْ  هزَُیْلٍ، عَنْ   قاَلَ  قاَلَ  الَشَْعَرِي 

ِ  رَسُولُ    وسلم علیه الله صلى اللهَّ

 

اعَةِ  یدََىِ  بیَْنَ  إنَِّ    یصُْبحُِ  الْمُظْلمِِ  اللَّیْلِ  كَقطَِعِ  افتِنَ   السَّ
جُلُ  ا وَیمُْسِي مُؤْمِن ا فیِهاَ الرَّ  مُؤْمِن ا وَیمُْسِي كَافرِ 
ا وَیصُْبحُِ   وَالْمَاشِي الْقاَئمِِ  مِنَ  خَیْر   فیِهَا الْقاَعِدُ  كَافرِ 

رُوا السَّاعِي مِنَ  خَیْر   فیِهَا  وَقطَ عُوا قسِِیَّكُمْ  فكََس 



 

 

 - دُخِلَ  فإَنِْ  باِلْحِجَارَةِ  سُیوُفكَُمْ  وَاضْرِبوُا مْ أوَْتاَرَكُ 
 " آدَمَ  ابْنىَْ  كَخَیْرِ  فلَْیكَُنْ  - مِنْكُمْ  أحََدٍ  عَلىَ یعَْنِي

 از ابو موسی اشعری روایت است:

پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: قبل از آخرین 

ساعت فتنه های خواهد بود مانند حصه های 

رد در صبح مومن بوده ولی شب تاریک که یک ف

در شام کافر خواهد شد و یا در شام مومن بوده و 

در صبح کافر می گردد. در زمان فتنه شخص 

نشسته بهتر از کسی است که راه می رود و کسی 

که راه می رود بهتر از کسی است در حال دویدن 

است. پس؛ کمان های خود را بشکنید، تار های 

ر های خود را در کمان را قطع کنید و شمشی

سنگ بزنید. سپس اگر مردم نزد یکی از شما می 

آید، بگذارید که مانند بهترینِ دو اولاد آدم باشد. 

 1181صحیح )البانی( سنن ابی داود 

ثنَاَ ثنَاَ یحَْیىَ بْنُ مُوسَى حَدَّ ، قاَلَ :  الْوَلیِدُ  ، حَدَّ

ثنَيِ ثنَيِ ابْنُ جَابرٍِ  حَدَّ ِ بْنُ عُبیَْ  بسُْرُ  ، قاَلَ : حَدَّ دِ اللهَّ

ثنَيِ الْحَضْرَمِيُّ   أبَوُ إدِْرِیسَ الْخَوْلَانِيُّ  ، قاَلَ : حَدَّ



 

 

، یقَوُلُ : كَانَ النَّاسُ  حُذَيْفةََ بْنَ الْيمََانِ  ، أنََّهُ سَمِعَ 

ِ عَنِ الْخَیْرِ وَكُنْتُ أسَْألَهُُ عَنِ  یسَْألَوُنَ رَسُولَ اللهَّ

 دْرِكَنيِ، فقَلُْتُ الشَّر  مَخَافةََ أنَْ یُ 

 ُ ِ إنَِّا كُنَّا فيِ جَاهِلیَِّةٍ وَشَرٍّ فجََاءَناَ اللهَّ یاَ رَسُولَ اللهَّ

، قاَلَ : نعََمْ،  بهِذََا الْخَیْرِ فهَلَْ بعَْدَ هذََا الْخَیْرِ مِنْ شَرٍّ

قلُْتُ : وَهلَْ بعَْدَ ذَلكَِ الشَّر  مِنْ خَیْرٍ، قاَلَ : نعََمْ 

، قلُتُْ : وَمَا دَخَنهُُ، قاَلَ : قوَْم  یهَْدُونَ وَفیِهِ دَخَن  

بغَِیْرِ هدَْیيِ تعَْرِفُ مِنْهمُْ وَتنُْكِرُ، قلُْتُ : فهَلَْ بعَْدَ 

، قاَلَ : نعََمْ دُعَاة  إلِىَ أبَْوَابِ  ذَلكَِ الْخَیْرِ مِنْ شَرٍّ

ولَ ا رَسُ جَهنََّمَ مَنْ أجََابهَمُْ إلِیَْهاَ قذََفوُهُ فیِهاَ، قلُْتُ : یَ 

ِ صِفْهمُْ لنَاَ، فقَاَلَ : همُْ مِنْ جِلْدَتنِاَ وَیتَكََلَّمُونَ  اللهَّ

بأِلَْسِنتَنِاَ، قلُْتُ : فمََا تأَمُْرُنيِ إنِْ أدَْرَكَنيِ ذَلكَِ، قاَلَ 

فإَنِْ لمَْ : تلَْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلمِِینَ وَإمَِامَهمُْ، قلُْتُ : 

لَا إمَِامٌ، قاَلَ : فاَعْتَّزَِلْ تلِْكَ يكَُنْ لهَُمْ جَمَاعَةٌ وَ 

وَلوَْ أنَْ تعََضَّ بأِصَْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى  كُلههَا الْفرَِقَ 

 یدُْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأنَْتَ عَلىَ ذَلكَِ 

 حذیفه بن یمان روایت می کند: 

مردم از پیامبر صلی الله علیه و سلم در باره خیر 

ودم از ترس پرسیدند، اما من در مورد شر سوال نم

این که مبادا به آن آغشته گردم. یک بار من گفتم، 

ای رسول الله صلی الله علیه و سلم! ما در جهالت 



 

 

و شرارت قرار داشتیم و الله سبحانه و تعالی این 

خیر را به ما اعطا کرد، آیا بعد از این خیر، شِر 

خواهد بود؟ او صلی الله علیه و سلم گفت: بلی. 

ا بعد از آن شر، خیرِ خواهد بود؟" من پرسیدم: "آی

او صلی الله علیه و سلم گفت: بلی، اما در آن دخن 

)شر کوچک( خواهد بود. من پرسیدم: دخن 

چیست؟ او صلی الله علیه و سلم فرمود: بعضی 

مردم خواهند بود که مردم را به غیر از اصول سنت 

من رهبری می کنند. شما اعمال آن ها را مشاهده 

ود و نا پسند خواهید شمرد. من گفتم: خواهید نم

آیا بعد از آن خیر، شِر خواهد بود؟ او صلی الله 

علیه و سلم گفت: بلی، بعضی مردمِ وجود خواهد 

داشت که مردم به سوی دروازه های دوزخ دعوت 

می نمایند و کسی که دعوت آن ها را قبول نماید 

با آن ها به دوزخ انداخته خواهد شد. من گفتم: 

رسول الله صلی الله علیه و سلم! آن ها را برایم ای 

مشخص نما. او صلی الله علیه و سلم گفت: آن ها 

به ما تعلق دارند و به زبان ما سخن می گویند. 



 

 

من پرسیدم: اگر چنین چیز در زنده گی من اتفاق 

افتاد به من چی دستور می دهی؟ او صلی الله 

 م آنعلیه و سلم گفت: به جماعت مسلمین و اما

ها چنگ بزن. من پرسیدم: اگر نه جماعت 

مسلمین وجود داشت و نه امام مسلمین، پس در 

آن صورت چی کنم؟ او صلی الله علیه و سلم 

فرمود: از تمام آن فرقه های مختلف دوری کن 

حتی اگر مجبور شوی که ریشه درخت را به دندان 

گیری تا این که در همان حالت الله سبحانه و 

  3121ملاقات نمائی. صحیح بخاری تعالی را 

 223، حدیث 12کتاب: کتاب

 شرح حدیث فوق الذکر

 إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشرَ  

 فَجَاءَنَا اللهَُّ بِهَذَا الْخيَْرِ 

ما در جاهلیت و شرارت قرار داشتیم و الله سبحانه 

 و تعالی این خیر را به ما اعطا کرد. 



 

 

ود را نمی دانستیم و ما گمراه بودیم و تکلیف خ

سپس الله سبحانه و تعالی این خیر را نازل فرمود 

"این دین، نظام این حکومت داری، این دعوت و 

 این قانون". 

 فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخيَْرِ مِنْ شرَ  

 آیا بعد ازین خیر، شِر خواهد بود؟

آیا زمان خواهد رسید که جاهلیت دوباره حاکم 

 گردد؟

مَا دَخَن ، قُلْتُ : وَ  نَعَمْ وَفِيهِ 

دَخَنُهُ، قَالَ : قَوْم  يَهْدُونَ 

 نْكِرُ بِغَيْرِ هَدْييِ تَعْرِفُ منِْهُمْ وَتُ 

بلی. من پرسیدم: "آیا بعد از آن شر، خیرِ خواهد 

بود؟" او صلی الله علیه و سلم گفت: بلی، اما در 

آن دخن )شر کوچک( خواهد بود. من پرسیدم: 

 علیه و سلم فرمود: دخن چیست؟ او صلی الله

بعضی مردم خواهند بود که مردم را به غیر از 

اصول سنت من رهبری می کنند. شما بعضی 



 

 

اعمال آن ها را شناسایی/قبول خواهید نمود و 

 بعضی آن ها را زشت خواهید دریافت.

بلی. اسلام دوباره تطبیق می گردد اما با نواقص، 

 الله همه چیز مطابق اسلام و سنت پیامبر صلی

علیه و سلم نخواهد بود. شما بعضی آن ها را 

خواهید شناخت )هم چنان قبول خواهید کرد( و 

 دیگران را رد خواهید نمود. 

یعنی تمام امت با عدم تطبیق کامل اسلام راضی 

خواهند بود. معروف و منکر آن ها تغییر خواهد 

 کرد. 

: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخيَْرِ مِنْ 

ى : نَعَمْ دُعَاة  إِلَ  شرَ ، قَالَ 

 أَبْوَابِ جَهَنَّمَ 

آیا بعد از آن خیر، شِر خواهد بود؟ او صلی الله 

علیه و سلم گفت: بلی، بعضی مردمِ وجود خواهد 

داشت که مردم به سوی دروازه های دوزخ دعوت 



 

 

می نمایند و کسی که دعوت آن ها را قبول نماید 

 با آن ها به دوزخ انداخته خواهد شد.

 ن دقیقاً زمان ما است. ای

قَالَ يَا رَسوُلَ اللهَِّ صِفْهُمْ لَنَا، فَ 

نَ : هُمْ مِنْ جلِْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُو

 بِأَلْسِنَتِنَا

این مردمان گمراه از میان این امت هستند که به 

 لسان ما حرف می زنند و از نژاد ما هستند. 

قُلْتُ : فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ 

مُ لِكَ، قَالَ : تَلْزَ أَدْرَكَنِي ذَ 

 جَمَاعَةَ الْمُسلِْمِينَ وَإِمَامَهُمْ 

در چنین زمان چی باید کنیم؟ با جماعت و امام 

چنگ زنید. بغاوت نکنید و همراه حکام مشروع 

 مسلمان بمانید. 

فَإِنْ لَمْ يَكنُْ لَهُمْ قُلْتُ : 

جمََاعةٌَ وَلَ إِمَامٌ، قَالَ : 

 لَّهَاكُ  قَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَ 



 

 

اگر جماعت و حاکم مشروع مسلمان وجود 

نداشت، پس از تمام گروه های گمراه دوری 

 کنید. 

آیا این حدیث از ما نمی خواهد که گوشه نشینی 

)رهبانیت( اختیار نمائیم؟ این حدیث با بیشتر 

احادیث که در موضوعات قبلی خواندیم در 

 تناقض قرار دارد. پس؛ این حدیث باید به شکل

درک گردد که با دیگر احادیث در تکر یا تناقض 

قرار نگیرد مانند این سخن که رهبانیت در اسلام 

وجود ندارد یا از جماعت مسلمین جدا نگردید یا 

فرمودۀ پیامبر صلی الله علیه و سلم که می گوید: 

تنها یک گروه از امت من در مسیر درست خواهد 

داشت تمام  بود و آن گروه کامیاب اند. با در نظر

احادیث مرتبط به این موضوع، به این نتیجه می 

رسیم که باید از گروه حاکم دوری نمائیم که مردم 

را به سوی آتش دوزخ هدایت می کند. احادیث و 



 

 

آیات بیشتر وجود دارد که این درک و فهم را 

 تقویت می نماید. 

 الْمُغِیرَةِ بْنِ شُعْبةََ  عَنْ 

ثنَاَ ِ  حَدَّ  ، عَنْ  إسِْمَاعِیلَ  ، عَنْ   بْنُ مُوسَىعُبیَْدُ اللهَّ

 ، عَنِ النَّبيِ   الْمُغِیرَةِ بْنِ شُعْبةََ  ، عَنْ  قیَْسٍ 

تيِ لَا یزََالُ  قاَلَ : " ظَاهِرِینَ حَتَّى  طَائفِةَ  مِنْ أمَُّ

ِ وَهمُْ ظَاهِرُونَ   یأَتْیِهَمُْ أمَْرُ اللهَّ

 أبَيِ هرَُیْرَةَ  عَنْ 

ثنَيِ قاَلَ  ، الْوَلیِدُ  ، قاَلَ : ثنَاَ بْنُ صَالحٍِ صَفْوَانُ  حَدَّ

ثنَاَ  عَنْ  ، یحَْیىَ بْنِ أبَيِ كَثیِرٍ  ، عَنْ  أبَوُ عَمْرٍو : حَدَّ

 ، یرَْوِیهِ  أبَيِ هرَُیْرَةَ 

تيِ عَلىَ الْحَق  ظَاهِرِینَ  "  لَا تزََالُ عِصَابةَ  مِنْ أمَُّ

حَتَّى ینَْزِلَ  عَلىَ النَّاسِ، لَا یبُاَلوُنَ مَنْ خَالفَهَمُْ 

 عِیسَى بْنُ مَرْیمََ "

بدین معنی که بالای ما واجب است تا این چنین 

 گروه یا فرقه را پیدا نمایئم. 



 

 

 مُعَاوِیةََ بْنَ أبَيِ سُفْیاَنَ 

ثنَاَ  الْحَسَنُ بْنُ  ، قاَلَ : ثنا أبَوُ عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ  حَدَّ

لْوَلیِدُ ا ، قاَلَ : ثنا رٍ عَليُِّ بْنُ حُجْ  ، قاَلَ : ثنا سُفْیاَنَ 

عُمَیْرِ بْنِ  ، عَنْ  ابْنُ جَبیرٍِ  ، قاَلَ : ثنا بْنُ مُسْلمٍِ 

ثهَُ، قاَلَ : " سَمِعْتُ  هاَنيٍِ  مُعَاوِيةََ بْنَ أبَيِ  ، أنََّهُ حَدَّ

، وَهوَُ عَلىَ الْمِنْبرَِ، یقَوُلُ : سَمِعْتُ رَسُولَ  سُفْياَنَ 

 ِ  اللهَّ

همُْ " لا تزََ  یقَوُلُ : ِ لا یضَُرُّ تيِ قاَئمَِة  بأِمَْرِ اللهَّ الُ أمَُّ

 ِ مَنْ خَالفَهَمُْ، وَلا مَنْ خَذَلهَمُْ، حَتَّى یأَتْيَِ أمَْرُ اللهَّ

 وَهمُْ ظَاهِرُونَ عَلىَ النَّاسِ "

 ثوَْباَنَ  عَنْ 

ادُ بْنُ زَیْدٍ  نا  ، عَنْ  أبَيِ قلِابةََ  ، عَنْ  أیَُّوبَ  ، عَنْ  حَمَّ

ِ  ثوَْباَنَ  عَنْ ،  اءَ أبَيِ أسَْمَ   ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

تيِ ظَاهِرِینَ عَلىَ الْحَق  لا  لا تزََالُ طَائفِةَ  مِنْ أمَُّ

ِ، وَهمُْ كَذَلكَِ  همُُ مَنْ خَذَلهَمُْ حَتَّى یأَتْيَِ أمَْرُ اللهَّ  یضَُرُّ

ثنَاَ دُ بْنُ عِیسَى حَدَّ  قاَلَا ،  سُلیَْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّ

ثنَاَ ادُ بْنُ زَیْدٍ  : حَدَّ  أبَيِ قلَِابةََ  ، عَنْ  أیَُّوبَ  ، عَنْ  حَمَّ

، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ  ثوَْباَنَ  ، عَنْ  أبَيِ أسَْمَاءَ  ، عَنْ 

 ِ  اللهَّ



 

 

در احادیث ذیل، بعضی جزئیات در مورد آمدن 

فتنه را دریافت می نمائیم. امت آخرین پیامبر 

ر یک دیگر خود را نابود و اسیصلی الله علیه و سلم 

خواهند نمود. بد ترین مسئله در ارتباط به این 

حالت موجودیت حکام گمراه می باشد. این 

حکام، افراد این امت را به قتل می رسانند و کفار 

را ولی می گیرند. اما یک طایفه در مسیر حق قرار 

 خواهند داشت. 

َ زَوَى ليِ الَْرَْضَ، أوَْ  قاَلَ : إنَِّ رَب ي زَوَى إنَِّ اللهَّ

ليِ الَْرَْضَ فرََأیَْتُ مَشَارِقهَاَ وَمَغَارِبهَاَ وَإنَِّ مُلْكَ 

تيِ سَیبَْلغُُ مَا زُوِيَ ليِ مِنْهاَ وَأعُْطِیتُ الْكَنْزَیْنِ  أمَُّ

تيِ أنَْ لَا  الَْحَْمَرَ وَالَْبَْیضََ، وَإنِ ي سَألَْتُ رَب ي لَِمَُّ

ا مِنْ  یهُْلكَِهاَ بسَِنةٍَ  ةٍ وَلَا یسَُل طَ عَلیَْهِمْ عَدُوّ  بعَِامَّ

سِوَى أنَْفسُِهِمْ فیَسَْتبَیِحَ بیَْضَتهَمُْ؟ وَإنَِّ رَب ي قاَلَ ليِ 

دُ إنِ ي إذَِا قضََیْتُ قضََاء  فإَنَِّهُ لَا یرَُدُّ وَلَا  : یاَ مُحَمَّ

ةٍ وَلَا أسَُل طُ عَلیَْهِ  ا مِنْ أهُْلكُِهمُْ بسَِنةٍَ بعَِامَّ مْ عَدُوّ 

سِوَى أنَْفسُِهِمْ فیَسَْتبَیِحَ بیَْضَتهَمُْ وَلوَِ اجْتمََعَ عَلیَْهِمْ 

مِنْ بیَْنِ أقَْطَارِهاَ، أوَْ قاَلَ : بأِقَْطاَرِهاَ حَتَّى یكَُونَ 

ا، وَحَتَّى یكَُونَ بعَْضُهمُْ یسَْبِي  بعَْضُهمُْ یهُْلكُِ بعَْض 

ا، وَإنَِّمَا أخََافُ عَلَ  ةَ الْمُضِل ینَ بعَْض  تيِ الَْئَمَِّ ى أمَُّ

تيِ لمَْ یرُْفعَْ عَنْهاَ إلِىَ یوَْمِ  یْفُ فيِ أمَُّ وَإذَِا وُضِعَ السَّ



 

 

تِي  اعَةُ حَتَّى تلَْحَقَ قبَاَئلُِ مِنْ أمَُّ الْقیِاَمَةِ وَلَا تقَوُمُ السَّ

تيِ الَْوَْ  انَ ثَ باِلْمُشْرِكِینَ وَحَتَّى تعَْبدَُ قبَاَئلُِ مِنْ أمَُّ

ابوُنَ ثلََاثوُنَ كُلُّهمُْ یزَْعُمُ  تيِ كَذَّ وَإنَِّهُ سَیكَُونُ فيِ أمَُّ

 أنََّهُ نبَيٌِّ وَأنَاَ خَاتمَُ النَّبیِ ینَ لَا نبَيَِّ بعَْدِي وَلَا تزََالُ 

تيِ ، قاَلَ ابْنُ عِیسَى :  عَلىَ الْحَق  " طَائفِةَ  مِنْ أمَُّ

همُْ مَنْ خَالفَهَمُْ حَتَّى یَأتِْيَ ظَاهِرِینَ ثمَُّ اتَّفقَاَ لَا  یضَُرُّ

 ِ  أمَْرُ اللهَّ

 ثوبان روایت می کند:

پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: الله سبحانه و 

تعالی زمین را برایم جمع نمود، یا )راوی مشکوک 

است( او صلی الله علیه و سلم گفت: خالق ام 

 غربزمین را برایم جمع نمود تا اندازۀ که شرق و 

)حد و مرز( آن را دیدم. حاکمیت امت من تا جائی 

خواهد رسید که زمین برایم نشان داده شد. دو 

گنج "سرخ و سفید" برایم اعطا گردید. من به الله 

سبحانه و تعالی دعا نمودم که امت ام را با غالبیت 

قحطی نابود مگردان و کنترول آن ها را به دست 

د، ها را از بین ببر  دشمنِ مسپار که به طور کلی آن

به جز از میان آن ها. پروردگارم به من گفت: 



 

 

محمد! اگر من تصمیم بگیرم، هیچ کس توان 

دفع آن را ندارد و من آن ها را با غالبیت قحطی 

نابود نخواهم کرد و کنترل آن ها را به دشمن 

نخواهم سپرد، به جز خود آن ها که به یک باره 

حتی اگر از تمام  گی آن ها را از بین می برد.

جبهات زمین مورد حمله قرار گیرند، با آن هم یک 

گروه، گروه دیگر را نابود ساخته و یک گروه، گروه 

دیگر را اسیر می سازد. من خوف دارم از حاکمان 

امت ام که به گمراهی رهبری می کنند. هنگامی 

که در میان مردم شمشیر از خلاف بیرون شد، الی 

واهد گردید و آخرین ساعت روز قیامت خلاف نخ

قبل از این که اقوام امت ام به شرک و بت پرستی 

رو نیاورند، اتفاق نخواهد افتاد. در میان امت ام 

سی دروغ گوه بزرگ پیدا خواهد شد که هر کدام 

ادعای نبوت را می کنند، در حالی که من آخرین 

پیامبران هستم که بعد از من هیچ نبی یا پیامبِر 

د و یک گروه از امت ام به ریسمان حق نخواهد آم

)مطابق بر نسخۀ حضرت  –چنگ خواهد زد 



 

 

 –عایشه رض: به حاکمیت ادامه خواهند داد( 

نسخۀ قابل توافق شده این است: توسط مخالفین 

آن ها مجروح نخواهند گردید تا این که فرمان الله 

 سبحانه و تعالی برسد. 

 

 عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ  عَنْ 

يُّ بْنُ عَلِ  ، أنَْبأََ  أبَوُ بكَْرِ بْنُ إسِْحَاقَ الْفقَیِهُ  رَناَأخَْبَ 

اجُ بْنُ الْمِنْهَالِ  ، ثنا عَبْدِ الْعَزِیزِ  ادُ بْ  ، ثنا حَجَّ نُ حَمَّ

فٍ  ، عَنْ  قتَاَدَةَ بْنِ دِعَامَةَ  ، عَنْ  سَلمََةَ   عَنْ ،  مُطَر 

ُ عَنْهُ، قاَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن   لَ : قاَلَ رَضِيَ اللهَّ

 ِ  رَسُولُ اللهَّ

تِي یقَُاتلِوُنَ عَلىَ الْحَق   لا تزََالُ طَائفِةَ  مِنْ أمَُّ

ظَاهِرِینَ عَلىَ مَنْ ناَوَأهَمُْ، حَتَّى یقُاَتلَِ آخِرُهمُُ 

الَ " هذََا حَدِیث  صَحِیح  عَلىَ شَرْطِ  الْمَسِیحَ الدَّجَّ

جَاهُ   مُسْلمٍِ، وَلمَْ یخَُر 

ِ جَابرَِ بْنَ   عَبْدِ اللهَّ

ثنَيِ اعِرِ  حَدَّ اجُ بْنُ الشَّ ِ وَحَجَّ  ، هاَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ

ثنَاَ دٍ  قاَلَا : حَدَّ اجُ بْنُ مُحَمَّ  ابْنُ جُرَیْجٍ  ، قاَلَ : قاَلَ  حَجَّ



 

 

بیَْرِ  : أخَْبرََنيِ ِ  ، أنََّهُ سَمِعَ  أبَوُ الزُّ  جَابرَِ بْنَ عَبْدِ اللَّه

ِ  ، یقَوُلُ : سَمِعْتُ   رَسُولَ اللهَّ

تِي لَا تزََالُ  یقَوُلُ : " یقُاَتلِوُنَ عَلىَ  طَائفِةَ  مِنْ أمَُّ

 الْحَق  ظَاهِرِینَ إلِىَ یوَْمِ الْقیِاَمَةِ 

ثنَاَ ِ  حَدَّ الْوَلیِدُ بْنُ شُجَاعٍ وَهاَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ

اعِرِ  اجُ بْنُ الشَّ اج   ، قاَلوُا : حَدَّثنَاَ وَحَجَّ وَهوَُ حَجَّ

دٍ  أبَوُ  ، قاَلَ : أخَْبرََنيِ ابْنِ جُرَیْجٍ  ، عَنِ  ابْنُ مُحَمَّ

بیَْرِ  ِ  ، أنََّهُ سَمِعَ  الزُّ ، یقَوُلُ :  جَابرَِ بْنَ عَبْدِ اللهَّ

 سَمِعْتُ النَّبيَِّ 

تِي لَا تزََالُ  یقَوُلُ : " یقُاَتلِوُنَ عَلىَ  طَائفِةَ  مِنْ أمَُّ

، ظَاهِرِینَ إلِىَ یوَْمِ الْقیِاَمَةِ "، قاَلَ : " فیَنَْزِلُ  الْحَق 

عِیسَى ابْنُ مَرْیمََ عَلیَْهِ السَّلام، فیَقَوُلُ أمَِیرُهمُْ : 

تعََالَ صَل  لنَاَ، فیَقَوُلُ : لَا، إنَِّ بعَْضَكُمْ عَلىَ بعَْضٍ 

ةَ  ِ هذَِهِ الَمَُّ  أمَُرَاءُ، تكَْرِمَةَ اللهَّ

 جابر بن عبدالله نقل می کند:

شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: من 

یک گروه از امت من به خاطر حق جنگ را متوقف 

نخواهد ساخت و تا روز قیامت غالب )حاکم، 

مسلط( خواهند بود. او صلی الله علیه و سلم 



 

 

فرمود: سپس، حضرت عیسی رض پسر مریم فرود 

خواهد آمد و حاکمان آن ها )مسلمانان( از عیسی 

ند که در نماز پیش قدم گردد، اما رض می خواه

او رض می گوید: نخیر،  تعداد از میان شما بالای 

تعداد دیگر حاکم هستید. این است شرف و 

افتخار که الله سبحانه و تعالی برای این امت اعطا 

 281نموده است. صحیح مسلم 

 

 زَیْدَ بْنَ أرَْقمََ 

ثنَاَ ِ  ، عَنْ  شُعْبةَُ  حَدَّ امِي   أبَيِ عَبْدِ اللهَّ  ، قاَلَ : الشَّ

، یخَْطبُُ، وَهوَُ یقَوُلُ : یَا أهَْلَ  مُعَاوِیةََ  سَمِعْتُ 

ثنَيِ الَنَْصَارِيُّ یعَْنيِ : امِ، حَدَّ  ، زَیْدَ بْنَ أرَْقمََ  الشَّ

ِ قاَلَ :   أنََّ رَسُولَ اللهَّ

تيِ یقُاَتلِوُنَ عَلىَ الْحَق  حَتَّى  لا تزََالُ طَائفِةَ  مِنْ أمَُّ

امِ "یَ  ِ، وَإنِ ي أرََاكُمُوهمُْ یاَ أهَْلَ الشَّ  أتْيَِ أمَْرُ اللهَّ

 الْعِرْباَضَ بْنَ سَارِیةََ 

ثنَاَ نُ الْحَارِثُ بْ  ، ثنَاَ أبَوُ بكَْرٍ أحَْمَدُ بْنُ یوُسُفَ  حَدَّ

دُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقدِِيُّ  ، ثنَاَ أبَيِ أسَُامَةَ   ، ثنَاَ مُحَمَّ



 

 

 ، عَنْ  ضَمْرَةَ بْنِ حَبیِبٍ  ، عَنْ  لحٍِ مُعَاوِیةَُ بْنُ صَا

لمَِي   حْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السُّ ثنَاَ عَبْدِ الرَّ  سُلیَْمَانُ  ، وَحَدَّ

دُ بْنُ أسََ  ، ثنَاَ أبَوُ یزَِیدَ الْقرََاطِیسِيُّ  ، ثنَاَ بْنُ أحَْمَدَ 

ضَمْرَةَ بْنِ  ، عَنْ  مُعَاوِیةَُ بْنُ صَالحٍِ  ، ثنَاَ مُوسَى

لمَِي   عَنْ  ، حَبیِبٍ  حْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السُّ ،  عَبْدِ الرَّ

ثنَاَ ِ بْنُ أحَْمَدَ  ، ثنََا أبَوُ بكَْرِ بْنُ مَالكٍِ  وَحَدَّ  بْنِ عَبْدُ اللهَّ

ثنَيِ حَنْبلٍَ  حْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ  ، ثنَاَ أبَِي ، حَدَّ  ، عَبْدُ الرَّ

 یبٍ رَةَ بْنِ حَبِ ضَمْ  ، عَنْ  مُعَاوِیةَُ یعَْنيِ ابْنَ صَالحٍِ  ثنَاَ

لمَِي   ، عَنْ  حْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السُّ ثنََا عَبْدِ الرَّ  ، وَحَدَّ

 ، ثنََا ابْنُ شِیرَوَیْهِ  ، ثنَاَ أبَوُ عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ 

حْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ  ، أنَْبَا إسِْحَاقُ   مُعَاوِیَةُ  ، ثنَاَ عَبْدُ الرَّ

ثنَاَ بْنُ صَالحٍِ  ،  إسِْحَاقَ بْنُ حَمْزَةَ  أبَوُ ، وَحَدَّ إمِْلاء 

دٍ  ثنَاَ حْمَنِ بْنُ عُمَرَ  ، ثنَاَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّ عَبْدُ الرَّ

حْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ  ، ثنَاَ رُسْتهَْ  مُعَاوِیَةُ  ، ثنَاَ عَبْدُ الرَّ

عَبْدِ  ، عَنْ  ضَمْرَةَ بْنِ حَبیِبٍ  ، عَنْ  بْنُ صَالحٍِ 

حْمَنِ بْنِ عَمْرٍو لمَِي   الرَّ الْعِرْبَاضَ  ، أنََّهُ سَمِعَ  السُّ

ُ عَنْهُ، یقَوُلُ : وَعَظنَاَ رَسُولُ  بْنَ سَارِيةََ  رَضِيَ اللهَّ

ِ مَوْعِظَة  ذَرَفتَْ مِنْهاَ الْعُیوُنُ، وَوَجِلتَْ مِنْهَا  اللهَّ

ِ، إنَِّ هذَِهِ لمََوْعِظةَُ  الْقلُوُبُ، قلُْناَ : یاَ رَسُولَ اللهَّ

عٍ،  فمََاذَا تعَْهدَُ إلِیَْناَ؟، قاَلَ : مُوَد 

ترََكْتكُُمْ عَلىَ الْبیَْضَاءِ لیَْلهُاَ كَنهَاَرِهاَ لا بعَْدِي  " قدَْ  

ا،  ، وَمَنْ یعَِشْ مِنْكُمْ فسََیرََى اخْتلِاف ا كَثیِر  إلِا هاَلكِ 

فعََلیَْكُمْ بمَِا عَرَفْتمُْ مِنْ سُنَّتيِ وَسُنَّةِ الْخُلفَاَءِ 

اشِ  ا الرَّ دِینَ الْمَهْدِی ینَ، وَعَلیَْكُمْ باِلطَّاعَةِ، وَإنَِّ عَبْد 



 

 

وا عَلیَْهاَ باِلنَّوَاجِذِ، وَإنَِّمَا الْمُؤْمِنُ  حَبشَِیّ ا عَضُّ

  "  كَالْجَمَلِ الآنفِِ حَیْثُ قیِدَ انْقاَدَ 

 جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ  عَنْ 

ثنَاَ دُ  وحَدَّ دُ بْنُ الْمُثنََّى وَمُحَمَّ :  ، قاَلَا  بْنُ بشََّارٍ  مُحَمَّ

ثنَاَ دُ بْنُ جَعْفرٍَ  حَدَّ ثنََا مُحَمَّ كِ سِمَا ، عَنْ  شُعْبةَُ  ، حَدَّ

 ، عَنِ النَّبيِ   جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ  عَنْ ،  بْنِ حَرْبٍ 

ا یقُاَتلُِ عَلیَْهِ  أنََّهُ قاَلَ : " ینُ قاَئمِ   لنَْ یبَْرَحَ هذََا الد 

اعَةُ  لمِِینَ عِصَابةَ  مِنَ الْمُسْ   حَتَّى تقَوُمَ السَّ

در مسند جابر بن سمورا روایت شده که پیامبر 

صلی الله علیه و سلم فرمود: این دین اقامه خواهد 

گردید و یک گروه از مسلمانان برای حفاظت آن 

به جنگ خواهند پرداخت تا این که ساعت رخ 

 2111دهد. صحیح مسلم 

 

 زَیْدُ بْنُ ثاَبتٍِ 

ثنَاَ دُ بْنُ بشََّارٍ  حَدَّ ثنَاَ مُحَمَّ دُ بْنُ جَعْفرٍَ  ، حَدَّ  ، مُحَمَّ

ثنَاَ  ، قاَلَ : سَمِعْتُ  عُمَرَ بْنِ سُلیَْمَانَ  ، عَنْ  شُعْبةَُ  حَدَّ

حْمَنِ بْنَ أبَاَنَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ   ، عَنْ  عَبْدَ الرَّ



 

 

مَرْوَانَ  مِنْ عِنْدِ  زَيْدُ بْنُ ثاَبتِ   ، قاَلَ : خَرَجَ  أبَیِهِ 

بنِصِْفِ النَّهاَرِ، قلُْتُ : مَا بعََثَ إلِیَْهِ هذَِهِ السَّاعَةَ إلِاَّ 

لشَِيْءٍ سَألََ عَنْهُ، فسََألَتْهُُ، فقَاَلَ : سَألَنَاَ عَنْ أشَْیاَءَ 

 ِ ِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ  سَمِعْناَهاَ مِنْ رَسُولِ اللهَّ

نْیاَ هَ  یقَوُلُ : هُ مَنْ كَانتَِ الدُّ ُ عَلیَْهِ أمَْرَهُ،  مَّ قَ اللهَّ ، فرََّ

نْیاَ إلِاَّ مَا  وَجَعَلَ فقَْرَهُ بیَْنَ عَیْنیَْهِ، وَلمَْ یأَتْهِِ مِنَ الدُّ

ُ لهَُ  كُتبَِ لهَُ، وَمَنْ كَانتَِ الْآخِرَةُ نیَِّتَهُ، جَمَعَ اللهَّ

نْیاَ  وَهِيَ أمَْرَهُ، وَجَعَلَ غِناَهُ فيِ قلَْبهِِ، وَأتَتَْهُ الدُّ

 رَاغِمَة  

عبدالرحمن بن ابان بن عثمان بن عفان روایت 

می کند که پدرش گفت: زید بن ثابت در نصف 

راه از نزد مروان رفت. من گفتم: در این وقت روز 

او را روان نکرده است مگر برای تقاضای چیزی. 

پس از او پرسیدم و او گفت: او از من در مورد 

و   صلی الله علیهچیزی پرسید که ما از رسول الله

سلم شنیدم که گفت: کسی که تنها بالای این 

دنیا تمرکز نماید، الله سبحانه و تعالی امورش را 

پریشان خواهد نمود و به ترس از فقر دایمی دچار 

خواهد کرد و هیچ چیزی اضافه برایش نخوهد 



 

 

رسید مگر همان قدر که تعیین است. هر کسی 

ی الله سبحانه و تعالکه بالای آخرت تمرکز نماید، 

امور را برایش آسان خواهد کرد و به چیزی که از 

دست داده او را خوشحال خواهد نمود و بدون 

شک که رزق وی در دنیا به سویش خواهد آمد. 

 صحیح )دارالسلام(

 1228، حدیث 32، کتاب 8انگلیسی: جلد 

 1111، حدیث 32عربی: کتاب 

 سنن ابن ماجه

 حب دنیا

لامی چی چیزی باعث سقوط قبل از امت اس

"هلاکت" ملت های قبلی گردید؟ آن حب دنیا بود 

یعنی دوست داشتن زنده گی دنیا و کراهیت از 

 مرگ. آن شح، بخل، کبر، تنافس و مانند آن بود. 

 



 

 

 ثوَْباَنَ  عَنْ  .9

a.  َّوَلیَنَْزَعَن  ُ  صُدُورِ  مِنْ  اللهَّ

كُمُ   مِنْكُمْ  الْمَهاَبةََ  عَدُو 

b.  ُ  لْوَهْنَ ا  فيِ قلُوُبكُِمُ وَلیَقَْذِفنََّ اللهَّ

 ِ ، فقَاَلَ قاَئلِ  : یاَ رَسُولَ اللهَّ

نْیاَ  وَمَا الْوَهْنُ؟ قاَلَ : حُبُّ الدُّ

 وَكَرَاهِيةَُ الْمَوْتِ 

 أبَيِ هُرَيْرَةَ  عَنْ  .0

a.  َ؟ِ قاَل وَمَا الْوَهنَُ یاَ رَسُولَ اللهَّ

نْیا،  وَكَرَاهِيتََّكُُمْ : " حُبُّكُمْ الدُّ

  (ghareeb)الْقتَِّاَلَ 

 زَيْدُ بْنُ ثاَبِت   .3

a.  ُه نْیاَ همََّ قَ  مَنْ كَانتَِ الدُّ ، فرََّ

ُ عَلیَْهِ أمَْرَهُ، وَجَعَلَ فقَْرَهُ  اللهَّ

نْیَا  بیَْنَ عَیْنیَْهِ، وَلمَْ یأَتْهِِ مِنَ الدُّ

 إلِاَّ مَا كُتبَِ لهَُ 

 الَنصاري مالك بن عَنْ أنس .4

a.  ِهُ وَن نْیاَ همََّ یَّتَهُ وَمَنْ كَانتَِ الدُّ

ُ عَلیَْهِ  وَطِلْبتَهَُ، أفَْشَى اللهَّ

ضَیْعَتهَُ، وَجَعَلَ الْفقَْرَ بیَْنَ 

 عَیْنیَْهِ 



 

 

 ثوَْباَنَ  عَنْ 

ثنَاَ مَشْقيُِّ  حَدَّ حْمَنِ بْنُ إبِْرَاهِیمَ الد  ثَ  عَبْدُ الرَّ  نَا، حَدَّ

ثنَاَ بشِْرُ بْنُ بكَْرٍ  ثنَيِ ابْنُ جَابرٍِ  ، حَدَّ دِ عَبْ  أبَوُ ، حَدَّ

ِ  ثوَْباَنَ  عَنْ ،  السَّلَامِ   ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

یوُشِكُ الَْمَُمُ أنَْ تدََاعَى عَلیَْكُمْ كَمَا تدََاعَى الَْكََلةَُ 

إلِىَ قصَْعَتهِاَ، فقَاَلَ قاَئلِ  : وَمِنْ قلَِّةٍ نحَْنُ یوَْمَئذٍِ؟ 

یْلِ كُمْ غُثَاء  كَغُثاَءِ قاَلَ : بلَْ أنَْتمُْ یوَْمَئذٍِ كَثیِر  وَلكَِنَّ   السَّ

كُمُ الْمَهَابةََ مِنْكُمْ  ُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّ  وَليَنَْزَعَنه اللَّه

ُ فيِ قلُوُبكُِمُ  ا ، فقَاَلَ قاَئلِ  : یَ  الْوَهْنَ  وَلیَقَْذِفنََّ اللهَّ

نْیاَ وَكَرَاهِیةَُ  ِ وَمَا الْوَهْنُ؟ قاَلَ : حُبُّ الدُّ رَسُولَ اللهَّ

 تِ الْمَوْ 

 ثوبان روایت می کند:

پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: زود است که 

همۀ مردم جمع شوند و بالای شما حمله نمایند 

همان طوری که از مردمان گرسنه برای خوردن 

غذا دعوت می نمایند. کسی پرسید: آیا آن حالت 

به خاطر کم بودن تعداد ما است؟ او صلی الله 

نخیر، در آن زمان تعداد  علیه و سلم جواب داد:

شما زیاد خواهد بود، اما به مثل کف و خس و 



 

 

خاشاک روی دریا خواهید بود که توسط شمال 

پراگنده می شوید و الله سبحانه و تعالی ترس شما 

را از دل کفار بیرون کرده و در قلب های شما وهن 

را می آورد. شخصی پرسید که وهن چیست ای 

یه و ه سلم؟ او صلی الله علرسول الله صلی الله علی

سلم جواب داد: وهن؛ حب دنیا و کراهیت از مرگ 

 است. 

 

 أبَيِ هرَُیْرَةَ  عَنْ 

ثنَاَ مَدِ  ، أخَْبرََنَا أبَوُ جَعْفرٍَ الْمَدَائنِيُِّ  حَدَّ  بْنُ عَبْدُ الصَّ

ِ ، عَنْ  حَبیِبٍ الَْزَْدِيُّ   عَنْ  ، أبَيِهِ حَبيِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

، قاَلَ : سَمِعْتُ  أبَيِ هُرَيْرَةَ  عَنْ ،  بْنِ عَوْفٍ شُبیَْلِ 

 ِ  (حسن لغیره)  رَسُولَ اللهَّ

" كَیْفَ أنَْتَ یاَ ثوَْباَنُ إذِْ تدََاعَتْ  یقَوُلُ لثِوَْباَنَ :

عَلیَْكُمْ الَْمَُمُ كَتدََاعِیكُمْ عَلىَ قصَْعَةِ الطَّعَامِ 

ي یَا یصُِیبوُنَ مِنْه؟ُ ! " قاَلَ ثوَْباَنُ : بِ  أبَيِ وَأمُ 

ِ، أمَِنْ قلَِّةٍ بنِاَ؟ قاَلَ : " لَا، بل أنَْتمُْ یوَْمَئِذٍ  رَسُولَ اللهَّ

، وَلكَِنْ یلُْقىَ فِي قلُوُبكُِمْ  ا : وَمَا "، قاَلوُ الْوَهَنُ  كَثیِر 



 

 

نْیا،  ؟ِ قاَلَ : " حُبُّكُمْ الدُّ الْوَهنَُ یاَ رَسُولَ اللهَّ

 " لَ وَكَرَاهِيتََّكُُمْ الْقتَِّاَ

 زَیْدُ بْنُ ثاَبتٍِ 

ثنَاَ دُ بْنُ بشََّارٍ  حَدَّ ثنَاَ مُحَمَّ دُ بْنُ جَعْفرٍَ  ، حَدَّ  ، مُحَمَّ

ثنَاَ  ، قاَلَ : سَمِعْتُ  عُمَرَ بْنِ سُلیَْمَانَ  ، عَنْ  شُعْبةَُ  حَدَّ

حْمَنِ بْنَ أبَاَنَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ   ، عَنْ  عَبْدَ الرَّ

مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ  زَيْدُ بْنُ ثاَبتِ   رَجَ ، قاَلَ : خَ  أبَیِهِ 

بنِصِْفِ النَّهاَرِ، قلُْتُ : مَا بعََثَ إلِیَْهِ هذَِهِ السَّاعَةَ إلِاَّ 

لشَِيْءٍ سَألََ عَنْهُ، فسََألَتْهُُ، فقَاَلَ : سَألَنَاَ عَنْ أشَْیاَءَ 

 ِ ِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ  سَمِعْناَهاَ مِنْ رَسُولِ اللهَّ

هُ  یقَوُلُ : نْیاَ همََّ ُ عَلیَْهِ أمَْرَهُ،  مَنْ كَانتَِ الدُّ قَ اللهَّ ، فرََّ

نْیاَ إلِاَّ مَا  وَجَعَلَ فقَْرَهُ بیَْنَ عَیْنیَْهِ، وَلمَْ یأَتْهِِ مِنَ الدُّ

ُ لهَُ  كُتبَِ لهَُ، وَمَنْ كَانتَِ الْآخِرَةُ نیَِّتَهُ، جَمَعَ اللهَّ

نْیاَ وَهِيَ أمَْرَهُ، وَجَعَلَ غِناَهُ  فيِ قلَْبهِِ، وَأتَتَْهُ الدُّ

 رَاغِمَة  

عبدالرحمن بن ابان بن عثمان بن عفان روایت 

می کند که پدرش گفت: زید بن ثابت در نصف 

راه از نزد مروان رفت. من گفتم: در این وقت روز 

او را روان نکرده است مگر برای تقاضای چیزی. 

در مورد  پس از او پرسیدم و او گفت: او از من



 

 

چیزی پرسید که ما از رسول الله صلی الله علیه و 

سلم شنیدم که گفت: کسی که تنها بالای این 

دنیا تمرکز نماید، الله سبحانه و تعالی امورش را 

پریشان خواهد نمود و به ترس از فقر دایمی دچار 

خواهد کرد و هیچ چیزی اضافه برایش نخوهد 

. هر کسی رسید مگر همان قدر که تعیین است

که بالای آخرت تمرکز نماید، الله سبحانه و تعالی 

امور را برایش آسان خواهد کرد و به چیزی که از 

دست داده او را خوشحال خواهد نمود و بدون 

شک که رزق وی در دنیا به سویش خواهد آمد. 

 صحیح )دارالسلام(

 1228، حدیث 32، کتاب 8انگلیسی: جلد 

 1111، حدیث 32عربی: کتاب 

 سنن ابن ماجه

ِ بْنُ لهَِیعَةَ،  ثنَاَ عَبْدُ اللهَّ دُ بْنُ رُمْحٍ، حَدَّ ثنَاَ مُحَمَّ حَدَّ

ِ بْنِ أبَيِ جَعْفرٍَ، وَحُمَیْدِ بْنِ هاَنئٍِ  عَنْ عُبیَْدِ اللهَّ

 ، حْمَنِ الْحُبلُيَِّ ، أنََّهمَُا سَمِعَا أبَاَ عَبْدِ الرَّ الْخَوْلانَيِ 



 

 

 ِ  بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ یخُْبرُِ عَنْ عَبْدِ اللهَّ

ِ ـ صلى الله علیه وسلم ـ أنََّهُ قاَلَ   رَسُولِ اللهَّ

سلامَِ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ هُدِيَ إِلَى الإِ  

 وَرُزِقَ الْكَفَافَ وَقَنِعَ بِهِ 

 

از عبدالله بن عمر روایت است که پیامبر صلی الله 

شد،  هدایت علیه و سلم فرمود: "کسی که با اسلام

فلاح یافت و رزق کافی برایش اعطا و با آن راضی 

 گردید". صحیح )دارالسلام(

ثنَاَ أبَوُ بكَْرِ بْنُ عَیَّاشٍ،  ادٍ، حَدَّ ثنَاَ الْحَسَنُ بْنُ حَمَّ حَدَّ

عَنْ أبَيِ حَصِینٍ، عَنْ أبَيِ صَالحٍِ، عَنْ أبَيِ 

ِ ـ صلى الله   لم علیه وسهرَُیْرَةَ، قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

 

تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ  

بْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْقَطِيفَةِ وَعَ 

نْ الْخمَِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِ 

 لَمْ يُعْطَ لَمْ يَفِ 

 



 

 

از ابو هریره رض روایت است که رسول الله صلی 

الله علیه و سلم فرمود: بد بخت کسی است که 

رهم، پارچه مخملی و بندۀ خمیصه بندۀ دینار، د

باشد. اگر برایش همین چیز ها داده شد، پس 

خوش می گردد و اگر داده نشد به پیمان و میثاق 

 اش وفا نمی کند. صحیح )دارالسلام(

ارٍ، وَإبِْرَاهِیمُ بْنُ الْمُنْذِرِ  ثنَاَ هِشَامُ بْنُ عَمَّ حَدَّ

بَّاحِ  دُ بْنُ الصَّ ، وَمُحَمَّ ثنَاَ أبَوُ الْحِزَامِيُّ ، قاَلوُا حَدَّ

ثنَاَ أبَوُ حَازِمٍ، عَنْ  یحَْیىَ، زَكَرِیَّا بْنُ مَنْظوُرٍ حَدَّ

ِ ـ صلى الله  سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قاَلَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهَّ

علیه وسلم ـ بذِِي الْحُلیَْفةَِ فإَذَِا هوَُ بشَِاةٍ مَی تةٍَ شَائلِةٍَ 

 برِِجْلهِاَ فقَاَلَ 

تُرَوْنَ هَذِهِ هَيِّنَةً عَلَى أَ  

 صَاحبِهَِا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ 

 هَذِهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهَِّ مِنْ 

عَلَى صَاحبِهَِا وَلَوْ كَانَتِ 

حَ الدُّنْيَا تَزِنُ عِنْدَ اللهَِّ جَنَا

بَعُوضَةٍ مَا سقََى كَافِرًا مِنْهَا 

 "قَطْرَةً أَبَدًا 

 



 

 

شده که سهل بن سعد گفت: " ما، در  روایت

ذالحلیفه با رسول الله صلی الله علیه و سلم بودیم، 

وقتی که ما یک گوسفند مرده را دیدیم که )به 

خاطر باد( پاهش سنگین شده بود. او صلی الله 

علیه و سلم گفت: "آیا فکر نمی کنید که این 

گوسفند برای صاحب اش بی ارزش است؟ قسم 

نم در دست اوست، این دنیا نزد الله به ذات که جا

سبحانه و تعالی بی ارزش تر است نسبت به 

گوسفند مرده برای صاحب اش. اگر این دنیا به 

اندازه بال پشۀ نزد الله سبحانه و تعالی ارزش می 

داشت، الله سبحانه  وتعالی یک قطره آب را برای 

 کفار نمی داد تا بنوشند". حسن )دارالسلام(

دُ بْنُ أبَيِ بكَْرٍ الْمُقدََّمِيُّ  اأخَْبرََنَ  حْیَى یَ  ، أخَْبرََناَ مُحَمَّ

ثنَيِ شُعْبةَُ  ، أخَْبرََناَ بْنُ سَعِیدٍ الْقطََّانُ  رُ بْنُ عُمَ  ، حَدَّ

حْمَنِ بْنِ أبَاَنَ بْنِ عُثْمَانَ  ، عَنْ  سُلیَْمَانَ   ، عَبْدِ الرَّ

  النَّبيِ  قاَلَ : ، عَنِ  زَيْدِ بْنِ ثاَبتِ   عَنْ ،  أبَیِهِ  عَنْ 

ُ عَلیَْهِ أمَْرَهُ، وَجَعَلَ  قَ اللهَّ نْیاَ فرََّ مَنْ كَانتَْ نیَِّتهُُ الدُّ

فقَْرَهُ بیَْنَ عَیْنیَْهِ، وَلمَْ یأَخُْذْ مِنْهاَ إلِا مَا كُتبَِ لهَُ، 



 

 

ُ شَمْلهَُ، وَجَعَلَ  وَمَنْ كَانتَْ نیَِّتهُُ الآخِرَةَ جَمَعَ اللهَّ

نْیاَ وَهيَ رَاغِمَة  "غِناَهُ فيِ قَ   لْبهِِ، وَأتَتَْهُ الدُّ

ثنَاَ  ، عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ  ، ثنا یوُسُفُ الْقاَضِي حَدَّ

 ، عُمَرَ بْنَ سُلیَْمَانَ  ، قاَلَ : سَمِعْتُ  شُعْبةَُ  أخَْبرََناَ

حْمَنِ بْنِ أبَاَنَ بْنِ عُثْمَانَ  یحَُد ثُ، عَنْ   ، عَنْ  عَبْدِ الرَّ

ِ  زَيْدِ بْنِ ثاَبتِ   نْ ، عَ  أبَیِهِ   ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

ُ لهَُ شَمْلهَُ، وَجَعَلَ  مَنْ كَانتَْ نیَِّتهُُ الآخِرَةَ جَمَعَ اللهَّ

نْیاَ رَاغِمَة ، وَمَنْ كَانتَْ نیَِّتهُُ  غِناَهُ فيِ قلَْبهِِ، وَأتَتَْهُ الدُّ

ُ عَلیَْهِ أمَْرَهُ، وَ  قَ اللهَّ نْیاَ فرََّ هِ، جَعَلَ فقَْرَهُ بیَْنَ عَیْنیَْ الدُّ

ُ لَهُ  نْیاَ إلِا مَا كَتبََ اللهَّ  وَلمَْ یأَتْهِِ مِنَ الدُّ

 لنْ أنَسَِ بْنِ مَالكٍِ ع

ثنَاَ دُ بْنُ یحَْیىَ الَزَْدِيُّ  حَدَّ ثنَاَ مُحَمَّ  ، شَرِیك   ، حَدَّ

ثنَاَ ام   حَدَّ  :، عَنِ النَّبيِ   أنَسٍَ  ، عَنْ  قتَاَدَةَ  ، عَنْ  همََّ

ُ فقَْرَهُ بیَْنَ  هُ وَسَدَمَهُ جَعَلَ اللهَّ نْیاَ همََّ مَنْ كَانتَِ الدُّ

 عَیْنیَْهِ 

 إسِْمَاعِیلَ  ، عَنْ  الْمُحَارِبيُِّ  ، نا سُفْیاَنُ  ، نا أحَْمَدُ  نا

، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ  أنَسٍَ  ، عَنْ  الْحَسَنِ وَقتَاَدَةَ  ، عَنِ 

 ِ  اللهَّ

ُ عَلیَْهِ ضَیْعَتهَُ، مَنْ كَانتَِ الآخِرَةُ  هُ كَفَّ اللهَّ همََّ

هُ وَنیَِّتَهُ  نْیاَ همََّ وَجَعَلَ غِناَهُ فيِ قلَْبهِِ، وَمَنْ كَانتَِ الدُّ



 

 

ُ عَلیَْهِ ضَیْعَتهَُ، وَجَعَلَ الْفقَْرَ بیَْنَ  وَطِلْبتَهَُ، أفَْشَى اللهَّ

ا، وَلا یمُْسِي إلِا  افَ عَیْنیَْهِ، فلَا یصُْبحُِ إلِا فقَیِر   قیِر 

 إسِْمَاعِیلَ  ، عَنْ  الْمُحَارِبيُِّ  ، نا سُفْیاَنُ  ، نا أحَْمَدُ  نا

، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ  أنَسٍَ  ، عَنْ  الْحَسَنِ وَقتَاَدَةَ  ، عَنِ 

 ِ  اللهَّ

ُ عَلیَْهِ ضَیْعَتهَُ،  هُ كَفَّ اللهَّ مَنْ كَانتَِ الآخِرَةُ همََّ

هُ وَنیَِّتَهُ  وَجَعَلَ غِناَهُ فيِ قلَْبهِِ، وَمَنْ  نْیاَ همََّ كَانتَِ الدُّ

ُ عَلیَْهِ ضَیْعَتهَُ، وَجَعَلَ الْفقَْرَ بیَْنَ  وَطِلْبتَهَُ، أفَْشَى اللهَّ

ا ا، وَلا یمُْسِي إلِا فقَیِر   عَیْنیَْهِ، فلَا یصُْبحُِ إلِا فقَیِر 

 ابْنِ عَبَّاسٍ  عَنِ 

خَط هِ، بِ  كَامِلٍ  لَبَيِ بكَْرِ بْنِ  قرََأْتُ فيِ كِتاَبِ الْمُعْجَمِ 

ليُِّ أبَوُ الْحَسَنِ عَ  ، عَنْهُ قاَلَ : أنَْبأَنَاَ یوُسُفُ  وَأنَْبأَنَیِهِ 

 ، بْنُ هاَشِمِ بْنِ طَاهِرِ بْنِ عَليِ  بْنِ طبَاَطِباَ الْعَلوَِيُّ 

ثنَاَ عَنْهُ   عَبْدُ الْهاَدِي بْنُ عَليٍِّ الْهمَْدَانيُِّ  كِتاَبةَ ، وَحَدَّ

حِیمِ عَبْدُ  ، وَأنَْبأَنَاَ أبَوُ بكَْرِ بْنُ رِیذَةَ  نْبأَنَاَ، قاَلَ : أَ   الرَّ

دِ بْنِ أحَْمَدَ الَصَْبهَاَنيُِّ  ،  بْنُ مُحَمَّ ، فيِ كِتاَبهِِ إلِيََّ

مَدِ بْنُ أحَْمَدَ  قاَلَ : أنَْبأَنَاَ أبَوُ نهَْشَلٍ عَبْدُ الصَّ

دِ بْنِ أبَوُ الْحُسَیْنِ أَ  ، أنَْبأَنَاَ الْعَنْبرَِيُّ  حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

مَدَ سُلیَْمَانُ بْنُ أحَْ  ، قاَلا : أنَْبأَنَاَ الْحُسَیْنِ بْنِ فاَذَشَاهْ 

ازِيُّ  ، أنَْبأَنَاَ الطَّبرََانيُِّ  عَليُِّ  ا، ثن أحَْمَدُ بْنُ سَعِیدٍ الرَّ

دٍ الطَّناَفسِِيُّ  مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ  ، ثنا بْنُ مُحَمَّ

،  عِكْرِمَةَ  ، عَنْ  أبَوُ حَمْزَةَ الثُّمَاليُِّ  ثنا،  الْعَطَّارُ 



 

 

ِ فِي  ابْنِ عَبهاس   عَنِ  ، قاَلَ : خَطبَنَاَ رَسُولُ اللهَّ

َ، وَذَكَرَهُ بمَِا هوَُ أهَْلهُُ، ثمَُّ  مَسْجِدِ الْخَیْفِ، فحََمِدَ اللهَّ

  قاَلَ :

ُ لَهُ شَمْلَ  هُ، جَمَعَ اللهَّ هُ، وَجَعَلَ مَنْ كَانتَِ الآخِرَةُ همََّ

نْیاَ وَهِيَ رَاغِمَة ، وَمَنْ  غِناَهُ بیَْنَ عَیْنیَْهِ، وَأتَتَْهُ الدُّ

ُ شَمْلهَُ، وَجَعَلَ فقَْرَهُ بیَْنَ  قَ اللهَّ هُ، فرََّ نْیاَ همََّ كَانتَِ الدُّ

نْیاَ إلِا مَا كُتبَِ لهَُ "  عَیْنیَْهِ، وَلمَْ یأَتْهِِ مِنَ الدُّ

ام یا خلیفه زنده گی تنها باید تحت حاکمیت ام

 کرد

برای مسلمانان جایز نیست تا اسلام را تطبیق 

نکنند یا به حیث امت امر به معروف ننمایند و یا 

به حمل دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم برای 

سایر بشر مطابق سنت که از طریق قتال و جهاد 

است، نپردازند. تمام این موارد در صورت امکان 

ها دارای امامِ باشند به طور  پذیر است که آن

مثال؛ رهبِر که این مسؤلیت را به عهده گیرد. این 

قضیه "داشتن امام" از زمان آغاز مدینة النبی 

)شهری که در آن پیامبر صلی الله علیه و سلم 

قانون را تطبیق می کرد( الی سقوط خلافت 



 

 

عثمانی ها وجود داشت. زنده گی تحت حاکمیت 

مورد استثنائی به طور واضح  کفار به جز از چند

زنده گی با مسلمانان و تحت  منع شده است.

 حاکمیت امام فرض می باشد. 

الكتَّاب: مفهوم الولاء والبراء في القرآن 

 والسنة

 المؤلف: علي بن نايف الشحود

 م 2112 -هـ 1433الطبعة:الَول ، 

لا یجوز للمسلم أن یجامل الكفار على حساب 

في أفعالهم، لَن أفعالهم ربما دینه، أو أن یوافقهم 

ا وكبائر من كبائر الذنوب، فلا  ا وشرك  تكون كفر 

یجوز للمسلم أن یوافقهم على ذلك، أو أن 

یشاركهم في ذلك باختیاره، بل الواجب علیه أن 

 یظُهِرَ دینه.

ولا یجوز له الْقامة مع الكفار والبقاء في بلادهم 

أمر إلا إذا كان یقدر على إظهار دینه، بأن ی

بالمعروف، وینهى عن المنكر، ویدعو إلى الله 

عز وجل، هذا هو إظهار الدین، فإذا كان لا 

یستطیع ذلك، وجب علیه أن یهُاجِر إلى بلاد 

المسلمین من بلاد الكفار، ولا یبقى فیها على 

 حساب دینه وعقیدته.



 

 

ما حكم السَّفر إلى بلاد غیر إسلامیة بقصد 

كنى والاستیطان فیها؟  السُّ

الَصل أنَّ السفر إلى بلاد الكفَّار لا یجوز لمن لا 

یقدر على إظهار دینه، ولا یجوز إلا لضرورة، 

كالعلاج وما أشبه ذلك، مع القدرة على إظهار 

الد ین، والقیام بما أوجب الله سبحانه وتعالى، وأن 

لا یداهن ولا یمُاري في دینه، ولا یتكاسل عن 

 أداء ما أوجب الله علیه.

 

بل إظهار الدین أمر وراء ذلك، وهو تبیین .....

الرجل عقیدته الْسلامیة عند كل مناسبة، وتكفیر 

كل من خالفها، وعیبهم والتحفظ من مودتهم 

 والركون إلیهم واعتزالهم، والبراءة منهم.

 

المؤلف : محمد علاء الدین بن علي الحصكفي 

 هـ(0155)المتوفى : 

ي الَبصار فالكتاب : الدر المختار شرح تنویر 

 فقه مذهب الْمام أبي حنیفة

 باب الإمامة  

هي صغرى وكبرى فالكبرى استحقاق تصرف 

ه ونصبعام على الَنام وتحقیقه في علم الكلام 



 

 

فلذا قدموه على دفن صاحب  أهم الواجبات

 المعجزات

حَیْليِّ   المؤلف : أ.د. وَهْبةَ الزُّ

 الكتاب : الفقِْهُ الْسلاميُّ وأدلَّتهُُ 

 نالدی حراسة في النبوة لخلافة موضوعة مةالْما

 نم شرعي واجب الْمام وتعیین .الدنیا وسیاسة

 العلماء باتفاق الواجبات أهم

 

 عَنْ خَالدِِ بْنِ الْوَليِدِ  .1

a.  َأنَاَ برَِيء  مِنْ كُل  مُسْلمٍِ أقَاَمَ مَع

 مُشْرِكٍ فيِ دَارِ الْحَرْبِ 

2.  ِ  جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

a.   مِنْ كُل  مُسْلمٍِ یقُیِمُ بیَْنَ  أنَاَ برَِيء

 أظَْهرُِ الْمُشْرِكِینَ،

b. "  َفقَدَْ برَِئتَْ  مَنْ أقَاَمَ مَعَ الْمُشْرِكِین

ةُ  مَّ  مِنْهُ الذ 

c.  َُةَ له  أوَْ قاَلَ : لا ذِمَّ

 مُعَاوِيةََ  عَنْ  .3

a.   مَنْ مَاتَ وَلیَْسَ عَلیَْهِ إمَِام 

 مُعَاذِ بْنِ جَبلَ   عَنْ  .4

a.  َلهَُ إمَِامُ جَمَاعَةٍ  وَمَنْ مَاتَ لیَْس

 طاَعَةٌ  عَلیَْهِ 



 

 

ِ بْنِ عُمَرَ  عَنْ  .2  عَبْدِ اللَّه

a.  ٍمَنْ مَاتَ وَلیَْسَ عَلیَْهِ إمَِامُ جَمَاعَة 

b.   وَمَنْ مَاتَ وَلیَْسَ فيِ عُنقُهِِ بیَْعَة

 مَاتَ مِیتةَ  جَاهِلیَِّة  

 أبَيِ هُرَيْرَةَ  عَنْ  .6

a.   رَائِهِ یقُاَتلَُ مِنْ وَ  وإنَّمَا الْمَامُ جُنَّة

 ویتَُّقىَ بهِِ 

b.  ْومنْ یطُِعِ الَمیرَ فقَدَْ أطَاعَنيِ ومن

 یعَْصِ الَمیرَ فقدْ عَصَانيِ

c.  َمَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفاَرَق

 الْجَمَاعَةَ ثمَُّ مَاتَ مَاتَ مِیتةَ  جَاهِلیَِّة  

d.  ُیَّةٍ یغَْضَب وَمَنْ قتُلَِ تحَْتَ رَایةٍَ عِم 

نْ لُ للِْعَصَبةَِ فلَیَْسَ مِ للِْعَصَبةَِ وَیقُاَتِ 

تيِ  أمَُّ

 ابْنِ عَبهاس   عَنِ  .7

a.  ُُوَمَنْ مَاتَ لیَْسَ عَلیَْهِ إمَِام  فمَِیتتَه

 مِیتةَ  جَاهِلیَِّة ، 

b.  یَّةٍ یدَْعُو وَمَنْ مَاتَ تحَْتَ رَایةٍَ عَم 

 إلِىَ عَصَبةٍَ 

ِ بْنِ مَسْعُود   عَنْ  .4  عَبْدِ اللَّه

a.  َاقْتلُوُهُ مَنْ فاَرَقَ الْجَمَاعَةَ ف 



 

 

 أبَيِ هرَُیْرَةَ  عَنْ 

ثنَيِ ثنَاَ زُهیَْرُ بْنُ حَرْبٍ  وحَدَّ حْمَنِ بْنُ  ، حَدَّ عَبْدُ الرَّ

ثنَاَ مَهْدِيٍّ  غَیْلَانَ بْنِ  ، عَنْ  مَهْدِيُّ بْنُ مَیْمُونٍ  ، حَدَّ

،  أبَيِ هُرَيْرَةَ  ، عَنْ  زِیاَدِ بْنِ رِیاَحٍ  ، عَنْ  جَرِیرٍ 

ِ: قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ   اللهَّ

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفاَرَقَ الْجَمَاعَةَ ثمَُّ مَاتَ 

یَّةٍ  مَاتَ مِیتةَ  جَاهِلیَِّة ، وَمَنْ قتُلَِ تَحْتَ رَایةٍَ عِم 

تيِ،  یغَْضَبُ للِْعَصَبةَِ وَیقَُاتلُِ للِْعَصَبةَِ فلَیَْسَ مِنْ أمَُّ

تِي یَ  تيِ عَلىَ أمَُّ هَا وَمَنْ خَرَجَ مِنْ أمَُّ ضْرِبُ برََّ

وَفاَجِرَهاَ لَا یتَحََاشَ مِنْ مُؤْمِنهَِا وَلَا یفَيِ بذِِي 

 عَهْدِهاَ فلَیَْسَ مِن ي 

ثنا أبَوُ  حدَّثنا أبوُ الیمََانِ قالَ أخْبرََنا شُعَیْب  قاَلَ حدَّ

ثهَُ أنَّهُ سَمِعَ أبَاَ هرَُیْرَةَ رَضِي  نادِ أنَّ الَعرَجَ حدَّ الز 

عَنهُ أنَّهُ سَمِعَ رسولَ الله صلى الله عَلیَْهِ  الله تعََالىَ

 وَسلم یقَولُ 

ابقِوُن.   منْ وبهذَا الْسْناَدِ نحَْنُ الآخِرُونَ السَّ

أطَاعَنيِ فقَدَْ أطَاعَ الله ومَنْ عَصَانيِ فقَدَْ عَصى 

الله ومنْ یطُِعِ الَمیرَ فقَدَْ أطَاعَنيِ ومنْ یعَْصِ 

یقُاَتلَُ مِنْ  ا الْمَامُ جُنَّة  وإنَّمَ الَمیرَ فقدْ عَصَانيِ 



 

 

وَرَائهِِ ویتَُّقىَ بهِِ فإنْ أمَرَ بتِقَْوَى الله وعَدَلَ فإنَّ لهَُ 

 بذَِلكَِ أجْرَا  وإنْ قالَ بغَِیْرِهِ فإنَّ عَلیَْهِ مِنْهُ.

 مُعَاوِیةََ  عَنْ 

ثنَاَ فاَعِيُّ  حَدَّ أبَوُ بكَْرِ بْنُ  ، حَدَّثنَاَ أبَوُ هِشَامٍ الر 

 عَنْ ،  أبَيِ صَالحٍِ  ، عَنْ  عَاصِمٍ  ، عَنْ  اشٍ عَیَّ 

ِ: مُعَاوِيةََ   ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

، مَاتَ مِیتةَ  جَاهِلیَِّة   مَاتَ وَلیَْسَ عَلیَْهِ  مَنْ   إمَِام 

 عَنْ خَالدِِ بْنِ الْوَلیِدِ 

وا بحَِدِیثِ إسِْمَاعِیلَ بْنِ أبَيِ خَالدٍِ ، عَنْ قیَْسِ   وَاحْتجَُّ

، أنَّ رَسُولَ  عَنْ خَالدِِ بْنِ الْوَليِدِ بْنِ أبَيِ حَازِمٍ ، 

جُودِ  ِ بعََثهَُ إلِىَ قوَْمٍ مِنْ خَثْعَمٍ فاَعْتصَِمُوا باِلسُّ اللهَّ

یةَِ، وَقاَلَ : ِ بنِصِْفِ الد   فقَتَلَهَمُْ فوََدَاهمُْ رَسُولُ اللهَّ

شْرِكٍ فيِ دَارِ أنَاَ برَِيء  مِنْ كُل  مُسْلمٍِ أقَاَمَ مَعَ مُ 

 الْحَرْبِ لَا ترََاءَى ناَرَهمَُا



 

 

ثنَاَ ثنَاَ إبِْرَاهِیمُ بْنُ أبَيِ دَاوُدَ  حَدَّ فُ یوُسُ  ، قاَلَ : حَدَّ

ثنَاَ بْنُ عَدِيٍّ   ، عَنْ  حَفْصُ بْنُ غِیاَثٍ  ، قاَلَ : حَدَّ

 ، قیَْسِ بْنِ أبَيِ حَازِمٍ  ، عَنْ  إسِْمَاعِیلَ بْنِ أبَيِ خَالدٍِ 

 ، خَالدِِ بْنِ الْوَليِدِ  عَنْ 

بعََثهَُ إلِىَ أنُاَسٍ مِنْ خَثعَْمَ، فاَعْتصََمُوا أنََّ النَّبيَِّ  

یةَِ، ثمَُّ  جُودِ، فقَتَلَهَمُْ، فوََدَاهمُُ النَّبيُِّ بنِصِْفِ الد  باِلسُّ

قاَلَ : " أنَاَ برَِيء  مِنْ كُل  مُسْلمٍِ مَعَ مُشْرِكٍ، لا 

 ترََاءَى ناَرَاهمَُا

 ِ  جَرِیرِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ

ثنَاَ ثنَاَ هنََّادُ بْنُ السَّرِي   حَدَّ  ، عَنْ  أبَوُ مُعَاوِیةََ  ، حَدَّ

ِ  ، عَنْ  قیَْسٍ  ، عَنْ  إسِْمَاعِیل ،  جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

ِ سَرِیَّة  إلِىَ خَثْعَمٍ فاَعْتصََمَ  قاَلَ : بعََثَ رَسُولُ اللهَّ

جُودِ فأَسَْرَعَ فیِهِمُ الْقتَْلَ، قاَلَ : فبَلََغَ ناَس  مِنْهمُْ باِلسُّ 

 ذَلكَِ النَّبيَِّ فأَمََرَ لهَمُْ بنِصِْفِ الْعَقْلِ وَقاَلَ : 

أنَاَ برَِيء  مِنْ كُل  مُسْلمٍِ یقُیِمُ بیَْنَ أظَْهرُِ  "

ِ لمَِ؟ قاَلَ : لَا  الْمُشْرِكِینَ، قاَلوُا : یاَ رَسُولَ اللهَّ

،  همَُا "ترََاءَى ناَرَا ، قاَلَ أبَوُ دَاوُد : رَوَاهُ هشَُیْم 

، وجماعة لم یذكروا  ، وَخَالدِ  الْوَاسِطِيُّ وَمَعْمَر 

 جریرا



 

 

أبَوُ الْفضَْلِ الْعَبَّاسُ  ، قاَلَ : أرنا أحَْمَدُ بْنُ سِناَنٍ  نا

ادُ بْنُ سَلمََةَ  ، قاَلَ : نا بْنُ الْوَلیِدِ النَّرْسِيُّ   نِ ، عَ  حَمَّ

،  إسِْمَاعِیلَ بْنِ أبَيِ خَالدٍِ  ، عَنْ  اجِ بْنِ أرَْطَأةََ الْحَجَّ 

ِ الْبجََليِِّ  عَنْ ،  قیَْسٍ  عَنْ  ، أنََّ  جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

ِ، قاَلَ :   رَسُولَ اللهَّ

ةُ " مَنْ أقَاَمَ مَعَ الْمُشْرِكِینَ  " مَّ  فقَدَْ بَرِئتَْ مِنْهُ الذ 

 .هذََا حَدِیث  " حَسَن  

دُ بْنُ مُحَ  ، قاَلَ : حدثنا عَبْدُ الْباَقيِ بْنُ قاَنعٍِ  ثناوَحد مَّ

 : ، قاَلَ  ابْنُ عَائشَِةَ  ، قاَلَ : حدثنا عَليِ  بْنِ شُعَیْبٍ 

ادُ بْنُ سَلمََةَ  حدثنا اجِ  ، عَنِ  حَمَّ  ، عَنْ  الْحَجَّ

ِ  ، عَنْ  قیَْسٍ  ، عَنْ  إسِْمَاعِیلَ   ، جَرِیرِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ

ِ: "قاَلَ :  قَدْ فَ  مَنْ أقَاَمَ مَعَ الْمُشْرِكِینَ  قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

ةَ لهَُ  ةُ أوَْ قاَلَ : لا ذِمَّ مَّ  برَِئتَْ مِنْهُ الذ 

 مُعَاذِ بْنِ جَبلٍَ  عَنْ 

ثنَاَ ارٍ  ، ثنَاَ أحَْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى حَدَّ  ا، ثنََ  هِشَامُ بْنُ عَمَّ

 أبَيِ ، عَنْ  بْنُ مَیْسَرَةَ  یوُنسُُ  ، ثنَاَ عَمْرُو بْنُ وَاقدٍِ 

 ، أنَّ النَّبيَِّ قاَلَ : مُعَاذِ بْنِ جَبلٍَ  ، عَنْ  إدِْرِیسَ 

 َ وَهُوَ ألَا إنَِّ الْجَنَّةَ لا تحَِلُّ لعَِاصٍ، وَمَنْ لقَيَِ اللهَّ

َ وَهوَُ أجَْذَمُ،  ناَكِثٌ بيَْعَتَّهَُ  وَمَنْ خَرَجَ مِنَ لقَيَِ اللهَّ

ا فقَدَْ خَلعََ رِبْقةََ الِْسْلامِ  بْرٍ قیِدَ شِ  الْجَمَاعَةِ  د  مُتعََم 

وَمَنْ مَاتَ ليَْسَ لهَُ إمَِامُ جَمَاعَة  عَليَْهِ مِنْ عُنقُهِِ، 



 

 

ُ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ بعَْثَ مَنْ مَاتَ مَیْتَة  طاَعَةٌ  بعََثهَُ اللهَّ

 هِ جَاهِلیَِّة ، وَلوَِاءُ الْغَدْرِ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ عِنْدَ اسْتِ 

ِ بْنِ عُمَرَ  عَنْ   عَبْدِ اللهَّ

فَّارُ  أخَْبرَْناَهُ  ِ الصَّ دُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ ِ مُحَمَّ  ، أبَوُ عَبْدِ اللهَّ

دُ بْنُ إسِْمَاعِیلَ  ثنا أبَوُ  ، ثنا أبَوُ إسِْمَاعِیلَ مُحَمَّ

ثنَيِ صَالحٍِ  ثنَيِ اللَّیْثُ  ، حَدَّ ،  دٍ یحَْیىَ بْنُ سَعِی ، حَدَّ

ثنَيِ خَالدُِ بْنُ أبَيِ عِمْرَانَ  بَ إلِيََّ قاَلَ : كَتَ   ، قاَلَ : حَدَّ

ِ بْنِ عُمَرَ  عَنْ ،  ناَفعِ   ِ قاَلَ  عَبْدِ اللَّه ، أنَّ رَسُولَ اللهَّ

: 

، فقَدَْ خَلعََ رِبْقةََ  قیِدَ شِبْرٍ  " مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ  

مَنْ الَ : " الِْسْلامِ مِنْ عُنقُهِِ حَتَّى یرَُاجِعَهُ "، وَقَ 

فإَنَِّ مَوْتتَهَُ مَوْتَة   مَاتَ وَليَْسَ عَليَْهِ إمَِامُ جَمَاعَة ،

 جَاهِلیَِّة  "

فَّارُ  أخَْبرَْناَهُ  ِ الصَّ دُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ ِ مُحَمَّ  ، أبَوُ عَبْدِ اللهَّ

دُ بْنُ إسِْمَاعِیلَ  ثنا أبَوُ  ، ثنا أبَوُ إسِْمَاعِیلَ مُحَمَّ

ثنَيِ اللَّیْثُ  ثنَيِ، حَدَّ  صَالحٍِ  ،  دٍ یحَْیىَ بْنُ سَعِی ، حَدَّ



 

 

ثنَيِ خَالدُِ بْنُ أبَيِ عِمْرَانَ  قاَلَ : كَتبََ إلِيََّ   ، قاَلَ : حَدَّ

ِ بْنِ عُمَرَ  عَنْ ،  ناَفعِ   ِ قاَلَ  عَبْدِ اللَّه ، أنَّ رَسُولَ اللهَّ

:  

رِبْقةََ  مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قیِدَ شِبْرٍ، فقَدَْ خَلعََ 

 الِْسْلامِ مِنْ عُنقُهِِ حَتَّى یرَُاجِعَهُ "، وَقاَلَ : " مَنْ 

إمَِامُ جَمَاعَةٍ، فإَنَِّ مَوْتتَهَُ مَوْتَة   مَاتَ وَلیَْسَ عَلیَْهِ 

 جَاهِلیَِّة  "

ثنَيِ دُ بْنُ الْقاَسِمِ الْعَتكَِيُّ  حَدَّ  ثنا ، أبَوُ مَنْصُورٍ مُحَمَّ

بْدُ أبَوُ صَالحٍِ عَ  ، ثنا سَهْلٍ اللَّبَّادُ  أبَوُ سَهْلٍ حَسَنُ بْنُ 

ِ بْنُ صَالحٍِ  ،  دٍ یحَْیىَ بْنِ سَعِی ، عَنْ  اللَّیْثُ  ، ثنا اللهَّ

ابْنِ  عَنِ ،  ناَفعٍِ  ، عَنْ  خَالدِِ بْنِ أبَيِ عِمْرَانَ  عَنْ 

ِ قاَلَ : عُمَرَ   ، أنَّ رَسُولَ اللهَّ

فقَدَْ خَلعََ رِبْقةََ  مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قیِدَ شِبْرٍ 

 الِْسْلامِ مِنْ عُنقُهِِ حَتَّى یرَُاجِعَهُ "، قاَلَ : " وَمَنْ 

إمَِامُ جَمَاعَةٍ، فإَنَِّ مَوْتتَهَُ مَوْتَة   مَاتَ وَلیَْسَ عَلیَْهِ 

ِ فقَاَلَ : " یاَ أیَُّهَا  جَاهِلیَِّة  " وَخَطبََ رَسُولُ اللهَّ

عَلىَ الْحَوْضِ، وَإنَِّ سَعَتهَُ مَا النَّاسُ، إنِ ي فرََط  لكَُمْ 

بیَْنَ الْكُوفةَِ إلِىَ الْحَجَرِ الَسَْوَدِ، وَآنیِتَهُُ كَعَدَدِ 

ا دَنوَْا مِن ي  تيِ لمََّ ا مِنْ أمَُّ النُّجُومِ، وَإنِ ي رَأیَْتُ أنُاَس 

، قاَلَ : بهِِمْ عَن ي، ثمَُّ أقَْبلَتَْ  خَرَجَ عَلیَْهِمْ رَجُل 



 

 

خْرَى ففَعََلَ بهِِمْ كَذَلكَِ، فلَمَْ یفَْلتِْ مِنْهمُْ إلِا زُمْرَة  أُ 

كَمَثلَِ النَّعَمِ "، فقَاَلَ : أبَوُ بكَْرٍ لعَِل ي مِنْهمُْ یاَ نبَِيَّ 

ِ، قاَلَ : " لا وَلكَِنَّهمُْ قوَْم  یَخْرُجُونَ بعَْدَكُمْ  اللهَّ

 .وَیمَْشُونَ الْقهَْقرََى "

یْخَیْنِ وَقدَْ حَدَّثَ هذََا حَدِیث  صَحِیح  عَ  لىَ شَرْطِ الشَّ

جَاهُ  ا، عَنِ اللَّیْثِ وَلمَْ یخَُر  دٍ أیَْض  اجُ بْنُ مُحَمَّ  بهِِ الْحَجَّ

ثنَاَ دُ بْنُ عَبْدِ  ، ثنا الْحُسَیْنُ بْنُ إسِْحَاقَ  حَدَّ مُحَمَّ

 ، عَنْ  حَنشٍَ  ، عَنْ  أبَیِهِ  ، عَنْ  مُعْتمَِر   ، ثنا الَعَْلىَ

ِ  ابْنِ عُمَرَ  نِ ، عَ  عَطَاءٍ  ، قاَلَ : رَأیَْتُ رَسُولَ اللهَّ

  وَهوَُ قاَئلِ  بكَِف هِ هكََذَا كَأنََّهُ یشَُب رُ شَیْئ ا :

ا أخَْرَجَ مِنْ عُنقُهِِ   مَنْ فاَرَقَ جَمَاعَةَ الْمُسْلمِِینَ شِبْر 

ا یوَْمَ هَ ، وَالْمُخَالفِیِنَ بأَلَْوِیتَهِِمْ یتَنَاَوَلوُنَ  رِبْقةََ الِْسْلامِ 

وَمَنْ مَاتَ مِنْ غَيْرِ الْقیِاَمَةِ مِنْ وَرَاءِ ظهُوُرِهِمْ، 

 مَاتَ مِیتةَ  جَاهِلیَِّة  " إمَِامِ جَمَاعَة  

ثنَاَ ِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبرَِيُّ  حَدَّ ثنَاَ عُبیَْدُ اللهَّ ،  يأبَِ  ، حَدَّ

ثنَاَ دِ بْنِ زَیْدٍ  حَدَّ زَیْدِ  نْ ، عَ  عَاصِم  وَهوَُ ابْنُ مُحَمَّ

دٍ  ِ بْنُ  ، قاَلَ : " جَاءَ  ناَفعٍِ  ، عَنْ  بْنِ مُحَمَّ عَبْدُ اللَّه

ِ بْنِ مُطِیعٍ، حِینَ كَانَ مِنْ أمَْرِ  عُمَرَ  إلِىَ عَبْدِ اللهَّ

ةِ مَا كَانَ زَمَنَ یزَِیدَ بْنِ مُعَاوِیةََ، فقَاَلَ :  الْحَرَّ



 

 

حْمَنِ وِسَادَة ، فقَاَلَ : إنِ ي لمَْ  اطْرَحُوا لَِبَيِ عَبْدِ الرَّ

ثكََ حَدِیث ا سَمِعْتُ رَسُولَ  آتكَِ لَِجَْلسَِ أتَیَْتكَُ لَِحَُد 

ِ یقَوُلهُُ   اللهَّ

ِ یقَوُلُ :  ا مِنْ طَاعَةٍ  سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ مَنْ خَلعََ یدَ 

ةَ لهَُ، وَمَنْ مَاتَ  َ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ لَا حُجَّ  وَلیَْسَ  لقَيَِ اللهَّ

 بیَْعَة  مَاتَ مِیتةَ  جَاهِلیَِّة  " عُنقُهِِ فيِ 

 ابْنِ عَبَّاسٍ  عَنِ 

ثنَاَ  ارٍ  وحَدَّ دُ بْنُ الْمُثنََّى وَابْنُ بشََّ  ثنََا، قاَلَا : حَدَّ  مُحَمَّ

دُ بْنُ جَعْفرٍَ  ثنَاَ مُحَمَّ غَیْلَانَ بْنِ  ، عَنْ  شُعْبةَُ  ، حَدَّ

ا ابْنُ  جَرِیرٍ  سْناَدِ أمََّ  الْمُثنََّى فلَمَْ یذَْكُرِ النَّبيَِّ بهِذََا الِْْ

ارٍ، فقَاَلَ فيِ رِوَایتَهِِ :  ا ابْنُ بشََّ فيِ الْحَدِیثِ، وَأمََّ

ِ بنِحَْوِ حَدِیثهِِمْ   قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

ثنَاَ دُ بْنُ عُثْمَانَ  ، قاَلَ : نا إبِْرَاهِیمُ بْنُ هاَنيِ حَدَّ مُحَمَّ

 ةَ قتَاَدَ  ، عَنْ  لیَْدُ بْنُ دَعْلجٍَ خُ  ، قاَلَ : نا أبَوُ الْجَمَاهِرِ 

 رَضِيَ  ابْنِ عَبهاس   عَنِ ،  سَعِیدِ بْنِ الْمُسَی بِ  ، عَنْ 

:ِ ُ عَنْهمَُا، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ   اللهَّ

فقَدَْ خَلَعَ  قیَْدَ شِبْرٍ  مَنْ فاَرَقَ الْجَمَاعَةَ قیِاَسَ، أوَْ 

مَنْ مَاتَ ليَْسَ عَليَْهِ إمَِامٌ وَ رِبْقةََ الِْسْلامِ مِنْ عُنقُهِِ، 



 

 

یَّةٍ فمَِيتَّتََّهُُ مِيتَّةٌَ جَاهِليِهةٌ  ، وَمَنْ مَاتَ تحَْتَ رَایةٍَ عَم 

یدَْعُو إلِىَ عَصَبةٍَ، أوَْ ینَْصُرُ عَصَبةَ ، فقَتِْلتَهُُ قتِْلةَ  

  جَاهِلیَِّة  

 حُذَیْفةََ بْنَ الْیمََانِ 

ثنَاَ ، قاَلَ :  الْوَلیِدُ  ثنَاَ، حَدَّ  یحَْیىَ بْنُ مُوسَى حَدَّ

ثنَيِ ثنَيِ ابْنُ جَابرٍِ  حَدَّ ِ  ، قاَلَ : حَدَّ  بسُْرُ بْنُ عُبیَْدِ اللهَّ

ثنَيِ الْحَضْرَمِيُّ   أبَوُ إدِْرِیسَ الْخَوْلَانِيُّ  ، قاَلَ : حَدَّ

، یقَوُلُ : كَانَ النَّاسُ  حُذَيْفةََ بْنَ الْيمََانِ  ، أنََّهُ سَمِعَ 

ِ عَنِ الْخَیْرِ وَكُنْتُ أسَْألَهُُ عَنِ یسَْألَوُنَ رَ  سُولَ اللهَّ

  الشَّر  مَخَافةََ أنَْ یدُْرِكَنيِ، فقَلُْتُ :

 ُ ِ إنَِّا كُنَّا فيِ جَاهِلیَِّةٍ وَشَرٍّ فجََاءَناَ اللهَّ یاَ رَسُولَ اللهَّ

، قاَلَ : نعََمْ   ،بهِذََا الْخَیْرِ فهَلَْ بعَْدَ هذََا الْخَیْرِ مِنْ شَرٍّ

قلُْتُ : وَهلَْ بعَْدَ ذَلكَِ الشَّر  مِنْ خَیْرٍ، قاَلَ : نعََمْ 

، قلُتُْ : وَمَا دَخَنهُُ، قاَلَ : قوَْم  یهَْدُونَ  وَفیِهِ دَخَن 

بغَِیْرِ هدَْیيِ تعَْرِفُ مِنْهمُْ وَتنُْكِرُ، قلُْتُ : فهَلَْ بعَْدَ 

، قاَلَ : نعََمْ دُعَاة   إلِىَ أبَْوَابِ  ذَلكَِ الْخَیْرِ مِنْ شَرٍّ

جَهنََّمَ مَنْ أجََابهَمُْ إلِیَْهاَ قذََفوُهُ فیِهاَ، قلُْتُ : یاَ رَسُولَ 

ِ صِفْهمُْ لنَاَ، فقَاَلَ : همُْ مِنْ جِلْدَتنِاَ وَیتَكََلَّمُونَ  اللهَّ

بأِلَْسِنتَنِاَ، قلُْتُ : فمََا تأَمُْرُنيِ إنِْ أدَْرَكَنيِ ذَلكَِ، قاَلَ 

فإَنِْ لمَْ اعَةَ الْمُسْلمِِینَ وَإمَِامَهمُْ، قلُْتُ : : تلَْزَمُ جَمَ 



 

 

يكَُنْ لهَُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إمَِامٌ، قاَلَ : فاَعْتَّزَِلْ تلِْكَ 

وَلوَْ أنَْ تعََضَّ بأِصَْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى  كُلههَا الْفرَِقَ 

 یدُْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأنَْتَ عَلىَ ذَلكَِ 

 امامان و مسؤلیت

سلام یک مسؤلیت است نه امتیاز. رهبری در ا

وظیفۀ اصلی یک امام یا هر رهبر دیگر تطبیق 

اسلام به شکل همه جانبه است، رهبری یعنی این 

در واقع این یک  که  امور امت باید رعایت گردد.

مسؤلیت است نه امتیاز مگر این که به حق آن ادا 

گردد. ما می توانیم به از اقوال اصحاب ذیل و 

 این نتیجه برسیم.  دیگران به

 حضرت عمر رض:

لُ أمَْرَكُمْ حَیّ ا وَمَی ت ا  قاَلوُا اسْتخَْلفِْ فقَاَلَ أتَحََمَّ



 

 

 ابن عمر رض:

 أشََد   النَّاسِ  فَرعَِايةَُ  ضَيَّعَ  قدَ   أنَ  

سخن پیامبر ص که از طریق عایشه رض روایت 

 شده:

هِ كُمْ هذَِ فقَاَلتَْ كَیْفَ كَانَ صَاحِبكُُمْ لكَُمْ فيِ غَزَاتِ 

جُلِ مِنَّا  فقَاَلَ مَا نقَمَْناَ مِنْهُ شَیْئ ا إنِْ كَانَ لیَمَُوتُ للِرَّ

 الْبعَِیرُ فیَعُْطِیهِ الْبعَِیرَ وَالْعَبْدُ فیَعُْطِیهِ الْعَبْدَ وَیحَْتاَجُ 

يَ مِنْ وَلِ اللَّهمَُّ مَنْ  .......إلِىَ النَّفقَةَِ فیَعُْطِیهِ النَّفقَةََ 

 شَیْئ ا تَّيِأمَْرِ أمُه 

سخن پیامبر ص که از طریق ابوذر رض روایت 

 شده:

وَإنِههَا أمََانةٌَ وَإنِههَا يوَْمَ یاَ أبَاَ ذَرٍّ إنَِّكَ ضَعِیف  

 وَندََامَة   الْقيِاَمَةِ خِزْىٌ 

سخن پیامبر ص که از طریق ابوهریره رض روایت 

 شده:



 

 

 نبَِيٌّ یَاءُ كُلَّمَا هلَكََ كَانتَْ بنَوُ إسِْرَائیِلَ تسَُوسُهمُُ الَْنَْبِ 

، وَإنَِّهُ لَا نبَيَِّ بعَْدِي وَسَیكَُونُ خُلفََاءُ  خَلفَهَُ نبَيٌِّ

 فیَكَْثرُُونَ 

 

 عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ ،  .9

a.  ُُكَانتَْ بنَوُ إسِْرَائیِلَ تسَُوسُهم

الَْنَْبیَِاءُ كُلَّمَا هلَكََ نبَيٌِّ خَلفََهُ 

، وَإنَِّهُ لَا نبَيَِّ  بعَْدِي  نبَيٌِّ

 وَسَیكَُونُ خُلفَاَءُ فیَكَْثرُُونَ،

b.   مَا مِنْ رَاعٍ یسُْترَْعَى رَعِیَّة

ا أقَاَمَ فیِهَ إلِا سُئلَِ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ : 

ِ، أمَْ أضََاعَهُ   أمَْرَ اللهَّ

 علي بن أبي طالب  .2

a. احْتجََبَ مِنْ حَوَائِجِ  وَالٍ  أیَُّمَا

 النَّاسِ 

 لِ بْنِ یسََارٍ ، أنََّ أبَاَهَاأخَْبرََتْنيِ بنِْتُ مَعْقِ  .3



 

 

a. عَلَى  لَا يعَْدِلُ فيِهَا ُ إلاَّ كَبَّهُ اللهَّ

 وَجْهِهِ فيِ النَّارِ 

b.  ،ُْوَلمَْ يجَْهَدْ لهَُمْ فلَمَْ ینَْصَحْ لهَم

 وَجَهْدِهِ لنِفَْسِهِ  لنِصُْحِهِ 

c.  ْفلَمَْ يحَُطْ مَنْ وَرَاءَهُم

 باِلنهصِيحَةِ 

d.  ِِا لرَِعِیَّته ُ  باَتَ غَاشّ  مَ اللهَّ حَرَّ

 عَلیَْهِ الْجَنَّةَ 

 أبَيِ سُفْياَنَ  .4

a.  ْفلَمَْ يعَْدِلْ فيِهِم  ُ إلِا أكََبَّهُ اللهَّ

 عَلىَ وَجْهِهِ فيِ النَّارِ 

 عَمْرٌو ، عَنِ الْمُطهلبِِ  .5

a.  ِِوَهوَُ غَاشٌّ لرَِعِیَّته  ُ مَ اللهَّ حَرَّ

 عَلیَْهِ الْجَنَّةَ 

ِ  عَنْ  .5  جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

a.  َْتِي أخ وَفُ مَا أخََافُ عَلىَ أمَُّ

وَسُلْطَان   ...الَعَْمَالُ ثلَاثةَ  

 جَائرِ  

 

ثنَيِ أبَِي  ثنَاَ عَبْدُ الْمَلكِِ بْنُ شُعَیْبِ بْنِ اللَّیْثِ، حَدَّ حَدَّ

ثنَِي  ثنَيِ اللَّیْثُ، بْنُ سَعْدٍ حَدَّ شُعَیْبُ بْنُ اللَّیْثِ، حَدَّ

بكَْرِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ یزَِیدُ بْنُ أبَيِ حَبیِبٍ، عَنْ 

، عَنِ ابْنِ حُجَیْرَةَ  الْحَارِثِ بْنِ یزَِیدَ الْحَضْرَمِي 

،  الَكَْبرَِ، عَنْ أبَيِ ذَرٍّ



 

 

ِ ألَاَ تسَْتعَْمِلنُِي قاَلَ فضََرَبَ   قاَلَ قلُْتُ یاَ رَسُولَ اللهَّ

ف  ییاَ أبََا ذَرٍّ إنَِّكَ ضَعِ  بیِدَِهِ عَلىَ مَنْكِبِي ثمَُّ قاَلَ 

وَندََامَة  إلِاَّ  وَإنِههَا أمََانةٌَ وَإنِههَا يوَْمَ الْقيِاَمَةِ خِزْىٌ 

 "مَنْ أخََذَهاَ بحَِق هاَ وَأدََّى الَّذِي عَلیَْهِ فیِهاَ 

در مسند ابوذر روایت شده که گفت: من به پیامبر 

صلی الله علیه و سلم گفتم: ای رسول الله صلی 

مسؤل عام مردم تعیین  الله علیه و سلم! آیا مرا

نمی نمائی؟ او صلی الله علیه و سلم دست اش را 

به شانه ام گذاشت و گفت: ای ابوذر، تو ضعیف 

هستی و موقف یک امانت است و در روز قیامت 

باعث حقارت و پشیمانی می گردد مگر کسی که 

به درستی حق مسؤلیت را ادا کرده و تکلیف اش 

 را مراعات نماید. 

ثَ  ثنَاَ أبَوُ الَشَْهبَِ، عَنِ وَحَدَّ وخَ، حَدَّ ناَ شَیْباَنُ بْنُ فرَُّ

ِ بْنُ زِیاَدٍ مَعْقلَِ بْنَ یسََارٍ  الْحَسَنِ، قاَلَ عَادَ عُبیَْدُ اللهَّ

الْمُزَنيَِّ فيِ مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فیِهِ فقَاَلَ مَعْقلِ  إنِ ي 

 ِ ثكَُ حَدِیث ا سَمِعْتهُُ مِنْ رَسُولِ اللهَّ لیه  صلى الله عمُحَد 

ثْتكَُ إنِ ي سَمِعْتُ  وسلم لوَْ عَلمِْتُ أنََّ ليِ حَیاَة  مَا حَدَّ

ِ صلى الله علیه وسلم یقَوُلُ   رَسُولَ اللهَّ



 

 

ُ رَعِیَّة  یمَُوتُ یوَْمَ یمَُوتُ   مَا مِنْ عَبْدٍ یسَْترَْعِیهِ اللهَّ

 ُ مَ اللهَّ  "عَلیَْهِ الْجَنَّةَ وَهوَُ غَاشٌّ لرَِعِیَّتهِِ إلِاَّ حَرَّ

در مسند حسن روایت چنین روایت شده که 

گفت: عبید الله بن زیاد، معقل بن یاسر المزانی 

در آخرین بیماری اش ملاقات نمود. معقل به او 

گفت: من حدیث را از سنت برایت روایت می کنم 

که از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم. اگر می 

ضی نجاب پیدا می کنم، آن دانستم که از این مری

را برایت روایت نمی کردم. من شنیدم که پیامبر 

صلی الله علیه و سلم گفت: اگر الله سبحانه و 

تعالی یک شخص را حاکم مردم تعیین نمود و در 

حالی وفات کرد که با مردم خیانت نموده است، 

الله سبحانه و تعالی مانع داخل شدن وی در 

 جنت می گردد. 

ثَ  دُ بْنُ بشََّارٍ  نيِحَدَّ ثنَاَ مُحَمَّ دُ بْنُ جَعْفرٍَ  ، حَدَّ  ، مُحَمَّ

ثنَاَ ازِ  ، عَنْ  شُعْبةَُ  حَدَّ باَ أَ  ، قاَلَ : سَمِعْتُ  فرَُاتٍ الْقزََّ

خَمْسَ سِنیِنَ  أبَاَ هرَُیْرَةَ  ، قاَلَ : قاَعَدْتُ  حَازِمٍ 

 فسََمِعْتهُُ یحَُد ثُ، عَنِ النَّبيِ  قاَلَ :



 

 

بِيٌّ الَْنَْبیَِاءُ كُلَّمَا هلَكََ نَ  تسَُوسُهمُُ  نوُ إسِْرَائیِلَ كَانتَْ بَ 

، وَإنَِّهُ لَا نبَيَِّ بعَْدِي وَسَیكَُونُ خُلفََاءُ  خَلفَهَُ نبَيٌِّ

فیَكَْثرُُونَ، قاَلوُا : فمََا تأَمُْرُناَ، قاَلَ : فوُا ببِیَْعَةِ 

لِ أعَْطوُهمُْ حَقَّهمُْ فإَِ  لِ فاَلَْوََّ ا الَْوََّ َ سَائلِهُمُْ عَمَّ نَّ اللهَّ

 اسْترَْعَاهمُْ "

ثنَاَ  دُ بْنُ الْمُظفََّرِ  حَدَّ حْمَنِ بْنُ  ، ناَ مُحَمَّ عَبْدُ الرَّ

مْليُِّ  ِ بْنِ سَعِیدِ  ، نا سَانجَُورَ الرَّ سَعِیدُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ

دِ بْنِ رُدَیْحٍ  ثنَيِ جَد ي بْنِ مُحَمَّ  دِ سَعِیدُ بْنُ مُحَمَّ  ، حَدَّ

إبِْرَاهِیمَ بن  ، عَنْ  رُدَیْحِ بْنِ عَطِیَّةَ  ، عَنْ  بْنِ رُدَیْحٍ 

دِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ  ، عَنْ  أبَيِ عَبْلةََ  جَابرِِ بْنِ  عَنْ ،  مُحَمَّ

 ِ ِ: عَبْدِ اللَّه  ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

تيِ الَعَْمَالُ ثلَاثةَ ، قاَلُ   وا" أخَْوَفُ مَا أخََافُ عَلىَ أمَُّ

؟ِ قاَلَ :  : وَمَا هنَُّ یاَ رَسُولَ اللهَّ

 " زَلَّةُ عَالمٍِ،  .9

0.  ،  وَسُلْطَان  جَائرِ 

ى مُتَّبعَ  " .3  وَهوَ 

 

ثنَاَ نُ بقَیَِّةُ بْ  ، نا الْحَوْطِيُّ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نجَْدَةَ  حَدَّ

 دِ أبَوُ الَسَْوَ  ، نا خَالدُِ بْنُ حُمَیْدٍ الْمَهْرِيُّ  ، نا الْوَلیِدِ 



 

 

هِ  ، عَنْ  أبَیِهِ  ، عَنْ  الْمَالكِِيُّ  ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ  جَد 

:ِ  اللهَّ

 مِنْ أخَْوَنِ الْخِیاَنةَِ تجَِارَةُ الْوَاليِ فيِ رَعِیَّتهِِ 

ثنَاَ ابْنُ وَهْبٍ،  ، حَدَّ ثنَيِ هاَرُونُ بْنُ سَعِیدٍ الَیَْليُِّ حَدَّ

حْ  ثنَيِ حَرْمَلةَُ، عَنْ عَبْدِ الرَّ  مَنِ، بْنِ شُمَاسَةَ حَدَّ

نْ  قاَلَ أتَیَْتُ عَائشَِةَ أسَْألَهُاَ عَنْ شَىْءٍ، فقَاَلتَْ مِمَّ

فقَاَلتَْ كَیْفَ كَانَ  .أنَْتَ فقَلُْتُ رَجُل  مِنْ أهَْلِ مِصْرَ 

صَاحِبكُُمْ لكَُمْ فيِ غَزَاتكُِمْ هذَِهِ فقَاَلَ مَا نقَمَْناَ مِنْهُ 

جُلِ مِنَّا الْبعَِیرُ فیَعُْطِیهِ شَیْئ ا إنِْ كَانَ لیَمَُ  وتُ للِرَّ

الْبعَِیرَ وَالْعَبْدُ فیَعُْطِیهِ الْعَبْدَ وَیَحْتاَجُ إلِىَ النَّفقََةِ 

فیَعُْطِیهِ النَّفقَةََ فقَاَلتَْ أمََا إنَِّهُ لاَ یمَْنعَُنيِ الَّذِي فعََلَ 

دِ بْنِ أبَيِ بكَْرٍ أخَِي أنَْ أخُْبرَِكَ مَا سَمِعْتُ  فيِ مُحَمَّ

ِ صلى الله علیه وسلم یقَوُلُ فيِ بیَْتيِ  مِنْ رَسُولِ اللهَّ

 هذََا 

تيِ شَیْئ ا فشََقَّ عَلیَْهِمْ   اللَّهمَُّ مَنْ وَليَِ مِنْ أمَْرِ أمَُّ

تيِ شَیْئ ا فرََفقََ  فاَشْققُْ عَلیَْهِ وَمَنْ وَليَِ مِنْ أمَْرِ أمَُّ

 "بهِِمْ فاَرْفقُْ بهِِ 

 



 

 

عبدالرحمن بن شوماسه چنین نقل  در مسند

شده که گفت: من نزد عایشه رض رفتم تا چیزی 

را از وی بپرسم. او گفت: اهل کجا هستی؟ من 

گفتم: من از هل مصر هستم. او گفت: رفتار 

حاکم شما در مقابل این جنگ شما چگونه بود؟ 

من گفتم: ما هیچ بدی از وی ندیده ایم. اگر شتر 

او برایش یک شتر دیگر اعطا یکی از ما می مُرد، 

می کرد. اگر یکی از ما بردۀ خود را گم می کردیم، 

او برایش بردۀ دیگری می داد. اگر کسی ضرورت 

به نیازمندی های اولیه زنده گی می داشت، او 

ضروریات وی را تأمین می نمود. او گفت: هان! 

چنین رفتار که برادرم محمد بن ابوبکر می کند 

زی که از پیامبر صلی الله علیه و مرا از گفتن چی

سلم شنیدم، باز نمی دارد. او صلی الله علیه وسلم 

در خانه من گفت: ای الله سبحانه و تعالی! هر 

کسی که کنترول امور امت ام را به دوش گرفته و 

بالای آن ها سخت می گیرد تو نیز با وی سخت 

محاسبه کن و هر کسی که کنترول امور امت ام 



 

 

ش گرفته و با آن ها نرمی می نماید، تو نیز را به دو 

 با وی مهربان باش.

 

امارت )رهبری( برای اشخاص ضعیف و 

 ناتوان نیست که توانایی رهبری نداشته باشند

وَإنِههَا أمََانةٌَ وَإنِههَا يوَْمَ یاَ أبَاَ ذَرٍّ إنَِّكَ ضَعِیف  

 وَندََامَة   الْقيِاَمَةِ خِزْىٌ 

رَنَّ عَلىَ یاَ أبَاَ ذَرٍّ إنِ   ي أرََاكَ ضَعِیف ا..... لاَ تأَمََّ

 اثْنیَْنِ وَلاَ توََلَّینََّ مَالَ یتَیِمٍ 

ثنَيِ أبَِي  ثنَاَ عَبْدُ الْمَلكِِ بْنُ شُعَیْبِ بْنِ اللَّیْثِ، حَدَّ حَدَّ

ثنَِي  ثنَيِ اللَّیْثُ، بْنُ سَعْدٍ حَدَّ شُعَیْبُ بْنُ اللَّیْثِ، حَدَّ

حَبیِبٍ، عَنْ بكَْرِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ یزَِیدُ بْنُ أبَيِ 

، عَنِ ابْنِ حُجَیْرَةَ  الْحَارِثِ بْنِ یزَِیدَ الْحَضْرَمِي 

،  الَكَْبرَِ، عَنْ أبَيِ ذَرٍّ

ِ ألَاَ تسَْتعَْمِلنُِي قاَلَ فضََرَبَ   قاَلَ قلُْتُ یاَ رَسُولَ اللهَّ

 إنَِّكَ ضَعِیف   یاَ أبََا ذَرٍّ  بیِدَِهِ عَلىَ مَنْكِبِي ثمَُّ قاَلَ 

وَندََامَة  إلِاَّ  وَإنِههَا أمََانةٌَ وَإنِههَا يوَْمَ الْقيِاَمَةِ خِزْىٌ 

 "مَنْ أخََذَهاَ بحَِق هاَ وَأدََّى الَّذِي عَلیَْهِ فیِهاَ 



 

 

ثنَاَ زُهیَْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِیمَ،  حَدَّ

ِ بْنُ  كِلاهَمَُا عَنِ الْمُقْرِئِ، قاَلَ  ثنَاَ عَبْدُ اللهَّ زُهیَْر  حَدَّ

ِ بْنِ  ثنَاَ سَعِیدُ بْنُ أبَيِ أیَُّوبَ، عَنْ عُبیَْدِ اللهَّ یزَِیدَ، حَدَّ

، عَنْ سَالمِِ، بْنِ أبَيِ سَالِمٍ  أبَيِ جَعْفرٍَ الْقرَُشِي 

 ِ ، أنََّ رَسُولَ اللهَّ الْجَیْشَانيِ  عَنْ أبَیِهِ، عَنْ أبَيِ ذَرٍّ

  علیه وسلم قاَلَ صلى الله

یاَ أبَاَ ذَرٍّ إنِ ي أرََاكَ ضَعِیف ا وَإنِ ي أحُِبُّ لكََ مَا أحُِبُّ  

رَنَّ عَلىَ اثْنیَْنِ وَلاَ توََلَّینََّ مَالَ یتَیِمٍ   "لنِفَْسِي لاَ تأَمََّ

ای ابوذر! من می دانم که تو ضعیف هستی و 

هرچیزی که به خود می پسندم به تو نیز می 

م. حتی مسؤلیت دو نفر را قبول نکن و پسند

 سرپرستی مال یتیم را نیز به عهده نگیر. 

 سیاست در های بسته

ةَ   عَمْرَو بْنَ مُرَّ

ثنَاَ  عَليِ  بْنِ الْحَكَمِ  ، عَنْ  إسِْمَاعِیلُ بْنُ إبِْرَاهِیمَ  حَدَّ

ثنَيِ ةَ  ، أنََّ  أبَوُ حَسَنٍ  ، قاَلَ : حَدَّ قاَلَ  عَمْرَو بْنَ مُره

ِ یقَوُلُ لِ  مُعَاوِیةََ : یَا مُعَاوِیةَُ، إنِ ي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

: 



 

 

یغُْلقُِ باَبهَُ دُونَ ذَوِي الْحَاجَةِ  وَالٍ  مَا مِنْ إمَِامٍ أوَْ  

مَاءِ دُونَ  ُ أبَْوَابَ السَّ وَالْخَلَّةِ وَالْمَسْكَنةَِ، إلِاَّ أغَْلقََ اللهَّ

  هِ حَاجَتهِِ وَخَلَّتهِِ وَمَسْكَنتَِ 

 .قاَلَ : فجََعَلَ مُعَاوِیةَُ رَجُلا  عَلىَ حَوَائجِِ النَّاسِ 

ُ عَنْهمُْ  عَليٍِّ  عَنْ   رَضِيَ اللهَّ

هِ  ، عَنْ  أبَیِهِ  عَنْ  ُ عَنْهمُْ،  عَليٍِّ  ، عَنْ  جَد  رَضِيَ اللهَّ

:ِ   قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

ُ  احْتجََبَ مِنْ حَوَائجِِ النَّاسِ  وَالٍ  " أیَُّمَا احْتجََبَ اللهَّ

 مِنْهُ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ 

ثنَاَ ثنَاَ ابْنُ نمَُیْرٍ  حَدَّ  عَنْ  ، ابْنُ أبَيِ خَالدٍِ  ، قاَلَ : حَدَّ

بنِْتُ مَعْقلِِ بْنِ  ، قاَلَ : أخَْبرََتْنيِ إسْمَاعِیلَ الَْوَْدِي  

ِ یقَوُلُ  أبَاَهاَ ، أنََّ  یسََارٍ    : ، قاَلَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

ة  قلََّتْ أوَْ كَثرَُتْ  وَالٍ  " لیَْسَ مِنْ  لَا يعَْدِلُ یلَيِ أمَُّ

ُ عَلىَ وَجْهِهِ فيِ النَّارِ  فيِهَا  إلاَّ كَبَّهُ اللهَّ



 

 

ثنَاَ دٍ الْبغَْدَادِيُّ  حَدَّ بیَْرُ بْنُ مُحَمَّ ثنَاَ الزُّ اسُ الْعَبَّ  ، حَدَّ

دِ بْنِ حَاتمٍِ  ثنَاَ بْنُ مُحَمَّ حْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ  عَبْدُ  ، حَدَّ الرَّ

ثنَاَ أبَوُ نوُحٍ  ثنَاَ السَّرِيُّ بْنُ یَحْیَى ، حَدَّ بْدُ عَ  ، حَدَّ

حْمَنِ بْنُ مَعْقلِِ بْنِ يسََار  ، عَنْ أبَيِهِ  ، قاَلَ : الره

ُ عَلیَْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ، یقَوُلُ  ِ صَلَّى اللهَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

: 

وَليَِ شَیْئ ا مِنْ أمَْرِ الْمُسْلمِِینَ، فلَمَْ  وَالٍ  أیَُّمَا " 

وَجَهْدِهِ لنِفَْسِهِ  وَلمَْ يجَْهَدْ لهَُمْ لنِصُْحِهِ ینَْصَحْ لهَمُْ، 

ُ عَلىَ وَجْهِهِ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ فِي النَّارِ " مْ ، لَ  كَبَّهُ اللهَّ

حْمَنِ بْنِ مَعْقلٍِ، إلِا السَّ  ، تفََ یرَْوِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّ دَ رِيُّ رَّ

 بهِِ أبَوُ نوُحٍ 

ثنَاَ وخٍ  ، ثنا مُوسَى بْنُ هاَرُونَ  حَدَّ  ، شَیْبَانُ بْنُ فرَُّ

 ، أبَوُ عَتَّابٍ  ، ثنا سَلامُ بْنُ مِسْكِینٍ أبَوُ رَوْحٍ  ثنا

، قاَلَ : دَخَلَ زِیاَد  عَلىَ مَعْقلِِ بْنِ یسََارٍ  الْحَسَنِ  عَنِ 

ثهَُ وَسَألَهَُ، ولاطفَهَُ، فبَیَْنَا وَهوَُ مَرِیض  یعَُودُهُ، فَ  حَدَّ

ِ یقَوُلُ : مَعْقلِ   همُْ كَذَلكَِ إذِْ قاَلَ    : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

 فلََمْ يحَُطْ مَنْ وَليَِ أمَْرَ الْمُسْلمِِینَ شَیْئ ا  وَالٍ  " مَا مِنْ 

ُ فيِ جَهنََّمَ عَلَ  وَرَاءَهُمْ باِلنهصِيحَةِ   ىإلِا أكََبَّهُ اللهَّ

لیِنَ وَالآخِرِینَ  ُ الَوََّ  وَجْهِهِ یوَْمَ یجَْمَعُ اللهَّ



 

 

ثنَاَ ُ، ثنا أبَيِ حَدَّ دُ بْنُ  رَحِمَهُ اللهَّ ِ مُحَمَّ أبَوُ عَبْدِ اللهَّ

ازِيُّ  رَیْسِ الرَّ و أبَُ  ، ثنا أیَُّوبَ بْنِ یحَْیَى بْنِ الضُّ

یاَدِيُّ  دُ بْنُ عَوْنٍ الز  دُ  ، ثنا عَوْنٍ مُحَمَّ بْنُ  مُحَمَّ

عْبيِ   ، عَنِ  مُجَالدٍِ  ، عَنْ  ذَكْوَانَ   ، قاَلَ : سَمِعْتُ  الشَّ

ثُ  الْحَسَنَ  حْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ، یحَُد  ، أنَّ عَنْ عَبْدِ الره

ِ قاَلَ :  رَسُولَ اللهَّ

ا رَعِیَّة  فلَمَْ   ُ عَبْد  يحُْظِهَا " إذَِا اسْترَْعَى اللهَّ

ُ  باِلنهصِيحَةِ  مَ اللهَّ   عَلیَْهِ الْجَنَّةَ "إلِا حَرَّ

حْمَنِ  ناَ ي ، ناَ أحَْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّ ثنَيِ عَم  اللَّیْثُ  حَدَّ

دِ بْنِ عَجْلانَ  ، عَنْ  وَحَیْوَةُ  وَهْبِ بْنِ  ، عَنْ  مُحَمَّ

نْ أنََّهُ أنَْكَرَ مِ  عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ صَاحِبِ النَّبيِ  ،  كَیْسَانَ 

اقِ شَیْئ ا، قاَلَ : حَسِبْتُ أنََّهُ قاَلَ : بعَْضِ أهَْلِ الْعِرَ 

مِنْ سَمُرَةَ، فأَتََاهُ فدََخَلَ عَلیَْهِ، فقَاَلَ : إنِ ي سَمِعْتُ 

ِ یقَوُلُ :   رَسُولَ اللهَّ

ُ عَلیَْهِ الْجَنَّةَ  مَ اللهَّ ا لرَِعِیَّتهِِ حَرَّ " أیَُّمَا إمَِامٍ باَتَ غَاشّ 

  وَأدَْخَلهَُ النَّارَ "

لَ : وَهلَْ كُنْتَ إلِا مِنْ حُثاَلةَِ أَصْحَابِ رَسُولِ ، قاَ

ِ! قاَلَ : وَهلَْ كَانَ فیِهِمْ حُثاَلةَ ؟ ! ألَمَْ یكَُونوُا شَرَف ا  اللهَّ

 وَمَكْرُمَة  وَخِیاَرَ مَنْ كَانَ مِنْه؟ُ !



 

 

ثنَاَ ِ بْنُ صَا ، قاَلَ : ناَ عُمَارَةُ بْنُ وَثیِمَةَ  حَدَّ  لحٍِ عَبْدُ اللهَّ

ثنَيِ ، ثنَيِ اللَّیْثُ بْنُ سَعْدٍ  قاَلَ : حَدَّ حْیَى یَ  ، قاَلَ : حَدَّ

 ، خَالدُِ بْنُ أبَيِ عِمْرَانَ  ، قاَلَ : كَتبََ إلِيََّ  بْنُ سَعِیدٍ 

ثنَيِ ، قاَلَ :  عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ ،  أبَوُ عَیَّاشٍ  قاَلَ : حَدَّ

:ِ   قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

عَى رَعِیَّة  إلِا سُئلَِ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ " مَا مِنْ رَاعٍ یسُْترَْ 

ِ، أمَْ أضََاعَه؟ُ "  : أقَاَمَ فیِهاَ أمَْرَ اللهَّ

ثنَاَ  دُ بْنُ إسِْحَاقَ بْنِ رَاهوََیْهِ  حَدَّ  نا، ث أبَيِ ، ثنا مُحَمَّ

 عَنْ  ، إسِْمَاعِیلَ بْنِ أبَيِ خَالدٍِ  ، عَنْ  یعَْلىَ بْنُ عُبیَْدٍ 

 ، قاَلَ : أتَیَْتُ البْصَْرَةَ فنَزََلْتُ دَارَ  نْدِي  إسِْمَاعِیلَ الْكِ 

ثتَْنِي ابْنتَهُُ  مَعْقلِِ بْنِ یسََارٍ  ا ، قاَلتَْ  هِنْد   ، فحََدَّ  : لمََّ

اءَ ، فجََ أبَيِ سُفْياَنَ ثقَلَُ أبَيِ بلَغََ ذَلكَِ زِیاَدَ بْنَ 

َ كَانَ ینَْفعَُناَ بِحَدِی ثْنَا ثكَِ، فَ یعَُودُهُ، فقَاَلَ : إنَِّ اللهَّ حَد 

ِ فقَاَلَ : سَمِعْتُ رَسُولَ  شَیْئ ا سَمِعْتهَُ مِنْ رَسُولِ اللهَّ

ِ یقَوُلُ :  " اللهَّ

تيِ قلََّتْ أوَْ  وَالٍ  مَا مِنْ   ةٍ مِنْ أمَُّ اسْتعُْمِلَ عَلىَ أمَُّ

ُ عَلىَ وَجْهِهِ فيِ  فلَمَْ يعَْدِلْ فيِهِمْ كَثرَُتْ  إلِا أكََبَّهُ اللهَّ

 رِ "النَّا



 

 

 علي بن أبي طالب الهاشمي .9
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ثنَاَ و حَدَّ ِ قاَلَ : الْمُطَّلبِِ  ، عَنِ  عَمْر   ، أنَّ رَسُولَ اللهَّ

مَ   ُ عَلیَْهِ  " كُلُّ رَاعٍ بَاتَ وَهوَُ غَاشٌّ لرَِعِیَّتِهِ حَرَّ اللهَّ

الْجَنَّةَ الَّتيِ یرَُوحُ رِیحُهَا مِنْ مَسِیرَةِ أرَْبعَِینَ سَنةَ ، 

ُ عَلیَْهِ الْجَنَّةَ  مَ اللهَّ ةِ حَرَّ مَّ وَمَنْ قتَلََ رَجُلا مِنْ أهَْلِ الذ 

 الَّتيِ یرَُوحُ رِیحُهاَ مِنْ مَسِیرَةِ أرَْبعَِینَ سَنةَ  

 

 

 



 

 

 اطاعت

ج تمدنِ امکان پذیر بدون اطاعت ایجاد هی

 نیست. 

 أبَيِ هُرَيْرَةَ  عَنْ  .9

a.  ،َفيِ عُسْرِكَ وَیسُْرِك ،

وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَأثََرَةٍ 

 عَلیَْكَ 

امِتِ  .0  عُباَدَةَ بْنَ الصه

a.  َ  فلَا طَاعَةَ لمَِنْ عَصَى اللهَّ

b.  وَإنِْ أكََلوُا مَالكََ وَضَرَبوُا

تكَُونَ مَعْصِیةَ   ظهَْرَكَ، إلِا أنَْ 

 ِ ا لِلََّّ  (سِوَاهَا) بوََاح 

c.   فلَیَْسَ لَِوُلئَكَِ عَلیَْكُمْ طَاعَة 

d.  ا ا بوََاح  إلِا أنَْ ترََوْا كُفْر 

ِ فیِهِ برُْهاَن    عِنْدَكُمْ مِنَ اللهَّ

 أم سلمة زوج النبي .3

a.  وَلكَِنْ مَنْ رَضِيَ وَتاَبعََ ؛

فأَوُلئَكَِ همُُ الْهاَلكُِونَ " یقَوُلهَُا 

 ثلَاث ا



 

 

 هرَُیْرَةَ  أبَيِ عَنْ 

ثنَاَ  عَبْدِ یعَْقوُبُ بْنُ  ، قاَلَ : ثنََا سَعِیدُ بْنُ مَنْصُورٍ  حَدَّ

حْمَنِ  انِ  ، عَنْ  أبَيِ حَازِمٍ  ، عَنْ  الرَّ  أبَيِ صَالحٍِ السَّمَّ

ِ قاَلَ :  أبَيِ هُرَيْرَةَ  عَنْ ،   ، أنَّ رَسُولَ اللهَّ

مْعِ وَالطَّاعَةِ، فيِ عُسْرِكَ  " وَیسُْرِكَ، عَلیَْكَ باِلسَّ

 وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَأثَرََةٍ عَلیَْكَ 

ثنَاَ یحَْیىَ بْنُ یحَْیىَ، أخَْبرََناَ المُْغِیرَةُ بْنُ عَبْدِ  حَدَّ

ناَدِ، عَنِ الَعَْرَجِ،  ، عَنْ أبَيِ الز  حْمَنِ الْحِزَامِيُّ الرَّ

 عَنْ أبَيِ هرَُیْرَةَ، عَنِ النَّبيِ  صلى الله علیه وسلم 

َ وَمَنْ یعَْصِنيِ فقَدَْ  الَ قَ  مَنْ أطَاَعَنيِ فقَدَْ أطََاعَ اللهَّ

َ وَمَنْ یطُِعِ الَمَِیرَ فقَدَْ أطََاعَنيِ وَمَنْ  عَصَى اللهَّ

ثنَیِهِ زُهیَْرُ بْنُ  . "یعَْصِ الَمَِیرَ فقَدَْ عَصَانيِ  وَحَدَّ

ثنَاَ ابْنُ عُییَْنةََ، عَنْ أبَِي الز   ناَدِ، بهِذََا حَرْبٍ، حَدَّ

الِْسْناَدِ وَلمَْ یذَْكُر " وَمَنْ یعَْصِ الَمَِیرَ فقََدْ 

 "عَصَانيِ 



 

 

ابو هریره رض روایت می کند که پیامبر صلی الله 

علیه و سلم گفت: هر کسی که از من اطاعت کند، 

از الله سبحانه و تعالی اطاعت کرده است و هر 

ی بکسی که بی اطاعتی من را کند در حقیقت 

اطاعتی الله سبحانه و تعالی را کرده است. هر 

کسی اطاعت امیر را )که من تعیین نمودم( کند، 

از من اطاعت کرده و کسی که از امیر اش بی 

اطاعتی کند، در واقع از من بی اطاعتی کرده 

است. همین حدیث توسط اشخاص مختلف با 

حذف بخش آن چنین نقل شده: کسی که بی 

اید، بی اطاعتی من را نموده اطاعتی امیر را نم

 است. 

ثنا أبَوُ  حدَّثنا أبوُ الیمََانِ قالَ أخْبرََنا شُعَیْب  قاَلَ حدَّ

ثهَُ أنَّهُ سَمِعَ أبَاَ هرَُیْرَةَ رَضِي  نادِ أنَّ الَعرَجَ حدَّ الز 

الله تعََالىَ عَنهُ أنَّهُ سَمِعَ رسولَ الله صلى الله عَلیَْهِ 

 وَسلم یقَولُ 

ابقِوُن. نحَْنُ ا  منْ وبهذَا الْسْناَدِ لآخِرُونَ السَّ

أطَاعَنيِ فقَدَْ أطَاعَ الله ومَنْ عَصَانيِ فقَدَْ عَصى 

الله ومنْ یطُِعِ الَمیرَ فقَدَْ أطَاعَنيِ ومنْ یعَْصِ 



 

 

یقُاَتلَُ مِنْ  وإنَّمَا الْمَامُ جُنَّة  الَمیرَ فقدْ عَصَانيِ 

 تقَْوَى الله وعَدَلَ فإنَّ لهَُ وَرَائهِِ ویتَُّقىَ بهِِ فإنْ أمَرَ بِ 

 بذَِلكَِ أجْرَا  وإنْ قالَ بغَِیْرِهِ فإنَّ عَلیَْهِ مِنْهُ.

ثنَاَ الَ : قَ  نصَْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ أبَوُ الْفتَْحِ الْمِصْرِيُّ  حَدَّ

ثنَاَ إدِْرِیسُ بْنُ یحَْیىَ الْخَوْلانيُِّ  ثنا دُ  ، وَحَدَّ  بْنُ مُحَمَّ

ِ بْنِ  ِ بْنُ  ، قاَلَ : ثنا عَبْدِ الْحَكَمِ عَبْدِ اللهَّ  وَهْبُ اللهَّ

 أبَاَ یوُنسَُ  ، أنََّ  حَیْوَةُ بْنُ شُرَیْحٍ  ، قاَلا : ثنَاَ رَاشِدٍ 

ثهَُ، قاَلَ : سَمِعْتُ   أبََا هرَُیْرَةَ  مَوْلىَ أبَيِ هرَُیْرَةَ حَدَّ

ِ قاَلَ :  ، یقَوُلُ : إنَِّ رَسُولَ اللهَّ

َ، وَمَنْ عَصَانيِ فقَدَْ مَنْ أطََاعَنيِ فقَدَْ أَ  طَاعَ اللهَّ

َ، وَمَنْ أطََاعَ  فقَدَْ أطََاعَنيِ، وَمَنْ  الْخَلیِفةََ  عَصَى اللهَّ

 عَصَى الْخَلیِفةََ فقَدَْ عَصَانيِ

هْرِي   قاَلَ : عَنِ  أبَيِ  ، عَنْ  أبَيِ سَلمََةَ  ، عَنْ  الزُّ

ِ  هرَُیْرَةَ   ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ



 

 

َ، وَمَنْ عَصَانيِ فقَدَْ مَنْ أطََ  اعَنيِ فقَدَْ أطََاعَ اللهَّ

 ،َ فقَدَْ أطََاعَنيِ، وَمَنْ  وَمَنْ أطََاعَ أمَِیرِيعَصَى اللهَّ

 عَصَى أمَِیرِي فقَدَْ عَصَانيِ

ثنَاَ ادُ بْنُ سَلمََةَ  ، ثنا هدُْبةَُ  حَدَّ یعَْلىَ بْنِ  ، عَنْ  حَمَّ

، أنَّ  أبَيِ هرَُیْرَةَ  نْ ، عَ  أبَيِ عَلْقمََةَ  ، عَنْ  عَطَاءٍ 

 النَّبيَِّ 

َ، وَمَنْ عَصَانيِ  قاَلَ : " مَنْ أطََاعَنيِ فقَدَْ أطََاعَ اللهَّ

َ، وَمَنْ أطََاعَ الَمَِیرَ فقَدَْ أطََاعَنيِ،  فقَدَْ عَصَى اللهَّ

 وَالَمَِیرُ مِجَنٌّ وَمَنْ عَصَى الَمَِیرَ فقَدَْ عَصَانيِ، 

امِتِ   عُباَدَةَ بْنَ الصَّ

وفيُِّ  أخَْبرََناَ ثنَاَ الصُّ نُ الْهیَْثمَُ بْ  ببِغَْدَادَ، قاَلَ : حَدَّ

ثنَاَ خَارِجَةَ  مُدْرِكُ بْنُ سَعْدٍ الْفزََارِيُّ أبَوُ  ، قاَلَ : حَدَّ

ي جُناَدَةَ بْنَ أبَِ  ، سَمِعَ  حَیَّانَ أبَيِ النَّضْرِ  ، عَنْ  سَعِیدٍ 

ا ، سَمِعَ  أمَُیَّةَ  ، یقَوُلُ : قاَلَ  مِتِ عُباَدَةَ بْنَ الصه

ِ: " یاَ عُباَدَةَ ".قلُْتُ : لبََّیْكَ، قاَلَ :  رَسُولُ اللهَّ



 

 

اسْمَعْ وَأطَِعْ فيِ عُسْرِكَ وَیسُْرِكَ، وَمَكْرَهِكَ وَأثَرََةٍ 

 عَلیَْكَ، وَإنِْ أكََلوُا مَالكََ وَضَرَبوُا ظهَْرَكَ، إلِا أنَْ 

ا تكَُونَ مَعْصِیةَ  لِلَّّ   (اهَاسِوَ ) بوََاح 

ثنَاَ ِ  حَدَّ  أنبا ، یوُنسُُ بْنُ عَبْدِ الَعَْلىَ ، ثنا عَبْدُ اللهَّ

ِ بْنُ وَهْبٍ   ، عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ  ، أخَْبرََنيِ عَبْدُ اللهَّ

ِ بْنِ الَشََج   عَنْ  ثهَُ، عَنْ  بكَُیْرِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ  ، أنََّهُ حَدَّ

 ، قاَلَ : نِ أبَِي أمَُیَّةَ جُناَدَةَ بْ  ، عَنْ  بسُْرِ بْنِ سَعِیدٍ 

امِتِ  دَخَلْناَ عَلىَ ، فقَلُْنَا  عُباَدَةَ بْنِ الصه وَهوَُ مَرِیض 

ُ، حَدِیث ا تنَْفعَُنَا بهِِ سَمِعْتهَُ مِنْ  ثْناَ أصَْلحََكَ اللهَّ : حَد 

ِ فبَاَیعَْناَهُ فكََانَ  ِ قاَلَ : دَعَاناَ رَسُولُ اللهَّ رَسُولِ اللهَّ

  عَلیَْناَ أنَْ  فیِمَا أخََذَ 

مْعِ وَالطَّاعَةِ وَمَنْشَطِناَ وَمَكْرَهِنَا  باَیعَْناَهُ عَلىَ السَّ

وَأثَرََةٍ عَلیَْناَ وَأنَْ لا ننُاَزِعَ الَمَْرَ أهَْلهَُ إلِا أنَْ ترََوْا 

ِ فیِهِ برُْهَان  " ا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهَّ ا بوََاح   كُفْر 

دُ بْنُ سَلمََ  أخَْبرََناَ ،  ةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِینٍ مُحَمَّ

ثنَيِ ابْنِ الْقاَسِمِ  قرَِاءَة  عَلیَْهِ، عَنِ   مَالكِ   ، قاَلَ : حَدَّ

 عُباَدَةُ بْنُ  ، قاَلَ : أخَْبرََنيِ یحَْیىَ بْنِ سَعِیدٍ  ، عَنْ 



 

 

امِتِ   بِيأَ  ، قَالَ : أخَْبرََنيِ الْوَلیِدِ بْنِ عُباَدَةَ بْنِ الصَّ

امِتِ  عُباَدَةَ  عَنْ ،   قاَلَ : بْنِ الصه

ِ عَلىَ  مْعِ، وَالطَّاعَةِ فيِ  " باَیعَْناَ رَسُولَ اللهَّ السَّ

الْعُسْرِ وَالْیسُْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَأنَْ لا ننُاَزِعَ 

الَمَْرَ أهَْلهَُ، وَأنَْ نقَوُلَ، أوَْ نقَوُمَ باِلْحَق  حَیْثُ كُنَّا، 

 ِ   لوَْمَةَ لائمٍِ "وَلا نخََافَ فيِ اللهَّ

ثنَاَ دُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَك يُّ  ، قاَلَ : نا إبِْرَاهِیمُ  حَدَّ  ، مُحَمَّ

ِ  ، عَنْ  یحَْیىَ بْنُ سُلیَْمٍ الطَّائفِيُِّ  قاَلَ : نا  بْنِ عَبْدِ اللهَّ

 إسِْمَاعِیلَ بْنِ عُبیَْدِ بْنِ رِفاَعَةَ  ، عَنْ  عُثْمَانَ بْنِ خُثیَْمٍ 

امِتِ  عَنْ ،  هِ أبَیِ ، عَنْ  ، قاَلَ : سَمِعْتُ  عُباَدَةَ بْنِ الصه

ِ یقَوُلُ :   رَسُولَ اللهَّ

فوُنكَُمْ مَا  سَيلَيِ أمُُورَكُمْ مِنْ بعَْدِي"  رِجَال  یعَُر 

تنُْكِرُونَ، وَینُْكِرُونَ عَلیَْكُمْ مَا تعَْرِفوُنَ، فلَا طَاعَةَ 

 َ  لمَِنْ عَصَى اللهَّ

ثنَاَ ال ، ق سُلیَْمَانَ بْنِ بلَِالٍ  ، عَنْ  نُ مَخْلدٍَ خَالدُِ بْ  حَدَّ

ثنَيِ ِ بْنِ أبَيِ نمَِرٍ  : حَدَّ  ، عَنِ  شَرِیكُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ



 

 

لٍ  حْمَنِ عَنْ مُكَم  أزَْهرََ  ، عَنْ  الَْعَْشَى بْنِ عَبْدِ الرَّ

 ِ امِتِ  ، قال : أقَْبلََ  بْنِ عَبْدِ اللهَّ ا حَ  عُباَدَةُ بْنُ الصه اجّ 

امِ فقَدَِمَ الْمَدِینةََ، فأَتَىَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فقَاَلَ  مِنَ  الشَّ

 ِ : یاَ عُثْمَانُ، ألََا أخُْبرُِكَ شَیْئ ا سَمِعْتهُُ مِنْ رَسُولِ اللهَّ

ِ یقَوُلُ :  قاَلَ : بلَىَ، قلُْتُ : فإَنِ ي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

 " 

رُونكَُمْ بمَِا تعَْرِفوُنَ، سَتكَُونُ عَلیَْكُمْ أمَُرَاءُ یوَُق  

وَیعَْمَلوُنَ مَا تنُْكِرُونَ، فلَیَْسَ لَِوُلَئكَِ عَلیَْكُمْ طَاعَة  

" 

د  وَأبَوُ عَاصِمٍ الفْضَُیْلُ  أخَْبرََناَ بْناَ ا أبَوُ الْفضَْلِ مُحَمَّ

دِ  إسِْمَاعِیلَ الْمُعَدَّلانِ بهِرََاةَ، قَالا : أنا أحَْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

دٍ الْخَلیِليُِّ  بْنِ  عَليُِّ بْنُ أحَْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ  ، أنا مُحَمَّ

اشِيُّ  ، أنا الْخُزَاعِيُّ   أبَوُ سَعِیدٍ الْهیَْثمَُ بْنُ كُلیَْبٍ الشَّ

غَانيُِّ  ، نا دُ بْنُ إسِْحَاقَ الصَّ دُ بْنُ عَبَّادٍ  ، نا مُحَمَّ  مُحَمَّ

اعِیلَ إسِْمَ  ، عَنْ  یْمٍ ابْنِ خُثَ  ، عَنِ  یحَْیىَ بْنُ سُلیَْمٍ  ، نا

، أنََّ عُباَدَةَ بْنَ  أبَیِهِ  ، عَنْ  بْنِ عُبیَْدِ بْنِ رِفاَعَةَ 

امِ تحَْمِلُ  تْ عَلیَْهِ قطَِارَة  وَهوَُ باِلشَّ امَتِ مَرَّ الصَّ

؟ قیِلَ : لا، بلَْ خَمْر   الْخَمْرَ، فقَاَلَ : مَا هذَِهِ؟ أزََیْت 

مْ رَة  مِنَ السُّوقِ، فقَاَمَ إلِیَْهاَ فلََ تبُاَعُ لفِلُانٍ، فأَخََذَ شَفْ 

یذََرْ فیِهاَ رِوَایةَ  إلِا بقَرََهاَ، وَأبَوُ هرَُیْرَةَ إذِْ ذَاكَ 



 

 

امِ، فأَرَْسَلَ فلُان  إلِىَ أبَيِ هرَُیْرَةَ، فقَاَلَ : ألَا  باِلشَّ

ا باِلْغَدَوَاتِ  امِتِ، أمََّ  تمُْسِكُ عَنَّا أخََاكَ عُباَدَةَ بْنَ الصَّ

ةِ  وقِ، فیَفُْسِدُ عَلىَ أهَْلِ الذ مَّ فیَغَْدُوا إلِىَ السُّ

ا باِلْعَشِي  فیَقَْعُدُ باِلْمَسْجِدِ لیَْسَ لهَُ  مَتاَجِرَهمُْ، وَأمََّ

عَمَل  إلِا شَتْمُ أعَْرَاضِناَ وَعَیْبنِاَ، فأَمَْسِكْ عَنَّا أخََاكَ، 

لَ عَلىَ عُباَدَةَ، فأَقَْبلََ أبَوُ هرَُیْرَةَ یمَْشِي حَتَّى دَخَ 

فقَاَلَ : یاَ عُباَدَةُ، مَا لكََ وَلمُِعَاوِیةََ ذَرْهُ وَمَا حَمَلَ، 

َ یقَوُلُ : ة  قدَْ خَلتَْ لهَاَ مَا كَسَبَتْ  ففإَنَِّ اللهَّ تلِْكَ أمَُّ

، قاَلَ : یاَ أبَوُ هرَُیْرَةَ، لمَْ تكَُنْ  قوَلكَُمْ مَا كَسَبْتمُْ 

مْعِ  مَعَناَ إذِْ بَایعَْناَ ِ باَیعَْنَاهُ عَلىَ السَّ رَسُولَ اللهَّ

وَالطَّاعَةِ فيِ النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ، وَعَلىَ النَّفقَةَِ فيِ 

الْعُسْرِ وَالْیسُْرِ، وَعَلىَ الَمَْرِ باِلمَْعْرُوفِ وَالنَّهْيِ 

 ِ ِ لا تأَخُْذُناَ فيِ اللهَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأنَْ نقَوُلَ فيِ اللهَّ

ةَ لائمٍِ، وَعَلىَ أنَْ ننَْصُرَهُ إذَِا قدَِمَ عَلیَْناَ یثَْرِبَ لوَْمَ 

ا نمَْنعَُ مِنْهُ أنَْفسَُناَ وَأزَْوَاجَناَ وَأهَْلنَاَ وَلنََا  فنَمَْنعَُهُ مِمَّ

ا باَیعََ عَلیَْهِ  ُ لهَُ الْجَنَّةَ مِمَّ الْجَنَّةُ، وَمَنْ وَفَّى وَفَّى اللهَّ

ِ وَمَنْ نَ  كَثَ فإَنَِّمَا ینَْكُثُ عَلىَ نفَْسِهِ، فلَمَْ رَسُولَ اللهَّ

یكَُل مْهُ أبَوُ هرَُیْرَةَ بشَِيْءٍ، فكََتبََ فلُان  إلِىَ عُثْمَانَ 

امِتِ قدَْ أفَْسَدَ عَليََّ  باِلْمَدِینةَِ : إنَِّ عُباَدَةَ بْنَ الصَّ

ا أنَِ  ا أنَْ یكَُفَّ عُباَدَةَ، وَإمَِّ امِ وَأهَْلهِِ، فإَمَِّ أخْليِ  الشَّ

امِ فكََتبََ عُثْمَانُ إلِىَ فلُانٍ أنَْ أرَْحِلْهُ  بیَْنهَُ وَبیَْنَ الشَّ

إلِىَ دَارِهِ مِنَ الْمَدِینةَِ، فبَعََثَ بهِِ فلُان  حَتَّى قدَِمَ 

الْمَدِینةََ، فدََخَلَ عَلىَ عُثْمَانَ الدَّارَ، وَلیَْسَ فیِهاَ إِلا 

ابقِیِنَ بعَِیْنِ  هِ وَمِنَ التَّابعِِینَ الَّذِینَ رَجُل  مِنَ السَّ



 

 

أدَْرَكُوا الْقوَْمَ مُتوََافرِِینَ، فلَمَْ یفَجِْ عُثْمَانُ بهِِ إلِا وَهوَُ 

قاَعِد  فيِ جَانبِِ الدَّارِ، فاَلْتفَتََ إلِیَْهِ، فقَاَلَ : مَا لنََا 

ا وَانْتصََبَ لهَمُْ فِي  عُباَدَةُ  وَلكََ یاَ عُباَدَةُ، فقَاَمَ  قاَئمِ 

ِ أبَاَ الْقاَسِمِ  ارِ، فقَاَلَ : إنِ ي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ الدَّ

 یقَوُلُ :

فوُنكَُمْ مَا   سَیلَيِ أمُُورَكُمْ بعَْدِي رِجَال  یعَُر 

تنُْكِرُونَ، وَینُْكِرُونَ عَلیَْكُمْ مَا تعَْرِفوُنَ، فلَا طَاعَةَ 

َ، فلَا تعَْتلَُّوا برَِب كُمْ   .لمَِنْ عَصَى اللهَّ

 أم سلمة زوج النبي

ادُ بْنُ سَلمََةَ  ، نا أسََد   نا ،  عَليِ  بْنِ زَیْدٍ  ، عَنْ  حَمَّ

ُ عَنْهاَ، أنَ  أمُِّ سَلمََةَ  عَنْ ،  الْحَسَنِ  عَنِ  رَضِيَ اللهَّ

  النَّبيَِّ قاَلَ :

" تكَُونُ أمُُور  تعَْرِفوُنَ وَتنُْكِرُونَ، فمََنْ أنَْكَرَ فقَدَْ 

رِهَ فقَدَْ سَلمَِ، وَلكَِنْ مَنْ رَضِيَ وَتاَبعََ برَِئَ، وَمَنْ كَ 

 ؛ فأَوُلئَكَِ همُُ الْهاَلكُِونَ " یقَوُلهُاَ ثلَاث ا



 

 

ثنَاَ ثنََا أبَوُ الَحَْوَصِ،  حَدَّ أبَوُ بكَْرِ بْنُ أبَيِ شَیْبةََ، حَدَّ

 ، ثنَاَ وَكِیع  ثنَيِ أبَوُ سَعِیدٍ، الَشََجُّ حَدَّ وَوَكِیع ، ح وَحَدَّ

ثنَاَ أبَوُ ح وَحَ  ثنَاَ أبَوُ كُرَیْبٍ، وَابْنُ، نمَُیْرٍ قاَلاَ حَدَّ دَّ

ثنَاَ إسِْحَاقُ  إبِْرَاهِیمَ، وَعَليُِّ بْنُ  بْنُ مُعَاوِیةََ، ح وَحَدَّ

خَشْرَمٍ، قاَلاَ أخَْبرََناَ عِیسَى بْنُ یوُنسَُ، كُلُّهمُْ عَنِ 

ثنَاَ عُثْمَانُ بْنُ أبَيِ شَیْ  لَّفْظُ وَال -بةََ، الَعَْمَشِ، ح وَحَدَّ

، عَنِ الَعَْمَشِ، عَنْ زَیْدِ بْنِ،  -لهَُ  ثنَاَ جَرِیر  حَدَّ

 ِ ِ صلى الله  ،وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللهَّ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

 علیه وسلم 

الوُا قَ  . "إنَِّهاَ سَتكَُونُ بعَْدِي أثَرََة  وَأمُُور  تنُْكِرُونهَاَ  

 ِ  " كَیْفَ تأَمُْرُ مَنْ أدَْرَكَ مِنَّا ذَلكَِ قاَلَ یاَ رَسُولَ اللهَّ

ونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلیَْكُمْ وَتسَْألَوُ َ الَّذِي لكَُمْ  نَ تؤَُدُّ  " اللهَّ

از عبدالله روایت است که پیامبر صلی الله علیه و 

سلم گفت: بعد از من فرقه گرائی خواهد بود و 

وست ندارید. بسیاری امور را خواهید دید که د

اصحاب رض پرسیدند: ای رسول الله صلی الله 

علیه و سلم! به ما چی دستور می دهی اگر یکی 

از ما در چنین زمانِ زنده گی کنیم؟ او گفت: باید 



 

 

مسؤلیت خود را )با اطاعت از امیر( ادا نمائید و 

حق خود را از الله سبحانه و تعالی )با هدایت امیر 

زین کردن وی با شخص به مسیر درست و یا جاگ

 عادل تر و خدا ترس( بخواهید. 

 

 نبوت، خلافت، ملک

 حُذَيْفَةُ عن  .9

a.  ،ا ا عَضُوض  وَیكَُونُ مُلْك 

یشَْرَبوُنَ الْخَمْرَ، وَیلَْبسَُونَ 

 الْحَرِیرَ 

b.  ُا جَبْرِیَّة ، فتَكَُون ثمَُّ تكَُونُ مُلْك 

ُ أنَْ تكَُونَ، ثمَُّ  مَا شَاءَ اللهَّ

شَاءَ أنَْ یرَْفعََهاَ، ثمَُّ  یرَْفعَُهاَ إذَِا

تكَُونُ خِلَافةَ  عَلىَ مِنْهَاجِ 

ةِ   النُّبوَُّ

احِ عن  .2  عُبيَْدَةَ بْنِ الْجَره



 

 

a.  َُثمَُّ مُلْك  ثمُه مُلْكٌ أعَْفر ،

وَجَبرَُوت  یسُْتحََلُّ فیِهاَ الْخَمْرُ 

 وَالْحَرِیرُ 

b.  ثمَُّ مُلْك  وَجَبرَُوت  یسُْتحََلُّ فیِهَا

 لْحَرِیرُ الْخَمْرُ وَا

 عُمَرَ بْنِ الْخَطهابِ  عَنْ  .3

a.  ُثمَُّ یكَُونُ سُلْطَان ا، وَیكَُون

ا، ثمَُّ یكَُونُ جَبْرِیَّة ، ثمَُّ  مُلْك 

 یكَُونُ جَائزَِة  

 ابْنِ عَبهاس   عَنِ  .4

a.   ا وَرَحْمَة ثمُه  ثمَُّ یكَُونُ مُلْك 

، ثمَُّ يكَُونُ إمَِارَةً وَرَحْمَةً 

ادُمَ الْحُمُرِ، یتَكَادَمُونَ عَلیَْهِ تكَ

 فعََلیَْكُمْ باِلْجِهاَدِ 

 أبَوُ سُليَْمَانَ عن  .5

a.  ٍثمَُّ تكَُونُ بَزْبزَِیّ ا قطَْعَ سَبیِل

وَسَفْكَ دِمَاءٍ، وَأخَْذَ أمَْوَالٍ 

 بغَِیْرِ حَق هَا

 مُعَاذٌ عن  .6

a.  ، یكَُونُ خُلفَاَءُ، ثمَُّ یكَُونُ مُلْك 

ثمَُّ یكَُونُ فتِْنةَ  تتَْبعَُ بعَْضُهَا 

ابَ    عْض 

 عَنِ ابْنِ سَابطِ   .9



 

 

a.  ا ا عَضُوض  وَإنَِّهُ كَائنِ  مَلكَ 

ا فيِ  ا وَجَبْرِیَّة  وَفسََاد  وَعُتوُّ 

ةِ، یسَْتحَِلُّونَ الْخُمُورَ  الَمَُّ

 وَالْحَرِیرَ وَالْفرُُوجَ 

 أبَيِ هُرَيْرَةَ  عَنْ  .4

a.  ُسَیكَُونُ مِنْ بعَْدِي خُلفَاَء 

 

ثنَاَ ثنَيِ الطَّیاَلسِِيُّ  سُلیَْمَانُ بْنُ دَاوُدَ  حَدَّ وُدُ بْنُ دَا ، حَدَّ

ثنَيِ إبِْرَاهِیمَ الْوَاسِطِيُّ   نِ ، عَ  حَبیِبُ بْنُ سَالمٍِ  ، حَدَّ

 ،  النُّعْمَانِ بْنِ بشَِیرٍ 

ِ وَكَانَ  ا فيِ الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللهَّ قاَلَ : كُنَّا قعُُود 

، و ثعَْلبَةََ الْخُشَ بشَِیر  رَجُلا  یكَُفُّ حَدِیثهَُ، فجََاءَ أبَُ  نيُِّ

 ِ فقَاَلَ : یاَ بشَِیرُ بْنَ سَعْدٍ، أتََحْفظَُ حَدِیثَ رَسُولِ اللهَّ

: أنََا أحَْفظَُ خُطْبتَهَُ،  حُذَيْفةَُ فيِ الَْمَُرَاءِ؟ فقَاَلَ 

ِ  حُذَيْفةَُ فجََلسََ أبَوُ ثعَْلبَةََ، فقَاَلَ   : : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

ةُ  ُ أنَْ تكَُونَ، ثمَُّ یرَْفعَُهَ  " تكَُونُ النُّبوَُّ ا فیِكُمْ مَا شَاءَ اللهَّ

عَلىَ مِنْهاَجِ  خِلَافةَ   تكَُونُ  ثمَُّ  إذَِا شَاءَ أنَْ یرَْفعََهاَ،

ُ أنَْ تكَُونَ، ثمَُّ یرَْفعَُهاَ إذَِا  ةِ، فتَكَُونُ مَا شَاءَ اللهَّ النُّبوَُّ

ُ أنَْ یرَْفعََهاَ، ثمَُّ تكَُونُ  ا، فیَكَُونُ شَاءَ اللهَّ ا عَاضّ   مُلْك 

ُ أنَْ یكَُونَ، ثمَُّ یرَْفعَُهاَ إذَِا شَاءَ أنَْ  مَا شَاءَ اللهَّ



 

 

 ُ ا جَبْرِیَّة ، فتَكَُونُ مَا شَاءَ اللهَّ یرَْفعََهاَ، ثمَُّ تكَُونُ مُلْك 

أنَْ تكَُونَ، ثمَُّ یرَْفعَُهَا إذَِا شَاءَ أنَْ یَرْفعََهاَ، ثمَُّ تكَُونُ 

ةِ "خِلَافةَ    .ثمَُّ سَكَتَ. عَلىَ مِنْهاَجِ النُّبوَُّ

ثنَاَ ثنَاَ عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ  حَدَّ امِ  ، عَنِ  هشَُیْم   ، حَدَّ الْعَوَّ

 ، سَفيِنةََ  ، عَنْ  سَعِیدِ بْنِ جُمْهاَنَ  ، عَنْ  بْنِ حَوْشَبٍ 

" :ِ  قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

ةِ ثلََاثوُنَ سَنةَ ،  ُ الْمُلْكَ  خِلَافةَُ النُّبوَُّ  مَنْ ثمَُّ یؤُْتِي اللهَّ

 یشََاءُ أوَْ مُلْكَهُ مَنْ یشََاءُ 

دٍ  أخَْبرََناَ  .9 ثنَاَ مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّ یحَْیَى  ، حَدَّ

ثنَيِ بْنُ حَمْزَةَ   ، عَنْ  أبَوُ وَهْبٍ  ، حَدَّ

 ، عَنْ  أبَيِ ثعَْلبَةََ الْخُشَنيِ   ، عَنْ  مَكْحُولٍ 

احِ عُبيَْدَةَ بْنِ اأبَيِ  ، قاَلَ : قاَلَ  لْجَره

:ِ  رَسُولُ اللهَّ

ة  وَرَحْمَة ، ثمَُّ مُلْك  وَرَحْمَة ،   لُ دِینكُِمْ نبُوَُّ ثمُه مُلْكٌ أوََّ

، ثمَُّ مُلْك  وَجَبرَُوت  یسُْتَحَلُّ فیِهاَ الْخَمْرُ أعَْفرَُ 

ا  وَالْحَرِیرُ " وَإنِههُ كَائنٌِ مَلكًَا عَضُوضًا وَعُتَّوًُّ

ةِ وَجَبْرِ   ثمَُّ )  (عَنِ ابْنِ سَابطٍِ  يهةً وَفَسَادًا فيِ الَمُه

ا، ثمَُّ یكَُونُ جَبْرِیَّة ، ثمَُّ  یكَُونُ سُلْطَان ا، وَیكَُونُ مُلْك 



 

 

ا ) (عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطهابِ  یكَُونُ جَائزَِة   وَیكَُونُ مُلْك 

ا، یشَْرَبوُنَ الْخَمْرَ، وَیلَْبسَُونَ الْحَرِیرَ  نْ عَ  عَضُوض 

، ثمَُّ مُلْك  ثمُه مُلْكٌ أعَْفرَُ ثمَُّ مُلْك  وَرَحْمَة ، ( )حُذَیْفةََ 

 عَنْ أبَيِ وَجَبرَُوت  یسُْتحََلُّ فیِهاَ الْخَمْرُ وَالْحَرِیرُ 

احِ   (عُبيَْدَةَ بْنِ الْجَره

د :   سُئلَِ عَنْ أعَْفرََ، فقَاَلَ : یشَُب هِهُ .قاَلَ أبَوُ مُحَمَّ

 لیَْسَ فیِهِ خَیْر  باِلتُّرَابِ وَ 

لاءُ بْنُ الْعَ  ، ثنا زَیْدُ بْنُ الْحُباَبِ  : ثنا أبَوُ بكَْرٍ  وَقاَلَ 

، وَكَانَ ثقِةَ ،  مُهنََّد  الْقیَْسِيُّ  ، ثنا الْمِنْهاَلِ الغَنوَِيُّ 

ثنَيِ ،  طَارِقِ بْنِ شِهاَبٍ  ، عَنْ  قیَْسُ بْنُ مُسْلمٍِ  حَدَّ

ُ  حُذَيْفةََ  عَنْ  ِ: رَضِيَ اللهَّ  عَنْهُ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

ةٍ وَرَحْمَةٍ، وَسَتكَُونُ خِلَافةَ  وَرَحْمَة ،   " إنَِّكُمْ فيِ نبُوَُّ

ا،  ا عَضُوض  وَیكَُونُ كَذَا وَكَذَا، وَیكَُونُ مُلْك 

یشَْرَبوُنَ الْخَمْرَ، وَیلَْبسَُونَ الْحَرِیرَ، وَمَعَ ذَلكَِ 

 لسَّاعَةِ ینُْصَرُونَ إلِىَ قیِاَمِ ا



 

 

ثنَاَ نُ یحَْیىَ بْ  ، ثنا النَّضْرُ بْنُ سَلمََةَ الْمَرْوَزِيُّ  حَدَّ

ةِ بْنِ الْعَبَّاسُ بْنُ الْمُغِیرَ  ، ثنا إبِْرَاهِیمَ بْنِ أبَيِ قتُیَْلةََ 

حْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ  حْمَنِ بْنِ  ، عَنْ  عَبْدِ الرَّ عَبْدِ الرَّ

 ، عَنْ  إسٍْمَاعِیلَ بْنِ رَافعٍِ  ، عَنْ  الْمُغِیرَةِ الْمَخْزُومِي  

 ، عَنْ  عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ  ، عَنْ  عَفیِفٍ الْمُزَنيِ  

حْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ   ، أبَيِ بكَْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّ

ِ: عُمَرَ بْنِ الْخَطهابِ  عَنْ ،  أبَیِهِ  عَنْ   ، عَنْ رَسُولِ اللهَّ

َ بدََ  " إنَِّ   ة  وَرَحْمَة ، ثمَُّ یكَُونُ اللهَّ أَ هذََا الَمَْرَ نبُوَُّ

ا، ثمَُّ یكَُونُ  خِلافةَ ، ثمَُّ یكَُونُ سُلْطَان ا، وَیكَُونُ مُلْك 

وَإنِههُ كَائنٌِ مَلَكًا ) جَبْرِیَّة ، ثمَُّ یكَُونُ جَائزَِة  "

ةِ  ا وَجَبْرِيهةً وَفسََادًا فيِ الَمُه عَنِ  عَضُوضًا وَعُتَّوًُّ

ا، ثُمَّ )  (نِ سَابطٍِ ابْ  ثمَُّ یكَُونُ سُلْطَان ا، وَیكَُونُ مُلْك 

عَنْ عُمَرَ بْنِ  یكَُونُ جَبْرِیَّة ، ثمَُّ یكَُونُ جَائزَِة  

ا، یشَْرَبوُنَ ) (الْخَطهابِ  ا عَضُوض  وَیكَُونُ مُلْك 

 ((عَنْ حُذَیفْةََ  الْخَمْرَ، وَیلَْبسَُونَ الْحَرِیرَ 

ثنَاَ نُ سَعِیدُ بْ  ، ثنا نُ النَّضْرِ الْعَسْكَرِيُّ أحَْمَدُ بْ  حَدَّ

نِ ابْ  ، عَنِ  مُوسَى بْنُ أَعْینََ  ، ثنا حَفْصٍ النُّفیَْليُِّ 

 عَنِ ،  مُجَاهِدٍ  ، عَنْ  فطِْرِ بْنِ خَلیِفةََ  ، عَنْ  شِهاَبٍ 

ِ  ابْنِ عَبهاس    ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ



 

 

ة  وَرَ  لُ هذََا الَمَْرِ نبُوَُّ حْمَة ، ثمَُّ یكَُونُ خِلافةَ  أوََّ

ا وَرَحْمَة ، وَإنِههُ كَائنٌِ مَلكًَا ) وَرَحْمَة ، ثمَُّ یكَُونُ مُلْك 

ةِ  ا وَجَبْرِيهةً وَفسََادًا فيِ الَمُه عَنِ  عَضُوضًا وَعُتَّوًُّ

ا، ثُمَّ )  (ابْنِ سَابطٍِ  ثمَُّ یكَُونُ سُلْطَان ا، وَیكَُونُ مُلْك 

عَنْ عُمَرَ بْنِ  ثمَُّ یكَُونُ جَائزَِة   یكَُونُ جَبْرِیَّة ،

ا، یشَْرَبوُنَ ) (الْخَطهابِ  ا عَضُوض  وَیكَُونُ مُلْك 

 ثمُه يكَُونُ ( عَنْ حُذَیْفةََ  الْخَمْرَ، وَیلَْبسَُونَ الْحَرِیرَ 

، ثمَُّ یتَكَادَمُونَ عَلیَْهِ تكَادُمَ الْحُمُرِ، إمَِارَةً وَرَحْمَةً 

باَطُ، وَإنَِّ فعََلیَْكُمْ باِلْجِهَ  ادِ، وَإنَِّ أفَْضَلَ جهادِكُمُ الر 

 أفَْضَلَ رباطِكُمْ عَسْقلَانُ 

 وَقاَلَ أبَوُ سُلیَْمَانَ فيِ حَدِیثِ النَّبيِ  أنََّهُ قاَلَ : " 

ةَ رَحْمَةٍ، ثمَُّ تكَُونُ خِلافةََ رَحْمَةٍ، ثمَُّ  كَانتَْ  نبُوَُّ

ُ مَنْ  ا یمَُل كُ اللهَّ وَإنِههُ )یشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ، تكَُونُ مُلْك 

ا وَجَبْرِيهةً وَفسََادًا فِي  كَائنٌِ مَلكًَا عَضُوضًا وَعُتَّوًُّ

ةِ  ثمَُّ تكَُونُ بزَْبزَِیّ ا قطَْعَ سَبیِلٍ  (عَنِ ابْنِ سَابطٍِ  الَمُه

 وَسَفْكَ دِمَاءٍ، وَأخَْذَ أمَْوَالٍ بغَِیْرِ حَق هاَ "



 

 

ثنَاَ ثنَاَ ، ابْنُ عَفَّانَ  حَدَّ  : ، قاَلَ  ابْنُ ثاَبتٍِ  قاَلَ : حَدَّ

ثنَاَ ثنَاَ الَعَْناَقيُِّ  حَدَّ ثنََ  نصَْر   ، قاَلَ : حَدَّ  ا، قاَلَ : حَدَّ

ثنَاَ عَليٌِّ   إسِْحَاقُ بْنُ أبَيِ یحَْیىَ الْكَعْبِيُّ  ، قاَلَ : حَدَّ

 مٍ یْ لیَْثِ بْنِ أبَيِ سُلَ  ، عَنْ  الْمُعْتمَِرِ بْنِ سُلیَْمَانَ  ، عَنِ 

  ، عَنِ النَّبيِ  قاَلَ : عَنِ ابْنِ سَابطِ  ، 

ةٍ وَرَحْمَةٍ، وَإنَِّهُ كَائنِ  رَحْمَة   " إنَِّ هذََا الَمَْرَ بدََأَ نبُوَُّ

ا وَخِلافةَ ،  وَإنِههُ كَائنٌِ مَلكًَا عَضُوضًا وَعُتَّوًُّ

ةِ   ، یسَْتحَِلُّونَ الْخُمُورَ وَجَبْرِيهةً وَفسََادًا فيِ الَمُه

وَالْحَرِیرَ وَالْفرُُوجَ، ینُْصَرُونَ عَلىَ ذَلكَِ، 

" َ  وَیرُْزَقوُنَ عَلیَْهِ حَتَّى یلَْقوَُا اللهَّ

ثنَاَ بهِِ  دُ بْنُ إسِْمَاعِیلَ  وَمِنْ حَدِیثهِِ : مَا حَدَّ ،  مُحَمَّ

ثنَاَ ثنَاَ أبَوُ دَاوُدَ الْحَفرَِيُّ  قاَلَ : حَدَّ  ، قاَلَ : حَدَّ

 مُعَاذٌ  ، قاَلَ : قاَلَ  الْحَسَنِ  ، عَنِ  ثقَیِفٍ الْحَارِثُ بْنُ 

ِ مَا هوَُ كَائنِ  بعَْدَكَ، قاَلَ :  : " یاَ رَسُولَ اللهَّ

، ثمَُّ یكَُونُ فتِْنةَ  تتَْبَعُ   یكَُونُ خُلفَاَءُ، ثمَُّ یكَُونُ مُلْك 

ا  بعَْضُهاَ بعَْض 



 

 

ثنَاَ فْوَانَ صَ  ، عَنْ  بقَیَِّةُ بْنُ الْوَلیِدِ وَعَبْدُ الْقدُُّوسِ  حَدَّ

حْمَنِ بْنِ جُبیَْرِ بْنِ نفُیَْرٍ  ، عَنْ  بْنِ عَمْرٍو  ، عَبْدِ الرَّ

احِ  عَنْ  ُ عَنْهُ قاَلَ  أبَيِ عُبيَْدَة بْنِ الْجَره رَضِيَ اللهَّ

:ِ   أحََدُهمَُا : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

ة  وَرَحْمَة ، ثمَُّ خِلافةَ  وَ  ةِ نبُوَُّ لُ هذَِهِ الَمَُّ رَحْمَة ، أوََّ

ا "؟ وَقاَلَ أحََدُهمَُا : " عَاضٌّ وَفیِهِ  ا عَضُوض  ثمَُّ مُلْك 

ا ) رَحْمَة ، وَإنِههُ كَائنٌِ مَلكًَا عَضُوضًا وَعُتَّوًُّ

ةِ  ثُمَّ  (عَنِ ابْنِ سَابطٍِ  وَجَبْرِيهةً وَفَسَادًا فيِ الَمُه

، تضُْ  بُ رَ جَبرَُوت  صَلْعَاءُ لیَْسَ لَحََدٍ فیِهاَ مُتعََلَّق 

قاَبُ، وَتقُْطَعُ فیِهاَ الَیَْدِي وَالَرَْجُلُ،  فیِهاَ الر 

 وَتؤُْخَذُ فیِهاَ الَمَْوَالُ "

ِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ  أخَْبرََناَ دُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ  ، عَنْ  مُحَمَّ

ِ بْنِ أبَيِ جَعْفَرٍ  ، عَنْ  اللَّیْثِ  ، عَنِ  شُعَیْبٍ   عُبیَْدِ اللهَّ

،  أبَيِ أيَُّوبَ  عَنْ ،  أبَيِ سَلمََةَ  ، عَنْ  صَفْوَانَ  ، عَنْ 

ِ یقَوُلُ :  أنََّهُ قاَلَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

  ،  ، إلِاَّ وَلَا كَانَ بعَْدَهُ مِنْ خَليِفةَ  " مَا بعُِثَ مِنْ نبَيٍِّ

: بطَِانةَ  تأَمُْرُهُ باِلْمَعْرُوفِ، وَتنَْهاَهُ عَنِ  وَلهَُ بطَِانتَاَنِ 

، فمََنْ وُقيَِ بطَِانَةَ الْمُنْكَرِ  ، وَبطَِانةَ  لَا تأَلْوُهُ خَبَالا 

وءِ فقَدَْ وُقيَِ   السُّ



 

 

 أبَيِ هرَُیْرَةَ  عَنْ 

دِ بْنِ سَلْمٍ  أخَْبرََناَ ِ بْنُ مُحَمَّ ثنََا عَبْدُ اللهَّ  ، قاَلَ : حَدَّ

حْمَنِ بْنُ إبِْرَاهِیمَ  ثنَاَ عَبْدُ الرَّ لَ قاَ ، الْوَلیِدُ  ، قاَلَ : حَدَّ

ثنَاَ هْرِي   ، عَنِ  الَوَْزَاعِيُّ  : حَدَّ  أبَيِ سَلمََةَ  ، عَنْ  الزُّ

ِ: أبَيِ هُرَيْرَةَ  عَنْ ،   "  ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

یعَْمَلوُنَ بمَِا یعَْلمَُونَ،  مِنْ بعَْدِي خُلفَاَءُ  سَیكَُونُ 

 خُلفَاَءُ وَیفَْعَلوُنَ مَا یؤُْمَرُونَ، وَسَیكَُونُ مِنْ بعَْدِهِمْ 

یعَْمَلوُنَ مَا لا یعَْلمَُونَ، وَیفَْعَلوُنَ مَا لا یؤُْمَرُونَ، 

فمََنْ أنَْكَرَ برَِئَ، وَمَنْ أمَْسَكَ سَلمَِ، وَلكَِنْ مَنْ رَضِيَ 

 ، وَتاَبعََ "

ثنَاَ ابْنُ سَلْمٍ  أخَْبرََناَ  دُ عَبْ  ، فيِ عَقبِهِِ، قاَلَ : حَدَّ

حْمَنِ بْنُ إبِْرَاهِیمَ  ثنَاَ الرَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ  ، قاَلَ : حَدَّ

ةَ  ، عَنْ  الَوَْزَاعِي   ، عَنِ  الْوَاحِدِ  ،  إبِْرَاهِیمَ بْنِ مُرَّ

هْرِي   عَنِ  ،  أبَيِ هرَُیْرَةَ  ، عَنْ  أبَيِ سَلمََةَ  ، عَنْ  الزُّ

ُ عَنْهُ :  عَنِ النَّبيِ  مِثْلهَُ، قاَلَ أبَوُ حَاتمٍِ رَضِيَ اللهَّ

، وَسَمِعَهُ سَمِعَ هذََ  هْرِي  ، عَنِ الزُّ ا الْخَبرََ الَوَْزَاعِيُّ

، فاَلطَّرِیقاَنِ  هْرِي  ةَ، عَنِ الزُّ عَنْ إبِْرَاهِیمَ بْنِ مُرَّ

ا مَحْفوُظَانِ   جَمِیع 



 

 

امِتِ  عَنْ   عُباَدَةَ بْنِ الصَّ

ثنَاَ دُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَك يُّ  ، قاَلَ : نا إبِْرَاهِیمُ  حَدَّ  ، مُحَمَّ

ِ  ، عَنْ  یحَْیىَ بْنُ سُلیَْمٍ الطَّائفِيُِّ  لَ : ناقاَ  بْنِ عَبْدِ اللهَّ

 إسِْمَاعِیلَ بْنِ عُبیَْدِ بْنِ رِفاَعَةَ  ، عَنْ  عُثْمَانَ بْنِ خُثیَْمٍ 

امِتِ  عَنْ ،  أبَیِهِ  ، عَنْ  ، قاَلَ : سَمِعْتُ  عُباَدَةَ بْنِ الصه

ِ یقَوُلُ :   رَسُولَ اللهَّ

فوُنكَُمْ مَا  مْ مِنْ بعَْدِيسَيلَيِ أمُُورَكُ "  رِجَال  یعَُر 

تنُْكِرُونَ، وَینُْكِرُونَ عَلیَْكُمْ مَا تعَْرِفوُنَ، فلَا طَاعَةَ 

" َ  لمَِنْ عَصَى اللهَّ

 بیعت

بر امت واجب است تا اسلام را بالای خود تطبیق 

نمایند. اما؛ بر اساس شریعت اسلامی این کار با 

ت صورت می گیرد. تعیین یک امام از طریق بیع

طوری که این موضوع از ده ها احادیث کاملًا 

واضح می گردد )اگر روش های مختلف، اسناد و 

روایات باالمفهوم مد نظر گرفته شود( در غیر آن 

زنده گی صد ها تن بدون امام یکی از گناه های 



 

 

بزرگ به حساب می آید. از زمان بیعت عقبه 

لم  علیه و س"بیعتِ که انصار با پیامبر صلی الله

بستند" الی آخرین خلیفۀ عثمانی ها، بیعت 

طریقۀ شرعی برای تعیین امام بوده است. چیزی 

که اینجا باید واضح گردد بعضی مسایل باریکِ 

اند که باعث سردرگمی تعداد مسلمانان گردیده 

 است. 

در واقع میان ایمان آوردن به پیامبر، ایمان آوردن 

ن با پیامبر و رسول به رسول و سپس بیعت کرد

فرق وجود دارد. از لحاظ صلاحیت و قدرت این ها 

سه منصب متفاوت اند. بیعت با شخصی صورت 

می گیرد که به حیث حاکم تعیین و مطابق شرایط 

بیعت حاکمیت نماید. با وجود که حضرت محمد 

صلی الله علیه و سلم پیامبر و رسول بود اما تا 

ه و سلم بیعت زمانی که با وی صلی الله علی

نگردیده بود، حاکم نبود. منصب نبوت با مرگ 

پیامبر صلی الله علیه و سلم ختم گردید؛ وظیفۀ 



 

 

رسول به حیث دریافت کنندۀ وحی نیز با مرگ 

پیامبر صلی الله علیه و سلم به پایان رسید. اما، 

وظیفۀ حمل این پیام به سایر بشریت و تطبیق 

 ن وی صلی اللهقوانین آن بالای امت برای جانشی

علیه و سلم "خلفأ" منتقل شد که به نام خلیفة 

الرسول مسمی است. این جانشینان، نه پیامبر 

اند و نه رسول؛ اما حاکمان اند که منصب نبوت را 

به حیث حاکم به ارث برده اند. یگانه طریقه یا راه 

که یک جانشین "خلیفه" می تواند تعیین گردد از 

انند یگانه طریقه طریق بیعت درست است م

درستِ که یک مرد و زن را از طریق عقد نکاح با 

شرایط مهریه و شاهدان می توان زن و شوهر 

اعلام نمود، قابل یاد آوری است که بیعت نیز 

دارای شرایط می باشد که شریعت آن را بیان 

 کرده است. 

  

ِ بْنُ عُمَرَ  .1  عَبْدُ اللَّه



 

 

a.  َوَلیَْسَ فيِ عُنقُِهِ  وَمَنْ مَات 

 بیَْعَة  مَاتَ مِیتةَ  جَاهِلیَِّة  

b.  َا مِنْ جَمَاعَةٍ جَاء مَنْ نزََعَ یدَ 

ةَ لهَُ، وَمَنْ  یوَْمَ الْقیِاَمَةِ وَلا حُجَّ

مَاتَ فيِ غَیْرِ طَاعَةٍ مَاتَ 

 مِیتةَ  جَاهِلیَِّة  "

c.  ْا مِن وَمَنْ مَاتَ قدَْ نزََعَ یدَ 

 بیَْعَةٍ، كَانَ عَلىَ ضَلالٍ 

d.  ُفاَرِق ا للِْجَمَاعَةِ، وَمَنْ مَاتَ م

 مَاتَ مِیتةَ  جَاهِلیَِّة  

 عامر بن ربيعة العنزي .2

a.  َمَنْ مَاتَ وَلَا طَاعَةَ عَلیَْهِ مَات

 مِیتةَ  جَاهِلیَِّة ، 

 ثاَبتَِ بْنَ قيَْس  الَنَْصَارِيه  .3

a.  ا نمَْنعَُ مِنْهُ أنَْفسَُنَا نمَْنعَُكَ مِمَّ

 ِ ؟ وَأوَْلادَناَ فمََا لنَاَ یاَ رَسُولَ اللهَّ

 قاَلَ : لكَُمُ الْجَنَّةُ 

امِتِ  عَنْ  .4  عُباَدَةَ بْنِ الصه

a.  َبیَْعَةَ الن سَاءِ قبَْلَ أنَْ یفَْرِض

 عَلیَْناَ الْحَرْبَ 

b.  شَیْئ ا، وَلَا ِ أنَْ لَا نشُْرِكَ باِللََّّ

نسَْرِقَ، وَلَا نزَْنيَِ، وَلَا نقَْتلَُ 

أوَْلَادَناَ، وَلَا نأَتْيَِ ببِهُْتاَنٍ 

رِهِ بیَْنَ أیَْدِیناَ وَأرَْجُلنِاَ، وَلَا نفَْتَ 



 

 

نعَْصِیهَُ فيِ مَعْرُوفٍ، فإَنِْ 

 وَفَّیْتمُْ، فلَكَُمْ الْجَنَّةُ،

c.  ِمْعِ وَالطَّاعَةِ، في عَلىَ السَّ

الْعُسْرِ وَالْیسُْرِ وَالْمَكْرَهِ 

وَالْمَنْشَطِ وَأثََرَةٍ عَلیَْناَ، وَأَلا 

نْ نقَوُلَ ننُاَزِعَ الَمَْرَ أهَْلهَُ، وَأَ 

باِلْحَق  أیَْنمََا كُنَّا لا نخََافُ فِي 

ِ لوَْمَةَ لائِمٍ   اللهَّ

d.  َبیَْعَة ِ باَیعَْناَ رَسُولَ اللهَّ

الْحَرْبِ، وَكَانَ عُباَدَةُ مِنَ 

ي فِ  الِاثْنيَْ عَشَرَ الَّذِینَ باَیعَُوا

الَْوُلىَ عَلىَ بیَْعَةِ  الْعَقبَةَِ 

مْعِ وَ  الطَّاعَةِ الن سَاءِ : فيِ السَّ

فيِ عُسْرِناَ وَیسُْرِناَ، وَمَنْشَطِنَا 

وَمَكْرَهِناَ، وَلَا ننُاَزِعُ فِي 

الَْمَْرِ أهَْلهَُ، وَأنَْ نقَوُلَ باِلْحَق  

 ِ حَیْثمَُا كُنَّا لَا نخََافُ فيِ اللهَّ

 لوَْمَةَ لَائمٍِ 

 كَعْبِ بْنِ مَالكِ   عَنْ أبَيِهِ  .2

a.  ْمَ، وَالْهدَْمَ ال مَ الدَّ هدَْمَ، أنَاَ الدَّ

مِنْكُمْ، وَأنَْتمُْ مِن ي، أحَُارِبُ مَنْ 

 حَارَبْتمُْ، وَأسَُالمُِ مَنْ سَالمَْتمُْ 

6.  ِ  جَابرُِ بْنُ عَبْدِ اللَّه



 

 

a.   ِمْع تبُاَیعُِونيِ عَلىَ السَّ

وَالطَّاعَةِ فيِ النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ، 

وَعَلىَ النَّفقَةَِ فيِ الْعُسْرِ 

الَمَْرِ وَالْیسُْرِ، وَعَلىَ 

باِلْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ 

الْمُنْكَرِ، وَعَلىَ أنَْ تقَوُلوُا فيِ 

ِ لا تأَخُْذَكُمْ فیِهِ لوَْمَةُ لائمٍِ،  اللهَّ

وَعَلىَ أنَْ تنَْصُرُونيِ إذَِا 

قدَِمْتُ عَلیَْكُمْ یثَْرِبَ ، 

ا تمَْنعَُونَ مِنْهُ  وَتمَْنعَُونِي مِمَّ

كُمْ وَأبَْناَءَكُمْ، أنَْفسَُكُمْ وَأزَْوَاجَ 

 وَلكَُمُ الْجَنَّةُ 

ِ بْنُ عُمَرَ   عَبْدُ اللهَّ

ثنَاَ ِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبرَِيُّ  حَدَّ ثنَاَ عُبیَْدُ اللهَّ ،  يأبَِ  ، حَدَّ

ثنَاَ دِ بْنِ زَیْدٍ  حَدَّ زَیْدِ  ، عَنْ  عَاصِم  وَهوَُ ابْنُ مُحَمَّ

دٍ  ِ بْنُ  جَاءَ  ، قاَلَ : " ناَفعٍِ  ، عَنْ  بْنِ مُحَمَّ عَبْدُ اللَّه

ِ بْنِ مُطِیعٍ، حِینَ كَانَ مِنْ أمَْرِ  عُمَرَ  إلِىَ عَبْدِ اللهَّ

ةِ مَا كَانَ زَمَنَ یزَِیدَ بْنِ مُعَاوِیةََ، فقَاَلَ :  الْحَرَّ

حْمَنِ وِسَادَة ، فقَاَلَ : إنِ ي لمَْ  اطْرَحُوا لَِبَيِ عَبْدِ الرَّ

ثكََ حَدِیث ا سَمِعْتُ رَسُولَ آتكَِ لَِجَْلسَِ أتَیَْتكَُ لَُِ  حَد 

ِ یقَوُلهُُ   اللهَّ



 

 

ِ یقَوُلُ :  ا مِنْ طَاعَةٍ  سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ مَنْ خَلعََ یدَ 

ةَ لهَُ، وَمَنْ مَاتَ  َ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ لَا حُجَّ  وَلیَْسَ  لقَيَِ اللهَّ

 بیَْعَة  مَاتَ مِیتةَ  جَاهِلیَِّة  " فيِ عُنقُهِِ 

ِ بْنِ رُسْتَهْ  ثنَاَحَدَّ  دُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ نُ سَعِیدُ بْ  ، ناَ مُحَمَّ

بیِعِ   ، سَعِیدُ بْنُ سَلمََةَ بْنِ أبَيِ الْحُسَامِ  ، ناَ أبَيِ الرَّ

ثنَيِ  ، یزَِیدَ بْنِ الَصََم   ، عَنْ  یزَِیدُ بْنُ خُصَیْفةََ  حَدَّ

ِ  ابْنِ عُمَرَ  عَنِ   " یقَوُلُ :، أنََّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهَّ

ةَ   ا مِنْ جَمَاعَةٍ جَاءَ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ وَلا حُجَّ مَنْ نزََعَ یدَ 

 لهَُ، وَمَنْ مَاتَ فيِ غَیْرِ طَاعَةٍ مَاتَ مِیتةَ  جَاهِلیَِّة  "

ِ بْنُ صَالحٍِ  أنا ثنَيِ، حَ  اللَّیْثُ بْنُ سَعْدٍ  ، أنا عَبْدُ اللهَّ  دَّ

ِ بْنُ أبَيِ جَعْ  ،  عٍ ناَفِ  ، عَنْ  بكَُیْرٍ  ، عَنْ  فرٍَ عُبیَْدُ اللهَّ

، أنََّهُ أتَىَ ابْنَ مُطِیعٍ، فقَاَلَ : جِئْتكَُ ؛  ابْنِ عُمَرَ  عَنِ 

ِ سَمِعْتهُُ یقَوُلُ :   لَخُْبرَِكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهَّ

ةَ لهَُ،  " مَنْ مَاتَ عَلىَ غَیْرِ طَاعَةٍ، مَاتَ لا حُجَّ

ا مِنْ بیَْعَةٍ، كَانَ عَلىَ ضَلالٍ وَمَنْ مَاتَ قدَْ نزََ   عَ یدَ 



 

 

دُ بْنُ إسِْمَاعِیلَ الَنَْصَارِيُّ  أخَْبرََناَ ِ مُحَمَّ  أبَوُ عَبْدِ اللهَّ

أبَوُ زَكَرِیَّا یَحْیىَ بْنُ أبَيِ مَنْصُورٍ  ، أخَْبرََناَ

انيُِّ  ا، أخَْبرََناَ الْحَرَّ ِ بْنُ  ، حُضُور   أبَوُ الْبقَاَءِ عَبْدُ اللهَّ

دُ بْنُ عَ  ، أخَْبرََناَ الْحُسَیْنِ الْعُكْبرَِيُّ  بْدِ أبَوُ الْفتَْحِ مُحَمَّ

 برََناَ، أخَْ  مَالكُِ بْنُ أحَْمَدَ الْباَنیِاَسِيُّ  ، أخَْبرََناَ الْباَقيِ

دُ بْنُ أحَْمَدَ بْنِ أبَيِ الْفوََارِسِ الْحَافظُِ   أبَوُ الْفتَْحِ مُحَمَّ

ثنَاَ  ثنََا، حَدَّ  أحَْمَدُ بْنُ یوُسُفَ بْنِ خَلادٍ  أبَوُ بكَْرٍ  ، حَدَّ

ثنَاَ أحَْمَدُ بْنُ إبِْرَاهِیمَ بْنِ مِلْحَانَ  دِ یحَْیىَ بْنُ عَبْ  ، حَدَّ

ِ بْنِ بكَُیْرٍ  ثنَيِ اللهَّ الدِِ خَ  ، عَنْ  اللَّیْثُ بْنُ سَعْدٍ  ، حَدَّ

 نِ زَیْدِ بْ  ، عَنْ  سَعِیدِ بْنِ أبَيِ هِلالٍ  ، عَنْ  بْنِ یزَِیدَ 

ِ  ابْنِ عُمَرَ  ، عَنِ  أسَْلمََ  ، قاَلَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

  یقَوُلُ : "

ة ،  َ لیَْسَتْ لهَُ حُجَّ ا مِنْ طَاعَةٍ، لقَيَِ اللهَّ مَنْ نزََعَ یدَ 

 وَمَنْ مَاتَ مُفاَرِق ا للِْجَمَاعَةِ، مَاتَ مِیتةَ  جَاهِلیَِّة  "

 عامر بن ربیعة العنزي

 أسَْوَدُ بْنُ عَامِرِ وَعَليُِّ بْنُ حَفْصٍ  : ثنَاَ رٍ أبَوُ بكَْ  قاَلَ 

ِ  ، عَنْ  شَرِیكٍ  ، عَنْ  دِ عَبْ  ، عَنْ  عَاصِمِ بْنِ عُبیَْدِ اللهَّ

ِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبیِعَةَ  عة عامر بن ربی) أبَیِهِ  ، عَنْ  اللهَّ

" مَنْ مَاتَ وَلَا  ، یرَْفعَُهُ إلِىَ النَّبيِ  قاَلَ : (العنزي

ةَ عَلیَْهِ مَاتَ مِیتةَ  جَاهِلیَِّة ، وَمَنْ خَلعََهاَ بعَْدَ طَاعَ 



 

 

َ تعََالَى  عَقْدِهِ إیَِّاهاَ " قاَلَ أسَْوَدُ : مِنْ عُنقُهِِ، لقَيَِ اللهَّ

ةَ لهَُ " ا وَلَا حُجَّ  ، قاَلهَاَ جَمِیع 

. 

 ثاَبتَِ بْنَ قیَْسٍ الَنَْصَارِيَّ 

ثنَاَ  نْ ، عَ  حُمَیْدٍ  ، عَنْ  خَالدِ   ، نا وَهْباَنُ بْنُ بقَیَِّةَ  حَدَّ

ُ عَنْهُ، أنََّ  أنَسٍَ   ثاَبتَِ بْنَ قيَْس  الَنَْصَارِيه  رَضِيَ اللهَّ

ُ عَنْهُ خَطبََ مَقْدَمَ النَّبيِ  فقَاَلَ :   رَضِيَ اللهَّ

ا نمَْنعَُ مِنْهُ أنَْفسَُناَ وَأوَْلادَناَ فمََا لنَاَ یَا  " نمَْنعَُكَ مِمَّ

 ِ  ؟ قاَلَ : لكَُمُ الْجَنَّةُ، قاَلوُا : رَضِیناَ " رَسُولَ اللهَّ

ثنَاَ  ، مِثْلهَُ  خَالدُِ بْنُ الْحَارِثِ  ، نا أبَوُ مُوسَى حَدَّ

امِتِ  عَنْ   عُباَدَةَ بْنِ الصَّ

ثنَيِ دُ بْنُ إبِْرَاهِیمَ الْمُزَك ي حَدَّ  ثنا ، أبَوُ الْفضَْلِ مُحَمَّ

دِ بْنِ زِ  بْنِ  سَعِیدُ بْنُ یحَْیىَ ، ثنا یاَدٍ الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّ

دُ بْنُ إسِْحَاقَ  ، ثنا أبَيِ ، ثنا سَعِیدٍ الَمَُوِيُّ   ، مُحَمَّ

ِ  ، عَنْ  یزَِیدُ بْنُ أبَيِ حَبیِبٍ  ثنا  مَرْثدَِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ

ناَبحِِي   ، عَنْ  الْیزََنيُِّ  حْمَنِ بْنِ غَسِیلةََ الصُّ  عَبْدِ الرَّ

امِتِ  عُباَدَةَ  عَنْ ،    ، قاَلَ : بْنِ الصه

 الَوُلىَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبلِِ، فيِ الْعَقبَةَِ  " كُنَّا أحََدَ عَشَرَ 

ُ عَلیَْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ بیَْعَةَ  ِ صَلَّى اللهَّ فبَاَیعَْناَ رَسُولَ اللهَّ



 

 

ث  ، هذََا حَدِی الن سَاءِ قبَْلَ أنَْ یفَْرِضَ عَلیَْناَ الْحَرْبَ "

جَاهُ صَ   حِیح  عَلىَ شَرْطِ مُسْلمٍِ وَلمَْ یخَُر 

ثنَاَ ثنَاَ یعَْقوُبُ  حَدَّ ،  ابْنِ إسِْحَاقَ  ، عَنِ  أبَيِ ، حَدَّ

ثنَيِ ِ مَرْثدَِ بْنِ عَبْدِ  ، عَنْ  یزَِیدُ بْنُ أبَيِ حَبیِبٍ  حَدَّ  اللهَّ

حْمَنِ بْنِ عُسَ  ، عَنْ  الْیزََنيِ   ِ عَبْدِ الرَّ لةََ یْ أبَيِ عَبْدِ اللهَّ

ناَبحِِي   امِتِ  عَنْ ،  الصُّ ، قاَلَ : كُنْتُ  عُباَدَةَ بْنِ الصه

، وَكُنَّا اثْنيَْ عَشَرَ  الْعَقبَةََ الَْوُلىَ فیِمَنْ حَضَرَ 

ِ عَلىَ بیَْعَةِ الن سَاءِ،  ، " فبَاَیعَْناَ رَسُولَ اللهَّ رَجُلا 

  وَذَلكَِ قبَْلَ أنَْ تفُْترََضَ الْحَرْبُ عَلىَ :

ِ شَیْئ ا، وَلَا نسَْرِقَ، وَلَا نزَْنيَِ، وَلَا أَ  نْ لَا نشُْرِكَ باِللََّّ

نقَْتلَُ أوَْلَادَناَ، وَلَا نَأتْيَِ ببِهُْتاَنٍ نفَْترَِهِ بیَْنَ أیَْدِینَا 

وَأرَْجُلنِاَ، وَلَا نعَْصِیهَُ فيِ مَعْرُوفٍ، فإَنِْ وَفَّیْتمُْ، 

 مِنْ ذَلكَِ شَیْئ ا، فأَمَْرُكُمْ إلِىَ فلَكَُمْ الْجَنَّةُ، وَإنِْ غَشِیتمُْ 

بكَُمْ، وَإنِْ شَاءَ غَفرََ لكَُمْ " ِ، إنِْ شَاءَ عَذَّ  اللهَّ

ثنَاَ غَانيُِّ  حَدَّ  ، یوُسُفُ بْنُ بهُْلوُلٍ  ، نا أبَوُ بكَْرٍ الصَّ

دِ بْنِ إسِْحَاقَ وَیحَْیىَ بْنِ  ، عَنْ  ابْنُ إدِْرِیسَ  نا مُحَمَّ

ِ بْنِ عُمَرَ سَعِیدٍ وَعُبیَْدِ  نِ عُباَدَةَ بْنِ الْوَلیِدِ بْ  ، عَنْ  اللهَّ



 

 

امِتِ  ثهَُ، عَنْ  أبَاَهُ  ، أنََّ  عُباَدَةِ بْنِ الصَّ هِ  ، حَدَّ ،  جَد 

  قاَلَ :

ُ عَلیَْهِ وَعَلىَ آلهِِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى اللهَّ  " باَیعَْناَ رَسُولَ اللهَّ

وَالطَّاعَةِ، فيِ  الَخَِیرَةِ عَلىَ السَّمْعِ  فيِ الْعَقبَةَِ 

الْعُسْرِ وَالْیسُْرِ وَالْمَكْرَهِ وَالْمَنْشَطِ وَأثَرََةٍ عَلیَْناَ، 

وَألَا ننُاَزِعَ الَمَْرَ أهَْلهَُ، وَأنَْ نقَوُلَ باِلْحَق  أیَْنمََا كُنَّا 

ِ لوَْمَةَ لائمٍِ   .ثمَُّ قاَلَ ابْنُ إدِْرِیسَ فيِ لا نخََافُ فيِ اللهَّ

 مَّ ضَرَبَ عَلىَ أیَْدِیناَحَدِیثهِِ : ثُ 

ثنَاَ ازِيُّ  حَدَّ دُ بْنُ أحَْمَدَ بْنِ أبَيِ عَوْنٍ الرَّ  ، ثنا مُحَمَّ

ارُ بْنُ الْحَسَنِ  بْنِ ا ، عَنِ  سَلمََةُ بْنُ الْفَضْلِ  ، ثنا عَمَّ

 عَنْ  ، یزَِیدُ بْنُ أبَِي حَبیِبٍ  ، قاَلَ : أخَْبرََنيِ إسِْحَاقَ 

 ِ حْمَنِ بْنِ  ، عَنْ   الْیزََنيِ  مَرْثدَِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ عَبْدِ الرَّ

ناَبحِِي   امِتِ  عَنْ ،  عُسَیْلةََ الصُّ الَ ، قَ  عُباَدَةَ بْنِ الصه

  الَوُلىَ فيِ الْعَقبَةَِ  : " كُنَّا اثْنيَْ عَشَرَ رَجُلا

ِ عَلىَ بیَْعَةِ الن سَاءِ أنَْ لا نشُْرِكَ  فبَاَیعَْناَ رَسُولَ اللهَّ

 ِ  شَیْئ ا، وَلا نسَْرِقَ، وَلا نزَْنيَِ، وَلا نقَْتلَُ باِللََّّ

أوَْلادَناَ، وَلا نَأتْيَِ ببِهُْتاَنٍ نفَْتَرِیهِ بیَْنَ أیَْدِیناَ، 

وَأرَْجُلنِاَ، وَلا نعَْصِیهَُ فيِ مَعْرُوفٍ، فمََنْ وَفَّى فلَهَُ 

ِ إِ الْجَنَّةُ، وَمَنْ غَشِيَ مِنْ ذَلكَِ شَیْئ ا فأَمَْرُهُ إلِىَ  نْ اللهَّ

بهَُ، وَإنِْ شَاءَ غَفرََ لهَُ   شَاءَ عَذَّ



 

 

ثنَاَ ثنَاَ یعَْقوُبُ  حَدَّ ،  ابْنِ إسِْحَاقَ  ، عَنِ  أبَيِ ، حَدَّ

ثنَيِ امِتِ  حَدَّ  ، عُباَدَةُ بْنُ الْوَلیِدِ بْنِ عُباَدَةَ بْنِ الصَّ

هِ  أبَیِهِ الْوَلیِدِ  عَنْ  امِتِ  ، عَنْ جَد  انَ كَ وَ  عُباَدَةَ بْنِ الصه

  أحََدَ النُّقبَاَءِ، قاَلَ :

ِ بیَْعَةَ الْحَرْبِ، وَكَانَ عُباَدَةُ مِنَ  " باَیعَْناَ رَسُولَ اللهَّ

عَلىَ  الَْوُلىَ فيِ الْعَقبَةَِ  الِاثْنيَْ عَشَرَ الَّذِینَ بَایعَُوا

مْعِ وَالطَّاعَةِ فيِ عُسْرِناَ  بیَْعَةِ الن سَاءِ : فيِ السَّ

مَنْشَطِناَ وَمَكْرَهِناَ، وَلَا ننُاَزِعُ فيِ الَْمَْرِ وَیسُْرِناَ، وَ 

 ِ أهَْلهَُ، وَأنَْ نقَوُلَ باِلْحَق  حَیْثمَُا كُنَّا لَا نخََافُ فيِ اللهَّ

 لوَْمَةَ لَائمٍِ 

 عَائشَِةَ  عَنْ 

دٍ الْبغََوِيُّ  ، قاَلَ : نا عِیسَى وَثنَاَ ِ بْنُ مُحَمَّ  ، عَبْدُ اللهَّ

ناَدِ  ، قاَلَ : نا دُ بْنُ عَمْرٍودَاوُ  قاَلَ : نا  ابْنُ أبَيِ الز 

،  عَائشَِةَ  عَنْ ،  أبَیِهِ  ، عَنْ  هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ  ، عَنْ 

  قاَلتَْ :

 ِ ي فِ " أخََذَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ بیِدَِ رَسُولِ اللهَّ

أخََذَ حِینَ وَافاَهُ سَبْعُونَ مِنَ الَنَْصَارِ، وَ  الْعَقبَةَِ 

ةِ  ِ عَلیَْهِمْ، وَاشْترََطَ لهَُ، وَذَلكَِ فيِ عِزَّ رَسُولُ اللهَّ

َ أحََد  عَلانیِةَ   لهِِ قبَْلَ أنَْ یعَْبدَُ اللهَّ  الِْسْلامِ وَأوََّ



 

 

ثنَِي ابْنُ إسِْحَاقَ  قاَلَ  ِ بْنُ أبَِي بكَْرِ  : وَحَدَّ عُبیَْدُ اللهَّ

ِ بْنُ الْمُ  قَالا  ، غِیرَةِ بْنِ مُعَیْقیِبٍ بْنِ حَزْمٍ وَعُبیَْدُ اللهَّ

:  

ِ مُصْعَبَ بْنَ عُمَیْرٍ مَعَ النَّفرَِ  " بعََثَ رَسُولُ اللهَّ

، یفُقَ هُ الَوُلىَ فيِ الْعَقبَةَِ  الِاثْنيَْ عَشْرَةَ الَّذِینَ بَایعَُوهُ 

 أهَْلهَاَ وَیقُْرِئهُمُُ الْقرُْآنَ 

 اسم الكتاب:أحكام القرآن الكريم للطحاوي
ا402] -(309) :  [ إبِْرَاهِیمَ بْنَ أبَيِ دَاوُدَ وَفهَْد 

ثنَاَ ثاَناَ، قاَلَا : حَدَّ ثنَاَ أبَوُ الْوَلیِدِ  حَدَّ  عْبَةُ شُ  ، قَالَ : حَدَّ

 ، الْبرََاءَ  ، قاَلَ : سَمِعْتُ  أبَوُ إسِْحَاقَ  ، قاَلَ : أنَْبأَنَاَ

  یقَوُلُ :

لُ مَنْ قدَِمَ عَلیَْناَ مِنْ أصَْحَ  ِ " أوََّ ابِ رَسُولِ اللهَّ

مُصْعَبُ بْنُ عُمَیْرٍ، وَابْنُ أمُ  مَكْتوُمٍ، فكََاناَ یقَْرَآنِ 

، ثمَُّ  ارُ بْنُ یاَسِرٍ وَبلَِال  وَسَعْد  الْقرُْآنَ، ثمَُّ جَاءَ عَمَّ

ُ عَنْهُ فيِ عِشْرِینَ  جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهَّ

ِ " رَاكِب ا، ثمَُّ جَاءَ رَسُولُ  ، فثَبَتََ بمَِا ذَكَرْناَ أَنَّ  اللهَّ

ِ وَهوَُ  قدُُومَ ابْنِ مَسْعُودٍ كَانَ عَلىَ رَسُولِ اللهَّ

 باِلْمَدِینَةِ 



 

 

 ، قاَلَ : أخَْبرََناَ أبَوُ بكَْرِ بْنُ أبَيِ طَاهِرٍ  أخَْبرََناَ

، قاَلَ :  اْبنُ حَیْوَیْهِ  ، قاَلَ : أخَْبرََناَ الْجَوْهرَِيُّ 

 ، ابْنُ الْفهَْمِ  ، قاَلَ : أخَْبرََناَ ابْنُ مَعْرُوفٍ  ناَأخَْبرََ 

ثنَاَ دُ بْنُ سَعْدٍ  قاَلَ : حَدَّ دُ بْنُ عُمَرَ  ، أخَْبرََناَ مُحَمَّ  مُحَمَّ

ثنَيِ دِ بْنِ إبِْرَاهِیمَ التَّیْمِيُّ  ، قاَلَ : حَدَّ  مُوسَى بْنُ مُحَمَّ

 خَیْثمََةَ أحََدَ نقُبََاءِ ، قاَلَ : " كَانَ سَعْدُ بْنُ  أبَیِهِ  ، عَنْ 

 مَعَ  الْعَقبَةََ الَخَِیرَةَ  الَنَْصَارِ الاثْنيَْ عَشَرَ، شَهِدَ 

ِ النَّاسَ إلِىَ غَزْوَةِ  ا ندََبَ رَسُولُ اللهَّ بْعِینَ، وَلمََّ السَّ

 بدَْرٍ، قاَلَ لهَُ أبَوُهُ خَیْثمََةُ :

ثِرْنيِ باِلْخُرُوجِ، لا بدَُّ لَحََدِناَ مِنْ أنَْ یقُیِمَ، فآََ  إنَِّهُ  

وَأقَمِْ مَعَ نسَِائكَِ، فأَبَىَ سَعْد ، وَقاَلَ : لوَْ كَانَ غَیْرَ 

الْجَنَّةِ لآثَرَْتكَُ بهِاَ، إنِ ي لَرَْجُو الشَّهاَدَةَ فِي 

وَجْهِي.فاَسْتهَمََا، فخََرَجَ سَهْمُ سَعْدٍ، فخََرَجَ، فقَتُلَِ 

 ببِدَْرٍ "

ثنَاَ  أنََس   عَنْ ،  حُمَیْدٍ  ، عَنْ  خَالدِ   رَناَ، أَخْبَ  وَهْب   حَدَّ

ِ فقَاَلَ :  ، أنََّ ثاَبتَِ بْنَ قیَْسٍ خَطبََ مَقْدَمَ رَسُولِ اللهَّ

ا نمَْنعَُ مِنْهُ أنَْفسَُناَ وَأوَْلادَناَ، فمََا لنََا   إنَِّا نمَْنعَُكَ مِمَّ

؟ِ قاَلَ : " لكَُمُ الْجَنَّةُ "، قاَلوُا :  ینَارَضِ  یاَ رَسُولَ اللهَّ



 

 

دُ بْنُ سَلمََةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِینٍ  أخَْبرََناَ ،  مُحَمَّ

ثنَيِ ابْنِ الْقاَسِمِ  قرَِاءَة  عَلیَْهِ، عَنِ   مَالكِ   ، قاَلَ : حَدَّ

 عُباَدَةُ بْنُ  ، قاَلَ : أخَْبرََنيِ یحَْیىَ بْنِ سَعِیدٍ  ، عَنْ 

امِتِ   بِيأَ  قَالَ : أخَْبرََنيِ،  الْوَلیِدِ بْنِ عُباَدَةَ بْنِ الصَّ

امِتِ  ، عَنْ   قاَلَ :  عُباَدَةَ بْنِ الصَّ

ِ عَلىَ مْعِ، وَالطَّاعَةِ فيِ  " باَیعَْناَ رَسُولَ اللهَّ السَّ

الْعُسْرِ وَالْیسُْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَأنَْ لا ننُاَزِعَ 

حَق  حَیْثُ كُنَّا، الَمَْرَ أهَْلهَُ، وَأنَْ نقَوُلَ، أوَْ نقَوُمَ باِلْ 

ِ لوَْمَةَ لائِمٍ   وَلا نخََافَ فيِ اللهَّ

 

 كَعْبِ بْنِ مَالكٍِ  عَنْ أبَیِهِ 

ثنَاَ ثنَاَ یوُسُفُ بْنُ بهُْلوُلٍ  حَدَّ  عَنْ  ، ابْنُ إدِْرِیسَ  ، حَدَّ

دِ بْنِ إسِْحَاقَ  ثنَيِ مُحَمَّ ، عَنْ  مَعْبدَُ بْنُ كَعْبٍ  ، حَدَّ

ِ بْ  أخَِیهِ   ، كَعْبِ بْنِ مَالكِ   عَنْ أبَيِهِ ،  نِ كَعْبٍ عَبْدِ اللهَّ

فيِ بیَْعَةِ الْعَقبَةَِ، قاَلَ ابْنُ إسِْحَاقَ : فقَاَلَ أبَوُ الْهیَْثَمِ 

ِ، هلَْ عَسَى إنِْ  للِنَّبيِ  لیَْلةََ الْعَقبَةَِ : یاَ رَسُولَ اللهَّ

ُ تعََالىَ أنَْ ترَْجِعَ إلِىَ قوَْمِكَ وَتَ  دَعَناَ؟ أظَْهرََكَ اللهَّ

 فقَاَلَ :



 

 

مَ، وَالْهدَْمَ الْهدَْمَ، أنَاَ مِنْكُمْ، وَأنَْتمُْ مِن ي،  مَ الدَّ الدَّ

 أحَُارِبُ مَنْ حَارَبْتمُْ، وَأسَُالمُِ مَنْ سَالمَْتمُْ "

اسم الكتاب:شرح أصول اعتقاد أهل السنة 

 والجماعة للالكائي

 
ِ بْنُ مُحَ  ، أخَْبرََناَ عِیسَى بْنُ عَليٍِّ  خْبرََناَ)َ دٍ عَبْدُ اللهَّ مَّ

اوُدُ دَ  ، قاَلَ : ثنا خَلفَُ بْنُ هِشَامٍ  ، قاَلَ : ثنا الْبغََوِيُّ 

حْمَنِ الْعَطَّارُ  ِ بْنُ  ، قاَلَ : ثنا بْنُ عَبْدِ الرَّ عَبْدُ اللهَّ

دِ بْنِ مُسْلمٍِ  ، عَنْ  عُثْمَانَ بْنِ خُثیَْمٍ  بیَْرِ مُحَمَّ  أبَيِ الزُّ

ِ  ثهَُ ، أنََّهُ حَدَّ  نُ أحَْمَدُ بْ  .ح وَأخَْبرََناَ جَابرُِ بْنُ عَبْدِ اللهَّ

ِ بْنِ مُبشَ رٍ  ، أنَاَ عُبیَْدٍ  حْمَدُ أَ  ، ثنا عَليُِّ بْنُ عَبْدِ اللهَّ

ادٍ  ، ثنا بْنُ سِناَنٍ   بْنُ دَاوُدُ  ، ثنا عَبْدُ الَعَْلىَ بْنُ حَمَّ

حْمَنِ الْعَطَّارُ  أبَِي  ، عَنْ  یْمٍ ابْنُ خُثَ  ، ثنا عَبْدِ الرَّ

دِ بْنِ مُسْلمٍِ  بیَْرِ مُحَمَّ جَابرُِ بْنُ عَبْدِ  ، أنََّهُ حَدَّثهَُ  الزُّ

 ِ ِ  اللهَّ لبَثَِ فيِ حَدِیثِ خَلفٍَ : مَكَثَ  K، أنََّ رَسُولَ اللهَّ

عَشْرَ سِنیِنَ یتَْبعَُ الْحَاجَّ فيِ مَناَزِلهِِمْ فيِ الْمَوْسِمِ 

ناَزِلهِمُْ بمِِن ى : " مَنْ یؤُْوِینِي بمِِجَنَّةَ وَعُكَاظٍ وَمَ 

وَینَْصُرُنيِ حَتَّى أبُلَ غَ رِسَالاتِ رَب ي فلَهَُ الْجَنَّةُ "، 

جُلَ  ا یؤُْوِیهَُ وَینَْصُرُهُ، حَتَّى إنَِّ الرَّ فلَا یجَِدُ أحََد 

لیَدَْخُلُ صَاحِبهُُ مِنْ مِصْرَ وَالْیمََنِ، فیَأَتْیِهِ قوَْمُهُ أوَْ 



 

 

حِمِهِ، فیَقَوُلوُنَ : احْذَرْ فتَىَ قرَُیْشٍ، لا یفَْتنِْكَ، ذُو رَ 

ِ، یشُِیرُونَ إلِیَْهِ  یمَْشِي بیَْنَ رِجَالهِِمْ یدَْعُوهمُْ إلِىَ اللهَّ

ُ لهَُ مِنْ یثَْرِبَ ، فیَأَتْیِهِ  بأِصََابعِِهِمْ، حَتَّى بعََثنَاَ اللهَّ

جُلُ مِنَّا فیَؤُْمِنُ بهِِ زَادَ عَبْدُ  الَعَْلىَ : فیَقُْرِئهُُ  الرَّ

الْقرُْآنَ فیَنَْقلَبُِ إلِىَ أهَْلهِِ فیَسُْلمُِونَ بإِسِْلامِهِ، حَتَّى 

لمَْ یبَْقَ دَار  مِنْ دُورِ یثَْرِبَ إلِا وَفیِهاَ رَهْط  مِنَ 

ُ، فاَئْتمََرْنَا  الْمُسْلمِِینَ یظُْهِرُونَ الِْسْلامَ، ثمَُّ بَعَثنَاَ اللهَّ

بْعُونَ رَجُلا مِنَّا، فقَلُْناَ : حَتَّى مَتىَ نرََى وَاجْتمََعَ سَ 

 ِ زَادَ عَبْدُ الَعَْلىَ : یطَوُفُ فيِ جِباَلِ  Kرَسُولَ اللهَّ

ةَ وَیخََافُ فرََحَلْناَ حَتَّى قدَِمْناَ عَلیَْهِ فيِ الْمَوْسِمِ  مَكَّ

فوََاعَدَناَ شِعْبَ الْعَقبَةَِ، فاَجْتمََعْنَا فیِهِ مِنْ رَجُلٍ 

 ،ِ وَرَجُلیَْنِ حَتَّى توََافیَْناَ عِنْدَهُ، فقَلُْناَ : یاَ رَسُولَ اللهَّ

  عَلامَ نبُاَیعُِكَ؟ قاَلَ :

 

مْعِ وَالطَّاعَةِ فيِ النَّشَاطِ  " تبُاَیعُِونيِ عَلىَ السَّ

وَالْكَسَلِ، وَعَلىَ النَّفقَةَِ فيِ الْعُسْرِ وَالْیسُْرِ، وَعَلىَ 

، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَعَلىَ أنَْ الَمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ 

ِ لا تأَخُْذَكُمْ فیِهِ لوَْمَةُ لائمٍِ، وَعَلىَ أنَْ  تقَوُلوُا فيِ اللهَّ

ا  تنَْصُرُونيِ إذَِا قدَِمْتُ عَلیَْكُمْ یثَْرِبَ ، وَتمَْنعَُونيِ مِمَّ

وَلكَُمُ  تمَْنعَُونَ مِنْهُ أنَْفسَُكُمْ وَأزَْوَاجَكُمْ وَأبَْناَءَكُمْ،

الْجَنَّةُ "، فقَمُْناَ نبُاَیعُِهُ، وَأخََذَ بیِدَِهِ أسَْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ 

ا  بْعِینَ رَجُلا إلِا أنَاَ، فقَاَلَ : رُوَیْد  وَهوَُ أصَْغَرُ السَّ

یاَ أهَْلَ یثَْرِبَ ، إنَِّهُ لمَْ نضَْرِبْ إلِیَْهِ أكَْباَدُ الْمَطِي  

ِ عِنْدَ إخِْرَاجِهِ الْیوَْمَ إلِا وَنحَْنُ نعَْلمَُ أَ  نَّهُ رَسُولُ اللهَّ



 

 

كُمُ  مُفاَرَقةَُ الْعَرَبِ كَافَّة ، وَقتَْلُ خِیاَرِكُمْ، وَأنَْ تعََضَّ

یوُفِ  ا أنَْتمُْ تصَْبرُِونَ عَلىَ عَض  السُّ یوُفُ، فإَمَِّ السُّ

تْكُمْ، وَعَلىَ قتَْلِ خِیاَرِكُمْ، وَعَلىَ مُفاَرَقةَِ  إذَِا مَسَّ

ِ وَفيِ حَدِیثِ  الْعَرَبِ كَافَّة ، فخَُذُوهُ وَأجَْرُكُمْ عَلىَ اللهَّ

ا أنَْتمُْ تخََافوُنَ  ِ وَإمَِّ عَبْدِ الَعَْلىَ : أجَْرُكُمْ عَلىَ اللهَّ

 ،ِ مِنْ أنَْفسَُكُمْ خِیفةَ ، فذََرُوهُ فهَوَُ أعَْذَرُ لكَُمْ عِنْدَ اللهَّ

ِ لا قاَلوُا : أمَِطْ عَنَّا یدََكَ یاَ أَ  سْعَدُ بْنَ زُرَارَةَ، فوََاللهَّ

نذََرُ هذَِهِ الْبیَْعَةَ، وَلا نسَْتقَیِلهُاَ، فقَمُْناَ إلِیَْهِ نبُاَیعُِهُ 

، فیَأَخُْذُ عَلیَْناَ شَرْطَهُ وَیعُْطِیناَ عَلىَ  رَجُلا  فرََجُلا 

 ذَلكَِ الْجَنَّةَ "

ِ بْنُ مُ  ، قاَلَ : نا عِیسَى وَثنَاَ دٍ الْبغََوِيُّ عَبْدُ اللهَّ ،  حَمَّ

ناَدِ  ، قاَلَ : نا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو قاَلَ : نا  ابْنُ أبَيِ الز 

،  عَائشَِةَ  ، عَنْ  أبَیِهِ  ، عَنْ  هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ  ، عَنْ 

  قاَلتَْ :

ِ فيِ  " أخََذَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ بیِدَِ رَسُولِ اللهَّ

وَافاَهُ سَبْعُونَ مِنَ الَنَْصَارِ، وَأخََذَ الْعَقبَةَِ حِینَ 

ةِ  ِ عَلیَْهِمْ، وَاشْترََطَ لهَُ، وَذَلكَِ فيِ عِزَّ رَسُولُ اللهَّ

َ أحََد  عَلانیِةَ  " لهِِ قبَْلَ أنَْ یعَْبدَُ اللهَّ  الِْسْلامِ وَأوََّ



 

 

 خلفاء بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم

 ر آن بعد از رسولاین امر یعنی این دین و باید امو 

الله صلی الله علیه و سلم ادامه یابد. این کار 

توسط تعیین یک جانشین پیامبر صلی الله علیه و 

سلم صورت می گیرد. این مسئله از سخنان 

 حضرت عمر رض و پسر اش نیز واضح می گردد. 

 

لُ أمَْرَكُمْ حَیّ ا وَمَی ت ا  قاَلوُا اسْتخَْلفِْ فقَاَلَ أتَحََمَّ

 قدَْ ضَيهعَ فرَِعَايةَُ النهاسِ أشََدّ  أنَْ 

با این سخنان واضح می گردد که امر یعنی تمام 

دین همراه با تطبیق آن می باشد. و مفهوم آن این 

است که باید توسط خلیفه حمل و تطبیق گردد. 

هم چنان در می یابیم که امارت یکی از مسؤلیت 



 

 

 می های مهم است نه امتیاز که از قول ذیل ثابت

 گردد. 

 لوََدِدْتُ أنََّ حَظ ي مِنْهاَ الْكَفاَفُ لاَ عَلىََّ وَلاَ ليِ

هر مقام و موقف با صلاحیت برای رعایت امور 

مسلمانان است و این مسئله از سخنان پیامر 

صلی الله علیه و سلم کاملاً واضح می گردد. از 

 حضرت عایشه رض روایت است:

تَّيِوَليَِ مِنْ أَ اللَّهمَُّ مَنْ   شَیْئ ا مْرِ أمُه

ثنَاَ أبَوُ  دُ بْنُ الْعَلاءَِ حَدَّ ثنَاَ أبَوُ كُرَیْبٍ، مُحَمَّ حَدَّ

أسَُامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبَیِهِ، عَنِ ابْنِ 

 عُمَرَ، 

قاَلَ حَضَرْتُ أبَيِ حِینَ أصُِیبَ فأَثَْنوَْا عَلیَْهِ وَقاَلوُا 

ا  ُ خَیْر  فقَاَلَ رَاغِب  وَرَاهِب  قاَلوُا  .جَزَاكَ اللهَّ

لُ أمَْرَكُمْ حَیّ ا وَمَی ت ا لوََدِدْتُ أنََّ  اسْتخَْلفِْ فقَاَلَ أتَحََمَّ



 

 

حَظ ي مِنْهاَ الْكَفاَفُ لاَ عَلىََّ وَلاَ لِي فإَنِْ أسَْتخَْلفِْ 

 -یعَْنيِ أبَاَ بكَْرٍ  -فقَدَِ اسْتخَْلفََ مَنْ هوَُ خَیْر  مِن ي 

أتَْرُكْكُمْ فقَدَْ ترََكَكُمْ مَنْ هوَُ خَیْر  مِن ي رَسُولُ  وَإنِْ 

ِ صلى الله علیه وسلم    .اللهَّ

ِ صلى  ِ فعََرَفْتُ أنََّهُ حِینَ ذَكَرَ رَسُولَ اللهَّ قاَلَ عَبْدُ اللهَّ

 الله علیه وسلم غَیْرُ مُسْتخَْلفٍِ 

در مسند عبدالله بن عمر رض روایت شده که 

پدرم زخمی گردید، همرای پدرم  گفت: وقتی که

بودم. مردم او را تحسین کرده گفت: الله سبحانه 

و تعالی پاداش عظیم نصیبت کند! او گفت: من 

به رحمت الله سبحانه و تعالی امید دارم و از قهر 

او سبحانه و تعالی می ترسم، مردم گفتند: کسی 

را جانشین خود تعیین نما. او گفت: آیا باید بار 

ت امور شما را در زنده گی و مرگ نیز به مسؤلی

عهده گیرم؟ )از این که خلافت بار سنگین است( 

امید وارم که حق آن را )نزد الله سبحانه و تعالی( 

طوری ادا نموده باشم نه به امتیازم و نه به بی 



 

 

اعتمادی ام چیزی اضافه کرده باشد. اگر 

جانشین خود را تعیین نمایم، این کار را شخص 

 از من انجام می داد )منظورش حضرت بهتر

ابوبکر رض( است. اگر شما را به حال خود رها 

کنم )این کار می کنم زیرا( شخص بهتر از من این 

کار را انجام داد ) منظورش حضرت محمد ص می 

باشد(. عبدالله گفت: وقتی از حضرت محمد ص 

یاد آوری نمود من فهمیدم که او کسی را به حیث 

 ن نمی کند. خلیفه تعیی

دُ  ثنَاَ إسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِیمَ، وَابْنُ أبَِي عُمَرَ، وَمُحَمَّ حَدَّ

بْنُ رَافعٍِ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَیْدٍ، وَألَْفاَظهُمُْ، مُتقَاَرِبةَ  قاَلَ 

ثنَاَ عَبْدُ  إسِْحَاقُ وَعَبْد  أخَْبرََناَ وَقاَلَ الآخَرَانِ، حَدَّ

اقِ،  زَّ ، أخَْبرََنِي  أخَْبرََناَ -الرَّ هْرِي  ، عَنِ الزُّ مَعْمَر 

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،   سَالمِ 

قاَلَ دَخَلْتُ عَلىَ حَفْصَةَ فقَاَلتَْ أعََلمِْتَ أنََّ أبَاَكَ 

نَّهُ قاَلتَْ إِ  .غَیْرُ مُسْتخَْلفٍِ قاَلَ قلُْتُ مَا كَانَ لیِفَْعَلَ 

ى فيِ ذَلكَِ فسََكَتُّ حَتَّ  قاَلَ فحََلفَْتُ أنَ ي أكَُل مُهُ  .فاَعِل  



 

 

فكَُنْتُ كَأنََّمَا أحَْمِلُ  -قاَلَ  -غَدَوْتُ وَلمَْ أكَُل مْهُ 

بیِمَِینيِ جَبلَا  حَتَّى رَجَعْتُ فدََخَلْتُ عَلیَْهِ فسََألَنَيِ 

ثمَُّ قلُْتُ لهَُ إنِ ي  -قاَلَ  -عَنْ حَالِ النَّاسِ وَأنَاَ أخُْبرُِهُ 

یقَوُلوُنَ مَقاَلةَ  فآَلیَْتُ أنَْ أقَوُلهَاَ لكََ سَمِعْتُ النَّاسَ 

زَعَمُوا أنََّكَ غَیْرُ مُسْتخَْلفٍِ وَإنَِّهُ لوَْ كَانَ لكََ رَاعِي 

أنَْ قدَْ إبِلٍِ أوَْ رَاعِي غَنمٍَ ثمَُّ جَاءَكَ وَترََكَهاَ رَأیَْتَ 

وَضَعَ فَ قاَلَ فوََافقَهَُ قوَْليِ  ضَيهعَ فرَِعَايةَُ النهاسِ أشََدُّ 

َ عَزَّ وَجَلَّ  رَأْسَهُ سَاعَة  ثمَُّ رَفعََهُ إلِىََّ فقَاَلَ إنَِّ اللهَّ

 ِ یحَْفظَُ دِینهَُ وَإنِ ي لئَنِْ لاَ أسَْتخَْلفِْ فإَنَِّ رَسُولَ اللهَّ

صلى الله علیه وسلم لمَْ یسَْتخَْلفِْ وَإنِْ أسَْتخَْلفِْ فإَنَِّ 

ِ مَا هوَُ إلِاَّ أنَْ ذَكَرَ  .أبَاَ بكَْرٍ قدَِ اسْتخَْلفََ  قاَلَ فوََاللهَّ

ِ صلى الله علیه وسلم وَأبَاَ بكَْرٍ فعََلمِْتُ  رَسُولَ اللهَّ

ِ صلى الله علیه وسلم  أنََّهُ لمَْ یكَُنْ لیِعَْدِلَ برَِسُولِ اللهَّ

ا وَأنََّهُ غَیْرُ مُسْتخَْلفٍِ   .أحََد 

: تاین حدیث در مسند ابن عمر نقل شده که گف

من داخل خانۀ خواهرم حفصه شدم. او گفت: آیا 

می دانی که پدر ات جانشین اش را تعیین 

نخواهد کرد؟ من گفتم: او این کار را نخواهد کرد 

)یعنی او تعیین خواهد کرد(. خواهرم گفت: او آن 



 

 

کار را خواهد کرد. راوی می گوید: من قسم 

خوردم که درین مورد با وی صحبت نمایم. تا صبح 

بعدی خاموش ماندم و تا هنوز با او صحبت نکردم 

و چنین احساس کردم که کوه سنگین را بالای 

دست راستم حمل می نمایم. بالآخره نزدش آمدم 

و داخل اتاقش شدم. با دیدن من او در مورد 

وضعیت مردم پرسان کرد و من در باره حالت مردم 

برایش گفتم. سپس برایش گفتم: من چیزی از 

یدم و قسم خوردم که در مورد آن با شما مردم شن

سخن گویم. آن ها فکر می کنند که شما جانشین 

خود را تعیین خواهید کرد. اگر مسؤل شتران و 

گوسفندان تعیین نمودی، رمه را ترک کرده و 

برگردد، بدون شک به این نتیجه می رسید که رمه 

تلف شده. رعایت امور مردم کار بسیار دشوار و 

است. )خلیفه در حال مرگ( با سخنانم خطر ناک 

تکان خورد. او برای چند لحظه در فکر فرو رفت و 

سرش را به طرف من بالا نموده گفت: بدون شک 

الله سبحانه و تعالی از دین اش محافظت خواهد 



 

 

کرد. اگر من جانشینِ را تعیین نمی کنم )قبل از 

من شخص بهترِ بود( زیرا پیامبر صلی الله علیه و 

م جانشین خود را تعیین ننمود. اگر اگر کسی سل

را من تعیین نمایم )قبل از من( ابوبکر این کار را 

نکرده بود. راوی )ابن عمر( می گوید: قسم به الله 

سبحانه و تعالی، وقتی که از حضرت محمد صلی 

الله علیه و ابوبکر رض یاد آوری نمود، همان لحظه 

یه و الله علفهمیدم هیچ کسی را با پیامبر صلی 

سلم برابر نمی سازد و هیچ کسی را جانشین 

 تعیین نمی نماید. 

ثنَاَ ثنَاَ عَليُِّ بْنُ حُجْرٍ  حَدَّ  عَنْ  ، بقَیَِّةُ بْنُ الْوَلیِدِ  ، حَدَّ

عَبْدِ  ، عَنْ  خَالدِِ بْنِ مَعْدَانَ  ، عَنْ  بحَِیرِ بْنِ سَعْدٍ 

لمَِي   حْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السُّ لْعِرْباَضِ بْنِ ا ، عَنِ  الرَّ

ا بعَْدَ صَلَاةِ  سَارِیةََ  ِ یوَْم  ، قاَلَ : وَعَظنَاَ رَسُولُ اللهَّ

الْغَدَاةِ مَوْعِظَة  بلَیِغَة  ذَرَفتَْ مِنْهَا الْعُیوُنُ وَوَجِلَتْ 

عٍ،  مِنْهاَ الْقلُوُبُ، فقَاَلَ رَجُل  : إنَِّ هذَِهِ مَوْعِظَةُ مُوَد 

؟ِ قاَلَ : فمََاذَا تعَْهدَُ إلِیَْناَ   یاَ رَسُولَ اللهَّ



 

 

مْعِ، وَالطَّاعَةِ، وَإنِْ عَبْد   ِ، وَالسَّ أوُصِیكُمْ بتِقَْوَى اللهَّ

ا،  حَبشَِيٌّ فإَنَِّهُ مَنْ یعَِشْ مِنْكُمْ یرََى اخْتلَِاف ا كَثیِر 

وَإیَِّاكُمْ وَمُحْدَثاَتِ الَْمُُورِ فإَنَِّهاَ ضَلَالةَ ، فمََنْ أدَْرَكَ 

اشِدِی نْكُمْ فعََلیَْهِ بسُِنَّتيِذَلكَِ مِ   نَ وَسُنَّةِ الْخُلفَاَءِ الرَّ

وا عَلیَْهاَ باِلنَّوَاجِذِ " ، قاَلَ أبَوُ  الْمَهْدِی ینَ، عَضُّ

 عِیسَى : هذََا حَدِیث  حَسَن  صَحِیح  

 خلافت حضرت ابوبکر رض

 عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ  .9

a.  ِفمََنْ باَیعََ امْرَأ  مِنْ غَیْر

ةٍ مِنَ الْمُسْلمِِینَ، فإَنَِّهُ لا مَشُورَ 

 بیَْعَةَ لهَُ، وَلا للَِّذِي باَیعََهُ 

b.  َوَلنَْ یعَْرِفَ الْعَرَبُ هذََا الَمَْر

إلِا لهِذََا الْحَي  مِنْ قرَُیْشٍ، همُْ 

ا وَنسََباَ  أوَْسَطُ الْعَرَبِ دَار 

c.  ُوَلیَْسَ مِنْكُمُ الْیوَْمَ مَنْ تقُْطَع

قُ مِثْلَ أبَيِ بكَْرٍ ألَا إلِیَْهِ الَعَْناَ

وَإنَِّهُ كَانَ مِنْ خَیْرِنَا یوَْمَ توََفَّى 

 ُ  رَسُولهَُ   اللهَّ

 عَنْ عَائشَِةَ  .2



 

 

a.  َثمَُّ تكََلَّمَ أبَوُ بكَْرٍ فتَكََلَّمَ أبَْلَغ

النَّاسِ، فقَاَلَ : فيِ كَلَامِهِ نحَْنُ 

 الَْمَُرَاءُ وَأنَْتمُُ الْوُزَرَاءُ 

b.  ٍلَا وَلكَِنَّا  فقَاَلَ أبَوُ بكَْر :

الَْمَُرَاءُ وَأنَْتمُُ الْوُزَرَاءُ همُْ 

ا وَأعَْرَبهُمُْ  أوَْسَطُ الْعَرَبِ دَار 

أحَْسَاب ا، فبَاَیعُِوا عُمَرَ أوَْ أبَاَ 

احِ   عُبیَْدَةَ بْنَ الْجَرَّ

 ابْنِ عَبهاس   عَنْ  .3

a.  ِفمََنْ باَیعََ رَجُلا  عَلىَ غَیْر

، فلََا مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلمِِینَ 

ة   یتُاَبَعُ هوَُ وَلَا الَّذِي باَیعََهُ تغَِرَّ

 أنَْ یقُْتلََا 

 عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ 

ثنَاَ أبَوُ یعَْلىَ أخَْبرََناَ ،  سُرَیْجُ بْنُ یوُنسَُ  ، قاَلَ : حَدَّ

ثنَاَ هْرِيَّ  ، قاَلَ : سَمِعْتُ  هشَُیْم   قاَلَ : حَدَّ  ، یحَُد ثُ  الزُّ

ِ  عَنْ  ِ عُبیَْدِ اللهَّ ثنَيِ  بْنِ عَبْدِ اللهَّ   عَبَّاسٍ ابْنُ  ، قاَلَ : حَدَّ

حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ إلِىَ مَنْزِلهِِ  ، قاَلَ : انْقلَبََ عَبْدُ الرَّ

هاَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ،  ةٍ حَجَّ بمِِن ى، فيِ آخِرِ حَجَّ

 فقاَلَ : إنَِّ فلُان ا یقَوُلُ : لوَْ قدَْ مَاتَ عُمَرُ باَیعَْتُ 

: إنِ ي قاَئِم  الْعَشِیَّةَ فيِ النَّاسِ،  عُمَرُ  فلُان ا، قاَلَ 

رُهمُْ هؤَُلاءِ الَّذِینَ یرُِیدُونَ أنَْ یغَْصِبوُهمُْ  وَأحَُذ 

حْمَنِ : فقَلُْتُ لا تفَْعَلْ یاَ أمَِیرَ  أمَْرَهمُْ، قاَلَ عَبْدُ الرَّ



 

 

النَّاسِ،  الْمُؤْمِنیِنَ، فإَنَِّ الْمَوْسِمَ یجَْمَعُ رَعَاعَ 

وَغَوْغَاءَهمُْ، وَإنَِّ أوُلئَكَِ الَّذِینَ یغَْلبِوُنَ عَلَى 

مَجْلسِِكَ إذَِا أقَمَْتَ فيِ النَّاسِ، فیَطَِیرُوا بمَِقاَلتَكَِ، 

وَلا یضََعُوهاَ مَوَاضِعَهاَ أمَْهِلْ حَتَّى تقَْدُمَ الْمَدِینةََ، 

مَاءِ النَّاسِ فإَنَِّهاَ دَارُ الْهِجْرَةِ، فتَخَْلصَُ بعُِلَ 

ن ا، وَیعَُونَ مَقاَلتَكََ،  وَأشَْرَافهِِمْ، وَتقَوُلُ مَا قلُْتَ مُتمََك 

وَیضََعُونهَاَ مَوَاضِعَهاَ، فقاَلَ عُمَرُ : لئَنِْ قدَِمْتَ 

لِ مَقاَمٍ  ُ لَتَكََلَّمَنَّ فيِ أوََّ ا إنِْ شَاءَ اللهَّ الْمَدِینةََ سَالمِ 

ا كَانَ أقَوُمُهُ فقَدَِمَ الْمَدِینَ  ةِ فلَمََّ ةَ فيِ عَقبِِ ذِي الْحِجَّ

، فوََجَدْتُ  وَاحَ فيِ شِدَّةِ الْحَر  لْتُ الرَّ یوَْمُ الْجُمُعَةِ عَجَّ

سَعِیدَ بْنَ زَیْدٍ قدَْ سَبقَنَيِ، فجََلسََ إلِىَ رُكْنِ الْمِنْبرَِ 

الَیَْمَنِ، وَجَلسَْتُ إلِىَ جَنْبهِِ تمََسُّ رُكْبتَيِ رُكْبتَهَُ، 

فلَمَْ أنَْ طَلعََ عُمَرُ، فقَلُْتُ لسَِعِیدٍ : أمََا إنَِّهُ سَیقَوُلُ 

الْیوَْمَ عَلىَ هذََا الْمِنْبرَِ مَقاَلةَ  لمَْ یقَلُْهَا مُنْذُ اسْتخُْلفَِ، 

قاَلَ : وَمَا عَسَى أنَْ یقَوُلَ؟ فجََلسََ عُمَرُ عَلىَ 

َ وَأثَْنَى عَلیَْهِ  ، قَ الْمِنْبرَِ، فحََمِدَ اللهَّ الَ بمَِا هوَُ أهَْلهُُ، ثمَُّ

رَ ليِ أنَْ أقَوُلهَاَ،  ا بعَْدُ، فإَنِ ي قاَئلِ  لكَُمْ مَقاَلةَ  قدُ  : أمََّ

لا أدَْرِي لعََلَّهاَ بیَْنَ یدََيْ أجَْليِ، فمََنْ عَقلَهََا 

ثْ بهِاَ حَیْثُ انْتهَتَْ بهِِ رَاحِلتَهُُ،  وَوَعَاهاَ، فلَْیحَُد 

عْقلِْهاَ، فلَا یحَِلُّ لمُِسْلمٍِ أَنْ یكَْذِبَ عَليََّ : وَمَنْ لمَْ یَ 

ا  د  َ تبَاَرَكَ وَتعََالىَ، بعََثَ مُحَمَّ هِ وَأنَْزَلَ عَلیَْ  Kإنَِّ اللهَّ

جْمِ، فقَرََأَ بهِاَ،  الْكِتاَبَ، فكََانَ فیِمَا أنَْزَلَ عَلیَْهِ آیةَُ الرَّ

 ِ دَهُ، وَأخََافُ إنِْ وَرَجَمْناَ بعَْ  Kوَرَجَمَ رَسُولُ اللهَّ

طَالَ باِلنَّاسِ زَمَان  أنَْ یقَوُلَ قاَئِل  : مَا نجَْدُ آیةََ 



 

 

ِ، فیَضَِلُّوا بتِرَْكِ فرَِیضَةٍ أنَْزَلهَاَ  جْمِ فيِ كِتاَبِ اللهَّ الرَّ

جَالِ  جْمُ حَقٌّ عَلىَ مَنْ زَنىَ مِنَ الر  ُ، وَالرَّ اللهَّ

، أوَِ وَالن سَاءِ، إذَِا قاَمَتِ الْبیَ   نةَُ، أوَْ كَانَ حَمْل 

ِ، لوَْلا أنَْ یقَوُلَ النَّاسُ : زَادَ عُمَرُ  ، وَایْمُ اللهَّ اعْترَِاف 

ِ، لكََتبَْتهُاَ ألَا وَإنَِّا كُنَّا نقَْرَأُ " لا ترَْغَبوُا  فيِ كِتاَبِ اللهَّ

ا بكُِمْ أنَْ ترَْغَبوُا عَنْ آباَئكُِمْ  ، " عَنْ آباَئكُِمْ، فإَنَِّ كُفْر 

ِ قاَلَ :  ثمَُّ إنَِّ رَسُولَ اللهَّ

" لا تطُْرُونيِ كَمَا أطَْرَتِ النَّصَارَى عِیسَى بْنَ  

ِ وَرَسُولهُُ "  مَرْیمََ، فإَنَِّمَا أنَاَ عَبْد ، فقَوُلوُا : عَبْدُ اللهَّ

ألَا وَإنَِّهُ بلَغََنيِ أنََّ فلُان ا، قاَلَ : لوَْ قدَْ مَاتَ عُمَرُ، 

لان ا، فمََنْ باَیعََ امْرَأ  مِنْ غَیْرِ مَشُورَةٍ مِنَ باَیعَْتُ فُ 

الْمُسْلمِِینَ، فإَنَِّهُ لا بیَْعَةَ لهَُ، وَلا للَِّذِي باَیعََهُ، فلَا 

نَّ أحََد  فیَقَوُلُ : إنَِّ بیَْعَةَ أبَيِ بكَْرٍ كَانتَْ فلَْتةَ ،  یغَْترََّ

 َ هاَ وَلیَْسَ ألَا وَإنَِّهاَ كَانتَْ فلَْتةَ ، إلِا أنََّ اللهَّ  وَقىَ شَرَّ

مِنْكُمُ الْیوَْمَ مَنْ تقُْطَعُ إلِیَْهِ الَعَْناَقُ مِثْلَ أبَيِ بكَْرٍ ألَا 

ُ رَسُولهَُ إنَِّ  وَإنَِّهُ كَانَ مِنْ خَیْرِناَ یوَْمَ توََفَّى اللهَّ

الْمُهاَجِرِینَ اجْتمََعُوا إلِىَ أبَيِ بَكْرٍ، وَتخََلَّفَ عَنَّا 

رُ فيِ سَقیِفةَِ بنَيِ سَاعِدَةَ، فقَلُْتُ لَبَيِ بكَْرٍ : الَنَْصَا

انْطَلقِْ بنِاَ إلِىَ إخِْوَاننِاَ مِنَ الَنَْصَارِ ننَْظرُُ مَا 

همُْ، فلَقَیِنَاَ رَجُلانِ صَالحَِانِ  صَنعَُوا، فخََرَجْناَ نؤَُمُّ

 نَ؟مِنْهمُْ، فقَاَلا : أیَْنَ تذَْهبَوُنَ یاَ مَعْشَرَ الْمُهاَجِرِی

فقَلُْتُ : نرُِیدُ إخِْوَاننَاَ مِنَ الَنَْصَارِ، قاَلَ : فلَا عَلیَْكُمْ 

أنَْ لا تأَتْوُهمُْ، اقْضُوا أمََرَكُمْ، یَا مَعْشَرَ الْمُهاَجِرِینَ 

ِ لا نرَْجِعُ حَتَّى نأَتْیِهَمُْ، فجَِئْناَهمُْ، فإَذَِا  فقَلُْتُ : وَاللهَّ



 

 

بنَيِ سَاعِدَةَ، وَإذَِا رَجُل   همُْ مُجْتمَِعُونَ فيِ سَقیِفةَِ 

ل  بیَْنَ ظهَْرَانیَْهِمْ، فقَلُْتُ مَنْ هذََا؟ فقَاَلوُا : سَعْدُ  م  مُزَّ

ا جَلسَْناَ  ، فلَمََّ بْنُ عُباَدَةَ، قلُْتُ : مَا لهَ؟ُ قاَلوُا : وَجِع 

، قاَلَ : أمََّ  َ، وَأثَْنىَ عَلیَْهِ، ثمَُّ  اقاَمَ خَطِیبهُمُْ فحََمِدَ اللهَّ

ِ وَكَتیِبةَُ الِْسْلامِ، وَقدَْ دَفَّتْ  بعَْدُ، فنَحَْنُ أنَْصَارُ اللهَّ

إلِیَْناَ یاَ مَعْشَرَ الْمُسْلمِِینَ مِنْكُمْ دَافَّة ، وَإذَِا همُْ قدَْ 

وا باِلَمَْرِ، وَیخُْرِجُوناَ مِنْ أصَْلنِاَ،  أرََادُوا أنَْ یخَْتصَُّ

ا سَكَتَ، أَ  رَدْتُ أنَْ أتَكََلَّمَ، وَقدَْ كُنْتُ قاَلَ عُمَرُ : فلَمََّ

رْتُ مَقاَلةَ  قدَْ أعَْجَبتَْنيِ أرُِیدُ أنَْ أقَوُلهَاَ بیَْنَ یدََيْ  زَوَّ

، وَكَانَ  أبَيِ بكَْرٍ، وَكُنْتُ أدَُارِي مِنْهُ بَعْضَ الْحَد 

أحَْلمََ مِن ي وَأوَْقرََ، فأَخََذَ بیِدَِي، وَقاَلَ : اجْلسِْ، 

ا فكََرِهْتُ  ِ مَا ترََكَ مِمَّ أنَْ أغُْضِبهَُ، فتَكََلَّمَ، فوََاللهَّ

رْتهُُ فيِ مَقاَلتَيِ إلِا، قاَلَ مِثْلهَُ فيِ بدَِیهتَهِِ أوَْ  زَوَّ

ا بعَْدُ،  ، قاَلَ : أمََّ َ وَأثَْنىَ عَلیَْهِ، ثمَُّ أفَْضَلَ، فحََمِدَ اللهَّ

وَلنَْ یعَْرِفَ  فمََا ذَكَرْتمُْ مِنْ خَیْرٍ، فأَنَْتمُْ أهَْلهُُ،

الْعَرَبُ هذََا الَمَْرَ إلِا لهِذََا الْحَي  مِنْ قرَُیْشٍ، همُْ 

ا وَنسََباَ، وَقدَْ رَضِیتُ لكَُمْ أحََدَ  أوَْسَطُ الْعَرَبِ دَار 

جُلیَْنِ، فبَاَیعُِوا أیََّهمَُا شِئْتمُْ، وَأخََذَ بیِدَِي  هذََیْنِ الرَّ

احِ، وَهوَُ جَالسِ  بیَْننَاَ، فلَمَْ وَیدَِ أبَيِ عُبیَْدَةَ بْنِ الْ  جَرَّ

ِ لَنَْ أقُدََّمَ  أكَْرَهُ شَیْئ ا مِنْ مَقاَلتَهِِ غَیْرَهاَ، كَانَ وَاللهَّ

بنُِي ذَلكَِ إلِىَ إثِْمٍ،  فتَضُْرَبَ عُنقُيِ فيِ أمَْرٍ لا یقُرَ 

رَ عَلىَ قوَْمٍ فیِهِمْ أبَوُ بكَْرٍ  ، أحََبُّ إلِيََّ مِنْ أنَْ أؤَُمَّ

فقاَلَ فتَىَ الَنَْصَارِ : أنَاَ جُذَیْلهُاَ المُْحَكَّكُ، وَعُذَیْقهَُا 

بُ، مِنَّا أمَِیر  وَمِنْكُمْ أمَِیر  یاَ مَعْشَرَ قرَُیْشٍ،  الْمُرَجَّ



 

 

فكََثرَُ اللَّغَطُ، وَخَشِیتُ الاخْتلِافَ، فقَلُْتُ : ابْسُطْ 

هُ، وَباَیعََهُ یدََكَ یاَ أبََا بكَْرٍ، فبَسََطهَاَ، فبََایعَْتُ 

الْمُهاَجِرُونَ وَالَنَْصَارُ، وَنزََوْناَ عَلىَ سَعْدٍ، فقاَلَ 

ا فلَمَْ نجَِدْ  ُ سَعْد  ا فقَلُْتُ : قتَلََ اللهَّ قاَئلِ  : قتَلَْتمُْ سَعْد 

شَیْئ ا هوَُ أفَْضَلَ مِنْ مُباَیعََةِ أبَيِ بكَْرٍ، خَشِیتُ إنِْ 

ا أنَْ نبُاَیعَِ فاَرَقْناَ الْقوَْمَ أنَْ یحُْدِ  همُْ ثوُا بعَْدَناَ بیَْعَة ، فإَمَِّ

ا  ا أنَْ نخَُالفِهَمُْ، فیَكَُونُ فسََاد  عَلىَ مَا لا نرَْضَى، وَإمَِّ

ا، وَرَضِیناَ بهِِ  فبَاَیعَْناَ وَاخْتلِاف ا، الَ قَ  أبََا بكَْرٍ جَمِیع 

ا " یرُِ  ُ سَعْد  هِ فيِ یدُ بِ أبَوُ حَاتمٍِ قوَْلُ عُمَرَ : " قتَلََ اللهَّ

 ِ  سَبیِلِ اللهَّ

 

 ابْنِ عَبَّاسٍ  عَنْ 

ثنَاَ ِ  حَدَّ ثنَيِ عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ عَبْدِ اللهَّ اهِیمُ بْنُ إبِْرَ  ، حَدَّ

ِ  ، عَنْ  ابْنِ شِهاَبٍ  ، عَنْ  صَالحٍِ  ، عَنْ  سَعْدٍ   عُبیَْدِ اللهَّ

ِ بْنِ عُتْبةََ بْنِ مَسْعُودٍ   اس  نِ عَبه ابْ  عَنْ ،  بْنِ عَبْدِ اللهَّ

كُنْتُ أقُْرِئُ رِجَالا  مِنْ الْمُهاَجِرِینَ مِنْهمُْ  ، قاَلَ : "

حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فبَیَْنمََا أنَاَ فيِ مَنْزِلهِِ بمِِن ى  عَبْدُ الرَّ

هاَ،  ةٍ حَجَّ ، وَهوَُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فيِ آخِرِ حَجَّ

حْمَ  نِ، فقَاَلَ لوَْ رَأیَْتَ رَجُلا  إذِْ رَجَعَ إلِيََّ عَبْدُ الرَّ

أتَىَ أمَِیرَ الْمُؤْمِنیِنَ الْیوَْمَ، فقَاَلَ یاَ أمَِیرَ الْمُؤْمِنیِنَ : 

هلَْ لكََ فيِ فلَُانٍ یقَوُلُ : لوَْ قدَْ مَاتَ عُمَرُ، لقَدَْ 

ِ مَا كَانتَْ بیَْعَةُ أبَيِ بكَْرٍ إلِاَّ فلَْتةَ   باَیعَْتُ فلَُان ا، فوََاللهَّ



 

 

 ُ تْ، فغََضِبَ عُمَرُ، ثمَُّ قاَلَ : إنِ ي إنِْ شَاءَ اللهَّ فتَمََّ

رُهمُْ هؤَُلَاءِ الَّذِینَ  لقَاَئمِ  الْعَشِیَّةَ فيِ النَّاسِ فمَُحَذ 

حْمَنِ  یرُِیدُونَ أنَْ یغَْصِبوُهمُْ أمُُورَهمُْ، قاَلَ عَبْدُ الرَّ

 عَلْ فإَنَِّ الْمَوْسِمَ : فقَلُْتُ یاَ أمَِیرَ الْمُؤْمِنیِنَ : لَا تفَْ 

یجَْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهمُْ، فإَنَِّهمُْ همُُ الَّذِینَ 

یغَْلبِوُنَ عَلىَ قرُْبكَِ حِینَ تقَوُمُ فِي النَّاسِ، وَأنَاَ 

أخَْشَى أنَْ تقَوُمَ فتَقَوُلَ مَقاَلةَ  یطُیَ رُهاَ عَنْكَ كُلُّ 

وَأنَْ لَا یضََعُوهاَ عَلىَ  مُطیَ رٍ، وَأنَْ لَا یعَُوهاَ،

مَوَاضِعِهاَ، فأَمَْهِلْ حَتَّى تقَْدَمَ الْمَدِینةََ ، فإَنَِّهاَ دَارُ 

نَّةِ، فتَخَْلصَُ بأِهَْلِ الْفقِْهِ، وَأشَْرَافِ  الْهِجْرَةِ وَالسُّ

ن ا، فیَعَِي أهَْلُ الْعِلْمِ  النَّاسِ، فتَقَوُلَ مَا قلُْتَ مُتمََك 

یضََعُونهَاَ عَلىَ مَوَاضِعِهاَ، فقَاَلَ عُمَرُ : مَقاَلتَكََ، وَ 

لَ مَقاَمٍ أقَوُمُهُ  ُ لََقَوُمَنَّ بذَِلكَِ أوََّ ِ إنِْ شَاءَ اللهَّ أمََا وَاللهَّ

باِلْمَدِینةَِ ، قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فقَدَِمْناَ الْمَدِینةََ فيِ عُقْبِ 

ا كَانَ یوَْمُ الْجُمُعَ  ةِ، فلَمََّ وَاحَ ذِي الْحَجَّ لْتُ الرَّ ةِ، عَجَّ

حِینَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، حَتَّى أجَِدَ سَعِیدَ بْنَ زَیْدِ بْنِ 

ا إلِىَ رُكْنِ الْمِنْبرَِ، فجََلسَْتُ  عَمْرِو بْنِ نفُیَْلٍ جَالسِ 

حَوْلهَُ تمََسُّ رُكْبتَيِ رُكْبتَهَُ، فلَمَْ أنَْشَبْ أنَْ خَرَجَ 

، قلُْتُ لسَِعِیدِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فلَمََّ  ا رَأیَْتهُُ مُقْبلِا 

بْنِ زَیْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نفُیَْلٍ : لیَقَوُلنََّ الْعَشِیَّةَ مَقاَلَة  

، وَقاَلَ : مَا  لمَْ یقَلُْهاَ مُنْذُ اسْتخُْلفَِ، فأَنَْكَرَ عَليََّ

 لىَعَ  عُمَرُ  عَسَیْتَ أنَْ یقَوُلَ مَا لمَْ یقَلُْ قبَْلهَُ، فجََلسََ 

 ِ نوُنَ، قاَمَ فأَثَْنىَ عَلىَ اللهَّ ا سَكَتَ الْمُؤَذ  الْمِنْبرَِ، فلَمََّ

ا بعَْدُ، فإَنِ ي قاَئلِ  لكَُمْ مَقاَلَة   بمَِا هوَُ أهَْلهُُ، ثمَُّ قاَلَ : أمََّ



 

 

رَ ليِ أنَْ أقَوُلهَاَ، لَا أدَْرِي لعََلَّهاَ بیَْنَ یدََيْ  قدَْ قدُ 

ثْ بهِاَ حَیْثُ أجََليِ، فمََنْ عَقلَهََ  ا وَوَعَاهاَ فلَْیحَُد 

انْتهَتَْ بهِِ رَاحِلتَهُُ، وَمَنْ خَشِيَ أنَْ لَا یعَْقلِهَاَ فلََا 

ا  د  َ بعََثَ مُحَمَّ ، إنَِّ اللهَّ أحُِلُّ لَِحََدٍ أنَْ یكَْذِبَ عَليََّ

 ُ ا أنَْزَلَ اللهَّ ، وَأنَْزَلَ عَلیَْهِ الْكِتاَبَ، فكََانَ مِمَّ  باِلْحَق 

جْمِ، فقَرََأْناَهاَ وَعَقلَْناَهاَ وَوَعَیْناَهاَ، رَجَمَ  آیةَُ الرَّ

ِ وَرَجَمْناَ بعَْدَهُ، فأَخَْشَى إنِْ طَالَ باِلنَّاسِ  رَسُولُ اللهَّ

جْمِ فيِ  ِ مَا نجَِدُ آیةََ الرَّ ، أنَْ یقَوُلَ قاَئلِ  : وَاللهَّ زَمَان 

ِ، فیَضَِلُّوا بتِرَْكِ فرَِ  ُ كِتاَبِ اللهَّ ، یضَةٍ أنَْزَلهَاَ اللهَّ

ِ حَقٌّ عَلىَ مَنْ زَنىَ، إذَِا  جْمُ فيِ كِتاَبِ اللهَّ وَالرَّ

جَالِ وَالن سَاءِ، إذَِا قاَمَتِ الْبیَ نةَُ، أوَْ  أحُْصِنَ مِنَ الر 

كَانَ الْحَبلَُ، أوَِ الِاعْترَِافُ، ثمَُّ إنَِّا كُنَّا نقَْرَأُ فیِمَا نقَْرَأُ 

ِ، أنَْ لَا ترَْغَبوُا عَنْ آباَئكُِمْ فإَنَِّهُ كُفْر  مِنْ كِتاَبِ  اللهَّ

ا بكُِمْ أَنْ  بكُِمْ، أنَْ ترَْغَبوُا عَنْ آباَئكُِمْ، أوَْ إِنَّ كُفْر 

ِ قاَلَ : لَا  ترَْغَبوُا عَنْ آباَئكُِمْ، ألََا ثمَُّ إنَِّ رَسُولَ اللهَّ

، وَقوُلوُا : تطُْرُونيِ كَمَا أطُْرِيَ عِیسَى ابْنُ مَرْیمََ 

ِ وَرَسُولهُُ، ثمَُّ إنَِّهُ بلَغََنيِ أنََّ قاَئلِا  مِنْكُمْ،  عَبْدُ اللهَّ

ِ لوَْ قدَْ مَاتَ عُمَرُ باَیعَْتُ فلَُان ا، فَلَا  یقَوُلُ : وَاللهَّ

نَّ امْرُؤ  أنَْ، یقَوُلَ : إنَِّمَا كَانتَْ بیَْعَةُ أبَيِ بكَْرٍ  یغَْترََّ

تْ،  َ فلَْتةَ  وَتمََّ ألََا وَإنَِّهاَ قدَْ كَانتَْ كَذَلكَِ، وَلكَِنَّ اللهَّ

هاَ، وَلیَْسَ مِنْكُمْ مَنْ تقُْطَعُ الَْعَْناَقُ إلِیَْهِ  وَقىَ شَرَّ

مِثْلُ أبَيِ بكَْرٍ، مَنْ بَایعََ رَجُلا  عَنْ غَیْرِ مَشُورَةٍ مِنَ 

ة  أَنْ هُ تغَِ الْمُسْلمِِینَ، فلََا یبُاَیعَُ هوَُ : وَلَا الَّذِي باَیعََ  رَّ

ُ نبَیَِّهُ  یقُْتلََا، وَإنَِّهُ قدَْ كَانَ مِنْ خَبرَِناَ حِینَ توََفَّى اللهَّ



 

 

یفَةِ فيِ سَقِ  أنََّ الَْنَْصَارَ خَالفَوُناَ، وَاجْتمََعُوا بِأسَْرِهِمْ 

بیَْرُ، وَمَنْ  بنَيِ سَاعِدَةَ  ، وَالزُّ ، وَخَالفََ عَنَّا عَليٌِّ

مَعَ الْمُهاَجِرُونَ إلِىَ أبَيِ بكَْرٍ، فقَلُْتُ مَعَهمَُا، وَاجْتَ 

لَِبَيِ بكَْرٍ : یاَ أبَاَ بكَْرٍ انْطَلقِْ بنِاَ إِلَى إخِْوَاننِاَ هؤَُلَاءِ 

ا دَنوَْناَ مِنْهمُْ،  مِنَ الَْنَْصَارِ، فاَنْطَلقَْناَ نرُِیدُهمُْ، فلَمََّ

مَا تمََالَََ عَلیَْهِ لقَیِنَاَ مِنْهمُْ رَجُلَانِ صَالحَِانِ، فذََكَرَا 

الْقوَْمُ، فقَاَلَا : أیَْنَ ترُِیدُونَ یاَ مَعْشَرَ الْمُهاَجِرِینَ؟ 

فقَلُْناَ : نرُِیدُ إخِْوَاننَاَ هؤَُلَاءِ مِنْ الَْنَْصَارِ، فقَاَلَا : لَا 

 ِ عَلیَْكُمْ أنَْ لَا تقَْرَبوُهمُْ، اقْضُوا أمَْرَكُمْ، فقَلُْتُ : وَاللهَّ

نَّهمُْ، فاَنْطَلقَْناَ حَتَّى أتَیَْناَهمُْ فيِ سَقیِفةَِ بنَِي لنَأَتْیَِ 

ل  بیَْنَ ظهَْرَانیَْهِمْ، فقَلُْتُ مَنْ  سَاعِدَةَ، فإَذَِا رَجُل  مُزَمَّ

هذََا : فقَاَلوُا : هذََا سَعْدُ بْنُ عُباَدَةَ، فقَلُْتُ : مَا لَهُ 

ا جَلسَْناَ قلَیِلا  تَ  مْ، شَهَّدَ خَطِیبهُُ قاَلوُا : یوُعَكُ، فلَمََّ

ا بعَْدُ :  ِ بمَِا هوَُ أهَْلهُُ، ثمَُّ قَالَ : أمََّ فأَثَْنىَ عَلىَ اللهَّ

سْلَامِ، وَأنَْتمُْ مَعْشَرَ  ِ وَكَتیِبةَُ الِْْ فنَحَْنُ أنَْصَارُ اللهَّ

الْمُهاَجِرِینَ رَهْط  وَقدَْ دَفَّتْ دَافَّة  مِنْ قوَْمِكُمْ، فإَذَِا 

أنَْ یخَْتزَِلوُناَ مِنْ أصَْلنِاَ، وَأنَْ  همُْ یرُِیدُونَ 

ا سَكَتَ، أَرَدْتُ أنَْ أتَكََلَّمَ،  یحَْضُنوُناَ مِنَ الَْمَْرِ، فلَمََّ

مَهاَ  رْتُ مَقاَلةَ  أعَْجَبتَْنيِ، أرُِیدُ أنَْ أقُدَ  وَكُنْتُ قدَْ زَوَّ

د ، حَ بیَْنَ یدََيْ أبَيِ بكَْرٍ، وَكُنْتُ أدَُارِي مِنْهُ بعَْضَ الْ 

ا أرََدْتُ أنَْ أتَكََلَّمَ، قاَلَ أبَوُ بكَْرٍ : عَلىَ رِسْلكَِ،  فلَمََّ

فكََرِهْتُ أنَْ أغُْضِبهَُ، فتَكََلَّمَ أبَوُ بكَْرٍ، فكََانَ هوَُ أحَْلمََ 

ِ مَا ترََكَ مِنْ كَلمَِةٍ أعَْجَبتَْنيِ فيِ  مِن ي، وَأوَْقرََ وَاللهَّ

بدَِیهتَهِِ مِثْلهَاَ، أوَْ أفَْضَلَ مِنْهاَ، تزَْوِیرِي إلِاَّ قاَلَ فيِ 



 

 

حَتَّى سَكَتَ، فقَاَلَ : مَا ذَكَرْتمُْ فیِكُمْ مِنْ خَیْرٍ فأَنَْتمُْ 

، وَلنَْ یعُْرَفَ هذََا الَْمَْرُ إلِاَّ لهِذََا الْحَي  مِنْ  لهَُ أهَْل 

ا، وَقدَْ  قرَُیْشٍ، همُْ أوَْسَطُ الْعَرَبِ نسََب ا، وَدَار 

جُلیَْنِ، فبَاَیعُِوا أیََّهمَُا رَضِی تُ لكَُمْ أحََدَ هذََیْنِ الرَّ

احِ، وَهوَُ  شِئْتمُْ، فأَخََذَ بیِدَِي وَبیِدَِ أبَيِ عُبیَْدَةَ بْنِ الْجَرَّ

ِ أنَْ  ا قاَلَ غَیْرَهاَ، كَانَ وَاللهَّ جَالسِ  بیَْننَاَ فلَمَْ أكَْرَهْ مِمَّ

مَ فتَضُْرَبَ عُنقُيِ لَا یُ  بنُيِ ذَلكَِ مِنْ إثِْمٍ، أحََبَّ أقُدََّ قرَ 

رَ عَلىَ قوَْمٍ فیِهِمْ أبَوُ بكَْرٍ، اللَّهمَُّ إلِاَّ  إلِيََّ مِنْ أنَْ أتَأَمََّ

لَ إلِيََّ نفَْسِي عِنْدَ الْمَوْتِ شَیْئ ا لَا أجَِدُهُ الْآنَ،  أنَْ تسَُو 

مُحَكَّكُ، فقَاَلَ قاَئلِ  مِنْ الَْنَْصَارِ : أنَاَ جُذَیْلهُاَ الْ 

بُ، مِنَّا أمَِیر  وَمِنْكُمْ أمَِیر  یاَ مَعْشَرَ  وَعُذَیْقهُاَ الْمُرَجَّ

قرَُیْشٍ، فكََثرَُ اللَّغَطُ وَارْتفَعََتِ الَْصَْوَاتُ حَتَّى 

فرَِقْتُ مِنَ الِاخْتلَِافِ، فقَلُْتُ : ابسُْطْ یدََكَ یاَ أبََا 

مَّ بَایعََهُ الْمُهاَجِرُونَ، ثُ بكَْرٍ، فبَسََطَ یدََهُ، فبَاَیعَْتهُُ، وَ 

باَیعََتْهُ الَْنَْصَارُ، وَنزََوْناَ عَلىَ سَعْدِ بْنِ عُباَدَةَ، فقَاَلَ 

 ُ قاَئلِ  مِنْهمُْ : قتَلَْتمُْ سَعْدَ بْنَ عُباَدَةَ، فقَلُْتُ : قتَلََ اللهَّ

ِ مَا وَجَدْنَ  مَا ا فیِسَعْدَ بْنَ عُباَدَةَ، قاَلَ عُمَرُ وَإنَِّا : وَاللهَّ

حَضَرْناَ مِنْ أمَْرٍ أقَْوَى مِنْ مُباَیعََةِ أبَيِ بكَْرٍ، خَشِینَا 

إنِْ فاَرَقْناَ الْقوَْمَ وَلمَْ تكَُنْ بیَْعَة ، أنَْ یبُاَیعُِوا رَجُلا  

ا  ا بَایعَْناَهمُْ عَلىَ مَا لَا نرَْضَى، وَإمَِّ مِنْهمُْ بعَْدَناَ، فإَمَِّ

سَاد ، فمََنْ باَیعََ رَجُلا  عَلىَ غَیْرِ نخَُالفِهُمُْ فیَكَُونُ فَ 

مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلمِِینَ، فلََا یتُاَبَعُ هوَُ وَلَا الَّذِي باَیعََهُ 

ة  أنَْ یقُْتلََا   تغَِرَّ



 

 

 عَنْ عَائشَِةَ 

ثنَاَ ِ  حَدَّ ثنَاَ إسِْمَاعِیلُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ نُ سُلیَْمَانُ بْ  ، حَدَّ

عُرْوَةُ  ، قاَلَ : أخَْبرََنيِ بْنِ عُرْوَةَ هِشَامِ  ، عَنْ  بلَِالٍ 

بیَْرِ  ُ عَنْهاَ زَوْجِ  عَائشَِةَ  ، عَنْ  بْنُ الزُّ رَضِيَ اللهَّ

نْحِ، قاَلَ  ِ مَاتَ وَأبَوُ بكَْرٍ باِلسُّ النَّبيِ  أنََّ رَسُولَ اللهَّ

 ِ  إسِْمَاعِیلُ : یعَْنيِ باِلْعَالیِةَِ ، فقَاَمَ عُمَرُ، یقَوُلُ : وَاللهَّ

ِ مَا  ِ قاَلتَْ : وَقاَلَ عُمَرُ : وَاللهَّ مَا مَاتَ رَسُولُ اللهَّ

ُ فلَیَقَْطعََنَّ  كَانَ یقَعَُ فيِ نفَْسِي إلِاَّ ذَاكَ وَلیَبَْعَثنََّهُ اللهَّ

فكََشَفَ عَنْ  أبَوُ بكَْرٍ  أیَْدِيَ رِجَالٍ وَأرَْجُلهَمُْ فجََاءَ 

ِ فقَبََّلهَُ، قاَلَ : بأَِ  ي طِبْتَ حَیّ  رَسُولِ اللهَّ ا بِي أنَْتَ وَأمُ 

ا  ُ الْمَوْتتَیَْنِ أبَدَ  وَمَی ت ا، وَالَّذِي نفَْسِي بیِدَِهِ لَا یذُِیقكَُ اللهَّ

ثمَُّ خَرَجَ، فقَاَلَ : " أیَُّهاَ الْحَالفُِ عَلىَ رِسْلكَِ "، 

َ أبَوُ بكَْ  ا تكََلَّمَ أبَوُ بكَْرٍ جَلسََ عُمَرُ فحََمِدَ اللهَّ  رٍ فلَمََّ

 وَأثَْنىَ عَلیَْهِ، وَقاَلَ :

ا قدَْ مَاتَ،   د  ا فإَنَِّ مُحَمَّ د  " ألََا مَنْ كَانَ یعَْبدُُ مُحَمَّ

َ حَيٌّ لَا یمَُوتُ "، وَقاَلَ  َ فإَنَِّ اللهَّ وَمَنْ كَانَ یعَْبدُُ اللهَّ

د   :ف إنَِّكَ مَی ت  وَإنَِّهمُْ مَی توُنقَ ، وَقاَلَ :ف وَمَا مُحَمَّ

سُلُ أفَإَنِْ مَاتَ أوَْ  إلِا رَسُول  قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلهِِ الرُّ

قتُلَِ انْقلَبَْتمُْ عَلىَ أعَْقاَبكُِمْ وَمَنْ ینَْقَلبِْ عَلىَ عَقبِیَْهِ 

اكِرِینقَ ، قاَلَ  ُ الشَّ َ شَیْئ ا وَسَیجَْزِي اللهَّ فلَنَْ یضَُرَّ اللهَّ

 : فنَشََجَ النَّاسُ یبَْكُونَ، قاَلَ :



 

 

فةَِ فيِ سَقیِ اجْتمََعَتْ الَْنَْصَارُ إلِىَ سَعْدِ بْنِ عُباَدَةَ وَ  

، فقَاَلوُا : مِنَّا أمَِیر  وَمِنْكُمْ أمَِیر  فذََهبََ  بنَيِ سَاعِدَةَ 

إلِیَْهِمْ أبَوُ بكَْرٍ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَأبَوُ عُبیَْدَةَ بْنُ 

احِ، فذََهبََ عُمَرُ یتَكََلَّمُ  فأَسَْكَتهَُ أبَوُ بكَْرٍ وَكَانَ  الْجَرَّ

ِ مَا أرََدْتُ بذَِلكَِ إلِاَّ أنَ ي قدَْ هیََّأتُْ  عُمَرُ، یقَوُلُ : وَاللهَّ

ا قدَْ أعَْجَبنَيِ خَشِیتُ أنَْ لَا یبَْلغَُهُ أبَوُ بكَْرٍ ثُمَّ  كَلَام 

لَامِهِ كَ تكََلَّمَ أبَوُ بكَْرٍ فتَكََلَّمَ أبَْلغََ النَّاسِ، فقَاَلَ : فيِ 

نحَْنُ الَْمَُرَاءُ وَأنَْتمُُ الْوُزَرَاءُ، فقََالَ : حُباَبُ بْنُ 

، فقَاَلَ  ِ لَا نفَْعَلُ مِنَّا أمَِیر  وَمِنْكُمْ أمَِیر  الْمُنْذِرِ لَا وَاللهَّ

أبَوُ بكَْرٍ : لَا وَلكَِنَّا الَْمَُرَاءُ وَأنَْتمُُ الْوُزَرَاءُ همُْ 

ا وَأعَْرَبهُمُْ أحَْسَاب ا، فبَاَیعُِوا عُمَرَ أوَْسَطُ الْعَرَبِ دَار  

احِ، فقَاَلَ عُمَرُ : بلَْ نبُاَیعُِكَ  أوَْ أبَاَ عُبیَْدَةَ بْنَ الْجَرَّ

 ِ أنَْتَ فأَنَْتَ سَی دُناَ وَخَیْرُناَ، وَأحََبُّناَ إلِىَ رَسُولِ اللهَّ

قاَئلِ   فقَاَلَ :فأَخََذَ عُمَرُ بیِدَِهِ فبَاَیعََهُ وَباَیعََهُ النَّاسُ، 

 ُ  قتَلَْتمُْ سَعْدَ بْنَ عُباَدَةَ، فقَاَلَ : عُمَرُ قتَلَهَُ اللهَّ

 

 



 

 

 قریشی بودن

آیا واجب است که رهبران )امیران( تنها از میان 

قریش انتخاب گردند؟ بعضی احادیث ممکن یک 

شخص را به این نتیجه برساند. اما احادیث وجود 

س اقص می باشد. پدارند که با این نوع تعبیر متن

این احادیث چگونه با هم متناسب یا هماهنگ 

 می گردند؟ 

خلافت یکی از پوست های رهبری ست. تمام 

پوست های رهبری دارای شرایط یک سان اند. 

بنا بر این اگر تعیین یک شخص غیر قریش به 

حیث خلیفه مجاز نمی بود پس باید این امر در 

اتیک تمام پوست های رهبری به شکل اتوم

تطبیق می گردید که در واضحاً در طول تاریخ 

اسلامی قضیه چنین نبوده است. بر علاوه؛ حدیث 

صریح وجود دارد که این فهم را زیر سوال می برد. 

با مطالعه احادیث مختلف با سیاق آن یک شخص 

می تواند به دو تعبیر برسد. تعبیر اولی این است 



 

 

می  حبکه از قریش بودن واجب نیست بلکه مست

خلیفه  21باشد. تعبیر دومی این است که تمام 

که آن ها نصرت می گردند از قریش می باشند. 

به عبارت دیگر تمام خلفای راشدین از قریش 

خلیفه از قریش  1بودند. ما قبلاً در گذشته شاهد 

 خلیفه دیگر تا هنوز نیامده اند.  1بودیم و 

 

 م الحصین بنت إسحاق الَحمسیةا

ثنََ  دُ  ، ثنا مُعَاذُ بْنُ الْمُثنََّى احَدَّ أبَوُ  ، ثنا مُسَدَّ

 یَحْیىَ بْنُ حُصَیْنٍ  ، عَنْ  أبَوُ إسِْحَاقَ  ، ثنا الَحَْوَصِ 

هِ  ِ  أمُ  حُصَیْنٍ  ، عَنْ أمُ  ، قاَلتَْ : رَأیَْتُ رَسُولَ اللهَّ

رُهمُْ، وَیأَمُْرُهمُْ،  ةِ الْوَدَاعِ، وَسَمِعْتهُُ یذَُك  فيِ حَجَّ

 انَ فیِمَا سَمِعْتهُُ، یقَوُلُ وَكَ 

، فأَقَاَمَ فیِكُمْ  إنِِ اسْتعُْمِلَ عَلیَْكُمْ عَبْد  حَبشَِيٌّ مُجَدَّع 

ِ، فاَسْمَعُوا لهَُ وَأطَِیعُوا "  كِتاَبَ اللهَّ



 

 

تهِِ   أمُ  حُصَیْنٍ  عَنْ جَدَّ

ثنَاَ انيُِّ  حَدَّ مَّ دُ بْنُ یَحْیىَ الز  ِ عَبْدُ  ، قَالَ : ثنا مُحَمَّ   اللهَّ

ق يُّ  ِ بْنُ عَمْرٍو ، قاَلَ : ثنا بْنُ جَعْفرٍَ الرَّ  ، عُبیَْدُ اللهَّ

 ، یحَْیىَ بْنِ حُصَیْنٍ  ، عَنْ  زَیْدِ بْنِ أبَيِ أنُیَْسَةَ  عَنْ 

تهِِ  ُ عَنْهمَُا، قاَلتَْ :  أمُِّ حُصَيْن   عَنْ جَده رَضِيَ اللهَّ

ةِ الْوَدَاعِ  ، فرََأیَْتُ بلِالا، حَجَجْتُ مَعَ النَّبيِ  فيِ حَجَّ

ُ عَنْهمَُا، وَبلِال  یقَوُدُ بخِِطَامِ  وَأسَُامَةَ رَضِيَ اللهَّ

رَاحِلتَهِِ، وَالآخَرُ یسَْترُُهُ بثِوَْبهِِ مِنَ الْحَر  حَتَّى رَمَى 

 " جَمْرَةَ الْعَقبَةَِ، ثمَُّ انْصَرَفَ، ثمَُّ قاَلَ :

رَ عَلیَْكُمْ اللَّهمَُّ اشْهدَْ هلَْ بلََّغْتُ؟ ثمَُّ یَ  قوُلُ : " إنِْ أمُ 

 ِ عَبْد  مُجَدَّع ، أرَُاهاَ قاَلَ : أسَْوَدُ، یقَوُدُكُمْ لكِِتاَبِ اللهَّ

 تعََالىَ فاَسْمَعُوا لهَُ وَأطَِیعُوا

 أنَسَِ بْنِ مَالكٍِ  عَنْ 

أبَوُ بكَْرٍ  ، أنَْبأََ  أبَوُ عَمْرٍو الَدَِیبُ  أخَْبرََناَ

الْحَسَنُ بْنُ سُفْیاَنَ وَابْنُ  برََنيِ، أخَْ  الِْسْمَاعِیليُِّ 

 ثنََا ، بنُْدَار   ، قاَلوُا : أنَْبأََ  خُزَیْمَةَ وابن عبد الكریم

ثنَيِ شُعْبةَُ  ، ثنَاَ یحَْیىَ بْنُ سَعِیدٍ  ،  یَّاحِ أبَوُ التَّ  ، حدَّ

ِ: " أنَسَِ بْنِ مَالكِ   عَنْ   ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ



 

 

وا، وَإنِِ اسْتعُْمِلَ عَلیَْكُمْ عَبْد  حَبشَِيُّ اسْمَعُوا وَأطَِیعُ 

 كَأنََّ رَأْسَهُ زَبیِبةَ  

 أبَيِ ذَرٍّ  عَنْ 

ِ الْحَافظُِ  أخَْبرََناَ ضْلُ أبَوُ بكَْرٍ الْفَ  ، أنبأ أبَوُ عَبْدِ اللهَّ

دُ بْنُ  ، ثنا أحَْمَدُ بْنُ سَلمََةَ  ، ثنا بْنُ إبِْرَاهِیمَ  مُحَمَّ

دُ بْنُ جَعْفرٍَ مُحَ  ، ثنا بشََّارٍ  بِي أَ  ، عَنْ  شُعْبةَُ  ، ثنا مَّ

امِتِ  ، عَنْ  عِمْرَانَ الْجَوْنيِ   ِ بْنِ الصَّ  عَنْ ،  عَبْدِ اللهَّ

بذََةِ وَقَدْ  أبَيِ ذَرٍّ  ُ عَنْهُ، أنََّهُ انْتهَىَ إلِىَ الرَّ رَضِيَ اللهَّ

همُْ، قاَلَ : فقَیِلَ  لاةُ فإَذَِا عَبْد  یؤَُمُّ ذَا : هَ  أقُیِمَتِ الصَّ

ُ عَنْهُ  رُ فقَاَلَ أبَوُ ذَرٍّ رَضِيَ اللهَّ ، فذََهبََ یتَأَخََّ أبَوُ ذَرٍّ

" : 

أوَْصَانيِ خَلیِليِ بثِلَاثٍ : أسَْمَعُ وَأطُیعُِ وَلوَْ كَانَ  

ا حَبشَِیّ ا مُجَدَّعَ الَطَْرَافِ "  . عَبْد 



 

 

 جَابرُِ بْنُ سَمُرَةَ 

ثنَاَ  ، خَلْفُ بْنُ تمَِیمٍ  قاَلَ : نا،  یوُسُفُ بْنُ مُسْلمٍِ  حَدَّ

  سَمُرَةَ جَابرُِ بْنُ  ، قاَلَ : ثنا حُصَیْن   ، قثنا زَائدَِةُ  قثنا

ِ یقَوُلُ عَلىَ الْمِنْبرَِ :  " ، قاَلَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

ا حَتَّى یقَوُمَ اثْناَ عَشَرَ خَلیِفةَ   ینُ قاَئمِ  لا یزََالُ هذََا الد 

بشَِيْءٍ لمَْ أفَْهمَْهُ، فقَلُْتُ لَبَيِ : مَا قاَلَ؟  "، ثمَُّ تكََلَّمَ 

 قاَلَ : قاَلَ : " كُلُّهمُْ مِنْ قرَُیْشٍ 

 أبَیِهِ  ، عَنْ  عَوْنِ بْنِ أبَيِ جُحَیْفةََ  عَنْ 

ثنَاَ دُ بْنُ مَعْمَرٍ وَزِیاَدُ بْنُ یَحْیىَ أبَوُ  حَدَّ مُحَمَّ

ادٍ  ، قاَلا : نا الْخَطَّابِ   ، قاَلَ  أبَوُ عَتَّابٍ  سَهْلُ بْنُ حَمَّ

عَوْنِ بْنِ أبَيِ  عَنْ ،  یوُنسُُ بْنُ أبَيِ یعَْفوُرٍ  : نا

ُ عَنْهُ، قاَلَ : كُنْتُ  أبَيِهِ  ، عَنْ  جُحَيْفةََ  ، رَضِيَ اللهَّ

ِ، وَهوَُ یخَْطبُُ، وَعُمَرُ بیَْنَ یدََیْهِ فِي  عِنْدَ رَسُولِ اللهَّ

 ِ   ،:الْمَجْلسِِ، فقَاَلَ رَسُولُ اللهَّ

ا حَتَّى یمَْضِيَ اثْناَ عَشَرَ  تيِ قاَئمِ  لا یزََالُ أمَْرُ أمَُّ

 . خَلیِفةَ  كُلُّهمُْ مِنْ قرَُیْشٍ 



 

 

د   أخَْبرََناَ  ، عَنْ  شُعْبةََ  ، عَنْ  وَكِیع   ، قاَلَ : أنَْبأََ  مُحَمَّ

تهِِ  ، عَنْ  یحَْیىَ بْنِ الْحُصَیْنِ  ، قاَلتَْ : سَمِعْتُ  جَدَّ

 ِ  یخَْطبُُ بعَِرَفةََ، وَهوَُ یقولُ  رَسُولَ اللهَّ

رَ عَلیَْكُمْ عَبْد  حَبشَِيٌّ مُجَدَّع ، فاَسْمَعُوا لَهُ   إنِْ أمُ 

" ِ  وَأطَِیعُوا، مَا قاَدَكُمْ مِنْ كِتاَبِ اللهَّ



 

 

انِي   حَدَّثنََا دُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّ ََ : ثنا، قَ  مُحَمَّ عَبْدُ  ا

قِّ  ََ : ثنا ي  اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّ بَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُ  ، قَا

حْيَى بْنِ يَ  ، عَنْ  زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ  ، عَنْ  عَمْرٍو

ُُمَا، رَضِيَ  أُمِّ حُصَيْنٍ  ، عَنْ جَدَّتِهِ  حُصَيْنٍ   اللَّهُ عَنْ

ةِ الْ  Kقَالَتْ : حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ  ، فِي حَجَّ ِِ وَدَا

ُُمَا،فَرَأَيْتُ بِلالا، وَأُسَ  ٌَ  امَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ وَبِلا

 مِنَ الْحَرِّ يَقُودُ بِخِطَامِ رَاحِلَتِهِ، وَالآخَرُ يَسْتُرُهُ بِثَوْبِهِ 

: ََ "  حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، ثمَُّ انْصَرَفَ، ثمَُّ قَا

َُ : " إِنْ أُمِّرَ عَ  َْ بَلَّغْتُ؟ ثمَُّ يَقُو َُدْ هَ ُُمَّ اشْ يْكُمْ لَ اللَّ

ََ : أَسْوَدُ، يَقُودُكُمْ لِكِتَابِ ا ٌِ، أُرَاهَا قَا للَّهِ عَبْدٌ مُجَدَّ

 تَعَالَى فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا

 

 

 



 

 

 امامان بد به حیث مجازات

از دید گاه قضا و قدر؛ امامان بد مجازاتِ اند از 

طرف الله سبحانه و تعالی و از دید گاه تکلیف 

اه در انجام تکلیف می کند. امت، اشاره بر اشتب

این ممکن است قانون طبیعی یا مداخله مستقیم 

باشد. الله سبحانه و تعالی قوانین طبیعی "علت و 

معلول یا سبب و مسبب" را خلق کرده است مثلاً: 

اگر بعضی عادات مشخص صحی در میان مردم 

رایج نباشد، امراض مشخصِ انتشار می یابد. اگر 

مشخصِ اقتصادی مد نظر  معیار ها یا شرایط

گرفته نشود، ستون فقرات اقتصاد از هم می 

پاشد. هم چنان قوانین وجود دارد که حالات 

سیاسی و نظامی یک قوم را کنترول می کند. اگر 

هر قوم، ملت یا امت جهاد و قتار را ترک کند، دیر 

یا زود شکست خورده یا برده و یا مستعمره می 

ف و نهی از منکر" توسط گردند. اگر "امر به معرو 

یک قوم انجام نشود، بد ترین حکام به قدرت 

رسیده و بالای آن ها حاکم می شوند. بنا بر این؛ 



 

 

در اکثریت موارد حکام یک قوم در حقیقت آئینه 

 حالت یک قوم است که حاکمیت می کنند.

 أبَيِ هُرَيْرَةَ  عَنْ  .9

a.  ِلتَأَمُْرُنَّ باِلْمَعْرُوف

أوَْ الْمُنْكَرِ،  وَلتَنَْهوَُنَّ عَنِ 

ُ شِرَارَكُمْ  ليَسَُلِّطَنه اللَّه

، فیَدَْعُو عَلَ  خِياَرَكُمْ 

 خِیاَرَكُمْ فلَا یسُْتجََابُ لهَمُْ 

 ابْنِ عَمْر   عَنِ  .0

a.  ِلتَأَمُْرُنَّ باِلْمَعْرُوف

نَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أوَْ   وَلتَنَْهوَُّ

ُ عَليَْكُمْ  ليَسَُلِّطنَه  اللَّه

لیَسَُومُونكَُمْ ، فَ شِرَارَكُمْ 

سُوءَ الْعَذَابِ، ثمَُّ یدَْعُو 

خِیاَرُكُمْ، ثمَُّ لَا یسُْتجََابُ 

 لهَمُْ 

 أبَيِ مَسْعُود   عَنْ  .3

a.  َِّیزََالُ  لَا  الَْمَْرَ  هذََا إن 

 حَتَّى وُلَاتهُُ  وَأنَْتمُْ  فیِكُمْ 

، تحُْدِثوُا  فإَذَِا أعَْمَالا 



 

 

ُ  سَلَّطَ  ذَلكَِ، فعََلْتمُْ   اللهَّ

 خَلْقهِِ، شِرَارَ  مْ عَلیَْكُ 

 یلُْتحََى كَمَا فاَلْتحََوْكُمْ 

 الْقضَِیبُ 

 أبَيِ مَسْعُودٍ  عَنْ 

ثنَاَ ثنَاَ مُعَاوِیةَُ بْنُ هِشَامٍ  حَدَّ بیِبِ حَ  ، عَنْ  سُفْیاَنُ  ، حَدَّ

بیَْدِ عُ  ، عَنْ  الْقاَسِمِ بْنِ الْحَارِثِ  ، عَنِ  بْنِ أبَيِ ثاَبتٍِ 

 ِ ِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ  أبَيِ مَسْعُود   عَنْ ،  بْنِ عُتْبةََ اللهَّ

 ، قاَلَ :  الَْنَْصَارِي  

ِ لقِرَُیْشٍ : " إنَِّ هذََا الَْمَْرَ لَا یزََالُ  قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

، فإَذَِا فعََلْتمُْ  فیِكُمْ وَأنَْتمُْ وُلَاتهُُ حَتَّى تحُْدِثوُا أعَْمَالا 

ُ  سَلَّطَ  ذَلكَِ، خَلْقِهِ، فاَلْتحََوْكُمْ كَمَا شِرَارَ  عَلیَْكُمْ  اللهَّ

ثنََا یلُْتحََى الْقضَِیبُ " ِ عَ  ، عَنْ  أبَوُ نعَُیْمٍ  ، حَدَّ بْدِ اللهَّ

و أبَُ  ، قاَلَ : " فاَلْتحََوْكُمْ "، وَكَذَلكَِ قاَلَ  بْنِ عُتْبةََ 

، وَقاَلَ : " فاَلْتحََوْكُمْ "، قَالَ أبَوُ نعَُیْمٍ : "  أحَْمَدَ 

 الْقضَِیبُ كَمَا یلُْتحََى 

 أبَيِ هرَُیْرَةَ  عَنْ 

دُ بْنُ عَليِ  بْنِ الْفتَْحِ  أخَْبرََناَ  ، قاَلَ : أخَْبرََنَا مُحَمَّ

ارَقطُْنيُِّ  ثنَاَ عَليُِّ بْنُ عُمَرَ الدَّ  یحَْیىَ بْنُ  ، قاَلَ : حَدَّ

دِ بْنِ صَاعِدٍ  ثنَاَ مُحَمَّ دٍ  ، قاَلَ : حَدَّ مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّ

یدَ الظَّفرَِيُّ الَنَْصَارِيُّ مِنْ وَلدَِ قیَْسِ بْنِ أبَوُ یزَِ 



 

 

ثَ  الْخَطِیمِ ببِغَْدَادَ فيِ قنَْطَرَةِ الَنَْصَارِ   ناَ، قاَلَ : حَدَّ

ارِ   عَنْ  ، یحَْیىَ بْنِ أبَيِ كَثیِرٍ  ، عَنْ  أیَُّوبُ بْنُ النَّجَّ

 ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ  أبَيِ هُرَيْرَةَ  عَنْ ،  أبَيِ سَلمََةَ 

 ِ  اللهَّ

أوَْ " لتَأَمُْرُنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَلتَنَْهوَُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ،  :

ُ شِرَارَكُمْ عَلَ  خِياَرَكُمْ  ، فیَدَْعُو ليَسَُلِّطَنه اللَّه

، قَالَ الدَّارَقطُْنيُِّ :  خِیاَرَكُمْ فلَا یسُْتجََابُ لهَمُْ "

دَ بهِِ مَحْمُود ، عَنْ أیَُّوبَ بْنِ  ارِ، عَنْ یحَْیىَ تفَرََّ  النَّجَّ

 ابْنِ عَمْرٍ  عَنِ 

ِ بْنِ  أخَْبرََناَ ِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهَّ دٍ عَبْدُ اللهَّ أبَوُ مُحَمَّ

نزَِیلُ أصَْفهَاَن، قرَِاءَة   رَسْتةََ بْنِ الْمِهْیاَرِ الْبغَْدَادِيُّ 

ثنَاَ حْمَنِ بْنُ أبَوُ الطَّی بِ عَبْدُ الرَّ  عَلیَْهِ، قاَلَ : حَدَّ

ِ الْعَطَّارُ  دِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ یوَْمَ الِاثْنیَْنِ باِلْبصَْرَةِ  مُحَمَّ

لثِمََانٍ خَلوَْنَ مِنْ جُمَادَى الْآخِرَةِ مِنْ سَنةَِ سَبْعٍ 

ثنََا ا وَسِتیِنَّ وَثلَاثِ مِائةٍَ، قاَلَ : حَدَّ دِ الْعَبَّاسُ بْنُ حَمَّ

ثَ  بْنِ فضََالةََ  ، ناَ، قاَلَ : حَدَّ الَ قَ  عَمْرُو بْنُ أبَيِ الْحَار 

ثنَاَ  بْنِ كَوْثرََ  ، عَنْ  عَبْدُ الْمَلكِِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ  : حَدَّ

، أنَّ النَّبيَِّ صَلَّى  ابْنِ عَمْر   عَنِ ،  ناَفعٍُ  ، عَنْ  حَكِیمٍ 

ُ عَلیَْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ، قاَلَ :   اللهَّ



 

 

دٍ  اعَةُ، حَتَّى  بیِدَِهِ، " وَالَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ لَا تقَوُمُ السَّ

ُ أمَُرَاءَ كَذَبةَ  وَوُزَرَاءَ فجََرَة ، وَأعَْوَان ا  یبَْعَثَ اللهَّ

اءَ فسََقةَ ، سِیمَاهمُْ  خَوَنةَ ، وَعُرَفاَءَ ظَلمََة ، وَقرَُّ

سِیمَاءُ رُهْباَنٍ، قلُوُبهُمُْ أنَْتنَُ مِنَ الْجِیفةَِ، أهَْوَاؤُهمُْ 

ُ لهَمُْ فتِْنةَ  غَبْرَاءَ مُظْلمَِة ، مُخْتلَِ  فةَ  یفَْتحَُ اللهَّ

فیَتَهَاَوَكُونَ تهَاَوُكَ الْیهَوُدِ الظَّلمََةِ، وَالَّذِي نفَْسُ 

سْلَامُ عُرْوَة  عُرْوَة ، حَتَّى لَا  دٍ بیِدَِهِ، لیَنَْقصُُ الِْْ مُحَمَّ

َ، لتَأَمُْرُنَّ باِلْمَعْرُو َ اللهَّ نَّ عَنِ یقُاَلَ : اللهَّ فِ وَلتَنَْهوَُّ

ُ عَليَْكُمْ شِرَارَكُمْ  ليَسَُلِّطَنه  الْمُنْكَرِ، أوَْ  ، اللَّه

فلَیَسَُومُونكَُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، ثمَُّ یدَْعُو خِیاَرُكُمْ، ثمَُّ لَا 

 hasanیسُْتجََابُ لهَمُْ "

 مُعَاذِ بْنِ جَبلٍَ  عَنْ 

ثنَاَ حِی حَدَّ دُ بْنُ عَبْدِ الرَّ بَةُ شَباَ ، قاَلَ : أنَْبأَنَاَ مِ مُحَمَّ

ارٍ   ، عَنْ  مُغِیرَةُ بْنُ مُسْلمٍِ  ، قاَلَ : أخَْبرََنَا بْنُ سَوَّ

،  عِمْرَانَ الْكَلاعِي   ، عَنْ  حَبیِبٍ یعَْنيِ ابْنَ عُمَرَ 

حْمَنِ بْنِ غَنْمٍ  عَنْ   مُعَاذِ بْنِ جَبَل   عَنْ ،  عَبْدِ الرَّ

ُ عَنْهُ، قاَلَ : ِ  رَضِيَ اللهَّ  قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

ُ أمَُرَاءَ كَذَبةَ ،  اعَةُ حَتَّى یبَْعَثَ اللهَّ لا تقَوُمُ السَّ

اء  فسََقةَ  سِمَتهُمُْ  وَوُزَرَاءَ فجََرَة ، وَأمَُناَءَ خَوَنةَ ، وَقرَُّ

هْباَنِ  سِمَةُ  ، وَلیَْسَ لهَمُْ رَغْبةَ ، أوَْ قاَلَ : لیَْسَ  الرُّ



 

 

ُ فتِْنةَ  غَبْرَاءَ لهَمُْ رَعْبةَ  أوَْ قَ  الَ : رَعَة  فیَلُْبسُِهمُُ اللهَّ

دَ الْیهَوُدِ فيِ الظُّلمَِ  كُونَ فیِهاَ تهَوَُّ   hasanمُظْلمَِة  یتَهَوََّ

ِ بْنِ  أخَْبرََناَ ِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهَّ دٍ عَبْدُ اللهَّ أبَوُ مُحَمَّ

یلُ أصَْفهَاَن، قرَِاءَة  نزَِ  رَسْتةََ بْنِ الْمِهْیاَرِ الْبغَْدَادِيُّ 

ثنَاَ حْمَنِ بْنُ  عَلیَْهِ، قاَلَ : حَدَّ أبَوُ الطَّی بِ عَبْدُ الرَّ

ِ الْعَطَّارُ  دِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ یوَْمَ الِاثْنیَْنِ باِلْبصَْرَةِ  مُحَمَّ

لثِمََانٍ خَلوَْنَ مِنْ جُمَادَى الْآخِرَةِ مِنْ سَنةَِ سَبْعٍ 

ثنََاوَسِتیِنَّ وَثلَاثِ مِ  ا ائةٍَ، قاَلَ : حَدَّ دِ الْعَبَّاسُ بْنُ حَمَّ

ثنَاَ بْنِ فضََالةََ  ، ، قاَلَ : حَدَّ الَ قَ  عَمْرُو بْنُ أبَيِ الْحَار 

ثنَاَ  بْنِ كَوْثرََ  ، عَنْ  عَبْدُ الْمَلكِِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ  : حَدَّ

 يَّ صَلَّى، أنَّ النَّبِ  ابْنِ عَمْر   عَنِ ،  ناَفعٍُ  ، عَنْ  حَكِیمٍ 

ُ عَلیَْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ، قاَلَ : "   اللهَّ

دٍ بیِدَِهِ، اعَةُ، حَتَّى  وَالَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ لَا تقَوُمُ السَّ

ُ أمَُرَاءَ كَذَبةَ  وَوُزَرَاءَ فجََرَة ، وَأعَْوَان ا  یبَْعَثَ اللهَّ

اءَ فسََقةَ ، سِیمَا همُْ خَوَنةَ ، وَعُرَفاَءَ ظَلمََة ، وَقرَُّ

سِیمَاءُ رُهْباَنٍ، قلُوُبهُمُْ أنَْتنَُ مِنَ الْجِیفةَِ، أهَْوَاؤُهمُْ 

ُ لهَمُْ فتِْنةَ  غَبْرَاءَ مُظْلمَِة ،  مُخْتلَفِةَ  یفَْتحَُ اللهَّ

فیَتَهَاَوَكُونَ تهَاَوُكَ الْیهَوُدِ الظَّلمََةِ، وَالَّذِي نفَْسُ 

سْلَامُ  دٍ بیِدَِهِ، لیَنَْقصُُ الِْْ عُرْوَة  عُرْوَة ، حَتَّى لَا  مُحَمَّ

نَّ عَنِ  َ، لتَأَمُْرُنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَلتَنَْهوَُّ َ اللهَّ یقُاَلَ : اللهَّ



 

 

ُ عَلیَْكُمْ شِرَارَكُمْ،  الْمُنْكَرِ، أوَْ لیَسَُل طَنَّ اللهَّ

فلَیَسَُومُونكَُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، ثمَُّ یدَْعُو خِیاَرُكُمْ، ثمَُّ لَا 

  hasanابُ لهَمُْ "یسُْتجََ 

ثنَيِ بَّاحِ  حَدَّ ثنَاَ الْحَسَنُ بْنُ الصَّ صْرٍ أبَوُ نَ  ، قاَلَ : حَدَّ

ارُ  ثنَيِ التَّمَّ نِ ابْ  ، عَنِ  ناَفعٍِ  ، عَنْ  كَوْثرَ   ، قاَلَ : حَدَّ

ِ قاَلَ : " وَالَّذِي نفَْسِي بیِدَِهِ، عُمَرَ    ، أنََّ رَسُولَ اللهَّ

اعَةُ حَتَّ  ُ أمَُرَاءَ كَذَبةَ ، لا تقَوُمُ السَّ ى یبَْعَثَ اللهَّ

وَوُزَرَاءَ فجََرَة ، وَأعَْوَان ا خَوَنةَ ، وَ عُرَفاَءَ ظَلمََة ، 

هْبَانِ، قلُوُبهُمُْ أنَْتَنُ  اء  فسََقةَ ، سِیمَاهمُْ سِیمَاءُ الرُّ وَقرَُّ

ُ لهَمُْ فتِْ  ة  نَ مِنْ جِیفةٍَ، أهَْوَاؤُهمُْ مُخْتلَفِةَ ، فیَفَْتحَُ اللهَّ

غَبْرَاءَ مُظْلمَِة ، فیَتَهَاَوَكُونَ فیِهاَ كَتهَاَوُكِ الْیهَوُدِ، 

دٍ بیِدَِهِ، لیَنَْتقَضَِنَّ عُرَى الِْسْلامِ  وَالَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ

ُ.لتَأَمُْرُنَّ  ُ اللهَّ عُرْوَة  عُرْوَة ، حَتَّى لا یقُاَلُ : اللهَّ

ُ باِلْمَعْرُوفِ، وَلتَنَْهوَُنَّ عَنِ الْمُ  نْكَرِ، أوَْ لیَسَُل طَنَّ اللهَّ

عَلیَْكُمْ شِرَارَكُمْ، فلَیَسَُومُونَّكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، ثُمَّ 

یدَْعُو خِیاَرُكُمْ فلَا یسُْتجََابُ لهَمُْ، لتَأَمُْرُنَّ 

 ُ باِلْمَعْرُوفِ وَلتَنَْهوَُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أوَْ لیَبَْعَثنََّ اللهَّ

لا یرَْحَمُ صَغِیرَكُمْ، وَلا یوَُق رُ كَبیِرَكُمْ، عَلیَْكُمْ مَنْ 

وَمَنْ لمَْ یرَْحَمْ صَغِیرَناَ وَ یوَُق رْ كَبیِرَناَ، فلَیَْسَ مِنَّا 

"hasan  



 

 

ثنَاَ ثنََا أبَوُ الَحَْوَصِ،  حَدَّ أبَوُ بكَْرِ بْنُ أبَيِ شَیْبةََ، حَدَّ

ثنَيِ أبَوُ سَعِیدٍ، الَشََجُّ  ثنَاَ وَكِ  وَوَكِیع ، ح وَحَدَّ ، حَدَّ یع 

ثنَاَ أبَوُ  ثنَاَ أبَوُ كُرَیْبٍ، وَابْنُ، نمَُیْرٍ قاَلاَ حَدَّ ح وَحَدَّ

ثنَاَ إسِْحَاقُ  إبِْرَاهِیمَ، وَعَليُِّ بْنُ  بْنُ مُعَاوِیةََ، ح وَحَدَّ

خَشْرَمٍ، قاَلاَ أخَْبرََناَ عِیسَى بْنُ یوُنسَُ، كُلُّهمُْ عَنِ 

ثَ  لَّفْظُ وَال -ناَ عُثْمَانُ بْنُ أبَيِ شَیْبةََ، الَعَْمَشِ، ح وَحَدَّ

، عَنِ الَعَْمَشِ، عَنْ زَیْدِ بْنِ،  -لهَُ  ثنَاَ جَرِیر  حَدَّ

 ِ ِ صلى الله  ،وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللهَّ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

 علیه وسلم 

الوُا قَ  . "إنَِّهاَ سَتكَُونُ بعَْدِي أثَرََة  وَأمُُور  تنُْكِرُونهَاَ  

ِ كَیْفَ تأَمُْرُ مَنْ أدَْرَكَ مِنَّا ذَلكَِ قاَلَ   "یاَ رَسُولَ اللهَّ

ونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلیَْكُمْ وَتسَْألَوُ َ الَّذِي  نَ تؤَُدُّ اللهَّ

 ". "لكَُمْ 

از عبدالله روایت است که پیامبر صلی الله علیه و 

 و سلم گفت: بعد از من فرقه گرائی خواهد بود

بسیاری امور را خواهید دید که دوست ندارید. 

اصحاب رض پرسیدند: ای رسول الله صلی الله 

علیه و سلم! به ما چی دستور می دهی اگر یکی 

از ما در چنین زمانِ زنده گی کنیم؟ او گفت: باید 

مسؤلیت خود را )با اطاعت از امیر( ادا نمائید و 



 

 

ر هدایت امی حق خود را از الله سبحانه و تعالی )با

به مسیر درست و یا جاگزین کردن وی با شخص 

 عادل تر و خدا ترس( بخواهید. 

 

 امیران یا حکام گمراه

امیران گمراه خطر ناک تر از هر گناه در میان 

امت بوده حتی از گناه شرک افراد نیز خطر ناک 

 تر می باشد.

 ثوَْباَنَ  عَنْ  .9

a. تيِ إنَِّمَا ةَ الَْئَمَِّ  أخََافُ عَلىَ أمَُّ

 الْمُضِل ینَ 

 أبَاَ أمَُامَةَ  .2

a.  ًة تَّيِ أئَمِه وَلكَِنِّي أخََافُ عَلَ  أمُه

، إنِْ أطََاعُوهمُْ مُضِلِّينَ 

 فتَنَوُهمُْ، وَإنِْ عَصَوْهمُْ قتَلَوُهمُْ 

ادِ بْنِ أوَْس   عَنْ  .3  شَده



 

 

a.  تَّيِ إلِا وَإنِِّي لا أخََافُ عَلَ  أمُه

ةَ الْمُضِلِّينَ  عَ وَإذَِا وُضِ  الَئَمِه

تيِ لمَْ یرُْفعَْ  یْفُ فيِ أمَُّ السَّ

 عَنْهمُْ إلِىَ یوَْمِ الْقیِاَمَةِ 

 ثوَْباَنَ  عَنْ 

ثنَاَ ثنَاَ قتُیَْبةَُ بْنُ سَعِیدٍ  حَدَّ ادُ بْنُ زَیْدٍ  ، حَدَّ  عَنْ  ، حَمَّ

حَبيِ   ، عَنْ  أبَيِ قلَِابةََ  ، عَنْ  أیَُّوبَ   ، أبَيِ أسَْمَاءَ الرَّ

ِ:، قاَ ثوَْباَنَ  عَنْ   لَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

تيِ " إنَِّمَا  ةَ الْمُضِل ینَ  أخََافُ عَلىَ أمَُّ  الَْئَمَِّ

ةَ الْمُضِلِّينَ "  تَّيِ الَْئَمِه ، ألََا وَإنِِّي أخََافُ عَلَ  أمُه

تيِ لمَْ یرُْفعَْ عَنْهاَ إلِىَ یوَْمِ  یْفُ فيِ أمَُّ وَإذَِا وُضِعَ السَّ

اعَةُ حَتَّى تلَْحَقَ قبَاَئلُِ مِنْ الْقیِاَمَةِ، وَلَا تقَوُ مُ السَّ

تِي  تيِ باِلْمُشْرِكِینَ، وَحَتَّى تعَْبدَُ قبَاَئلُِ مِنْ أمَُّ أمَُّ

 الَْوَْثاَنَ 



 

 

 أبَاَ أمَُامَةَ 

ثنَاَ یصِيُّ  حَدَّ  ، یحَْیىَ بْنُ عَبْدِ الْباَقيِ الَذََنيُِّ الْمِص 

دُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ  ثنا  ، أبَوُ الْمُغِیرَةِ  ا، ثن مُحَمَّ

یْباَنيُِّ  ثنا ِ بْنُ رَجَاءٍ الشَّ ا ، قاَلَ : سَمِعْتُ شَ  عَبْدُ اللهَّ یْخ 

ا یكُْنىَ ِ مَرِیح  ثُ، أنََّهُ سَمِعَ  أبَاَ عَبْدِ اللهَّ  مَامَةَ أبَاَ أُ  یحَُد 

ِ یقَوُلُ : ثُ، أنََّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهَّ   یحَُد 

ا " لسَْتُ أخََافُ عَلىَ أُ  ا یقَتْلُهُمُْ، وَلا عَدُوّ  تيِ جُوع  مَّ

ةً مُضِلِّينَ یجَْتاَحُهمُْ،  تَّيِ أئَمِه  ،وَلكَِنِّي أخََافُ عَلَ  أمُه

 إنِْ أطََاعُوهمُْ فتَنَوُهمُْ، وَإنِْ عَصَوْهمُْ قتَلَوُهمُْ 

 قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ:

ةَ الْمُضِل ینَ  " إنَِّمَا  تِي الَئَمَِّ ، وَإذَِا أخََافُ عَلىَ أمَُّ

تيِ لمَْ یرُْفَعْ عَنْهاَ إلِىَ یوَْمِ  یْفُ فيِ أمَُّ وُضِعَ السَّ

اعَةُ حَتَّى یلَْحَقَ قبَاَئلُِ مِنَ  الْقیِاَمَةِ، وَلا تقَوُمُ السَّ

تيِ باِلْمُشْرِكِینَ وَحَتَّى تعُْبدََ الَوَْثاَنُ، وَإنَِّهُ  أمَُّ

اب ونَ  تيِ ثلَاثوُنَ كَذَّ هُ ، كُلُّهمُْ یزَْعُمُ أنََّ سَیكَُونُ فيِ أمَُّ

، وَإنِ ي خَاتمَُ النَّبیِ ینَ، لا نبَيَِّ بَعْدِي، وَلنَْ تزََالَ  نبَيٌِّ

همُْ  تيِ عَلىَ الْحَق  ظَاهِرِینَ لا یضَُرُّ طَائفِةَ  مِنْ أمَُّ

 ِ  مَنْ یخَْذُلهُمُْ حَتَّى یأَتْيَِ أمَْرُ اللهَّ



 

 

ادِ بْنِ أوَْسٍ  عَنْ   شَدَّ

ثنَاَ عَبْدُ  ، قاَلَ : أخَْبرََناَ الحُسَیْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ  حَدَّ

اقِ  زَّ أبَيِ  ، عَنْ  أیَُّوبَ  ، عَنْ  مَعْمَر   ، أخَْبرََناَ الرَّ

نْعَانيِ   ، عَنْ  قلِابةََ  أبَيِ  ، عَنْ  أبَيِ الَشَْعَثِ الصَّ

حَبيِ   ادِ بْنِ أوَْسٍ  ، عَنْ  أسَْمَاءَ الرَّ ، یرَْفعَُهُ إلِىَ  شَدَّ

ُ عَلیَْهِ أنََّهُ قاَلَ :النَّ    بيِ  صَلَّى اللهَّ

َ زَوَى ليِ الَرَْضَ حَتَّى رَأیَْتَ مَشَارِقهََا  " إنَِّ اللهَّ

تيِ سَیبَْلغُُ مَا زُوِيَ مِنْهَا  وَمَغَارِبهَاَ وَإنَِّ مُلْكَ أمَُّ

وَإنِ ي أعُْطِیتُ الْكَنْزَیْنِ الَبَْیَضَ وَالَحَْمَرَ وَإنِ ي 

ةٍ، وَأنَْ لا سَألَْتُ رَ  تيِ بسَِنةٍَ بعَِامَّ ب ي أنَْ لا یهُْلكَِ أمَُّ

ةٍ وَلا یلَْبسَِهمُْ  ا فیَهُْلكَِهمُْ بسَِنةٍَ بعَِامَّ یسَُل طَ عَلیَْهِمْ عَدُوّ 

ا، وَلا یذُِیقَ بعَْضَهمُْ بأَسَْ بعَْضٍ فقَاَلَ : یاَ  شِیعَ 

دُ إنِ ي إذَِا قضََیْتُ قضََاء  فإَنَِّهُ  لا یرَُدُّ وَإنِ ي قَدْ  مُحَمَّ

تكََ   أعَْطیَْتُ أمَُّ

  ٍة  أنَْ لا أهُلكَِهمُْ بسَِنةٍَ بعَِامَّ

  ُْا مِنْ سِوَاهم وَأنَْ لا أسَُل طَ عَلیَْهِمْ عَدُوّ 

ةٍ   فیَهُْلكَِهمُْ بعَِامَّ

  ا حَتَّى یكَُونَ بعَْضُهمُْ یهُْلكُِ بعَْض 

ا وَبعَْضُهمُْ  ي یسَْبِ  وَبعَْضُهمُْ یقَْتلُُ بعَْض 

ا قاَلَ   بعَْض 



 

 

ُ عَلیَْهِ : "  ، صَلَّى اللهَّ وَإنِِّي لا أخََافُ وَقاَلَ النَّبيُِّ

ةَ الْمُضِلِّينَ  تَّيِ إلِا الَئَمِه یْفُ  عَلَ  أمُه وَإذَِا وُضِعَ السَّ

تيِ لمَْ یرُْفعَْ عَنْهمُْ إلِىَ یوَْمِ القْیِاَمَةِ "  فيِ أمَُّ

دُ بْنُ مَ  قاَلَ : ثنا ،  أبَيِ ، قاَلَ : أخَْبرََنيِ اهاَنَ مُحَمَّ

ي أبَِ  ، عَنْ  قتَاَدَةَ  ، عَنْ  سُلیَْمَانُ بْنُ خَالدٍِ  قاَلَ : ثنا

، قاَلَ : قاَلَ  ثوَْبَانَ  ، عَنْ  أبَيِ أسَْمَاءَ  ، عَنْ  قلِابةََ 

:ِ  رَسُولُ اللهَّ

ةَ الْمُضِل ینَ  " إنَِّ   تيَِ الَئَمَِّ  ،أكَْثرَُ مَا أخََافُ عَلىَ أمَُّ

همُْ  تيِ عَلىَ الْحَق  لنَْ یضَُرَّ وَلنَْ تزََالَ طَائفِةَ  مِنْ أمَُّ

ِ تعََالىَ "  . مَنْ خَالفَهَمُْ، حَتَّى یأَتْيَِ أمَْرُ اللهَّ

 



 

 

 دوری سالم از حکام

ما باید تا فرا رسیدن مرگ یا با وجود موجودیت 

خطر مرگ امر به معروف و نهی از منکر نمائیم، 

باید از حاکم به طور سالم دوری  اما در عین حال

گزینیم. این چگونه ممکن است؟ ما نباید به انزوا 

گری یا رهبانیت رو بیاوریم، اما فراموش نکنیم که 

اکثریت انسان ها تلاش می نمایند تا به خاطر 

منافع مانند قدرت سیاسی، ثروت و مانند این ها 

با حکام نزدیک شوند. بهتر این است که از آن ها 

ه شکل سالم فاصله گیریم مخصوصاً زمانی که ب

وی حاکم جائر باشد، اما فاصله یا دوری به اندازۀ 

نباشد که نتوان امر به معروف و نهی از منکر کرد. 

البته، اگر حکام دارای سیاسی در های بسته 

باشند و یا واضحاً از کفر دستور گیرند )نظام را 

با اتطبیق نمایند که مغایر نظام تطبیقی صح

باشد( در این صورت بهترین راه حل دوری گزیدن 

به شکل کامل است مانند حالت امروزی بعد از 

تَزلِ  تِل كَ ال فِرقََ كُلَّهَاسقوط خلافت عثمانی ها.   فَاع 



 

 

دوری گزیدن هیچ گاهی به معنی عدم تلاش 

برای تغییر آن نیست، زیرا چنین تعبیر کاملاً با 

تضاد می باشد. در بیشتر احادیث و حاکمیت در 

اسلام هیچ رهبانیت وجود ندارد. اکثریت رحبان 

فاسق تشخیص شده اند و در این موارد آیات و 

و نشان می دهند که  احادیث واضح وجود دارد

انزوا گرایی و راحت بودن با اسلام غیر سیاسی 

 مخالف فرموده های آخرین پیامبر ص می باشد. 

 ابْنِ عَبهاس   عَنِ  .9

a.  ََلْطَانَ، افْتتَنََ وَمَنْ أت  ى السُّ

b.  ِفمََنْ باَرَأهَمُْ نجََا، وَمَن

وَمَنْ اعْتزََلهَمُْ ؛ سَلمَِ أوَْ كَادَ، 

 خَالطَهَمُْ ؛ هلَكََ 

c.  

 أبَيِ هُرَيْرَةَ  عَنْ  .0

a. َلْطَانِ  وَمَنْ أتَى  أبَْوَابَ السُّ

افْتتُنَِ، وَمَا ازْدَادَ عَبْد  مِنَ 

لْطَانِ قرُْب ا إلِاَّ ازْدَادَ  مِنَ  السُّ

ا ِ بعُْد   اللهَّ



 

 

b.  وَرَجُلٌ باَيعََ إمَِامًا لَا يبُاَيعُِهُ إلِاه

فإَنِْ أعَْطَاهُ مِنْهاَ رَضِيَ  لدُِنْياَ

 وَإنِْ لمَْ یعُْطِهِ مِنْهاَ سَخِطَ 

 كعب بن عجرة الَنصاري .3

a.  ُإنَِّهُ یكَُونُ بعَْدِي أمَُرَاء

ِ یعَْمَلوُنَ  ، فمََنْ بغَِیْرِ طَاعَةِ اللهَّ

وَأعَانهَمُْ همُْ فيِ عَمَلهِِمْ، شَارَكَ 

 عَلىَ ظلُْمِهِمْ، فلَیَْسَ مِن ي

 أم سلمة زوج النبي .4

a.  وَلكَِنْ مَنْ رَضِيَ وَتاَبعََ ؛

فأَوُلئَكَِ همُُ الْهاَلكُِونَ " یقَوُلهَُا 

 ثلَاث ا

 حُذَيْفةََ بْنَ الْيمََانِ  .5

a.  فإَنِْ لمَْ یكَُنْ لهَمُْ جَمَاعَة  وَلَا

، قاَلَ : فاَعْتزَِلْ تلِْكَ  إمَِام 

كُلَّهاَ وَلوَْ أنَْ تعََضَّ  الْفرَِقَ 

بأِصَْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى یدُْرِكَكَ 

 الْمَوْتُ 

 حُذَیْفةََ بْنَ الْیمََانِ 

ثنَاَ ثنَاَ یحَْیىَ بْنُ مُوسَى حَدَّ ، قاَلَ :  الْوَلیِدُ  ، حَدَّ

ثنَيِ ثنَيِ ابْنُ جَابرٍِ  حَدَّ ِ بَ بسُْرُ بْنُ عُ  ، قاَلَ : حَدَّ یْدِ اللهَّ

ثنَيِ الْحَضْرَمِيُّ   أبَوُ إدِْرِیسَ الْخَوْلَانِيُّ  ، قاَلَ : حَدَّ

، یقَوُلُ : كَانَ النَّاسُ  حُذَيْفةََ بْنَ الْيمََانِ  ، أنََّهُ سَمِعَ 



 

 

ِ عَنِ الْخَیْرِ وَكُنْتُ أسَْألَهُُ عَنِ  یسَْألَوُنَ رَسُولَ اللهَّ

  ي، فقَلُْتُ :الشَّر  مَخَافةََ أنَْ یدُْرِكَنِ 

 ُ ِ إنَِّا كُنَّا فيِ جَاهِلیَِّةٍ وَشَرٍّ فجََاءَناَ اللهَّ یاَ رَسُولَ اللهَّ

، قاَلَ : نعََمْ،  بهِذََا الْخَیْرِ فهَلَْ بعَْدَ هذََا الْخَیْرِ مِنْ شَرٍّ

قلُْتُ : وَهلَْ بعَْدَ ذَلكَِ الشَّر  مِنْ خَیْرٍ، قاَلَ : نعََمْ 

، قلُْ  تُ : وَمَا دَخَنهُُ، قاَلَ : قوَْم  یهَْدُونَ وَفیِهِ دَخَن 

بغَِیْرِ هدَْیيِ تعَْرِفُ مِنْهمُْ وَتنُْكِرُ، قلُْتُ : فهَلَْ بعَْدَ 

، قاَلَ : نعََمْ دُعَاة  إلِىَ أبَْوَابِ  ذَلكَِ الْخَیْرِ مِنْ شَرٍّ

لَ وجَهنََّمَ مَنْ أجََابهَمُْ إلِیَْهاَ قذََفوُهُ فیِهاَ، قلُْتُ : یاَ رَسُ 

ِ صِفْهمُْ لنَاَ، فقَاَلَ : همُْ مِنْ جِلْدَتنِاَ وَیتَكََلَّمُونَ  اللهَّ

بأِلَْسِنتَنِاَ، قلُْتُ : فمََا تأَمُْرُنيِ إنِْ أدَْرَكَنيِ ذَلكَِ، قاَلَ 

: تلَْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلمِِینَ وَإمَِامَهمُْ، قلُْتُ : فإَنِْ لمَْ 

، قاَلَ :یكَُنْ لهَمُْ جَمَاعَة  وَلَا إِ  فاَعْتزَِلْ تلِْكَ  مَام 

كُلَّهاَ وَلوَْ أنَْ تعََضَّ بأِصَْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى  الْفرَِقَ 

 یدُْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأنَْتَ عَلىَ ذَلكَِ 

 أبَيِ هرَُیْرَةَ  عَنْ 

ثنَاَ د   حَدَّ ثنَاَ مُحَمَّ  ، إسِْمَاعِیلُ بْنُ زَكَرِیَّا ، قاَلَ : حَدَّ

 عَدِي  بْنِ ثاَبتٍِ  ، عَنْ  الْحَكَمِ النَّخَعِي   الْحَسَنِ بْنِ  عَنِ 

، قاَلَ : قاَلَ  أبَيِ هُرَيرَْةَ  عَنْ ،  أبَيِ حَازِمٍ  ، عَنْ 

 ِ  رَسُولُ اللهَّ



 

 

یْدَ غَفلََ، وَمَنْ أتََى  مَنْ بدََا جَفاَ، وَمَنْ اتَّبَعَ الصَّ

لْطَانِ  لْ افْتتُنَِ، وَمَا ازْدَادَ عَبْد  مِنَ ا أبَْوَابَ السُّ طَانِ لسُّ

ا ِ بعُْد   قرُْب ا إلِاَّ ازْدَادَ مِنَ اللهَّ

ثنَاَ ثنَاَ مُوسَى بْنُ إسِْمَاعِیلَ  حَدَّ  عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ  ، حَدَّ

،  أبَاَ صَالحٍِ  ، قاَلَ : سَمِعْتُ  الَْعَْمَشِ  ، عَنِ  زِیاَدٍ 

ُ عَنْهُ، یقَوُلُ  أبَاَ هرَُیْرَةَ  یقَوُلُ : سَمِعْتُ   : رَضِيَ اللهَّ

 :ِ  قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

یهِمْ  " ُ إلِیَْهِمْ یوَْمَ الْقیَِامَةِ وَلَا یزَُك  ثلََاثةَ  لَا ینَْظُرُ اللهَّ

وَلهَمُْ عَذَاب  ألَیِم  : رَجُل  كَانَ لهَُ فضَْلُ مَاءٍ باِلطَّرِیقِ 

بیِلِ،   وَرَجُلٌ باَيَعَ إمَِامًا لَا يبُاَيعُِهُ فمََنعََهُ مِنَ ابْنِ السَّ

فإَنِْ أعَْطَاهُ مِنْهاَ رَضِيَ وَإنِْ لمَْ یعُْطِهِ مِنْهَا  إلِاه لدُِنْياَ

 سَخِطَ، وَرَجُل  أقَاَمَ سِلْعَتهَُ بعَْدَ الْعَصْرِ "

 ابْنِ عَبَّاسٍ  عَنِ 

ثنَاَ ثنَاَ رَوْح   حَدَّ حْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ  وحَدَّ ثنََ  عَبْدُ الرَّ  ا، حَدَّ

،  وَهْبِ بْنِ مُنبَ هٍ  ، عَنْ  وسَىأبَيِ مُ  ، عَنْ  سُفْیاَنُ 

  ، عَنِ النَّبيِ  قاَلَ : ابْنِ عَبهاس   عَنِ 



 

 

یْدَ، غَفلََ،  " مَنْ سَكَنَ الْباَدِیةََ، جَفاَ، وَمَنْ اتَّبعََ الصَّ

لْطَانَ، افْتتَنََ   وَمَنْ أتَىَ السُّ

ثنَاَ ثنَاَ یحَْیىَ بْنُ أبَيِ بكَُیْرٍ  حَدَّ اجُ بْنُ یَّ الهَ  ، قال : حَدَّ

ثنََا بسِْطَامٍ الْحَنْظَليُِّ  ،  مٍ لیَْثُ بْنُ أبَيِ سُلیَْ  ، قال : حَدَّ

، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ  ابْنِ عَبهاس   عَنِ ،  طَاوُسٍ  عَنْ 

 ِ  اللهَّ

سَتكَُونُ أمَُرَاءُ تعَْرِفوُنَ وَتنُْكِرُونَ، فمََنْ  : " إنَِّهاَ

؛ سَلمَِ أوَْ كَادَ، وَمَنْ  باَرَأهَمُْ نجََا، وَمَنِ اعْتزََلهَمُْ 

 خَالطَهَمُْ ؛ هلَكََ 

 كعب بن عجرة الَنصاري عن 

ثنَاَ ثنَاَ سُلیَْمَانُ بْنُ الْمُغِیرَةِ  حَدَّ  مُوسَى ، قاَلَ : حَدَّ

، قَالَ : دَخَلَ عَلیَْناَ  كَعْب   عَنْ ،  أبَیِهِ  ، عَنْ  الْهِلاليُِّ 

ِ الْمَسْجِدَ، فقَاَلَ : "  رَسُولُ اللهَّ

يكَُونُ بعَْدِي أمَُرَاءُ نْ ههَنُاَ؟ هلَْ تسَْمَعُونَ؟ إنَِّهُ مَ  

 ِ ، فمََنْ شَارَكَهمُْ فيِ عَمَلهِِمْ، يعَْمَلوُنَ بغَِيْرِ طَاعَةِ اللَّه

وَأعَانهَمُْ عَلىَ ظلُْمِهِمْ، فلَیَْسَ مِن ي وَلسَْتُ مِنْهُ، وَمَنْ 



 

 

همُْ عَلىَ ظلُْمِهِمْ، لمَْ یشَْرَكْهمُْ فيِ عَمَلهِِمْ، وَلمَْ یعُِنْ 

 فهَوَُ مِن ي وَأنَاَ مِنْهُ 

 أم سلمة زوج النبي

ادُ بْنُ سَلمََةَ  ، نا أسََد   نا ،  عَليِ  بْنِ زَیْدٍ  ، عَنْ  حَمَّ

ُ عَنْهاَ، أنَ  أمُِّ سَلمََةَ  عَنْ ،  الْحَسَنِ  عَنِ  رَضِيَ اللهَّ

  النَّبيَِّ قاَلَ :

نْكِرُونَ، فمََنْ أنَْكَرَ فقَدَْ " تكَُونُ أمُُور  تعَْرِفوُنَ وَتُ 

وَلكَِنْ مَنْ رَضِيَ وَتاَبَعَ برَِئَ، وَمَنْ كَرِهَ فقَدَْ سَلمَِ، 

 هُمُ الْهَالكُِونَ " يقَوُلهَُا ثلَاثاً ؛ فأَوُلئَكَِ 

 امر به معروف و نهی از منکر

وجود خواهند داشت که تابع هوای نفس  حکامِ 

با وی بیعت  خود می باشند نه احکام اما تا هنوز

کجود دارد آن ها ظلم خواهند کرد و مال مردم را 

خواهند خورد و کسانی را ترجیح می دهند که 

شایسته گی آن را ندارند. پس با آن ها چگونه 

 رفتار شود؟



 

 

منکر باید به حیث منکر و معروف باید من _ ۱

حیث معروش شناخته شود و این عمل قلبی و 

این کار تنها از  فکری می باشد ) فهم و بینش(.

 طریق نظام تعلیمی درست امکان پذیر است.

تا وقتی که اسلام تطبیق می گردد و کفر بواح _ ۲

انجام نداده حتی اگر حاکم فاسد نیز باشد هیچ 

 اقدام عملی یا طغیان صورت نگیرد. 

تا وقتی که منجر به بی اطاعتی الله س نمی _ ۳

 گردد از وی اطاعت شود.

و نهی از منکر شود حتی اگر  امر به معروف_ ۴

 منجر به مرگ گردد )افضل جهاد و سید الشهدا(.  

اعمال زشت و منکر نباید مورد پسند قرار گیرد _ ۵

حد اقل در قلب زشت پنداشته شود در غیر آن 

هلاک خواهد شد و تا هنوز نیز اطاعت صورت 

گیرد مگر این که منجر به بی اطاعتی الله س 

 گردد. 



 

 

حلقات دوری جسته و از یکجا شدن از چنین _ ۶

 با آن ها خود داری کنید.

 

 هـ(904)المتوفى:  شیخ الْسلام ابن تیمیة

 الحسبة لشیخ الْسلام ابن تیمیة رحمه اللهالكتاب: 

من أعظم أنواع الَمر بالمعروف كلمة حق عند 

سلطان جائر؛ كما في حدیث أبي سعید الخدري 

 -م علیه وسلصلى الله  -رضي الله عنه أن النبي 

عِنْدَ سُلْطَانٍ  أفَْضَلَ الْجِهاَدِ كَلمَِةُ حَقٍّ قال: }إنَِّ 

 رواه أبو داود والترمذي«{ جَائِرٍ 

 أبَيِ هُرَيْرَةَ  عَنْ  .9

e.  َفمََنْ أنَْكَرَ برَِئَ، وَمَنْ أمَْسَك

 سَلمَِ، وَلكَِنْ مَنْ رَضِيَ وَتاَبعََ 

امِتِ  عَنْ  .0  عُباَدَةَ بْنِ الصه

a. ،َأوَْ نقَوُمَ باِلْحَق   وَأنَْ نقَوُل

 ِ حَیْثُ كُنَّا، وَلا نخََافَ فيِ اللهَّ

 لوَْمَةَ لائمٍِ 

 عدي بن عميرة الكندي .3

a.  َِفلَا ینُْكِرُوهُ، فإَذَِا فعََلوُا ذَلك

 ُ ةَ عَذَّبَ اللهَّ ةَ وَالْعَامه  الْخَاصه



 

 

b.  َِوَلمَْ ینُْكِرُوهُ، فإَذَِا فعََلوُا ذَلك

 ُ ةَ عَذَّبَ اللهَّ ةِ  الْعَامه  باِلْخَاصه

 أم سلمة زوج النبي .4

a.  َیكَُونُ عَلیَْكُمْ أمَُرَاءُ تعَْرِفوُن

وَتنُْكِرُونَ، فمََنْ عَرَفَ برَِئَ، 

 وَمَنْ كَرِهَ سَلمَِ 

b.  َوَتاَبَعَ ؛ فأَوُلئَكَِ همُُ الْهاَلكُِون

 " یقَوُلهُاَ ثلَاث ا

c.  " : َقاَلوُا : أفَلَا نقُاَتلِهُمُْ؟ قاَل

 لا مَا صَلَّوْا

d.  مَا صَلَّوْا، أيَْ مَنْ كَرِهَ بقِلَْبهِِ لَا 

 وَأنَْكَرَ بقِلَْبِهِ 

e.  أفَلَا نقُاَتلِهُمُْ؟ قاَلَ : " لا، مَا

 صَلُّوا لكَُمُ الْخَمْسَ 

 خباب بن الَرت التَّميمي .5

a.  َفمََنْ أنَْكَرَ فقَدَْ برَِئَ، وَمَنْ كَرِه

فقَدَْ سَلمَِ، وَلكَِنْ مَنْ رَضِيَ 

 فلَا نقَْتلُهُمُْ؟ قاَلَ وَتاَبعََ، قاَلوُا : أَ 

لاةَ   : لا، مَا أقَاَمُوا الصَّ

 ابْنِ عَبهاس   عَنِ  .6

a.  ِفمََنْ باَرَأهَمُْ نجََا، وَمَن

اعْتزََلهَمُْ ؛ سَلمَِ أوَْ كَادَ، وَمَنْ 

 خَالطَهَمُْ ؛ هلَكََ 



 

 

 أبَيِ هرَُیْرَةَ  عَنْ 

ِ  أخَْبرََناَ دُ بْنُ یَحْیىَ بْنِ عَبْدِ اللهَّ  ثنَاَ: حَدَّ  ، قاَلَ  مُحَمَّ

رُ بْنُ یعَْمَرَ  ثنَيِ مُعَمَّ مٍ  ، قاَلَ : حَدَّ  ، مُعَاوِیةَُ بْنُ سَلاَّ

ثنَيِ هْرِيُّ  قاَلَ : حَدَّ ثنَيِ الزُّ  أبَوُ سَلمََةَ بْنُ  ، قاَلَ : حَدَّ

حْمَنِ  ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ  أبَيِ هُرَيْرَةَ  ، عَنْ  عَبْدِ الرَّ

 ِ  اللهَّ

إلِاَّ وَلهَُ بطَِانتََانِ، بطَِانةَ  تأَمُْرُهُ ،  وَالٍ  " مَا مِنْ  :

باِلْمَعْرُوفِ، وَتنَْهاَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَبطَِانةَ  لَا تأَلْوُهُ 

هاَ فقَدَْ وُقيَِ، وَهوَُ مِنَ الَّتيِ  ، فمََنْ وُقيَِ شَرَّ خَباَلا 

 تغَْلبُِ عَلیَْهِ مِنْهمَُا "

ِ بْنُ مُحَمَّ  أخَْبرََناَ ثنََا دِ بْنِ سَلْمٍ عَبْدُ اللهَّ  ، قاَلَ : حَدَّ

حْمَنِ بْنُ إبِْرَاهِیمَ  ثنَاَ عَبْدُ الرَّ قاَلَ  ، الْوَلیِدُ  ، قاَلَ : حَدَّ

ثنَاَ هْرِي   ، عَنِ  الَوَْزَاعِيُّ  : حَدَّ  أبَيِ سَلمََةَ  ، عَنْ  الزُّ

ِ: أبَيِ هُرَيْرَةَ  عَنْ ،   "  ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

یعَْمَلوُنَ بمَِا یعَْلمَُونَ،  نْ بعَْدِي خُلفَاَءُ مِ  سَیكَُونُ 

وَیفَْعَلوُنَ مَا یؤُْمَرُونَ، وَسَیكَُونُ مِنْ بعَْدِهِمْ خُلفَاَءُ 

یعَْمَلوُنَ مَا لا یعَْلمَُونَ، وَیفَْعَلوُنَ مَا لا یؤُْمَرُونَ، 

فمََنْ أنَْكَرَ برَِئَ، وَمَنْ أمَْسَكَ سَلمَِ، وَلكَِنْ مَنْ 

 ، " وَتاَبعََ  رَضِيَ 



 

 

ثنَاَ ابْنُ سَلْمٍ  أخَْبرََناَ  دُ عَبْ  ، فيِ عَقبِهِِ، قاَلَ : حَدَّ

بْرَاهِیمَ  ِِ حْمَنِ بْنُ إِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ  ، قاَلَ : حَدَّثنَاَ الرَّ

ةَ  ، عَنْ  الَوَْزَاعِي   ، عَنِ  الْوَاحِدِ  ،  إبِْرَاهِیمَ بْنِ مُرَّ

هْرِي   عَنِ  ،  أبَيِ هرَُیْرَةَ  ، عَنْ  مَةَ أبَيِ سَلَ  ، عَنْ  الزُّ

ُ عَنْهُ :  عَنِ النَّبيِ  مِثْلهَُ، قاَلَ أبَوُ حَاتمٍِ رَضِيَ اللهَّ

، وَسَمِعَهُ  هْرِي  ، عَنِ الزُّ سَمِعَ هذََا الْخَبرََ الَوَْزَاعِيُّ

، فاَلطَّرِیقاَنِ  هْرِي  ةَ، عَنِ الزُّ عَنْ إبِْرَاهِیمَ بْنِ مُرَّ

ا مَحْفوُظَ   انِ جَمِیع 

امِتِ  عَنْ   عُباَدَةَ بْنِ الصَّ

دُ بْنُ سَلمََةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِینٍ  أخَْبرََناَ ،  مُحَمَّ

ثنَيِ ابْنِ الْقاَسِمِ  قرَِاءَة  عَلیَْهِ، عَنِ   مَالكِ   ، قاَلَ : حَدَّ

 عُباَدَةُ بْنُ  ، قاَلَ : أخَْبرََنيِ یحَْیىَ بْنِ سَعِیدٍ  ، عَنْ 

امِتِ الْوَلیِدِ بْنِ عُبَ   بِيأَ  ، قَالَ : أخَْبرََنيِ ادَةَ بْنِ الصَّ

امِتِ  عَنْ ،   قاَلَ : عُباَدَةَ بْنِ الصه

ِ عَلىَ  مْعِ، وَالطَّاعَةِ فيِ  " باَیعَْناَ رَسُولَ اللهَّ السَّ

الْعُسْرِ وَالْیسُْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَأنَْ لا ننُاَزِعَ 

قوُلَ، أوَْ نقَوُمَ باِلْحَق  حَیْثُ كُنَّا، الَمَْرَ أهَْلهَُ، وَأنَْ نَ 

ِ لوَْمَةَ لائمٍِ "  وَلا نخََافَ فيِ اللهَّ



 

 

 عدي بن عمیرة الكندي

ثنَاَ  اقاَلَ : ثنََ  إبِْرَاهِیمُ بْنُ یعَْقوُبَ الْجَوْزَجَانيُِّ  حَدَّ

بیِعِ  ِ بْنُ الرَّ ِ بْنُ نمَُیْرٍ  قاَلَ : ثنَاَ عَبْدُ اللهَّ  عَنْ ،  عَبْدُ اللهَّ

 ابْنَ أبَِي عَدِيٍّ الْكِنْدِيَّ  قاَلَ : سَمِعْتُ  سَیْفٍ الْمَك ي  

ثنَيِ عدي بن ) جَد ي لنَاَ، أنََّهُ سَمِعَ  مَوْل ى یقَوُلُ : حَدَّ

ِ یقَوُلُ : (عمیرة الكندي   یقَوُلُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

ةَ بعَِمَلِ الْخَا بُ الْعَامَّ َ لا یعَُذ  ةِ حَتَّى یرََوُا" إنَِّ اللهَّ  صَّ

الْمُنْكَرَ بیَْنَ ظهَْرَانیِهِمْ وَهمُْ قاَدِرُونَ عَلىَ أنَْ 

 ُ ینُْكِرُوهُ فلَا ینُْكِرُوهُ، فإَذَِا فعََلوُا ذَلكَِ عَذَّبَ اللهَّ

ةَ " ةَ وَالْعَامَّ  الْخَاصَّ

،  مُوسَى بْنُ هاَرُونَ  ، ثنا دَعْلجَُ بْنُ أحَْمَدَ  أخَْبرََناَ

 سَیْف   ا، ثن ابْنُ الْمُباَرَكِ  ، ثنا نُ بْنُ عِیسَىالْحَسَ  ثنا

، یقَوُلُ :  عَدِيَّ بْنَ عَدِيٍّ الْكِنْدِيَّ  ، قاَلَ : سَمِعْتُ 

ثنَيِ ، یقَوُلُ : سَمِعْتُ  جَد ي لنََا أنََّهُ، سَمِعَ  مَوْل ى حَدَّ

ِ یقَوُلُ :   رَسُولَ اللهَّ

ةَ  " إنَِّ  بُ الْعَامَّ َ لا یعَُذ  ةِ، حَتَّى اللهَّ بعَِمَلِ الْخَاصَّ

یرََوُا الْمُنْكَرَ بیَْنَ ظهَْرَانیِهِمْ، وَهمُْ قَادِرُونَ عَلىَ أنَْ 

 ُ ینُْكِرُوهُ، وَلمَْ ینُْكِرُوهُ، فإَذَِا فعََلوُا ذَلكَِ عَذَّبَ اللهَّ

ةِ  ةَ باِلْخَاصَّ  الْعَامَّ



 

 

 أم سلمة زوج النبي

ثنَاَ  ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ  ، عَنْ  الْحَسَنِ  ، عَنِ  قتَاَدَةُ  حَدَّ

ِ قاَلَ : أمُِّ سَلمََةَ  عَنْ ،   ، أنََّ رَسُولَ اللهَّ

یكَُونُ عَلیَْكُمْ أمَُرَاءُ تعَْرِفوُنَ وَتنُْكِرُونَ، فمََنْ عَرَفَ 

برَِئَ، وَمَنْ كَرِهَ سَلمَِ، وَلكَِنْ مَنْ رَضِيَ وَتاَبعََ "، 

 " لا مَا صَلَّوْا " قاَلوُا : أفَلَا نقُاَتلِهُمُْ؟ قاَلَ :

ادُ بْنُ سَلمََةَ  ، نا أسََد   نا ،  عَليِ  بْنِ زَیْدٍ  ، عَنْ  حَمَّ

ُ عَنْهاَ، أنَ  أمُِّ سَلمََةَ  عَنْ ،  الْحَسَنِ  عَنِ  رَضِيَ اللهَّ

  النَّبيَِّ قاَلَ :

" تكَُونُ أمُُور  تعَْرِفوُنَ وَتنُْكِرُونَ، فمََنْ أنَْكَرَ فقَدَْ 

كَرِهَ فقَدَْ سَلمَِ، وَلكَِنْ مَنْ رَضِيَ وَتاَبعََ برَِئَ، وَمَنْ 

 ؛ فأَوُلئَكَِ همُُ الْهاَلكُِونَ " یقَوُلهُاَ ثلَاث ا

ثنَيِ دُ بْنُ بشََّارٍ  وحَدَّ انَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّ  أبَوُ غَسَّ

ثنَاَ انَ، حَدَّ اذ  مُعَ  جمیعا، عَنْ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لَِبَيِ غَسَّ

سْتوََائِيُّ  وَهوَُ ابْنُ  ثنَِي هِشَامٍ الدَّ  تاَدَةَ قَ  ، عَنْ  أبَيِ ، حَدَّ



 

 

ثنَاَ  ، ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ الْعَنزَِي   ، عَنْ  الْحَسَنُ  ، حَدَّ

 زَوْجِ النَّبيِ  عَنِ النَّبيِ  أنََّهُ قاَلَ :  أمُ  سَلمََةَ  عَنْ 

نَ، نَ وَتنُْكِرُویسُْتعَْمَلُ عَلیَْكُمْ أمَُرَاءُ فتَعَْرِفوُ " إنَِّهُ 

فمََنْ كَرِهَ فقَدَْ برَِئَ، وَمَنْ أنَْكَرَ فقََدْ سَلمَِ، وَلكَِنْ مَنْ 

ِ، ألََا نقُاَتلِهُمُْ،  رَضِيَ وَتاَبعََ، قاَلوُا : یاَ رَسُولَ اللهَّ

قاَلَ : لَا مَا صَلَّوْا، أيَْ مَنْ كَرِهَ بقِلَْبهِِ وَأنَْكَرَ بقِلَْبِهِ 

"  ، 

ثنَيِ بیِعِ الْعَتكَِيُّ أَ  وحَدَّ ثنَاَ بوُ الرَّ اد  یعَْنِ  ، حَدَّ ي ابْنَ حَمَّ

ثنَاَ زَیْدٍ   الْحَسَنِ  ، عَنْ  الْمُعَلَّى بْنُ زِیاَدٍ وَهِشَام   ، حَدَّ

، قاَلتَْ :  أمُ  سَلمََةَ  ، عَنْ  ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ  ، عَنْ 

ِ بنِحَْوِ ذَلكَِ غَیْرَ أنََّهُ، قَ  الَ : " فمََنْ قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

ثنَاَه سَنُ حَ  أنَْكَرَ فقَدَْ برَِئَ وَمَنْ كَرِهَ فقَدَْ سَلمَِ "، وحَدَّ

بیِعِ الْبجََليُِّ  ثنَاَ بْنُ الرَّ  هِشَامٍ  نْ ، عَ  ابْنُ الْمُباَرَكِ  ، حَدَّ

أمُ   ، عَنْ  ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ  ، عَنْ  الْحَسَنِ  ، عَنْ 

ِ فذََكَرَ مِثْلهَُ إلِاَّ قوَْلهَُ ، قاَلتَْ : قاَلَ رَسُو سَلمََةَ  لُ اللهَّ

 وَلكَِنْ مَنْ رَضِيَ وَتاَبعََ لمَْ یذَْكُرْهُ 

 خباب بن الَرت التمیمي

ثنَاَ دُ بْنُ مَعْمَرٍ  حَدَّ  ، رَوْحُ بْنُ عُباَدَةَ  ، قاَلَ : نا مُحَمَّ

 ، أبَوُ یوُنسَُ وَاسْمُهُ حَاتمُِ بْنُ أبَيِ صَغِیرَةَ  قاَلَ : نا



 

 

ِ بْنِ خَبَّابٍ  ، عَنْ  سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ  عَنْ  ،  عَبْدِ اللهَّ

 ، أنَّ النَّبيَِّ  أبَیِهِ  عَنْ 

" تكَُونُ عَلیَْكُمْ أمَُرَاءُ یكَْذِبوُنَ وَیظَْلمُِونَ،  قاَلَ :

فمََنْ أنَْكَرَ فقَدَْ برَِئَ، وَمَنْ كَرِهَ فقََدْ سَلمَِ، وَلكَِنْ مَنْ 

: أفَلَا نقَْتلُهُمُْ؟ قاَلَ : لا، مَا  رَضِيَ وَتاَبعََ، قاَلوُا

لاةَ "  أقَاَمُوا الصَّ

 ابْنِ عَبَّاسٍ  عَنِ 

ثنَاَ ثنَاَ یحَْیىَ بْنُ أبَيِ بكَُیْرٍ  حَدَّ یَّاجُ بْنُ الهَ  ، قال : حَدَّ

ثنََا بسِْطَامٍ الْحَنْظَليُِّ  ،  مٍ لیَْثُ بْنُ أبَيِ سُلیَْ  ، قال : حَدَّ

، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ  بهاس  ابْنِ عَ  عَنِ ،  طَاوُسٍ  عَنْ 

 ِ  اللهَّ

سَتكَُونُ أمَُرَاءُ تعَْرِفوُنَ وَتنُْكِرُونَ، فمََنْ  : " إنَِّهاَ

باَرَأهَمُْ نجََا، وَمَنِ اعْتزََلهَمُْ ؛ سَلمَِ أوَْ كَادَ، وَمَنْ 

 خَالطَهَمُْ ؛ هلَكََ 



 

 

 حُذَیْفةََ بْنِ الْیمََانِ  عَنْ 

ثنَاَ دٍ  ثنَاَ، حَدَّ  قتُیَْبةَُ  حَدَّ  عَنْ  ، عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ مُحَمَّ

ِ الَْنَْصَارِي   ، عَنْ  عَمْرِو بْنِ أبَيِ عَمْرٍو  ، عَبْدِ اللهَّ

 " وَالَّذِي ، عَنِ النَّبيِ  قاَلَ : حُذَيْفةََ بْنِ الْيمََانِ  عَنْ 

باِلْمَعْرُوفِ، وَلتَنَْهوَُنَّ عَنِ  لتََأمُْرُنَّ  نفَْسِي بیِدَِهِ 

ُ أنَْ یبَْعَثَ عَلیَْكُمْ عِقاَب ا مِنْهُ، الْ  مُنْكَرِ، أوَْ لیَوُشِكَنَّ اللهَّ

:  ، قَالَ أبَوُ عِیسَى ثمَُّ تدَْعُونهَُ فلََا یسُْتجََابُ لكَُمْ "

ثنَاَ  ، أخَْبرََناَ عَليُِّ بْنُ حُجْرٍ  هذََا حَدِیث  حَسَن  ، حَدَّ

،  نِ أبَيِ عَمْرٍوعَمْرِو بْ  ، عَنْ  إسِْمَاعِیل بْنُ جَعْفرٍَ 

سْناَدِ نحَْوَهُ   بهِذََا الِْْ

 بی اطاعتی

آیا برای اطاعت از حاکم هیچ حد و مرزی وجود 

ندارد؟ بدون شک که دارای حد و اندازه است. 

اگر حکام به کفر بواح رو میاورد باید این کارش 

اصلاح گردد حتی اگر مجبور به گرفتن سلاح 

حاکم  شوید. قضیه طوریست که ابتدا یک

مسلمان به تطبیق اسلام می پردازد و هیچ علایم 

یا نشانه های تطبیق کفر وجود ندارد ولی سپس 

چیزی را تطبیق می کند که با حالت اولی آن در 



 

 

تضاد است. اما حکام که از روز اول اسلام را 

تطبیق نمی کنند احکام در مورد آن ها فرق دارد. 

 علایم یاحاکم که اسلام را تطبیق کرده و هیچ 

نشانه هار کفر به نظر نمی رسد باید از وی اطاعت 

شود اما نه در موضوعات که منجر به بی اطاعتی 

الله س گردد. لذا اگر یک حاکم به کشتن افراد 

بی گناه دستور می دهد هیچ دلیل یا عذر ندارد 

 حتی اگر به قیمت جان یک انسان تمام شود. 

امِتِ  .9  عُباَدَةَ بْنَ الصه

a.  َا تكَُونَ مَعْصِیةَ  لِلَّّ  نْ إلِا أ  بوََاح 

 (سِوَاهَا)

b.  ا ا بوََاح  إلِا أنَْ ترََوْا كُفْر 

ِ فیِهِ برُْهاَن    عِنْدَكُمْ مِنَ اللهَّ

c.  َ  فلَا طَاعَةَ لمَِنْ عَصَى اللهَّ

d.  َِمَا تنُْكِرُونَ، فلَیَْسَ لَِوُلئَك

 عَلیَْكُمْ طَاعَة  

e. ،َوَینُْكِرُونَ عَلیَْكُمْ مَا تعَْرِفوُن 

َ، فلَا  فلَا طَاعَةَ لمَِنْ عَصَى اللهَّ

 تعَْتلَُّوا بِرَب كُمْ 

 



 

 

 عَنْ عَليٍِّ 

ارٍ  دُ بْنُ الْمُثنََّى، وَابْنُ، بشََّ ثنَاَ مُحَمَّ بْنِ وَاللَّفْظُ لاِ  -حَدَّ

ثنَاَ شُعْبةَُ،  -الْمُثنََّى  دُ، بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّ ثنَاَ مُحَمَّ قاَلاَ حَدَّ

سَعْدِ بْنِ عُبیَْدَةَ، عَنْ أبَيِ عَبْدِ عَنْ زُبیَْدٍ، عَنْ 

، حْمَنِ، عَنْ عَليٍِّ  الرَّ

رَ عَلیَهِْمْ رَجُلا  فأَوَْقدََ   ا وَأمََّ أنََّعلیه وسلم بعََثَ جَیْش 

ا وَقاَلَ ادْخُلوُهاَ  فأَرََادَ ناَس  أَنْ یدَْخُلوُهاَ وَقاَلَ  .ناَر 

فذَُكِرَ ذَلكَِ لرَِسُولِ  .الآخَرُونَ إنَِّا قدَْ فرََرْناَ مِنْهاَ 

ِ صلى الله علیه وسلم فقَاَلَ للَِّذِینَ أرََادُوا أنَْ  اللهَّ

لوَْ دَخَلْتمُُوهاَ لمَْ تزََالوُا فیِهاَ إلِىَ یوَْمِ  یدَْخُلوُهاَ 

 لاَ  "وَقاَلَ للِْخَرِینَ قوَْلا  حَسَن ا وَقاَلَ  . "الْقیِاَمَةِ 

ِ إنَِّمَا الطَّاعَةُ فيِ الْمَعْرُوفِ طَاعَةَ فيِ مَعْصِیةَِ   "اللهَّ

در مسند ابو عبدالرحمن از علی رض روایت است 

که پیامبر صلی الله علیه و سلم یک لشکر را به 

ماموریت روان کرده و یک شخص را مسؤل آن ها 

قرار داد. او آتش را روشن کرده گفت: داخل آن 

ند و شوید. بعضی ها فکر کردند که داخل آتش ش

)امر امیر خود را انجام دهند(، اما دیگران گفتند: 

ما از آتش فرار کردیم )به همین دلیل داخل حلقۀ 

اسلام گردیدیم(. موضوع به پیامبر صلی الله علیه 



 

 

و سلم رسانده شد. او صلی الله علیه و سلم به 

اشخاص که در مورد داخل شدن ) به آتش به 

گر در آن فرمان امیر خود( فکر کردند گفت: ا

داخل می شدید تا روز قیامت در آن باقی می 

ماندید. او صلی الله علیه و سلم در مورد گروه 

دیگر امر نموده گفت: در مسایل که منجر به بی 

اطاعتی و نا رضایتی الله سبحانه و تعالی می 

گردد، اطاعت جایز نیست. اطاعت وقتی جایز که 

 که آن امر خوب و )قناعت بخش( باشد. 

 

امِتِ   عُباَدَةَ بْنَ الصَّ

وفيُِّ  أخَْبرََناَ ثنَاَ الصُّ نُ الْهیَْثمَُ بْ  ببِغَْدَادَ، قاَلَ : حَدَّ

ثنَاَ خَارِجَةَ  مُدْرِكُ بْنُ سَعْدٍ الْفزََارِيُّ أبَوُ  ، قاَلَ : حَدَّ

ي جُناَدَةَ بْنَ أبَِ  ، سَمِعَ  حَیَّانَ أبَيِ النَّضْرِ  ، عَنْ  سَعِیدٍ 

امِتِ  عَ ، سَمِ  أمَُیَّةَ  ، یقَوُلُ : قاَلَ  عُباَدَةَ بْنَ الصه

ِ: " یاَ عُباَدَةَ ".قلُْتُ : لبََّیْكَ، قاَلَ :  رَسُولُ اللهَّ



 

 

اسْمَعْ وَأطَِعْ فيِ عُسْرِكَ وَیسُْرِكَ، وَمَكْرَهِكَ وَأثَرََةٍ 

 عَلیَْكَ، وَإنِْ أكََلوُا مَالكََ وَضَرَبوُا ظهَْرَكَ، إلِا أنَْ 

ا یةَ  لِلَّّ تكَُونَ مَعْصِ   (سِوَاهَا) بوََاح 

ثنَاَ ِ  حَدَّ  أنبا ، یوُنسُُ بْنُ عَبْدِ الَعَْلىَ ، ثنا عَبْدُ اللهَّ

ِ بْنُ وَهْبٍ   ، عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ  ، أخَْبرََنيِ عَبْدُ اللهَّ

ِ بْنِ الَشََج   عَنْ  ثهَُ، عَنْ  بكَُیْرِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ  ، أنََّهُ حَدَّ

 ، قاَلَ : جُناَدَةَ بْنِ أبَِي أمَُیَّةَ  ، عَنْ  عِیدٍ بسُْرِ بْنِ سَ 

امِتِ  دَخَلْناَ عَلىَ ، فقَلُْنَا  عُباَدَةَ بْنِ الصه وَهوَُ مَرِیض 

ُ، حَدِیث ا تنَْفعَُنَا بهِِ سَمِعْتهَُ مِنْ  ثْناَ أصَْلحََكَ اللهَّ : حَد 

ِ فبَاَیعَْنَ  ِ قاَلَ : دَعَاناَ رَسُولُ اللهَّ انَ اهُ فكََ رَسُولِ اللهَّ

  فیِمَا أخََذَ عَلیَْناَ أنَْ 

مْعِ وَالطَّاعَةِ وَمَنْشَطِناَ وَمَكْرَهِنَا  باَیعَْناَهُ عَلىَ السَّ

وَأثَرََةٍ عَلیَْناَ وَأنَْ لا ننُاَزِعَ الَمَْرَ أهَْلهَُ إلِا أنَْ ترََوْا 

ِ فیِهِ برُْهَان  " ا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهَّ ا بوََاح   كُفْر 

دُ بْنُ سَلمََةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِینٍ  ناَأخَْبرََ  ،  مُحَمَّ

ثنَيِ ابْنِ الْقاَسِمِ  قرَِاءَة  عَلیَْهِ، عَنِ   مَالكِ   ، قاَلَ : حَدَّ

 عُباَدَةُ بْنُ  ، قاَلَ : أخَْبرََنيِ یحَْیىَ بْنِ سَعِیدٍ  ، عَنْ 



 

 

امِتِ   بِيأَ  ي، قَالَ : أخَْبرََنِ  الْوَلیِدِ بْنِ عُباَدَةَ بْنِ الصَّ

امِتِ  عَنْ ،   قاَلَ : عُباَدَةَ بْنِ الصه

ِ عَلىَ  مْعِ، وَالطَّاعَةِ فيِ  " باَیعَْناَ رَسُولَ اللهَّ السَّ

الْعُسْرِ وَالْیسُْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَأنَْ لا ننُاَزِعَ 

 ا،الَمَْرَ أهَْلهَُ، وَأنَْ نقَوُلَ، أوَْ نقَوُمَ باِلْحَق  حَیْثُ كُنَّ 

ِ لوَْمَةَ لائمٍِ "  وَلا نخََافَ فيِ اللهَّ

ثنَاَ دُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَك يُّ  ، قاَلَ : نا إبِْرَاهِیمُ  حَدَّ  ، مُحَمَّ

ِ  ، عَنْ  یحَْیىَ بْنُ سُلیَْمٍ الطَّائفِيُِّ  قاَلَ : نا  بْنِ عَبْدِ اللهَّ

 فاَعَةَ نِ رِ إسِْمَاعِیلَ بْنِ عُبیَْدِ بْ  ، عَنْ  عُثْمَانَ بْنِ خُثیَْمٍ 

امِتِ  عَنْ ،  أبَیِهِ  ، عَنْ  ، قاَلَ : سَمِعْتُ  عُباَدَةَ بْنِ الصه

ِ یقَوُلُ :   رَسُولَ اللهَّ

فوُنكَُمْ مَا  سَيلَيِ أمُُورَكُمْ مِنْ بعَْدِي"  رِجَال  یعَُر 

تنُْكِرُونَ، وَینُْكِرُونَ عَلیَْكُمْ مَا تعَْرِفوُنَ، فلَا طَاعَةَ 

 َ  لمَِنْ عَصَى اللهَّ

ثنَاَ ال ، ق سُلیَْمَانَ بْنِ بلَِالٍ  ، عَنْ  خَالدُِ بْنُ مَخْلدٍَ  حَدَّ

ثنَيِ ِ بْنِ أبَيِ نمَِرٍ  : حَدَّ  ، عَنِ  شَرِیكُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ



 

 

لٍ  حْمَنِ عَنْ مُكَم  أزَْهرََ  ، عَنْ  الَْعَْشَى بْنِ عَبْدِ الرَّ

 ِ امِتِ عُباَدَةُ بْ  ، قال : أقَْبلََ  بْنِ عَبْدِ اللهَّ ا حَ  نُ الصه اجّ 

امِ فقَدَِمَ الْمَدِینةََ، فأَتَىَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فقَاَلَ  مِنَ الشَّ

 ِ : یاَ عُثْمَانُ، ألََا أخُْبرُِكَ شَیْئ ا سَمِعْتهُُ مِنْ رَسُولِ اللهَّ

ِ یقَوُلُ :  قاَلَ : بلَىَ، قلُْتُ : فإَنِ ي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

 " 

لیَْكُمْ أمَُرَاءُ یوَُق رُونكَُمْ بمَِا تعَْرِفوُنَ، سَتكَُونُ عَ 

وَیعَْمَلوُنَ مَا تنُْكِرُونَ، فلَیَْسَ لَِوُلَئكَِ عَلیَْكُمْ طَاعَة  

" 

د  وَأبَوُ عَاصِمٍ الفْضَُیْلُ  أخَْبرََناَ بْناَ ا أبَوُ الْفضَْلِ مُحَمَّ

دِ أحَْ  إسِْمَاعِیلَ الْمُعَدَّلانِ بهِرََاةَ، قَالا : أنا مَدُ بْنُ مُحَمَّ

دٍ الْخَلیِليُِّ  عَليُِّ بْنُ أحَْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ  ، أنا بْنِ مُحَمَّ

اشِيُّ  ، أنا الْخُزَاعِيُّ   أبَوُ سَعِیدٍ الْهیَْثمَُ بْنُ كُلیَْبٍ الشَّ

غَانيُِّ  ، نا دُ بْنُ إسِْحَاقَ الصَّ دُ بْنُ عَبَّادٍ  ، نا مُحَمَّ  مُحَمَّ

اعِیلَ إسِْمَ  ، عَنْ  ابْنِ خُثیَْمٍ  ، عَنِ  سُلیَْمٍ یحَْیىَ بْنُ  ، نا

، أنََّ عُباَدَةَ بْنَ  أبَیِهِ  ، عَنْ  بْنِ عُبیَْدِ بْنِ رِفاَعَةَ 

امِ تحَْمِلُ  تْ عَلیَْهِ قطَِارَة  وَهوَُ باِلشَّ امَتِ مَرَّ الصَّ

؟ قیِلَ : لا، بلَْ خَمْر   الْخَمْرَ، فقَاَلَ : مَا هذَِهِ؟ أزََیْت 

لفِلُانٍ، فأَخََذَ شَفْرَة  مِنَ السُّوقِ، فقَاَمَ إلِیَْهاَ فلَمَْ  تبُاَعُ 

یذََرْ فیِهاَ رِوَایةَ  إلِا بقَرََهاَ، وَأبَوُ هرَُیْرَةَ إذِْ ذَاكَ 



 

 

امِ، فأَرَْسَلَ فلُان  إلِىَ أبَيِ هرَُیْرَةَ، فقَاَلَ : ألَا  باِلشَّ

امِ  ا باِلْغَدَوَاتِ تمُْسِكُ عَنَّا أخََاكَ عُباَدَةَ بْنَ الصَّ تِ، أمََّ

ةِ  وقِ، فیَفُْسِدُ عَلىَ أهَْلِ الذ مَّ فیَغَْدُوا إلِىَ السُّ

ا باِلْعَشِي  فیَقَْعُدُ باِلْمَسْجِدِ لیَْسَ لهَُ  مَتاَجِرَهمُْ، وَأمََّ

عَمَل  إلِا شَتْمُ أعَْرَاضِناَ وَعَیْبنِاَ، فأَمَْسِكْ عَنَّا أخََاكَ، 

رَةَ یمَْشِي حَتَّى دَخَلَ عَلىَ عُباَدَةَ، فأَقَْبلََ أبَوُ هرَُیْ 

فقَاَلَ : یاَ عُباَدَةُ، مَا لكََ وَلمُِعَاوِیةََ ذَرْهُ وَمَا حَمَلَ، 

َ یقَوُلُ : ة  قدَْ خَلتَْ لهَاَ مَا كَسَبَتْ  ففإَنَِّ اللهَّ تلِْكَ أمَُّ

 ، قاَلَ : یاَ أبَوُ هرَُیْرَةَ، لمَْ تكَُنْ  قوَلكَُمْ مَا كَسَبْتمُْ 

مْعِ  ِ باَیعَْنَاهُ عَلىَ السَّ مَعَناَ إذِْ بَایعَْناَ رَسُولَ اللهَّ

وَالطَّاعَةِ فيِ النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ، وَعَلىَ النَّفقَةَِ فيِ 

الْعُسْرِ وَالْیسُْرِ، وَعَلىَ الَمَْرِ باِلمَْعْرُوفِ وَالنَّهْيِ 

ِ لا تأَخُْ  ِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأنَْ نقَوُلَ فيِ اللهَّ  ذُناَ فيِ اللهَّ

لوَْمَةَ لائمٍِ، وَعَلىَ أنَْ ننَْصُرَهُ إذَِا قدَِمَ عَلیَْناَ یثَْرِبَ 

ا نمَْنعَُ مِنْهُ أنَْفسَُناَ وَأزَْوَاجَناَ وَأهَْلنَاَ وَلنََا  فنَمَْنعَُهُ مِمَّ

ا باَیعََ عَلیَْهِ  ُ لهَُ الْجَنَّةَ مِمَّ الْجَنَّةُ، وَمَنْ وَفَّى وَفَّى اللهَّ

ِ وَمَنْ نكََثَ فإَنَِّمَا ینَْكُثُ عَلىَ نفَْسِهِ، فلَمَْ  رَسُولَ اللهَّ

یكَُل مْهُ أبَوُ هرَُیْرَةَ بشَِيْءٍ، فكََتبََ فلُان  إلِىَ عُثْمَانَ 

امِتِ قدَْ أفَْسَدَ عَليََّ  باِلْمَدِینةَِ : إنَِّ عُباَدَةَ بْنَ الصَّ

ا أنَْ یكَُفَّ  امِ وَأهَْلهِِ، فإَمَِّ ا أنَِ أخْليِ  الشَّ عُباَدَةَ، وَإمَِّ

امِ فكََتبََ عُثْمَانُ إلِىَ فلُانٍ أنَْ أرَْحِلْهُ  بیَْنهَُ وَبیَْنَ الشَّ

إلِىَ دَارِهِ مِنَ الْمَدِینةَِ، فبَعََثَ بهِِ فلُان  حَتَّى قدَِمَ 

الْمَدِینةََ، فدََخَلَ عَلىَ عُثْمَانَ الدَّارَ، وَلیَْسَ فیِهاَ إِلا 

ابقِیِنَ بعَِیْنهِِ وَمِنَ التَّابعِِینَ الَّذِینَ رَجُل  مِ  نَ السَّ



 

 

أدَْرَكُوا الْقوَْمَ مُتوََافرِِینَ، فلَمَْ یفَجِْ عُثْمَانُ بهِِ إلِا وَهوَُ 

قاَعِد  فيِ جَانبِِ الدَّارِ، فاَلْتفَتََ إلِیَْهِ، فقَاَلَ : مَا لنََا 

 ا وَانْتصََبَ لهَمُْ فِيقاَئمِ   عُباَدَةُ  وَلكََ یاَ عُباَدَةُ، فقَاَمَ 

ِ أبَاَ الْقاَسِمِ  ارِ، فقَاَلَ : إنِ ي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ الدَّ

 یقَوُلُ :

فوُنكَُمْ مَا   سَیلَيِ أمُُورَكُمْ بعَْدِي رِجَال  یعَُر 

تنُْكِرُونَ، وَینُْكِرُونَ عَلیَْكُمْ مَا تعَْرِفوُنَ، فلَا طَاعَةَ 

َ، فلَا  .تعَْتلَُّوا برَِب كُمْ  لمَِنْ عَصَى اللهَّ

 حکومت پولیسی

بعضی ها فکر می کنند که دولت اسلامی 

حکومت دکتاتوری یا پولیسی است در حالی که 

بعضی احادیث نشان می دهند که بسیاری از 

مشخصات حکومت پولیسی واضحا در اسلام منع 

شده اند. جاسوسی در میان شهروندان، شکنجه 

نعت آن ها از نسشت و اذیت آنها، تعقیب و مما

های خصوصی هیچ کدام این موارد اسلامی 

نبوده و بدون شک که بدون این موارد حکومت 



 

 

پولیسی وجود نخواهد داشت. لذا این کار در 

تناقص قرار خواهد داشت اگر دولت راشده به 

حکومت پولیسی مبدل گردد. اصطلاح علمی آن 

در احادیث به لفظ سلطان جائر آمده است و 

کلمه حق در مقابل چنین حکومت های  گفتن

پولیسی بهترین عمل برای یک مسلمان پنداشته 

 شده است.

 أبَوُ هُرَيْرَةَ  .9

a.  َّفإَنَِّ الظَّن ، إیَِّاكُمْ وَالظَّنَّ

 أكَْذَبُ الْحَدِیثِ 

b.  ،سُوا، وَلَا تحََسَّسُوا وَلَا تجََسَّ

 وَلَا تبَاَغَضُوا، وَكُونوُا إخِْوَان ا

 سعيد بن زيد القرشي .2

a.  ُ بهَُ اللهَّ  مَنْ عَذَّبَ النَّاسَ عَذَّ

 هشام بن حكيم الَسدي .3

a.  َإنَِّ أشََدَّ النَّاسِ عَذَاب ا یوَْم

الْقیِاَمَةِ أشََدُّ النَّاسِ عَذَاب ا 

نْیاَ  للِنَّاسِ فيِ الدُّ



 

 

عِياَضَ بْنَ غَنْم  وَهِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ  .4

 حِزَام  

a.  َِّیعَُذَّبُ الَّذِینَ یُ  إن َ بوُنَ اللهَّ عَذ 

نْیاَ  النَّاسَ فيِ الدُّ

 خالد بن الوليد المخزومي .5

a.  ِأشََدُّ النَّاسِ عَذَاب ا للِنَّاسِ في

نْیاَ أشََدُّ النَّاسِ عَذَاب ا عِنْدَ  الدُّ

ِ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ   اللهَّ

 أبَوُ هرَُیْرَةَ 

ثنَاَ ثنَاَ یحَْیىَ بْنُ بكَُیْرٍ  حَدَّ رِ عْفَ جَ  ، عَنْ  اللَّیْثُ  ، حَدَّ

 أبَوُ هُرَيْرَةَ  ، قاَلَ : قاَلَ  الَْعَْرَجِ  ، عَنْ  بْنِ رَبیِعَةَ 

 یأَثْرُُ : عَنِ النَّبيِ  قاَلَ : 

، فإَنَِّ  ، وَلَا  الظَّنَّ أكَْذَبُ الْحَدِیثِ  إیَِّاكُمْ وَالظَّنَّ

سُوا، وَلَا تبَاَغَضُوا، وَكُونوُا  تجََسَّسُوا، وَلَا تحََسَّ

جُلُ عَلىَ خِطْبةَِ أخَِیهِ حَتَّى إخِْوَان ا، وَلَا یَ  خْطبُُ الرَّ

 ینَْكِحَ أوَْ یتَْرُكَ "

ثنَاَ دٍ  حَدَّ ِ  ، أخَْبرََناَ بشِْرُ بْنُ مُحَمَّ  ناَ، أخَْبرََ  عَبْدُ اللهَّ

امِ بْنِ مُنبَ هٍ  ، عَنْ  مَعْمَر   ، عَنِ  أبَيِ هرَُیْرَةَ  ، عَنْ  همََّ

 النَّبيِ  قاَلَ : 



 

 

، وَلَا  الظَّنَّ أكَْذَبُ الْحَدِیثِ  نَّ فإَنَِّ إیَِّاكُمْ وَالظَّ 

تحََسَّسُوا وَلَا تجََسَّسُوا وَلَا تحََاسَدُوا وَلَا تدََابرَُوا 

ِ إخِْوَان ا  وَلَا تبَاَغَضُوا وَكُونوُا عِباَدَ اللهَّ

 بأ، أن أبَوُ الْحَسَنِ عَليُِّ بْنُ أحَْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ  أخَْبرََناَ

 ثنا ، ابْنُ مِلْحَانَ  ، ثنا عُبیَْدِ بْنِ إسِْمَاعِیلَ  أحَْمَدُ بْنُ 

ثنَيِ اللَّیْثُ  ، ثنا یحَْیىَ  یعَةَ جَعْفرَ  یعَْنيِ ابْنَ رَبِ  ، حَدَّ

ُ  أبَوُ هرَُیْرَةَ  ، قاَلَ : قاَلَ  الَعَْرَجِ  ، عَنِ  رَضِيَ اللهَّ

:ِ  عَنْهُ یأُثْرَُ، عَنْ رَسُولِ اللهَّ

، فَ  ، وَلا  الظَّنَّ أكَْذَبُ الْحَدِیثِ  إنَِّ إیَِّاكُمْ وَالظَّنَّ

تحََسَّسُوا، وَلا تجََسَّسُوا، وَلا تبَاَغَضُوا، وَلا 

ِ إخِْوَان ا، وَلا یخَْطبَُنَّ  تدََابرَُوا، وَكُونوُا عِباَدَ اللهَّ

جُلُ عَلىَ خِطْبةَِ أخَِیهِ حَتَّى ینَْكِحَ أوَْ یتَْرُكَ، وَلا  الرَّ

تهِاَ، وَلا بیَْنهَاَ وَخَالتَهِاَ، وَلا یجُْمَعُ بیَْنَ الْمَرْ  أةَِ وَعَمَّ

تصَُومُ الْمَرْأةَُ وَزَوْجُهاَ شَاهِد  إلِا بِإذِْنهِِ، وَلا تأَذَْنُ 

ا  قتَْ بهِِ مِمَّ فيِ بیَْتهِِ وَهوَُ شَاهِد  إلِا بإِذِْنهِِ، فمََا تصََدَّ

مَرْأةَُ ألَُ الْ یكَْسِبُ عَلیَْهاَ فإَنَِّ لهَُ نصِْفَ أجَْرِهِ، وَلا تسَْ 

طلَاقَ أخُْتهِاَ لتِسَْتفَْرِغَ إنِاَءَ صَاحِبتَهِاَ، وَلْتنَْكِحْ فإَنَِّ 

رَ لهََا " حِیحِ،  لهَاَ مَا قدُ  ، رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ فيِ الصَّ

 عَنْ یحَْیىَ بْنِ بكَُیْرٍ إلِىَ قوَْلهِِ : حَتَّى ینَْكِحَ أوَْ یتَْرُكَ 



 

 

 شکنجه

ر دلیلی که باشد شکنجه به هیچ وجه و به ه

 ممنوع است به جز از تطبیق واضح حدود. 

 سعید بن زید القرشي

ثنَاَ عَنْ ،  أبَیِهِ  ، عَنْ  هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ  قاَلَ : وَحَدَّ

" أنََّهُ مَرَّ عَلىَ قوَْمٍ قدَْ أقُیِمُوا فِي  سَعِيدِ بْنِ يزَِيدَ ،

امِ.فقَاَ لَ : مَا شَأنُْ الشَّمْسِ فيِ بعَْضِ أرَْضِ الشَّ

هؤَُلاءِ؟ فقَیِلَ لهَُ : أقَیِمُوا فيِ الشَّمْسِ فيِ الْجِزْیةَِ، 

قاَلَ : فكََرِهَ ذَلكَِ وَدَخَلَ عَلىَ أمَِیرِهِمْ، وَقاَلَ : إنِ ي 

 ِ  سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

ُ " یقَوُلُ :  مَنْ عَذَّبَ النَّاسَ عَذَّبهَُ اللهَّ

 هشام بن حكیم الَسدي

ِ  ناَأخَْبرََ  دِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ دُ بْنُ مُحَمَّ أبَوُ جَعْفرٍَ مُحَمَّ

،  فظُِ أبَوُ عَليٍِّ الْحَا ، فیِمَا اتَّفقََا عَلیَْهِ، ثنَاَ الْبغَْدَادِيُّ 

عَمْرُو بْنُ إسِْحَاقَ بْنِ إبِْرَاهِیمَ بْنِ الْعَلاءِ بْنِ  ثنَاَ

 مْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَ  ، ثنَاَ أبَيِ ، ثنَاَ زُرَیْقٍ الْحِمْصِيُّ 

ِ بْنِ سَالمٍِ  ، عَنْ  بیَْدِي   ، عَنِ  عَبْدِ اللهَّ فضَْلُ الْ  ، ثنَاَ الزُّ

أنََّ  ، جُبیَْرِ بْنِ نفُیَْرٍ  إلِىَ عَائذٍِ  ، یرَُدُّ إلِىَ بْنُ فضََالةََ 

عِیاَضَ بْنَ غَنْمٍ الَشََرِيَ وَقعََ عَلىَ صَاحِبٍ دَارَا 

، فأَغَْلظََ لهَُ  هِشَامُ بْنُ حَكِیمٍ  حِینَ فتُحَِتْ، فأَتَاَهُ 



 

 

ا،  هِشَامٌ الْقوَْلَ، وَمَكَثَ هِشَام  لیَاَليَِ، فأَتَاَهُ  مُعْتذَِر 

 ُ ِ صَلَّى اللهَّ فقَاَلَ لعِِیاَضٍ : ألَمَْ تعَْلمَْ أنََّ رَسُولَ اللهَّ

  عَلیَْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ، قاَلَ :

وْمَ الْقیِاَمَةِ أشََدُّ النَّاسِ عَذَاب ا " إنَِّ أشََدَّ النَّاسِ عَذَاب ا یَ 

نْیاَ "    للِنَّاسِ فيِ الدُّ

: یاَ هِشَامُ إنَِّا قدَْ سَمِعْناَ الَّذِي قدَْ  عِیاَض   فقَاَلَ لهَُ 

سَمِعْتُ، وَرَأیَْناَ الَّذِي قدَْ رَأیَْتَ، وَصَحِبْناَ مَنْ 

 صَحِبْت

 عیاض بن غنم الفهري

ثنَاَ ِ  حَدَّ ثنَيِ  بْنُ أحَْمَدَ بْنِ حَنْبلٍَ عَبْدُ اللهَّ ،  يأبَِ  ، حَدَّ

ثنَاَ   یعَْقوُبُ بْنُ إبِْرَاهِیمَ بْنِ سَعْدٍ  999:  00حَدَّ

ثنَاَ هْرِيُّ  حَدَّ هِ  ، عَنْ  ابْنِ أخَِي الزُّ ، قاَلَ :  عَم 

بیَْرِ  أخَْبرََنيِ عِیاَضَ بْنَ غَنْمٍ  ، أنََّ  عُرْوَةُ بْنُ الزُّ

، مرا بعامل حمص وقد  كِیمِ بْنِ حِزَامٍ وَهِشَامَ بْنَ حَ 

شمس أنباطا في الشمس، فقال أحدهما للعامل ما 

 ِ  هذا یا فلان؟ إني سمعت رَسُولَ اللهَّ

بوُنَ النَّاسَ فِي  یقَوُلُ : " إنَِّ  بُ الَّذِینَ یعَُذ  َ یعَُذَّ اللهَّ

نْیاَ "  الدُّ



 

 

 خالد بن الولید المخزومي

ثنَاَ دُ بْ  ، أنا نُ قتَاَدَةَ أبَوُ نصَْرِ بْ  حَدَّ نُ أبَوُ الْحَسَنِ مُحَمَّ

دِ بْنِ  الََدِیبُ، نا أحَْمَدَ بْنِ زَكَرِیَّا الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّ

 نا ، أبَوُ خَیْثمََةَ زُهیَْرُ بْنُ حَرْبٍ  ، نا زِیاَدٍ الْقبََّانيُِّ 

أبَيِ نجَِیحٍ وَاسْمُهُ یسََار   ، عَنْ  عَمْرٍو ، عَنْ  سُفْیاَنُ 

ِ بْنُ أبَيِ نجَِیحٍ   وَابْنُ أبَيِ نجَِیحٍ یكُْنَى وَهوَُ عَبْدُ اللهَّ

، أنََّ أبَاَ  خَالدِِ بْنِ حَكِیمِ بْنِ حِزَامٍ  أبَاَ یسََارٍ، عَنْ 

عُبیَْدَةَ تنَاَوَلَ رَجُلا مِنْ أهَْلِ الْمَدِینةَِ، فقَاَلَ لهَُ خَالدُِ 

 الدِ  خَ  تَ الَمَِیرَ فقَاَلَ بْنُ الْوَلیِدِ فیِهِ، فقَاَلوُا : أغَْضَبْ 

 ِ  : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

نْیاَ أشََدُّ  یقَوُلُ : " أشََدُّ النَّاسِ عَذَاب ا للِنَّاسِ فيِ الدُّ

ِ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ   النَّاسِ عَذَاب ا عِنْدَ اللهَّ

 

 

 



 

 

 بهترین امیر )رهبر(

امیران خوب کسانی اند که بالای مردم آسان 

را برای اشخاص که تحت مسؤلیت  گرفته و امور

اش اند، دشوار نمی سازد. ما از اقوال ذیل و 

 بعضی اقوال دیگر به این فهم می رسیم. 

رَا، رَا وَلا تعَُس   وَیسَ 

تيِ شَیْئ ا فشََقَّ عَلیَْهِمْ  اللَّهمَُّ مَنْ وَليَِ مِنْ أمَْرِ أمَُّ

تيِ شَیْئ ا فرََفقََ فاَشْققُْ عَلیَْهِ وَمَنْ وَليَِ مِنْ أمَْرِ أمَُّ 

 بهِِمْ فاَرْفقُْ بهِِ 

عَاءِ الْحُطمََةُ   إنَِّ شَرَّ الر 

مَ عَلىَ النَّارِ كُلُّ هیَ نٍ لیَ نٍ سَهْلٍ قرَِیبٍ مِنَ النَّاسِ   حُر 

 " : ِ ِ مَنْ أهَْلُ النَّارِ؟ فقَاَلَ رَسُولُ اللهَّ یاَ رَسُولَ اللهَّ

شَدِیدٍ قعَْبرَِيٌّ ".فقَاَلَ :  لقَدَْ سَألَْتَ عَنْ عَظِیمٍ كُلُّ 

دِیدُ عَلىَ  ؟ِ قاَلَ : " الشَّ وَمَا الْقعَْبرَِيُّ یاَ رَسُولَ اللهَّ

دِیدُ عَلىَ  دِیدُ عَلىَ الْعَشِیرَةِ، الشَّ الَهَْلِ، الشَّ

احِبِ   الصَّ

او به مردم مژده می دهد و باعث نا امیدی آن ها 

 نمی گردد. 



 

 

رَا وَلا تنُفَ رَا "  وَبشَ 

او شخص متواضع است نه مغرور و خود پسند 

 )نارسست(. 

اظٍ مُسْتكَْبِرٍ  ذِكْرِ أهَْلِ النَّارِ : " كُلُّ جَعْظَرِيٍّ جَوَّ

اعٍ مَنَّاعٍ   جَمَّ

 المتكبر الغلیظ الفظَُّ  الجَعْظَرِيُّ 

او اشتباه مردم را می بخشد و به عوض ملامت 

 نمودن به آن ها آموزش می دهد. 

ابيٌِّ الْمَسْجِدَ، فقَاَلَ : اللَّهمَُّ ارْحَمْنيِ دَخَلَ أعَْرَ 

 : ِ ا، فقََالَ رَسُولُ اللهَّ ا، وَلا ترَْحَمْ مَعَناَ أحََد  د  وَمُحَمَّ

ا "، قاَلَ : فمََا لبَثَِ أنَْ باَلَ فيِ  رْتَ وَاسِع  " لقَدَْ تحََجَّ

لوُا عَلیَْهِ، فنَهَاَ بيُِّ همُُ النَّ ناَحِیةَِ الْمَسْجِدِ، فكََأنََّهمُْ عَجَّ

ثمَُّ أمََرَ بِذَنوُبٍ مِنْ مَاءٍ أوَْ سَجْلٍ مِنْ مَاءٍ، فأَهُْرِیقَ 

رُوا عَلیَْهِ، ثمَُّ قاَلَ النَّبيُِّ : " رُوا وَلا تعَُس   عَل مُوا وَیسَ 

مردم او را دوست دارند و با نیکی با وی سخن می 

 گویند. 

جُلُ  ، وَإذَِا  نْ أهَْلِ الْجَنَّةِ بخَِیْرٍ فهَوَُ مِ  إذَِا ذُكِرَ الرَّ

 ذُكِرَ بشَِرٍّ فهَوَُ مِنْ أهَْلِ النَّارِ 



 

 

امیران خوب مشکلات مردم اش را حل می نمایند 

 و دروازه های خود را به مشکلات مردم نمی بندند. 

ثنَاَ  عَليِ  بْنِ الْحَكَمِ  ، عَنْ  إسِْمَاعِیلُ بْنُ إبِْرَاهِیمَ  حَدَّ

ثنَيِ ةَ  ، أنََّ  أبَوُ حَسَنٍ  ، قاَلَ : حَدَّ قاَلَ  عَمْرَو بْنَ مُره

ِ یقَوُلُ  لمُِعَاوِیةََ : یَا مُعَاوِیةَُ، إنِ ي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

: 

یغُْلقُِ باَبهَُ دُونَ ذَوِي الْحَاجَةِ  وَالٍ  مَا مِنْ إمَِامٍ أوَْ  

ُ أبَْوَابَ  مَاءِ دُووَالْخَلَّةِ وَالْمَسْكَنةَِ، إلِاَّ أغَْلقََ اللهَّ نَ السَّ

  حَاجَتهِِ وَخَلَّتهِِ وَمَسْكَنتَهِِ 

هِ  ، عَنْ  أبَیِهِ  عَنْ  ُ عَنْهمُْ،  عَليٍِّ  ، عَنْ  جَد  رَضِيَ اللهَّ

:ِ   قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

ُ  وَالٍ  " أیَُّمَا احْتجََبَ مِنْ حَوَائجِِ النَّاسِ احْتجََبَ اللهَّ

 مِنْهُ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ 

ان خوب بالای رعیت خود گمان نیک دارند و رهبر 

چیزی که به نفع آن ها ست را می گوید و مطابق 

 آن چه می گوید عمل می کند. 

ثنَاَ دٍ الْبغَْدَادِيُّ  حَدَّ بیَْرُ بْنُ مُحَمَّ ثنَاَ الزُّ اسُ الْعَبَّ  ، حَدَّ

دِ بْنِ حَاتمٍِ  ثنَاَ بْنُ مُحَمَّ حْمَنِ بْنُ غَزْ  ، حَدَّ انَ وَ عَبْدُ الرَّ

ثنَاَ أبَوُ نوُحٍ  ثنَاَ السَّرِيُّ بْنُ یَحْیَى ، حَدَّ بْدُ عَ  ، حَدَّ



 

 

حْمَنِ بْنُ مَعْقلِِ بْنِ يسََار  ، عَنْ أبَيِهِ  ، قاَلَ : الره

ُ عَلیَْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ، یقَوُلُ  ِ صَلَّى اللهَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

: 

أمَْرِ الْمُسْلمِِینَ، فلَمَْ وَليَِ شَیْئ ا مِنْ  وَالٍ  أیَُّمَا " 

وَجَهْدِهِ لنِفَْسِهِ  وَلمَْ يجَْهَدْ لهَُمْ لنِصُْحِهِ ینَْصَحْ لهَمُْ، 

ُ عَلىَ وَجْهِهِ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ فِي النَّارِ " مْ ، لَ  كَبَّهُ اللهَّ

دَ  ، تفَرََّ حْمَنِ بْنِ مَعْقلٍِ، إلِا السَّرِيُّ یرَْوِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّ

 أبَوُ نوُحٍ بهِِ 

ثنَاَ ُ، ثنا أبَيِ حَدَّ دُ بْنُ  رَحِمَهُ اللهَّ ِ مُحَمَّ أبَوُ عَبْدِ اللهَّ

ازِيُّ  رَیْسِ الرَّ و أبَُ  ، ثنا أیَُّوبَ بْنِ یحَْیَى بْنِ الضُّ

یاَدِيُّ  دُ بْنُ عَوْنٍ الز  دُ بْنُ  ، ثنا عَوْنٍ مُحَمَّ مُحَمَّ

عْبِ  ، عَنِ  مُجَالدٍِ  ، عَنْ  ذَكْوَانَ   ، قاَلَ : سَمِعْتُ  ي  الشَّ

ثُ  الْحَسَنَ  حْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ، یحَُد  ، أنَّ عَنْ عَبْدِ الره

ِ قاَلَ :  رَسُولَ اللهَّ

ا رَعِیَّة  فلَمَْ   ُ عَبْد  يحُْظِهَا " إذَِا اسْترَْعَى اللهَّ

ُ عَلیَْهِ الْجَنَّةَ " باِلنهصِيحَةِ  مَ اللهَّ  إلِا حَرَّ

ثنَاَ و حَدَّ ِ قاَلَ : الْمُطَّلبِِ  عَنِ  ، عَمْر   ، أنَّ رَسُولَ اللهَّ

ُ عَلیَْهِ   مَ اللهَّ " كُلُّ رَاعٍ بَاتَ وَهوَُ غَاشٌّ لرَِعِیَّتِهِ حَرَّ

 الْجَنَّةَ الَّتيِ یرَُوحُ رِیحُهاَ مِنْ مَسِیرَةِ أرَْبعَِینَ سَنَة  



 

 

رهبران خوب با مردم خود صادق اند و به آن ها 

ر حفظ ملکیت عامه امین خیانت نمی کند، او د

 بوده و با صداقت امور مردم را رعایت می نماید. 

ثنَاَ و حَدَّ ِ قاَلَ : الْمُطَّلبِِ  ، عَنِ  عَمْر   ، أنَّ رَسُولَ اللهَّ

ُ عَلیَْهِ   مَ اللهَّ " كُلُّ رَاعٍ بَاتَ وَهوَُ غَاشٌّ لرَِعِیَّتِهِ حَرَّ

 یرَةِ أرَْبعَِینَ سَنَة  الْجَنَّةَ الَّتيِ یرَُوحُ رِیحُهاَ مِنْ مَسِ 

ثنَاَ أبَوُ الَشَْهبَِ، عَنِ  وخَ، حَدَّ ثنَاَ شَیْباَنُ بْنُ فرَُّ وَحَدَّ

ِ بْنُ زِیاَدٍ مَعْقلَِ بْنَ یسََارٍ  الْحَسَنِ، قاَلَ عَادَ عُبیَْدُ اللهَّ

الْمُزَنيَِّ فيِ مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فیِهِ فقَاَلَ مَعْقلِ  إنِ ي 

ثكَُ حَ  ِ صلى الله علیه مُحَد  دِیث ا سَمِعْتهُُ مِنْ رَسُولِ اللهَّ

ثْتكَُ إنِ ي سَمِعْتُ  وسلم لوَْ عَلمِْتُ أنََّ ليِ حَیاَة  مَا حَدَّ

ِ صلى الله علیه وسلم یقَوُلُ   رَسُولَ اللهَّ

ُ رَعِیَّة  یمَُوتُ یوَْمَ یمَُوتُ   مَا مِنْ عَبْدٍ یسَْترَْعِیهِ اللهَّ

ُ عَلیَْهِ الْجَنَّةَ وَهوَُ غَاشٌّ لِ  مَ اللهَّ  "رَعِیَّتهِِ إلِاَّ حَرَّ

ثَنَا إسِْمَاعِیلُ بْنُ  ثنَيِ زُهیَْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّ وَحَدَّ

إبِْرَاهِیمَ، عَنْ أبَيِ حَیَّانَ، عَنْ أبَيِ، زُرْعَةَ عَنْ أبَيِ 

ِ صلى الله علیه  هرَُیْرَةَ، قاَلَ قاَمَ فیِناَ رَسُولُ اللهَّ

اتَ یوَْمٍ فذََكَرَ الْغُلوُلَ فعََظَّمَهُ وَعَظَّمَ أمَْرَهُ وسلم ذَ 

 ثمَُّ قاَلَ 



 

 

لاَ ألُْفیِنََّ أحََدَكُمْ یجَِيءُ یوَْمَ الْقیَِامَةِ عَلىَ رَقبَتَهِِ بعَِیر   

ِ أغَِثْنيِ  لكُِ فأَقَوُلُ لاَ أمَْ  .لهَُ رُغَاء  یقَوُلُ یاَ رَسُولَ اللهَّ

لاَ ألُْفیِنََّ أحََدَكُمْ یجَِيءُ یوَْمَ  .بْلغَْتكَُ لكََ شَیْئ ا قدَْ أَ 

الْقیِاَمَةِ عَلىَ رَقبَتَهِِ فرََس  لهَُ حَمْحَمَة  فیَقَوُلُ یاَ 

ِ أغَِثْنيِ  فأَقَوُلُ لاَ أمَْلكُِ لكََ شَیْئ ا قدَْ  .رَسُولَ اللهَّ

ى لْقیِاَمَةِ عَلَ لاَ ألُْفیِنََّ أحََدَكُمْ یجَِيءُ یوَْمَ ا .أبَْلغَْتكَُ 

ِ أغَِثْنيِ   .رَقبَتَهِِ شَاة  لهَاَ ثغَُاء  یقَوُلُ یاَ رَسُولَ اللهَّ

 أحََدَكُمْ لاَ ألُْفیِنََّ  .فأَقَوُلُ لاَ أمَْلكُِ لكََ شَیْئ ا قدَْ أبَْلغَْتكَُ 

یجَِيءُ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ عَلىَ رَقبَتَهِِ نفَْس  لهَاَ صِیاَح  

ِ أغَِثْنيِ فیَقَوُلُ یاَ  فأَقَوُلُ لاَ أمَْلكُِ لكََ  .رَسُولَ اللهَّ

مَةِ لاَ ألُْفیِنََّ أحََدَكُمْ یجَِيءُ یوَْمَ الْقیِاَ .شَیْئ ا قدَْ أبَْلغَْتكَُ 

 ِ عَلىَ رَقبَتَهِِ رِقاَع  تخَْفقُِ فیَقَوُلُ یاَ رَسُولَ اللهَّ

لاَ  .قدَْ أبَْلغَْتكَُ  فأَقَوُلُ لاَ أمَْلكُِ لكََ شَیْئ ا .أغَِثْنيِ 

ألُْفیِنََّ أحََدَكُمْ یجَِيءُ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ عَلىَ رَقبَتَهِِ صَامِت  

ِ أغَِثْنيِ فأَقَوُلُ لاَ أمَْلكُِ لكََ شَیْئ ا  فیَقَوُلُ یاَ رَسُولَ اللهَّ

 "قدَْ أبَْلغَْتكَُ 

در مسند ابوهریره روایت شده که گفت: یک روز 

 علیه و سلم از میان ما برخواست پیامبر صلی الله

)تا خطبۀ را بخواند(. او ص در مورد اختلاس 

غنیمت صحبت نمود و به آن به حیث گناه بزرگ 

و خطرناک اشاره نمود. سپس گفت: مبادا که 

یکی از شما در روز قیامت مانند شتری که سرو 



 

 

صدا می کند در گردن اش آویزان، نزدم بیاید و 

بگوید: "ای رسول خدا،  در خواست کمک نموده

مرا کمک کن". و من بگویم: من هیچ صلاحیت 

کمک به تو را ندارم، زیرا قبلاً با تو صحبت نموده 

ام. مبادا که یکی از شما در روز قیامت مانند 

میش که بع بع می کند در گردن آویزان نزدم آمده 

و بگوئید: "ای رسول خدا، مرا کمک کن"، و من 

حیتِ ندارم تا تورا کمک کنم، بگویم: من هیچ صلا 

من پیام خود را به تو رساندم. مبادا یکی از شما 

در روز قیامت با طلا و نقره زیاد که در گردن تان 

آویزان است نزدم بیاید و بگوید: ای رسول خدا، 

مرا کمک کن. و من بگویم: من هیچ صلاحیتِ 

ندارم تا تو را کمک نمایم، زیرا من قبلاً )پیام و 

 ر الله سبحانه و تعالی را برایم رساندم(. هشدا

ثنَاَ أبَوُ  دُ بْنُ الْعَلاءَِ حَدَّ ثنَاَ أبَوُ كُرَیْبٍ، مُحَمَّ حَدَّ

، عَنْ أبَیِهِ، عَنْ أبَيِ حُمَیْدٍ  ثنَاَ هِشَام  أسَُامَةَ، حَدَّ

ِ صلى الله علیه  ، قاَلَ اسْتعَْمَلَ رَسُولُ اللهَّ اعِدِي  السَّ

الَزَْدِ عَلىَ صَدَقاَتِ بنَيِ سُلیَْمٍ  وسلم رَجُلا  مِنَ 

ا جَاءَ حَاسَبهَُ قاَلَ هذََا مَالكُُمْ  یدُْعَى ابْنَ الَتُْبیَِّةِ فلَمََّ



 

 

ِ صلى الله علیه وسلم  .وَهذََا هدَِیَّة    فقَاَلَ رَسُولُ اللهَّ

كَ حَتَّى تأَتْیِكََ هدَِیَّ  كَ تُ فهَلَاَّ جَلسَْتَ فيِ بیَْتِ أبَیِكَ وَأمُ 

َ وَأثَْنىَ عَلیَْهِ  . "إنِْ كُنْتَ صَادِق ا  ثمَُّ خَطبَنَاَ فحََمِدَ اللهَّ

جُلَ مِنْكُمْ عَلىَ  "ثمَُّ قاَلَ  ا بعَْدُ فإَنِ ي أسَْتعَْمِلُ الرَّ أمََّ

ُ فیََأتْيِ فیَقَوُلُ هذََا مَالكُُمْ وَهذََا  ا وَلاَّنِي اللهَّ الْعَمَلِ مِمَّ

هِ  .دِیتَْ ليِ هدَِیَّة  أهُْ  أفَلَاَ جَلسََ فيِ بیَْتِ أبَیِهِ وَأمُ 

ِ لاَ یأَخُْذُ أحََد   حَتَّى تأَتْیِهَُ هدَِیَّتهُُ إنِْ كَانَ صَادِق ا وَاللهَّ

َ تعََالىَ یحَْمِلهُُ  مِنْكُمْ مِنْهاَ شَیْئ ا بغَِیْرِ حَق هِ إلِاَّ لقَيَِ اللهَّ

َ یحَْمِلُ  یوَْمَ الْقیِاَمَةِ فلَْعَْرِفنََّ  ا مِنْكُمْ لقَيَِ اللهَّ أحََد 

ا لهَُ رُغَاء  أوَْ بقَرََة  لهَاَ خُوَار  أوَْ شَاة  تیَْعِرُ   . "بعَِیر 

اللَّهمَُّ  "ثمَُّ رَفعََ یدََیْهِ حَتَّى رُئيَِ بیَاَضُ إبِْطَیْهِ ثمَُّ قاَلَ 

 ".ي بصَُرَ عَیْنيِ وَسَمِعَ أذُُنِ  . "هلَْ بلََّغْتُ 

در مسند ابو حومید سعیدی روایت شده که گفت: 

پیامبر صلی الله علیه و سلم یک مرد را از قبیله ازد 

به نام ابن الاتبیه مسؤل صدقات تعیین نمود تا از 

بنو سلیم دریافت نماید. وقتی که او برگشت، 

پیامبر صلی الله علیه و سلم از او خواست تا 

ت: این مال برای حساب اش را تحویل دهد. او گف

شما ست )یعنی ملکیت عامه( و این تحفۀ است 

)که برایم داده شده(. پیامبر صلی الله علیه و سم 

گفت: تو باید در خانه پدر و مادر ات می بودی تا 



 

 

این تحفه برایت می رسید اگر راست می گوئی. 

سپس به ما سخن گفت: او الله سبحانه و تعالی را 

بعد از آن گفت: من یک ستایج و تمجید نمود و 

مرد از شما را مسؤل مقام با صلاحیت تعیین می 

نمایم که الله سبحانه و تعالی به من امانت داده 

است و او نزدم می آید و می گوید: این مال توست 

)ملکیت عامه( و این تحفۀ است )که به من اعطا 

شده(. اگر راست می گوید چرا در خانه پدر و مادر 

این تحفه برایش می داده می اش ننشست تا 

شد؟ قسم به الله سبحانه و تعالی، هیچ یکی از 

شما مالی از بیت المال را بدون دلیل نخواهید 

گرفت، مگر این که در روز قیامت الله سبحانه و 

تعالی را در حالت ملاقات می نمائید که در حال 

حمل آن مال هستید. من هر یکی از شما را که 

یش را انتقال داده و با الله یک شتر، گاو و م

سبحانه و تعالی ملاقات می کنید را شناسائی 

خواهم نمود. سپس، دستانش را آنقدر بالا برد که 

زیر بغل اش نمایان گردید. بعداً گفت: یا رب! من 



 

 

دساتیر تو را رساندم. راوی می گوید: آن حالت را 

چشمانم دید و چیزی که گفته شد را گوش هایم 

 شنید. 

ثنَاَ وَكِیعُ بْنُ حَ  ثنَاَ أبَوُ بكَْرِ بْنُ أبَِي شَیْبةََ، حَدَّ دَّ

ثنَاَ إسِْمَاعِیلُ بْنُ أبَيِ، خَالدٍِ عَنْ قیَْسِ  احِ، حَدَّ الْجَرَّ

، قاَلَ  بْنِ أبَيِ حَازِمٍ، عَنْ عَدِي  بْنِ عَمِیرَةَ الْكِنْدِي 

ِ صلى الله علیه وسلم یقَوُلُ    سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

مَنِ اسْتعَْمَلْناَهُ مِنْكُمْ عَلىَ عَمَلٍ فكََتمََناَ مِخْیطَ ا فمََا 

قاَمَ قاَلَ فَ  . "فوَْقهَُ كَانَ غُلوُلا  یأَتْيِ بهِِ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ 

إلِیَْهِ رَجُل  أسَْوَدُ مِنَ الَنَْصَارِ كَأنَ ي أنَْظرُُ إلِیَْهِ فقَاَلَ 

ِ اقْبَ   . "وَمَا لكََ  "لْ عَن ي عَمَلكََ قاَلَ یاَ رَسُولَ اللهَّ

 وَأنَاَ أقَوُلهُُ الآنَ  "قاَلَ  .قاَلَ سَمِعْتكَُ تقَوُلُ كَذَا وَكَذَا 

مَنِ اسْتعَْمَلْناَهُ مِنْكُمْ عَلىَ عَمَلٍ فلَْیجَِئْ بقِلَیِلهِِ وَكَثیِرِهِ 

  "تهَىَ فمََا أوُتيَِ مِنْهُ أخََذَ وَمَا نهُِيَ عَنْهُ انْ 

در مسند عدی بن امیر الکندی نقل شده که 

گفت: من شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و سلم 

گفت: هر کسی از شما که توسط ما بر مقام با 

صلاحیتِ تعیین گردید و او یک سوزن و یا یک 

شی کوچکتر از آن را از ما پنهان می دارد آن 



 

 

آن  یامتخیانت به بیت المال بوده و باید در روز ق

را بدهد. راوی می گوید: یک مرد سیاه چهره از 

تا هنوز چهره اش را به یاد دارم  –انصار برخاست 

و گفت: ای رسول خدا، وظیفه را که به من  –

سپردی را پس بگیر. او ص گفت: ترا چی شده 

است؟ آن مرد گفت: من از شما شنیدم که چنین 

و چنان می گوئید. او ص گفت: حالا نیز می 

گویم: هر یکی از شما که در یک پوست با 

صلاحیت از طرف ما تعیین شدید، باید هر چیز را 

برگردانید، بزرگ باشد یا کوچک و هر چیزی که 

از آن جا گرفته اید، و باید از گرفتن چیزی که منع 

 شدید، خود داری نمائید. 

رهبران خوب برای قدرت تلاش نمی ورزند، بلکه 

 ه می شود. قدرت برای آن ها داد

دُ بْنُ الْعَلاءَِ،  ثنَاَ أبَوُ بكَْرِ بْنُ أبَيِ شَیْبةََ، وَمُحَمَّ حَدَّ

ِ عَنْ  ثنََا أبَوُ أسَُامَةَ، عَنْ برَُیْدِ، بْنِ عَبْدِ اللهَّ قاَلاَ حَدَّ

 أبَيِ برُْدَةَ، عَنْ أبَيِ مُوسَى،



 

 

قاَلَ دَخَلْتُ عَلىَ النَّبيِ  صلى الله علیه وسلم أنَاَ  

جُلیَْنِ یاَ وَرَ  ي فقَاَلَ أَحَدُ الرَّ جُلانَِ مِنْ بنَِي عَم 

ُ عَزَّ  رْناَ عَلىَ بعَْضِ مَا وَلاَّكَ اللهَّ ِ أمَ  رَسُولَ اللهَّ

ِ لاَ نوَُل ي وَقاَلَ الآخَرُ مِثْلَ ذَلكَِ فقَاَلَ  .وَجَلَّ  إنَِّا وَاللهَّ

ا سَألَهَُ وَلاَ أحََ  ا حَرَصَ عَلیَْهِ عَلىَ هذََا الْعَمَلِ أحََد   "د 

از ابو موسی روایت است که گفت: من با دو پسر 

عمویم وارد خانه پیامبر صلی الله علیه و سلم 

شدیم. یکی از آن ها گفت: ای رسول خدا! ما را 

حاکمان بعضی سرزمین ها تعیین نما که الله 

سبحانه و تعالی شما را عهده دار آن نموده است. 

یز مشابه گفت. او ص گفت: دومی آن نیز چنین چ

ما کسی را که خواهان موقف باشد تعیین نمی 

 نمائیم و نه شخصی را که بر مقام حرص دارد. 

ثنَاَ جَرِیرُ بْنُ حَازِمٍ،  وخَ، حَدَّ ثنَاَ شَیْباَنُ بْنُ فرَُّ حَدَّ

ثنَاَ الْحَسَنُ، أنََّ عَائذَِ بْنَ عَمْرٍو،  وَكَانَ مِنْ  -حَدَّ

ِ صلى الله علیه وسلم  أصَْحَابِ رَسُولِ  لَ دَخَ  -اللهَّ

ِ بْنِ زِیاَدٍ فقَاَلَ أىَْ بنُىََّ إنِ ي سَمِعْتُ  عَلىَ عُبیَْدِ اللهَّ

ِ صلى الله علیه وسلم   رَسُولَ اللهَّ



 

 

عَاءِ الْحُطمََةُ فإَیَِّاكَ أنَْ تكَُونَ  یقَوُلُ  إنَِّ شَرَّ الر 

 "مِنْهمُْ 

 

نَّمَا أنَْتَ مِنْ نخَُالةَِ أصَْحَابِ فقَاَلَ لهَُ اجْلسِْ فإَِ   

دٍ صلى الله علیه وسلم  فقَاَلَ وَهلَْ كَانتَْ لهَمُْ  مُحَمَّ

 نخَُالةَ  إنَِّمَا كَانتَِ النُّخَالةَُ بعَْدَهمُْ وَفيِ غَیْرِهِمْ 

در مسند حسن روایت است که عائذ بن امر یکی 

از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم بالای 

دالله بن زیاد صدا زد و به او گفت: ای پسرم! عبی

من شنیدم که رسول الله ص گفت: بد ترین ولی 

امور حاکم ظالم است، از آن ها بر حذر باش. 

عبیدالله با گستاخی به وی گفت: بنشین. تو یکی 

از اصحاب بی ارزش محمد هستی، عائذ گفت: آیا 

در میان آن ها صحابی بی ارزش وجود داشت؟ 

آن ها و در میان مردمان دیگر افراد بی  بعد از

 ارزش ظاهر شدند. 

ثنَاَ ابْنُ وَهْبٍ،  ، حَدَّ ثنَيِ هاَرُونُ بْنُ سَعِیدٍ الَیَْليُِّ حَدَّ

حْمَنِ، بْنِ شُمَاسَةَ  ثنَيِ حَرْمَلةَُ، عَنْ عَبْدِ الرَّ  حَدَّ



 

 

نْ   قاَلَ أتَیَْتُ عَائشَِةَ أسَْألَهُاَ عَنْ شَىْءٍ، فقَاَلتَْ مِمَّ

فقَاَلتَْ كَیْفَ كَانَ  .أنَْتَ فقَلُْتُ رَجُل  مِنْ أهَْلِ مِصْرَ 

صَاحِبكُُمْ لكَُمْ فيِ غَزَاتكُِمْ هذَِهِ فقَاَلَ مَا نقَمَْناَ مِنْهُ 

جُلِ مِنَّا الْبعَِیرُ فیَعُْطِیهِ  شَیْئ ا إنِْ كَانَ لیَمَُوتُ للِرَّ

فقََةِ وَیَحْتاَجُ إلِىَ النَّ  الْبعَِیرَ وَالْعَبْدُ فیَعُْطِیهِ الْعَبْدَ 

فیَعُْطِیهِ النَّفقَةََ فقَاَلتَْ أمََا إنَِّهُ لاَ یمَْنعَُنيِ الَّذِي فعََلَ 

دِ بْنِ أبَيِ بكَْرٍ أخَِي أنَْ أخُْبرَِكَ مَا سَمِعْتُ  فيِ مُحَمَّ

ِ صلى الله علیه وسلم یقَوُلُ فيِ بیَْتيِ  مِنْ رَسُولِ اللهَّ

 هذََا 

تيِ شَیْئ ا فشََقَّ عَلیَْهِمْ  اللَّهمَُّ   مَنْ وَليَِ مِنْ أمَْرِ أمَُّ

تيِ شَیْئ ا فرََفقََ  فاَشْققُْ عَلیَْهِ وَمَنْ وَليَِ مِنْ أمَْرِ أمَُّ

 "بهِِمْ فاَرْفقُْ بهِِ 

در مسند عبدالرحمن بن شوماسه چنین نقل 

شده که گفت: من نزد عایشه رض رفتم تا چیزی 

فت: اهل کجا هستی؟ من را از وی بپرسم. او گ

گفتم: من از هل مصر هستم. او گفت: رفتار 

حاکم شما در مقابل این جنگ شما چگونه بود؟ 

من گفتم: ما هیچ بدی از وی ندیده ایم. اگر شتر 

یکی از ما می مُرد، او برایش یک شتر دیگر اعطا 

می کرد. اگر یکی از ما بردۀ خود را گم می کردیم، 



 

 

ی می داد. اگر کسی ضرورت او برایش بردۀ دیگر 

به نیازمندی های اولیه زنده گی می داشت، او 

ضروریات وی را تأمین می نمود. او گفت: هان! 

چنین رفتار که برادرم محمد بن ابوبکر می کند 

مرا از گفتن چیزی که از پیامبر صلی الله علیه و 

سلم شنیدم، باز نمی دارد. او صلی الله علیه وسلم 

فت: ای الله سبحانه و تعالی! هر در خانه من گ

کسی که کنترول امور امت ام را به دوش گرفته و 

بالای آن ها سخت می گیرد تو نیز با وی سخت 

محاسبه کن و هر کسی که کنترول امور امت ام 

را به دوش گرفته و با آن ها نرمی می نماید، تو نیز 

 با وی مهربان باش. 

ثنَاَ ِ بْنُ  حَدَّ ،  یوُنسُُ بْنُ حَبیِبٍ  ، ثنا جَعْفرٍَ عَبْدُ اللهَّ

 ةَ سَعِیدِ بْنِ أبَيِ برُْدَ  ، عَنْ  شُعْبةَُ  ، ثنا أبَوُ دَاوُدَ  ثنا

أنَّ رَسُولَ ،  أبَيِ مُوسَى الَشَْعَرِي   ، عَنْ  أبَیِهِ  ، عَنْ 

ِ بعََثهَُ وَمُعَاذًا إلَِ  الْيمََنِ  "  ، فقَاَلَ لهَمَُا :اللَّه

رَا وَلا تنُفَ رَا "تطََاوَعَا، وَیسَ رَ  رَا، وَبشَ   ا وَلا تعَُس 

ثنَيِ ثنَاَ أبو رجاء قتُیَْبةَُ بْنُ سَعِیدٍ  حَدَّ  و عَوَانَةَ أبَُ  ، حَدَّ

 انَ ثوَْبَ  ، عَنْ  سَالمِِ بْنِ أبَيِ الْجَعْدِ  ، عَنْ  قتَاَدَةَ  ، عَنْ 



 

 

ِ: " مَنْ  مَاتَ وَهوَُ برَِيء   ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

یْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ  ثلََاثٍ : الْكِبْرِ، مِنْ   ، وَالْغُلوُلِ وَالدَّ

وَفيِ الْباَب، عَنْ أبَيِ هرَُیْرَةَ، وَزَیْدِ بْنِ خَالدٍِ 

 الْجُهنَيِ  

دٍ دَعْلجَُ بْنُ أحَْمَدَ بْنِ دَعْلجٍَ  أخَْبرََناَ  ، ثنا أبَوُ مُحَمَّ

ِ بْنُ أبَوُ الْقاَسِ  ، ثنا جَعْفرَ  الْفرِْیاَبِيُّ   عَبْدِ مِ عَبْدُ اللهَّ

دُ بْنُ حَرْبٍ  ، ثنا الْجَبَّارِ الْحِمْصِيُّ  ثنَِي مُحَمَّ  ، حَدَّ

بیَْدِيُّ   ، عَنْ  سُلیَْمِ بْنِ عَامِرٍ الْخَباَئرِِي   ، عَنْ  الزُّ

، أنََّ  أبَيِ عَامِرٍ الَشَْعَرِي   ، عَنْ  فرَُاتٍ الْبهَْرَانيِ  

 ِ ِ رَجُلا سَألََ رَسُولَ اللهَّ مَنْ أهَْلُ   قاَلَ : یاَ رَسُولَ اللهَّ

ِ : " لقَدَْ سَألَْتَ عَنْ عَظِیمٍ  النَّارِ؟ فقَاَلَ رَسُولُ اللهَّ

كُلُّ شَدِیدٍ قعَْبرَِيٌّ ".فقَاَلَ : وَمَا الْقعَْبرَِيُّ یَا رَسُولَ 

دِیدُ عَلىَ  دِیدُ عَلىَ الََهْلِ، الشَّ ؟ِ قاَلَ : " الشَّ اللهَّ

احِبِ ".قاَلَ : مَنْ أهَْلُ الْعَشِیرَ  دِیدُ عَلىَ الصَّ ةِ، الشَّ

ِ، لقَدَْ سَألَْتَ عَنْ عَظِیمٍ،  الْجَنَّةِ؟ قاَلَ : " سُبْحَانَ اللهَّ

 كُلُّ ضَعِیفٍ مُزْهِد  "

ثنَاَ ثنَاَ سُلیَْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهاَشِمِيُّ  حَدَّ سَعِید   ، حَدَّ

حْمَنِ الْ  مُوسَى بْنِ  ، عَنْ  جُمَحِيَّ یعَْنيِ ابْنَ عَبْدِ الرَّ

، أنَّ رَسُولَ  ابْنِ مَسْعُودٍ  ، عَنِ  الَْوَْدِي   ، عَنْ  عُقْبةََ 

ِ قاَلَ : مَ عَلىَ النَّارِ كُلُّ هیَ نٍ لیَ نٍ سَهْلٍ  اللهَّ " حُر 

 قرَِیبٍ مِنَ النَّاسِ 



 

 

دٍ الْكِسَائيُِّ  أخَْبرََناَ دُ عَبْ  ، أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّ

أبَوُ الْعَبَّاسِ  ، حَدَّثنَاَ الْعَزِیزِ بْنُ أحَْمَدَ الْخَلالُ 

الحِِيُّ  .ح : وَأخَْبرََنَا الَصََمُّ  ِ الصَّ أحَْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ

دُ بْنُ أحَْمَدَ الْعَارِفُ  أبَوُ بكَْرٍ أحَْمَدُ  ، قاَلا : أنا وَمُحَمَّ

 نا، أ الْعَبَّاسِ الَصََمُّ أبَوُ  ، نا بْنُ الْحَسَنِ الْحِیرِيُّ 

بیِعُ  افعِِيُّ  ، أنا الرَّ  عَنِ  ، سُفْیاَنُ بْنُ عُییَْنةََ  ، أنا الشَّ

هْرِي    أبَيِ هرَُیْرَةَ  ، عَنْ  سَعِیدِ بْنِ الْمُسَی بِ  ، عَنْ  الزُّ

، قاَلَ : دَخَلَ أعَْرَابيٌِّ الْمَسْجِدَ، فقَاَلَ : اللَّهمَُّ 

ا، د  ا، فقَاَلَ  ارْحَمْنيِ وَمُحَمَّ وَلا ترَْحَمْ مَعَناَ أحََد 

ا "، قاَلَ : فمََا  رْتَ وَاسِع  ِ : " لقَدَْ تحََجَّ رَسُولُ اللهَّ

لوُا  لبَثَِ أنَْ باَلَ فيِ ناَحِیةَِ الْمَسْجِدِ، فكََأنََّهمُْ عَجَّ

عَلیَْهِ، فنَهَاَهمُُ النَّبيُِّ ثمَُّ أمََرَ بذَِنوُبٍ مِنْ مَاءٍ أوَْ سَجْلٍ 

عَل مُوا  مَاءٍ، فأَهُْرِیقَ عَلیَْهِ، ثمَُّ قاَلَ النَّبيُِّ : " مِنْ 

رُوا " رُوا وَلا تعَُس   وَیسَ 

ثنَاَ دُ بْنُ أبَاَنَ  حَدَّ أبَوُ حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ  ، ناَ مُحَمَّ

ثنَيِ عُمَرُ بْنُ أبَيِ خَلیِفةََ  ، ناَ عَليٍِّ   زِیاَدُ بْنُ  ، حَدَّ

ِ بْنِ عُمَرَ  عَبْدِ  ، عَنْ  مِخْرَاقٍ  ، قاَلَ : بعََثَ رَسُولُ  اللهَّ

ِ مُعَاذَ بْنَ جَبلٍَ وَأبَاَ مُوسَى إلِىَ الْیمََنِ، فقَاَلَ :  " اللهَّ

رَا، وَلا تنُفَ رَا "، فخََطَبَ  تسََاندََا، وَتطََاوَعَا، وَیسَ 

 هِ النَّاسَ مُعَاذ ، فحََثَّهمُْ عَلىَ الِْسْلامِ، وَأمََرَهمُْ باِلتَّفقَُّ 

وَالْقرُْآنِ، وَقاَلَ : " أخُْبرُِكُمْ بأِهَْلِ الْجَنَّةِ وَأهَْلِ 

جُلُ  ،  بخَِیْرٍ فهَوَُ مِنْ أهَْلِ الْجَنَّةِ  النَّارِ، إذَِا ذُكِرَ الرَّ

 وَإذَِا ذُكِرَ بشَِرٍّ فهَوَُ مِنْ أهَْلِ النَّارِ 



 

 

دِ بْنِ الْحَسَنِ  أخَْبرََناَ ثنََا، قاَلَ  أحَْمَدُ بْنُ مُحَمَّ  : حَدَّ

لمَِيُّ  عَبْدُ  ، قاَلَ : أخَْبرََناَ أحَْمَدُ بْنُ یوُسُفَ السُّ

اقِ  زَّ ِ بْنُ سَعِیدِ بْنِ أبَِي  ، قاَلَ : أخَْبرََناَ الرَّ عَبْدُ اللهَّ

، قاَلَ : قاَلَ  أبَيِ هرَُیرَةَ  ، عَنْ  أبَیِهِ  ، عَنْ  هِنْدٍ 

ِ: " إنَِّ  َ یبُْغِضُ كُلَّ  رَسُولُ اللهَّ اظٍ  اللهَّ جَعْظَرِيٍّ جَوَّ

ابٍ باِلَسَْوَاقِ، جِیفةٍَ باِللَّیْلِ، حِمَارٍ باِلنَّهاَرِ،  سَخَّ

نْیاَ، جَاهِلٍ بأِمَْرِ الآخِرَةِ "  عَالمٍِ بأِمَْرِ الدُّ

ثنَاَ ثنََا أبَوُ نعَُیْمٍ  حَدَّ   خَالدٍِ مَعْبدَِ بْنِ  ، عَنْ  سُفْیاَنُ  ، حَدَّ

، قاَلَ :  بْنَ وَهْبٍ الْخُزَاعِيَّ حَارِثةََ  ، قاَلَ : سَمِعْتُ 

 ؟ أخُْبرُِكُمْ بأِهَْلِ الْجَنَّةِ  ألََا  سَمِعْتُ النَّبيَِّ یقَوُلُ : "

هُ، ألََا  ِ لََبَرََّ فٍ لوَْ أقَْسَمَ عَلىَ اللهَّ كُلُّ ضَعِیفٍ مُتضََع 

اظٍ مُسْتكَْبِرٍ   أخُْبرُِكُمْ بأِهَْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتلٍُّ جَوَّ

ثَ  حْمَنِ الْمُقْرِئُ  ناَحَدَّ مُوسَى بْنُ  ، ثنا أبَوُ عَبْدِ الرَّ

بْدِ عَ  یحَُد ثُ، عَنْ  أبَِي ، قاَلَ : سَمِعْتُ  عَليِ  بْنِ رَباَحٍ 

ِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  ِ قاَلَ عِنْدَ  اللهَّ  ، أنَّ رَسُولَ اللهَّ

اظٍ مُ  سْتكَْبِرٍ ذِكْرِ أهَْلِ النَّارِ : " كُلُّ جَعْظَرِيٍّ جَوَّ

اعٍ مَنَّاعٍ   جَمَّ

 الجعِْظارُ (  جعظر) 

  الجيم بكسر والجعِِظارَةُ 

 القصير كله والجعِْنْظار

 فإِذا الجسم الغليظ الرجلين

 قوي اً  أَكولاً  جسمه غلظ مع كان

  جَعْظَرِي اً  سمي



 

 

 العقل القليل الجعْظارُ  وقيل

 بما يَنْتَفِخُ  الذي أَيضاً  وهو

 يضاً وأَ  قِصرٍَ  مع عنده ليس

  رَأْسهُ يَأْلَمُ  لا الذي

ءُ  الأكَول هو وقيل
ِّ
 لُقِ الخُ  السَّ 

 الطعام عند يتسخط الذي

 الرجلين القصير والجَعْظَرِي  

 وشدّة قوّة مع الجسم العظيم

  أَكل

 المتكبر الجَعْظَرِيُّ  ثعلب وقال

 وقال الموعظة عن الجاف 

 وقال الغليظ القصير هو مرة

 لفَظُّ ا الجَعْظَرِيُّ  الجوهري

 الجَظُّ  الفراء الغليظ

 الجسم الطويل والجَوَّاظ

 لكَفُورُ ا البَطِرُ  الشَّرُوبُ  الأكَول

 أَيضاً  الجعِْظارُ  وهو قال

  مثله والجَعْظَرِيُّ 

 بأَهل أُخبركم أَلا الحديث وفي

 اظٍ جَوَّ  جَعْظرَِي   كُلُّ  ؟ النار

 لفَظُّ ا الجَعْظَرِيُّ  جَمَّاعٍ  مَنَّاعٍ 

 هو وقيل رالمتكب الغليظ

  عنده ليس بما ينتفخ الذي

 لا الذين هم أُخرى رواية وفي

 الأزَهري رؤوسهم تُصَدَّعُ 

 الجسم الطويل الجَعْظَريُّ 

 الكافر البَطِرُ  الشروب الأكَول

 الق والجعِْظارُ  الجعِْظارَةُ  وهو

 الجَعْظَريُّ  عمرو أَبو وقال



 

 

 الجافي الأشَِرُ  السمين القصير

 ,rude harsh in his speech الموعظة عن

preaching 

 

 میثاق با الله سبحانه و تعالی

کل امت آن ها ن شهر پیامبر و رسول ع و به همی

با الله سبحانه و تعالی عهد و میثاق دارند. از جملۀ 

با اهمیت ترین میثاق؛ اقامۀ دین و نصرت می 

 باشد مخصوصاً نصرت آخرین پیامبر ع. 

ن كِتَابٍ  وَإذِْ أخََذَ اّللهُ مِیثاَقَ  النَّبیِ یْنَ لمََا آتیَْتكُُم م 

صَد ق  ل مَا مَعَكُمْ  لتََّؤُْمِننُه وَحِكْمَةٍ ثمَُّ جَاءكُمْ رَسُول  مُّ

بهِِ وَلتََّنَصُرُنههُ قاَلَ أأَقَْرَرْتمُْ وَأخََذْتمُْ عَلَ  ذَلكُِمْ 

نَ  قاَلوُاْ أقَْرَرْناَ قاَلَ فاَشْهدَُواْ وَأنَاَْ مَعَكُم إصِْرِي م 

اهِدِینَ }  {49الشَّ

ى بِهِ نوُحا  وَالَّذِي  ینِ مَا وَصَّ نَ الد  شَرَعَ لكَُم م 

یْنَا بهِِ إبِْرَاهِیمَ وَمُوسَى  أوَْحَیْناَ إلِیَْكَ وَمَا وَصَّ

ینَ  قوُا فيِهِ كَبرَُ عَلَ وَعِیسَى أنَْ أقَیِمُوا الد   وَلَا تتََّفَرَه

ُ یجَْتبَيِ إلِیَْهِ مَن  ليَْهِ الْمُشْرِكِينَ مَا تدَْعُوهُمْ إِ  اللهَّ

 {93یشََاءُ وَیهَْدِي إلِیَْهِ مَن ینُیِبُ }



 

 

این امت مستثنی نیست؛ این امت از طریق 

ه و تعالی  سبحانپیامبر صلی الله علیه وسلم با الله

و این میثاق تنها با مسلمان شدن  میثاق بسته اند

 یک شخص منعقد می گردد. 

 القرآن تأویل في نالبیا جامع: الكتاب

 نب كثیر بن یزید بن جریر بن محمد: المؤلف

: المتوفى) الطبري جعفر أبو الآملي، غالب

 (هـ392

 عیمن أبو حدثنا قالا حازم بن وأحمد المثنى حدثني

 بن سعید عن حبیب، عن سفیان، حدثنا قال،

 میثاق الله أخذ إنما: قال عباس، ابن عن جبیر،

 .قومهم على النبیین

 

 لعزیزا الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر: تابالك

 عبد بن غالب بن الحق عبد محمد أبو: المؤلف

 المحاربي الَندلسي عطیة بن تمام بن الرحمن

 (هـ240: المتوفى)



 

 

ُ  أخََذَ  إنما: عنه الله رضي عباس ابن وقال  اللهَّ

 لمیثاق أخذ فهو قومهم، على النَّبیِ ینَ  مِیثاقَ 

 :طاوس وقال الجمیع،

 عضا،ب بعضهم یصدق أن النبیین میثاق الله أخذ

 ثبع ما: عنه الله رضي طالب أبي بن علي وقال

 يف العهد علیه أخذ إلا بعده، فمن آدم نبیا، الله

 ولینصرنه، به لیؤمنن حي وهو بعث لئن محمد

 وقاله الآیة، هذه تلا ثم قومه، على بأخذه وأمره

 الآیة صدر: قال أنه طاوس عن وروي: السدي

 خاطبةم جاءَكُمْ  ثمَُّ : وقوله النبیین على المیثاق أخذ

 .علیهم المیثاق بأخذ الكتاب لَهل

 وهو الطبري حكاه: محمد أبو الْمام الفقیه قال

 عترج كلها الَقوال وهذه الآیة، إعراب یفسده قول

 نلَ عباس، وابن طالب أبي بن علي قاله ما إلى

 .الَمم على أخذ الَنبیاء على الَخذ

 

 چنان از این امت میثاق گرفته شده است. هم

وَاذْكُرُواْ نعِْمَةَ اّللهِ عَلیَْكُمْ وَمِیثاَقهَُ الَّذِي وَاثقَكَُم بهِِ 

إذِْ قلُْتمُْ سَمِعْناَ وَأطَعَْناَ وَاتَّقوُاْ اّللهَ إنَِّ اّللهَ عَلیِم  بذَِاتِ 

دُورِ }  :5{9الصُّ



 

 

ه به صمیثاق ما با الله سبحانه و تعالی تنها خلا 

مبر صلی الله علیه و سلم نمی ایمان آوردن به پیا

 م. نیز کمک نمائیص ، بلکه باید در رسالت او شود

را  وَنذَِیرا  } { لتِؤُْمِنوُا 4إنَِّا أرَْسَلْناَكَ شَاهِدا  وَمُبشَ 

رُوهُ وَتوَُق رُوهُ وَتسَُب حُوهُ بكُْرَة   ِ وَرَسُولهِِ وَتعَُز  باِللََّّ

َ  {7}وَأصَِیلا   إنَِّ الَّذِینَ یبُاَیعُِونكََ إنَِّمَا یبُاَیعُِونَ اللهَّ

ِ فوَْقَ أیَْدِیهِمْ فمََن نَّكَثَ فإَنَِّمَا ینَكُثُ عَلىَ نفَْسِهِ  یدَُ اللهَّ

َ فسََیؤُْتیِهِ أجَْرا   وَمَنْ أوَْفىَ بمَِا عَاهدََ عَلیَْهُ اللهَّ

 {92عَظِیما  }

 القرآن جامع البیان في تأویلالكتاب: 

محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن  المؤلف:

غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: 

 هـ(392

حدثنا بشر قال حدثنا یزید قال، حدثنا سعید، عن 

قتادة قوله:"وإذ أخذ الله میثاق النبیین لما آتیتكم 

من كتاب"، الآیة: هذا میثاق أخذه الله على النبیین 

ا، وأن یبل غوا كتاب الله أن یصدق بعضُهم بعض  

ورسالاته، فبلغت الَنبیاء كتاب الله ورسالاته إلى 

أن  -فیما بلَّغتهم رُسلهم  -قومهم، وأخذ علیهم 



 

 

ويصدّقوه یؤمنوا بمحمد صلى الله علیه وسلم 

 .وينصروه

 

 اللباب في علوم الكتابالكتاب: 

أبو حفص سراج الدین عمر بن علي بن  المؤلف:

الدمشقي النعماني )المتوفى: عادل الحنبلي 

 هـ(992

 الله أن: المعنى: الَول القول أصحاب بعض وقال

 ممهمأ على المیثاق یأخذوا أن النبیین میثاق أخذ

ُ  صَلَّى بمحمد یؤمنوا أن َِ  وَسَلَّم عَلیَْهِ  اللهَّ

 .أدركوه إن - ویصدقوه وینصروه،

( برقم 332/ 3« )تفسیره»أخرجه الطبري في 

« تفسیره»ره الماوردي في ( ، وذك9305)

/ 9« )تفسیره»( ، والبغوي في 425/ 9بنحوه )

( ، والسیوطي في 454/ 9( ، وابن عطیة )300

 ( .44/ 0« )الدر المنثور»

نصرت دادن پیامبر صلی الله علیه و سلم چی 

معنی می دهد؟ نصرت پیامبر صلی الله علیه و 



 

 

سلم واضحاً حمل این رسالت با ظاهر ساختن این 

 ن از طریق قتال می باشد. دی

یاَ أیَُّهاَ الَّذِینَ آمَنوُاْ مَا لكَُمْ إذَِا قیِلَ لكَُمُ انفرُِواْ فيِ 

نْیَا  سَبیِلِ اّللهِ اثَّاقلَْتمُْ إلِىَ الَرَْضِ أرََضِیتمُ باِلْحَیاَةِ الدُّ

نْیاَ فيِ الآخِرَةِ إلِاَّ  مِنَ الآخِرَةِ فمََا مَتاَعُ الْحَیاَةِ الدُّ

بْكُمْ عَذَابا  ألَیِما  وَیسَْتبَْدِلْ 34یل  }قلَِ  { إلِاَّ تنَفرُِواْ یعَُذ 

وهُ شَیْئا  وَاّللهُ عَلىَ كُل  شَيْءٍ  قوَْما  غَیْرَكُمْ وَلاَ تضَُرُّ

 إذِْ أخَْرَجَهُ  إلِاه تنَصُرُوهُ فقَدَْ نصََرَهُ اّللَُّ { 37قدَِیر  }

ذْ همَُا فِي الْغَارِ إذِْ یقَوُلُ الَّذِینَ كَفرَُواْ ثاَنِيَ اثْنیَْنِ إِ 

لصَِاحِبهِِ لاَ تحَْزَنْ إنَِّ اّللهَ مَعَنَا فأَنَزَلَ اّللهُ سَكِینتََهُ 

عَلیَْهِ وَأیََّدَهُ بجُِنوُدٍ لَّمْ ترََوْهاَ وَجَعَلَ كَلمَِةَ الَّذِینَ 

فْلىَ وَكَلمَِةُ اّللهِ هِيَ الْعُلْیاَ وَاّللهُ عَزِیز    كَفرَُواْ السُّ

انْفرُِواْ خِفاَفا  وَثقِاَلا  وَجَاهِدُواْ  {42حَكِیم  }

بأِمَْوَالكُِمْ وَأنَفسُِكُمْ فيِ سَبیِلِ اّللهِ ذَلكُِمْ خَیْر  لَّكُمْ إنِ 

 {49كُنتمُْ تعَْلمَُونَ }

اگر این میثاق را جدی نگیریم، چی عواقبِ را در 

 پی خواهد داشت؟ 

أوُتوُاْ الْكِتَّاَبَ لتََّبُيَِّننُههُ ذِینَ وَإذَِ أخََذَ اّللهُ مِیثاَقَ الَّ 

فنَبَذَُوهُ وَرَاء ظهُوُرِهِمْ  للِنهاسِ وَلاَ تَكْتَّمُُونهَُ 

وَاشْترََوْاْ بهِِ ثمََنا  قلَیِلا  فبَئِْسَ مَا یشَْترَُونَ 

{949}3: 



 

 

 ذلت در دنیا و آخرت

ثنَاَ  بْنُ وَهْبٍ ا ، أخَْبرََناَ سُلیَْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ  حَدَّ

ثنَاَ حَیْوَةُ بْنُ شُرَیْحٍ  ، أخَْبرََنيِ  جَعْفرَُ بْنُ  .ح وحَدَّ

ثنََا مُسَافرٍِ الت ن یسِيُّ  ِ بْنُ یحَْیَى الْبُ  ، حَدَّ  رُلُّسِيُّ عَبْدُ اللهَّ

ثنَاَ إسِْحَاق أبَيِ عَبْدِ  ، عَنْ  حَیْوَةُ بْنُ شُرَیْحٍ  ، حَدَّ

حْمَنِ  حْمَنِ ، قاَلَ سُلیَْمَانُ  الرَّ ، عَنْ أبَيِ عَبْدِ الرَّ

، أنََّ  ثهَُ، أنََّ  عَطَاء  الْخُرَاسَانيِّ  الْخُرَاسَانيِ  ا حَدَّ  ناَفعِ 

ثهَُ،  ِ  ابْنِ عُمَرَ  عَنِ حَدَّ ، قاَلَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

 یقَوُلُ : "

تمُْ یإذَِا تبَاَیعَْتمُْ باِلْعِینةَِ، وَأخََذْتمُْ أذَْناَبَ الْبقَرَِ، وَرَضِ  

رْعِ،  ُ عَلیَْكُمْ ذُلّا  لَا وَترََكْتَّمُُ الْجِهَادَ باِلزَّ ، سَلَّطَ اللهَّ

قاَلَ أبَوُ دَاوُد :  حَتَّه  ترَْجِعُوا إلَِ  دِينكُِمْ ینَْزِعُهُ 

خْباَرُ لجَِعْفرٍَ، وَهذََا لفَْظهُُ   الِْْ

 

 اّللهَ وَإذِْ أخََذْناَ مِیثاَقَ بنَيِ إسِْرَائیِلَ لاَ تعَْبدُُونَ إلِاَّ 

وَباِلْوَالدَِیْنِ إحِْسَانا  وَذِي القْرُْبىَ وَالْیتَاَمَى 

لاةََ  وَالْمَسَاكِینِ وَقوُلوُاْ للِنَّاسِ حُسْنا  وَأقَیِمُواْ الصَّ

نكُمْ وَأنَتمُ  كَاةَ ثمَُّ توََلَّیْتمُْ إلِاَّ قلَیِلا  م  وَآتوُاْ الزَّ

عْرِضُونَ } اقكَُمْ لاَ تسَْفكُِونَ وَإذِْ أخََذْناَ مِیثَ  {43م 

ن دِیاَرِكُمْ ثمَُّ  دِمَاءكُمْ وَلاَ تخُْرِجُونَ أنَفسَُكُم م 

{ ثمَُّ أنَتمُْ هـَؤُلاء 44أقَْرَرْتمُْ وَأنَتمُْ تشَْهدَُونَ }



 

 

ن دِیاَرِهِمْ  نكُم م  تقَْتلُوُنَ أنَفسَُكُمْ وَتخُْرِجُونَ فرَِیقا  م 

وَالْعُدْوَانِ وَإنِ یأَتوُكُمْ تظََاهرَُونَ عَلیَْهِم باِلِْثْمِ 

م  عَلیَْكُمْ إخِْرَاجُهمُْ  أسَُارَى تفُاَدُوهمُْ وَهوَُ مُحَرَّ

مَا فَ أفَتَؤُْمِنوُنَ ببِعَْضِ الْكِتاَبِ وَتكَْفرُُونَ ببِعَْضٍ 

جَزَاء مَن يفَْعَلُ ذَلكَِ مِنكُمْ إلِاه خِزْيٌ فيِ الْحَياَةِ 

نْياَ وَيوَْمَ الْقيِاَمَةِ  ونَ إلَِ  أشََدِّ الْعَذَابِ  الدُّ  وَمَا يرَُدُّ

ا تعَْمَلوُنَ } { أوُلـَئكَِ الَّذِینَ اشْترََوُاْ 42اّللهُ بغَِافلٍِ عَمَّ

نْیاَ باِلآخَِرَةِ فلَاَ یخَُفَّفُ عَنْهمُُ الْعَذَابُ وَلاَ  الْحَیاَةَ الدُّ

 :2{45همُْ ینُصَرُونَ }

 

يثاَقهَُمْ لعَنه  اهُمْ وَجَعَلْناَ قلُوُبهَُمْ فبَمَِا نقَْضِهِم مِّ

وَاضِعِهِ وَنسَُواْ حَظّا   قاَسِيةًَ  فوُنَ الْكَلمَِ عَن مَّ یحَُر 

نْهمُْ إِلاَّ  رُواْ بهِِ وَلاَ تزََالُ تطََّلعُِ عَلىََ خَآئنِةٍَ م  ا ذُك  مَّ م 

نْهمُُ فاَعْفُ عَنْهمُْ وَاصْفحَْ إنَِّ اّللهَ یحُِبُّ  قلَیِلا  م 

وَمِنَ الَّذِینَ قاَلوُاْ إنَِّا نصََارَى  {93نیِنَ }الْمُحْسِ 

رُواْ بهِِ فأَغَْرَیْناَ  ا ذُك  مَّ أخََذْناَ مِیثاَقهَمُْ فنَسَُواْ حَظّا  م 

بیَْنهَمُُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاء إلِىَ یوَْمِ الْقیِاَمَةِ وَسَوْفَ 

 :5{94ینُبَ ئهُمُُ اّللهُ بمَِا كَانوُاْ یصَْنعَُونَ }

 به وجود آمدن فتنه های بیش تر

لقَدَْ أخََذْناَ مِیثاَقَ بنَيِ إسِْرَائیِلَ وَأرَْسَلْناَ إلِیَْهِمْ رُسُلا  

كُلَّمَا جَاءهمُْ رَسُول  بمَِا لاَ تهَْوَى أنَْفسُُهمُْ فرَِیقا  



 

 

بوُاْ وَفرَِیقا  یقَْتلُوُنَ } وَحَسِبوُاْ ألَاَّ تكَُونَ فتِْنَة   {92كَذَّ

واْ فعََ  واْ ثمَُّ تاَبَ اّللهُ عَلیَْهِمْ ثمَُّ عَمُواْ وَصَمُّ مُواْ وَصَمُّ

نْهمُْ وَاّللهُ بصَِیر  بمَِا یعَْمَلوُنَ }  :5{99كَثیِر  م 

شما قرآن را خواهید خواند اما به درستی درک 

 نخواهید کرد. 

ا بعَُوضَة  فَ  َ لاَ یسَْتحَْیِي أنَ یضَْرِبَ مَثلَا  مَّ ا مَ إنَِّ اللهَّ

ب هِمْ  ا الَّذِینَ آمَنوُاْ فیَعَْلمَُونَ أنََّهُ الْحَقُّ مِن رَّ فوَْقهَاَ فأَمََّ

ُ بهِـَذَا مَثَلا   ا الَّذِینَ كَفرَُواْ فیَقَوُلوُنَ مَاذَا أرََادَ اللهَّ وَأمََّ

لاه وَمَا يضُِلُّ بهِِ إِ یضُِلُّ بهِِ كَثیِرا  وَیهَْدِي بهِِ كَثیِرا  

ِ مِن بَعْدِ 26} الْفاَسِقيِنَ  { الهذِينَ ينَقضُُونَ عَهْدَ اللَّه

ُ بهِِ أنَ یوُصَلَ مِيثاَقهِِ  وَیقَْطعَُونَ مَا أمََرَ اللهَّ

وَیفُْسِدُونَ فيِ الَرَْضِ أوُلـَئكَِ همُُ الْخَاسِرُونَ 

{09} 

ادامه ندادن این میثاق یعنی کار نکردن به خاطر 

زد و در اقامه و اظهار دین؛ قلب را سخت می سا

 نتیجه یک شخص را به گمراهی می کشاند. 

 

 



 

 

 فی سبیل الله سبحانه و تعالی

از این که هدف اصلی پیروی رسالت پیامبر صلی 

الله علیه و سلم اعزالدین یا مترادف آن فی سبیل 

الله سبحانه و تعالی و اساساً درک )حصول( هدف 

آن می باشد، اما این اصطلاح دارای معنی عام 

"به خاطر رضایت الله سبحانه و نی یعنی مع

، اما باید واضح گردد. چرا اشتباه می دهدتعالی" 

 و اختلاف موجود باشد؟ 

وقتی که این اصطلاح در ارتباط با زکات استفاده 

می گردد، هدف شریعت پرداخت زکات به هشت 

طبقه معین می باشد. یکی از آن طبقۀ هشت 

" و ستگانه، "فی سبیل الله سبحانه وتعالی ا

اکثریت فقهای متقدم از این اصطلاح چنین فهم 

دارند: "کسانی که به خاطر اعلای کلمة الله 

سبحانه و تعالی جنگ نمودند". اما الفاظ بعضی 

احادیث مانند این حدیث باعث ایجاد غلط فهمی 

 و اشتباه می گردد. 



 

 

ثنَاَ ثنَاَ إسِْحَاقُ بْنُ نصَْرٍ  حَدَّ اقِ  ، حَدَّ زَّ ،  عَبْدُ الرَّ

یدٍ یحَْیىَ بْنُ سَعِ  ، قاَلَ : أخَْبرََنيِ ابْنُ جُرَیْجٍ  أخَْبرََناَ

النُّعْمَانَ بْنَ  ، أنََّهمَُا سَمِعَا وَسُهیَْلُ بْنُ أبَيِ صَالحٍِ 

ُ  أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِي   ، عَنْ  أبَيِ عَیَّاشٍ  رَضِيَ اللهَّ

ا مَ  عَنْهُ قاَلَ : سَمِعْتُ النَّبيَِّ یقَوُلُ : " نْ صَامَ یوَْم 

 ِ ُ، وَجْههَُ عَنِ النَّارِ سَبْعِینَ  فيِ سَبیِلِ اللهَّ دَ اللهَّ بعََّ

   خَرِیف ا

 این حدیث چگونه جمع می گردد؟ 

معنی شرعی "فی سبیل الله سبحانه و تعالی" 

قتال است و درست مانند صلاة و زکاة دارای 

معنی شرعی و لسانی می باشند. اگر کدام قرینه 

داشته باشد، بدون شک معنی شرعی آن وجود ن

گرفته می شود. پس؛ در حدیث بالا صیام قرینه 

یا دلیل واضح بر این است که معنی "فی سبیل 

الله سبحانه و تعالی" از نگاه لسان گرفته شود. اما 

اگر چنین قرینه یا دلیل واضح وجود نداشته 

باشد، بدون شک که معنی شرعی آن ترجیح داده 

 می شود. 

 ئعالشرا ترتیب في الصنائع بدائع:  لكتابا



 

 

 الكاساني أحمد بن مسعود بن بكر أبو:  المؤلف

 (هـ249:  المتوفى) الدین علاء

ِ  سَبیِلِ  وَفيِ}   یدَْخُلُ فَ  الْقرَُبِ  جَمِیعِ  عَنْ  عِباَرَة  {  اللهَّ

ِ  طَاعَةِ  فيِ سَعَى مَنْ  كُلُّ  فیِهِ   تِ الْخَیْرَا وَسَبیِلِ  اللهَّ

ا كَانَ  إذَا  مِنْهُ  الْمُرَادُ  يوُسُفَ  أبَوُ وَقاَلَ  مُحْتاَج 

ِ  سَبيِلَ  لَِنَه  ؛ الْغُزَاةِ  فقُرََاءُ   فِ عُرْ  فيِ أطُْلقَِ  إذَا اللَّه

 ذَلكَِ  بهِِ  يرَُادُ  الشهرْعِ 

 

 الحنفي المذهب على العبادات فقه: الكتاب

 الحلبي نجاح الحاجة: المؤلف

 أي غزاةال من المنقطعون وهم:  الله سبیل في

 ملفقره الإسلام بجيش اللحوق عن عجزوا الذين

 زكاةال لهم فتحل غیرهما أو الدابة أو النفقة بهلاك

 

 الفقه في الَرواح ونجاة الْیضاح نور: الكتاب

 الحنفي

 الشرنبلالي علي بن عمار بن حسن: المؤلف

 (هـ9257: المتوفى) الحنفي المصري



 

 

 قطعونالمن الفقراء الجنود هم الله سبیل وفي

 الْسلام كلمة وإعلاء الله سبیل في للجهاد

 

 المالكي المدینة أهل فقه في الكافي:  الكتاب

 محمد بن الله عبد بن یوسف عمر أبو:  المؤلف

 توفىالم) القرطبي النمري عاصم بن البر عبد بن

 (هـ453: 

ِ  سَبیِلِ  وَفيِ}  الغزاة ،فهم{ اللهَّ

 

 اعشج أبي ألفاظ حل في الْقناع: الكتاب

 الخطیب أحمد بن محمد الدین، شمس: المؤلف

 (هـ799: المتوفى) الشافعي الشربیني

 بالجهاد متطوع ذكر غاز وهو تعالى الله سبیل

 الغزو على له إعانة غنیا   ولو فیعطى

 

 هوالتوجی والشرح والتحصیل البیان:  الكتاب

 المستخرجة لمسائل والتعلیل



 

 

 رشد بن أحمد بن محمد الولید أبو:  المؤلف

 (هـ422:  المتوفى) القرطبي

 الهل سبیل في الغازي:  الله سبیل وفي

 

 الْمام مذهب على المنهجي الفقه:  الكتاب

 تعالى الله رحمه الشافعي

 الدكتور و الخن مصطفى الدكتور:  المؤلف

 الشربجي وعلي البغا مصطفى

 اةالغر الرجال هنا والمراد: تعالى الله سبیل في

 الْسلام عن دفاعا   دبالجها المتطوعون

 

 الشافعي الْمام فقه في المهذب:  الكتاب

 الشیرازي یوسف بن علي بن إبراهیم:  المؤلف

 إسحاق أبو

 همو الله سبیل في وسهم  الله سبیل سهم فصل

 غزوا نشطوا إذا الذین الغزاة

 



 

 

 دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحینالكتاب: 

 محمد علي بن محمد بن علان بن المؤلف:

إبراهیم البكري الصدیقي الشافعي )المتوفى: 

 هـ(9229

وقوله في سبیل الله( هو في لسان الشرع عبارة 

: أي یقاتل بنفسه وإعزاز الدینعن جهاد الكفار 

ویحمل ویعین بماله في ذلك، وقد یراد منه مطلق 

 طاعة الله سبحانه

 

 العثیمین محمد العلامة تفسیر:  الكتاب

 العثیمین محمد بن حصال بن محمد:  المؤلف

 (هـ9409:  المتوفى)

 «اتلنق» ؛{ الله سبیل في نقاتل: } تعالى قوله

 على یدل وهذا ؛ «ابعث» للْمر جوابا   بالجزم

 وسبق ملكا ؛ إلیهم بعَث إذا القتال على عزمهم

 (ص) الله رسول وأن ،«الله سبیل في» معنى

 كلمة لتكون قاتل من» وهو تفسیر؛ بأحسن فسرها

 «العلیا يه الله

 



 

 

 المرام بلوغ شرح:  الكتاب

:  المتوفى) سالم محمد بن عطیة:  المؤلف

 (هـ9402

 الله سبیل في الوقف

 فانصر الله سبیل أطلق إذا: یقول الناس بعض

 فهو خیر عمل كل: یقول والبعض الجهاد، إلى

 ول لَنه الَصح؛ هو الَول ولكن الله، سبیل في

 لاف كلها، لخیرا أعمال( الله سبیل في) معنى كان

 لَنها أیتام؛ رقاب، فقراء،: أقول أن إلى حاجة

 سبیل يف أن یعی ن العرف لكن الله، سبیل في كلها

 .الجهاد هو الله

 

 وجواب سؤال الْسلام فتاوى:  الكتاب

 المنجد صالح محمد الشیخ:  بإشراف

 سبیل يف)  ومعنى شهید فهو الله سبیل في قتل من

 هو هذا ، العلیا هي الله كلمة لتكون یقاتل أنه(  الله

 صلى النبي بینه كما المعركة شهید حد

 وسلم علیه الله



 

 

 

 ( القرضاوي)  معاصرة فتاوى:  الكتاب

 القرضاوي یوسف. د:  المؤلف

 .الزكاة آیة في"  الله سبیل في"  معنى

 وتكفین المساجد على الصرف فیه یدخل وهل

 .؟ ونحوها الموتى

 جواز إلى عاصرینالم العلماء بعض ذهب: س

 التي الخیریة الَعمال على الزكاة من الصرف

 اءبن مثل.  الجمعیات أو الَفراد بعض بها یقوم

 كذل غیر أو المدارس أو المستشفیات أو المساجد

 لَیتاما تعلیم أو الموتى تكفین مثل البر أعمال من

 .ذلك ونحو مهنة على وتدریبهم

 عموم في داخل كله هذا أن العلماء هؤلاء وحجة

 ددتح التي الكریمة الآیة في"  الله سبیل"  معنى

 ،...(الصدقات إنما) آیة وهي الزكاة، مصارف

 أن ومع.  المتقدمین العلماء بعض عن ذلك ونقلوا

"  أن الفقه من نعرفه الذي المشهور الرأي

 .الكفار وغزو الجهاد معناه"  اللَّ سبيل

 



 

 

 المفتوح الباب لقاء:  الكتاب

 العثیمین محمد بن صالح بن حمدم:  المؤلف

 (هـ9409:  المتوفى)

Q الله؟ سبیل في الشهید هو من 

A ؟الله سبیل في معنى تعرف هل: أولا  : الشیخ 

 .العرض عن الدفاع: السائل

 شهادة أنه شك لا العرض عن الدفاع لا،: الشیخ

 أن لو بمعنى الله، سبیل في شهادة لیس ولكنه

 أن فلك الفاحشة بهم لیفع مثلا أهلك أراد إنسانا  

 لیس هلكن شهید، فأنت قتلت إذا تموت حتى تدافع

: هو اللَّ سبيل في الشهادة الله، سبیل في شهادة

 يه اللَّ كلمة لتَّكون مقاتل وهو الإنسان يقتَّل أن

 يه الله كلمة لتكون قتل إذا المیزان، هذا ،العليا

 الرجل هذا على أشهد هل لكن شهید، فهو العلیا

 لناس،ا بكلام تغتَّر فلا يجوز، لا شهید؟ أنه بعینه

 القومية أجل من قتَّل ولو حتَّ  مقتَّول كل

 ليس هذا شهيد؛: قالوا ذلك أشبه وما والعروبة

 بصحيح

 

 3 - الحدیث أهل ملتقى أرشیف:  الكتاب



 

 

 سبتمبر 9=  هـ 9407 رمضان 9 في:  تحمیله تم

 م 0224

 ام یصرف وأنه الجهاد الله سبیل في معنى هل

 سبیل في معنى أن أو الزكاة من المجاهد یحتاجه

 من الله دین یخدم ما ویشمل ذلك من أوسع الله

 دینه ونصرة الله إلى الدعوة وسائل

 دالمفی بالنقاش الموضوع إثراء الْخوة من نرجو

 جدا مهم موضوع لَنه

 الردود انتظار في وأنا

 

 [الجعفرى المنذر أبو]ـ

( جبةالوا الصدقة) الزكاة ف  اللَّ سبيل ف  معن 

 العلم أهل عامة قول عل  الغزو و الجهاد ه 

 

 و ایةالرو فني بین الجامع القدیر فتح:  الكتاب

 التفسیر علم من الدرایة

 الشوكاني محمد بن علي بن محمد:  المؤلف

 (هـ9022:  المتوفى)



 

 

 الله طاعة في{  الله سَبیِلِ  فىِ}  ومعنى

 

 الكتاب شرح في اللباب: الكتاب

 بن حمادة بن طالب بن الغني بدع: المؤلف

 الحنفي المیداني الدمشقي الغنیمي إبراهیم

 (هـ9074: المتوفى)

: انيالْسبیج قال( الغزاة منقطع: اّلله  سبیل وفي)

 محمد وعند الصحیح، وهو یوسف، أبي قول هذا

 العلم، طلبة: وقیل ،(9) الحاج منقطع

 

 المستقنع زاد شرح:  الكتاب

 الشنقیطي المختار دمحم بن محمد:  المؤلف

Q سَبیِلِ  فيِ: )تعالى قوله مر إذا  ِ  فهل ،(اللهَّ

  الجهاد؟ به المقصود

A  :سَبیِلِ  فيِ)فـ  ِ  السنة،و الكتاب في أطلق إذا( اللهَّ

 المعنى به یراد أن إما -: معنیین أحد به فیراد

 وجل، عز الله سبیل في الجهاد وهو الخاص،

 .والَكثر الشائع هو وهذا



 

 

 والبر والطاعة الخیر عموم به یراد أن وإما -

 مسلم صحیح شرح في المسلم إعانة:  الكتاب

 الصوم كتاب

 اللهیمید محمد بن سلیمان: بقلم

 ( الله سبیل في یوما   صام من)  قوله -9

 ( : الله سبیل في)  معنى في العلماء اختلف

 . والغزو الجهاد المراد:  فقیل

 . الجوزي ابن اختیار وهذا

 . الصیام وبین العدو مجاهدة بین یجمع لَنه

 الله مرضاة في أي(  الله سبیل في)  المراد:  وقیل

. 

 بأن الباري فتح في حجر ابن الحافظ استظهر وقد

 وغیره الجهاد فیشمل ، كله هذا من أعم الحدیث

. 

 الصحیح هو وهذا

 احبار و ربانی



 

 

ةَ وَالْحُكْمَ وَالنُّ مَا كَانَ لبِشََرٍ أنَ یؤُْتیِهَُ اّللهُ الْكِتاَبَ  بوَُّ

لـَكِن وَ ثمَُّ یقَوُلَ للِنَّاسِ كُونوُاْ عِباَدا  ل ي مِن دُونِ اّللهِ 

 بمَِا كُنتمُْ تعَُل مُونَ الْكِتاَبَ وَبمَِا كُنتمُْ  كُونوُاْ رَبهانيِِّينَ 

 تدَْرُسُونَ 

انبیا ع و رسول صل الله علیه و سلم امت خود را 

ربانیون  ،ارتکاب شرکامر نمودند که به جای 

گردند. ربانی چیست؟ احبار و ربانی از جملۀ 

کلمات و الفاظ اند که توسط مشرکین عرب زیاد 

استفاده نمی شد. این کلمات به احتمال زیاد 

ریشه در لسان اشوری دارند مخصوصاً کلمه 

ربانی. این کلمات همیشه دارای معانی مبهم اند، 

در این رساله اما نظر به سیاق و موضوعات که 

بحث می شود، نظریات جالب در مورد این کلمات 

 وجود دارد. 

ربانیون اشخاص اند که در دین و دنیا فقه دارند 

و می توانند مردم را در امور دنیوی و اخروی 

رهبری نمایند. مطابق بر نظر طبری، این نظر به 

حقیقت این کلمه بسیار نزدیک است. پس؛ 



 

 

ارتباط خود را از  ،ترسرحبان اشخاص اند که از 

تمام امور دنیا قطع می نمایند و ربانی کسی است 

 که از امور دنیا و سیاست آگاه است. 

 القرآن تأویل في البیان جامع: الكتاب

 نب كثیر بن یزید بن جریر بن محمد: المؤلف

: المتوفى) الطبري جعفر أبو الآملي، غالب

 (هـ392

هل التأویل وأما قوله:"كونوا ربانیین"، فإن أ

 اختلفوا في تأویله.

 كونوا حكماء علماءفقال بعضهم: معناه: 

حدثني یعقوب بن إبراهیم قال، حدثنا هشیم، عن 

عوف، عن الحسن في قوله:"كونوا ربانیین"، 

 كونوا فقهاء علماءقال: 

: قال ،"ربانیین كونوا ولكن:"قوله مجاهد عن

 فقهاء

لماء، الفقهاء الععن مجاهد قال:"الربانیون"، 

 وهم فوق الَحبار



 

 

بَّانیُِّونَ  عن یحیى بن عقیل في قوله: )الرَّ

الفقهاء [ ، قال: 53وَالَحْباَرُ( ]سورة المائدة: 

 .العلماء

 وقال آخرون: بل هم ولاة الناس وقادتهم

حدثني یونس بن عبد الَعلى قال: أخبرنا ابن 

وهب قال، سمعت ابن زید یقول في قوله:"كونوا 

: الربانیون: الذین یربُّون الناس، ربانیین"، قال

ولاة هذا الَمر، یرُبُّونهم: یلونهم. وقرأ: )لوَْلا 

بَّانیُِّونَ وَالَحْباَرُ( ]سورة المائدة:  [ 53ینَْهاَهمُُ الرَّ

 .الربانيون: الولاة، والَحبار العلماء، قال: 

 .العلماء والَحبار الولاة،: الربانیون: قال

 قوال عندي بالصوابوأول  الَقال أبو جعفر: 

في"الربانیین" أنهم جمع"رباني"، وأن"الرباني" 

بَّان"،  الذي يربُّ الناسَ، وهو المنسوب إلى"الرَّ

 الذي يصُْلح أمورهم،

إذًا، هم عمادُ الناس في الفقه والعلم "الربانیون" 

. ولذلك قال مجاهد:"وهم وأمور الدين والدنيا

ماء، فوق الَحبار"، لَن"الَحبارَ" هم العل

و"الرباني" الجامعُ إل  العلم والفقه، البصرَ 

بالسياسة والتَّدبير والقيام بأمور الرعية، وما 

 يصلحهم في دُنياهم ودينهم



 

 

 

 القرآن غریب تفسیر في التبیان: الكتاب

 علي، بن الدین عماد بن محمد بن أحمد: المؤلف

: المتوفى) الهائم ابن الدین، شهاب العباس، أبو

 (هـ492

 الحنفیة بن محمد قال العلم كاملوا هم ینربانی

 الَمة هذه رباني مات الیوم عباس ابن مات حین

 بانيونالر للفقهاء قيل إنما ثعلب العباس أبو وقال

 وقال - زه - به يقومون أي العلم يربون لَنهم

 الَحبار لَن الَحبار فوق الربانیون مجاهد

 والفقه العلم إل  الجامع والرباني العلماء

 نسوبم الرعية بأمر والتَّدبير بالسياسة بصيرال

 كلحیاني للمبالغة والنون والَلف الرب إل 

 بوأ وقال الشعر وكثیر اللحیة لعظیم وشعراني

 أو عبرانیة قال الكلمة العالم الرباني عبیدة

 علمالم العالم الكتاب أهل عند والرباني سریانیة

 غاربص الناس یربون الذین هم ایضا الحسن وعن

 كباره وقیل علمال

 تفسیر المراغيالكتاب: 

أحمد بن مصطفى المراغي )المتوفى:  المؤلف:

 هـ(9399



 

 

 : والربانیون

 المدبر الخالق بمعن  الرب إل  المنسوبون هم

 العالم وهو حبر واحدهم:  والَحبار ، الملك لَمر

 همإلی طلب بما أي اّلله  كتاب من استحفظوا بما ،

 وشهداء ، منه حفظه

 هب العبث یرید من وعلى الكتاب على اءرقب أي

 

 نيمعا علم في النهایة بلوغ إلى الهدایة: الكتاب

 فنون من وجمل وأحكامه، وتفسیره، القرآن

 علومه

 بن حَمّوش طالب أبي بن مكي محمد أبو: المؤلف

 يالَندلس ثم القیرواني القیسي مختار بن محمد

 (هـ439: المتوفى) المالكي القرطبي

، واحدهم ،[الحكماء[ ]العلماء]: والَحبار  حَبْر 

 یحبرون لَنهم أحبارا ، وسموا. حِبْر  : وقیل

 .مُحَبرّ   صدورهم في فهو الشيء،

بَّاني  والَحبار: العلماء -عند أهل اللغة  -". والرَّ

 : رب العلم، أي: صاحبه

 



 

 

 الْمام مذهب فقه في الكبیر الحاوي: الكتاب

 المزني مختصر شرح وهو الشافعي

 بن محمد بن محمد بن علي الحسن أبو: ؤلفالم

 بالماوردي الشهیر البغدادي، البصري حبیب

 (هـ422: المتوفى)

بَّانیُِّونَ }  وَهمُُ ( . 44: المائدة{ )وَالَحَْباَرُ  وَالرَّ

وا الْعُلمََاءُ   النهاسِ  بتَِّدَْبيِرِ  لقِيِاَمِهِمْ  رَبهانيِِّينَ، سُمُّ

 تدَُب رُهُ  لَِنََّهاَ لْبیَْتِ،ا رَبَّةُ : وَقیِلَ  بعِِلْمِهِمْ 

 

 تفسیر = القرآن تفسیر في التنزیل معالم: الكتاب

 البغوي

 بن الحسین محمد أبو السنة، محیي: المؤلف

 (هـ292: المتوفى) البغوي مسعود

بهانيُِّونَ  الْعُلمََاءُ،: وَالَْحَْباَرُ   عَ مَ  جَمَعُوا الهذِينَ : وَالره

 النهاسِ  سِياَسَةِ بِ  الْبصََارَةَ  الْعِلْمِ 

 

 طبيالقر تفسیر=  القرآن لَحكام الجامع: الكتاب



 

 

 كرب أبي بن أحمد بن محمد الله عبد أبو: المؤلف

 الدین شمس الخزرجي الَنصاري فرح بن

 (هـ599: المتوفى) القرطبي

بَّانیُِّ وَلكِنْ كُونوُا رَبَّانیِ ینَ". وَقاَلَ ابْنُ زَیْدٍ:   ونَ الرَّ

: الْوُلَاةُ، وَ  بَّانیُِّونَ الَْحَْباَرُ الْعُلمََاءُ. وَقاَلَ مُجَاهِد   الرَّ

، لَِنََّ  اسُ: وَهوَُ قوَْل  حَسَن  فوَْقَ الَْحَْباَرِ. قاَلَ النَّحَّ

بهانيُِّ الهذِي يجَْمَعُ إلَِ  الَْحَْباَرَ همُُ الْعُلمََاءُ.  وَالره

ياَسَةِ الْعِلْمِ  قوَْلِ الْعَرَبِ:  ، مَأْخُوذ  مِنْ الْبصََرَ باِلسِّ

رَبَّ أمَْرَ النَّاسِ یرَُبُّهُ إذَِا أصَْلحََهُ وَقاَمَ بهِِ، فهَوَُ 

 رَابٌّ وَرَبَّانيٌِّ عَلىَ التَّكْثیِرِ.

 

 الكتاب علوم في اللباب: الكتاب

 نب علي بن عمر الدین سراج حفص أبو: المؤلف

 :المتوفى) النعماني الدمشقي الحنبلي عادل

 (هـ992

دُ المُ  قال  لىإ منسوب العلم، أرباب: الربانیون: برَ 

 یوسوس ومَن للخیر، المُعَل م هو: والربان رَبَّان،

فهُم للناس  دینهم أمرَ  ویعر 

والَحبارُ: وقیل: الربانیون فوق الَحبار، 

والربانيون: الذين جمعوا مع العلم ، العلماء



 

 

، ولما مات ابنُ عبَّاسٍ البصارة لسياسة الناس

بنُ الحنفیةَ: الیوم مات رَبَّانيُِّ هذه  قال محمدُ 

 الَمة.

 النَّاسَ، یربُّ  الذي هو: الربانيُّ : زیدٍ  ابنُ  وقال

 هذا وذكروا والعلماء، الَمة ولاة: هم والربانیون

 یونالربان ینَْهاَهمُُ  لوَْلاَ : }تعالى قوله في - أیضا   -

 والعلماء، الولاة: أي[ 53: المائدة{ ]والَحبار

 .یطاعان اللذان ریقانالف وهما

 

 المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاجالكتاب: 

أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف  المؤلف:

 هـ(595النووي )المتوفى: 

 الحاء بفتح حبر واحدهم الْعُلمََاءُ  وَالَْحَْباَرُ 

 تیَْبةََ قُ  بن قاله كذا العلماء كعب أى الغتان وكسرها

يَ  بیَْدٍ عُ  أبَوُ وَقاَلَ  وَغَیْرُهُ   هِ لِكَوْنِ  الَْحَْباَرِ  كَعْبَ  سُمِّ

 هِ بِ  یكُْتبَُ  مَا وَهوَُ  حِبْرٍ  جَمْعُ  الَْحَْباَرِ  كُتَّبُِ  صَاحِبَ 

 أهَْلِ  عُلمََاءِ  مِنْ  كَعْب   وَكَانَ  الْحَاءِ  مَكْسُورُ  وَهوَُ 

 الْكِتاَبِ 

 



 

 

 الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد: المؤلف

 هـ،420) العسقلاني

 البخاري صحیح شرح لباريا فتح: الكتاب

 لعلمهم بذلك سموا قیل الْعلمَاء أيَ الربانیون

بَّانيُِّ  وَقیل وَتعََالىَ سُبْحَانهَُ  بالرب  رَب يیُ  الَّذِي الرَّ

 قیلوَ  بالتدریج أيَ كباره قبَْلَ  الْعِلْمِ  بصِِغَارِ  النَّاسَ 

 قوَْله رَب ي وَاحِدَة ربیون قوَْله وَمِنْه ذَلكِ غیر

 لىع الْقیام وَهِي التربیة من هوَُ  یربى كَمَا یهاَیرَُب  

 وإصلاحه الشَّيْء

 

 البخاري صحیح شرح القاري عمدة: الكتاب

 بن موسى بن أحمد بن محمود محمد أبو: المؤلف

 العینى الدین بدر الحنفى الغیتابى حسین بن أحمد

 (هـ422: المتوفى)

 جمع وَهُوَ  الْحُكَمَاء الْعلمَاء{ والربانیون}

 فیِهِ  وَالنُّون وَالَْلف الْعلم، رب: وَأصَله ،رباني

 الَْحَْباَر، فرق هم: مُجَاهِد وَقاَلَ  للْمُباَلغََة،

 فيِ وَهوَُ  الشَّيْء یحبرون لَنَهم الْعلمَاء والَحبار

 كتاب من استحفظوا بمَِا: }قوَْله. محبر صُدُورهمْ 

 هذََا استودعوا{ الله



 

 

 الَتباع، الربیون: یدز ابْن عَن الطَّبرَِيّ  وَعند

 الرّعية والربيون الْوُلَاة، والربانيون

 

 ابتلا

هدف، مقصد و کاربرد زنده گی چیست؟ چرا این 

سوال مهم است؟ چرا باید در این جا بحث گردد 

و چرا در آغاز این رساله نیامده است؟ جواب سوال 

سوم به شکل ذیل است. هدف این رساله جمع 

احادیث در مورد آوری موضوعات و اساساً 

حاکمیت بود، به همین دلیل این رساله به من 

حیث مرجع کتاب سیاسی اختصاص داده شده 

بود. دلیل دوم این است که این موضوع )ابتلا( 

در رابطه با آخرین موضوع "فتنه های زمان ما" بی 

نهایت مهم و حیاتی می باشد. اگر این موضوع 

از رساله "هدف زنده گی در روی زمین" را در آغ

بحث می نمودیم، بدون شک نظم و ساختار این 

 رساله کاملاً متفاوت می بود. 



 

 

ما از هدف، مقصد و کاربرد زنده گی  منظور

 چیست؟ 

اگر این سوال را از مسلمانان متدین بپرسید که 

هدف زنده گی چیست، اگثریت آن ها می گویند 

که هدف زنده گی عبادت است. هم چنان این 

توانید در بسیاری کتاب ها دریابید.  پاسخ را می

دلیل که آن ها این پاسخ را می دهند آیۀ ذیل می 

 باشد. 

تُ  وَمَا نِسَ  ال جِنَّ  خَلقَ  بُدُونِ  إلِاَّ  وَالْ   ليِعَ 

 الكتَّاب: شرح العقيدة الطحاوية

المؤلف: عبد اللَّ بن عبد الرحمن بن عبد اللَّ بن 

:  إبراهيم بن فهد بن حمد بن جبرين )المتَّوف

 هـ(1431

 غایة خلق الخلق وإیجادهم

قال المؤلف رحمه الله تعالى: ]قوله: )وأمرهم 

بطاعته ونهاهم عن معصیته( ذكر الشیخ رحمه 



 

 

الله الَمر والنهي بعد ذكره الخلق والقدر، إشارة 

 ، أن اللَّ تعال  خلق الخلق لعبادتهإلى 

 

الكتَّاب : تكملة فتَّاوى الموقع للشيخ محمد بن 

 يمينصالح بن عث

وطلب منه الالتزام بالعبودیة التي لا ینفك عنها ، 

وجعل ذلك غایة الخلق حین قال : ) وَمَا خَلقَْتُ 

نسَ إلِاَّ لیِعَْبدُُونِ (  الْجِنَّ وَالِْْ

 

الكتَّاب : الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن 

 الكريم

 جمع وإعداد : علي بن نايف الشحود

 الباحث في القرآن والسنة

ة الخلق ..والله یقول}وما خلقت الجن أي غای

والْنس إلا لیعبدون{فلما كانت غایة الخلق هي 

 العبادة

اما تعداد دیگر می گویند که هدف زنده گی شکر 

 است و با این آیت استدلال می نمایند. 



 

 

نَا إنَِّا نِسَانَ  خَلقَ  شَاج   ن ط فَة   مِن الْ   جَعَل نَاهُ فَ  نَّب تلَيِهِ  أمَ 

بِيلَ  هَدَي نَاهُ  إنَِّا{ 1} صِيراً بَ  سَمِيعاً  ا السَّ ً  إمَِّ  اوَإمَِّ  شَاكِرا

 {3} كفَُوراً 

الكتَّاب : موسوعة الرد عل  المذاهب الفكرية 

 29-1المعاصرة 

 جمع وإعداد : علي بن نايف الشحود

الشكر هو الغایة من الخلق)) والله أخرجكم من 

بطون أمهاتكم لا تعلمون شیئا  وجعل لكم السمع 

لَبصار والَفئدة لعلكم تشكرون((. فهذه غایة وا

 الخلق

و هم چنان تعدادِ دیگر می گویند حکمت زنده 

 گی در زمین عمارت دنیا است. 

 الكتاب : الجامع لأحكام القرآن

المؤلف : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر 

بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين 

 هـ( 122القرطبي )المتوفى : 



 

 

يل : إن الحكمة في إخراج آدم من الجنة عمارة وق

 الدنيا.

در واقع این چنین جوابات دارای یک مشکل 

اساسی اند. آن ها اصلاً معنی و مفهوم "هدف، 

مقصد، کاربرد" را نمی دانند. این مشکل پیدا می 

شود زیرا اصطلاح عربی "غایه" هر سه معنی 

 "هدف، مقصد، کاربرد" را در خود جمع می کند.

گاهی اوقات برای یک عرب گیچ کننده است اگر 

از او پرسیده شود که غایه دنیا یا غایه مرگ و 

حیات چیست. به همین شکل بعضی لسان های 

وجود دارد که برای اشاره به کلمات "آبی و سبز" 

تنها یک کلمه را بکار می برند. به همین دلیل 

وقتی که برایش گفته می شود که این سبز و این 

ی است، گیچ می گردد. پس نیاز است تا این آب

سه کلمه متفاوت را واضح سازیم. اگر از یک 

شخص عادی در سرک بپرسید که هدف یا مقصد 

زنده گی چیست، اساساً کار ها یا چیز های را 



 

 

خواهند گفت که در زنده گی تعیین نموده و می 

خواهند که به آن برسند و غایه اصلاً در چنین 

ه می شود. اما این چیزی نیست که موارد استفاد

می خواهیم بدانیم. وقتی که می پرسیم کاربرد 

زنده گی چیست، هدف و مقصد ما این است که 

زنده گی برای چی ساخته شده است. بیائید 

بدانیم که کاربرد "هدف یا مقصد" قلم چیست. 

مهم و اساساً قلم به هدف نوشتن ساخته شده 

نیست که دیگران یا هر کسی که باشد فکر نماید 

 ه شکل. قلم بکه هدف قلم چیزی دیگری است 

. شده که هدف نوشتن از آن بدست آیدساخته 

قلم به شکل ساخته شده که هدف نوشتن از آن 

بدست آید. شما می توایند هدف قلم را از شکل 

که طراحی یا دیزاین شده و این که چی کاری را 

می تواند انجام دهد و کدام کار را نمی تواند 

انجام دهد، بدانید. شما می توانید با مقایسه 

وسایل دیگر مانند چاقو و پیچ کش،  کردن قلم با

هدف آن را درک کنید. باور و اعتقاد یک شخص 



 

 

در واقع هدف هیچ شی را تغییر داده نمی تواند. 

مشکل دومی این است، وقتی که ما با مشخص 

ساختن بعضی چیز ها می گوئیم که هدف خالق 

همین است، پس اگر توسط شیِ ساخته شده 

ر واقع نشانۀ نتوان به همان هدف رسید، د

حماقت و نادانی طراح یا خالق همان شی را 

نشان می دهد. اگر قلم به شکل ساخته می شد 

که سبب خون ریزی می گردید، پس این کار 

حماقت طراح قلم را نشان می دهد. پس؛ اگر این 

اشتباه توسط انسان بالای اشیا صورت می گیرد، 

 نیمشکلِ نداشت، اما اگر در مورد طراح کامل یع

"الله سبحانه و تعالی" چنین قیاس می شود، در 

حقیقت کفر خواهد بود. این یکی از استدلال 

های اصلی خدا نا باوران در مسئله قبول و رد 

خالق می باشد. آن ها می گویند که زنده گی 

چنان کثیف است که امکان ندارد توسط خالق 

کامل و بی عیب ساخته شود. بدون شک که زنده 

 " برای انسان ها بی نهایت کثیف است. گی "دنیا



 

 

ادعای این که هدف خلقت انسان و جن عبادت 

است، بعضی مشکلات را به وجود می آورد. اول تر 

از همه؛ اگر عبادت هدف باشد که خالق بی عیب 

تعیین نموده که در تعیین هدف اش اشتباه نمی 

کند، پس باید انسان و جن را مانند فرشته ها یا 

ق می کرد و بدون شکست به هدف اش ملایک خل

می رسید. اگر هدف خلقت انسان و جن عبادت 

باشد، پس چرا در جنت عبادت نیست و چرا فعلاً 

بسیار انسان های وجود دارد که الله سبحانه و 

تعالی را عبادت نمی کنند و در طول تاریخ نیز 

چنین انسان ها وجود داشت و حد اقل به ساده 

 دانیم. لهذا؛ گفته می توانیمگی می توانستیم ب

بحث نمی در مورد هدف زنده گی  این آیتکه 

 ؛عبادت مراد از یا از دید لحاظ تخنیکی،کند 

 ارادة الکونیه نیست بلکه اراد الدینیه می باشد

در مورد هدف خلقت بحث می این آیت و نه  

نماید، اما باید بدانیم که الله سبحانه و تعالی 



 

 

توسط عبادت راضی می گردد. عبادت الله 

سبحانه و تعالی به طریقۀ درست باید مقصد یک 

مسلمان و مومن باشد. شکر باید هدف و مقصد 

 و این موارد ارادة الدینیه می باشد بادت باشدع

 یا ارادة الکونیه الله اما نمی تواند که هدف خلقت

قرار گیرد. ساده ترین طریقه  سبحانه و تعالی

برای فهم این موضوع سوال کردن از خود می 

باشد. آیا جنت مخلوق الله سبحانه و تعالی 

نیست؟ اگر هدف خلقت عبادت باشد، پس چرا 

 در جنت عبادت نیست؟ 

جواب درست این است که زنده گی و مرگ به 

ر آن می توان به هدف ابتلا، شکلِ خلق شده که د

ارادة  امتحان یا اختبار "امتحان الهی" رسید.

الکونیه الله سبحانه و تعالی همیشه بدون شکست 

هر چیزی که برای فراهم   و نقص تحقق می یابد.

سازی حیات در روی زمین قبل از آخرت خلق 

شده، به همین هدف است. به همین دلیل زنده 



 

 

گی روی زمین را دار ابتلا می نامند. عدم درک 

هدف اصلی زنده گی و مرگ باعث مشکلات 

گردد وقتی که مسلمانان با  بزرگ عقیدوی می

فتنه ها و چالش های زنده گی رو برو شوند. هم 

چنان باعث انحرافات بزرگ می گردد وقتی که 

سیاسیون پالیسی های خود را طرح و تنظیم 

 نمایند. 

الكتاب: الفرقان بین أولیاء الرحمن وأولیاء 

 الشیطان

ن أبو العباس أحمد بن عبد المؤلف: تقي الدی

الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 

بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي 

 هـ(904)المتوفى: 

 وسنذكر الفرق بین الْرادة الكونیة والدینیة

والَمر الكوني والدیني وكانت هذه المسألة قد 

د یاشتبهت على طائفة من الصوفیة، فبینها الجن

رحمه الله لهم، فمن اتبع الجنید فیها كان على 

السداد، ومن خالفه ضل، لَنهم تكلموا بأن الَمور 

كلها بمشیئة الله وقدرته وفي شهود هذا التوحید، 

وهذا یسمونه الجمع الَول فبین لهم الجنید أنه لا 



 

 

بد من شهود الفرق الثاني، وهو أنه مع شهود 

ته یئة الله وقدركون الَشیاء كلها مشتركة في مش

وخلقه، یجب الفرق بین ما یأمر به ویحبه 

 ویرضاه، وبین ما ینهى عنه ویكره ویسخطه

 

 الْرادة الكونیة

وقد ذكر الله في كتابه: الفرق بین الْرادة والَمر 

والقضاء والْذن والتحریم والبعث والْرسال 

والكلام والجعل، وبین الكوني الذي خلقه وقدره 

لم یأمر به ولا یحبه ولا یثیب وقضاه، وإن كان 

أصحابه، ولا یجعلهم من أولیائه المتقین، وبین 

الدیني الذي أمر به وشرعه وأثاب فاعلیه 

وأكرمهم، وجعلهم من أولیائه المتقین، وحزبه 

المفلحین وجنده الغالبین، وهذا من أعظم الفروق 

التي یفرق بها بین أولیاء الله وأعدائه، فمن 

حانه وتعالى فیما یحبه استعمله الرب سب

ویرضاه، ومات على ذلك، كان من أولیائه، ومن 

كان عمله فیما یبغضه الرب ویكرهه، ومات على 

 ذلك كان من أعدائه.

 سعزیر شم -الكتاب : جامع المسائل لابن تیمیة 



 

 

وقد بسطنا في غیر هذا الموضع الكلام في الفرق 

ُ  بین الْرادة الكونیة والدینیة، كقوله )یرُِیدُ   بكُِمُ اللهَّ

( ، وقوله: )فمََنْ 7الْیسُْرَ وَلا یرُِیدُ بكُِمُ الْعُسْرَ( )

ُ أنَْ یهَْدِیهَُ یشَْرَحْ صَدْرَهُ للِِإسْلامِ وَمَنْ یرُِدْ  یرُِدِ اللهَّ

( ، 92أنَْ یضُِلَّهُ یجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَی قا  حَرَجا ( )

وبین الَمر الكوني والدیني، والْذن الكوني 

دیني، والبعث الكوني والدیني، والْرسال وال

الكوني والدیني، وكذلك القضاء والحكم والكتاب 

والتحریم وغیر ذلك مما یفرق به بین الحقائق 

ة القرآنیة النبویة الشرعیة الْلهی الدینیة الْیمانیة

الفارقة بین أولیاء الله وأعدائه، والحقائق الكونیة 

 ة.الوجودیة الخلقیة القدریة الملكی

 

 الكتاب: شرح العقیدة الطحاویة

المؤلف: صدر الدین محمد بن علاء الدین عليّ 

بن محمد ابن أبي العز الحنفي، الَذرعي 

 هـ(970الصالحي الدمشقي )المتوفى: 

ا ....... رَادَةُ الْكَوْنیَِّةُ وَأمََّ ینیَِّةُ  الِْْ  ........وَالد 

رَادَةُ هِيَ الْمَذْكُورَةُ  فيِ مِثْلِ قوَْلِ النَّاسِ فهَذَِهِ الِْْ

ُ، أيَْ:  لمَِنْ یفَْعَلُ الْقبَاَئحَِ: هذََا یفَْعَلُ مَا لَا یرُِیدُهُ اللهَّ

 لَا یحُِبُّهُ وَلَا یرَْضَاهُ وَلَا یَأمُْرُ بهِِ.



 

 

رَادَةُ الْمَذْكُورَةُ فيِ  رَادَةُ الْكَوْنیَِّةُ فهَِيَ الِْْ ا الِْْ وَأمََّ

ُ كَانَ وَمَا لمَْ یشََأْ لمَْ یكَُنْ قوَْلِ الْمُسْلمِِینَ: مَ   ا شَاءَ اللهَّ

 

 الكتاب: ولایة الله والطریق إلیها

المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 

 هـ(9022الشوكاني الیمني )المتوفى: 

وكما وَقع الِاشْتبِاَه بیَن هذَیْن الْقسمَیْنِ، وَقع 

آخَرین، وَإنِ كَانَا الِاشْتبِاَه أیَْضا بیَن شَیْئیَْنِ 

رَادَة  ا نحَن بصدده وَهوَُ الفْرق بیَن الِْْ خَارِجین عَمَّ

ینیَِّة، وَبیَن الَْمَر الكوني،  الكونیة، والْرادة الد 

ذْن  ذْن الكوني وَالِْْ وَالَْمَر الدیني، وَبیَن الِْْ

الدیني، وَبیَن الْقضََاء الكوني وَالْقضََاء الدیني، 

بعث الدیني، والْرسال والبعث الكوني، وال

الكوني، والْرسال الدیني، والجعل الكوني، 

والجعل الدیني، وَالتَّحْرِیم الكوني، وَالتَّحْرِیم 

ینیَِّة.  الدیني، وَبیَن الْحَقیِقةَ الكونیة، والحقیقة الد 

 

 أنها نوعان: -تعالى  -وأما الْرادة فقد بین الله 

مرادفة  أحدهما: الْرادة الكونیة القدریة، وهي

للمشیئة، وهذه الْرادة تستلزم وقوع المراد ولا 



 

 

بد، ولا یلزم أن یكون مرادها محبوبا  للَّ مرضیا  

 له.

بل قد یكون مكروها  مسخوطا  له، ككفر 

 الكافرین، ومعاصي العاصین، ووجود المفسدین.

وقد یكون مرادها محبوبا  مرضیا  للَّ تعالى، 

ائعین، كوجود إیمان المؤمنین، وطاعات الط

ووجود رسل الله وعباده المخلصین، والصدیقین 

 والشهداء والصالحین.

 

إلى نوعي  -رحمه الله  -وقد أشار البخاري 

الْرادة بالمثال، فأشار إلى الْرادة الكونیة بقوله 

تعالى: }تؤُتيِ المُلكَ مَن تشََاءُ{ ، وقوله: }وَمَا 

ُ{ ، وقوله : }وَلاَ تقَوُلنََّ تشََاؤُونَ إلِاَّ أنَ یشََاء اللهَّ

ا } { إلِاَ أنَ یشََاءَ 03لشَِاىءٍ إنِيِ فاَعِل  ذَلكَ غَد 

اللهُ{ ، وقوله: }إنَِّكَ لاَ تهَدِي مَن أحَببَتَ وَلكَِنَّ اللهَ 

یهَدِي مَن یشََاءُ{ ؛ لَن الْرادة الكونیة هي 

 المشیئة العامة التي لا یخرج عنها شيء.

 

 

 



 

 

 الكتَّاب: مفاتيح الغيب = التَّفسير الكبير

المؤلف: أبو عبد اللَّ محمد بن عمر بن الحسن 

ازي الملقب بفخر الدين بن الحسين التَّيمي الر

 هـ(616الرازي خطيب الري )المتَّوف : 

مَا خَلقَْتَّهُُ ضَائعًِا عَاطِلًا باَطِلًا، ثمَُّ بیََّنَ بعَْدَ ذَلكَِ أنَ ي 

 بلَْ خَلقَْتَّهُُ لَِجَْلِ الِابْتَّلَِاءِ وَالِامْتَّحَِانِ 

 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر الكتَّاب: 

 والحكمة والتَّعليل

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد  :المؤلف

شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتَّوف : 

 هـ(751

وهو أنه سبحانه أخبر أنه خلق السماوات 

والَرض العالم العلوي والسفلي لیبلونا أینا أحسن 

عملا وأخبر أنه زین الَرض بما علیها من 

حیوان ونبات ومعادن وغیرها لهذا الابتلاء وأنه 

فكان هذا حیاة لهذا الابتلاء خلق الموت وال

والَمر فلم یكن من بد من  الابتَّلاء غاية الخلق

 دار یقع فیها هذا الابتلاء وهي دار التكلیف



 

 

فإَنِ سَألََ سَائل وَقاَلَ فلَم خلق كَذَلكِ وهلا خلق .....

 فإَنِ اللَّخلقةَ غیر قاَبلِةَ للْلم فهَذََا سُؤال فاَسد 

ة من مَادَّ  بْتَّلَِاء والامتَّحانتعََالَ  خلقه فيِ عَالم الِا 

ضَعِیفةَ فهَِيَ عرضة للْفات وركبة تركیبا 

ا للْنواع من الالام  معرض 

والالام لَا تتخلف عَن هذََا الامتزاج ابدا الا .....

 تلَِاءالِابْ فيِ دَار الْبقَاَء وَالنَّعِیم الْمُقیِم لَا فيِ دَار 

عَل والامتحان فمَن ظن ان الْحِكْمَة فيِ ان تجْ 

 بل باَطِلاخَصَائصِ تلِْكَ الدَّار فيِ هذَِه فقد ظن 

ة الْباَلغَِة اقْتضََت ان تكون هذَِه الدَّار  الْحِكْمَة التَّامَّ

ممزوجة عَافیِتَهَا ببلائها وراحتها بعنائها ولذتها 

بآلامها وصحتها بسقمها وفرحها بغمها فهَِيَ دَار 

 ابتلاء تدفع بعض آفاتها ببِعَْض

 

: أثر الإيمان في تحصين الَمة الإسلامية الكتَّاب

 ضد الَفكار الهدامة

 المؤلف: عبد اللَّ بن عبد الرحمن الجربوع

اة حی -حیاة الابتلاء والفناء-وأن وراء هذه الحیاة 

أخرى، هي الغایة وإلیها المنتهى یجُزى فیها 

المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، حتى لا 



 

 

ما  لفاجر، وهذایستوي الخبیث والطیب، والبر وا

 تقتضیه الحكمة.

مَاءَ وَالَْرَْضَ  ویقول الله تعالى: }وَمَا خَلقَْناَ السَّ

 ....وَمَا بیَْنهَمَُا باَطِلا  ذَلكَِ ظَنُّ الَّذِینَ كَفرَُوا

 

 الكتَّاب: الفصل في الملل والَهواء والنحل

المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 

هري )المتَّوف : حزم الَندلسي القرطبي الظا

 هـ(456

وَهِي دَار وَاحِدَة لَنَهم كلهم فیِهَا مُسلمُونَ وَهِي 

دَار طوَِیلةَ على آخر النُّفوُس جدا إلِاَّ على أول 

المخلوقین فهَِيَ قصَِیرَة عَلیَْهِم جدا وَثاَنیِها وَهِي 

 دَار الِابْتلَِاء

 اتفّق جَمِیع أهل الْقبْلةَ على تنابذ فرقهم على القوَْل

باِلْبعَْثِ فيِ الْقیمَة وعَلى تكَْفیِر من أنكر ذَلكِ 

وَمعن  هَذَا القوَْل أنَ لمكث النهاس فيِ دَار 

نْياَ أمداً  ذا یعُلمهُ الله تعََالىَ فإَِ  الإبتَّلاء الهتَّيِ هِيَ الدُّ

 انْتهى ذَلكِ الَمد مَاتَ كل من فيِ الَرَْض

 



 

 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق الكتَّاب: 

لْبِيِّ وحاش  ية الشِّ

عثمان بن علي بن محجن البارعي،  المؤلف:

 هـ( 743فخر الدين الزيلعي الحنفي )المتَّوف : 

لَِنََّ الَْصَْلَ فيِ الْجَزَاءِ أنَْ یكَُونَ فيِ الْآخِرَةِ لَا فِي 

نْياَ لَِنَههَا دَارُ الِابْتَّلَِاءِ   وَالْآخِرَةَ دَارُ الْجَزَاءِ  الدُّ

 

ب في الكشف عن قناع الريب فتَّوح الغيالكتَّاب: 

 )حاشية الطيبي عل  الكشاف(

شرف الدين الحسين بن عبد اللَّ  المؤلف:

 هـ( 743الطيبي )المتَّوف : 

مَوَاتِ وَالَرَْضَ وَمَا بیَْنهَمَُا إِلاَّ  )وَمَا خَلقَْناَ السَّ

اعَةَ لآتیِةَ ( والحق: هو العدل  باِلْحَق  وَإنَِّ السَّ

ستتبان بوجود جزاء والْنصاف، وهما إنما ی

المحسن والمسيء، وإن الدنیا لیست بدار جزاء، 

ن ، فلابد من یوم الدیبل هي دار الابتَّلاء والتَّكليف

 لیصل إلى كل ذي حق حقه

 

 الكتَّاب: اللباب في علوم الكتَّاب



 

 

المؤلف: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي 

بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني )المتَّوف : 

 هـ(775

: أن المراد منه یفعل ذلك فعل المسلمین أي الَوّل

 كما یقول المبتلى المُخْتبَرَ.

الثاني: أن الله تعالى یبَْلوُ لیظهر الَمر لغیره، إما 

للملائكة، أو للناس والتحقیق هو أن الابتلاء 

 والاختبار فعل یظهر بسببه أمر ظاهر.

فإن قیل: فائدة الابتلاء حصول العلم عند المبتلي، 

 ان الله عالما  فأَيَُّ فائدةٍ فیه؟فإذا ك

فالجواب: أن هذا السؤال كقول القائل لم عاقب 

الكافر وهو مُسْتغَْنٍ؟ ولم خلق النار مُحْرِقةَ  وهو 

قادر على أن یخلقها بحیث تنفع ولا تضر؟ 

ا یفَْعَلُ )وَهمُْ یسُْألَوُنَ( ؟  وجوابه: لاَ یسُْألُ عَمَّ

 

 

 ملتَّق  الَبحرالكتَّاب: مجمع الَنهر في شرح 



 

 

المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان 

المدعو بشيخي زاده, يعرف بداماد أفندي 

 هـ(1178)المتَّوف : 

دِ الْكُفْرِ لَا یقُاَمُ فيِ  نْياَ لَِنَههَا دَارُ وَجَزَاءُ مُجَرَّ الدُّ

 الِابْتَّلَِاءِ 

 

 الكتَّاب: شرح العقيدة الطحاوية

ك بن المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر بن برا

 إبراهيم البراك

 إعداد: عبد الرحمن بن صالح السديس

 الناشر: دار التَّدمرية

 م 2118 -هـ  1429الطبعة: الثانية، 

 لَن الدور ثلاثة:

 دار الدنیا، وهي: دار الابتلاء والعمل.

 

الكتَّاب: الموسوعة الميسرة في الَديان 

 والمذاهب والَحزاب المعاصرة



 

 

 ب الإسلاميالمؤلف: الندوة العالمية للشبا

إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد 

 الجهني

الناشر: دار الندوة العالمية للطباعة والنشر 

 والتَّوزيع

 هـ 1421الطبعة: الرابعة، 

الكارما: قانون الجزاء أي أن نظام الكون إلهي 

قائم على العدل المحض، هذا العدل الذي سیقع لا 

الحیاة محالة إما في الحیاة الحاضرة أو في 

القادمة، وجزاء حیاةٍ یكون في حیاة أخرى، 

والَرض هي دار الابتلاء كما أنها دار الجزاء 

 والثواب.

 

 الكتَّاب: أرشيف ملتَّق  أهل التَّفسير

هـ = ديسمبر  1432تم تحميله في: المحرم 

 م 2111

وذلك مما لا یجوز في دار الدنیا التي هي دار 

 الابتلاء



 

 

 

ي الَديان الكتَّاب: الموسوعة الميسرة ف

 والمذاهب والَحزاب المعاصرة

 المؤلف: الندوة العالمية للشباب الإسلامي

والَرض هي وجزاء حیاةٍ یكون في حیاة أخرى، 

 كما أنها دار الجزاء والثواب. دار الابتَّلاء

 

 الكتَّاب : دروس للشيخ علي بن عمر بادحدح

 المؤلف : علي بن عمر بن أحمد بادحدح

تَ وَالْحَیاَةَ لیِبَْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ }الَّذِي خَلقََ الْمَوْ 

فالغاية من الحياة هي [، 0عَمَلا { ]الملك:

؛ لیظهر الَعظم الابتَّلاء والامتَّحان والتَّمحيص

والَجل في عبادة ربه، وإحسان عمله، وإخلاصه 

  لمولاه سبحانه وتعالى، رجلا  كان ذلك أو امرأة

 

 2 -الكتَّاب: أرشيف منتَّدى الَلوكة 



 

 

هـ = ديسمبر  1432م تحميله في: المحرم ت

 م 2111

لهذا فانه لا یرسل بآیة كونیة كبرى، كأن یكشف 

ستار السماوات للبشر جمیعا لیروا نوره سبحانه، 

والملائكة خلق عظیم  -أو أن ینزل لهم ملائكة 

مهیب قد وصفه النبي علیه السلام فیما ترك لنا 

أو نحو ذلك حتى یظل  -من نصوص الوحي 

والامهال والابتَّلاء قائما ال  يوم لانظار ا

 الحياة الدنيا أصلا غاية خلقوهو  -الحساب 

وما خلقت الجن والْنس إلا لیعبدون? اعلم 

الخالق للخلق هي  غایة خلقیرحمك الله أن 

 عبادته سبحانه وتعال

 

 

 معنی ابتلا چیست؟ 

 الكتَّاب: بحر العلوم

بن المؤلف: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد 

 هـ(373إبراهيم السمرقندي )المتَّوف : 



 

 

ما أصابكم فمن الله. ویقال: هذا الذي یصیبكم هو 

مكتوب عند الله، ویقال: خیركم وشركم ورخاؤكم 

وشدتكم من عند الله علیكم بفعلكم. ویقال: عقوبتكم 

بلَْ أنَْتَّمُْ قوَْمٌ تفُْتَّنَوُنَ، أي: تبتَّلون بذنوبكم عند الله 

 ويقال:

ير والشر، وأصل الفتَّنة: هي تختَّبرون بالخ

. ویقال: فتنت الذهب بالنار، لتنظر إلى الاختَّبار

 جودته

 

الجامع المسند الصحيح المختَّصر من أمور 

رسول اللَّ صل  اللَّ عليه وسلم وسننه وأيامه = 

 صحيح البخاري[ـ

المؤلف: محمد بن إسماعیل أبو عبد الله البخاري 

 الجعفي

[ مَا ابْتلُیِتمُْ بهِِ مِنْ 47رة: بلَاءَ  مِنْ رَب كُمْ{ ]البق

ةٍ، وَفيِ مَوْضِعٍ:  البلَاءَُ الِابْتَّلِاَءُ وَالتَّهمْحِيصُ، شِدَّ

صْتَّهُُ، أيَِ اسْتَّخَْرَجْتُ مَا عِنْدَهُ  ، مَنْ بلَوَْتهُُ وَمَحه

[: 047. }مُبْتلَیِكُمْ{ ]البقرة: يبَْلوُ: يخَْتَّبَرُِ 

  ٩مُخْتبَِرُكُمْ 

 



 

 

 رالمؤلف: صهيب عبد الجبا

 الابتلاء: الاختبار والامتحان بالخیر أو الشر

 

 الكتاب: مفاتیح الغیب = التفسیر الكبیر

المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 

الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین 

 هـ(525الرازي خطیب الري )المتوفى: 

ا قوَْلهُُ تعََالىَ: وَالْفتِْنةَُ أكَْبرَُ مِنَ  رُوا الْقتَْلِ فقَدَْ ذَكَ  أمََّ

فيِ الْفتِْنةَِ قوَْلیَْنِ أحََدُهمَُا: هِيَ الكُْفْرُ وَهذََا الْقوَْلُ 

، لَِنََّ  رِینَ، وَهوَُ عِنْدِي ضَعِیف  عَلیَْهِ أكَْثرَُ الْمُفسَ 

مَ ذِكْرُ ذَلكَِ، فإَنَِّهُ تعََالىَ  اجِ قدَْ تقَدََّ جَّ عَلىَ قوَْلِ الزَّ

بهِِ ... أكَْبرَُ فحََمْلُ الْفتِْنةَِ عَلىَ الْكُفْرِ  قاَلَ: وَكُفْر  

ا، بلَْ هذََا التَّأوِْیلُ یسَْتقَیِمُ عَلىَ قوَْلِ  یكَُونُ تكَْرَار 

اءِ.  الْفرََّ

وَالْقوَْلُ الثَّانيِ: أنََّ الْفتِْنةََ هِيَ مَا كَانوُا یفَْتنِوُنَ 

بهَاَتِ فِي الْمُسْلمِِینَ عَنْ دِینهِِمْ، تاَرَة  بإِلِْقَا ءِ الشُّ

قلُوُبهِِمْ، وَتاَرَة  باِلتَّعْذِیبِ، كَفعِْلهِِمْ ببِلَِالٍ وَصُهیَْبٍ 

دِ بْنِ إسِْحَاقَ وَقدَْ  ارِ بْنِ یاَسِرٍ، وَهذََا قوَْلُ مُحَمَّ وَعَمَّ

ذَكَرْناَ أنََّ الْفتِْنةََ عِباَرَة  عَنِ الِامْتِحَانِ، یقُاَلُ فتَنَْتَ 



 

 

ارِ إذَِا أدَْخَلْتهَُ فیِهاَ لتِزُِیلَ الْغِشَّ عَنْهُ، الذَّهبََ باِلنَّ 

 وَمِنْهُ قوَْلهُُ تعََالىَ: أنََّما أمَْوالكُُمْ وَأوَْلادُكُمْ فتِْنَة  

[ أيَِ امْتحَِان  لكَُمْ لَِنََّهُ إذَِا لزَِمَهُ إنِْفاَقُ 92]التَّغَابنُِ: 

رَ فيِ وَلدَِ  ِ تفَكََّ كَ هِ، فصََارَ ذَلِ الْمَالِ فيِ سَبیِلِ اللهَّ

نْفاَقِ، وَقاَلَ تعََالىَ: الم أحََسِبَ/  ا لهَُ عَنِ الِْْ مَانعِ 

النَّاسُ أنَْ یتُْرَكُوا أنَْ یقَوُلوُا آمَنَّا وَهمُْ لَا یفُْتنَوُنَ 

[ أيَْ لَا یمُْتَحَنوُنَ فيِ دِینهِِمْ 0، 9]الْعَنْكَبوُتِ: 

[ 42اكَ فتُوُنا  ]طَهَ: بأِنَْوَاعِ الْبلََاءِ، وَقاَلَ: وَفتَنََّ 

 وَإنَِّمَا هوَُ الِامْتحَِانُ باِلْبلَْوَى، وَقاَلَ:

 ِ ِ فَإذِا أوُذِيَ فيِ اللهَّ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یقَوُلُ آمَنَّا باِللََّّ

ِ ]الْعَنْكَبوُتِ:  [ 92جَعَلَ فتِْنةََ النَّاسِ كَعَذابِ اللهَّ

ینِ مِنَ وَالْمُرَادُ بهِِ الْمِحْنةَُ الَّتيِ تُ  صِیبهُُ مِنْ جِهةَِ الد 

الْكُفَّارِ وَقاَلَ: إنَِّ الَّذِینَ فتَنَوُا الْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِناتِ 

[ وَالْمُرَادُ أنََّهمُْ آذُوهمُْ 92ثمَُّ لمَْ یتَوُبوُا ]الْبرُُوجِ: 

وَعَرَضُوهمُْ عَلىَ الْعَذَابِ لیِمَْتحَِنوُا ثبَاَتهَمُْ عَلىَ 

وَقاَلَ: فلَیَْسَ عَلیَْكُمْ جُناح  أنَْ تقَْصُرُوا مِنَ دِینهِِمْ، 

لاةِ إنِْ خِفْتمُْ أنَْ یفَْتنِكَُمُ الَّذِینَ كَفرَُوا ]الن سَاءِ:  الصَّ

[ وَقاَلَ: مَا أنَْتمُْ عَلیَْهِ بفِاتنِیِنَ إلِاَّ مَنْ هوَُ صالِ 929

افَّاتِ:  ونَ [ وَقاَلَ: فیَتََّبعُِ 953، 950الْجَحِیمِ ]الصَّ

[ أيَِ 9مَا تشَابهََ مِنْهُ ابْتغِاءَ الْفتِْنةَِ ]آلِ عِمْرَانَ: 

ینِ وَقاَلَ: وَاحْذَرْهمُْ أنَْ یفَْتنِوُكَ عَنْ  الْمِحْنةَِ فيِ الد 

ُ إلِیَْكَ ]الْمَائدَِةِ:  [ وَقاَلَ: رَبَّنا 47بعَْضِ مَا أنَْزَلَ اللهَّ

[ وَقاَلَ: 2]الممتحنة:  لا تجَْعَلْنا فتِْنةَ  للَِّذِینَ كَفرَُوا



 

 

[ 42رَبَّنا لَا تجَْعَلْنا فتِْنةَ  للِْقوَْمِ الظَّالمِِینَ ]یوُنسَُ: 

وَالْمَعْنىَ أنَْ یفُْتنَوُا بهِاَ عَنْ دِینهِِمْ فیَتَزََیَّنَ فِي 

أعَْینُهِِمْ مَا همُْ فیِهِ مِنَ الكفر والظلم وقال: فسََتبُْصِرُ 

[ قیِلَ: 5، 2مَفْتوُنُ ]الْقلَمَِ: وَیبُْصِرُونَ بأِیَ كُمُ الْ 

الْمَفْتوُنُ الْمَجْنوُنُ، وَالْجُنوُنُ فتِْنةَ ، إذِْ هوَُ مِحْنةَ  

لَامَةِ فيِ الْعُقوُلِ.  وَعُدُول  عَنْ سَبیِلِ أهَْلِ السَّ

فثَبَتََ بهِذَِهِ الْآیاَتِ أنََّ الْفتِْنةََ هِيَ الِامْتحَِانُ، وَإنَِّمَا 

ینِ قلُْناَ: إنَِّ  الْفتِْنةََ أكَْبرَُ مِنَ الْقتَْلِ لَِنََّ الْفتِْنةََ عَنِ الد 

نْیاَ، وَإلِىَ اسْتحِْقاَقِ  تفُْضِي إلِىَ الْقتَْلِ الْكَثیِرِ فيِ الدُّ

ائمِِ فيِ الْآخِرَةِ، فصََحَّ أنََّ الْفتِْنةََ أكَْبرَُ مِنَ  الْعَذَابِ الدَّ

ؤَالُ عَنْهُ الْقتَْلِ فضَْلا  عَنْ ذَلكَِ الْقتَْ   لِ الَّذِي وَقعََ السُّ

.  وَهوَُ قتَْلُ ابْنِ الْحَضْرَمِي 

 

 

ثنَاَ ابْنُ أبَيِ  حْمَنِ بْنُ إبِْرَاهِیمَ، حَدَّ ثنَاَ عَبْدُ الرَّ حَدَّ

ثنَيِ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَیْدِ بْنِ أسَْلمََ،  فدَُیْكٍ، حَدَّ

، قاَلَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ یسََارٍ، عَنْ أبَيِ سَ  عِیدٍ الْخُدْرِي 

دَخَلْتُ عَلىَ النَّبيِ  ـ صلى الله علیه وسلم ـ وَهوَُ 

هُ بیَْنَ یدََىَّ  یوُعَكُ فوََضَعْتُ یدَِي عَلیَْهِ فوََجَدْتُ حَرَّ

ِ مَا أشََدَّهاَ عَلیَْكَ  فوَْقَ الل حَافِ فقَلُْتُ یاَ رَسُولَ اللهَّ

فُ  قاَلَ  فُ لنََا إنَِّا كَذَلكَِ یضَُعَّ لنَاَ الْبلَاءَُ وَیضَُعَّ

ِ أىَُّ النَّاسِ أشََدُّ بلَاءَ   . "الَجَْرُ  قلُْتُ یاَ رَسُولَ اللهَّ



 

 

ِ ثمَُّ مَنْ قاَلَ  . "الَنَْبیِاَءُ  "قاَلَ   "قلُْتُ یاَ رَسُولَ اللهَّ

الحُِونَ إنِْ كَانَ أحََدُهمُْ لیَبُْتلَىَ باِلْفقَْرِ  تَّى مَا حَ ثمَُّ الصَّ

یهَا وَإنِْ كَانَ أحََدُهمُْ  یجَِدُ أحََدُهمُْ إلِاَّ الْعَباَءَةَ یحَُو 

خَاءِ   لیَفَْرَحُ باِلْبلَاءَِ كَمَا یفَْرَحُ أحََدُكُمْ باِلرَّ

ابو سعید خدری گفت: "من در حالی داخل منزل 

پیامبر ص شدم که از تب شدید داشت، من دستم 

ی کمپل حرارت را را بالایش گذاشتم و از بالا 

احساس کردم. من گفتم: "ای رسول خدا ص، 

این حالت برای شما چقدر سخت و دشوار است! 

او ص گفت" ما "پیامبران" همین طور هستیم. 

امتحان ما چندین برابر سخت است و پاداش آن 

نیز چندید برابر است. من گفتم: "ای رسول الله 

ص، امتحان کدام مردم سخت تر و شدید تر 

ست؟ او ص گفت: "امتحان پیامبران". من ا

گفتم: ای رسول الله ص، سپس از کی؟ او گفت: 

"امتحان متقیان، بعضی آن ها توسط فقر امتحان 

می شوند تا حد که هیچ چیزی برای خوردن نمی 

یابند به جز از خرقه یا ردای که دور خود می 

پیچند. یکی از آن ها در مصیبت و سختی خوش 



 

 

ری که شما در آسانی خوش خواهند بود طو 

 هستید". 

 حسن )دارالسلام(

 سنن ابن ماجه

ثنَاَ ، وَیحَْیىَ بْنُ  حَدَّ ادٍ الْمَعْنِيُّ یوُسُفُ بْنُ حَمَّ

ادُ بْنُ زَیْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ  ثنَاَ حَمَّ دُرُسْتَ، قاَلاَ حَدَّ

مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أبَیِهِ، سَعْدِ بْنِ أبَيِ وَقَّاصٍ 

ِ أىَُّ النَّاسِ أشََدُّ بلَاءَ  قَ    قاَلَ  الَ قلُْتُ یاَ رَسُولَ اللهَّ

 

الَنَْبیِاَءُ ثمَُّ الَمَْثلَُ فاَلَمَْثلَُ یبُْتلَىَ الْعَبْدُ عَلىَ حَسَبِ  

دِینهِِ فإَنِْ كَانَ فيِ دِینهِِ صُلْب ا اشْتدََّ بلَاؤَُهُ وَإنِْ كَانَ 

لىَ حَسَبِ دِینهِِ فمََا یبَْرَحُ فيِ دِینهِِ رِقَّة  ابْتلُيَِ عَ 

ا یمَْشِي عَلىَ الَرَْضِ وَمَ  هُ الْبلَاءَُ باِلْعَبْدِ حَتَّى یتَْرُكَ 

 عَلیَْهِ مِنْ خَطِیئةٍَ 

از مصعب بن سعد روایت شده که پدرش سعد بن 

ابو وقاص گفت: "من گفتم: "ای رسول الله ص، 

کدام اشخاص به طور شدید و سخت مورد امتحان 

می گیرند؟ او ص گفت: "پیامبران ع، سپس  قرار



 

 

بهترین مردم و بعد از آن نیز بهترین مردم. یک 

شخص مطابق میثاق با دین اش امتحان می 

گردد. اگر در عهد و میثاق دین اش ثابت قدم و 

استوار ماند، او شدید تر مورد امتحان قرار خواهد 

گرفت. اگر در تعدات دینی اش ناکام ماند، 

مطابق تعهد اش خواهد بود. امتحان  امتحان اش

یک فرد تا وقتی ادامه دارد در روی زمین بدون 

 گناه راه برود". 

 حسن )دارالسلام( 

 1213سنن ابن ماجه 

 دید تکلیفی در زنده گی

دید زنده گی یک مسلمان باید تکلیفی باشد. یک 

مسلمان برای خوشی یا سعادت این دنیا زنده گی 

ی پیش رفت زنده گی می کند نمی نماید و نه برا

یا برای عشق یا هر چیزی دیگری که فعلا مود و 

در فضا است. چرا چنین است؟ زیرا، زنده گی 



 

 

قبل از مرگ به خاطر ابتلا خلق یا برنامه ریزی 

شده است. او توسط چیزی که بالایش تحمیل 

شده یعنی در عقاید و اعمال امتحان می گردد. 

ت؟ پس؛ مهم ترین اما عقیده و عمل درست چیس

موضوع برای یک مسلمان دانستن تکلیف و زنده 

 گی کردن مطابق آن می باشد. 

 الكتَّاب : مختَّصر الفتَّاوى المصرية لابن تيمية

المؤلف : بدر الدين أبو عبد اللَّ محمد بن علي 

 هـ777الحنبلي البعلي ـ سنة الوفاة 

 دار التكلیف 

 خبلا خلاف وكذلك البرز فالدنيا دار تكليف 

وعرصة القیامة وإنما ینقطع التكلیف بدخول دار 

 الجزاء وهي الجنة أو النار

 

 الكتَّاب : شرح فتَّح القدير

المؤلف : كمال الدين محمد بن عبد الواحد 

 هـ681السيواسي ـ سنة الوفاة 



 

 

وقد سقطت الَفعال كلها بالموت لتعذر ظهور 

 دار التَّكليفطاعته بها في 

 

 كنز الدقائق الكتَّاب : تبيين الحقائق شرح

المؤلف : فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي 

 هـ(743)المتَّوف  : 

نْیاَ دَارُ التَّكْلیِفِ   قلُْناَ الدُّ

نْياَ دَارُ التَّهكْليِفِ  ، وَالْآخِرَةَ دَارُ الْجَزَاءِ ،  أنَه الدُّ

رُ  وَالْعِباَدَةُ اخْتیِاَرِیَّة  ، وَلیَْسَتْ بِجَبْرِیَّةٍ فلََا یتُصََوَّ

قاَءُ الْوَاجِبِ لَِنََّ الْآخِرَةَ لیَْسَتْ بدَِارِ الِابْتلَِاءِ حَتَّى بَ 

 یلَْزَمَهُ الْفعِْلُ فیِهاَ

 

 الكتَّاب: مفاتيح الغيب = التَّفسير الكبير

المؤلف: أبو عبد اللَّ محمد بن عمر بن الحسن 

بن الحسين التَّيمي الرازي الملقب بفخر الدين 

 هـ(616الرازي خطيب الري )المتَّوف : 

نْسَانِ:  نْسانَ مِنْ نطُْفةٍَ أمَْشاجٍ نبَْتلَیِهِ ]الِْْ إنَِّا خَلقَْناَ الِْْ

ا كَانَ الِابْتلَِاءُ بیَْنَ النَّاسِ إنَِّمَا یكَُونُ لظِهُوُرِ 0 [ وَلمََّ



 

 

يْءِ، وثبت أن الله تعالى لا یثبت، وَلَا یعَُاقبُِ  الشَّ

ظهُوُرِ الَْفَْعَالِ بیَْنَ عَلىَ عِلْمِهِ، إنَِّمَا یفَْعَلُ ذَلكَِ بِ 

يَ لَا جَرَمَ سُ النَّاسِ، وَذَلكَِ لَا یحَْصُلُ إلِاَّ باِلتَّكْلیِفِ  مِّ

 ،التَّهكْليِفُ ابْتَّلَِاءً 

 

 الكتَّاب: غرائب القرآن ورغائب الفرقان

المؤلف: نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين 

 هـ(851القمي النيسابوري )المتَّوف : 

من الناس إنما یكون بظهور ولما كان الابتلاء 

الشيء، وثبت أن الله لا یثیب ولا یعاقب على 

إنما يظهر ذلك بظهور الَفعال من الناس علمه 

لا جرم سم  ، وذلك لا يحصل إلا بالتَّكليف

 التَّكليف ابتَّلاء

 

 

 الكتَّاب: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

المؤلف: علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن 

لملا الهروي القاري )المتَّوف : نور الدين ا

 هـ(1114



 

 

ی دُ،  لهُُ السَّ : إنَِّهاَ عَلىَ الْعَبْدِ وَیتَحََمَّ افعِِي  وَقوَْلُ الشَّ

لیَْسَ بذَِاكَ الْمَقْصُودِ الَْصَْليِ  مِنَ التَّكْلیِفِ، أنَْ 

بُّ  یصَْرِفَ الْمُكَلَّفُ نفَْسَ مَنْفعََتهِِ لمَِالكِِهِ، وَهوَُ الرَّ

ابْتلَِاء  لهَُ لتِظَْهرََ طَاعَتهُُ مِنْ عِصْیاَنهِِ،  -الىَ تعََ  -

 وَلذَِا لَا یتَعََلَّقُ التَّكْلیِفُ إلِاَّ بفِعِْلِ الْمُكَلَّفِ 

 

مجلة دورية  -الكتَّاب : مجلة البحوث الإسلامية 

تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث 

معها  -العلمية والإفتَّاء والدعوة والإرشاد 

 بتَّراجم الَعلام والَمكنة ملحق

المؤلف : الرئاسة العامة لإدارات البحوث 

 العلمية والإفتَّاء والدعوة والإرشاد

فمعلوم أن المیت قد انتقل من دار التكلیف إلى 

 دار الجزاء

 

 الكتَّاب: تفسير القرآن الكريم

 المؤلف: محمد أحمد إسماعيل المقدم



 

 

وا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ }وَلوَْ ترََى إذِِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُ 

ا  رَب هِمْ رَبَّناَ أبَْصَرْناَ وَسَمِعْناَ فاَرْجِعْناَ نعَْمَلْ صَالحِ 

 [.90إنَِّا مُوقنِوُنَ{ ]السجدة:

فهذا الْیمان وهذا الیقین لا یفید؛ لَنه لیس في ذلك 

ي فتكلیف، فالقیمة هي في أن توقن هنا بالغیب 

فهي دار دار الابتَّلاء والتَّكليف، وأما الآخرة 

 ،ظهور النتَّائج

 

 الكتَّاب: الموسوعة الفقهية الكويتَّية

صادر عن: وزارة الَوقاف والشئون الإسلامية 

 الكويت –

لاَ خِلافََ بیَْنَ أهَْل الْعِلْمِ فيِ انْقطَِاعِ عَمَل ابْنِ آدَمَ 

بمَِوْتهِِ فيِ الْجُمْلةَِ، لَِنَّ الْمَوْتَ عَجْز  كَامِل  عَنْ 

، وَلَِنَّ الْمَی تَ قدَِ إتِْیاَنِ الْعِبَ  ادَاتِ أدََاء  وَقضََاء 

 إلَِ  دَارِ الْجَزَاءِ  دَارِ الِابْتَّلِاءَِ وَالتَّهكْليِفِ ارْتحََل مِنْ 

 درجات جنت و دوزخ

اکثریت مسلمانان فراموش کرده اند که داخل 

شدن در جنت تنها اولین مرحله موفقیت است. 



 

 

خ درجات و مطابق اعمال دارالابتلا در جنت و دوز 

مقامات مختلف وجود دارد. بیش تر مردم تنها با 

داخل شدن در جنت خوش حال هستند، اما این 

چیزی نیست که اسلام برای ما یاد داده است. 

مقام یک رحبان خوب متفاوت است از مقام یک 

ربانی متوسط. مقام اشخاص که در عقب می 

ایستند متفاوت است از اشخاص که در رباط به 

ی برند. مقام یک مسلمان عادی فرق می سر م

کند از یک مسلمان فعال. مقام کسی که 

مسؤلیت کم دارد پائین است از مقام کسی که 

مسؤلیت اشت را به شکل درست انجام می دهد. 

در حقیقت می توانید تمام زنده گی دنیا را برای 

رقابت به مقام های آخرت خلاصه نمائید. زنده گی 

 ر رقابت. هیچ چیزی نیست مگ

این موضوع با سیاست چی ارتباط دارد؟ سیاست 

رعایت امور مردم مطابق جهان بینی مشخص می 

باشد. سیاست مدارِ که دارای جهان بینی نباشد، 



 

 

متفاوت عمل می کند نسبت به کسی که خود را 

 مکلف به رعایت امور می داند. 

 الكتَّاب: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية

صر إسماعيل بن حماد الجوهري المؤلف: أبو ن

 هـ(393الفارابي )المتَّوف : 

ودركات النار: منازل أهلها، والنار دركات 

 والجنة درجات

 

 الكتَّاب : درة الغواص في أوهام الخواص

 المؤلف : القاسم بن علي الحريري

 هـ516هـ/ سنة الوفاة 446سنة الولادة 

 } إن المنافقین في الدرك الَسفل من النار { وجاء

 في الآثار : أن الجنة درجات والنار دركات

 

 الكتَّاب: مفتَّاح العلوم



 

 

المؤلف: يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي 

السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب 

 هـ(626)المتَّوف : 

الذین آمنوا لهم درجات النعیم والذین كفروا لهم 

 دركات الجحیم

 

 الكتَّاب: المعجم الوسيط

 لعربية بالقاهرةالمؤلف: مجمع اللغة ا

) الدركة ( المنزلة السفلى ضد الدرجة وهي 

 المنزلة العلیا

 

الكتَّاب : تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام 

 الطبراني

المؤلف : أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب 

)المتَّوف :  بن مطير اللخمي الشامي الطبراني

 هـ(361

ِ { ؛ معناهُ : قوَْلهُُ تعََالىَ : } همُْ دَرَجَات  عِن دَ اللهَّ

إنَّ الذین یتَّبعون رضوانَ اللهِ ذوُو درجاتٍ رفیعَةٍ 



 

 

، والآخرونَ ذوُو دَرَكَاتٍ خَسِیْسَةٍ ، فإنَّ لَحدِ 

الفریقین درجات  في الجنَّة ، وللْخرِ دَرَكَات  في 

النَّار ، والمعنىَ : أنَّ مَنِ اتبعَ رضوانَ اللهِ ، وَمَن 

 مختلَفِوُ المنازل عندَ الله ، فلَمَِنِ باَءَ بسَخَطٍ من اللهِ 

اتبعَ رضوانَ الله الكرامةُ والثوابُ العظیم ، ولمَِنْ 

باءَ بسَخَطٍ مِن اللهِ المهانةُ والعذاب الَلیمُ. وقال 

ة في المؤمنینَ ؛ أي همُ  بعضُهم : هذه الآیةُ خاصَّ

 طبقات  بعضُهم أرفعُ مِن بعضٍ في الجنَّة

 

 يان في تأويل القرآنالكتَّاب: جامع الب

المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 

غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتَّوف : 

 هـ(311

 

ا عَمِلوُا  القول في تأویل قوله: }وَلكُِلٍّ دَرَجَات  مِمَّ

ا یعَْمَلوُنَ )  ( {930وَمَا رَبُّكَ بغَِافلٍِ عَمَّ

ي ف قال أبو جعفر: یقول تعالى ذكره: ولكل عامل

طاعة الله أو معصیته، منازل ومراتب من عمله 

ا وإن  ا فخیر  یبلغه الله إیاها، ویثیبه بها، إن خیر 

ا ا فشر   شر 



 

 

ا عَمِلوُاوقوله ) ( یقول تعالى وَلكُِلٍّ دَرَجَات  مِمَّ

ذكره: ولكلّ هؤلاء الفریقین: فریق الْیمان باللَّ 

 والیوم الآخر، والبرّ بالوالدین، وفریق الكفر باللَّ

والیوم الآخر، وعقوق الوالدین اللذین وصف 

صفتهم ربنا عزّ وجلّ في هذه الآیات منازل 

ومراتب عند الله یوم القیامة، مما عملوا، یعني 

من عملهم الذي عملوه في الدنیا من صالح وحسن 

 وسیىء یجازیهم الله به.

وقد حدثني یونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: 

ا عَمِلوُا) قال ابن زید، في قوله  (وَلكُِلٍّ دَرَجَات  مِمَّ

قال: درج أهل النار یذهب سفالا ودرج أهل الجنة 

یذهب علوا )وَلیِوَُف یهَمُْ أعَْمَالهَمُْ( یقول جلّ ثناؤه: 

ولیعطى جمیعهم أجور أعمالهم التي عملوها في 

الدنیا، المحسن منهم بإحسانه ما وعد الله من 

ته ما أعدّه من الكرامة، والمسيء منهم بإساء

الجزاء )وَهمُْ لا یظُْلمَُونَ( یقول: وجمیعهم لا 

یظلمون: لا یجازى المسيء منهم إلا عقوبة على 

ذنبه، لا على ما لم یعمل، ولا یحمل علیه ذنب 

 غیره، ولا یبخس المحسن منهم ثوابَ إحسانه.

 

 الكتَّاب: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم



 

 

رحمن بن محمد بن المؤلف: أبو محمد عبد ال

إدريس بن المنذر التَّميمي، الحنظلي، الرازي 

 هـ(327ابن أبي حاتم )المتَّوف : 

ا عَمِلوُا  قوَْلهُُ تعََالىَ: وَلكُِلٍّ دَرَجَات  مِمَّ

9724 -  ِ ثنَاَ أبَوُ زُرْعَةَ، ثنا یحَْیىَ بْنُ عَبْدِ اللهَّ حَدَّ

ثَ  ثنَيِ ابْنُ لهَِیعَةَ حَدَّ نيِ عَطَاءُ بْنُ بْنِ بكَُیْرٍ، حَدَّ

دِیناَرٍ، عَنْ سَعِیدِ بْنُ جُبیَْرٍ: قوَْلهُُ: دَرَجَات  یعَْنِي 

 فضََائلَِ وَرَحْمَة .

 

 الإبانة الكبرى لابن بطةالكتَّاب: 

المؤلف: أبو عبد اللَّ عبيد اللَّ بن محمد بن محمد 

بن حمدان العُكْبرَي المعروف بابن بطَهة العكبري 

 هـ(387)المتَّوف : 

فضََائلِِ فيِ الَْعَْمَالِ وَالَْخَْلَاقِ وَالِاسْتبَِاقِ إلِىَ "وَالْ 

اكِیةَِ تفَاَضَلَ النَّاسُ عِنْدَ  ِ تعََالىَ بِالَْعَْمَالِ الزَّ اللهَّ

خَالقِهِِمْ , وَعَلَا بعَْضُهمُْ فوَْقَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ. قاَلَ 

لْناَ بعَْ  سُلُ فضََّ : }تلِْكَ الرُّ ُ عَزَّ وَجَلَّ ى ضَهمُْ عَلَ اللهَّ

ُ وَرَفعََ بعَْضَهمُْ دَرَجَاتٍ{  بعَْضٍ مِنْهمُْ مَنْ كَلَّمَ اللهَّ

لْناَ 023]البقرة:  : }وَلقَدَْ فضََّ [. وَقاَلَ عَزَّ وَجَلَّ

[. 22بعَْضَ النَّبیِ ینَ عَلىَ بعَْضٍ{ ]الْسراء: 



 

 

ا عَمِلوُا{ ]الَنعام:  وَقاَلَ: }وَلكُِلٍّ دَرَجَات  مِمَّ

الَ: }لَا یسَْتوَِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْفقََ مِنْ قبَْلِ [. وَقَ 930

الْفتَْحِ وَقاَتلََ أوُلئَكَِ أعَْظمَُ دَرَجَة  مِنَ الَّذِینَ أنَْفقَوُا 

ُ الْحُسْنىَ{ ]الحدید:  مِنْ بعَْدُ وَقاَتلَوُا وَكُلّا  وَعَدَ اللهَّ

نیِنَ [. وَقاَلَ: }لَا یسَْتوَِي الْقاَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِ 92

 ِ رَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فيِ سَبیِلِ اللهَّ غَیْرُ أوُليِ الضَّ

ُ الْمُجَاهِدِینَ بأِمَْوَالهِِمْ  لَ اللهَّ بأِمَْوَالهِِمْ وَأنَْفسُِهِمْ فضََّ

 ُ وَأنَْفسُِهِمْ عَلىَ الْقاَعِدِینَ دَرَجَة  وَكُلّا  وَعَدَ اللهَّ

ُ الْمُجَاهِدِ  لَ اللهَّ ینَ عَلىَ الْقاَعِدِینَ الْحُسْنىَ وَفضََّ

ا دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفرَِة  وَرَحْمَة  وَكَانَ  ا عَظِیم  أجَْر 

ا{ ]النساء:  ا رَحِیم  ُ غَفوُر  [. وَقاَلَ: 75اللهَّ

لوُنَ مِنَ الْمُهاَجِرِینَ وَالَْنَْصَارِ  ابقِوُنَ الَْوََّ }وَالسَّ

-[. 922وَالَّذِینَ اتَّبعَُوهمُْ بإِحِْسَانٍ{ ]التوبة: 

ابقِوُنَ  -[435] : }وَالسَّابقِوُنَ السَّ وَقاَلَ عَزَّ وَجَلَّ

بوُنَ{ ]الواقعة:  [. فقَدَْ عَلمَِ أهَْلُ 92أوُلئَكَِ الْمُقرََّ

ابقَِ أفَْضَلُ مِنَ الْمَسْبوُقِ ,  الْعِلْمِ وَالْعَقْلِ أنََّ السَّ

َ عَزَّ وَ  لِ جَلَّ لمَْ یفُضَ  وَالتَّابعَِ دُونَ الْمَتْبوُعِ , وَأنََّ اللهَّ

النَّاسَ بعَْضَهمُْ عَلىَ بعَْضٍ بوَِثاَقةَِ الَْجَْسَامِ , وَلَا 

ي  , وَكَثْرَةِ  بصَِباَحَةِ الْوَجْهِ , وَلَا بحُِسْنِ الز 

الَْمَْوَالِ , وَلوَْ كَانوُا بذَِلكَِ مُتفَاَضِلیِنَ لمََا كَانوُا بهِِ 

كَ لیَْسَ هوَُ بهِِمْ , وَلَا مِنْ عِنْدَهُ مَمْدُوحِینَ , لَِنََّ ذَلِ 

رَجَاتِ وَالتَّهفاَضُلَ فعِْلهِِمْ ,  فعََلمِْناَ أنَه الْعُلوُه فيِ الده

يمَانِ  ةِ الْيقَيِ , فيِ الْمَناَزِلِ إنِهمَا هُوَ بفِضَْلِ الْإِ نِ وَقوُه

اكِيةَِ   وَالنِّيهاتِ ,  , وَالْمُسَابقَةَِ إلِيَْهِ باِلَْعَْمَالِ الزه



 

 

ادِقةَِ مِنَ الْقلُوُبِ الطهاهِرَةِ  ُ تعََالىَ: }أمَْ  الصه , قاَلَ اللهَّ

ی ئاَتِ أنَْ نجَْعَلهَمُْ كَالَّذِینَ  حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّ

الحَِاتِ سَوَاء  مَحْیاَهمُْ وَمَمَاتهُمُْ  آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

: [. وَقَ 09سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ{ ]الجاثیة:  الَ عَزَّ وَجَلَّ

الحَِاتِ  }أمَْ نجَْعَلُ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

ارِ{  كَالْمُفْسِدِینَ فيِ الَْرَْضِ أمَْ نجَْعَلُ المُْتَّقیِنَ كَالْفجَُّ

ِ یدَُلُّ 04]ص:  [. فهَذََا وَأشَْباَههُُ فيِ كِتاَبِ اللهَّ

یمَانِ وَنُ  قْصَانهِِ , وَتفَاَضُلِ الْعُقلََاءَ عَلىَ زِیاَدَةِ الِْْ

هِمْ فيِ  الْمُؤْمِنیِنَ بعَْضِهِمْ عَلىَ بعَْضٍ , وَعُلوُ 

نَّةُ عَنِ النَّبيِ   رَجَاتِ. وَبمِِثْلِ ذَلكَِ جَاءَتِ السُّ الدَّ

حَابةَِ وَالتَّابعِِینَ  ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ , وَعَنِ الصَّ صَلَّى اللهَّ

ا لَا  وَفقُهَاَءِ الْمُسْلمِِینَ , وَلوَْ  یمَانُ كُلُّهُ وَاحِد  كَانَ الِْْ

نقُْصَانَ لهَُ وَلَا زِیاَدَة  , لمَْ یكَُنْ لَِحََدٍ عَلىَ أحََدٍ فضَْل  

, وَلَاسْتوََتِ الن عْمَةُ فیِهِ , وَلَا یسَْتوَِي , وَبطََلَ الْعَقْلُ 

ُ بهِِ  لَ اللهَّ فَ بِهِ  -[439]-الَّذِي فضََّ الْعُقلََاءَ , وَشَرَّ

یمَانِ دَخَلَ النَّاسُ ا لْعُلمََاءَ وَالْحُكَمَاءَ، وَبإِتِْمَامِ الِْْ

يمَانِ تفَاَضَلَ الْمُؤْمِنوُنَ الْجَنَّةَ ,  ياَدَةِ فيِ الْإِ وَباِلزِّ

 ِ رَجَاتِ فيِ الْجِنهانِ عِنْدَ اللَّه هُ , وَباِلنُّقْصَانِ مِنْ  فيِ الده

رُونَ النَّارَ , فنَعَُو ِ مِنَ النَّارِ. وَإنَِّ دَخَلَ الْمُقصَ  ذُ بِاللََّّ

یمَانَ دَرَجَات  وَمَناَزِلُ یتَفَاَضَلُ بهِاَ الْمُؤْمِنوُنَ  الِْْ

ِ للِْمُؤْمِنیِنَ  ل  وَصْفَ اللهَّ لَ مُتأَمَ  ِ , وَمَتىَ تأَمََّ عِنْدَ اللهَّ

بهَمُْ إلِیَْهِ  وَتفَْضِیلهَُ بعَْضَهمُْ عَلىَ بعَْضٍ وَكَیْفَ حَزَّ

َ قدَْ سَبَّقَ بیَْنَ الْمُؤْمِنیِنَ فيِ باِلس   باَقِ عَلمَِ أنََّ اللهَّ

هاَنِ , ثمَُّ قبَلِهَمُْ  یمَانِ كَمَا سَبَّقَ بیَْنَ الْخَیْلِ فيِ الر  الِْْ



 

 

بقَِ إلِیَْهِ , فَجَعَلَ كُلَّ امْرِئٍ  عَلىَ دَرَجَاتهِِمْ إلِىَ السَّ

صُهمُْ فیِهاَ مِنْ حَق هِ , مِنْهمُْ عَلىَ دَرَجَةِ سَبْقهِِ لَا ینُْقِ 

 . مُ مَسْبوُق  سَابقِ ا , وَلَا مَفْضُول  فاَضِلا  لَا یتَقَدََّ

ةِ عَلىَ أوََاخِرِهاَ ,  ُ أوََائلَِ هذَِهِ الَْمَُّ لَ اللهَّ وَبذَِلكَِ فضََّ

یمَانِ فضَْل  عَلىَ  ابقِیِنَ باِلِْْ وَلوَْ لمَْ یكَُنْ للِسَّ

لهَاَ فيِ الْفضَْلِ الْمَسْبوُقیِنَ للَحَِقَ آخِ  ةِ أوََّ رُ هذَِهِ الَْمَُّ

ِ فضَْل  عَلىَ  مَهمُْ إذَِا لمَْ یكَُنْ لمَِنْ سَبقََ إلِىَ اللهَّ , وَلتَقَدََّ

مَ  یمَانِ قدُ  مَنْ أبَْطَأَ عَنْهُ , وَلكَِنْ بدَِرَجَاتِ الِْْ

رَ  یمَانِ أخُ  بْطَاءِ عَنِ الِْْ ابقِوُنَ، وَباِلِْْ السَّ

رُونَ، وَلَا تكَُ قدَْ تجَِدُ فِي الْآخِرِینَ مِنَ الْمُقصَ  

ا , وَكَذَا  الْمُؤْمِنیِنَ مَنْ هوَُ أكَْثرَُ عَمَلا  , وَأشََدُّ اجْتهِاَد 

لیِنَ الْمُهاَجِرِینَ أكَْثرَُ مِنْهمُْ صَلَاة  , وَأكَْثرَُ  مِنَ الَْوََّ

ا وَجِهاَ ا , وَأكَْثرَُ مِنْهمُْ حَجّ  ا , وَأنَْفقَُ مِنْهمُْ صِیاَم  د 

یمَانِ وَفَضْلهُُ لمََا فضََلَ  مَالا  , وَلوَْلَا سَوَابقُِ الِْْ

ا , وَلكََانَ الْآخِرُونَ لكَِثْرَةِ  الْمُؤْمِنوُنَ بعَْضُهمُْ بعَْض 

َ تعََالىَ أبَىَ  لیِنَ , وَلكَِنَّ اللهَّ مِینَ عَلىَ الَْوََّ الْعَمَلِ مُقدََّ

لهَاَ ,  أنَْ یدُْرِكَ أحََد  بآِخِرِ  یمَانِ أوََّ دَرَجَاتِ الِْْ

 ُ رَ اللهَّ مُ مَنْ أخََّ ُ بسَِبْقهِِ , أوَْ یقُدَ  مَ اللهَّ رُ مَنْ قدََّ وَیؤَُخ 

ُ كَیْفَ ندََبَ  بإِبِْطَائهِِ , ألََا ترََى یاَ أخَِي رَحِمَكَ اللهَّ

ُ الْمُؤْمِنیِنَ إلِىَ الِاسْتبِاَقِ إلِیَْهِ , فقَاَلَ تعََالَ  : ىاللهَّ

[ 09}سَابقِوُا إلِىَ مَغْفرَِةٍ مِنْ رَب كُمْ{ ]الحدید: 

لوُنَ مِنَ الْمُهاَجِرِینَ  ابقِوُنَ الَْوََّ الْآیةَُ. وَقاَلَ: }وَالسَّ

فبَدََأَ  -[434]-[ الْآیةَُ. 922وَالَْنَْصَارِ{ ]التوبة: 

بقَِ , لیِنَ عَلىَ دَرَجَاتهِِمْ فيِ السَّ مَّ ثُ  باِلْمُهاَجِرِینَ الَْوََّ



 

 

ثنََّى باِلَْنَْصَارِ عَلىَ سَبقَهِِمْ ثمَُّ ثَلَّثَ باِلتَّابعِِینَ لهَمُْ 

بإِحِْسَانٍ , فوََضَعَ كُلَّ قوَْمٍ عَلَى دَرَجَاتهِِمْ , 

لَ بهِِ أوَْلیِاَءَهُ  وَمَناَزِلهِِمْ عِنْدَهُ , ثمَُّ ذَكَرَ مَا فضََّ

سُ  لِ وَالَْنَْبیِاَءِ , بعَْضَهمُْ عَلىَ بعَْضٍ , فبَدََأَ باِلرُّ

لْناَ بعَْضَهمُْ عَلىَ بعَْضٍ{  سُلُ فضََّ فقَاَلَ: }تلِْكَ الرُّ

لنْاَ بعَْضَ النَّبیِ ینَ 023]البقرة:  [ , وَقاَلَ: }وَلقَدَْ فضََّ

ُ 22عَلىَ بعَْضٍ{ ]الْسراء:  [. وَأمََرَ نبَیَِّهُ صَلَّى اللهَّ

لَ ذَلكَِ  , فقَاَلَ تعََالىَ: }كُلّا  نمُِدُّ  عَلیَْهِ وَسَلَّمَ أنَْ یتَأَمََّ

هؤَُلَاءِ وَهؤَُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَب كَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ 

لْناَ بعَْضَهمُْ عَلىَ  ا انْظرُْ كَیْفَ فضََّ رَب كَ مَحْظوُر 

 } بعَْضٍ وَللَْْخِرَةُ أكَْبرَُ دَرَجَاتٍ وَأكَْبرَُ تفَْضِیلا 

ى: }همُْ دَرَجَات  عِنْدَ [. وَقاَلَ تعََالَ 02]الْسراء: 

ِ{ ]آل عمران:  [. وَقاَلَ تعََالىَ: }وَیؤُْتِ 953اللهَّ

[. وَقاَلَ: }لَا 3كُلَّ ذِي فضَْلٍ فضَْلهَُ{ ]هود: 

یسَْتوَِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْفقََ مِنْ قبَْلِ الْفتَْحِ وَقاَتلََ أوُلئَكَِ 

عْدُ وَقاَتلَوُا{ أعَْظَمُ دَرَجَة  مِنَ الَّذِینَ أنَْفقَوُا مِنْ بَ 

ُ الَّذِینَ  -[437]-[. 92]الحدید:  وَقاَلَ: }یرَْفعَُ اللهَّ

آمَنوُا مِنْكُمْ وَالَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ{ 

ُ الْمُجَاهِدِینَ 99]المجادلة:  لَ اللهَّ [. وَقاَلَ: }وَفضََّ

ا{ ]النساء:  ا عَظِیم  [. 72عَلىَ الْقاَعِدِینَ أجَْر 

}الَّذِینَ آمَنوُا وَهاَجَرُوا وَجَاهدَُوا فيِ سَبیِلِ  وَقاَلَ:

ِ وَأوُلئَِكَ  ِ بِأمَْوَالهِِمْ وَأنَْفسُِهِمْ أعَْظَمُ دَرَجَة  عِنْدَ اللهَّ اللهَّ

[. فهَذَِهِ دَرَجَاتُ 02همُُ الْفاَئزُِونَ{ ]التوبة: 

 ِ یمَانِ وَمَناَزِلهُُ، تفَاَضَلَ النَّاسُ بهِاَ عِنْدَ اللهَّ  , الِْْ



 

 

یمَانُ هوَُ الطَّاعَةُ ,  وَاسْتبَقَوُا إلِیَْهِ باِلطَّاعَةِ بهِاَ , فاَلِْْ

ُ الْمُهاَجِرِینَ وَالَْنَْصَارَ , لَِنََّهمُْ  لَ اللهَّ وَبذَِلكَِ فضََّ

َ وَرَسُولهَُ , وَلَِنََّهمُْ أسَْلمَُوا مِنْ خَوْفِ  أطََاعُوا اللهَّ

ِ، وَأسَْلمََ سَائرُِ النَّ  اسِ مِنْ خَوْفِ سُیوُفهِِمْ , اللهَّ

 ِ لَ الْمُهاَجِرِینَ وَالَْنَْصَارَ بطِوََاعِیَّتهِِمْ لِلََّّ وَفضََّ

سُولَ  وَلرَِسُولهِِ , وَكَذَلكَِ قاَلَ تعََالىَ: }مَنْ یطُِعِ الرَّ

َ{ ]النساء:  َ 42فقَدَْ أطََاعَ اللهَّ [. وَقاَلَ: }وَأطَِیعُوا اللهَّ

سُولَ{ ]آل عمران [. وَقاَلَ: }وَمَا 930: وَالرَّ

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ عَنْهُ فاَنْتهَوُا{  آتاَكُمُ الرَّ

[ , وَقاَلَ: }وَلَا یعَْصِینكََ فيِ مَعْرُوفٍ{ 9]الحشر: 

سُولِ. 90]الممتحنة:  -[ , یعَْنيِ فيِ سُنَنِ الرَّ

ُ الْخَلْقَ لطِاَعَتهِِ , إلِاَّ مَنْ سَ  -[442] بقََ وَخَلقََ اللهَّ

عَلیَْهِ الْقوَْلُ فيِ كِتاَبهِِ بشِِقْوَتهِِ. فقََالَ: }وَمَا خَلقَْتُ 

نْسَ إلِاَّ لیِعَْبدُُونِ{ ]الذاریات:  [. 25الْجِنَّ وَالِْْ

مَوَاتِ  َ یسَْجُدُ لهَُ مَنْ فيِ السَّ وَقاَلَ: }ألَمَْ ترََ أنََّ اللهَّ

ِ یسَْ  جُدُ مَا فيِ وَمَنْ فيِ الَْرَْضِ{. وَقاَلَ: }وَلِلََّّ

مَوَاتِ وَمَا فيِ الَْرَْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائكَِةُ{.  السَّ

ا أوَْ كَرْه ا{ ]فصلت:  [. . . 99وَقاَلَ: }ائْتیِاَ طوَْع 

ُ هوَُ الْقوَْلُ ,  یمَانُ یاَ أخَِي رَحِمَكَ اللهَّ الْآیةَُ فاَلِْْ

اعَةِ وَالْعَمَلِ وَالْعَمَلُ هوَُ الطَّاعَةُ , وَالْقوَْلُ تبَعَ  للِطَّ 

وَالنهاسُ يتََّفَاَضَلوُنَ فيِهِ عَلَ  حَسَبِ مَقاَدِيرِ , 

ةِ اجْتَّهَِادِهِمْ فِي  عُقوُلهِِمْ وَمَعْرِفتََّهِِمْ برَِبِّهِمْ , وَشِده

الحَِةِ إلِيَْهِ  بقَِ باِلَْعَْمَالِ الصه نَّةُ السه . وَقدَْ شَرَحَتِ السُّ

ِ صَلَّى ُ   عَنْ رَسُولِ اللهَّ  عَلیَْهِ وَسَلَّمَ وَأصَْحَابهِِ اللهَّ



 

 

ُ عَنْهمُْ وَالتَّابعِِینَ لهَمُْ بإِحِْسَانٍ زِیاَدَةَ  رَضِيَ اللهَّ

یمَانِ وَنقُْصَانهَُ وَتفَاَضُلَ أهَْلهِِ بعَْضِهِمْ عَلىَ  الِْْ

 بعَْضٍ 

 

 الكتاب: كواشف زیوف

المؤلف: عبد الرحمن بن حسن حَبنََّكَة المیداني 

 هـ(9402متوفى: الدمشقي )ال

 5قال الله عز وجل في سورة )الَنعام/

 نزول( : 22مصحف/

}ولكلٍ درجات مما عملوا وما ربك بغافلٍ عما 

 یعملون{ .

 55مصحف/ 45وقال في سورة )الَحقاف/

 نزول( :

}ولكلٍ درجات  مما عملوا ولیوفیهم أعمالهم وهم 

 لا یظُلمون{ .

 



 

 

ء فدل هذان النصان على تفاوت درجات الجزا

عند الله، مقابل تفاوت درجات أعمال العاملین في 

 مدة امتحانهم في الحیاة الدنیا.

هجرت؛ احکام که در محور اعلای 

 کلمة الله سبحانه و تعالی می چرخد

به منظور نائل شدن به هدف اظهار دین؛ احکام 

دیگری وجود دارد که بر محور این هدف بزرگ می 

دعوت و غیره.  چرخند مانند: قتال، جهاد، جزیه،

یکی از این احکام و ارزش ها هجرت در سبیل الله 

 سبحانه و تعالی می باشد. 

دو حدیث در مورد هجرت وجود دارد که ظاهراً 

 متناقص یک دیگر اند. 

 " لَا هِجْرَةَ بعَْدَ الْفتَْحِ 

 لا تنَْقطَِعُ الْهِجْرَةُ، حَتَّى تنَْقطَِعَ التَّوْبَةُ  "

کند که بعد از فتح مکه اولین حدیث بیان می 

هیچ هجرت نیست و حدیث دومی نشان می دهد 



 

 

که هجرت تا قیامت وجود دارد. بعضی مردمان 

سطحی نگر خواهند گفت که اولین حدیث 

صحیح و دومی آن حسن صحیح می باشد و به 

این شکل مطابق نظریات آن ها مشکل حل می 

گردد. اما اکثریت فقها با چنین طریقۀ سطحی 

ل نمی نمایند. با در نظر داشت نسخه استدلا

های دیگر حدیث، یک شخص واضحاً به این 

نتیجه می رسد که اله شرعی هجرت از دید دسته 

جمعی ضعف اسلام و از دید فردی فتنۀ دین بود. 

بنا بر این بعد از فتح مکه اولین اله دیگر وجود 

نداشت اما دومین اله برای افراد باقی ماند. در 

یده می شود که امت اسلامی نه امام حال حاضر د

و نه قدرت دارند، پس اولین اله دوباره موجود 

 است و الله سبحانه و تعالی بهتر می داند. 

 احادیث در مورد هجرت

ثنَاَ یَحْیىَ بْنُ سَعِیدٍ ،  ِ ، حَدَّ ثنَاَ عَليُِّ بْنُ عَبْدِ اللهَّ حَدَّ

ثنَيِ مَ  ثنَاَ سُفْیاَنُ ، قاَلَ : حَدَّ نْصُور  ، عَنْ مُجَاهِدٍ حَدَّ

ُ عَنْهمَُا،  ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهَّ



 

 

 " :ِ نْ وَلكَِ  لَا هِجْرَةَ بعَْدَ الْفتََّْحِ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

 جِهاَد  وَنیَِّة ، وَإذَِا اسْتنُْفرِْتمُْ فاَنْفرُِوا "

 

ثنَيِ ،  طَاءِ بْنِ أبَيِ رَباَحٍ عَ  ، عَنْ  الَْوَْزَاعِيُّ  وَحَدَّ

مَعَ عُبیَْدِ بْنِ عُمَیْرٍ اللَّیْثيِ   عَائشَِةَ  قاَلَ : زُرْتُ 

لَا هِجْرَةَ الْيوَْمَ عَنِ الْهِجْرَةِ، فقَاَلتَْ : "  فسََألَْناَهاَ

ِ تعََالَى  كَانَ الْمُؤْمِنوُنَ یفَرُِّ أحََدُهمُْ بدِِینهِِ إلِىَ اللهَّ

ا الْیوَْمَ وَإلِىَ رَسُولهِِ مَ  قَدْ فَ  خَافةََ أنَْ یفُْتنََ عَلیَْهِ، فأَمََّ

سْلَامَ  ُ الِْْ ، وَالْیوَْمَ یعَْبدُُ رَبَّهُ حَیْثُ شَاءَ  أظَْهرََ اللهَّ

 وَلكَِنْ جِهاَد  وَنیَِّة  "

وذْباَرِيُّ  وَفيِ مِثْلِ ذَلكَِ أخَْبرََناَ  بأ، أن أبَوُ عَليٍِّ الرُّ

دُ بْ  رَاهِیمُ إبِْ  ، ثنا أبَوُ دَاوُدَ  ، ثنا نُ بكَْرٍ أبَوُ بكَْرٍ مُحَمَّ

ازِيُّ   نْ ، عَ  حَرِیزٍ  ، عَنْ  عِیسَى ، أنبأ بْنُ مُوسَى الرَّ

حْمَنِ بْنِ أبَيِ عَوْفٍ   ، عَنْ  أبَيِ هِنْدٍ  ، عَنْ  عَبْدِ الرَّ

ِ  مُعَاوِیةََ  ُ عَنْهُ، قاَلَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ رَضِيَ اللهَّ

 ،حَتَّه  تنَْقطَِعَ التَّهوْبةَُ ، تنَْقطَِعُ الْهِجْرَةُ لا  یقَوُلُ : "

 وَلا تنَْقطَِعُ التَّوْبةَُ، حَتَّى تطَْلعَُ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبهَِا

 نظر علما در مورد هجرت

 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالكتَّاب: 



 

 

أبو زكريا محيي الدين يحي  بن شرف  المؤلف:

 هـ(676النووي )المتَّوف : 

نَّ إقِاَمَتهَاَ فيِ دَارِ الْكُفْرِ حَرَام  إذَِا لمَْ تسَْتطَِعْ أَ 

 وَتخَْشَى عَلىَ دِینهِاَ وَنفَْسِهَا إظِْهاَرَ الد ینِ 

 

 الكتَّاب: فتَّح الباري شرح صحيح البخاري

المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 

 العسقلاني الشافعي

وَأنََّ عِیَّةِ الْهِجْرَةِ أشََارَتْ عَائشَِةُ إلِىَ بیَاَنِ مَشْرُو

 سَببَهَاَ خَوْفُ الْفتِْنةَِ وَالْحُكْمُ یدَُورُ مَعَ عِلَّتهِِ 

أيَْ إلِىَ النَّبيِ  صَلَّى  الْهِجْرَةُ وَقاَلَ الْخَطَّابيُِّ كَانتَِ 

سْلَامِ مَطْلوُبةَ  ثمَُّ  لِ الِْْ ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ فيِ أوََّ اللهَّ

ا  جَرَ إلِىَ الْمَدِینةَِ إلِىَ حَضْرَتهِِ هاَافْترُِضَتْ لمََّ

ینِ  للِْقتِاَلِ مَعَهُ  ُ ذَلكَِ  وَتعََلُّمِ شَرَائعِِ الد  دَ اللهَّ  فيِ وَقدَْ أكََّ

ةِ آیاَتٍ حَتَّى قطََعَ الْمُوَالَاةَ بیَْنَ مَنْ هاَجَرَ وَمَنْ  عِدَّ

ا مَا هاَجِرُولمَْ یهُاَجِرْ فقَاَلَ تعََالىَ وَالَّذِینَ آمَنوُا وَلمَْ یُ 

ا لكَُمْ مِنْ وَلَایتَهِِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى یهاجروا  فلَمََّ

سْلَامِ مِنْ جَمِیعِ  ةُ وَدَخَلَ النَّاسُ فيِ الِْْ فتُحَِتْ مَكَّ

 بُ وَبقَيَِ الِاسْتحِْبَا الْوَاجِبةَُ  الْهِجْرَةُ الْقبَاَئلِِ سَقطَتَِ 

نَّةِ  مَا یحَْتمَِلُ الْجَمْعُ بیَْنهَُ وَقاَلَ الْبغََوِيُّ فيِ شَرْحِ السُّ



 

 

بطَِرِیقٍ أخُْرَى بقِوَْلهِِ لَا هِجْرَةَ بعَْدَ الْفتَْحِ أيَْ مِنْ 

ةَ إلِىَ الْمَدِینةَِ وَقوَْلهُُ  لَا تنَْقطَِعُ أيَْ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ مَكَّ

سْلَامِ   فيِ حَقِّ مَنْ أسَْلمََ إلَِ  دَارِ الْإِ

 

ح التَّقريب الكتَّاب: طرح التَّثريب في شر

)المقصود بالتَّقريب: تقريب الَسانيد وترتيب 

 المسانيد(

المؤلف: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن 

الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم 

 هـ(816العراقي )المتَّوف : 

ا ببِلَِادِ الْكُفْرِ  وَلَا يقَْدِرُ عَلَ  هِجْرَةُ مَنْ كَانَ مُقیِم 

ي ، فإَنِههُ يجَِبُ عَليَْهِ أنَْ يهَُاجِرَ إلَ  بلَِادِ نِ إظْهَارِ الدِّ

سْلَامِ  حَ بهِِ أصَْحَابنُاَ الْإِ  كَمَا صَرَّ

 

 الكتَّاب: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موس  

بن أحمد بن حسين الغيتَّاب  الحنف  بدر الدين 

 هـ(855العين  )المتَّوف : 



 

 

وَلَا يقدر عل  كَانَ مُقیما ببِلَِاد الْكفْر  هِجْرَة من

إظِْهَار الدّين فإَنِههُ يجب عَليَْهِ أنَ يهَُاجر إلَِ  دَار 

سْلَام  كَمَا صرح بهِِ بعض الْعلمَاء الْإِ

 

 الكتَّاب: شرح سنن ابن ماجه

 شروح 3مجموع من 

 هـ( 911للسيوطي )ت « مصباح الزجاجة» -1

الغني المجددي  لمحمد عبد« إنجاح الحاجة» -2

 هـ( 1296الحنفي )ت 

« ما يليق من حل اللغات وشرح المشكلات» -3

لفخر الحسن بن عبد الرحمن الحنفي الكنكوهي 

 هـ( 1315)

الْهِجْرَة من دَار الْحَرْب لَِنَ اقامتها فيِ دَار الْكفْر 

حرَام إذِا لم تستطع إظِْهاَر الدّین وَسَوَاء فيِ ذَلكِ 

ابَّة والكبی  رةالشَّ

 

 الكتَّاب: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري



 

 

المؤلف: أحمد بن محمد بن أب  بكر بن عبد 

الملك القسطلاني القتَّيبي المصري، أبو العباس، 

 هـ(923شهاب الدين )المتَّوف : 

وسألتها )عن الهجرة فقالت: لا هجرة الیوم( أي 

بعد الفتح )كان المؤمنون( قبل الفتح )یفر أحدهم( 

لَّى صَ -نه إلى الله تعالى وإلى رسوله من مكة )بدی

ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ  ( إلى المدینة وسقطت التصلیة -اللهَّ

لَبي ذر )مخافة أن یفتن علیه( أي على دینه 

فكانت واجبة لذلك ولتعلم الشرائع والَحكام 

ظهر اللَّ فقد أوقتال الكفار )فأما الیوم( بعد الفتح )

)والیوم( ( وفشت الشرائع والَحكام الإسلام

وللْصیلي وأبي ذر عن الكشمیهني والمؤمن بدل 

 قوله

فالحكم يدور مع والیوم )یعبد ربه حیث شاء( 

. قال الماوردي: إذا قدر على إظهار الدین علتَّه

في بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلد به دار 

إسلام فالْقامة فیها أفضل من الرحلة لما یترجى 

كن جهاد( في من دخول غیره في الْسلام )ول

الكفار )ونیة( أي وثواب نیةّ في الجهاد أو الهجرة 

نعم ما دام في الدنیا دار كفر فالهجرة منها واجبة 

 على من أسلم وخاف أن یفتن فى دینه.



 

 

)وقال( تعالى في سورة النساء: )}إن الذین 

توفاهم الملائكة{( ملك الموت وأعوانه وتوفاهم 

ثانیة  ماض أو مضارع أصله تتوفاهم حذفت

تاءیه )}ظالمي أنفسهم{( حال من ضمیر 

المفعول في توفاهم أي في حال ظلمهم أنفسهم 

)}قالوا{( أي الملائكة  الهجرةبالكفر وترك 

ا لهم )}فیم كنتم{( في أي شيء كنتم من  توبیخ 

أمر دینكم )}قالوا كنا مستضعفین{( عاجزین 

[ 79)}في الَرض{( ]النساء:  الهجرةعن 

وإعلاء  إظهار الدینجزین عن أرض مكة أو عا

ا{(  كلمته )إلى قوله: }واجعل لنا من لدنك نصیر 

 [92]النساء: 

 

الكتَّاب: المجالس الوعظية في شرح أحاديث 

خير البرية صل  اللَّ عليه وسلم من صحيح 

 الإمام البخاري

المؤلف: شمس الدين محمد بن عمر بن أحمد 

 هـ(956السفيري الشافعي )المتَّوف : 

ماء: الهجرة فعلة من الهجر ضد الوصل قال العل

( ، ثم غلب ذلك على الخروج من أرض إلى 9)

أرض وترك الَولى للثانیة، وتقسیم الهجرة إلى 

 ثمانیة أقسام



 

 

الَولى: الهجرة الَولى إلى الحبشة عندما آذى 

الكفار الصحابة خرج من الصحابة سرا  أحد 

عشر نسوة منهم: عثمان بن عفان وزوجته رقیة 

 .-صلى الله علیه وسلم  -رسول الله  بنت

 الثانیة: الهجرة من مكة إلى المدینة.

الله  صلى -الثالثة: هجرة القبائل إلى رسول الله 

لتعلم الشرائع، ثم یرجعون إلى  -علیه وسلم 

 الَوطان، ویعلمون قومهم.

الرابعة: هجرة من أسلم من مكة لیأتي إلى النبي 

 جع إلى مكة.ثم یر -صلى الله علیه وسلم  -

 الخامسة: هجرة ما نهي الله عنه.

السادسة: الهجرة الثانیة إلى أرض الحبشة 

مرتین، فإنهم هاجروا إلى أرض الحبشة مرتین 

كما هو معروف في السیر، وجمیع من هاجر إلى 

أرض الحبشة إثنان وثمانون رجلا  سوى النساء 

 والصبیان.

قدر ولا یالسابعة: هجرة من كان مقیما  ببلاد الكفر 

على إظهار الدین فإنه یجب علیه أن یهاجر إلى 

 بلاد الْسلام كما صرح به العلماء.



 

 

الثامنة: الهجرة إلى الشام في آخر الزمان عند 

 ظهور الفتن

فإن قیل: هل الهجرة باقیة إلى یومنا هذا أو 

 انقطعت بفتح مكة؟

فالجواب: أن الَحادیث تعارضت في ذلك ففي 

قال:  -صلى الله علیه وسلم  -الصحیحین أن النبي 

( فهذا 9« )لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونیة»

 یدل على انقطاعها.

 لا تنقطع»وقد روى أبو داود والنسائي مرفوعا  

الهجرة حتى تقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى 

( فهذا یدل على 0« )تطلع الشمس من مغربها

انت عدم انقطاعها، وجمع بینهما بأن الهجرة ك

إلى الْسلام فرضا ، ثم صارت بعد فتح مكة 

مندوبا  إلیها غیر مفروضة، فالمنقطعة هي 

 صلى الله -الفرض والباقیة هي الندب، وقوله 

 كما هو ثابت في بقیة الروایات. -علیه وسلم 

 

 الكتَّاب: نيل الَوطار

المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد اللَّ 

 هـ(1251الشوكاني اليمني )المتَّوف : 



 

 

دَلیِل  عَلىَ أنََّ الْهِجْرَةَ باَقیِةَ  مَا بقَیِتَْ الْمُقاَتلَةَُ للِْكُفَّارِ 

قوَْلهُُ: )لَا هِجْرَةَ بعَْدَ الْفتَْحِ( أصَْلُ الْهِجْرَةِ هجَْرُ 

الْوَطَنِ، وَأكَْثرَُ مَا تطُْلقَُ عَلىَ مَنْ رَحَلَ مِنْ الْباَدِیةَِ 

لكَِنْ جِهاَد  وَنِیَّة ( قاَلَ الط یبيُِّ إلىَ الْقرَْیةَِ قوَْلهُُ: )وَ 

وَغَیْرُهُ: هذََا الِاسْتدِْرَاكُ یقَْتضَِي مُخَالفَةََ حُكْمِ مَا 

بعَْدَهُ لمَِا قبَْلهَُ. وَالْمَعْنىَ أنََّ الْهِجْرَةَ الَّتيِ هِيَ مُفاَرَقةَُ 

الْوَطَنِ الَّتيِ كَانتَْ مَطْلوُبةَ  عَلىَ الَْعَْیاَنِ إلىَ 

لْمَدِینةَِ انْقطََعَتْ إلاَّ أنََّ الْمُفاَرَقةََ بسَِببَِ الْجِهاَدِ ا

وَكَذَلكَِ الْمُفاَرَقةَُ بسَِببَِ نيِهة  صَالحَِة  كَالْفرَِارِ باَقیِةَ ، 

مِنْ دَارِ الْكُفْرِ وَالْخُرُوجِ فيِ طَلَبِ الْعِلْمِ وَالْفرَِارِ 

ينِ مِنْ الْفتَِّنَِ وَالنِّيهةِ فِ  وَإذَِا قوَْلهُُ: ) ي جَمِيعِ ذَلكَِ باِلدِّ

 اسُْتنُْفرِْتمُْ فاَنْفرُِوا( .

: یرُِیدُ  أنََّ الْخَیْرَ الَّذِي انْقطََعَ باِنْقطَِاعِ قاَلَ النَّوَوِيُّ

الحَِةِ   ،الْهِجْرَةِ یمُْكِنُ تحَْصِیلهُُ باِلْجِهاَدِ وَالن یَّةِ الصَّ

مَامُ باِلْخُرُ  وجِ إلىَ الْجِهاَدِ وَنحَْوِهِ مِنْ وَإذَِا أمََرَكُمْ الِْْ

: إنَّ  الحَِةِ فاَخْرُجُوا إلیَْهِ. قاَلَ الط یبيُِّ الَْعَْمَالِ الصَّ

. . . إلخَْ " مَعْطوُف  عَلىَ مَحَلٍّ  قوَْلهُُ: " وَلكَِنْ جِهاَد 

ا  مَدْخُولٍ " لَا هِجْرَةَ " أيَْ الْهِجْرَةُ مِنْ الْوَطَنِ إمَّ

لْكُفَّارِ، أوَْ إلىَ الْجِهاَدِ أوَْ إلىَ غَیْرِ ذَلكَِ للِْفرَِارِ مِنْ ا

كَطَلبَِ الْعِلْمِ فاَنْقطَعََتْ الَْوُلىَ وَبقَیِتَْ الَْخُْرَیاَنِ 

فاَغْتنَمُِوهمَُا وَلَا تقَاَعَدُوا عَنْهمَُا بَلْ إذَا اسُْتنُْفرِْتمُْ 

 فاَنْفرُِوا. قاَلَ الْحَافظُِ: وَلیَْسَ.



 

 

قطَِاعِ الْهِجْرَةِ مِنْ الْكُفَّارِ عَلىَ مَا قاَلَ الَْمَْرُ فيِ انْ 

 انْتهَىَ.

وَقدَْ اخُْتلُفَِ فيِ الْجَمْعِ بیَْنَ أحََادِیثِ الْباَبِ، فقَاَلَ 

لِ الْخَطَّابيِ  وَغَیْرُهُ: كَانتَْ  الْهِجْرَةُ فرَْضًا فيِ أوَه

سْلَامِ عَلَ  مَنْ أسَْلمََ لقِلِهةِ الْمُسْلمِِينَ   باِلْمَدِينَةِ  الْإِ

ةَ دَخَلَ  ُ مَكَّ ا فتََحَ اللهَّ وَحَاجَتهُمُْ إلىَ الِاجْتمَِاعِ، فلَمََّ

ا، فسََقطََ فرَْضُ الْهِجْرَةِ  ِ أفَْوَاج  النَّاسُ فيِ دِینِ اللهَّ

إلىَ الْمَدِینةَِ وَبقَيَِ فرَْضُ الْجِهاَدِ وَالن یَّةِ عَلىَ مَنْ 

 وٌّ انْتهَىَ.قاَمَ بهِِ أوَْ نزََلَ بهِِ عَدُ 

ا فيِ وُجُوبِ قاَلَ الْحَافظُِ:  وَكَانتَْ الْحِكْمَةُ أیَْض 

الْهِجْرَةِ عَلىَ مَنْ أسَْلمََ لیِسَْلمََ مِنْ أذََى مَنْ یؤُْذِیهِ مِنْ 

بوُنَ مَنْ أسَْلمََ مِنْهمُْ إلىَ أنَْ  الْكُفَّارِ  فإَنَِّهمُْ كَانوُا یعَُذ 

مْ نزََلتَْ: }إنَِّ الَّذِینَ توََفَّاهمُُ یرَْجِعَ عَنْ دِینهِِ، وَفیِهِ 

الْمَلائكَِةُ ظَالمِِي أنَْفسُِهِمْ قاَلوُا فیِمَ كُنْتمُْ قاَلوُا كُنَّا 

 ِ مُسْتضَْعَفیِنَ فيِ الَرَْضِ قاَلوُا ألَمَْ تكَُنْ أرَْضُ اللهَّ

وَهَذِهِ [ الْآیةََ، 79وَاسِعَة  فتَهُاَجِرُوا فیِهاَ{ ]النساء: 

ةُ باَقيِةَُ الْحُكْمِ فيِ حَقِّ مِنْ أسَْلمََ فيِ دَارِ الْهِجْرَ 

 وَقدََرَ عَلىَ الْخُرُوجِ مِنْهَا الْكُفْرِ 

 

 الكتَّاب: الحديث الموضوعي

 المؤلف: مناهج جامعة المدينة العالمية



 

 

 إلى خمسة أقسام: الهجرةوقد قسم بعض العلماء 

 إلى الحبشة. الهجرةالَولى: 

 إلى المدینة. من مكة الهجرةالثانیة: 

 صلى الله-الثالثة: هجرة القبائل إلى رسول الله 

 علیه وسلم.

 الرابعة: هجرة من أسلم من أهل مكة.

 الخامسة: هجرة ما نهى الله عنه.

 وأضاف بعضهم ثلاثة أقسام أخرى:

الثانیة إلى أرض الحبشة؛ فإن  الهجرةأولها: 

 الصحابة هاجروا إلیها مرتین.

ا ببلاد الكفر، ولا یقدر  الثانیة: هجرة من كان مقیم 

؛ فإنه یجب علیه أن یهاجر إلى إظهار الدینعلى 

 دار الْسلام، كما صرح بذلك بعض العلماء.

 إلى الشام في آخر الزمان الهجرةالثالثة: 

 

 



 

 

 حدیث )از خود تان مواظبت نمائید(

بدون شک تطبیق دسته جمعی و فردی اسلام با 

گذشت هر دهه مشکل تر گردیده است. حالت 

فتنه اکثریت مسلمانان را دچار غلط فهمی می 

نماید. حالت غلط فهمی دقیقاً همان چیزی ست 

که در زمان فتنه توقع می رود. در واقع؛ غلط 

فهمی یکی از برجسته ترین نشانه ها یا علایم 

 باشد، یعنی ندانستن تکلیف فردیزمان فتنه می 

من حیث جزء از امت یا ندانستن تکلیف دسته 

جمعی من حیث بسته امت. در حال حاضر 

وضعیت تمام امت چنین است، هم چنان می 

توان در میان بخش های مختلف امت، غلط 

فهمی های متفاوت را با درجه های مختلف در 

یافت. بعضی فرزندان این امت تسلیم حالت 

جوده شده اند و به هیچ وجه به تطبیق اسلام مو 

باور ندارند، حتی رد کامل تطبیق اسلام باعث 

خارج شدن از امت می گردد "یعنی کافر می 



 

 

شود" و یا کاملاً مایوش گردیدند که این کار به 

تنهای خود گناه خطرناک و بزرگ محسوب می 

شود. تعدادِ دیگری وجود دارد که بی نهایت 

ر مطلق دارند که دوران طلائی خوشبین و باو 

اسلام یعنی زمان خلفای راشدین و حتی زمان 

پیامبر صلی الله علیه و سلم باید کاپی و عملی 

گردد، تمام آن لازم و نیازمند قدرت و مبارزه 

درست می باشد. بگذارید، کسانی که به تطبیق 

اسلام از روی یأس نه از روی کفر، باور ندارند را به 

و عیبجو و کسانی که بی نهایت خوش نام بدبین 

بین اند را به نام ساده لوح مسمی نمائیم. در این 

صورت؛ اشخاص ساده لوح نسبت به اشخاص بد 

بین بهتر اند. اشخاص که کاملاً به تطبیق اسلام 

باور ندارند و یا فکر می کنند که اسلام دین 

فرسوده و کهنه است، بدون شک که از دایره 

د. هر دو دستۀ از مردم فوق الذکر اسلام خارج ان

به درجه های مختلف دارای اشتباهات خود اند 

 فعلاً وقت مناسب برای توضیح آن ها نیست. 



 

 

علایم و نشانه های دستۀ بدبین و استدلال 

 :آن ها

آن ها ادعا می نمایند که نمی توان اسلام را  

تطبیق نمود، در حقیقت می گویند که اسلام به 

جز در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگر 

هرگز تطبیق نشده است که این نوع مردم بد ترین 

 12الی  28مردم بد بین می باشند. این ها تقریباً 

 تبدرصد امت را تشکیل می دهند که دارای مکا

فکری و فقهی خاص خود اند. بعضی این مردمان 

سال گذشته مانند  2112بد بین و عیبجو در 

اسماعلیه یا علویه اسلام را ترک کردند و تعدادِ 

دیگری آن ها منتظر مهدی اند تا اسلام را به شکل 

علایم و نشانه های درست آن تطبیق نماید. 

د یمردمان ساده لوح این است که آن ها علاقۀ شد

به تطبیق کامل و بدون عیب و نقص اسلام دارند 

و توقع دارند که اسلام باید درست مانند زمان 

پیامبر صلی الله علیه و سلم تطبیق گردد. و می 



 

 

گویند که چرا نمی توانیم مانند پیامبر صلی الله 

علیه و سلم اسلام را تطبیق نمائیم؟ اگر چنین 

ی می شود، پس اسلام دین خیالی و غیر واقع

گردد و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچ 

مفهوم و ارزشِ نمی داشت. آن ها هم چنان از 

تطبیق اسلام چنان توقع دارند که زنده گی این 

 دنیا را مانند زنده گی در جنت بسازد. 

 مسیر درست میان دو گروه افراطی موجود است. 

اسلام باید تطبیق گردد و تا قیام قیامت قابل 

یق می باشد. اما آیا می توانیم اسلام را مانند تطب

پیامبر صلی الله علیه و سلم تطبیق نمائیم؟ بدون 

شک که نمی توانیم. آیا مهدی می تواند حتی 

بهتر از خلفای راشدین و پیامبر صلی الله علیه و 

سلم اسلام را تطبیق نماید؟ معاذالله سبحانه و 



 

 

ه آن باور اگر بید تقریباً کفر است تعالی. این نوع د

 و اعتقاد گردد. 

ما تلاش نموده ایم تا بعضی غلط فهمی ها را در 

بخش های قبلی راجع به بعضی مفاهیم مهم بر 

طرف نمائیم و کوشش نمودین ترتیب عمومی آن 

را رعایت کنیم تا فهم و درک خواننده از این رساله 

سهل تر گردد. در پاراگراف های ذیل بعضی 

 خواهیم نمود. مفاهیم را تکرار

امر به معروف در حقیقت تطبیق اسلام می باشد  

یا برعکس آن؛ تطبیق اسلام امر به معروف است. 

امر به معروف به شکل دسته جمعی صورت می 

گیرد، بنابر این بالای تمام امت فرض است. برای 

انجام آن لازم است تا امامِ تعیین گردد و امت باید 



 

 

ن حال ناظر )مراقب( از وی اطاعت نمایند در عی

حکام نیز باشند و اگر حکام انحراف نمودند باید 

آن ها را محاسبه نمایند یا نظر به شرایط اسلامی 

آن ها را عزل نمایند. سپس؛ این دین باید به تمام 

بشر با طریقه و اصالیب درست آن برسد. پی می 

توان به این نتیجه رسید که اسلام کاملاً، بدون 

ه دین سیاسی ست. اسلام غیر هیچ شک و شبه

سیاسی وجود ندارد، که در حقیقت آن رهبانیتِ 

است که جهان معاصر مخصوصاً دولت ملت تلاش 

دارد تا آن را بالای مسلمانان تحمیل نماید. در 

زمان معاصر خطر ناک ترین شکل فتنه همین 

)اسلام غیر سیاسی( است که حتی اکثریت 

ن رهبانیت چیزی مسلمانان از آن بی خبر اند. ای

جدیدِ نیست، اما شکلی را به خود گرفته که اسلام 

را تقریباً غیر قابل شناخت نموده و مفهوم حدیث 

نیز همین است که "اسلام به شکل غریب ظهور 

نمود و دوباره غریب خواهد شد" و الله سبحانه و 

 تعالی بهتر می داند. 



 

 

درین جا می خواهیم بعضی این غلط فهمی ها را 

 وضاحت آن ها بر طرف نمائیم.  با

 مواظب خود باشید.

یکی از غلط فهمی ها این است که در زمان فتنه 

چگونه یک مسلمان انزوا گرا می شود. در این 

 مورد بعضی احادیث وجود دارد. 

أبَوُ سَعِیدِ بْنُ أبَيِ  أخَْبرََناَ [952:  4] -(92339)

ِ  ، أنَْبأََ  عَمْرٍو فَّارُ أبَوُ عَبْدِ اللهَّ ِ الصَّ دُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ  مُحَمَّ

ِ بْنُ صَالحٍِ  ، ثنَاَ أحَْمَدُ بْنُ مَهْدِيٍّ  ، ثنَاَ  ، عَبْدُ اللهَّ

ثنَيِ ثنَيِ یَحْیىَ بْنِ سَعِیدٍ  ، عَنْ  اللَّیْثُ  حدَّ الِدُ خَ  ، حدَّ

ثنَيِ بْنُ أبَيِ عِمْرَانَ  ابْنِ  ، عَنِ  أبَوُ عَیَّاشٍ  ، حدَّ

، أنََّهُ قاَلَ : خَرَجَ إلِیَْناَ رَسُولُ  الَنَْصَارِيِّ عُجْرَةَ 

ِ وَنحَْنُ فيِ الْمَسْجِدِ أنَاَ تاَسِعُ تسِْعَةٍ، فقَاَلَ لنَاَ : "  اللهَّ

 أتَسَْمَعُونَ؟ هلَْ تسَْمَعُونَ؟ ثلَاثَ مِرَارٍ، إنَِّهاَ

قَ  ة ، فمََنْ دَخَلَ عَلیَْهِمْ فصََدَّ مْ هُ سَتكَُونُ عَلیَْكُمْ أئَمَِّ

بكَِذِبهِِمْ، وَأعََانهَمُْ عَلىَ ظلُْمِهِمْ، فلَسَْتُ مِنْهُ وَلیَْسَ 

مِن ي، وَلا یرَِدُ عَليََّ الْحَوْضَ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ، وَمَنْ 

قْهمُْ بكَِذِبهِِمْ، وَلمَْ یعُِنْهمُْ عَلَى  دَخَلَ عَلیَْهِمْ وَلمَْ یصَُد 

نْهُ، وَسَیَرِدُ عَليََّ الْحَوْضَ ظلُْمِهِمْ، فهَوَُ مِن ي وَأنَاَ مِ 

ا، عَنْ  یوَْمَ الْقیِاَمَةِ " ثنَيِ أیَْض   سَهْلِ بْنِ .قاَلَ : وَحَدَّ



 

 

ِ قاَلَ لَصَْحَابهِِ : " كَیْفَ أنَْتمُْ سَعْد   ، أنََّ رَسُولَ اللهَّ

إذَِا بقَیِتمُْ فيِ حُثاَلةٍَ مِنَ النَّاسِ مَرِجَتْ أمََانتَهُمُْ 

وَكَانوُا هكََذَا، ثمَُّ أدَْخَلَ أصََابعَِهُ بعَْضَهَا وَعُهوُدُهمُْ، 

فيِ بعَْضٍ، فقَاَلوُا : فإَذَِا كَانَ كَذَلكَِ كَیْفَ نفَْعَلُ یَا 

؟ِ قاَلَ : خُذُوا مَا تعَْرِفوُنَ، وَدَعُوا مَا  رَسُولَ اللهَّ

ِ بْنَ عَمْرِو بْنِ  تنُْكِرُونَ "، ثمَُّ خَصَّ بهِذََا عَبْدَ اللهَّ

عَاصِ فیِمَا بیَْنهَُ وَبیَْنهَُ، فقَاَلَ : مَا تأَمُْرُنيِ بهِِ یَا الْ 

 ،ِ ِ إذَِا كَانَ ذَلكَِ؟ قاَلَ : " آمُرُكَ بتِقَْوَى اللهَّ رَسُولَ اللهَّ

ةَ الَمُُورِ عَلیَْكَ بنِفَْسِكَ،   وَإیَِّاكَ وَعَامَّ

 

ثنََ  ، حَدَّ ثنَاَ سَعِیدُ بْنُ یعَْقوُبَ الطَّالْقاَنيُِّ ِ ا عَ حَدَّ بْدُ اللهَّ

ثنََا  بْنُ الْمُباَرَكِ، أخَْبرََناَ عُتْبةَُ بْنُ أبَِي حَكِیمٍ، حَدَّ

 ، عْباَنيِ  ، عَنْ أبَيِ أمَُیَّةَ الشَّ عَمْرُو بْنُ جَارِیةََ اللَّخْمِيُّ

نَعُ فقَلُْتُ لهَُ كَیْفَ تصَْ  أبَاَ ثَعْلبَةََ الْخُشَنيِه قاَلَ أتَیَْتُ 

ینَ یاَ أیَُّهاَ الَّذِ  ) :قاَلَ أیََّةُ آیةٍَ قلُْتُ قوَْلهُُ  فيِ هذَِهِ الآیةَِ 

كُمْ مَنْ ضَلَّ إذَِا  آمَنوُا عَلیَْكُمْ أنَْفسَُكُمْ لاَ یضَُرُّ

ا سَألَْتُ  (اهْتدََیْتمُْ  ِ لقَدَْ سَألَْتَ عَنْهاَ خَبیِر  قاَلَ أمََا وَاللهَّ

ِ صلى الله علیه وس  لم فقَاَلَ عَنْهاَ رَسُولَ اللهَّ

بلَِ ائْتمَِرُوا باِلْمَعْرُوفِ وَتنَاَهوَْا عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى 

ا وَدُنْیاَ مُؤْثرََة   ى مُتَّبعَ  ا وَهوَ  ا مُطَاع  إذَِا رَأیَْتَ شُحّ 

ةِ نفَْسِكَ وَإعِْجَابَ كُل  ذِي رَأْىٍ برَِأْیهِِ  فعََلیَْكَ بخَِاصَّ

بْرُ فیِهِنَّ مِثْلُ  وَدَعِ الْعَوَامه  ا الصَّ فإَنَِّ مِنْ وَرَائكُِمْ أیََّام 



 

 

الْقبَْضِ عَلىَ الْجَمْرِ للِْعَامِلِ فیِهِنَّ مِثْلُ أجَْرِ خَمْسِینَ 

ِ بْنُ  . "رَجُلا  یعَْمَلوُنَ مِثْلَ عَمَلكُِمْ  قاَلَ عَبْدُ اللهَّ

ِ أجَْ الْمُباَرَكِ وَزَادَنيِ غَیْرُ عُتْبةََ قیِلَ یاَ رَ  رُ سُولَ اللهَّ

لاَ بلَْ أجَْرُ  "خَمْسِینَ رَجُلا  مِنَّا أوَْ مِنْهمُْ قاَلَ 

قاَلَ أبَوُ عِیسَى هَذَا حَدِیث  حَسَن   . "خَمْسِینَ مِنْكُمْ 

 .غَرِیب  

من نزد ابو ثعلبة الخشنی رفتم و به او گفتم: "این 

آیت را چگونه تعبیر می کنی؟" او گفت: "کدام 

آیت؟" من گفتم: الله سبحانه و تعالی می فرماید: 

از خود تان مواظبت کنید! اگر هدایت شدید، 

(." او 228هیچ ضرری به شما نمی رسد )مائده:

گفت: "خوب، قسم به الله سبحانه و تعالی! من در 

مورد آن از شخص عالمِ پرسیدم، من در مورد آن از 

و ا پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیدم. پس،

صلی الله علیه و سلم گفت: "بیش تر خیر را انجام 

بده )امر کن( و از منکر دوری نما )منع کن(، 

حتی اگر ببینید که از حرص و شهوات پیروی می 

شود و دنیا را ترجیح داده شده و هر کس با عقیده 

اش در تعجب است. پس؛ باید به طور خاص 



 

 

مواظب خود باشید و تشویش مردم عام نکنید. 

روز های در پیش رو است که صبر نمودن مانند 

نگه داشتن قوغ آتش است. برای کسی که در 

 82میان آن ها اعمال نیک انجام می دهند ثواب 

شخص است که مانند شما عمل می کند." 

عبدالله بن المبارک گفت: "این برای من به غیر از 

شخص عتبه اضافه گردید که گفته شد: "ای 

تن از  82 علیه و سلم! ثواب رسول الله صلی الله

میان ما یا از آن ها؟" او صلی الله علیه و سلم 

 تن از میان شما".  82گفت: "نخیر! بلکه ثواب 

 اسم الكتاب:جامع البیان عن تأویل آي القرآن

 | إسناده حسن  الحكم على المتن:  صحیح لغیره

ثنَاَ [44:  7] -(99970) لَ ، قاَ عَليُِّ بْنُ سَهْلٍ  حَدَّ

 ، ابْنِ الْمُباَرَكِ  ، عَنِ  الْوَلیِدُ بْنُ مُسْلمٍِ  : أخَْبرََناَ

عَمْرِو بْنِ  ، عَنْ  عُتْبةََ بْنِ أبَيِ حَكِیمٍ  وَغَیْرِهِ، عَنْ 

عْباَنيِ   ، عَنْ  جَارِیةََ  باَ أَ  ، قاَلَ : سَألَْتُ  أبَيِ أمَُیَّةَ الشَّ



 

 

أیَُّهَا یَ  ف: كَیْفَ نصَْنَعُ بهِذَِهِ الآیةَِ : ثعَْلبَةََ الْخُشَنيِه 

كُمْ مَنْ ضَلَّ إذَِا  الَّذِینَ آمَنوُا عَلیَْكُمْ أنَْفسَُكُمْ لا یضَُرُّ

ا،  قاهْتدََیْتمُْ  ؟ فقَاَلَ أبَوُ ثعَْلبَةََ : سَألَْتَ عَنْهاَ خَبیِر 

ِ، فقَاَلَ : " ائْتمَِرُوا  سَألَْتُ عَنْهاَ رَسُولَ اللهَّ

لْمَعْرُوفِ، وَتنَاَهوَْا عَنِ الْمُنْكَرِ، حَتَّى إذَِا رَأیَْتَ باِ

ا، وَإعِْجَابَ كُل  ذِي رَأْيٍ  ى مُتَّبعَ  ا، وَهوَ  ا مُطَاع  شُحّ 

هُمْ برَِأْیهِ،  فإَنَِّ  ،فعََليَْكَ بخُِوَيْصَةِ نفَْسِكَ، وَذَرْ عَوَامه

ا أجَْرُ الْعَامِلِ فیِهاَ كَأَ   جْرِ خَمْسِینَ مِنْكُمْ وَرَاءَكُمْ أیََّام 

 

 اسم الكتاب:الوسیط في تفسیر القرآن المجید

أحَْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ  أخَْبرََناَ [037:  0] -(394)

ثنَاَ الْقاَضِي دُ بْنُ یعَْقوُبَ  ، حَدَّ  ، أبَوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّ

دُ مُ  ، أخَْبرََنيِ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلیِدِ بْنِ مَزْیدٍَ  أخَْبرََناَ حَمَّ

ثِ  عُقْبةَُ بْنُ أبَِي حَكِیمٍ  ، أخَْبرََنَا بْنُ شُعَیْبٍ   ني، حَدَّ

 أبَاَ أتَيَْناَ، قاَلَ :  أبَيِ أمَُیَّةَ  ، عَنْ  عَمْرُو بْنُ جَارِیةََ 

، فقَلُْناَ : كَیْفَ نَصْنعَُ بهِذَِهِ الآیةَِ؟  ثعَْلبَةََ الْخُشَنيِه 

یأَیَُّهاَ الَّذِینَ آمَنوُا عَلیَْكُمْ  فقاَلَ : أیََّةُ آیةٍَ؟ فقَلُْتُ :

كُمْ مَنْ ضَلَّ إذَِا اهْتدََیْتمُْ   : فقَاَلَ  قأنَْفسَُكُمْ لا یضَُرُّ

ا، سَألَْتُ عَنْهاَ رَسُولَ  ِ لقَدَْ سَألَْتُ عَنْهاَ خَبیِر  أمََا وَاللهَّ

ِ فقَاَلَ : " نعََمْ، ائْتمَِرُوا باِلْمَعْرُوفِ وَتنَاَهوَْا عَ   نِ اللهَّ

ى  ا، وَهوَ  ا مُطَاع  الْمُنْكَرِ، حَتَّى إذَِا رَأیَْتَ شُحّ 

ا، وَدُنْیاَ مُؤْثرََة ، وَإعِْجَابَ كُل  ذِي رَأْيٍ برَِأْیهِِ،  مُتَّبعَ 



 

 

فَعَليَْكَ نفَْسَكَ وَدَعْ وَرَأیَْتَ الَمَْرَ لا یدَُانِ لكََ بهِِ، 

  أمَْرَ الْعَوَامِّ 

 

 بي نعیماسم الكتاب:حلیة الَولیاء لَ

 ، أحَْمَدُ بْنُ جَعْفرَِ بْنِ سَلْمٍ  ثنا [9449] -(9445)

هْرَانِ  ، ثنا أحَْمَدُ بْنُ عَليٍِّ الَبََّارُ  ثنا بیِعِ الزَّ  يُّ أبَوُ الرَّ

ِ بْنُ الْمُباَرَكِ  ، ثنا  كِیمٍ عُتْبةََ بْنِ أبَيِ حَ  ، عَنْ  عَبْدُ اللهَّ

ثنَيِ ثنَيِ عَمْرُو بْنُ جَارِیةََ اللَّخْمِيُّ  ، حَدَّ أبَوُ  ، حَدَّ

عْباَنيُِّ   ، أبَاَ ثَعْلبَةََ الْخُشَنيِه  ، قاَلَ : أتَیَْتُ  أمَُیَّةَ الشَّ

 ففقَلُْتُ : یاَ أبَاَ ثعَْلبَةََ، كَیْفَ تقَوُلُ فيِ هذَِهِ الآیةَِ :

كُمْ مَنْ ضَلَّ إذَِ  ؟  قا اهْتدََیْتمُْ عَلیَْكُمْ أنَْفسَُكُمْ لا یضَُرُّ

ا، سَألَْتُ عَنْهَا  ِ لقَدَْ سَألَْتُ عَنْهاَ خَبیِر  فقَاَلَ : أمََا وَاللهَّ

 ِ  رَسُولَ اللهَّ

ائْتمَِرُوا باِلْمَعْرُوفِ وَتنَاَهوَْا عَنِ  فقَاَلَ : " بلَِ 

ى  ا، وَهوَ  ا مُطَاع  الْمُنْكَرِ، حَتَّى إذَِا رَأیَْتَ شُحّ 

ا، وَدُنْیَ  ا مُؤْثرََة ، وَإعِْجَابَ كُل  ذِي رَأْيٍ برَِأْیهِ، مُتَّبعَ 

، فإَنَِّ مِنْ فعََليَْكَ أمََرَ نفَْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ أمَْرَ الْعَوَامِّ 

بْرُ فیِهِنَّ مِثْلُ قبَْضٍ عَلىَ الْجَمْرِ،  ا الصَّ وَرَائكُِمْ أیََّام 

 لوُنَ مِثْلَ للِْعَامِلِ فیِهاَ مِثْلُ أجَْرِ خَمْسِینَ رَجُلا یعَْمَ 

ِ، أجَْرُ  عَمَلهِِ "، وَزَادَ فيِ غَیْرِهِ، قاَلَ : یاَ رَسُولَ اللهَّ

 خَمْسِینَ مِنْهمُْ؟ قاَلَ : " أجَْرُ خَمْسِینَ مِنْكُمْ 



 

 

 

 اسم الكتاب:منتقى من حدیث أبي بكر الَنباري

ثنَاَ جَعْفرَ  ، قثنا عَليُِّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِیدِ 34) ( حَدَّ

الْمَعْنيُِّ أبَوُ الْحَسَنِ ، قثنا سَلامُ بْنُ مِسْكِینٍ ، عَنِ 

ِ بْنِ عُمَرَ ،  الْحَسَنِ بْنِ أبَيِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهَّ

ِ ليِ : "  ِ بْنَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ ، عُمَرَ  ياَ عَبْدَ اللَّه

وَكَیْفَ أنَْتَ إذَِا بقَیِتَ فيِ حُثاَلةٍَ مِنَ النَّاسِ مَرَجَتْ 

عُهوُدُهمُْ وَأمََانتَهُمُْ حَتَّى صَارُوا هكََذَا؟ "، وَشَبَّكَ 

ي فكََیْفَ  بیَْنَ أصََابعَِهُ، قاَلَ : قلُْتُ : فدَِاكَ أبَيِ وَأمُ 

 أصَْنعَُ؟ قاَلَ : 

ةِ تدََعُ مَا تنُْكِرُ، عَلیَْكَ بمَِا تعَْرِفُ وَ    وَعَليَْكَ بخَِاصه

هَا   "نفَْسِكَ وَدَعْ عَوَامه

 

 اسم الكتاب:التمهید لابن عبد البر

ثنَاَ [442:  99] -(0742) دُ بْنُ عَبْدِ  وَقدَْ حَدَّ مُحَمَّ

ثنَاَ الْمَلكِِ  ثنَاَ ابْنُ الَعَْرَابيِ   ، حَدَّ  سَعِیدُ بْنُ  ، وَحَدَّ

ثنََ  نصَْرٍ  ثنَاَ قاَسِمُ بْنُ أصَْبغََ  ا، حَدَّ  ، قاَلا : حَدَّ

ِ الْعَبْسِيُّ   عَنِ  ، وَكِیع   ، أَخْبَرَناَ إبِْرَاهِیمُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ

 ، عَنْ  مُسْلمٍِ الْبطَِینِ  449:  99، عَنْ  الَعَْمَشِ 

، قاَلَ : " مَرَّ بنِاَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فأَهُْدِيَ لهَُ  عَدَسَةَ 



 

 

، فقَاَلَ  : وَدِدْتُ أنَ ي حَیْثُ صَیْدِ  ابْنُ مَسْعُود   طَائرِ 

هذََا الطَّائرِِ، لا یكَُل مُنيِ أحََد  وَلا أكَُل مُهُ "، وَقاَلَ 

ِ بْنِ عُمَرَ : ِ لعََبْدِ اللهَّ " إِذَا رَأیَْتَ النَّاسَ  رَسُولُ اللهَّ

، مَرَجَتْ عُهوُدُهمُْ، وَخَفَّتْ أمََاناَتهُمُْ، فاَلْزَمْ بیَْتكََ 

 وَدَعْ مَا تنُْكِرُ وَامْلكِْ عَلیَْكَ لسَِانكََ، وَخُذْ مَا تعَْرِفُ، 

 

 اسم الكتاب:الَمالي الخمیسیة للشجري

دُ بْنُ أحَْمَدَ بْنِ 0244) ( أخَْبرََناَ أبَوُ طَاهِرٍ مُحَمَّ

حِیمِ ، بقِرَِاءَتِي عَلیَْهِ، قاَلَ :  دِ بْنِ عَبْدِ الرَّ مُحَمَّ

دِ بْنِ جَعْفرَِ بْنِ  ِ بْنُ مُحَمَّ دٍ عَبْدُ اللهَّ أخَْبرََناَ أبَوُ مُحَمَّ

اقَ الَْنَْباَرِيُ حِبَّانَ ، قاَلَ : أخَْبرََناَ بهَْلوُلُ بْنُ إسِْحَ 

ثنَاَ  ثنَاَ سَعِیدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قاَلَ : حَدَّ ، قاَلَ : حَدَّ

حْمَنِ ، عَنْ أبَيِ حَازِمٍ ، عَنْ  یعَْقوُبُ بْنُ عَبْدِ الرَّ

ِ بْنِ عُمَرَ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ  عَبْدِ اللَّه

ُ عَلیَْهِ  وَآلهِِ وَسَلَّمَ، قاَلَ : "  ، عَنِ النَّبيِ  صَلَّى اللهَّ

یوُشِكُ أنَْ یغَُرْبلََ النَّاسُ غَرْبلَةَ ، فیَبَْقىَ حُثاَلةَ  مِنَ 

النَّاسِ قدَْ مَرَحَتْ عُهوُدُهمُْ وَأمََاناَتهُمُْ، وَكَانوُا 

هكََذَا، وَشَبَّكَ یدََیْهِ، قاَلوُا : كَیْفَ نصَْنعَُ إذَِا كَانَ 

بمَِا تعَْرِفوُنَ، وَتدََعُونَ مَا  ذَاكَ؟ قاَلَ : تأَخُْذُونَ 

تَّكُِمْ، وَتدََعُونَ تنُْكِرُونَ،  وَتقُْبلِوُنَ عَلَ  خَاصه

تَّكَُمْ   عَامه

 



 

 

 اسم الكتاب:المستدرك على الصحیحین

دُ بْنُ 927:  0] -(0279) ثنَاَ أبَوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّ [ حَدَّ

نيُِّ ، خَوْلایعَْقوُبَ ، ثنا بحَْرُ بْنُ نصَْرِ بْنِ سَابقٍِ الْ 

ثنَيِ یعَْقوُبُ بْنُ عَبْدِ  ِ بْنُ وَهْبٍ ، حَدَّ ثنا عَبْدُ اللهَّ

ِ بْنِ  حْمَنِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهَّ الرَّ

ُ عَنْهمَُا، أنَ ّرَسُولَ  عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  رَضِيَ اللهَّ

ُ عَلیَْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ  ِ صَلَّى اللهَّ  مَ، قاَلَ : اللهَّ

" یوُشِكُ أنَْ یأَتْيَِ زَمَان  یغَُرْبلَُ النَّاسُ غَرْبلَةَ ، 

وَیبَْقىَ حُثاَلةَ  مِنَ النَّاسِ قدَْ مَرِجَتْ عُهوُدُهمُْ 

وَأمََاناَتهُمُْ، وَاخْتلَفَوُا فكََانوُا هكََذَا "، وَشَبَّكَ بیَْنَ 

؟ِ قاَلَ  أصََابعِِهِ، قاَلوُا : فكََیْفَ بنِاَ یاَ رَسُولَ   : " اللهَّ

تأَخُْذُونَ مَا تعَْرِفوُنَ وَتذََرُونَ مَا تنُْكِرُونَ، 

تَّكُِمْ، وَتدََعُونَ أمَْرَ  وَتقُْبلِوُنَ عَلَ  أمَْرِ خَاصه

تَّكُِمْ   "  عَامه

یْخَیْنِ، وَلمَْ  هذََا حَدِیث  صَحِیح  عَلىَ شَرْطِ الشَّ

یاَقةَِ  جَاهُ بهِذَِهِ الس   یخَُر 

 

 الكتاب:المعجم الَوسط للطبرانياسم 

ِ بْنُ أحَْمَدَ بْنِ 4077] -(4439) ثنَاَ عَبْدُ اللهَّ [ حَدَّ

اشِيُّ ،  ثنَيِ عِیسَى بْنُ سَالمٍِ الشَّ حَنْبلٍَ ، قاَلَ : حَدَّ



 

 

ِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ  قاَلَ : نا عُبیَْدُ اللهَّ

عُقْبةََ بْنِ أوَْسٍ ، أیَُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِیرِینَ ، عَنْ 

ِ بْنِ عَمْر و ِ:  عَنْ عَبْدِ اللَّه ، قاَلَ : قاَلَ ليِ رَسُولُ اللهَّ

" كَیْفَ أنَْتَ إذَِا بقَیِتَ فيِ حُثاَلةٍَ مِنَ النَّاسِ، قدَْ 

مَرَجَتْ فیِهاَ عُهوُدُهمُْ وَأمََاناَتهُمُْ، وَاخْتلَفَوُا 

صْبعَُیْهِ، قاَلوُا : فصََارُوا هكََذَا؟ " وَخَالفََ بیَْنَ أُ 

؟ِ قاَلَ : " خُذْ مَا  كَیْفَ الْمَخْرَجُ یاَ رَسُولَ اللهَّ

ةِ نفَْسِكَ، عَرَفْتَ،  وَدَعْ مَا أنَْكَرْتَ، وَعَليَْكَ بخَِاصه

هُمْ   وَإيِهاكَ وَعَوَامه

 

 اسم الكتاب:المعجم الَوسط للطبراني

(0425)- [0995 ِ : " [ بهِِ : قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

ِ بْنَ عَمْر وكَیْفَ أنَْتَ یاَ   إذَِا كُنْتَ فيِ حُثاَلةٍَ  عَبْدَ اللَّه

؟ِ  مِنَ النَّاسِ؟ " قاَلَ : وَذَاكَ مَا هوَُ یاَ رَسُولَ اللهَّ

قاَلَ : " ذَلكَِ إذَِا مَرَجَتْ أمََاناَتهُمُْ وَعُهوُدُهمُْ، 

یْفَ قاَلَ : فكََ فصََارُوا هكََذَا "، وَشَبَّكَ بیَْنَ أصََابعِِهِ، 

؟ِ قاَلَ : " تعَْمَلُ بمَِا تعَْرِفُ  أصَْنعَُ یاَ رَسُولَ اللهَّ

ةِ نفَْسِكَ، وَتدََعُ عَوَامَّ  وَتدََعُ مَا تنُْكِرُ، وَتعَْمَلُ بخَِاصَّ

 النَّاسِ 

 

 اسم الكتاب:الخامس من مشیخة ابن حیویه



 

 

دِ بْنِ سُلیَْمَانَ 93) دُ بْنُ مُحَمَّ ( أخَْبرََناَ أبَوُ بكَْرٍ مُحَمَّ

الْباَغَنْدِيُّ الْوَاسِطِيُّ ، قرَِاءَة  عَلیَْهِ وَأنَاَ أسَْمَعُ، قاَلَ 

: ثنَاَ أبَوُ طَاهِرٍ ، ثنَاَ بكَْرُ بْنُ سُلیَْمٍ الْوَاسِطِيُّ ، 

ثنَيِ أبَوُ حَازِمٍ ، عَنْ   ، سَعْد  السهاعِدِيِّ  سَهْلِ بْنِ حَدَّ

ا، وَنَحْنُ فيِ مَجْلسٍِ فیِهِ  ِ یوَْم  قاَلَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهَّ

عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وَابْنهُُ، فقَاَلَ : " كَیْفَ بكُِمْ إذَِا 

رْتمُْ فيِ زَمَانِ حُثاَلةٍَ مِنَ النَّاسِ، مُزِجَتْ  أخُ 

 كَذَا ".عُهوُدُهمُْ وَنذُُورُهمُْ، وَكَانوُا هَ 

 

ُ وَرَسُولهُُ أعَْلمَُ،  وَشَبَّكَ بیَْنَ أصََابعِِهِ، فقَاَلوُا : اللهَّ

فقَاَلَ : " تأَخُْذُونَ بمَِا تعَْرِفوُنَ، وَتذََرُونَ مَا 

ةِ نفَْسِهِ، تنُْكِرُونَ،  وَيقُْبلُِ أحََدُكُمْ عَلَ  خَاصه

ةِ   وَتذََرُونَ أمَْرَ الْعَامه

 

 الصحیحین اسم الكتاب:المستدرك على

دُ 343:  3] -(2442) [ أخَْبرََناَ أبَوُ النَّضْرِ مُحَمَّ

دٍ  بْنُ یوُسُفَ الْفقَیِهُ وَأبَوُ إسِْحَاقَ إبِْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّ

ارِمِيُّ  اهِدُ ، قاَلا : ثنَاَ عُثْمَانُ بْنُ سَعِیدٍ الدَّ الْقاَرِئُ الزَّ

بیِعُ بْنُ ناَفعٍِ  نُ یزَِیدَ ، ثنََا رَبیِعَةُ بْ  ، ثنَاَ أبَوُ توَْبةََ الرَّ

نْعَانيِ  ، عَنْ أبَيِ عُثْمَانَ  ، عَنْ أبَيِ الَشَْعَثِ الصَّ

ُ عَنْهُ، قاَلَ : قاَلَ  أبَيِ ذَرٍّ النَّهْدِي  ، عَنْ  رَضِيَ اللهَّ



 

 

 ، ُ عَلیَْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ : " یاَ أبَاَ ذَرٍّ ِ صَلَّى اللهَّ رَسُولُ اللهَّ

إذَِا كُنْتَ فيِ حُثاَلةٍَ؟ "، وَشَبَّكَ بیَْنَ  كَیْفَ أنَْتَ 

ِ، فمََا تأَمُْرُنيِ؟ قاَلَ :  أصََابعِِهِ قلُْتُ : یاَ رَسُولَ اللهَّ

" اصْبرِْ، اصْبرِْ، اصْبرِْ، خَالقِوُا النَّاسَ بأِخَْلاقهِِمْ، 

 وَخَالفِوُهمُْ فيِ أعَْمَالهِِمْ " .

 

یْخَیْنِ، وَلمَْ هذََا حَدِیث  صَحِیح  عَلىَ شَرْطِ  الشَّ

جَاهُ   یخَُر 

این حدیث چگونه باید درک و فهم گردد و تناقض 

آن با بیش ترین احادیث که در فوق و در 

موضوعات بعدی خواندیم در چیست و تناقض 

این حدیث با مفاهیم اساسیِ که در اقوال علما، 

اصحاب و نصوص مواجه شدیم، چگونه است. 

بدون تناقض فهم می  چگونه تمام آن ها موافق و

اول تر از همه؛ باید بدانیم که همیشه یک گردند؟ 

جزء از امت وجود خواهد داشت و تا قیامت طرف 

دار معنی لفظی کلمات خواهند بود. آن ها هر 

متن را تحت الفظی ترجمه خواهند کرد و 

تناقضات باعث اذیت آن ها نمی گردد. گاهی 



 

 

ً بدون اخلا  ص انجام می اوقات این کار را ظاهرا

دهند قسمی که در حالت بعضی اصحاب در زمان 

فتنه چنین بود. ما قبلاً تشریح نمودیم که اصحاب 

از خون ریزی میان مسلمین جلوگیری نمودند و 

حالت سیاسی غیر فعال را انتخاب کردند. سایر 

مردم از هوای خود پیروی نمودند قسمی که فعلاً 

ی درباری جریان دارد و همین حالت شامل علما

نیز می گردد، الله سبحانه و تعالی بهتر می داند. 

برای طبقه دوم فوق الذکر هیچ کمکِ از جانب الله 

سبحانه و تعالی نیست و توضیحات ذیل بالای آن 

ها هیچ تاثیری ندارد. اکثریت اوقات، بحث 

نمودن با چنین اشخاص بی فایده و ضایع نمودن 

اشخاص که میتود ترجمه تحت وقت است. 

الفظی متون را به شکل مثبت و منفی اتخاذ می 

نمایند و می دانند که چی وقت در ترجمه لفظی 

تاکید نمایند و چی وقت متون ظاهراً متناقض را 

هماهنگ سازند، چی وقت متون غیر محدود را 

توصیف و دسته بندی نمایند، باید بدانند وقتی 



 

 

اقض یک دیگر اند و هیچ که دو حدیث ظاهراً متن

دلیلِ برای رد صحیح بودن آن وجود ندارد، هیچ 

راهِ نیست مگر این که این دو حدیث یا متون بیش 

تر را هماهنگ سازیم. چگونگی انجام آن نیاز به 

دورۀ آموزشی خاص دارد، اما مفکورۀ عمومی آن 

باید واضح باشد و باید از آن آگاه باشیم. وقتی که 

یان می گردد که بعد از فتح مکه در یک حدیث ب

هیچ هیجرتِ نیست و حدیث دومی می گوید که 

هجرت تا قیامت ادامه دارد، این تناقض ظاهری 

باید جمع گردد. شما به ساده گی گفته نمی 

توانیدکه، آه یکی آن جعلی و دیگرِ آن صحیح 

است. آه تمام قسمت های حدیث ساخته گی و 

انه و تعالی، یعنی جعلی است، آه، معاذ الله سبح

این که پیامبر صلی الله علیه و سلم اشتباه کرده 

است و بد تر از همه سنت ضد و نقیض است، پس 

باید تنها قرآن را اساس بگیریم. ما قبلاً این دو 

حدیث را در موضوعات قبلی بیان نمودیم و به آن 

بیائید روی موضوع انزواگرائی اکتفا می نمائیم. 



 

 

ن بحث نمائیم. فقط به حیث به حیث یک مسلما

تذکر؛ تعداد راویان از آن ها راه حل انزواگرائی 

روایت می شود تقریباً محدود به یک راوی می 

باشد و یا اگر خوش بین بوده و تعداد زیاد را 

انتخاب نمائیم، پس؛ از سه یا چهار صحابه بیش 

تر نمی گردد. بدون شک که در زمان فتنه بعضی 

ا گرائی را عملاً انخاب نموده اصحاب حالت انزو 

بودند. اسناد اکثر این احادیث حسن و متن آن 

صحیح لغیره می باشد. صحیح ترین حدیث از 

یک صحابه "ابا ثعلبة الخشنی" روایت شده است. 

پس؛ مقایسه این حدیث با مفاهیم اساسی و 

محکم و مقایسه آن با احادیث زیاد دیگر، تنها از 

ل چندین حدیث قرار می نظر کمیت، یک در مقاب

گیرد. این صرفاً یک تذکر بود. بنا بر این؛ اگر یک 

شخص اصرار نماید که یک جهت را انتخاب و 

جهت دیگر را رد نماید، واضح است که دید انزوا 

گرائی رد می گردد. اما روش ما چنین نیست. 



 

 

بیائید با موضوعات ذیل شروع نمائیم که بعضی 

 عنی می باشد. قسمت های آن متواتر باالم

 سم الكتاب:مسند أبي یعلى الموصليا

ثنَاَ [904] -(909) ِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبرَِيُّ  حَدَّ  عُبیَْدُ اللهَّ

ثنَاَ ثنََا أبَيِ ، حَدَّ  إسِْمَاعِیلَ بْنِ أبَِي ، عَنْ  شُعْبةَُ  ، حَدَّ

أبَيِ بكَْرٍ  ، عَنْ  قیَْسِ بْنِ أبَيِ حَازِمٍ  ، عَنْ  خَالدٍِ 

د    ، عَنِ النَّبيِ  قاَلَ : " یاَ أیَُّهاَ النَّاسُ، إنَِّكُمْ  یقِ الص 

تقَْرَءُونَ هذَِهِ الآیةََ، وَتضََعُونهََا عَلىَ غَیْرِ مَا 

یأَیَُّهاَ الَّذِینَ آمَنوُا عَلیَْكُمْ أنَْفسَُكُمْ لا  فوَضَعَهاَ اللَّهُ 

كُمْ مَنْ ضَلَّ إذَِا اهْتدََیْتمُْ  نَّاسَ إذَِا رَأوُا ، إنَِّ ال قیضَُرُّ

ُ بعِِقاَبٍ " همُُ اللهَّ  الْمُنْكَرَ فلَمَْ یغَُی رُوهُ، یوُشِكُ أنَْ یعَُمَّ

ثنَاَ ِ بْنُ مُعَاذٍ  ، حَدَّ ثنَاَ عُبیَْدُ اللهَّ ثنََ  أبَيِ ، حَدَّ  ا، حَدَّ

 ، عَنْ  قیَْسِ بْنِ أبَيِ حَازِمٍ  ، عَنْ  الْحَكَمِ  ، عَنِ  شُعْبةَُ 

د یقِ   ، بمِِثْلِ ذَلكَِ لا یَذْكُرُ النَّبيَِّ  أبَيِ بكَْرٍ الص 



 

 

بی توجهی در مفهوم امر به معروف و این که گفته 

شود امر به معروف سبب غضب الله سبحانه و 

تعالی می گردد، تقریباً کفر است. امر به معروف 

کاملاً مفکوره اساسی و محکم است که رد آن 

مگر این که یک شخص منجر به کفر می گردد 

اشتباهاً از روی جهالت، ترس یا رخصت های 

شرعی دیگر مانند دیوانه بودن آن را رد نماید از 

این امر مستثنی است. پس حالا باید واضح شده 

باشد که انزوا گرائی کاملاً با این مفکوره در تضاد 

قرار دارد. اگر کسی می گوید که من هیچ تناقض 

، پس با در نظر داشت تمام یا تضاد را نمی بینم

جوانب فکر کنم که هر نوع بحث دیگر بی فایده 

باشد مخصوصاً وقتی که یک شخص تمام 

موضوعات قبلی را خوانده است. شما یا مریض یا 

بی نهایت احمق هستید و یا توانائی فهم این 

موضوع را ندارید. به هر صورت؛ اصلاً درست 

عالی حانه و تنیست که با شما بحث گردد. الله سب

 شما را شفا دهد یا عقل بیش تر اعطا نماید. 



 

 

اشخاص که میان این احادیث تناقض را مشاهده 

می نمایند، توجه نمایند که پاسخ ما چیست. آیا 

در رابطه به سیاق که حدیث روایت شده به خاطر 

عدم موجودیت علم زبان شناسی یا شاید به خاطر 

گرفته  عدم موجودیت علم، غلط فهمی صورت

است؟ ایا ممکن است به شکلی این متن را درک 

کنیم که انزوا گرائی را مستثنی سازیم؟ آیا هدف 

این متن تنها یک شخص مشخص است یا گروه 

ها یا زمان؟ آیا حدیث دیگر وجود دارد که این 

حدیث مشخص را منحصر یا محدود نماید؟ 

 بگذارید از این جا شروع نمائیم. 

 إسناده متصل ، رجاله ثقاتالحكم على السند:

 

 اسم الكتاب:أسد الغابة

و أب ، كتابة، أخبرنا أبو موسى أخبرنا (9472)

 أبو بكر بن ریدة ، أخبرنا غالب أحمد بن العباس

 ، أخبرنا أبو علي .ح قال أبو موسى : وأخبرنا

 ، سلیمان بن أحمد ، قالا : حدثنا أحمد بن عبد الله



 

 

مسلم بْن  حدثنا،  أحمد بن داود المكي أخبرنا

علي بن  ، عن مالك بن مغول ، أخبرنا إبراهیم

، أنه كان فیهم شيء  أبي عامر ، عن مدرك

 فاحتبس عن النبي فقال له النبي : "

یأَیَُّهَا  فما حبسك؟ "، قال : قرأت هذه الآیة : 

كُمْ مَنْ ضَلَّ إذَِا  الَّذِینَ آمَنوُا عَلیَْكُمْ أنَْفسَُكُمْ لا یضَُرُّ

فقال له النبي : " لا یضركم من ضل  قاهْتدََیْتمُْ 

 من الكفار إذا اهتدیتم

 

 اسم الكتاب:المعجم الكبیر للطبراني

ثنَاَ أحَْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَك يُّ ، 977] -(94045) [ حَدَّ

مُسْلمُِ بْنُ إبِْرَاهِیمَ ، نا مَالكُِ بْنُ مِغْوَلٍ ، عَنْ  ثنا

عَليِ  بْنِ مُدْرِكٍ ، عَنْ أبَيِ عَامِرٍ ، أنََّهُ كَانَ فیِهِمْ 

شَيْء  فاَحْتبَسََ عَنِ النَّبيِ  فقَاَلَ لهَُ النَّبيُِّ : " مَا 

ذِینَ یأَیَُّهاَ الَّ  فحَبسََكَ؟ قاَلَ : قرََأْتُ هذَِهِ الآیةََ :

كُمْ مَنْ ضَلَّ إذَِا  آمَنوُا عَلیَْكُمْ أنَْفسَُكُمْ لا یضَُرُّ

كُمْ مَنْ ضَلَّ مِنَ  قاهْتدََیْتمُْ  ، قاَلَ لهَُ النَّبيُِّ : یضَُرُّ

 الْكُفَّارِ إذَِا اهْتدََیْتمُْ "

 

 اسم الكتاب:مسند أحمد بن حنبل



 

 

ثنَاَ [99340] -(99420) مَدِ بْنُ عَبْدِ  حَدَّ عَبْدُ الصَّ

ثنَاَ الْوَارِثِ  ثنَاَ مَالكُِ بْنُ مِغْوَلٍ  ، قاَلَ : حَدَّ يُّ عَلِ  ، حَدَّ

، كَانَ رَجُل   أبَيِ عَامِرٍ الَْشَْعَرِي   ، عَنْ  بْنُ مُدْرِكٍ 

 قتُلَِ مِنْهمُْ بأِوَْطَاسٍ فقال له النَّبيُِّ : 

هَا یأَیَُّ  ف! " فتَلََا هَذِهِ الْآیةََ ألََا غَیَّرْتَ؟  یاَ أبَاَ عَامِرٍ،

كُمْ مَنْ ضَلَّ إذَِا  الَّذِینَ آمَنوُا عَلیَْكُمْ أنَْفسَُكُمْ لا یضَُرُّ

ِ وَقاَلَ : " أیَْنَ ذَهبَْتمُْ  قاهْتدََیْتمُْ  فغََضِبَ رَسُولُ اللهَّ

كُمْ مَنْ ضَلَّ   ! إنَِّمَا هِيَ یاَ أیَُّهاَ الَّذِینَ آمَنوُا لَا یَضُرُّ

 مِنَ الْكُفَّارِ إذَِا اهْتدََیْتمُْ 

 

اساساً این سه حدیث دارای محتوای یک سان با 

الفاظ نسبتاً مختلف می باشند. این احادیث اصلًا 

بیان می کنند که کفر و ضلالت کفار بالای فرد 

مومن تاثیر نمی گذارد و دلالت بر این دارد که 

ضلالت مسلمانان در میان خود شان بالای سایر 

رند و امت اثر ندارد. اما احادیث دیگری وجود دا

واضح می سازند که وضعیت اکثریت مسلمانان 

بالای افراد تاثیر دارد. ما قبلاً بعضی این احادیث 

را در بخش امر به معروف نقل کرده ایم. تنها یک 



 

 

تعداد این احادیث کافی ست که این مفهوم را 

 قوی سازند. 

اسم الكتاب:جزء أبي عثمان سعدان بن نصر بن 

 منصور المخرمي

 ، عن سفیان نا سعدان، قال : حدثناحدث (992)

 زینب بنت أبي سلمة ، عن عروة ، عن الزهري

ج زو زینب ، عن أم حبیبة ، عن أمها حبیبة ، عن

النبي قالت : استیقظ النبي من نوم محمر وجهه، 

ویل  وهو یقول : لا إله إلا الله، ثلاث مرات،

للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم یأجوج 

ه، وحلق حلقة بإصبعه، قلت : یا ومأجوج مثل هذ

رسول الله أنهلك وفینا الصالحون؟ قال : نعم إذا 

 كثر الخبث

 

 اسم الكتاب:المعجم الَوسط للطبراني

ثنَاَ [9397] -(9295) دُ بْنُ الْعَبَّاسِ  حَدَّ مُحَمَّ

دُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ  ، ناَ الَخَْرَمُ  ى یحَْیَ  ، ثنَاَ مُحَمَّ

یْلحَِینيُِّ  عَنْ  ، إبِْرَاهِیمُ بْنُ سَعْدٍ  ، ثنَاَ بْنُ إسِْحَاقَ السَّ



 

 

بيِ أَ  ، عَنْ  إبِْرَاهِیمَ  ، عَنْ أبَیِهِ  سَعْدِ بْنِ إبِْرَاهِیمَ  أبَیِهِ 

، قاَلتَْ : دَخَلَ عَليََّ رَسُولُ  أمُ  حَبیِبةََ  ، عَنْ  سَلمََةَ 

ِ وَهوَُ یقَوُلُ : ِ وَإنَِّا إلِیَْهِ رَاجِعُونَ، وَیْل   " إنَِّا اللهَّ لِلََّّ

للِْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قدَِ اقْترََبَ، فتُحَِ مِنْ رَدْمِ یأَجُْوجَ 

وَمَأجُْوجَ مِثْلُ هذَِهِ "، وَحَلَّقَ تسِْعِینَ، قلُْتُ : یَا 

الحُِونَ؟ قاَلَ : " نعََمْ،  ِ، أنَهَْلكَُ وَفیِناَ الصَّ رَسُولَ اللهَّ

 رَ الْخَبثَُ إذَِا كَثُ 

 اسم الكتاب:مسند أحمد بن حنبل

ثنَاَ [7374] -(7497) دُ بْنُ عُبیَْدٍ  حَدَّ ، قاَلَ :  مُحَمَّ

ثنَاَ  أبَيِ هرَُیْرَةَ  ، عَنْ  أبَيِ صَالحٍِ  ، عَنْ  الَْعَْمَشُ  حَدَّ

"  ، قاَلَ الَْعَْمَشُ : لَا أرَُاهُ إلِاَّ قدَْ رَفعََهُ ، قاَلَ :

مِنْ أمَْرٍ قدَْ اقْترََبَ، أفَْلحََ مَنْ كَفَّ یدََهُ  وَیْل  للِْعَرَبِ 

 أبَيِ هرَُیْرَةَ  ، عَنْ  أبَوُ مُعَاوِیةََ  ، وَوَافقَهَُ  "

 حدیث دیگر:

 اسم الكتاب:جامع البیان عن تأویل آي القرآن

 إسناده حسن| الحكم على المتن:  صحیح لغیره

ثنَاَ [44:  7] -(99940) ،  الْحَسَنُ بْنُ عَرَفةََ  حَدَّ

ارٍ  قاَلَ : ثنا بیِعُ بْ  ، قاَلَ : ثنا شَباَبةَُ بْنُ سَوَّ نُ الرَّ

نِ لابْ  ، قاَلَ : قیِلَ  سُفْیاَنَ بْنِ عِقاَلٍ  ، عَنْ  صُبیَْحٍ 

لوَْ جَلسَْتَ فيِ هذَِهِ الَیََّامِ فلَمَْ تأَمُْرْ وَلمَْ تنَْهَ،  عُمَرَ 



 

 

َ، تعََالىَ ذِ  مْ لا عَلیَْكُمْ أنَْفسَُكُ  فكْرُهُ یقَوُلُ : "فإَنَِّ اللهَّ

كُمْ مَنْ ضَلَّ إذَِا اهْتدََیْتمُْ  ، فقَاَلَ ابْنُ عُمَرَ :  قیضَُرُّ

 ،ِ إنَِّهاَ لیَْسَتْ ليِ وَلا لَصَْحَابيِ ؛ لَنََّ رَسُولَ اللهَّ

اهِدُ الْغَائبَِ "، فكَُنَّا نحَْنُ  قاَلَ : " ألَا فلَْیبُلَ غِ الشَّ

هوُدَ وَأنَْتمُُ الْغُیَّبَ، وَلكَِنَّ هَذِهِ الآیةََ لَقَْوَامٍ الشُّ 

 یجَِیئوُنَ مِنْ بعَْدِناَ، إنِْ قاَلوُا لمَْ یقُْبلَْ مِنْهمُْ "

این حدیث مفهوم آیت را مشخص و محدود می 

نماید. به هیچ وجه منظور آن اصحاب نیست، بلکه 

منظور آن نسل بعدی می باشد. این مفهوم توسط 

عضی احادیث دیگر تقویت می گردد. تنها به ب

 آوردن تعدادِ آن ها اکتفا می نمائیم. 

ثنَاَ أبَوُ الْقاَسِمِ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، قاَلَ : ثنا أبَوُ  حَدَّ

 :ِ حَاتمٍِ ، بإِسِْناَدِهِ، عَنْ أنَسٍَ ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

ابرُِ " یأَتْيِ عَلىَ النَّاسِ زَمَان   مِنْهُمْ عَلَ  دِينِهِ  الصه

 كَالْقاَبضِِ عَلَ  الْجَمْرِ 

 

 اسم الكتاب:تاریخ دمشق لابن عساكر

دُ بْنُ عَليٍِّ  أنَْبأَنَاَ (57259) مَّ ، ثُ  أبَوُ الْغَناَئمِِ مُحَمَّ

ثنَاَ أبَوُ الْفَضْلِ وَأبَوُ الْحُسَیْنِ  ، أنا أبَوُ الْفضَْلِ  حَدَّ



 

 

زَادَ  ، أبَوُ أحَْمَدَ  له، قاَلوُا : أنا، واللفظ  وَأبَوُ الْغَناَئمِِ 

دُ بْنُ الْحَسَنِ  أحَْمَدُ : أحَْمَدُ بْنُ  ، قاَلا : أنا وَمُحَمَّ

دُ بْنُ سَهْلٍ  ، أنا عَبْدَانَ  ، قاَلَ :  الْبخَُارِيُّ  ، أنا مُحَمَّ

امِيّ سَمِعَ  عْباَنيُِّ الشَّ ةَ أبَاَ ثعَْلبََ  یحُْمِدُ أبَوُ أمَُیَّةَ الشَّ

: " إنَِّ  شَنيَِّ الْخُ  مِنْ وَرَائكُِمْ أیََّامَ  ، عَنِ النَّبيِ 

بْرُ فیِهِنَّ كَقبَْضٍ عَلىَ الْجَمْرِ  بْرِ، الصَّ  الصَّ

 نتیجه گیری

ما می توانستیم که این موضوع را در ده ها  

صفحۀ دیگر ادامه دهیم، اما می کنم همین قدر 

کافی ست که بگویم که این حدیث غیر محدود یا 

غیر منحصر نیست تنها از نقطه نظر تعداد، به طور 

صحیح از یک صحابه روایت شده که ظاهراً با 

مفاهیم اساسی و محکم و حتی با احکام در تضاد 

ناقض قرار دارد اگر صرفاً تحت الفظی ترجمه و ت

گردد. در آن صورت، منظور آن اشخاص بسیار 

مشخص و زمان ها و شرایط مشخص می گردد. 

هدف رساله این نیست تا داخل جزئیات مشخص 

گردد. این کار بعضی ها را دچار فتنه و تعداد 

دیگر را بی دقت یا بی احتیاط خواهد ساخت. 



 

 

تفا می نمائیم و امید است پس به همین قدر اک

که اشخاص دارای بصیرت با تصور این که بهتری 

می دانند، نیز در جزئیات چنین مسایل داخل 

نگردند. امر به معروف، رعایت امور امت بالای 

امت فرض است و در شرایط مختبلف باای افراد 

تا قیام قیامت نیز فرض می باشد و هیچ فرد از این 

گر در شرایط بی نهایت امر مستثنی نیست، م

 خاص. 

و اگر کسی با حالت انزوا گرائی بعضی اصحاب 

در زمان فتنه استدلال می نماید، پاسخ ما این 

است که اصحاب انزوا گرا نبودند، اما آن ها از 

مقاومت مسلحانه خود داری نمودند. دلیل آن کار 

شان احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است 

مسلمان را به خاطر دلایل  که ریختاندن خون

سیاسی حرام کرده است. آن ها سکوت اختیار 

نکردند و یا مانند رحبان به شکل دسته جمعی امر 

و نهی را ترک ننمودند. بلکه، آن ها از فتنه و 



 

 

ریختن خون نا حق خود داری نمودند. تمام 

احادیث که ظاهراً طوری به نظر می رسد که 

، در حقیقت در مورد دعوت به انزوا گرائی می کند

جلو گیری از قتل های نا حق در میان مسلمین 

 می باشند. 

 اسم الكتاب:شعب الْیمان  للبیهقي

 ، ثنا عَليُِّ بْنُ أحَْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ  أخَْبرََناَ (4739)

ق يُّ  ِ الرَّ ِ بْنُ مُو ، ثنا أحْمَدُ بْنُ عُبیَْدِ اللهَّ  سَىعُبیَْدُ اللهَّ

 نْ ، عَ  أبَيِ صَالحٍِ  ، عَنْ  الَعَْمَشِ  ، عَنِ  شَیْباَنُ  ، ثنا

وَيْلٌ للِْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ  ، عَنِ النَّبيِ  قاَلَ : أبَيِ هرَُیْرَةَ 

وقدَِ اقْتَّرََبَ، أفَْلحََ مَنْ كَفه يدََهُ  خَ ، اقْترَِبوُا یاَ بنَِي فرَُّ

ِ إنَِّ مِنْكُمْ لرَِجَالا، لوَْ أنََّ الْعِلْمَ كَانَ  كْرِ، وَاللهَّ إلِىَ الذ 

 مُعَلَّق ا باِلثُّرَیَّا لتَنَاَوَلوُهُ 

 اسم الكتاب:مسند أحمد بن حنبل

ثنَاَ [92243] -(92992) ، قاَلَا  حَسَن  وَهاَشِم   حَدَّ

ثنَاَ  ، زِیاَدِ بْنِ قیَْسٍ  ، عَنْ  عَاصِمٍ  ، عَنْ  انُ شَیْبَ  : حَدَّ

" وَیْل  للِْعَرَبِ  ، عَنِ النَّبيِ  قاَلَ : أبَيِ هرَُیْرَةَ  عَنْ 



 

 

مِنْ شَرٍّ قدَْ اقْترََبَ، ینَْقصُُ الْعِلْمُ، وَیكَْثرُُ الْهرَْجُ "، 

ِ، وَمَا الْهرَْجُ؟ قاَلَ : " الْقتَْلُ   قلُْتُ یاَ رَسُولَ اللهَّ

 

ثنَاَحَ   ، عَبْدُ الَْعَْلىَ ، أخَْبرََنَا عَیَّاشُ بْنُ الْوَلیِدِ  دَّ

ثنَاَ هْرِي   ، عَنِ  مَعْمَر   حَدَّ أبَِي  ، عَنْ  سَعِیدٍ  ، عَنْ  الزُّ

 ، عَنِ النَّبيِ   هرَُیْرَةَ 

مَانُ، وَینَْقصُُ الْعَمَلُ، قاَلَ : "  وَیلُْقَى یتَقَاَرَبُ الزَّ

حُّ  ، وَتظَْهرَُ الْفتِنَُ، وَیكَْثرُُ الْهرَْجُ، قاَلوُا : یاَ  الشُّ

ِ، أیَُّمَ هوَُ؟، قاَلَ : الْقتَْلُ الْقتَْلُ "  رَسُولَ اللهَّ

 

ة  مَرْحُومَة  لیَْسَ عَلیَْهاَ عَذَاب  فيِ  تيِ هذَِهِ أمَُّ أمَُّ

لازَِلُ وَالْقَ  نْیاَ الْفتِنَُ وَالزَّ  "لُ تْ الآخِرَةِ عَذَابهُاَ فيِ الدُّ

 از ابو موسی روایت است: 

پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: "بالای امت من 

رحم شده است. هیچ مجازاتِ در آخرت نخواهند 



 

 

داشت، اما مجازات آن ها در این دنیا امتحان، 

 زمین لرزه و کشته شدن خواهد بود."

ِ بْنُ مُوسَى، عَنِ الَعَْمَشِ، عَ  ثنَاَ عُبیَْدُ اللهَّ نْ حَدَّ

ِ وَأبَِي مُوسَى فقَاَلاَ قاَلَ  شَقیِقٍ، قاَلَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهَّ

 النَّبيُِّ صلى الله علیه وسلم 

ا ینَْزِلُ فیِهاَ الْجَهْلُ،   اعَةِ لَیََّام  إنَِّ بیَْنَ یدََىِ السَّ

وَیرُْفعَُ فیِهاَ الْعِلْمُ، وَیكَْثرُُ فیِهاَ الْهرَْجُ، وَالْهرَْجُ 

 الْقتَْلُ 

 عبدالله و ابو موسی روایت می کنند:

پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: "نزدیک برپا 

شدن قیامت روز های می آید که در آن جهالت 

دینی گسترش یافته، علم نا پذید خواهد شد و 

هَرج بیش تر خواهد گردید، هَرج؛ قتل معنی می 

 دهد." 

ُ فيِ الْقَ  افعِِيُّ رَحِمَهُ اللهَّ تاَلَ دِیمِ : وَأنَْكَرَ قوَْم  قِ قاَلَ الشَّ

أهَْلِ الْبغَْيِ، وَقاَلوُا : أهَْلُ الْبغَْيِ همُْ أهَْلُ الْكُفْرِ، 



 

 

وَلیَْسُوا بأِهَْلِ الِْسْلامِ، وَلا یحَِلُّ قتِاَلُ الْمُسْلمِِینَ، 

ِ قاَلَ : " لا یحَِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلمٍِ إلِا  لَنََّ رَسُولَ اللهَّ

انيِ بعَْدَ بثِلَاثةٍَ  : الْمُرْتدَُّ بعَْدَ الِْسْلامِ، وَالزَّ

مَ رَسُولُ  الِْحْصَانِ، وَالْقاَتلُِ فیَقُْتلَُ "، فقَاَلوُا : حَرَّ

مُ إلِا بهِاَ،  مَاءَ إلِا مِنْ هذَِهِ الْجِهةَِ، فلَا یحَِلُّ الدَّ ِ الد  اللهَّ

، لْقتََّْلِ يرُ إلَِ  الَنَه الْقتَِّاَلَ يصَِ وَقتِاَلُ الْمُسْلمِِ كَقتَْلهِِ، 

ُ بقِتِاَلِ الْفئِةَِ  افعِِيُّ : یقُاَلُ لهَمُْ : أمََرَ اللهَّ قاَلَ الشَّ

ِ وَلیَْسَ الْقتِاَلُ مِنَ  الْباَغِیةَِ، وَأمََرَ بذَِلكَِ رَسُولُ اللهَّ

الْقتَْلِ بسَِبیِلٍ، قدَْ یجَُوزُ أنَْ یحَِلَّ قتِاَلُ الْمُسْلمِِ وَلا 

حُهُ وَضَرْبهُُ وَلا یحَِلُّ قتَْلهُُ، یحَِلَّ قتَْلهُُ، كَمَا یحََلَّ جَرْ 

ثمَُّ سَاقَ الْكَلامَ، إلِىَ أنَْ قاَلَ : مَعَ أنََّ أصَْحَابَ 

ُ عَنْهُ  ِ لمَْ ینُْكِرُوا عَلىَ عَليٍِّ رَضِيَ اللهَّ رَسُولِ اللهَّ

قتِاَلهَُ الْخَوَارِجَ، وَأنَْكَرُوا قتِاَلهَُ أهَْلَ الْبصَْرَةِ وَأهَْلَ 

امِ وَ  كَرِهوَُا، وَلمَْ یكَْرَهوُا صَنیِعَهُ باِلْخَوَارِجِ، الشَّ

ُ : هكََذَا. یْخُ رَحِمَهُ اللهَّ  قاَلَ الشَّ

 

 

 


